
کتابگزار سیاقنامۀ

یّت فرهنگ و تمدّن اســامی و  « در تمــام عرصه هــای علوم انســانی با محور »کتاب گــزار
فِی  ، گزاره شــناسی، نقد، تحلیل و معرّ در ســاحت های تراث پژوهی، بررسی های متن محور
میراث و دستآوردهای معاصران _ به معنای گستردۀ آن _ از مقالات و نوشته های محقّقان 
ه عاوه بر مقالات بلند و نیمه بلند، از 

ّ
اســتقبال می کند. لازم به ذکر اســت که این مجل

تک نگاشت ها، یادداشت ها و فیش نوشته های کوتاه _ حتّّی در حجم یک پاراگراف _ 
ت موجود در 

ّ
نیــز اســتقبال می کنــد. این از آن روســت که امروزه با تخصّصی شــدنِ مجــا

فضای فرهنگی کشورمان، بسیاری از نگاشته های کوتاه دانشیانِ محقّق _ که در قالب 
، دســتآوردی علمــی ارائــه می دهند یا به مســئله ای مغفــول در حوزۀ  حــتّّی چنــد ســطر

متن شناسی یا گزاره شناسی اشاره می کنند _ هیچ گاه عرصهݘ بروز نمی یابند.
ین کتاب یا  بدیهی اســت که بســیاری از دانشــورانِ ما، امروزه از فرصت کافی برای تدو
یش، برخوردار نیســتند. در  همین  حال، بسیاری  مقاله برای طرح نکتهݘ دســت یاب خو
ت تخصّصی _ با توجّه به قواعد مرســوم مطبوعات علمی/ پژوهی _ از انتشــار 

ّ
از مجا

کوتاه نگاشته ها خودداری می کنند و همین، فرصت بروز را از چنین نوشته های ارزشمندی 
مّل هستند _ خواهد گرفت. کتاب گزار با عنایت به 

ݘ
_ که گاه حاصل برهه ای تفکّر و تا

این مطلب و اصرار بر لزوم نشر این دست نگاشته ها، از تمام مختصر نوشته هایی که در 
یژه و جدید ارائه می دهند، استقبال می  کند. صورت  ، نکته ای و قالب حتّّی چند سطر
یکرد تنظیم شده است تا با جداسازیِ متن از  ه نیز بر اساس همین رو

ّ
حروف نگاریِ مجل

حاشیه، بستری مناسب جهت انتشار این گونه یادداشت های کوتاه فراهم آید.
این فصلنامه، از مقالات بلند _ که در دو یا چندشماره عرضه می  شــوند _ نیز اســتقبال 
می کند. این ســاحت برای بازســازیِ متون از دســت رفته در حوزهݘ تراثی ما فراهم شــده 

است تا طی چند شماره، متنی از دست رفته بازسازی و ارائه شود.
، در قالــب تمــام نرم افزارهــای  ، مــتن ارســالی بــرای انتشــار از حیــث صــورت و ظاهــر
، وُرد و این دیزاین _ و در همهݘ نســخه های این   مرســوم حروف نگاری _ همچون زرنگار



برنامه ها، پذیرفته می شود. استفاده از انواع حروف و قلم های موجود در این نرم افزارها 
آزاد بــوده و محقّقــان گران قــدر می توانند نگاشــته های خــود را در محیط هر برنامه ای که 
ین کنند. این از آن روست که زمان محقّقان گرامی را بهایی بیش از  در اختیار دارند، تدو
آن اســت که در ســاحت مســائلی صوری  همچون حروف نگاری به کار رود. کتاب گزار 
یکسان ســازیِ نگاشــته ها را بــر اســاس قالــب مختار خــود _ که در همین شمــاره فراروی 

خوانندهݘ ارجمند قرار گرفته است _  بر عهده خواهد داشت.
بان قرار دارد؛  ت فارسی ز

ّ
ه در شمار مجا

ّ
بان امّا، پرواضح است که این مجل در ساحت ز

یراستاری  ین تشکیل می دهند و و بان شیوای شیر از این رو، بدنۀ آن را متونی به همین ز
، می دانیم که  بان فارسی صورت می گیرد. از سوی دیگر ه نیز بر اساس قواعد رایج ز

ّ
مجل

بِی کاســیک چندان  بان عر عموم محقّقان در حوزۀ علوم اســامی و تراث پژوهی، با ز
بی را _ با مســامحه ای در تعبیر  _ همچون  آشــنا و همنشــین هســتند که تألیف متون عر
بی  نگارش پارسی، آسان یاب می دانند؛ از این رو، استفاده از مقاله ها و نگاشته های عر
بان های جاری  بی در میــان ز بان عر نیــز  بســیار ضــروری و مفید اســت. می دانــیم که ز
در حوزۀ تمدّن اســامی، نقشــی یگانه داشــته اســت؛ چنان که علی رغم اهمیّت والای 
 اســامی در قالب 

َ
ین حجم تراث عالَم بان فارسی و ترکی در این میان، باز بیشــتر دو ز

بی پدید آمده است. عاوه بر این، در روزگار کنونی، توجّه بسیاری از محقّقان  بان عر ز
خارجی به تراث اسامی معطوف شده است و مقالات مختلفی در عرصه های گوناگونِ 
پایی _ همچون انگلیســی، فرانســوی و آلمانی _  بان های ارو تراث و علوم اســامی به ز
بانه محسوب نمی شود، بخشی از  ه ای دو ز

ّ
تألیف می شوند؛ لذا و با اینکه کتاب گزار مجل

بی و انگلیسی اختصاص خواهد داد. حجم خود را به نگاشته های عر
یبایِی ظاهری آن نیز اشــاره  کنیم. کتاب گزار  ه، لازم اســت به ز

ّ
گذشــته از درون مایۀ مجل

امیــد می بــرد با اســتفاده از ســاحت غنِی هنر اســامی _ که پیوندی تــامّ و تمام با تمدّنِ 
کرامند اســامی دارد _ از ظاهری چشــم نواز برخوردار باشــد. بدیهی اســت که استفاده 
ه ممکن اســت؛ با این همه، تاش 

ّ
از صفحــات تمام رنگــی تنهــا در بخــش کوچکی از مجل

ه افزوده و در حدّ 
ّ
می کنیم با اســتفاده از عناصر هنر اســامی، بر طراوت صفحات مجل

، آن را آراسته و چشم نواز ارائه کنیم. مقدور
امید به رحمت واســعهݘ حضرت حقّ که این چراغ روشــن بماند و شماری از دســتآوردهای 
. یز بیش بهای دانشورانِ این مُلک گرامی را به شایستگی ارائه کند؛ و ما ذلك علی الله بعز

سردبیر
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، رقم میرعماد حسنی ممتاز قطعۀ نستعلیق 
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سخن سردبیر

بسم الله الرحمن الرحیم
بَيّ والأهل ام علٰی النَّ اة والسَّ الحمد لواهب العقل والصَّ

چهارســال پیــش از ایــن، آنــگاه کــه در پیش نوشــت چهارمــین دفتــر از دفاتــر کتاب گــزار، از پی به 
ّ المرتضیٰ _ که نخستین گام در نگارش ارج نامه های   الموسویݔ

ّ
یژه نامۀ ســیّدنا الأجل سامان رســیدنِ و

ناموَران بیش بهای حوزۀ تمدّن اسامی، به شمار بود _  قلم شوق و رقم اشتیاق بر کاغذ دوانیدم که: 
م 

ُ
یِ ســیّدنا العالم العَیل »و امّید که دومین گام در این راســتا _ که به پاس داشــت و ارج گزار

، در همین ایّــام تقدیم یاران  حضــرت میرمحمّدباقــر حســینی، میردامــاد، پرداخته اســت _ نیز

ه، گردد«1؛
ّ
بیش بهای این مجل

بــر آن بــودم کــه بــه تعبیــر آن بــزرگ، به همــراه یــاران همــدل خــود در کتاب گــزار، هرچنــد بــه 
ن بر تخم چشــم نیز نخواهم شــد؛ و  »پالوده خواری« نخواهم رفت؛ امّا به کشــیدن و برکشــیدن ســوز
افسوس که آن احتمال نخست، صائب؛ و این دومین احتمال، سخت ناروا نمود؛ و چنان شد »که 

عشق آسان نمود اوّل ولی افتاد مشکل ها«!

***
ین ایّام سال 1439 هجری قمری )1396 هجری شمسی( که دو سال تا گذر چهار قرن بر ایّام  در آغاز
رحلت حضرت ســیّدمحمّدباقر حســینی، میرداماد، باقی بود، بر خاطر افسردۀ این ضعیف گذشت 
یژۀ آن میراِمیر پدید آوَرَد؛ و بهره ای هرچند خُرد  _ که نه روا، بل از مقولۀ فرض است _ تا دفتری و
ین این دفتر  از حقّّی که آن مردانه مرد روزگار را بر گردن ماســت، به گزاردن گیرد. چنین شــد که تدو

و طرح و چگونگیِ آن بر خاطر یاران نشست و سر در پی سامان آن نهادند.
افسوس امّا که تا آنچه بر صحیفۀ ذهن است بر صفحۀ کاغذ آید، راهی است مردافکن؛ که هّمتّی 
 و عزَّ _ که در همان ایّام، قائد توفیق دست 

َّ
مردانه می خواهد و تاشی جانانه. سپاس خدای را _ جل

این ضعیف را بر دست دانشی مرد همدلِ فاضلِ فرزانه، آقای دکتر حسین نجفی، نهاد تا او این بار را 
، چنین در قالب 6  بر دوش گیرد و راه را چنان که رهروان سترگْ هّمتِ پیشین رفته اند، روَد؛ و آن فکر

دفتر و نزدیک به 2800 صفحه، جامۀ فعلیّت پوشَد؛ والحمد له، ثّمَ الحمد له، ثّمَ الحمد له.

***
هرچنــد از احتیــاط علمــی ســخت به دور اســت؛ در اینجــا می خواهم بدون هیــچ مجاملت، از این 
یخیِ  یم که در تمامیِ جغرافیای جهان اســام و اســامی و در تمامیِ پهنۀ تار یش ســخن گو باور خو

.) کتاب گزار، شمارۀ 6 و 7، ص10 )سخن سردبیر  .1
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آن، حــتّّی به عــدد انگشــتان یک دســت نیــز نمی توان کســانی در طــرازی چنان بهره منــد از دانش و 
بینــش ســراغ گرفــت _ کــه نــه فراتــر _ که در ســطح حضــرت میراِمیــر قرارگیرند. حوزۀ تمــدّنِی جهان 
یحان، ابن حزم، محمّد غزّالی و فیض  اسام / اســامی نوادر ناپیدا کرانه ای همچون ابن ســینا، ابور
یزاندیشِ جامع الأطراف و العلومی در همین  یش دیده است؛ امّا به راستّی کدامین ر کاشانی را به خو

حوزه می توان دست یاب کرد که: 
الف. در حوزۀ خدمت گزاری به متن وحی و بهره گیری از آن نور مجسّم، سدرة المنتهی1ٰ را به سامان آورَد؛ 
یژۀ خود ابداع فرمود، آثاری در طراز  و در حوزۀ حکمت مصطلح، گذشته از آنکه مدرسه ای و ب. 

یم الإیمان پرداخته باشد؛ القبسات و تقو
ین نبراس الضیاء دست برده باشد؛ و در حوزۀ علم کام / عقائد، به تدو ج. 
و در حوزۀ علوم فقه و مقدّمات لازم آن، ضوابط الرضاع را نگاشته باشد؛ د. 

و در حوزۀ علوم ادب _ به معنای عامّ آن _ گذشته از دیوان بس ارزشمندی که از سروده های او  ق. 
به دست دادند، چنان به تدقیقات و ژرف نگری های لغوی، نحوی و باغی پرداخته که بتوان 

أدیب الحکماء و حکیم الأدبایش خواند؛
و در حــوزۀ علــم حدیــث، بــه تحشــیه و تعلیق مام نامه های ســترگی همچون کتــاب فقیه من لا  ک. 

یحضره الفقیه و الکافي دست برَد؛
و در حوزۀ دانش رجال، پرداخته های گران ارج کشّی، نجاشی و شیخ طوسی را به مداقّه گیرد؛ ل. 

ة را از آسمان فضل به ارض فضیلت، به هدیّت آورَد؛  یَّ ماو واشح السَّ و در حوزۀ دانش درایه، الرَّ ن. 
بعة أیّام را به دست داده باشد. وراد، أر

َ
دعیه و ا

َ
و در ساحت ا ی. 

یم و می آیمــش از عهــده بــرون کــه راقم این حروف، اکنون که این نگاشــته بر کاغذ  آری، می گــو
می رود، هیچ کس را فرا خاطر خود ندارد که:

الف. در چنین وسعتّی از پهنۀ دانش و سرزمین آن، به تکاپو پرداخته باشد؛
یستن دست برده باشد؛ یستن و بازنگر و در یکایک آن علوم، به غوررسی، تأمّل، نگر ب. 

، به دست داده باشد. و چنین آثار مایه دارِ ماندگاری در هر یک از دانش های آن حوزۀ پهناور ج. 
هم از این روســت که می پندارم گلســتانی که بوعلی و مفید و مرتضیٰ و ابن حزم و شــیخ طوسی 
و حاکم نیشــابوری و غزّالی و طبری را به خود دید، چندان بخت یار نبوده اســت تا دیگر کســانی 

، در دامن خود پرورانیده باشد. فق با آن مردانه مردِ روزگار
ُ
هم ا

یت دماغ بر  و به راستّی آیا خوانندۀ ارجمند که اکنون سوی چشم در کار این نبشته می کند و ز
شــأتین _ چون به خِزانۀ خیال خود  این ادّعای ســترگ می ســوزاند _ و کان الله له و في عونه في النَّ
مــۀ جامع العلومِ مدقّــق و ژرف اندیش دیگری را در کنار نام بشــکوه و 

ّ
رجــوع فرمایــد، می توانــد عا

، سیّدمحمّدباقر حسینی داماد، نهد و او را هم پای این إمام أئّمة العلم و  هراس آمیز حضرت میراِمیر
الحکمة بشؤونها و فنونها، به شمار آورَد؟

***

، در همین دفاتر به تفصیل سخن خواهیم داشت. بارۀ چیستّی و چگونگی و سرانجام این تفسیر در  .1
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یم میراِمیــر را کــه دانشــمند جوان بخــت کهــن رای،  رفاقــت توفیــق و کام گاری اندیشــۀ نخســتین تکــر
دکتر حســین نجفی، که سال هاســت تا مُهر ارادت حضرت میراِمیر را در ذهن و ضمیر خود دارد و 
گاه از پی این ارادت، آثاری از دست اوراق پراکنده از مصنّفات میرداماد را به عرصۀ نشر آورده _ 
یســته بودند _ ســامان  یم و بل اِعجاب نگر و بســیاری همچون صاحب این قلم، در آن به دیدۀ تکر
این طرح را بر عهدۀ هّمت گرفت و کوشید و کوشید و کوشید تا این جزء از کتاب گزار، در قالب 6 
دفتر و 12 شماره، به عرصه آید؛ و بر دستان خوانندۀ ارجمندی که اکنون از سر لطف این مجموعه را 
فی نامۀ این شماره ها، آن دوست فاضل  در دست دارد، بوسه نهد. از همین روست که در صفحۀ معرّ
ه آمده و 

ّ
یز بر گردن این مجل « خوانده ام؛ و ناگفته پیداست که طوق منّت آن عز را »دبیر این دفتر

از این رو، محبّت او را از دل بیرون نمی توان کرد، حتّّی به روزگاران!

***
یژه نامۀ بزرگداشــت حضرت میراِمیر _ و دو شمارۀ دوازدهم  در خصوص این دفتر که پارۀ ســوم از و
و ســیزدهم از سلســله شماره های فصلنامۀ بین المللِی تراث پژوهانۀ کتاب گزار  _ اســت، تنها به همین 
، به میراث مکتوب میرداماد در قالب تصحیح و تحقیق متون  سخن بسنده می کنم که در این دفتر
یم؛ و در مجموع، در  اعــمّ از کتــب یا رســائل میرداماد در بســتر بخش »از گنجینۀ میراث« پرداختــه ا

یم. ، سخن از میراث مکتوب مربوط به آن یگانۀ روزگاران را به پایان برده ا 1 بخش با 9 اثر
بان از آن مسند نشیِن  ، در قالب 7 بخش و 59 نگاشته، به 4 ز بدین ترتیب، در مجموع این 6 دفتر

یم. ساحت دانش و بینش، سخن داشته ا

***
یــد؛ و امیــد که حاصــل این تاش، چنان باشــد تــا کام خوانند گان  مُشــک آن اســت کــه خــود ببو

ه را به عِطر تاشی عالمانه و جهدی عمیق، معطّر سازد؛ ایدون باد!
ّ
بیش بهای مجل

و سپاس در آغاز و انجام خدای راست�
سردبیر
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آیاتی از سورهٔ مبارکهٔ »الفتح« و »یس«،
ی کتابت شاه محمود نیشابور

مجموعهٔ شخصیِ ناصر خلیی )لندن(





نگارۀ استقبال جهانگیرشاه از شاه عبّاس صفوی، عمل نادر الزمان بن آقارضا
کلر )واشنگتن( یِر و سا ی فر گالر

گورکانیان هند رسم شده است�( )این نگاره تحت تأثیر ارتباط دودمان صفوی با دربار 
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تصحیح متون

تعلیقاتمیردامادبر
شرحجدیدتجریدالاعتقاد حواشــیِخفریبر

 حسن نجی*
بیت  مدرّس )تهران( یِ فلسفه و کلّام اسلّامی، دانشگاه تر دانشجوی دکتر

 شهاب شاطرآقایی**
دانش آموختۀ کارشناسِی ارشد فلسفه و کلّام اسلّامی، دانشگاه علوم اسلّامی رضوی )مشهد(

مقدّمه
_1 _

ید الاعتقاد و ساختار آن تجر
ید  ید العقائد«، »تجر یر العقائد«، »تجر ین دیگری همچون »تحر ید الاعتقاد« که با عناو رسالۀ »تجر
یخ  یر عقائد الإســام« نامبردار اســت1، متنی موجز و مؤثّر در تار ید الکام في تحر الکام« و »تجر
 و نظام مند، عقاید شیعه 

ّ
یژه کام شیعی _ به شمار می رود که به شکلی مستدل کام اسامی _ به و

بارۀ انگیزۀ  را بــه نمایش گذارده اســت. خواجه نصیرالدین طوسی )درگذشــتۀ 672 هجری قمــری( در
، آورده است: خود از نگارش این اثر

»... أمّا بعد حمد واجب الوجود علی نعمائه و الصاة و الســام علی ســیّد أنبیائه 
یر مسائل الکام و  کرم أمنائه، فإنّّي مجیب إلی ما سئلت من تحر محمّد المصطفی و علی أ
 إلی غرر فوائد الاعتقاد و نکت مســائل الاجتهاد مّما قادنّي 

ً
ترتیبها علی أبلغ نظام مشــیرا

ید الاعتقاد« و الله أســأل العصمة و  الدلیــل إلیــه و قــوی اعتقادي علیــه و سّمیته بـ»تجر
 لیوم المعاد«2.

ً
السداد و أن یجعله ذخرا

hossein.najafi@modares.ac.ir :رایانامه *

 shahabeshragh70@yahoo.com:رایانامه **

ید العقائد،  یعــة  إلی تصانیف الشــیعة، ج3، ص353؛ ج13، ص138؛ تســدید القواعد في شــرح تجر : الذر نگــر  .1

ج1، ص111 )مقدّمۀ مصحّحان(.

ید الاعتقاد، ص12. کشف المراد في شرح تجر  .2
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ید الاعتقــاد از همــان زمــان تألیف، توجّه خاصّ اندیشــه مندان شــیعه و ســنّی را جلب کرد؛  تجر
ید مبادرت   در کام، به شــرح و تحشــیۀ تجر

ّ
چنان که که بیشــتر آنان، به جای تألیف اثری مســتقل

یب به نُه قرن، یکی از متون درسِی کام اسامی بود و شروح  یدند. این اثر در طول زمانی قر می ورز
یست و شصت عنوان است. این  و حواشِی فراوانی بر محور آن پدید آمدند که شمار آن ها بالغ بر دو
یخ کام اســامی، تحوّل این علم و تناظر آن با تطوّر فلســفه  شــروح و حواشی، عاوه بر روایت تار

در جهان اسام، سهم چشمگیر خواجۀ طوسی و اثر او را در این بازۀ مدید، نشان می دهند.1
ید الاعتقاد را در ساختاری  خواجه نصیرالدین طوسی با الهام از متون کاسیک فلسفی، متن تجر
تنظــیم کــرد کــه تــا آن زمــان در کتاب پردازیِ کامی بی ســابقه بود. این اثر شــامل یــک »مقدّمه« و 
یک از فصول  شش »مقصد« است و هر مقصد، به »فصل «های چندگانه ای تقسیم می شود. هر
نیز ضمن چند »مسئله«، عهده دار تبیین جزئیّات اصول اعتقادی است. ترتیب و تفصیل مقاصد 

 : ید عبارت اند از شش گانۀ تجر
امور عامّه )مشتمل بر سه فصل: »الوجود و العدم: 47مسئله«، »الماهیّة و لواحقها: 11مسئله«،   .1

ة و المعلول: 17مسئله«(؛
ّ
»العل

: 11مســئله«، »الأجســام: 3مسئله«، »بقیّة  جواهر و اعراض )مشــتمل بر پنج فصل: »الجواهر  .2
أحکام الأجسام: 6مسئله«، »الجواهر المجرّدة: 14مسئله«، »الأعراض: 40مسئله«(؛

اثبــات صانــع و صفــات او )مشــتمل بــر ســه فصــل: »وجــود الواجــب«، »صفــات الواجــب:   .3
21مسئله«، »أفعال الواجب: 18مسئله«(؛

نبوّت )مشتمل بر 7مسئله(؛  .4
امامت )مشتمل بر 9مسئله(؛  .5
معاد )مشتمل بر 16مسئله(.  .6

_2_ 
ی ید: از شمس الدین اصفهانی تا شمس الدین خفر شرح و تحشیۀ تجر

ید الاعتقاد، شــرحِ شمس الدین محمود بن عبدالرحمن اصفهانی )درگذشــتۀ  یکی از شــروح معروف تجر
یــد العقائد« نام داشــته و به »شــرح  746هجری قمــری( 2 اســت کــه »تســدید القواعــد في شــرح تجر
 ، مان و مفسّــران اهل ســنّت به شمار مــی رود و در این اثر

ّ
یم« مشــهور اســت.3 اصفهــانی از متکل قــد

تفســیر مفصّلی از عبارات خواجۀ طوسی ارائه داده اســت. او متن خواجه را با عامت »ص«4 و 

ید الاعتقاد«، ص58. : »کتاب شناسِی تجر نگر  .1

باید توجّه کرد که او شــخصی غیر از شمس الدین محمّد بن محمود اصفهانی )درگذشــتۀ 688 هجری قمری(، فقیه   .2

م نامدار شافعی، است.
ّ
و متکل

ید الاعتقاد نیســت؛ بلکه در قیاس با شــرح قوشــچی، به  ین شــرح تجر گفته نماند که شــرح اصفهانی، قدیمی تر نا  .3

یم« شهرت دارد. »شرح قد

شکل اختصاریِ »المصنّف«.  .4
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یش را با عامت »ش«1 مشخّص کرده است.2 در بخشی از مقدّمۀ اصفهانی می خوانیم: شرح خو
یفة و مختصرات لطیفة، من  »... و قــد صُنّــف فیــه )أي: علــم الــکام( مصنّفات شــر
یر  مة النحر

ّ
ید« المنسوب إلی المولی الإمام المحقّق، العا جملتها المختصر الموسوم بـ»التجر

ین،  ، مکمّل علوم الأوّلین، أفضل المتقدّمین و المتأخّر المدقّق، الحبر الفاخر و البحر الزاخر
ة و الحقّ و الدین، مطاع الملوك و الســاطین، محمّدٍ 

ّ
ین، نصیر المل

ّ
ســلطان الحکماء المتأله

الطوسي _ کســاه الله جابیب رضوانه و أســکنه أعلی غرف جنانه _ و هو صغیر الحجم، 
یــز العلــم، یحتــوي مــن الدقائق الأصولیّة علی أســناها و ینطوي مــن الحقائق العلمیّة  غر
 ، یفة و غرائب لطیفة؛ لکن لغایة الإیجاز نازل الألغاز علی أجاها، یشتمل علی بدائع شر
 أحد مغزاه، و لایدرك قبل التأمّل معناه. فأشار إلّي مَن طاعته فرض یجب 

ّ
لاینکشف لکل

یح جابیب أبکار معانیه   یز
ً
علّي أداؤه و متابعته فرض یلزمنی قضاؤه بأن أشرح له شرحا

للطالبین، و یجلو محاسن غوانیه للخاطبین و أحرّر معاقده و أقرّر قواعده و أبیّن مقاصده 
و أجــرّد فرائــده، و أنبّــه عــلی ما ورد علیه من الاعتراضات، و أشــیر إلی أجوبة ما أورد فیه 
 علی مباحث الإمامة، فإنّها قد عدل فیها عن سمت الاستقامة«3.

ً
من الشبهات، خصوصا

یژه در مبحث »امامت«، به شکلی خاصّ در این  اختافات کامیِ اصفهانی با خواجۀ طوسی، به و
ید را به نقطۀ عطفی در نگارش انبوهی از حواشی  شرح نمایان شده اند و همین مسئله، شرح قدیم تجر
ید الاعتقاد تبدیل کرد. شمس الدین محمود اصفهانی سرسلســلۀ شــعبه ای از  و حواشِی حواشی بر تجر
ید الاعتقاد است که آثار خود را بر محور شرح قدیم تألیف کرده اند؛ افرادی همچون  محشیّان نامدار تجر
یف جرجانی )درگذشــتۀ 816 هجری قمری(،   )755 هجری قمری(، میرسیّد شــر

ّ
نصیرالدیــن کاشی حــلی

افضل الدیــن محمّــد ترکــۀ اصفهانی )درگذشــتۀ 850 هجری قمری(، جال الدین محمّد بن اســعد دوانی 
)درگذشتۀ 908 هجری قمری(، کمال الدین حسین لاری )درگذشتۀ 850 هجری قمری( و... .4 صد البتّه 
یرا حواشِی مفصّل او بر شــرح قدیم، به قدری  در این میان، ســهم جرجانی بیش از دیگران اســت؛ ز

اهمیّت یافته است که بالغ بر بیست و چهار حاشیۀ خُرد و کان بر آن نگاشته اند.5
ید الاعتقــاد، عاء الدیــن علی بن محمّد قوشچی قســطنطنی )درگذشــتۀ  دیگــر شــارح نامــدار تجر
مان بزرگ اهل ســنّت اســت و شــرح خود را به نام 

ّ
879 هجری قمری( اســت. او نیز در عداد متکل

(، نگاشته است. این کتاب که بعدها به  ابوسعید گورکان، حاکم وقت خراسان و فرارود )ماوراء النهر
ید الاعتقاد است. قوشچی در مباحث  »شرح جدید« شهرت یافته، شرحی مزجی و مفصّل بر تجر
بارۀ  یژه مســئلۀ »امامت«، با خواجه نصیرالدین طوسی مخالف کرده؛ با این حال، در متعدّدی، به و

یدالاعتقاد نوشته است: تجر
ید الذي صنّفه في هذا الفنّ )أي: علم الکام(، المولی الأعظم  »... و إنّ کتاب التجر

شکل اختصاریِ »الشارح«.  .1

: همان، صص60_61. نگر  .2

ید العقائد، ج2، صص11_12. تسدید القواعد في شرح تجر  .3

ید الاعتقاد«، ص63. : »کتاب شناسِی تجر نگر  .4

: همان، صص61_63. تفصیل مطلب را نگر  .5
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ین، نصیر الحقّ و الدین، 
ّ
و الحبر المعظّم، قدوة  العلماء الراســخین، أســوة الحکماء المتأله

محمّد بن محمّد الطوسي _ قدّس الله نفســه و روّح رمســه _ تصنیف مخزون بالعجائب و 
تألیــف مشــحون بالغرائــب، فهو و إن کان صغیر الحجم، وجیــز النظم، فهو کثیر العلم، 
 
ً
 من العلماء و جّما

ً
عظیم الاســم، جلیل البیان، رفیع المکان، حَسَــن النظام... ثّم إنّ کثیرا

 من الفضاء وجّهوا نظرهم إلی شــرح هذا الکتاب و نشــر معانیه و الفحص عن 
ً
غفیرا

دلائله و الکشف عن مبانیه و صرفوا هممهم إلی إیضاح مشکاته و إیضاح مشکاته 
و إفضاح معضاته و بذلوا الطاقة في کشف غطائه و هتک ستره و غشائه«1.

وی پس از اشاره ای احترام آمیز به شرح اصفهانی و حاشیۀ جرجانی بر شرح قدیم، نوشته است:
 علی حیالها و جلیل 

ً
»... و مع ذلك، کان کثیر من خفیّات رموز ذلك الکتاب باقیا

مــن مکنونــات کنــوزه لَم یقــع نظرة ناظر علی ظالها... و إنّّي بعد أن صرفت في الکشــف 
 من 

ً
 من عمــري و و قفت علی الفحص عــن دقائقه قدرا

ً
عــن حقائــق هــذا العلم شــطرا

بورة   تصفّحت ســینه و شــینه و ما من صحیفة مز
ّ

دهري فما من کتاب في هذا العلم إلا
 تعرّفت غثّه و سمینه، أبت نفسي أن تبتقي تلك البدائع تحت غطاء من 

ّ
في هذا الفنّ إلا

ل صعابه 
ّ
 یذل

ً
الإبهام و تکون تلك الودائع في خفاء من الأفهام، فرأیت أن أشرحه شرحا

و یکشــف عن وجوه خرائده نقابه و یتضمّن ما فیه من غوامض أســراره و یبیّن ما فیه 
من اللطائف التي وراء أستاره و أضیف إلیه فوائد التقطتها من سائر الکتب و الدفاتر و 

.2» زوائد استنبطتها بفکري القاصر و خاطري الفاتر
یم  ید جایگاهی رفیع تر از شــرح قد یخ کام و فلســفۀ اســامی، شــرح جدید تجر یان تار در جر
ین آن هــا، مجموعۀ موســوم به  پیــدا کــرد و حــواشِی فــراوانی بــر محــور آن نگاشــته شــد که مشــهورتر
 ، یّــه و الجالیّة« اســت که در بر دارندۀ حواشِی دو چهرۀ برجســتۀ مکتب شــیراز »الطبقــات الصدر
صدرالدین محمّد دشتکی )مقتول در 903 هجری قمری( و جال الدین  دوانی، بر شرح جدید است.
، دوانی آغاز کننــدۀ نــگارش این حــواشی بوده و دشــتکی ضمن نگارش  بنــا بــر روایــت مشــهور
، به حاشیۀ نخست دشتکی پاسخ  حاشیه ای، دوانی را نقد کرده است. دوانی در حاشیه ای دیگر
داده و دشتکی ضمن حاشیه ای جدید، از خود دفاع کرده است. دوانی دوباره به مقابله با دشتکی 
یان، مجال دفاع را از  برخاســته و حاشــیۀ دیگری نگاشــته؛ امّا قتل دشــتکی به دســت طایفۀ بایندر
، به دفاع از پدر  او گرفتــه اســت. پــس از قتل صدرالدین دشــتکی، فرزندش، غیاث الدین منصــور
ید الغواشی نگاشــته اســت. به حواشِی دوگانه دشــتکی، »حاشیه  برخاســته و حاشــیه ای با نام تجر
یم«، »حاشــیۀ  یند و حواشی ســه گانۀ دوانی را به ترتیب »حاشــیۀ قد یم« و »حاشــیۀ جدید« گو قد
جدیــد« و »حاشــیۀ اجــدّ« می نامنــد.3 بــر اســاس روایت دکتر قاســم کاکائی، دشــتکی آغاز کنندۀ 
یِم« دشــتکی  یش را در نقد »حاشــیۀ قد یِم« خو نــگارش ایــن حــواشی بــوده و دوانی، »حاشــیۀ قد
یم، جدید و اجدّ بر شرح جدید نگاشته  نگاشته است؛ لذا، دشتکی نیز مانند دوانی سه حاشیۀ قد

ید العقائد، ج1، ص66. شرح تجر  .1

همان، ص68.  .2

ید الاعتقاد«، صص64_68؛ کتاب شناسِی مکتب فلسفِی شیراز، ص19. : »کتاب شناسِی تجر نگر  .3



اد
تق

لاع
یدا

جر
د ت

دی
ج

ح 
شر

بر 
ی 

فر
خ

یِ 
ش

حوا
بر 

اد 
ام

رد
می

ت 
یقا

عل
ت

م(
سوّ

رۀ 
)پا

اد 
ام

ر د
می

مۀ 
ه نا

یژ
/ و

هم 
زد

سی
 و 

هم
زد

دوا
رۀ 

ما
ش

  / 
زار

ب گ
کتا

19

اســت.1 طبقــات صــدری و جــالی، از زمان حیات دشــتکی و دوانی توجّه دانشــمندان را به خود 
یژه در قالب »محاکمات« _ نگاشته شدند که شمار آن ها  جلب کرد و حواشِی متعدّدی بر آن ها _ به و

بالغ بر بیست عنوان است.2
 به شمار 

ّ
یخی، آثاری مستقل به هر روی، باید توجّه کرد که حواشِی دشتکی و دوانی از حیث تار

می روند و وابســتگیِ چندانی به شــرح جدید ندارند. شــاهد این مدّعا، ارجاعات اندک فاســفۀ 
مکتــب اصفهــان بــه شــرح جدیــد در قیاس با ارجاعات آن ها به حواشِی دشــتکی و دوانی اســت. 
مشــابه این نســبت در ارجاع، در تأثّر فلســفِی حکماء اصفهان از قوشــچی و دشــتکی و دوانی بر 
صدرا در مباحث مختلفی همچون »جعل«، 

ّ
قرار اســت؛ برای مثال، افرادی همچون میرداماد و ما

»حمل«، »قاعدۀ فرعیّت«، »نسبت واجب و ممکن« و...، از دوانی و دشتکی بسیار متأثّر بوده اند. 
ایــن در حــالی اســت که عمدۀ توجّه آن ها به شــرح قوشــچی، تنها در مبحث »معقــول ثانی« بوده 
است. با توجّه به این نکته، نباید طبقات را به معنای متعارف کلمه، »حاشیه بر شرح« تلقّّی کرد؛ 
یش را بیان کرده و   بهانه ای بوده است تا نظرات خو

ً
بلکه نزد دشتکی و دوانی، شرح جدید صرفا

مناظرات علمیِ خود را سامان دهند.3
 و متعدّدی بر شرح جدید نگاشته اند؛ 

ّ
عاوه بر دشتکی و دوانی، دانشمندان دیگر نیز حواشِی مستقل

چهره هــایی همچون شمس الدین محمّد بن احمد خفری )درگذشــتۀ 957 هجری قمری(، فخرالدین محمّد 
سّماکی اســترآبادی )درگذشــتۀ 984 هجری قمــری(4، احمد بن محمّــد مقدّس اردبیــلی )درگذشــتۀ 993 
هجری قمری(، حبیب الله باغنوی شیرازی )درگذشتۀ 994 هجری قمری(، کمال الدین حسین بن عبد الحقّ 
الهی اردبیــلی )درگذشــتۀ 950 هجری قمــری(، قاضی نــورالله شوشــتری )شــهید در 1019 هجری قمــری(، 
میرزاابراهــیم همــدانی )درگذشــتۀ 1026 هجری قمــری(، عاء الدین بن عبدالخالق قــاضی زادۀ کرهَرودی 
)درگذشــتۀ 1038 هجری قمــری(، عبدالرزّاق بن عــلی فیّاض لاهیجــی )درگذشــتۀ 1072 هجری قمــری(، 
11 هجری قمــری(، محمّدحســین بن محمّدصالح  قــرن  در  )زنــده  نظام الدین احمــد دشتکی شــیرازی 
خاتون آبــادی )درگذشــتۀ 1151 هجری قمــری(، محمّدجعفر بن محمّدصــادق لاهیجــی )درگذشــتۀ 1264 
هجری قمری( و... که در مجموع، بالغ بر سی و پنج حاشــیۀ خُرد و کان بر شــرح  جدید نگاشــته اند.5 
یــژه ای برخــوردار بــوده و یکــی از شــاخه های تناورِ  ، حاشــیۀ خفــری از اهمیّــت و در میــان ایــن آثــار

ید الاعتقاد را رشد داده است. یسی بر تجر حاشیه نو

: غیاث الدین منصور دشتکی و فلسفۀ عرفان، ص42. نگر  .1

ید الاعتقاد، صص69_88. : کتاب شناسِی تجر تفصیل مطلب را نگر  .2

البتّه، جدال های قلمیِ دوانی و دشتکی ها به حواشِی آن ها بر شرح جدید محدود نمی شود؛ بلکه در حاشیۀ متونی   .3

همچون شرح المطالعِ قطب الدین رازی، تهذیب المنطقِ سعد الدین تفتازانی، حاشیۀ تفتازانی بر شمسیّه ی کاتبی قزوینی، 

نگاشته هایی انتقادی میان آن ها ردّ و بدل شده در موضوعاتی همچون »مغالطۀ جذر اصمّ« و »اثبات واجب الوجود« 

: مکتب فلسفِی شیراز، صص88_111.  در ردّ نظرات یکدیگر به قلم آورده اند. نگر
ّ

نیز آثار مستقلی

: غیاث الدین منصور  به تناظر »حواشِی خفری«، حواشی سّماکی استرآبادی را »حواشِی فخری« نامیده اند. نگر  .4

دشتکی و فلسفۀ عرفان، ص109.

ید الاعتقاد«، صص75_79. : »کتاب شناسِی تجر نگر  .5
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_3_ 
ی و حواشِی او بر شرح جدید شمس الدین  خفر

مۀ خفری«، 
ّ

شمس الدین محمّد بن احمد خفری، مشهور به »فاضل خفری«، »محقّق خفری« و »عا
«، از توابع شــهر جهرم، دیده به  از دانشــمندان نامدار ســدۀ دهم هجری قمری اســت که در »خَفر
جهــان گشــود. وی علــوم دیــنی و معــارف عقــلی را در مکتب شــیراز فراگرفت و در حلقۀ شــاگردان 
گاهیِ ما از جزئیّات حیات خفری اندک است؛ برای مثال، با  صدرالدین محمّد دشتکی در آمد. آ
توجّــه بــه جامعیّــت شــخصیّت علمیِ او، نمی دانیم که اســاتید دیگر خفــری در علوم نقلی، عقلی و 
یا  یاضیّات، چه کسانی بوده اند یا اینکه دلیل مهاجرت او به شهر کاشان چه بوده است و... . گو ر
به ســبب ســخت گیریِ ســنّیان متعصّب در فارس، به ناچار و از روی تقیّه، خود را ملتزم به مذهب 
شــافعی نشــان می داده اســت؛ امّا در ســال 909 هجری قمری، در مجلســی با حضور شاه طهماســب 

یش را آشکار ساخته است.1 صفوی، از مرام تسنّّن به شدّت برائت جسته و تشیّع خو
یخــی، شمس الدیــن خفــری پــس از ســال 909 هجری قمری از شــیراز به  حســب گزارش هــای تار
یش را در آن دیار سپری کرده است.2 خفری در  کاشان مهاجرت کرده و چند دهۀ پایانِی عمر خو
کاشــان مرجعیّت فقهیِ اســتواری داشــته و منقول اســت که فقیه بانفوذ عصر صفوی، محقّق کرکی 
)شهید در 940 هجری قمری(، فتاوای او را تأیید کرده است.3 از شاگردان مشهور خفری، می توان به 
فرزندش، قوام الدین حســین خفری، شــاه طاهر بن رضی الدین کاشانی دکنی )درگذشتۀ 952 هجری 

قمری( 4 و مولی فیض الله حاجبی اشاره کرد.5
یان هــای فکریِ پــس از خود  شمس الدیــن خفــری عالمــی جامــع و چنــد دانشــی بــود که بر جر
یــژه مکتــب فلســفِی اصفهــان _ تأثیر شــگرفی نهاد. وی در رشــته  های مختلــف همچون منطق،  _ به و
یبه تبحّری کامل داشته و در زمینه های گونا گون علمی قلم زده  یاضیّات و علوم غر فلسفه، نجوم، ر

است. فهرست اجمالِی آثار مهمّ خفری از این قرار است:
حیرة الفضاء )حیرة العقاء(؛  .1

 کامي 
ّ

 شــبهة »کل
ّ

ة الفضاء في حل
ّ
 شــبهة »جذر الأصمّ« )ضال

ّ
رســالۀ عبرة الفضاء في حل  .2

کاذب«( ؛

: غیاث الدین منصور دشتکی و فلسفۀ عرفان، ص50. نگر  .1

 : البتّه، افندی اصفهانی بر این باور است که خفری در ابتدا سنّی مذهب بوده و سپس به تشیّع گراییده است. نگر  

یاض العلماء و حیاض الفضاء، ج7، ص88. با توجّه به ســخت گیری های مذهبی در عصر شاه طهماســب  ر

کــه تعداد کثیری از دانشــمندان اهل ســنّت را به فــرار از ایران وادار کرد، این مدّعــا پذیرفتنی می نماید. به هر روی، 

یان مقبولیّت یافته است. می دانیم که شمس الدین خفری در مقام دانشمندی شیعی، نزد حکومت صفو

یخ حبیب السیر، ج4، ص611. : تار نگر  .2

: مجالس المؤمنین، ج2، ص243. نگر  .3

غان پرشور تشیّع امامی در شبه قارّۀ هند است که نامه ای ارادتمندانه به شمس الدین خفری نوشته 
ّ
او یکی از مبل  .4

: غیاث الدین منصور دشتکی و فلسفۀ عرفان، صص49_50. است. بخش هایی از این نامه را نگر

یاض العلماء و حیاض الفضاء، ج4، ص405؛ مجالس المؤمنین، ج2، ص235؛ تحفۀ سامی، صص49_50. : ر نگر  .5
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سواد العین في شرح حکمة العین؛   .3
رسالة في تحقیق الهیولی؛  .4

یّة و الجالیّة«؛  المحاکمات بین »الطبقات الصدر  .5
ید؛ تعلیقه بر إلهیّات شرح جدید تجر  .6

رسالة في إثبات واجب الوجود بذاته و صفاته؛  .7
رسالة في الإلهیّات؛   .8

مهمّات مسائل الکام الهادیة إلی المعارف المبدأ الأوّل؛  .9
رسالة في وحدة الوجود )تتمّة کام الفاضل الخفری(؛  .10

بعة )أسفار العارفین(؛ الأسفار الأر  .11
تفسیر آیة الکرسی )رسالة في بیان لطائف آیة الکرسي(؛  .12

بعینیّات؛ 13. الأر
یة(؛ یر اقلیدس )رسالة في الزاو تعلیقه بر تحر  .14

رساله در علم رمل؛  .15
یّة؛ التکملة في شرح التذکرة النصیر  .16

17. منتهی الإدراک في مدرک )مدارک( الأفاک؛
و... .1  

، خارج »درب  شمس الدین خفری ســرانجام در کاشــان دار فانی را وداع گفت و در همان شــهر
عطا« )امام زاده عطابخش( در حوالی مقبرۀ »مقصود بیگ« و در زمین »خواجه مظفّر مخدوم« به 
یخ وفات خفری هم داستان نیستند و سال های 935،  خاک سپرده شد. تذکره نگاران در ضبط تار
 ســال 957 هجری قمری 

ً
942 و 957 هجری قمری را برای این واقعه ذکر کرده اند. با این همه، ظاهرا

به صواب نزدیکتر است.2
اهمیّت شــخصیّت علمیِ خفری در ســیر تطوّر اندیشــه اســامی، از آن روســت که وی یکی از 
واسطه های انتقال آموزه های مکتب شیراز به مکتب اصفهان است. در میان نگاشته های خفری، 
یخی نقش داشــته  یدالاعتقــاد، بیــش از همــه در ایــن وســاطت تار حــواشِی او بــر شــرح  جدیــد تجر
اســت. مطابق بررسی های کتاب شــناختّی، شمس الدین خفری دو حاشــیه بر شــرح جدید نگاشته 
اســت: حاشــیۀ نخســت به »مقصد اوّل«، یعنی مباحث »امور عامّه«، اختصاص دارد که چندان 
مقبولیّــت نیافتــه و نســخه های اندکــی از آن بــه دســت ما رســیده اســت؛ حاشــیۀ دوم به »مقصد 
، به مسائل »اثبات  سوم«، یعنی مباحث »الهیّات«، مربوط است. عمدۀ مباحث خفری در این اثر
واجــب«، »توحیــد واجــب«، »قــدرت الهی«، »علم الهــی«، »حیات الهــی«، »ارادۀ الهی«، »سمع و 
یــا خفری در ابتدا  ــم و صــدق الهی« و »ســرمدیّت واجب« اختصاص دارد. گو

ّ
بصــر الهــی«، »تکل

: ســتّ رســائل في إثبات واجب الوجود و في  برای مشــاهدۀ فهرســت کامل آثار خفری به تفکیک موضوع، نگر  .1

 ،» الإلهیّات، صص23_52 )مقدّمۀ مصحّح(؛ »شمس الدین محمّد خفری: فیلسوف و منجّم نامدار مکتب شیراز

صص544_573.

: غیاث الدین منصور دشتکی و فلسفۀ عرفان، ص51. نگر  .2
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یده  حواشِی پراکنده ای بر الهیّات شرح جدید نگاشته بوده و سپس، به گردآوریِ آن ها مباردت ورز
است؛ چنان که در مقدّمۀ او می خوانیم:

»... و بعد، یقول الفقیر إلی الله الغني، محمّد بن أحمد الخفري: هذه تعلیقات اتّفقت 
ید. قد جمعتها تذکرةً لمن له قلب و ألقّی السمع و هو شهید«1. منّي علی شرح إلهیّات التجر

یادی از  حــواشِی خفــری توجّــه محافــل علمــیِ شــیعی و ســنّی را بــه خود جلب کــرده و تعــداد ز
، بالغ بر سی و پنج  دانشــمندان، نقد هــا و تحلیل هــای فــراوانی بر محور آن نگاشــته اند. شمار این آثــار
یخیِ مکتب اصفهان تا دوران متأخّر مدرسۀ تهران را در بر می گیرد.2 بر این  عنوان است که بازۀ تار
اســاس، اگر ادّعا شــود که حواشِی خفری بر الهیّات شــرح جدید، از حیث تأثیر بر محافل علمیِ 

ایران، رقیب طبقات صدری و جالی به شمار می رود3، سخنی گزاف نخواهد بود.

_4_ 
ی بر شرح  جدید در مدرسۀ میرداماد حواشِی خفر

یژه داشته است؛ چنان که  تعلیقات خفری بر الهیّات شرح جدید، در مکتب فلسفِی اصفهان جایگاهی و
یکی از منابع پر تکرار در آثار حکماء این مکتب به شمار می رود. میرداماد )درگذشتۀ 1040 هجری قمری(، 
بنیان گذار مکتب اصفهان و صاحب کرسِی استادی در علوم نقلی و عقلی، یکی از چهره هایی است که 
به حواشِی خفری، توجّهی خاصّ داشته و تعلیقات مختصری بر آن ها نگاشته  است. عاوه بر این، در 
ســایر آثار خود نیز به حواشِی خفری ارجاع داده4 و از او با عنوان »بعض أولي الاعتیاد بدقّة النظر و 
سعة التعقّل« یاد کرده است.5 میرداماد در تعلیقات خود که از ابتدای حواشِی خفری تا مبحث »علم 
مان، جمع بندی مطالب، تبیین 

ّ
 نزاع میان فیلسوفان و متکل

ّ
یر محل یر و تحر الهی« را در بر می گیرند، با تقر

احتمالات مختلف در سخن محشّی و... به ایضاح عبارات خفری پرداخته است. میر در برخی مواضع 
سخنان وی را نقد کرده و آراء اختصاصِی خود را مطرح کرده است.

توجّه به حواشِی خفری بر الهیّات شرح جدید، به شخص میرداماد محدود نمی شود؛ بلکه تعدادی 
یدند. آنچه شاگردان میرداماد بر محور   این اثر مبادرت ورز

ّ
از شاگردان او نیز به تعلیق کامل و مستقل

ید الاعتقاد، شــرح قوشــچی و حواشِی خفری ناظر اســت که  حواشِی خفری نگاشــته اند، به متن تجر
شمســای گیانی 

ّ
در برخی مواضع، به شــکل »محاکمه« میان این ســه اثر درآمده اند6؛ برای نمونه، ما

علی قوشچی، ص93.
ّ

یدِ ما تعلیقه بر الهیّات شرح تجر  .1

ید الاعتقاد«، صص68_73. : »کتاب شناسِی تجر نگر  .2

تقیید مدّعا به »ایران« از  آن روســت که طبقات صدری و جالی در محافل علمیِ شــبه قارّۀ هندوســتان و قلمرو   .3

حکومت عثمانی نیز با اقبال فراوان مواجه شده اند؛ در حالی که حواشِی خفری این بخت را نیافته اند.

یژه در حوزۀ  البتّــه، میردامــاد عــاوه بــر حواشِی خفری بر الهیّات شــرح جدید، به دیگــر نگاشــته های او _ به و  .4

: جذوات و مواقیت، ص27؛ ص167. هیئت و نجوم _ نیز ارجاع داده است. نمونه را نگر

: الصراط المستقیم، ص142. نگر  .5

هادی 
ّ

، همچون تعلیقات فیّاض لاهیجی، آقاجمال خوانساری و ما در این تعلیقات _ و برخی تعلیقات متأخّر  .6

سبزواری _ ردّپای تعلیقات میرداماد به روشنی دیده می شود؛ چنان که برخی از آن ها به شرح یا نقد عبارات میر 
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 و مفصّلی بر حواشِی خفری نگاشته و در مقدّمۀ آن آورده است:
ّ

تعلیقات مستقل
»... ]فیقول[ أفقر خلق الله الغني، محمّد المدعوّ بـ»شمسا الجیانّي«: هذه تعلیقات 
ید و شرحه الجدید و الحاشیة  اتّفقت منّي بفضل الله سبحانه علي مبحث إلهیّات التجر

مة الخفري علیه، مع تحقیقات شافیة و تدقیقات وافیة«1.
ّ

قها العا
ّ
التي عل

سیّدعاء الدین حســین مرعشــی، مشــهور به »سلطان العلماء« )درگذشــتۀ 1064 هجری قمری(، 
تعلیقات مختصری بر حواشِی خفری نگاشته است. در ابتدای این اثر می خوانیم:

یق في بحر العصیان، خلیفه  ســلطان _ غفر له  »... فهــذه تعلیقــات کتبــه العبــد الغر
مة الخفري _ قدّس الله تعالی ســرّه _ 

ّ
الرحیم الرحمن _ علی الحاشــیة المنســوبة إلی العا

.2» ید حین مطالعتهما تذکرةً لنفسه و لمن أراد أن یتذکّر علی إلهیّات التجر
عبدالغفّار رشتّی نیز تعلیقات پراکندۀ فراوانی بر حواشِی خفری نگاشته است که در بعضی 

ّ
ما

« درج شده اند.  ع الغفّار ، با امضاء » نسخه های این اثر
ید الاعتقاد  یژه در شرح و تحشیۀ تجر در میان شاگردان میرداماد، سیّداحمد علوی عاملی سهمی و
ید الاعتقاد و شروح و حواشِی آن به قلم آورده است، از حیث حجم و تتبّع، نه  دارد. آنچه او بر محور تجر
تنها در مدرسۀ میرداماد، که در هیچ یک از محافل علمیِ پس از خواجۀ طوسی نظیر و رقیب ندارد3؛ 
ید الاعتقاد _ یعنی شوارق الإلهام، مشارق الإلهام،  بارۀ تجر مگر نگاشته های چهارگانۀ فیّاض لاهیجی در
حاشیه بر شرح جدید و تعلیقات بر حواشِی خفری4 _ که باز هم از حیث تعداد و تنوّع، طرف نسبت 
فِی دقیق نگاشــته های علوی عاملی، خود موضوع مقاله  و  با آثار علوی عاملی نیســتند. بررسی و معرّ

 است؛ امّا آنچه به گفتار کنونی مربوط می شود، از این قرار است:
ّ

تحقیقّی مستقل
« که حاشــیه ای اســتدلالی و مفصّل و به صورت      ید الزاخر قة بکتاب التجر

ّ
»عقد الجواهر المتعل

ید الاعتقاد است. »قوله/ أقول«، بر تجر
ید« که تعلیقات مفصّلی بر شرح شمس الدین اصفهانی      »حاشیة حاشیة القدیمة علي شرح التجر

ید الاعتقاد است. بر تجر
یاض القــدس« کــه شــرحی بســیار مفصّــل و تحقیقّی بر شــرح جدید و حواشِی خفری اســت      »ر

که در ســال 1011 هجری قمری تألیف شــده اســت. ســیّداحمد علوی عاملی در پایان تنها نســخۀ 
، اجازه ای برای کاتب نســخه، ســیّدمحمّد حســینی امامی، نگاشــته و  شناخته شــده از ایــن اثــر

اختصاص دارند.

ید )نسخۀ خطّی(، برگ1پ. حاشیة حاشیة الخفري علی شرح التجر  .1

ید العقائد )نسخۀ خطّی(، برگ1پ. حاشیة شرح تجر  .2

کنون  ســیّداحمد علوی عاملی از دانشــمندان دقیق و پرکار مکتب اصفهان به شمار می رود که منزلت علمیِ او تا  .3

یدالاعتقاد، شــرح ها و حواشِی او بر آثار ابن ســینا نیز در  بارۀ تجر ناشــناخته مانده اســت. عاوه بر آثار علوی در

گهرِ بلندهّمت،  یخ محافل علمیِ ایران بی نظیرند. امید که در روزگاری نزدیک، نگاشته های این دانشمندِ والا تار

با تصحیحی حوصله مندانه به جامعۀ علمی عرضه شوند.

ید الاعتقاد، ص113، ص161؛ ص176. : کتاب شناسِی تجر نگر  .4



م(
سوّ

رۀ 
)پا

اد 
ام

ر د
می

مۀ 
ه نا

یژ
/ و

هم 
زد

سی
 و 

هم
زد

دوا
رۀ 

ما
ش

  / 
زار

ب گ
کتا

اد
تق

لاع
یدا

جر
د ت

دی
ج

ح 
شر

بر 
ی 

فر
خ

یِ 
ش

حوا
بر 

اد 
ام

رد
می

ت 
یقا

عل
ت

24

یح کرده است که او متن کتاب را در مجلس درس، مطالعه و مقابله کرده است.1 تصر
»مصابیــح القــدس و قنادیل الأنس )التعلیقة القدســیّة(« که شــرح و بســط حــواشِی خفری بر     

ید الاعتقاد، یعنی مباحث »امور عامّه« اســت. تألیف این اثر در ســال 1022  »مقصد اوّل« تجر
هجری قمری به پایان رسیده است.

ید الاعتقاد      بارۀ تجر ین اثر علوی عاملی در یاض القدس« که مشهورتر »حظیرة الأنس من أرکان ر
یاض القدس، به این نتیجه رســید که طــول و تفصیلِ آن، موجب  اســت. وی پــس از تألیــف ر
مال خوانندگان می شــود؛ از  این رو، به تلخیص دقیق آن هّمت گمارد و آن را »حظیرة الأنس 
یّۀ  یاض القدس« نامید. علوی عاملی در ســال 1037 هجری قمری و در مدرســۀ باقر من أرکان ر
بار قطبشــاهیان اهداء کرده اســت. در  اصفهــان، از نــگارش ایــن اثــر فراغت یافته و آن را به در

بخشی از مقدّمۀ حظیرة الأنس می خوانیم:
ین العابدین العلوي:... إنّّي  بّه الغني، أحمد بن ز »... فیقول أفقر عباد الله إلی رحمة ر
بّــانّي، شمس الدین محمّد الخفري  قه الفاضل الر

ّ
قــت في ســالف الزمان علی ما عل

ّ
قــد عل

ید من تعلیقات یعـسر نیلها علی الطالبین و یعوز تحصیلها علی  علی إلهیّات کتاب التجر
الراغبین، حواشي کشــفت بها عن أســتار أســرارها و غوّصت في تیّاز بحارها و قحّصتُ 
عــن عزایبهــا، فاطّلعــتُ علی رغایبهــا؛ و لکن لّما رأیت الهمم قاصــرة فیحصل لمطالعیها 
مال و لمن نظر فیها کال، فانتخبت منها ألطفها و أحسنها و انتفّدت أرضَنها و أتقنها 
من غیر إخال بـشيء من الفواید و إهمال لما یُعدّ من اللطایف و الفراید. ثّم اجتهدت 
 الاجتهادفي تسهیل سبیل الرشاد، فوضعت الجمیع علی طرف الثُمام لیکون الکتاب 

ّ
کل

 إشارات شافیة و تلمیحات کافیة إلی ما علیه الحکماء 
ً
کالبدر في التمام، و أشرت أیضا

یق منیع«2. _ سیّما الشیخ في الشفاء _ علی وجه بدیع و طر
»روضــة المتّقــین في إمامــة الأئّمــة المعصومــین؟عهم؟« کــه شــرح مفصّلی بر مقصد پنجم و ششــم     

ید الاعتقاد، یعنی مباحث »امامت« و »معاد«، است.3 تجر
ید الاعتقــاد و شــروح و حــواشِی آن توجّه  نــوادگان ســیّداحمد علوی عامــلی نیــز بــه اهمیّــت تجر
بــان فارسی  ید الاعتقاد به ز کرده انــد؛ بــرای نمونــه، محمّداشــرف علوی عامــلی شــرحی مفصّل بــر تجر
بارۀ   و مختصر در

ّ
ید« نام نهاده اســت.4 همچنین، رســاله ای مســتقل گردآورده و آن  را »عاقة التجر

بارۀ »معقول ثانِی فلسفی« به قلم آورده است.5 تی از شرح جدید قوشچی در عبار

: فهرست نسخه های خطّیِ کتابخانۀ آیة الله العظمی مرعشی  نجفی؟ره؟، ج31، ص728. نگر  .1

. یاض القدس )نسخۀ خطّی(، برگ های 1پ_2ر حظیرة الأنس من أرکان ر  .2

ید الاعتقاد، صص130_134. : کتاب شناسِی تجر نگر  .3

این اثر گران سنگ، با تصحیح استاد ارجمند، دکتر حامد ناجی اصفهانی، در سال 1381 هجری شمسی و ضمن   .4

منشورات همایش بین المللِی قرطبه و اصفهان به انتشار رسیده است.

. یز این رساله به زودی با تصحیح حسین نجفی منتشر خواهد شد؛ إن شاء الله العز  .5
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_5_ 
ی ی بر تعلیقات میرداماد بر حواشِی خفر ور مر

مطابق یافته های ما، میرداماد بیست و دو تعلیقه بر حواشِی خفری نگاشته است که از این تعداد، 
یازده تعلیقه به بحث »اثبات واجب« و یازده تعلیقه به مباحث »صفات الهی« مربوط می شوند. 
بــه نظــر می آیــد کــه میرداماد این تعلیقات را در دوره  های زمانِی مختلفی نگاشــته اســت؛ امّا با توجّه 
به ارجاعاتی که به آثار خود _ همچون الصراط المســتقیم، الإیماضات و التقدیســات _ داده اســت، 
می تــوان حــدس زد کــه این نگاشــته های کوتاه، به دورۀ میانِی حیات علمیِ میر _ یعنی ســال های 
بــوط هســتند. در بخش پیش رو، محتــوای برخی تعلیقات میرداماد را  1005 تــا 1025 هجری قمــری _ مر

به اختصار مرور خواهیم کرد.

5.1.اثباتواجب
یکــی از مســائل کلیــدی در الهیّــات اســامی، بحــث از وجــود خداونــد، صفــات و افعال اوســت. 
گــونی بــرای اثبات وجــود خداوند ارائه داده انــد که از میان  فیلســوفان اســامی اســتدلال های گونا
یرهای مختلفی  آن هــا، »برهــان صدّیقــین« از جایــگاه و اعتبــار خــاصّی برخــوردار بــوده و دارای تقر
ید الاعتقاد، استدلالی کوتاه بر اثبات وجود  است. خواجۀ طوسی در آغاز مقصد سوم از کتاب تجر
ید الاعتقاد بر وجود خداوند است، یکی  خداوند اقامه کرده است. این استدلال که تنها برهان تجر

یرهای »برهان صدّیقین« به شمار می رود.1 عبارت خواجه نصیرالدین طوسی چنین است: از تقر
 استلزمه؛ لاستحالة الدور و التسلسل«2.

ّ
،  فهو المطلوب و إلا

ً
»الموجود إن کان واجبا

خواجه در این اســتدلال کوتاه، با تفکیک موجود ممکن از واجب، توجّه به نیازمندیِ موجود 
« یا ضرورت ختم  ممکــن بــه غیر و ســپس، نفِی تسلســل در سلســلۀ علــل، ضرورت وجود آن »غیــر
سلسلۀ علل به او را اثبات کرده است. بدین ترتیب، هر موجودی که در نظر گرفته شود، یا واجب 

یر به واجب ختم می شود. گز است یا نا
خفــری بــر ایــن بــاور اســت که خواجۀ طــوسی در اثبــات واجب الوجود، از شــیوۀ حکماء الهی 
یــش را بر وجود  پیــروی کــرده اســت. به اعتقــاد او، خواجــه بــا نظــر به »وجــود«، یگانــه برهان خو
مان 

ّ
ۀ متکل

ّ
خداونــد اقامــه کرده اســت. خفری اشــاره کرده اســت که برهان خواجه در قیاس بــا ادل

یرا آن ها وجود خداوند را از  یف تر اســت؛ ز اســامی و دانشــمندان طبیعی، کوتاه تر و موثّق تر و شــر
یق »حدوث محض«، »حدوث به شرط امکان« یا »حرکت« اثبات کرده اند.3 طر

یر متفاوت از این برهان به دست داده که به اختصار از این قرارند: خفری چهار تقر
»موجود« بالبداهه دارای افرادی است. اگر فردی از آن ها واجب باشد، مطلوب حاصل است؛   .1
تّی برای آن ها باشــد و به واجب الوجود 

ّ
و اگر همۀ آن ها ممکن باشــند، لازم اســت که مؤثّر و عل

: الإشارات و التنبیهات،  یر برهان صدّیقین، ازآن شیخ رئیس است. نگر البتّه، فضل تقدّم و تقدّم فضل در تقر  .1

صص266_276.

ید الاعتقاد، ص305. کشف المراد في شرح تجر  .2

 علی قوشجی، ص93.
ّ

یدِ ما : تعلیقه بر الهیّات شرح تجر نگر  .3
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یرا دور و تسلسل محال است.  منتهی شوند؛ ز
یر اوّل، اگر در میان افراد موجود، واجب الوجودی محقّق نباشد، مستلزم دور  در شق دوم از تقر  .2

و تسلسل خواهد بود.
با توجّه به اســتحالۀ دور و تسلســل، »واجب الوجود« موجودی اســت که از فرض عدمش،   .3

وجودش لازم می آید.
به حکم ضرورت، موجودی تحقّق دارد. اگر این موجود، واجب الوجود باشد، مطلوب ما ثابت   .4
ت نیازمند است. در این صورت، 

ّ
شده و اگر واجب الوجود نباشد، ممکن الوجود بوده و به عل

ت آن، واجب الوجود باشــد، مطلوب همان اســت و اگر ممکن الوجود باشــد، مستلزم دور 
ّ
اگر عل

، برگرفته از بیان قوشچی در شرح جدید است.1 یر و تسلسل خواهد بود. این تقر
یرهــا، دو برهــان دیگــر بــرای »اهل بحــث« اقامه کرده اســت2 که  خفــری پــس از بیــان ایــن تقر

به اختصار از این قرارند:
یرا اگر موجودات در ممکنات  برهان نخست: انحصار موجودات در ممکنات، مستلزم دور است؛ ز
منحصر باشــند، با توجّه به اینکه وجود هر موجودی، به نحو مطلق به ایجاد وابســته اســت، تحقّق 
، بنا بر قاعدۀ »الشيء ما لَم یوجَد  »موجودٌ مّا« بر »إیجادٌ مّا« متوقّف خواهد بود؛ و از طرف دیگر

لَم یوجِد«، تحقّق »ایجادٌ مّا« نیز بر تحقّق »موجودٌ مّا« متوقّف است.
یرا  برهان دوم: موجود مطلق )اعمّ از واجب و ممکن(، از آن حیث که موجود است، مبدأ ندارد؛ ز
اگر مبدأ داشــته باشــد، این مبدأ یا داخل در موجودات اســت یا خارج از آن ها. فرض دوم باطل 
یرا خارج از موجودات، تحقّق و تحصّلی نیست که مبدأ واقع شود؛ بنا براین، مبدأ باید فردی  است؛ ز
یرا این فرد، از آن جهت که  از موجودات باشد. در این فرض، تقدّم شیء بر خودش لازم می آید؛ ز
مبدأ است، باید بر دیگر افراد مقدّم باشد و از آن جهت که خود فردی از مجموع موجودات _ و بنا 
، فردی  یز از مفسدۀ دور به فرض برهان، معلول _ است، باید مؤخّر باشد. بر این اساس، برای گر
از مجموع موجودات که مبدأ است، باید واجب الوجود باشد. خفری این استدلال را مصداق کاملی 

از »برهان صدّیقین« دانسته است.3
میرداماد در تعلیقات خود، نخســت به توصیفِ خفری از برهان خواجۀ طوسی توجّه کرده که 
یف« دانســته اســت. از  یقه ای »کوتاه«، »موثّق« و »شــر آن را در قیــاس بــا دیگــر اســتدلال ها، طر

ید العقائد، ج3، صص20_32. : همان، صص93_94. سنج: شرح تجر نگر  .1

خفری در رسالۀ إثبات الواجب، براهین اثبات خداوند را بر اساس نیازمندیِ آن ها به ابطال دور و تسلسل، به دو   .2

یر تنها استدلالِ   از بطان دور و تسلسل اقامه کرده و در تقر
ّ

 تقسیم کرده است. او دوازده برهانِ مستقل
ّ

دستۀ کلی

: ستّ رسائل  یر قوشچی در شرح جدید ارائه داده است. نگر مبتنی بر بطان دور و تسلسل، بیانی مشابه با تقر

في إثبات واجب الوجود بالذات و الإلهیّات، صص86_91. خفری در پایان این بخش نوشته است: 

»فلنقتصــر في إثبــات واجــب الوجــود علی البراهین المذکورة التي یناســب العوامّ. و أمّا براهــین الخواصّ و برهان   

« )همان، ص91(. با توجّه به ایــن نکته، می توان احتمال داد که  خــاصّ الخــاصّ، فهمــا لایلیقان بهذا المختصر

مراد او از »اهل بحث«، همان »خواصّ« باشد.

 علی قوشجی، ص94.
ّ

یدِ ما : تعلیقه بر الهیّات شرح تجر نگر  .3
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نگاه میرداماد، وجه اختصار برهان خواجه آن است که برخاف برهان »امکان و وجوب«، بدون 
اســتمداد از مفهــوم »امــکان«، وجود خداوند را اثبات کرده اســت. اگر فــرض کنیم ممکن بر امکانِ 
ت نیست. 

ّ
یرا عدم، محتاج عل ت نخواهد بود؛ ز

ّ
خود باقی باشد و به ساحت وجود نرسد، نیازمند عل

وثاقت برهان مذکور بدین جهت است که استنتاج آن، بر »وجود« مبتنی است؛ از این رو، اشکالاتی 
یقۀ امکان مطرح می شوند، بر  « که بر طر یّت ذاتی« و شبهۀ »ماقبل معلول اخیر نظیر »امکان اولو
یرا وجود، فعلیّت  این برهان وارد نیستند. اشرفیّت این برهان نیز به شرافت وجود مربوط است؛ ز

است و امکان، قوّه؛ و آشکار است که امر بالفعل بر امر بالقوّه برتری دارد.
یر  یرهای خفری از برهان خواجۀ طوسی اشاره کرده است. بر پایۀ تقر میرداماد در ادامه، به تقر
گــر فــردی از افــراد وجود، واجب باشــد، واجب الوجود اثبات می شــود و اگر همۀ آن ها ممکن  اوّل، ا
یر  یرا دور و تسلسل محال است. خفری در تقر یر باید به واجب الوجود منتهی شوند؛ ز گز باشند، نا

دوم از برهان خواجه آورده است:
»... و ثانیها أن یقال في الشقّ الثانّي: إن لَم یتحقّق في أفراد الموجود، واجب الوجود، 

لزم الدور و التسلسل«1.
یر اوّل است که  میرداماد در ذیل این عبارت، اشاره کرده است که مراد خفری، شق دوم از تقر
یرا دور و تسلسل  یر باید به واجب الوجود منتهی شوند؛ ز گز اگر همۀ افراد موجود، ممکن باشند، نا
یقۀ وجود بحت اســت   همان طر

ً
یر چهارم، منحصرا محال اســت. میرداماد بر این باور اســت که تقر

یر نخســت که  کــه بــا بــررسِی وجــود و احــکام آن، بر وجود حقّ اســتدلال کرده اســت؛ برخاف تقر
بــا امــکان ماهــوی آمیختــه اســت. میرداماد در ادامۀ تعلیقــات خود، به براهین خفــری برای »اهل 
« در  بحث« پرداخته اســت. بر برهان نخســت خفری چنین اشــکال شــده اســت که مفســدۀ »دور
، شــرط اســت که  یرا در اســتحالۀ دور این اســتدلال، از قبیل دور مصطلح میان حکماء نیســت؛ ز
موضوع حکم، از قبیل واحد عددی باشد، نه واحد نوعی، جنسی یا صنفی. این در حالی است که 
»موجودٌ مّا« و »إیجاد مّا«، طبیعت مرسله هستند و در این گونه از توقّف ها که میان افراد طبیعت 
یافــت می شــود، فــردی از طبیعتّی بر فرد دیگری از طبیعت دیگــر توقّف دارد، نه آنکه فردی واحد 
، در فرض این استدلال،  _ با حفظ وحدت شخصی _ بر خودش توقّف داشته باشد. به بیان دیگر
 تشخّص ندارد، بر طبیعت مرسلۀ دیگری )إیجاد 

ً
 بوده و ذاتا

ّ
طبیعت مرسله ای )موجودٌ مّا( که کلی

مّا( توقّف دارد و این طبیعت دوم نیز بر اوّلی متوقّف اســت؛ امّا این رشــتۀ توقّف ها به جایی ختم 
یرا در هر توقّفی، متوقّف و متوقّفٌ علیه تغییر می کنند؛ بنابر این و در واقع، محذور اصلِی  نمی شوند؛ ز

. البتّه، این تسلسل نیز از قبیل تسلسل محال است.2 این فرض، تسلسل است، نه دور
میرداماد در دفاع از برهان نخســت خفری، اشــاره کرده اســت که »طبیعت ایجاد«، از »طبیعت 
یرا طبیعت ایجاد، طبیعت ناعتّی و وصفی است و محال است که به ذات خود  وجود« متأخّر است؛ ز
 از وجود 

ً
 وصف شيء خواهد بــود و ربط ایجابی، مطلقــا

ً
ئم باشــد. بــر ایــن اســاس، ایجاد منحصــرا قــا

همان.  .1

بیّــة في المناهــج الســلوکیّة، ص47؛ الحکمــة المتعالیة  في الأســفار العقلیّة  بو : الشــواهد الر تفصیــل مطلــب را نگــر  .2

بعة، ج 6، صص34_36. الأر
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یرا ثبوت صفتّی برای شيء، فرع آن است که موصوف آن شيء، في نفسه ثابت  موضوع متأخّر است؛ ز
باشــد؛ در نتیجــه، طبیعــت وجــود بر طبیعت ایجاد تقــدّم دارد و اگر وجود واجب الوجــود را در تقدیر 
ئم به ذاتی نخواهد بود که وجود موضوع و موجِد همۀ  یم، این تقدّم حفظ نخواهد شد؛ یعنی امر قا نگیر
 طبیعت ایجاد محقّق خواهد بود. در این صورت، وجود هر ایجادی، بر 

ً
موجودات باشــد؛ بلکه صرفا

ایجاد متوقّف خواهد بود؛ یعنی طبیعت ایجاد بر خودش متوقّف خواهد بود و این همان مفسدۀ دور 
یرا طبیعت ممکن،  یم؛ ز یز از این مفسده، لازم است که واجب الوجود را در تقدیر بگیر است. برای گر

ق بگیرد.
ّ
تنها زمانی به طبیعت وجود متّصف می شود که ایجاد به طبیعت ممکن تعل

میردامــاد در ادامــه اشــاره می کنــد کــه هیچ یک از اشــکالات پیش گفته، بر ســخن خفری وارد 
یرا لازمۀ قول شــبهه کنندگان در قاعدۀ »الشــيء ما لَم یوجَد لَم یوجِد«، آن است که ایجاد  نیســتند؛ ز
هــر شیء )موجَــد( به واســطۀ شیء دیگــر )موجِــد(، متوقّف بر وجود آن ایجادکننده اســت، نه آنکه 
، تقدّم و تأخّری که  طبیعت ایجاد بر طبیعت وجود متوقّف بوده و از آن متأخّر باشد. به بیان دیگر
یم، مراد شبهه کنندگان نبوده است؛ بنابراین، محذور دور در برهان  ما در دو طبیعت مذکور ترسیم کرد
ئم به ذاتی  یرا در فرض تسلسل، هیچ طبیعت قا خفری محفوظ است و به تسلسل تبدیل نمی شود؛ ز

ئم به غیر است. محقّق نبوده و هرچه هست، طبیعت قا
میرداماد در ادامه تذکّر می دهد که این بیان، مسلزم توقّف طبیعت وجود بر خودش لازم نیست؛ 
یرا اتّصاف شیء به طبیعت وجود، بر وجود همان شیء متوقّف است. البتّه، طبیعت وجود همواره  ز
طبیعتّی ناعتّی نیست تا همیشه وصف ماهیّت شيء باشد؛ بلکه طبیعت وجود _ برخاف طبیعت 
ئم اســت )همچون واجب الوجــود( و گاه به غیر   ناعــتّی اســت _ گاه به ذات خود قا

ً
ایجــاد کــه صرفــا

ئم است )همچون ممکنات(. بر این اساس، اگر بر طبیعت مطلق عامّ و بدیهی وجود اشکال  خود قا
ئم به ذات نیز هست _ اختیار می کنیم. شود، ما تأخّر طبیعت عامّ را بر طبیعت وجود خاصّ _ که قا

میردامــاد در ادامــه، بــه برهــان دوم خفــری اشــاره کــرده و بر این باور اســت که ایــن برهان تمام 
نیســت، مگر اینکه مقدّمۀ دیگری بر مبادیِ آن افزوده شــود: »ممکن از آن حیث که ممکن اســت، 
وابســتۀ مبدائی اســت که بدون او، وجود نخواهد یافت«؛ از این رو اســتدلال به این شــکل خواهد 
بــود: اختــافی میــان دو مقدّمه وجــود دارد؛ بدین صورت که عقد ایجــاب در یکی )واجب الوجود( 
 
ً
، مابه الاختــاف آن ها صرفا صحیــح اســت و در دیگــری )ممکــن( صحیح نیســت. از ســوی دیگــر
وجود است که در وجوب و امکان منحصر است؛ بنابراین و به شهادت تفاوت وجوب با امکان، 

ما به الامتیاز تنها واجب الوجود خواهد بود.
یقه منحصر است: میر در ادامه آورده است که استدلال بر وجود خداوند، در دو طر

ت« که در آن، نخســت به وجود معلول نظر شــده و ســپس، بر 
ّ
»اســتدلال از معلول بر وجود عل  .1
وجود واجب استدلال می شود. 

ت بر معلولات« که در آن، ابتدا به حقیقت وجود نظر شــده و ســپس، 
ّ
»اســتدلال از وجود عل  .2

به وجود معلولات اذعان می شود. 
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قّ<1 را  َ ــهُ الحْ نَّ
َ
مْ أ ُ َ لَهَ نْفُسِــهِمْ حَــتّّیٰ یَتَبَیّنَ

َ
فٰاقِ وَ فِي أ

ْ
یِهمْ آیٰاتِنٰــا فِي الْآ یفۀ >سَــنُرِ میردامــاد آیــۀ شــر

یقۀ دوم  ءٍ شَهِیدٌ<2 ناظر به طر ِ شَيْ
ّ

هُ عَلٰی کُل نَّ
َ
كَ أ بِّ ْ یَکْفِ بِرَ  وَ لَمَ

َ
یفۀ >أ یق اوّل و آیۀ شر ناظر به طر

می داند. به باور وی، برهان دوم خفری از قســم دوم اســت که از وجود حقّ تعالی که شــاهد همۀ 
اشیاست، بر وجود معلولات استدلال کرده است.3

5.2.صفاتالهی
خواجۀ طوسی پس از اثبات واجب الوجود، از صفات و افعال الهی بحث کرده و همۀ شــارحان و 
ید الاعتقاد، از انتظام متن خواجه تبعیّت کرده اند. در گفتار پیش رو، تعلیقات میرداماد  محشّیان تجر

را در مباحث »قدرت و اختیار الهی« و »علم الهی«، به اختصار مرور خواهیم کرد.

الهی 5.2.1.قدرتواختیار
بارۀ اراده و اختیار الهی  ید الاعتقاد، در خواجه نصیرالدیــن طــوسی در فصــل دوم از مقصد ســوم تجر

نوشته است:
»وجود العالَم بعد عدمه ینفي الإیجاب«4.

میرداماد ذیل این عبارت اشاره کرده است که از نظر قوشچی و جمهور شارحان، »ایجاب« در 
عبارت خواجه، به معنایی مقابل با »صحّت فعل و ترک ایجاد عالَم از سوی واجب الوجود« تفسیر 

می شود. البتّه، قدرت و اختیار در نظر ایشان، دو معنا دارد:
مان )ملیّون(، در اثبات 

ّ
»کون القادر بحیث إن شاء فعل و إن شاء لَم یفعل« که حکماء و متکل  .1

این معنا برای حقّ متعال اتّفاق نظر دارند. 
یرا مقدّم قضیّۀ  »صحّــة الفعــل و التــرك« اســت که حکمــاء آن را از ذات پروردگار نفی می کننــد؛ ز  .2
مان به دلیل 

ّ
شرطی در معنای نخست )إن شاء فعل(، ضرورت دارد. این در حالی  است که متکل

ــف فی الجملــۀ هر یــک از طرفــین فعل و تــرک از ذات حقّ، ایــن معنا را برای پــروردگار اثبات 
ّ
تخل

مان در دو مقام است: حدوث 
ّ
می کنند؛ بنا براین، به نظر می آید که اختاف میان حکماء و متکل

و قدم عالَم؛ اختیار واجب الوجود به معنای »صحّة الفعل و الترك« و ایجابی که مقابل آن است.5
یرا  ، به فســاد این ســخن توجّه داشــته اند؛ ز میردامــاد اشــاره می کنــد کــه برخــی محقّقان متأخّر
مــراد از »صحّــة الفعــل و التــرك«، از دو حــال خــارج نیســت: یا صحّت فعل و تــرک از ذات بحت 
من حیث هــي اســت کــه ایــن معنا لازم بیّنِ معنای نخســت اســت و حکماء نیز به آن بــاور دارند؛ یا 
مان 

ّ
اینکه مراد، صحّت فعل و ترک از ذاتی است که علم و اراده به آن منضمّ شده باشند که متکل

یرا در نظر  مان غیر اشعری _ به این معنا باور دارند؛ ز
ّ
محقّق _ همچون خواجۀ طوسی و دیگر متکل

فصّلت/53.  .1

فصّلت/53.  .2

یم الإیمــان و شــرحه کشــف الحقائــق،  : تقــو بــارۀ براهــین اثبــات واجــب، نگــر تفصیــل دیــدگاه میردامــاد را در  .3

صص227_248.

ید الاعتقاد، ص305. کشف المراد في شرح تجر  .4

 علی قوشجی، ص101.
ّ

یدِ ما : تعلیقه بر الهیّات شرح تجر نگر  .5
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ید، ممتنع اســت.  ف فعل از ذاتِ عالَم مر
ّ
ایشــان، تا شیء وجوب پیدا نکند، موجود نمی شــود و تخل

مان، نه در حدوث و قدم عالَم اســت و نــه در اختیار واجب و ایجابش؛ 
ّ
پــس نــزاع حکمــاء با متکل

مان نیز به ایجاب خاصّی که مقتضیِ وجوب وجود فعل است، باور دارند.
ّ
یرا متکل ز

مان در حکم به تفاوت میان دو معنا و اتّفاق 
ّ
میرداماد در ادامه، اشاره کرده است که برخی متکل

یرا اعتقاد  نظر هر دو گروه بر آن، مصیب اند؛ امّا در باور به انحصار نزاع در مقام اوّل، اشتباه کرده اند؛ ز
ف فعل مطلق از ذات واجب تعالی _ به اعتبار علم و اراده _ 

ّ
به قدم عالَم، مستلزم باور به امتناع تخل

اســت. بر این اســاس، صفت دیگری برای واجب الوجود ثابت می شــود که عبارت اســت از وجود 
ف فعل مطلق از او _ به اعتبار علم و اراده اش _ ممتنع باشد. باور به حدوث، 

ّ
حقّ تعالی به نحوی که تخل

 
ً
مستلزم نفی این صفت از واجب الوجود است؛ بنا بر این، مراد از »ایجاب« در عبارت خواجه، منحصرا
نفی این صفت است و با این توضیح، عبارت »وجود العالَم بعد عدمه ینفي الإیجاب« استوار می شود.

شمس الدیــن خفــری در حــواشِی خــود بــر مبحث قــدرت الهی، بر تفســیر قوشــچی از عبارات 
خواجه خرده گرفته و پس از بیان نظر خود، برخی اشکالات مبحث را در قالب »إن قیل/ قلت« 
ــت تامّه از معلولــش _ یعنی تقدّم 

ّ
پاســخ داده اســت. یکــی از اشــکالات آن اســت کــه انفــکاک عل

ت بر معلول _ جایز است و حکماء نیز به پذیرش این سخن، ملزم هستند. توضیح آنکه 
ّ
زمانِی عل

ت، از حیث زمانی بر 
ّ
تّی دارد و لازم اســت که آن عل

ّ
به حکم بداهت، امر حادث در آنِ حدوث عل

تِ آن 
ّ
بارۀ عل یرا اگر با یکدیگر معیّت زمانی داشــته باشــند، ســخن را در امر حادث مقدّم باشــد؛ ز

ت تامّه ای خواهیم رســید که بر معلــول خود، تقدّم زمانی 
ّ
ــت مطــرح می کنــیم و در نهایــت، به عل

ّ
عل

دارد؛ وگرنه، اجتماع علل نامتناهیِ مترتّب لازم می آید که به اتّفاق عقاء محال است.
ت تامّه، به گونه ای که 

ّ
ف معلول از عل

ّ
خفری در پاسخ به این اشکال، اشاره کرده است که تخل

ل نشود، نزد حکماء جایز است و این 
ّ
 _ چه در خارج و چه در وهم _ متخل

ً
زمان میان آن ها مطلقا

اشکال، حکماء را به پذیرش امری ملزم می کند که از پیش به آن باور دارند.1
یف دچار  یر این اشــکال و جواب، به خلط و تحر میرداماد بر این باور اســت که خفری در تقر
شده و پاسخ او کافی نیست. میر اشاره می کند که شبهۀ حدوث حوادث زمانی، اشکال پیچیده ای 

یق مطرح شده است: است که از دو طر
یق اوّل: حدوث هر حادث زمانی از آن حیث که حادث زمانی _ یعنی مسبوق به عدم فکّی در  طر
ت تامّۀ زمانِی خود است؛ یا 

ّ
ف زمانِی و اندازه مندِ معلول زمانی از عل

ّ
زمان پیشین _ است، یا مستلزم تخل

مستلزم تسلسل علل موجود نامحدودی است که بر یکدیگر مترتّب اند و در آن واحد با هم موجودند؛ 
ف مذکور در شقّ 

ّ
یرا اگر علت تامّۀ حادث در وقت حدوثش، بر حادث تقدّم زمانی داشته باشد، تخل ز

ت 
ّ
یر یکی از اجراء عل نخست لازم می آید و چنانچه علت تامّۀ حادث، تقدّم زمانی نداشته باشد، ناگز

ت حادث، در 
ّ
تامّه، در وقت حدوث حادث، همراه با آن، حادث خواهد شد. بر این اساس، جزء عل

ت تامّه ای می باشد و جزئی 
ّ
ت تامّه، همانند آن حادث است و برای جزء علت نیز عل

ّ
نیازمندی به عل

تش نیز در آنِ حدوث این جزء، حادث می شود و این سخن تا بی نهایت ادامه می یابد.
ّ
از اجزاء عل

: همان، صص105_106. نگر  .1
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فرجام اینکه در آنِ حدوث حادث، امور مترتّب و غیرمتناهی به همراه یکدیگر حادث می شود. 
 موجود باشند، در آنِ حدوث تسلسل محال لازم می آید؛ و اگر 

ً
اگر این امور مترتّبِ نامحدود، مجموعا

یر پیش از آنِ حدوث، وجودهایی  گز  در آنِ حدوث حادث شــوند، نا
ً
عدم هایی باشــند که مجموعا

محقّق هســتند که تا بی نهایت بر یکدیگر مترتّب اند و با هم وجود دارند؛ بنابراین، عدم های آن ها 
همگی در آنِ حدوث حادث می شــوند و مســتلزم تسلســل محال پیش از آنِ حدوث خواهند بود. 
همچنین، اگر آن امور مترتّب نامحدود، »متشابک« باشند _ به گونه ای که تعدادی از آن ها موجود 
و تعدادی دیگر معدوم باشــند _ چون پارۀ نامحدودی از آن ها، وجودها یا عدم ها هســتند، در آنِ 

حدوث یا قبل از حدوث، تسلسل محال را در پی خواهند داشت.
یق دوم: حدوث هر حادث زمانی از آن حیث که وجودش در حاقّ واقع حادث شده _ و نه  طر
از حیث زمان مند بودنش _ تنها به واسطۀ رفع عدمش در متن واقع است. از حصول وجود حادث 
با ارتفاع عدم آن در متن واقع، به »حدوث دهری« تعبیر می شود. بر این اساس، حدوث موجود در 
دهر با همۀ آنچه که وجود حادث بر آن ها متوقّف اســت _ اعمّ از علل و شــرایط مترتّبی که با هم در 
ت تامّۀ غیر زمانی در متن 

ّ
ف دهری و غیر اندازه مندِ همۀ آن ها از عل

ّ
مرتبۀ دهر حادث اند _ مستلزم تخل

ٌ عنه _ نه در خارج و نه در وهم _ نه امر ممتدّی و نه  ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ فݩݧ
ّ
ف و متخل

ّ
واقع است؛ به طوری که میان متخل

ٌ عنه از دو عالَم زمان و مکان متعالی بوده و از آمیزش  ݧ ݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ فݧ
ّ
یرا متخل ل نشده است؛ ز

ّ
طرف ممتدّی متخل

 
ّ

با هیولی و عوارضِ آن منزّه اســت. بر این اســاس، مجموع حوادث مترتّب بر یکدیگر که رابطۀ علی
ف دارند. 

ّ
ت تامّۀ منزّه از زمان و مکان، تخل

ّ
 از عل

ً
و معلولی دارند، به حسب حدوث دهری، ضرورتا

ــف زمــانی و اندازه مندِ هر حادث زمــانی _ از حیث زمان مند 
ّ
به شــکل خاصــه، همان طور کــه تخل

ف دهری و غیر اندازه مندِ مجموع حــوادث زمانی _ از 
ّ
ــت تامّــۀ زمــانی لازم مــی آید، تخل

ّ
بودنــش _ از عل

ف نزد 
ّ
ت تامّۀ غیر زمانی نیز لازم می آید؛ و هیچ یک از این دو تخل

ّ
حیث حدوث دهریِ آن ها _ از عل

ف زمانی از 
ّ
یق اوّل اشــکال بدین صورت پاســخ داده اند که تخل عقاء پذیرفته نیســت. حکماء از طر

 در صورتی لازم می آید که در علل حوادث زمانی، ماهیّت 
ً
ت تامّۀ زمانی و تسلسل محال، منحصرا

ّ
عل

تصرّم و تجدّد و حدوث و زوال _ یعنی حرکت _ متحقّق نباشد. اگر حرکت نباشد، هیچ گونه حدوثی 
در زمان محقّق نمی شود و هیچ تسلسلی در سلسلۀ زمانی پدپد نمی آید؛ مگر تسلسل نامحدود »لایفقّی«.
لی  یق دوم نیز چنین پاســخ داده اند که طبیعت حوادثِ دهری از قبول وجود از ایشــان از طر
قاصر اســت؛ بنابراین، مســبوقیّت حادث دهری به عدم واقعی، مقتضای ذات اوســت، نه اینکه 
ف دهری، از ذات معلول نشئت می گیرد و به معنای 

ّ
ت باشد. بر این اساس، تخل

ّ
حکمی از ناحیۀ عل

امساک فاعل از افاضۀ وجود نیست. 
میرداماد در پایان اشاره می کند که شمس الدین خفری دو مقام مذکور را با یکدیگر خلط کرده 
یق  و حکم هر یک از آن دو را از موضع اصلی خارج کرده اســت. پاســخگویی به اشــکالات از طر
 نزاع، یکی از شــیوه های متداول در آثار میرداماد اســت؛ برای نمونه، او در تبیین اقســام 

ّ
یر محل تحر

 
ّ

حدوث و طرح »حدوث دهری« در جایگاه قسم سوم، همین شیوه را در آثار خود پی گرفته و محل
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یر کرده است. 1 یّۀ خود تحر نزاع را به سود نظر

5.2.2.علمالهی
ید الاعتقاد بدان پرداخته، »علم الهی« است.  دومین صفتّی که خواجۀ طوسی در مقصد سوم از تجر
مان مسلمان است؛ به گونه ای که برخی از ایشان صفت 

ّ
این مسئله، از مباحث اختافی میان متکل

 ،  نفی کرده اند و بعضی دیگر
ً
علم را به طور مطلق برای باری تعالی ثابت کرده اند، برخی آن را مطلقا

به تفصیل قائل اند. خواجۀ طوسی که به علم مطلق باری باور دارد، سه دلیل برای علم الهی اقامه 
بارۀ علم باری  کرده است. سپس، عمومیّت این صفت را بررسی کرده و به اشکالات مطرح شده در

پاسخ داده است. عبارت وی چنین است:
 شيء إلیه، دلائل العلم«2.

ّ
»و الإحکام و التجرّد و کیفیّة قدرته و استناد کل

دلیــل نخســت خواجــه، اِحــکام و اتقان افعال خداوند اســت. فعل محکم و متقن، فعلی اســت 
ینندۀ آن  که از حکمت نشــئت گرفته باشــد. بر این اســاس، اتقان صنع الهی، بر علم و حکمت آفر
دلالت دارد. دلیل دوم خواجه بر تجرّد حقّ تعالی استوار است. حکماء بر  اساس گزارۀ »هر مجرّدی، 
هــم بــه ذات خــود و هــم به دیگری، علــم دارد«، علم الهی را اثبات می کنند. این اســتدلال برگرفته 
 عاقل مجرّد« است. دلیل سوم 

ّ
 مجرّد عاقل« و »کل

ّ
از آموزه های فلسفِی ابن سینا و دو قاعدۀ »کل

خواجه نیز قدرت الهی و استناد تمامیِ مخلوقات و معلولات به خداوند است؛ یعنی کیفیّت قدرت 
حقّ تعالی به گونه ای است که همۀ ممکنات را در بر می گیرد و همۀ ممکنات به ذات او اسناد دارند. از 
ت مستلزم علم به معلول است«، خداوند متعال 

ّ
، بر اساس قاعدۀ فلسفِی »علم به عل طرف دیگر

که به ذات خود علم دارد، به همۀ مخلوقات نیز عالَم است.3
، استدلال هایی  از نظر شمس الدین خفری، دلیل اوّل خواجه، استدلالی کامی و دو دلیل دیگر

یر دلیل دوم خواجه، آورده است: فلسفی به شمار می روند. او در پایان تقر
ه 

ّ
 لأهل التال

ّ
»... و في هذا الدلیل ســرّ تأمّل فیه إن کنت ذا الشــوق، فإنّه لایظهر إلا

و الذوق«4.
میرداماد کوشــیده اســت تا ســرّ این دلیل را برای مخاطبان خود فاش کند. او ابتدا به رأی اهل 
 قائل نیســتند؛ 

ّ
ه اشــاره کرده اســت که برای ما ســوی الله _ یعنی ممکنات _ وجود مســتقلی

ّ
ذوق و تأل

بلکه ممکنات را منتسب به وجود حضرت حقّ می دانند. ایشان بر این باورند که وجود ممکنات، نه 
 به سبب 

ً
ئم بر آن هاست و نه عارض بر ماهیّت آن ها؛ بلکه ممکنات صرفا عارض بر آن هاست، نه قا

نســبتّی کــه میــان آن هــا و وجــود حقّ تعــالی برقرار اســت، مصداق حمــل »موجودٌ« واقع می شــوند. 
میرداماد در ادامه، به نظر صوفیّه اشاره کرده و آن را برتر از دیدگاه پیشین دانسته است. ایشان بر 
این باورند که ذات ممکنات، مستحقّ حمل »موجودٌ« نیست؛ بلکه آن ها مظاهر حقیقت واجبی به 

: مصنّفات میرداماد، ج1، صص3_4. نگر  .1

ید الاعتقاد، ص309. کشف المراد في شرح تجر  .2

 علی قوشجی، صص115_116.
ّ

یدِ ما : همان، صص309_310؛ تعلیقه بر الهیّات شرح تجر نگر  .3

همان، ص115.  .4
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یا، پرتو نور با منبع  شمار می روند و نسبت آن ها با وجود حضرت حقّ، همچون نسبت امواج با در
نور و تعیّنات با طبایع کلیّه است. در نظر میرداماد، اگر تنها وجود حقیقّی، ذات حقّ تعالی باشد، 
 ازآنِ حقّ است و ماسوای او ظهوری ندارند. بدین ترتیب، شدّتِ ظهور حقّ متعال 

ً
ظهور منحصرا

موجب خفاء او از عقول عاقان است.1
شمس الدین خفری پس از توضیح و بررسِی شرح قوشچی از براهین دوم و سوم خواجۀ طوسی، 
ت را موجب علم به ماسوای او دانسته2، اشاره کرده است 

ّ
تی از قوشچی که علم به عل در شرح عبار

 ، ین مرتبۀ تجرّد قرار دارد؛ بنابراین، به ذات خود عالَم اســت. از ســوی دیگر که حقّ تعالی در بالاتر
ت فاعلِی همۀ ممکنات _ اعمّ از معلولاتی که بی واسطه و باواسطه از وی صادر شده اند _ 

ّ
ذات او عل

به شمار می رود؛ لذا، بر تمامیِ موجودات عالَم است. او در انتهای بحث آورده است:
»فإنّ الحکم بأنّ الفاعل العالَم بذاته عالَم بما صدر عنه، بدیهي«3.

خفری در ادامه، دوگونه علم برای واجب الوجود ترسیم کرده است:
»علم کمالِی اجمالی« که عین ذات حقّ تعالی بوده و مبدأ انکشاف تمامی موجودات است.   .1

»علم تفصیلی« که عین اشــیایی اســت که حقّ متعال در عالَم خارج ایجاد کرده و همان معلوم   .2
بارۀ علم تفصیلِی حقّ تعالی چنین است: خارجی است. عبارت خفری در

»... و ثانیها: علم تفصیلي و هو عین ما أوجده في الخارج و المدرك و مراتبه أربع:...«4.
بارۀ کلمۀ »المدرك«، دو احتمال مطرح کرده است: میرداماد در

می توان این کلمه را به ضمّ میم و فتح راء )الُمدرَك( قرائت کرد. در این صورت، علم تفصیلِی   .1
حقّ، عین موجودات خارجی و عین مدرَکات و معلومات است؛ برخاف علم اجمالِی حقّ که 

عین ذات اوست. 
می توان این کلمه را به فتح میم و فتح راء )الَمدرَك( خواند. در این صورت، علم تفصیلِی حقّ،   .2
عین همان چیزی اســت که در عالَم خارج و مدرک عقانی و نفســانی ایجاد کرده اســت. این 

احتمال، به مراتب علم تفصیلی ناظر است که شرح آن گذشت.
علم تفصیلِی حقّ تعالی در نظر خفری، شامل چهار مرتبه است:

« و نزد 
ّ

«، نزد صوفیّه به »عقل کل یعت به »قلم« و »نور مرتبۀ نخســت: مرتبه ای اســت که در شــر

بارۀ نسبت ممکنات با واجب، با آنچه  ناگفته نماند که نظر نهایی میرداماد در حمل »موجود« بر اعیان و دیدگاه او در  .1

به صوفیّه نسبت داده است، فاصلۀ چندانی ندارد؛ برای نمونه، در بخشی از کتاب التقدیسات می خوانیم:

  وحدّته الحقّة _ تقدّس شــأنه و تمجّد ســلطانه _ و بســاطته لمعة أحدیّته 
ّ

»فــإذن، وحــدة الوجــود الانتزاعــي ظل  

ئم بذاته،  ئم بذاته، فکذلك مطلق العلم ]منته[ إلی العلم القا المطلقــة... فکمــا مطلــق الوجود منته إلی الوجود القا

و مطلــق القــدرة و الإرادة و الحیــاة ]منتــه[ إلی القــدرة و الإرادة و الحیــاة القائمة بالذات، فســبیلها ســبیل الوجود 

في أنّ  النظــر فیهــا بما هي هي یســلك بالعقل إلی إثبــات المبدأ الحقّ . ثمّ  الفحص البالغ عنها یتأدّی إلی توحیده« 

)مصنّفات میرداماد، ج1، صص159_160(.

ید العقائد، ج3، ص104(. ة یوجب العلم بالمعلول« )شرح تجر
ّ
»العلم بالعل  .2

علی قوشجی، ص122.
ّ

یدِ ما تعلیقه بر الهیّات شرح تجر  .3

همان، ص123، با ترجیح یک ضبط بدل.  .4
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حکماء به »عقول« مشهور است. قلم _ که اوّلین مخلوق است _ و آنچه در خود نهان دارد، نزد حقّ تعالی 
حاضرند. این مرتبه از علم، در قیاس با علم اجمالِی حقّ _ که عین ذات اوست _ تفصیلی به شمار می رود؛ 

و در قیاس با دیگر مراتب علم تفصیلی که بعد از این مرتبه قرار دارند، اجمالی محسوب می شود.
« و نزد 

ّ
یعت به »لوح محفوظ«، نزد صوفیّه به »نفس کل مرتبۀ دوم: مرتبه ای اســت که در شــر

یات در آن نقش 
ّ
حکمــاء بــه »نفــوس فلکیّــۀ مجرّده« تعبیر می شــود. لوح محفوظ و آنچه از صــور کل

بسته اند، نزد واجب الوجود حاضرند. بر این اساس، لوح محفوظ در قیاس با دو مرتبۀ مافوق خود، 
علم تفصیلی به شمار می رود.

مرتبۀ ســوم: مرتبه ای اســت که »کتاب محو و اثبات« خوانده می شــود. این مرتبه، شــامل قوای 
جســمانیّه ای اســت کــه صــور جزئیّات مــادّی در آن ها نقش بســته اند. نفوس منطبع در اجســام 
علوی و سفلی در این مرتبه جای می گیرند. این قوا با نقوشی که در آن ها نقش بسته اند، به تفصیل 

نزد حقّ تعالی حاضرند.
مرتبۀ چهارم: مرتبۀ موجودات خارجی _ اعمّ از اجرام علوی و سفلی و احوال آن ها _ است. این 

موجودات نیز با ذوات شان، نزد واجب الوجود و در مرتبۀ ایجاد حاضرند.
 و جزئی و اعمّ 

ّ
خفری در پایان این تقسیم بندی، اشاره کرده است که جمیع ممکنات _ اعمّ از کلی

از اینکه صور ادراکی باشند یا موجودات خارجی _ با ذوات خود نزد واجب الوجود و در مرتبۀ ایجاد 
، »معلوماتِ« واجب الوجود ند.1 حضور دارند؛ بنابر این، ممکنات به اعتباری »علوم« و به اعتبار دیگر
به باور میرداماد، غرض خفری از طرح علم اجمالی و تفصیلِی حقّ تعالی، بیان دو مسئله است: 
نخســت، تحقیق و تبیین عینیّت علم اجمالِی حقّ تعالی با علم ذاتِی او؛ و دوم، دفع اشــکالی که بر 
اساس تفاوت حقیقت واجب و ممکن، مطرح شده و به اجمال از این قرار است: اگر علم حقّ تعالی 

به ممکنات عین ذات او باشد، چگونه می توان این نحوۀ علم را ممکن دانست؟
ــت، همان حضور 

ّ
میردامــاد در پاســخ بــه این اشــکال، توضیح داده اســت کــه حضور ذات عل

، ذات واجب الوجود، به اجمال عین معلولات  ذوات معلولات به صورت مجمل است. به این اعتبار
خود بوده و هم زمان، علم و عالَم و معلوم است. بر این اساس، علم با معلوم مغایرت ندارد و ذات 

واجب الوجود، شکل مجمل چیزی است که از او به تفصیل صادر می شود.
میر در پاسخ دیگری که به این اشکال داده، بر معنای »عینیّت علم واجب الوجود به معلولات 
کیــد کــرده اســت. به بــاور او، معنای این گزاره آن اســت که ذات حــقّ _ بدون اینکه  بــا ذات او« تأ

یش است.  ئم باشد _ منشأ انکشاف ذات و جمیع معلولات برای خو صفت علم بر او قا
مان و 

ّ
خفری در ادامۀ مباحث علم الهی، به یکی از مســائل مهمّ و مناقشــه برانگیز میان متکل

تی  حکماء، یعنی معضلِ »علم الهی به جزئیّات متغیّر زمانی«، اشــاره کرده اســت. وی با نقل عبار
از کتاب الشــفاء، دیدگاه ابن ســینا را دراین باره بیان کرده و به نقد آن پرداخته اســت. شــیخ رئیس 

بارۀ علم حقّ تعالی به جزئیّات متغیّر نگاشته است: در
»لایجــوز أن یکــون ]واجــب الوجود لذاتــه _ تعالی _ [ عاقلاً لهذه المتغیّرات مع تغیّرها 

: همان، ص122_124. نگر  .1
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، بل علی نحو آخر نبیّنه، فإنّه لایجوز أن یکون 
ً
 مشخّصا

ً
من حیث هي متغیّرة عقلاً زمانیّا

 منها أنّها 
ً
 منها أنّها موجودة غیــر معدومة، و تارة یعقل عقلاً زمانیّا

ً
تــارةً یعقــل عقــلاً زمانیّا

ین صورة عقلیّة علی حدة، و لا واحدة   واحد من الأمر
ّ

معدومة غیر موجودة، فیکون لکل
من الصورتین تبقّی مع الثانیة، فیکون واجب الوجود متغیّر الذات. ثّم الفاسدات إن عقلت 
بالماهیّــة المجــرّدة و بمــا یتبعهــا مّما لایتشــخّص لَم تعقل بما هي فاســدة، و إن أدرکت بما هي 
مقارنة لمادّة و عوارض مادة و وقت و تشخّص لَم تکن معقولة، بل محسوسة أو متخیّلة. 
ا تدرك من 

ّ
 صورة خیالیّة فإنم

ّ
 صورة محسوسة و کل

ّ
و نحن قد بیّنّا في کتب أخری أنّ کل

حیث هي محسوسة أو متخیّلة بآلة متجزّئة، و کما أنّ إثبات کثیر من الأفاعیل للواجب 
 شي ء 

ّ
ا یعقل کل

ّ
الوجود نقص له، کذلك إثبات کثیر من التعقّات، بل واجب الوجود إنم

ةٍ فِي   ذَرَّ
ُ

، و مــع ذلك فا یعزب عنه شي ء شــخصي، و >لایَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقــال
ّ

عــلی نحــو کلي
رْضِ<1، و هذا من العجائب التي یحوج تصوّرها إلی لطف قریحة«2.

َ ْ
ماواتِ وَ لا فِي الأ السَّ

خفری پس از نقل این عبارات، اشاره کرده است که از کام ابن سینا بر می آید که موجودات 
عــالَم کــون و فســاد، تنهــا به واســطۀ صــور کلیّــه ای کــه قبل از ایجــاد تحقّــق دارند، بــرای ذات حقّ 
منکشــف اند و به اعتبــار وجــود عیــنِی خــود _ کــه به اعتبــار آن متغیّرند _ برای حقّ تعالی منکشــف 
یح اســت و از پوشیدگیِ دیدگان بصیرت با پردۀ غفلت نشئت  نیســتند. نفِی این انکشــاف کفر صر

می گیرد. از نظر خفری، حکم امثال غزّالی در تکفیر ابن سینا، ناشی از نفی همین انکشاف است.3
میرداماد درصدد دفاع از شیخ و رفع این اتّهام برآمده و اشاره کرده است که عبارت »بل واجب 
«، شقّ سوم برای دو شقّ دیگر تردید است که در عبارت 

ّ
 شي ء علی نحو کلي

ّ
ا یعقل کل الوجود إنمّ

« در کام شیخ، قید فعل »یعقل« است، نه 
ّ

، کلمۀ »کلي ابن سینا با برهان ردّ شده اند.  به نظر میر
 شيء«. بر این اساس، مخلص سخن ابن سینا آن است که حقّ تعالی هر چیز را به نحو 

ّ
ترکیب »کل

 را ادراک می کنیم.4
ّ

 _ یعنی به نحو ثابت و غیر متغیّر _ تعقّل می کند؛ چنان که ما ماهیّات کلی
ّ

کلی

_6 _
نسخه های خطّی و شیوۀ تصحیح

یم که دست نوشته های برجای مانده  با بررسی و تبارشناسِی نسخه های خطّی، به این نتیجه رسید
 جای می گیرند:

ّ
از تعلیقات میرداماد بر حواشِی خفری، در دو دستۀ کلی

 و مدوّن که به دســت شــاگردان میر یا کاتبان متأخّر گردآوری شــده اند. 
ّ

الف( نســخه های مســتقل
ایــن نســخه  ها ناقــص بــوده و تمــام تعلیقات میردامــاد را در بر ندارند. مشــخّصات دو نســخۀ 

، چنین است: شناخته شده از این تبار

سباء/3.  .1

الشفاء، ج10 )الإلهیّات(، ص359.  .2

 علی قوشجی، ص138.
ّ

یدِ ما : تعلیقه بر الهیّات شرح تجر نگر  .3

: الصراط المستقیم،  میرداماد در مواضع مختلفی از آثار خود، ابن سینا را از این اتّهام تبرئه کرده است. نمونه را نگر  .4

صص132_135.
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نســخۀ شمــارۀ 11251.3 کتابخانــۀ آیة الله مرعشــی نجفی؟ره؟ در قم که بــا عامت اختصاریِ   .1  
»M« نشان داده شده است.

یخ استنساخ آن مشخّص  یّت کاتب و تار این نسخه رونوشتّی از 7 تعلیقۀ میرداماد است که هو  
یز  نیست. این نسخه در 3 صفحۀ مختلف السطور )برگ های 28پ_29پ( و با خطّ نستعلیق ر
کتابت شــده اســت. دو تعلیقۀ پایانِی این نســخه، در صفحۀ آخر و با خطّی غیر از خطّ کاتب، 
یسی  یسی شده اند. عنوان »قوله« در ابتدای تعلیقات _ به جز تعلیقۀ نخست _ شنگرف نو دور نو
یسی به صورتِ »هذه سبعة  حواش کتبها الأستاذ _ قدّس  شده است و در ابتدای نسخه، سرنو
ینه، می توان احتمال داد که  ســرّه _ علی حاشــیة  الخفري« به چشــم می خورد. با توجّه به این قر
کاتب نسخه، از شاگردان میرداماد بوده و این تعلیقات را پس از وفات استاد گرد آورده است. با 

این همه، متن این نسخه چندان استوار نیست و اغاط و اسقاط فراوانی در بر دارد.
نســخۀ شمارۀ 4641.1 کتابخانۀ مرکزیِ دانشــگاه تهران که با عامت اختصاریِ »D« نشــان   .2  

داده شده است.
این نسخه در مجموعه ای از رساله های گوناگون در علوم عقلی قرار دارد که شامل 8 تعلیقه از 
( و با خطّ نستعلیق  میرداماد است. این تعلیقات در 11 صفحۀ 16 سطری )برگ های 1پ_7ر
یّت  یســی شــده اســت. هو خوانا کتابت شــده اند و عنوان »قوله« در ابتدای آن ها، شنگرف نو

یخ کتابت آن نیز مشخّص نیست. کاتب این نسخه و تار
ب( نسخه هایی از حواشِی خفری بر الهیّات شرح جدید که تعلیقات میرداماد، به صورت حواشِی 
« درج  پراکنــده در صفحــات آن هــا بــا عامــت اختصــاریِ »م ح ق« یــا امضــاء »میر محمّد باقــر
شــده اند. تعــداد تعلیقــات نقل شــده از میرداماد در این دست نوشــته ها، بیش از نســخه های 
دستۀ نخست است؛ امّا با توجّه به فراوانِی نسخه های شناخته شده از حواشِی خفری و نقصان 
فهــارس در گــزارش جزئیّــات آن ها، شناســایِی تمام نســخه های این تبار برای نگارندگان میسّــر 

یم: یده ا یر را از این تبار برگز  متقن و خوانای ز
ً
نشد. در تصحیح پیش رو، دو نسخۀ نسبتا

 »J« ِنسخۀ شمارۀ 1761 کتابخانۀ مجلس شورای اسامی در تهران که با عامت اختصاری  .1
نشان داده شده است.

این نســخه، رونوشــتّی کامل و دقیق از حواشِی خفری اســت که به دست سلیمان بن محمّدعلی 
فیروزآبادی، در ربیع الثانِی ســال 1080 هجری قمری و در شــهر شــیراز کتابت شــده اســت. او این 
نسخه را در 129 صفحۀ 15 سطری و با خطّ نستعلیق کتابت کرده است. فیروزآبادی تعلیقات 
شمــای گیــانی، 

ّ
کــی، میردامــاد، ما گــون _ از جملــه فخرالدیــن سّما فــراوانی از دانشــمندان گونا

ســلطان العلماء و ... _ در اطــراف صفحــات ایــن دست نوشــته درج کــرده اســت که بــر امتیاز و 
نفاست آن افزوده است. در این نسخه، بیست تعلیقه از میرداماد با نشان اختصاریِ »م ح ق« 

و امضاء »میر محمّد باقر داماد« ثبت شده است.
 در تهران که با عامت اختصاریِ »L« نشان داده شده است.

ّ
نسخۀ شمارۀ 8159 کتابخانۀ ملی  .2

این نسخه در محرّم سال 1039 هجری قمری _ یعنی کمتر از یک سال پیش از وفات میرداماد _ 
به دســت محمّدمطیع بن عبدالحمید، در شــهر اصفهان کتابت شــده است. او این دست نوشته 
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یری کتابت کرده  است. در اطراف صفحات  را در 130 صفحۀ 14 سطری و با خطّ شکستۀ تحر
 بدون  امضاء _ دیده می شوند که در میان آن ها، 

ً
ابتدایِی این نسخه، تعلیقاتی فراوان _ و بعضا

ق دارند.
ّ
شش تعلیقه به میرداماد تعل

فی شده، از این قرار است: پراکندگیِ تعلیقات میرداماد در چهار نسخۀ معرّ

نسـخه
)تعداد حواشی(

M /مرعشی
)7(

D /دانشگاه
)8(

J /مجلس
)20(

L /
ّ

ملی
)6(

شمارۀ حاشیه

1__ _

2__ _

3__ _

4    

5___ 

6__  

7__ _

8__ _

9__ _

10__ _

11 ___

12__ _

13    

14__ _

15_   

16__ _

17__ _

18    

19   _

20   _

21    

22_  _
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بــر اســاس توضیحــات پیش گفتــه، ایــن احتمال معقول وجــود دارد که شمــار و حجم تعلیقات 
میرداماد بر حواشِی خفری، بیش از چیزی باشد که در مجموعۀ حاضر ارائه شده است. بررسِی این 
حدس، حاجتمند دســترسی به تمام نســخه های حواشِی خفری بر شــرح جدید است که هم اکنون 
برای نگارندگان حاصل نیســت. پس از بررسِی نســخه ها، مشــخّص شــد که هرکدام از آن ها مزایا 
و معایبی دارند و هیچ یک برتریِ خاصّی بر مابقّی ندارد. برخی تعلیقات _ همچون تعلیقات شمارۀ 
4، 13، 18 و 21_ در همۀ نســخه ها به چشــم می خورند و برخی دیگر _ همچون تعلیقات شمارۀ 1، 
یم. البتّه،  6 و 11_ تنها در یک نســخه روایت شــده اند؛ از این رو، شــیوۀ تصحیح تلفیقّی را اختیار کرد
یم با دســترسی به  در انتســاب برخــی از تعلیقــات بــه میرداماد هنوز ابهاماتی وجود دارد که امیدوار

نسخه های اصیل و کامل در آینده، مرتفع شوند1؛ »می کند حافظ دعایی بشنو و آمین بگو«.
در تحقیق پیش رو،

ئم ســجاوندی و پاراگراف بندی، متناســب با  مــتن تعلیقه هــا از حیــث رســم الخطّ، اعمــال عــا  .1
ین تنظیم شده است. شیوه های امروز

در صورت تفاوت ضبط نســخه ها، با ذکر اختصار نســخه و عامت »[«، تفاوت دو نســخه   .2
قی قید شده  است. عبارات اضافِی نسخۀ بدل با عامت »+« و عبارات افتاده در آن،  در پاور
با عامت »-« مشــخّص شــده اند. همچنین، انجامۀ نســخه ها با اختصارِ »انجامـ« و مواضع 

 )L(، با عامت »#« ثبت شده اند.
ّ

یدگیِ صفحات در نسخۀ کتابخانۀِ ملی بر
افزونه های مصحّحان در میان عامت »] [« آمده اند.  .3

جهــت ســهولت کار خواننــده، افتادگی هــا و تفاوت هــای طــولانِی متن با عامــت »} {« بازنموده   .4
شده اند.

نم دکتر فیروزۀ  ، بر اساس تصحیح خا  دقیق تعلیقات میرداماد، با ذکر شمارۀ صفحه و سطر
ّ

محل  .5
یس صفحات و در میان عامت  ساعتچیان از حواشِی خفری بر الهیّات شرح جدید2، در پانو

»] [« درج شده اند.

_7_ 
ی ورت تصحیح مجدّدِ تعلیقات میرداماد بر حواشِی خفر ضر

د نخست از مجموعۀ مصنّفات میرداماد، متن نُه تعلیقۀ میرداماد 
ّ
مرحوم استاد عبدالله نورانی در مجل

فی شــد _ منتشر کرده است.3 با توجّه به شمار  را بر اســاس نســخۀ دانشــگاه تهران _ که پیش تر معرّ
یافته، تصحیح و انتشار مجدّد این نگاشته های کوتاه، ضروری به نظر می رسد. افزون بر  تعلیقات نو
ین تعلیقه از این مجموعه  اینکه در تصحیح پیشین، منابع تعلیقات میرداماد استخراج نشده و آخر

 )L( به میرداماد منسوب شده، چندان با سبک 
ّ

برای نمونه، متن تعلیقۀ شمارۀ 5 که تنها در نسخۀ کتابخانۀ ملی  .1

نگارش وی سازگار نیست.

فِی میراث فکریِ شمس الدین خفری به جامعۀ علمی  این تصحیح، یکی از گام های بلند و نخســتین در راه معرّ  .2

یغ فراوان، هیچ یک از تعلیقات پراکندۀ دانشمندان را بر حواشِی خفری، در بر ندارد. است؛ امّا با در

: مصنّفات میرداماد، ج1، صص554_560. نگر  .3
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تی از الهیّات  یرا در واقع، حاشیۀ میر بر عبار _ یعنی تعلیقۀ نهم _ به اشتباه جای گذاری شده است؛ ز
الشفاء است و با حواشِی شمس الدین خفری ارتباطی ندارد.1

_ 8 _ 
یم و تقدیم تکر

اشارات منتقدانۀ ما در بخش پیشین، به هیچ روی بر قدح کوشش های استاد نورانی دلالت ندارند؛ 
چه آنکه مصحّحان از دشواری های تهیّه و گردآوری نسخه ها و موادّ خام برای تحقیقات متن محور 
گاهنــد و می داننــد کــه این مشــکات در عصری که این اســتاد مرحوم بــه تصحیح آثار  به خــوبی آ
ید، دوچندان بوده اند. با عنایت به این نکته، تحقیق پیش رو را به به روح پاک  میرداماد دست یاز
یم می کنیم؛ همو که کارنامه اش در عرصۀ احیاء تراث اســامی و شــیعی،  اســتاد عبدالله نورانی تقد

حجیم و متنوّع و درخشان است. رحمه الله تعالی و حشره مع عباده الصالحین.

***

متنتعلیقاتمیرداماد
بسم الله الرحٰمن الرحیم

م الثالث علی حاشیة الخفري«2
ّ
»حواشي ]الـ[ـمعل

قوله: »لأنّه أخصر و أوثق و أشرف«3�  �1
یقة الإمــکان، فإنّه محتاج  ]1.[ أمّــا اختصــاره، فلعــدم احتیاجــه إلی معاونة الإمــکان، بخاف طر
 
ً
إلی الوجــود؛ إذ لــو بــقي الممکــن عــلی صرافة الإمکان و لَم  یبلغ إلی ســاحة الوجود، لَم یصرّ طالبا

ة للعدم«، فقول علی سبیل 
ّ
ة عل

ّ
ة أصلاً. و ما قیل: »إنّ عدم العل

ّ
ة؛ لأنّ العدم لایطلب العل

ّ
للعل

ة علیه.
ّ
ق أثر العل

ّ
المسامحة؛ لأنّ في العدم لیس تأثیر و لا تأثّر حتّّی یتصوّر تعل

یّة  یقة الإمکان من إمــکان الأوْلو یقــة الوجــود، فلعــدم إیراداتــه الموردة عــلی طر [ وثاقــة طر ]2. و
یّة4 و غیرها. « کما أورده المیبدي في شرحه لـالهدایة الأثیر الذاتیّة و شبهة »ما قبل المعلول الأخیر

؛ إذ الوجود فعل و الإمکان قوّة. )م ح ق( ]3.[ و أمّا أشرفیّة الوجود، فظاهر
قوله: »و ثانيها أن یقال في الشقّ الثاني:���«5.  �2

یر الأوّل هکذا، فإن کان واحد منها واجب الوجود بالذات،  أي: في موضع شقّ الثانّي من التقر
ثبت المطلوب؛ و إن لَم  یتحقّق في أفراد الموجود، لزم الدور أو التسلسل. )م ح ق(

ره الشارح«6. قوله: »و رابعها ما قرّ  �3
یقة وجود البحت، بخاف الأولی؛ فإنّها مشوبة بالإمکان. )م ح ق( یقة هي طر هذه الطر

: همان، ص560. سنج: اوراق پراکنده از مصنّفات میرداماد، صص232_233. نگر  .1

.M م الثالث علی حاشیة الخفري[ هذه سبعة حواش کتبها الأستاد _ قدّس سرّه _ علی حاشیة الخفري
ّ
حواشي ]الـ[ـمعل  .2

]ص93، س7 )الفصل الأوّل: في إثبات الصانع تعالی([  .3

: شرح هدایة  الحکمة، صص155_156. نگر  .4

]ص94، س1 )الفصل الأوّل: في إثبات الصانع تعالی([  .5

]ص94، س5 )الفصل الأوّل: في إثبات الصانع تعالی([  .6
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 عی تحقّق موجود مّا؛ لأنّ الـشيء ما لم  یوجَد، لم  یوجِد«1.
ً
قوله: »إذ تحقّق إيجاد مّا یتوقّف أیضا  �4

ا 
ّ

طبیعة الإیجاد متأخّرة عن طبیعة الوجود؛ لأنّها طبیعة ناعتیّة یســتحیل قیامها بذاتها، فهي إنم
 یتأخّر3 عن وجود الموضوع، فإنّ ثبوت صفة4 لشـيء 

ً
 لشـيء و الربط الإیجابي مطلقا

ً
تکون2 وصفا

فرع ثبوت5 الموصوف في نفسه، فطبیعة الوجود متقدّمة علی طبیعة الإیجاد، و علی تقدیر عدم 
وجود واجب الوجود6 تعالی لایتحفّظ7 ذلك؛ لأنّ اتّصاف طبیعة الممکن بطبیعة الوجود لایکون 

یر البرهان علی وجهه9. ق الإیجاد بها و8 هذا تقر
ّ
 بعد تعل

ّ
إلا

فـالمقصود10 من قوله: »الـشيء ما لَم یوجَد، لَم یوجِد«11، أنّه ما لَم یتّصف بطبیعة الوجود، لَم یتّصف 
بطبیعة الإیجاد. و علی هذا لَم یتوجّه12 شيء من وجوه13 الشُبَه کما یقال: الازم من قولهم »الشيء 
 علی وجوده، لا توقّــف طبیعة الإیجاد علی 

ً
 شيء شــیئا

ّ
مــا لَم یوجَــد، لَم یوجِــد«14، توقّــف إیجاد کل

طبیعة الوجود. و علی تقدیر التسلسل15 لایلزم خاف ذلك.
17 علی نفسها؛ لأنّ اتّصاف شيء18 بها یتوقّف  ً

لایقال: علی ما ذُکر16 یلزم توقّف طبیعة الوجود أیضا
؛ لأنّها لیست 

ً
؛ لأنّا نقول: لایتّم ذلك في طبیعة الوجود مطلقا علی وجود ذلك الشيء بعین ما ذکر

 لماهیّته، بل قد یکون طبیعة الوجود قائمة20 بنفس ذاتها کما21 
ً
طبیعة19 ناعتیّة حتّّی یلزم کونها وصفا

]ص94، س8_9 )الفصل الأوّل: في إثبات الصانع تعالی([  .1

.D تکون[ یکون  .2

.D و M متأخّر ] یتأخّر  .3

.J صفة[ شيء  .4

.D ثبوت[ وجود  .5

.D و M واجب الوجود[ الواجب  .6

.M لایتحفّظ[ لاینحفظ  .7

.M - ] و  .8

.J وجهه[ ما وجّهه  .9

.J فالمقصود[ و المقصود  .10

.M »الشيء ما لَم یوجَد، لَم  یوجِد«[ »الشيء لَم یجب لَم  یوجَد«  .11

.L لَم یتوجّه[ لایتوجّه  .12

.M ؛ الوجوهJ - ]وجوه  .13

.M »14. »الشيء ما لَم یوجَد، لَم یوجِد«[ »الشيء لَم یجب لَم یوجَد

.M التسلیم[ التسلسل  .15

.D ذکرتم ] 16. ذُکر

.M - ]
ً
أیضا  .17

.D 18. شيء[ الشيء

.J 19. طبیعة[ حقیقة

.L و D و M 
ً
قائمة[ قائما  .20

.M - ]کما  .21
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في حقیقة واجب1 الوجود و إن أورد2 في3 طبیعة الوجود المطلق العامّ البدیهي، فنختار أنّها متأخّرة 
ئم بذاته }الواجب الوجود بنفس ذاته{5، فتحدس و >ٱسْــتَقِمْ کَمَآ  عن طبیعة وجود4 الخاصّ القا

مِرْتَ<6. )میرمحمّدباقر داماد _ رحمه الله _ (
ُ
أ

قوله: »منها أنْ لیس للموجود المطلق من حیث هو موجود مبداء���«7.  �5
ه لا مبدأ 

ّ
ه و الموجود کل

ّ
إذ لو کان له مبدأ، لکان قبل نفســه و لتقرّر قبل تقرّر نفســه، فالمتقرّر کل

ه مبدأ، 
ّ
یّــة العقلیّــة. و الممکن لیس یمتنع له مبدأ، بل إنّه یجب أن یکون للممکن کل لــه بالضرور

 للمکن المطلق، بل إنّه مفترق في التقرّر بحســب نفس الأمر 
ً
فإذن الموجود المطلق لیس مســاوقا

، هو القیّوم  لا محالــة، فمــا بــه یفتــرق المتقرّر المطلق و الموجود المطلق عن المتحقّــق في نفس الأمر
مه الله _ (

ّ
الواجب بالذات بتّةً. )م ح ق _ سل

قوله: »و إلّا لزم تقدّم الشیء عی نفسه���«8.  �6
لابــدّ لإتمــام الدلیــل مــن انضمام مقدّمة أخری و هي أنّ للإمــکان من حیث هو إمکان مبداء، و 
یق الاستدلال بأن یقال: إنّا نجد تفرقة بین المقدّمتین بصحّة عقد الإیجاب في أحدهما دون  طر
 الوجود، و الوجود منحصر في الوجوب و الإمکان، فلیس ما 

ّ
، و لیــس مابــه الاختاف إلا الْآخــر

 الواجب بشهادة الانفصال. )م ح ق(
ّ

به الامتیاز و الافتراق إلا
یقة الصدّیقن«9. قوله: »و هذا حقیق بأن یکون طر  �7

یقین: اعلم أنّ الاستدلال علی وجود الواجب بالذات منحـصر علی طر
 بها 

ّ
ــة، و هو أن ینظر أوّلاً إلی المعلول، ثّم یســتدل

ّ
]1.[ أحدهمــا الاســتدلال مــن المعلــول علی العل

هُ  نَّ
َ
مْ أ

َُ
 لَه

 یَتَبَیّنََ
نْفُسِــهِمْ حَتّّیَٰ

َ
یِهمْ آیاتِنا فِي الْآفاقِ وَ في  أ علی10 الواجب، کما قال ســبحانه: >سَــنُر

یقة. <11، إشارة إلی هذه الطر قُّ َ الحْ
 إلی ذلك: 

ً
]2.[ و الثانّي أن ینظر أوّلاً إلی الوجود، ثّم ینتقل إلی المعلولات، کما قال تعالی مشــیرا

 شيء، و هذه هي 
ّ

ِ شَيْ ءٍ شَــهیدٌ<12؛ یعــني أنّــه شــاهد وجــود کل
ّ

ــهُ عَــلٰی  کُل نَّ
َ
ــكَ أ بِّ ْ یَکْــفِ بِرَ

َ
وَلَم

َ
>أ

یقة »الصدّیقین«، و هذا أراد المـــحشّي بقوله: »و منها: أنْ لیس للموجود المطلق من حیث  طر

.M واجب[ الواجب  .1

.M 2. أورد[ أردت

.M - ]3. في

.M - ]الوجود  .4

.J - ]الواجب... ذاته  .5

الهود/112.  .6

]ص94، س10 )الفصل الأوّل: في إثبات الصانع تعالی([  .7

]ص94، س10 )الفصل الأوّل: في إثبات الصانع تعالی([  .8

]ص94، س12 )الفصل الأوّل: في إثبات الصانع تعالی([  .9

.J علی[ إلی  .10

فصّلت/53.  .11

فصّلت/53.  .12
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...«. )م ح ق(
ّ

هو موجود، مبداء، و إلا
قوله: »و مجموع الموجودات من حیث هو موجود«1.  �8

یعــني: لــو لَم یکــن الواجــب في البین، یلزم أن لایکون بین تینــك القضیّتین تفرقة و یکون کلتاهما 
متکافئان في الصدق و الکذب مع أنّه لیس کذلك إذ سالبة أحدهما مع موجبة الأخری صادقة 

 الواجب بالذات، فثبت وجود الواجب.
ّ

و ما به الافتراق لیس إلا
« و دفعه یقتضي  و اعلــم أنّ هاهنــا شــبهة أخری قد اشــتهرت بشــبهة »مــا فوق المعلول الأخیــر

 في الکام. )م ح ق(
ً
بسطا

خری، مجموع الموجودات«2.
ُ
قوله: »و بعبارة أ  �9

إشــارة »بعبــارة أخــری« إلی أنّ لنا أن نأخــذ طبیعة الوجود المطلق و الإمکان المطلق و أن نأخذ 
الموجود و الممکن إلی عدم الفرق بین المبداء و المشتقّ، و کذلك قوله: »مجموع الموجودات...«. 

)م ح ق(
.3»

ً
 محضا

ً
قوله: »مجموع الموجودات من حیث هو موجود يمتنع أن یصیر لاشیئا  �10

 یلــزم خلــف المفروض و الممکنــات لها مبداء، فمجموع الموجودات غیــر مجموع الممکنات و 
ّ

لئــا
»بذلك ثبت ...«. )م ح ق(

قول المصنّف _ رضي الله عنه _ : »وجود العالم بعد عدمه ینفي الإيجاب«4.  �11
ا هو مقابل صحّة فعل العالَم و ترکه بالنظر   لجمهور الشارحین5 هذا الإیجاب إنمّ

ً
فسّر الشارح وفاقا

 علی 
ً
إلی واجــب الوجــود _ تعــالی شــأنه _ بنــاءً عــلی ما ذهب إلیــه المتأخّرون و تبعهم هــو أیضا

ذلك من أنّ للقدرة و الاختیار معنیین: أحدهما »کون القادر بحیث إن شــاء فعل و إن لَم یشــاء 
لَم یفعل»، و إثبات هذا المعنی للباري تعالی مّما اتّفق علیه الحکماء و الملیّیون؛ و ثانیهما »صحّة 
الفعل و الترك« و هذا المعنی ینفیه الحکماء عنه تعالی لوجوب مقدّم الشــرطیّة في المعنی الأوّل 
 من الفعل و الترك عن الذات المقدّسة في الجملة. 

ّ
ف کل

ّ
و هناك عندهم. و یثبته الملیّیون لتخل

فالخاف بین الحکماء و الملیّیون في مقامین:
]1.[ قدم العالَم و حدوثه.

]2.[ و اختیار الواجب تعالی بالمعنی الأخیر و الإیجاب الذي هو مقابله.
ین تفطّنوا بفساد هذا الکام فإنّه إمّا أن یراد بصحّة الفعل و الترك  و المحقّقون من متأخّري المتأخّر
 یقولون فکیف لا و ذلك 

ً
صحّتهما بالنظر إلی الذات البحتة من حیث هي فظهر أنّ الحکماء أیضا

لازم للمعنی الأوّل و اللزوم بیّن، و إمّا أن یراد بهما الصحّة بالنظر إلی الذات بانضمام العلم و الإرادة 

]ص94، س13 )الفصل الأوّل: في إثبات الصانع تعالی([  .1

]ص94، س15 )الفصل الأوّل: في إثبات الصانع تعالی([  .2

]ص94، س15 )الفصل الأوّل: في إثبات الصانع تعالی([  .3

ید الاعتقاد، ص305، س19 )الفصل الثانّي: في صفاته تعالی/ المســألة الأولی: في أنّه  ]کشــف المراد في شــرح تجر  .4

.]) تعالی قادر مختار

ید العقائد، ج3، صص37_50. : شرح تجر نگر  .5
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 کالمصنّف و غیره، بل من عدا الأشــاعرة فهم لایقولون بذلك. 
ً
فیقول المحقّقون1 من الملیّین أیضا

فه عن الذات مع اعتبار العلم و الإرادة. 
ّ
فإنّهم یقولون الشيء ما لَم یجب لَم یوجد و الفعل یمتنع تخل

فالنــزاع بــین الحکمــاء و الملیّــین لیس في قدم العالَم و حدوثه، لا في اختیــار الواجب و إیجابه، فإن 
 یعترفون بالإیجاب الخاصّ الذي مقتضاه وجوب وجود الفعل وقت وجوبه.

ً
الملیّین أیضا

یقین علیهــا، لکنّهم أخطئوا في  أقــول: هــؤلاء أصابــوا في الحکــم بالفرق بــین المعنیین و اتّفاق الفر
ف الفعل 

ّ
 علی المقام الأوّل. کیف و القول بالقدم یستلزم الحکم بامتناع تخل

ً
جعل النزاع مقصورا

المطلق عن ذات الواجب مع اعتبار العلم و الإرادة. فثبت للواجب تعالی بتوسّط اعتبار الإرادة 
ف الفعــل المطلق عنه أصلاً و لکــن ذلك باعتبار 

ّ
صفــة أخــری هــي کونــه تعالی بحیــث یمتنع تخل

العلم و الإرادة، و القول بالحدوث یستلزم نفي تلك الصفة عنه تعالی، فالمراد من الإیجاب المنفي 
في قول المصنّف هو تلك الصفة، و حینئذٍ یستقیم قوله: »الفصل الثانّي: في صفاته/ وجود العالَم 
بعد عدمه ینفي الإیجاب« کما لایخفی بأدنی تأمّل و قد حقّقنا المقام في کتابنا المسمّی بـ»الصراط 

 فوقه. )م ح ق(
ً
المستقیم«2 بما لایحتمل کاما

قوله: »الأوّل لکن قال بالوجوب«3.  �12
 
ً
و لایخفی علیك أنّ بینهما فرق آخر و هو أنّ الداعي عندهم مصلحة تعود إلی العالَم، فیکون زائدا

علی ذاته المقدّسة. و أمّا عند المصنّف هو العلم بالأصلح، فیکون عین ذاته. )م ح ق(
 کما مرّ الإشــارة  إلیه، لمحالیّة هذا 

ً
ومه لحــدوث الفعل المطلق ممنوعا قولــه: »ذلــك التوقّــف مع کون لز  �13

، و إمکان استلزام المحال للمحال مستلزم لتقدّم الشیء  الحدوث عی تقدیر الإيجاب بالمعنی المذکور
عی نفسه«4.

یح نظم العبارة في هذه الحاشیة یستقیم5 علی أوجه ثاثة: یر سوق البحث و تشر تحر
]1.[ الأوّل: أن یکون »مستلزمٌ« خبر6 »ذلك التوقّف« و الجارّة بمجرورها و المعطوف علی مدخولها 
 
ً
قا

ّ
_ أعــني: »لمحالیّــة الحــدوث عــلی تقدیــر الإیجــاب و إمکان اســتلزام المحال للمحــال« _ متعل

 للمنع، فالکام مصبوب7 في قالب بحثین:
ً
بـ»ممنوع« سندا

 أنّه 
ّ

8 و نقیضه محالاً، إلا ً
]أ.[ أحدهما أنّ توقّف الحادث علی شرط حادث و إن کان ثبوته مستبینا

مــع فــرض حــدوث الفعل المطلق علی تقدیر الإیجــاب9، ممنوع؛ لأنّ هذا الحدوث محال و المحال 

.M المحقّقون[ المحقّقین  .1

: الصراط المستقیم، صص187_202. نگر  .2

]ص102، س9 )الفصل الثانّي: في صفاته تعالی/ قدرة الواجب([  .3

]ص102، س14_16 )الفصل الثانّي: في صفاته تعالی/ قدرة  الواجب([  .4

.M یستقیم[ مستقیم  .5

.M جزء ] خبر  .6

.L - ]مصبوب  .7

.D 
ً
[ خ ل: مبیّنا

ً
مستبینا  .8

.M الإیجاب[ الإیجاد  .9
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 هذا الحدوث المحال1 یســتلزم عدم توقّف الحادث 
ّ

، فلعل  لمحــال آخر
ً
یمکــن أن یکــون مســتلزما

 محالاً.
ً
علی شرط حادث و إن کان هو أیضا

]ب.[ و الْآخــر أنّ توقّــف الحــادث علی شــرط حادث مع فرض الحــدوث للفعل المطلق _ و2 هو 
ما سوی الله تعالی3 علی الإطاق _ مستلزم لتقدّم الـــشيء _ و هو الفعل المطلق _ علی نفسه؛ 
 مــن أفراد الفعل 

ً
 علی شــرط حــادث و هو أیضا

ً
ضــرورة أنّ الفعــل المطلــق حینئــذٍ یکــون متوقّفا

 بالذات. فإذَن، توقّف الحادث علی شرط 
ً
المطلق و الشرط متقدّم لا محالة4 علی المـشروط تقدّما

حادث علی تقدیر حدوث الفعل المطلق و هو العالَم بجملته، خلف محال.
 بالخبر _ و هو »مســتلزمٌ« _ و 

ً
قا

ّ
]2.[ و5 الثــانّي: أن یکــون الجــارّ و المجــرور مــع مــا في حیّزه6 متعل

تعلیــلاً لاســتلزام، فتقدیــر العبــارة أنّ ذلك التوقّف عــلی تقدیر حدوث الفعل المطلق مســتلزم 
 لوجود 

ً
لتقدّم7 الشــيء علی نفســه لکون هذا الحادث8 علی تقدیر کون الباري ســبحانه9 موجِبا

 هذا الحدوث 
ّ

العالَم بإرادته التي هي10 عین ذاته محالاً، و المحال یمکن أن یستلزم محالاً آخر11، فلعل
 علی شرط حادث _ هو نفسه _ لا شيء آخر غیره، 

ً
 لکون الحادث متوقّفا

ً
المحال یکون12 مستلزما

13 علی نفسه. ً
 لنفسه و متقدّما

ً
فیکون الحادث شرطا

]3.[ و14 الثالث: أن یکون الجارّ و المجرور _ أعني »لمحالیّة هذا الحدوث علی تقدیر الإیجاب« _ 
خبــر »ذلــك التوقّــف« و »إمــکان اســتلزام المحال للمحــال« مبتداء آخر خبره »مســتلزمٌ لتقدّم 

الشيء علی نفسه«.
ا یستقیم لمحالیّة }حدوث الفعل المطلق؛  یر الکام أنّ توقّف الحادث علی شرط حادث15 إنمّ فتقر
 بالـــضرورة، فحــدوث الفعل المطلق 

ً
إذ لــو أمکــن هــذا{16 الحــدوث لَم یکن ذلك التوقّف صحیحا

حینئــذٍ محــال، و إمکان اســتلزام المحال محالاً مســتلزم لصحّة حــدوث الفعل المطلق قبل الفعل 

.M - ]المحال  .1

.M - ] و  .2

.D و M تعالی[ سبحانه  .3

.J متقدّم لا محالة[ لا محالة متقدّم  .4

.J - ] و  .5

.M حیّزه[ تأخیره  .6

.M لتقدّم[ لتوقّف  .7

.L و M الحادث[ الحدوث  .8

.D - ]سبحانه  .9

.M - ]هي  .10

.M لمحال آخر 
ً
[ یکون لازما یستلزم محالاً آخر  .11

.M - ]یکون  .12

.M 
ً
[ مقدّما

ً
متقدّما  .13

.L و J و M - ] و  .14

.J و M - ]15. حادث

.L # ]16. حدوث الفعل... هذا
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المطلق1، فیلزم إذَن تقدّمه علی نفسه بناءً علی ذلك التوقّف.
یم3   شيء2 حــادث موقــوف علی شــرط حــادث«، إن ر

ّ
ثّم التحقیــق أنّ المقدّمــة القائلــة: »إنّ کل

 الانهایــة الایقفیّة 
ّ

یّتهــا و لیس یلزم مــن ذلك إلا
ّ
بالحــدوث »الحــدوث الزمــانّي«، صادقــة بکل

یّــة المتّصلة إلی أبعاضهــا التحلیلیّة، دون الانهایــة العددیّة؛ و إن  بحســب تحلیــل الحرکــة الدور
 و أقدم 

ّ
ا یصحّ ذلك فیما عدا نظام5 الکل

ّ
یّتهــا ممنوعة، بل إنم

ّ
یم4 بــه »الحــدوث الدهــري«، فکل ر

أجزائه الذي6 هو الصادر الأوّل }و تنتهي سلسلة التوقّف علی شرط حادث هو7 الصادر الأوّل{8، 
فلیتعرّف. )م ح ق _ رحمه الله _ (

قوله: »إمکان استلزام المحال للمحال مستلزم لتقدّم الشيء عی نفسه«9.  �14
 حادثة، فیتوقّف 

ً
 الطبیعي منها أیضا

ّ
بیان الاســتلزام أنّ طبیعة الحوادث المتسلســلة أعني الکلي

 بعین 
ً
عــلی شــرط حــادث حینئذٍ و ذلــك الحادث الموقوف علیه یکون طبیعــة الحادث موجودا

وجــوده عــلی مــا هو الحقّ، فیکون طبیعة الحادث موجودة قبل وجودها بوجوب تقدّم الموقوف 
علیه علی الموقوف. )م ح ق(

ة التامّة عن المعلول���« 10.
ّ
قوله: »فإن قیل: انفکاك العل  �15

 و ذلك 
ً
یفا 11 و تحر لایخفیّن علیك أنّ في نظم هذا السؤال و الجواب علی ما أورده المـحشّي خلطاً

 من مسلکَیْن:
ً
یصا أن12ّ للمتشکّکین في الحوادث الزمانیّة إشکالاً عو

 حــادث زمــانّي بمــا هــو حــادث زمــانّي _ أي: مســبوق کونه الحــادث في زمانه 
ّ

]1.[ الأوّل: أنّ کل
ته التامّة 

ّ
ف المعلول الزمانّي عن عل

ّ
باکونه الواقع في الزمان القبل _ فإنّه یستلزم حدوثه إمّا تخل

ــف عنه زمان أو آن؛ و إمّا 
َّ
ف و المتخل ِ

ّ
ل14 بحســبه بین المتخل

ّ
 متخل

ً
 زمانیّا

ً
13 مکمّمــا ً

فــا
ّ
الزمانیّــة تخل

ة التامّة 
ّ
 في آن واحد؛ لأنّ العل

ً
تسلسل علل موجودة15 غیر متناهیة مترتّبة مجتمعة في الوجود معا

.J و D و M ]قبل الفعل المطلق  .1

.D و M - ]شیء  .2

.M یم[ أردتم 3. ر

.M یم[ أردتم ر  .4

.M نظام[ النظام  .5

.J الذي[ التي  .6

J عند ] هو  .7

.M - ]و ینتهي... الأوّل  .8

]ص102، س15 )الفصل الثانّي: في صفاته تعالی/ قدرة  الواجب([  .9

]ص105، س15 )الفصل الثانّي: في صفاته تعالی/ قدرة الواجب([  .10

J 
ً
[ خطأ

ً
خلطا  .11

.D ّأنّ[ لأن  .12

.D - ]
ً
فا

ّ
تخل  .13

.L و D ل
ّ
ل[ یتخل

ّ
متخل  .14

.J موجودة[ موجود  .15
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ف المذکور و إن کانت غیر 
ّ
لوجــود الحــادث في وقــت حدوثه إن کانت تســبقه1 بالزمان لــزم التخل

 معــه في آن حدوثه، فیکون 
ً
2 من أجزائهــا حادثا متقدّمــة علیــه بالزمــان، فــا محالــة یکون جــزءاً

 
ً
ته أیضا

ّ
ة تامّــة و جزء من أجزاء عل

ّ
 عل

ً
الــکام فیــه کالــکام في ذلــك الحادث و یکون له3 أیضا

 معه في ذلك الْآن بعینه و هکذا إلی لا نهایة. فتحدث في آن4 حدوث الحادث أمور مترتّبة 
ً
حادثا

، فإن کانت هي بأســرها وجوداتٍ لزم التسلســل المســتحیل في ذلك الْآن؛ و إن 
ً
غیر متناهیة معا

 في ذلك الْآن، فیکون لا محالة قبل ذلك الْآن وجوداتٍ مترتّبة إلی 
ً
کانت هي عدماتٍ حادثة معا

 في ذلك الْآن، فیلزم5 التسلسل المستحیل قبل ذلك 
ً
 فتحدث عدماتها جمیعا

ً
لا نهایة متحقّقة معا

الْآن و کذلك إذا کانت متشابکة عضة6 منها وجودات و عضة7 منها عدمات، إذ العضة8 الغیر 
المتناهیة منها إمّا الوجودات و إمّا العدمات، فا محیص إذَن عن لزوم التسلسل المستحیل إمّا 

في آن حدوث الحادث و إمّا قبله بالضرورة.
 حــادث زمــانّي بمــا هــو حــادث الوجــود في حــاقّ الواقــع، فإنّ حصــول کونه 

ّ
]2.[ الثــانّي: أنّ کل

 وحصول الکون بارتفاع الاکون 
ً
کونه9 في متن10 الواقع رأسا ا یکون بارتفاع لا الحادث في الواقع إنمّ

في مــتن الواقــع هــو المعبّــر عنه بـ»الحــدوث الدهري«. و حینئذٍ نقول: حــدوث الکائن في الدهر 
ف الجمیع 

ّ
 یســتلزم تخل

ً
بجمیع ما یتوقّف علیه من علله و شــرائطه المترتّبة الحادثة في الدهر معا

ل بحسبه11 بین 
ّ
 غیر مکمّم في حاقّ متن الواقع لایتخل

ً
یّا  دهر

ً
فا

ّ
ته التامّة الغیر الزمانیّة تخل

ّ
عن عل

ف 
َّ
ف عنه ممتدّ و لا طرف ممتدّ لا في الخارج و لا في الوهم أصلاً لکون12 المتخل

َّ
ف و المتخل ِ

ّ
المتخل

 عن مابســة الهیــولی و عوارضها. و بالجملة، 
ً
 عن عالمي الزمان و المکان، متقدّســا

ً
عنــه متعالیــا

ته 
ّ
ف عن عل

ّ
 متخل

ً
یّــة و المعلولیّة بحســب حدوثها في الدهر معــا

ّ
مجمــوع الحــوادث المترتّبــة بالعل

التامّة المتقدّسة عن الزمان و المکان }بالضرورة.
 13} فاً

ّ
تــه التامّة الزمانیّة تخل

ّ
 حادث زمانّي بما هو حادث زمانّي عن عل

ّ
ــف کل

ّ
فــإذن، کمــا یلــزم تخل

تها 
ّ
یّة عن عل ف مجموع الحوادث الزمانیّة بما هــي حوادث دهر

ّ
، فکذلــك یلــزم تخل

ً
 مکمّمــا

ً
زمانیّــا

.J و M 1. تسبقه[ سبقه

.J جزء ]
ً
جزءا  .2

.J - ]له  .3

.D - ]آن  .4

.J فیلزم[ لزم  .5

.D عضة[ عرضیّة  .6

.D عضة[ عرضیّة  .7

.D العضة[ العرضیّة  .8

.D کونه[ کونه لا  .9

.D عین[ متن  .10

.D بحسبه[ الحسبیّة  .11

.J لکونه[ لکون  .12

.L # ]
ً
فا

ّ
بالضرورة... تخل  .13
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فین لأحد من 
ّ
 غیر مکمّم و لا منتدح1 عن شيء من ذینك التخل

ً
یّا  دهر

ً
فا

ّ
التامّة الغیر الزمانیّة تخل

.
ً
یر مسلکي الإشکال ملخّصا العقاء أصلاً. فهذا تقر

ة التامّة الزمانیّة، و2 التسلسل 
ّ
ف الزمانّي عن العل

ّ
ا یلزم التخل

ّ
و الحکماء تفصّوا عن الأوّل بأنّه إنم

المســتحیل لــو لَم یکــن في علــل حدوث الحوادث الزمــانّي في الزمان3 ماهیّة التصــرّم و التجدّد و 
 علی 

ّ
الحدوث و الزوال _ و هو الحرکة _ فا حدوث في الزمان لولا الحرکة و لا تسلســل هناك إلا

سبیل الانهایة الایقفیّة دون الانهایة العددیّة.
لي، فکون الکائن بعد الاکون  و عن الثانّي بأنّ الحوادث غیر تامّة القوّة علی قبول الوجود الأز
ا من تلقاء الفاعل، وجود 

ّ
في متن الدهر مقتضی ذات الکائن و لیس هو4 من تلقاء الفاعل. إنم

الحادث. و أمّا کونه بعد العدم الدهري، فمن تلقاء جوهر ذاته لقصور طباعه عن احتمال الأزلیّة، 
ة في 

ّ
یف العل ــف5 الدهــري6 هنالك من7 طباع جوهر ذات المعلول }لا من تلقاء تســو

ّ
فــإذن التخل

یّته عن  ــة، من نقصان جوهر المعلول و قاصر
ّ
ــف المعلول{8 عن مرتبة ذات العل

ّ
الإفاضــة کمــا تخل

قبول الوجود في تلك المرتبة. و تفصیل القول في المقامین حیّزه الشفاء9 و الکتب التي في مرتبته، 
و محز10ّ حقّ التحقیق، ضمانه علی ذمّة صحفنا و کتبنا الحکمیّة البرهانیّة.11 فإذَن، قد استبان أنّ 

 منهما عن موضعه، فلیعلم. )م ح ق(
ّ

المحشّي خلط أحد المقامین بالْآخر و حرّف کل
قوله: »أقول: لا خفاء«12.  �16

غرض المحشّي من هذا القول تحقیق أنّ کام المصنّف لیس نقلاً لمذهب المعتزلة، بل أدرج ما 
 و هو قوله: »و إن لَم  یحکم بوجوب الأصلح«. )م ح ق(

ً
هو الحقّ عنده أیضا

قوله: »شبهة الثنویّة«13.  �17
، أمران: أحدهمــا تعدّد الفاعــل؛ و ثانیهما انتفــاء عمومیّة  یــر یفهــم مــن هــذه الشــبهة بهذا التقر

القدرة، حیث قال: »فایمکن أن یوجد الشيء«.

.D منتدح[ خ ل: منقدح  .1

.J و M و ] أو  .2

.J - ]في الزمان  .3

.J و M - ] هو  .4

.J ف
ّ
ف[ تخل

ّ
التخل  .5

.J الدهري[ الدهر  .6

.J و M من[ عن  .7

.J - ]لا من... المعلول  .8

: الشفاء، ج10 )الإلهیّات(، صص257_278. نگر  .9

.J ّمخ ] محزّ  .10

یم الإیمــان و شــرحه کشــف الحقائق، صــص326_329؛  : الصــراط المســتقیم، صــص201_218؛ تقــو نمونــه را نگــر  .11

القبسات، صص75_76.

12. ]ص107، س12 )الفصل الثانّي: في صفاته تعالی/ قدرة الواجب([

]ص113، س11 )الفصل الثانّي: في صفاته تعالی/ قدرة الواجب([  .13
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و الجواب عن الأوّل ما ذکره المحشّي بقوله: »و دفعها بأن یقال:...«.
 من تقســیم القدرة إلی المســتجمعة لجمیع شــرائط التأثیر و 

ً
و عن الثانّي ما فهم من کامه ســابقا

؛ إذ حینئــذٍ نقــول أنّ الـــشيء غیر مقدور بالمعــنی الأوّل لا الثانّي؛ إذ هو مقدور 
ً
إلی القــدرة مطلقــا

بمعنی أنّه لو أراده الله تعالی وقع بقدرته، فافهم. )میر محمّدباقر داماد(
ه و الذوق«1.

ّ
، تأمّل فیه إن کنت ذا الشوق، فأنّه لایظهر إلّا لأهل التأل قوله: »و في هذا الدلیل سرّ  �18

و هو أنّ ما سوی الله تعالی من الممکنات لیس لها وجود، بل هي منسوبة إلی حضرة الوجود، 
ئم بها2 و لا لماهیّتها3، بل مصداق حمل »الموجود«4 علیها  لأنّ »الوجود« لیس بعارض لها و لا قا
مجــرّد انتســابها إلی الوجــود، کمــا أنّ »الحــدّاد« هــو مــن ینتســب5 إلی »الحدیــد« _ و ذلــك هو6 

ین8 من9 الحکماء10.
ّ
مصداق حمل الحدّاد علیه _ لا من یقوم به الحدید. هذا علی7 ذوق المتأله

و مذاق11 الصوفیّة أعلی من ذلك12 فإنّهم یرون13 أن14ّ الحقیقة الممکنة لایطلق علیها »الموجود« 
ا الممکنات مظاهر للحقیقة القدسیّة الواجبیّة15 و16 نسبتها إلی تلك الحضرة کنسبة  أصلاً، بل إنمّ
ثّم إذا لوحظ أنّ الظهور  یّة. 

ّ
، و التعیّنات إلی الطبائع الکل ، و الأشــعّة إلی النور الأمواج إلی البحر

 الموجود21 الحق22ّ الأوّل _ تعالی شــأنه _ ، 
ّ

ــا17 هــو الوجــود الحقیقي18 و لیس19 الوجود20 إلا الحــقّ إنمّ

]ص115، س8_9 )الفصل الثانّي: في صفاته تعالی/ علم الواجب([  .1

.L بها[ بذاتها  .2

.D و M لماهیّتها[ بماهیّتها  .3

.M »الموجود«[ »الوجود«  .4

.J ینتسب[ ینسب  .5

.L و J و M - ] هو  .6

.D و M علی[ هو  .7

.J ه
ّ
ین[ المتأل

ّ
المتأله  .8

.M - ]من  .9

.J - ]من الحکماء  .10

.J مذاق[ بمذاق  .11

.J من ذلك[ منها  .12

.D ین یدون M؛ یرو 13. یرون[ یر

.J - ]ّأن  .14

.L بیّة القدسیّة الواجبیّة[ القیّومیّة الوجو  .15

.J - ] 16. و

.J - ]ا إنمّ  .17

.L و D و M - ]18. الحقیقي

.J و لیس[ فلیس  .19

.J - ]الوجود  .20

.J الموجود[ للموجود  .21

.J - ]ّ22. الحق
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ا المخفي ما عدا ذاته تعالی. فإذَن هو 
ّ

 له. فالظاهر الحقّ هو الله ســبحانه، و إنم
ّ

فلیس الظّهور إلا
، و }نسبته إلی عقول العقاء في الخفاء من شدّة الظهور{1، نسبة الشمس  خفّي من فرط الظهور

إلی القوّة الباصرة، بل لا نسبة بین النسبتین، فتبصّر2. )م ح ق(
 من الشرع لا أصل العلم«3.

ً
قوله: »فیکون الالتفات بها مستفادا  �19

 
ً
، مستفادا

ً
الباء للسببیّة و ضمیر التأنیث »للمعجزة«؛ أي یکون الالتفات إلی کون المرسل عالما

، حاصلا4ً من سبیل العقل.
ً
من الشرع بسبب المعجزة و إن کان أصل العلم بکون المرسل عالـما

ــا یتعــدّی بـــ»إلی«. 
ّ

 أن یکــون بمعــنی »إلی«؛ لأنّ »الالتفــات« إنم
ّ

و لیســت البــاء للتعدیــة، إلا
)میر محمّدباقر _ رحمه الله _ (

: بیان ذلك���«5. قوله: »و لیعلم أنّ لواجب الوجود علمن��� قال بهمنیار  �20
م الثانّي6 تحقیق کون العلم الإجمالي 

ّ
الغرض من هذا الکام المعتضد بما نقل عن بهمنیار و المعل

بالمعلولات عین ذاته تعالی و دفع ما یتراأی وروده من أنّ العلم عین المعلوم بالذات و مغایر له 
بالاعتبار علی ما هو التحقیق، فکیف یکون علمه تعالی بالممکنات عین ذاته تعالی مع تخالف 

الحقیقة الواجبیّة و الممکنیّة بالذات7؟
ة بعینه حضور ذوات المعلولات علی سبیل الإجمال، فکان 

ّ
و تحقیق الدفع أنّ حضور ذات العل

 و 
ً
 و عالـــما

ً
ذات الواجب8 تعالی بهذا9 الاعتبار عین المعلومات علی سبیل الإجمال، فکان علما

، فایغایــر العلــم10 المعلوم، فکأن11ّ ذات الواجب تعالی مجمل ما یصدر عنه مفصّلاً حتّّی 
ً
معلومــا

دت بحســب حضور ذواتها في ذات13 
ّ

بّمــا12 یذهــب إلی أنّ هــذه الحقائق المتعدّدة اتح أنّ الوهــم ر
15 في وحدة«16. ّ

م الثانّي: »فهو الکل
ّ
الواجب تعالی، و هذا معنی14 قول المعل

.J - ]1. من الحکماء

.L - ] و نسبته إلی... الظهور  .2

]ص117، س7 )الفصل الثانّي: في صفاته تعالی/ علم الواجب([  .3

.J حاصلاً[ حاصل  .4

]ص122، س8 )الفصل الثانّي: في صفاته تعالی/ علم الواجب([  .5

.M +الثانّي[ في  .6

.M بالذات[ و الذات  .7

.D و J ذات الواجب[ ذاته  .8

.M بهذا[ و هذا  .9

.M +العلم[ و  .10

.M ّفکأنّ[ و کأن  .11

.M - ]بّما ر  .12

.M - ]ذواتها في ذات  .13

.M - ]14. معنی

.M 
ّ

[ الکلي
ّ

الکل  .15

16. فصوص الحکمة و شرحه، ص54.
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و یمکن دفع الإیراد بأنّ المراد من کون علمه تعالی بالمعلولات1 عین ذاته تعالی2، کون ذاته تعالی3 
بذاتــه مــن غیر قیام صفة العلم به منشــاء لانکشــاف ذاته و جمیع معلولاتــه علیه تعالی، }فافهم 
یم  و تدبّر و إن أحببت مرّ الحقّ و لبّ القول هنالك، فعلیك بمازمة کتابینا4 التقدیســات و تقو

الإیمان5{6. )م ح ق _ رحمه الله _ (
قوله: »و المدرك مراتبه«7.  �21

 علی قوله: »مــا أوجده في الخــارج10«؛ 
ً
الُمــدرَك8، لــو کان بضــمّ المــیم و فتــح الــراء، لــکان9 عطفــا

أي: العلــم التفصیــلي عــین الموجــودات في الخارج و عین المــدرکات و المعلومات11 بخاف العلم 
الإجمالي، فإنّه عین ذاته تعالی.

 علی الخــارج؛ أي: العلم التفصیلي عین ما أوجده في 
ً
و لــو کان بفتــح المــیم و الــراء، لکان12 عطفا

الخارج و في الَمدْرَك العقانّي و النفســانّي. و حینئذٍ یکون هذا الکام إشــارة إلی مراتب العلم 
التفصیلي علی ما یشرحها13 مفصّلا14ً. )م ح ق(

.15»
ّ

 شي عی نحو کلّي
ّ

22� قوله: »بل واجب الوجود إنّّما یعقل کل
« قید لقوله: »یعقل«، 

ّ
هذا شقّ ثالث لشقّي التردید للمنفیین16 بالبرهان. و قوله: »علی نحو کلي

 ذلك العلم علی نحو 
ً
 علما

ّ
 جــزئي17 و کلي

ّ
 شيء«. و ملخّصــه أنّــه تعــالی یعقل کل

ّ
لا لقولــه: »کل

یّات. )م ح ق(
ّ
، کما هو سنّة الکل ؛ أي:18 نحو غیر متغیّر

ّ
کلي

***

.J بالمعلولات[ من المعلولات  .1

.J - ]2. تعالی

.J - ]3. تعالی

.M کتابینا[ کتابنا  .4

یم الإیمان و شرحه کشف الحقائق، صص335_345. : مصنّفات میرداماد، ج1، صص166_182؛ تقو نگر  .5

.J - ]یم  الإیمان ... تقو فافهم و تدبّر  .6

]ص123، س3 )الفصل الثانّي: في صفاته تعالی/ علم الواجب([  .7

.L - ]الُمدرَك  .8

.L و D و M لکان[ کان  .9

.L و M - ]في الخارج  .10

.D المعلومات[ خ ل: المعلولات  .11

.L و D و M لکان[ کان  .12

.L ؛ قد شرحهاM یشرحها[ شرحنا  .13

.M و الحمد لله ربّ العالمین،  تّمت.[ انجامـ  .14

15. ]ص137، س14_15 )الفصل الثانّي: في صفاته تعالی/ علم الواجب([

.D 16. للمنفیین[ المنفیین

.J جزئي[ شيء  .17

.D + أي:[ علی  .18
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نسخخطّی تصویر

)M( ین نسخۀ شمارۀ 11251.3، کتابخانۀ آیة الله مرعشی نجفی؟ره؟ صفحۀ آغاز

]تصویر شمارۀ 1[
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)M( صفحۀ پایانِی نسخۀ شمارۀ 11251.3، کتابخانۀ آیة الله مرعشی نجفی؟ره؟

]تصویر شمارۀ 2[
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)D( یِ دانشگاه تهران ین نسخۀ شمارۀ 4641.1، کتابخانۀ مرکز صفحۀ آغاز

]تصویر شمارۀ 3[
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)D( یِ دانشگاه تهران صفحۀ پایانِی نسخۀ شمارۀ 4641.1، کتابخانۀ مرکز

]تصویر شمارۀ 4[
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)J( ین نسخۀ شمارۀ 1761، کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی صفحۀ آغاز

]تصویر شمارۀ 5[
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)J( صفحۀ پایانِی نسخۀ شمارۀ 1761، کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی

]تصویر شمارۀ 6[
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)J( برگی از ضمائم نسخۀ شمارۀ 1761، کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی

]تصویر شمارۀ 7[
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)L( 
ّ

ین نسخۀ شمارۀ 8159، کتابخانۀ ملّی صفحۀ آغاز

]تصویر شمارۀ 8[
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)L( 
ّ

یکی از صفحات میانِی نسخۀ شمارۀ 8159، کتابخانۀ ملّی

]تصویر شمارۀ 9[
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)L( 
ّ

صفحۀ پایانِی نسخۀ شمارۀ 8159، کتابخانۀ ملّی

]تصویر شمارۀ 10[
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فهرستمنابعومآخذ
کتابها:

الإشــارات  و  التنبیهات، ابوعلی حســین بن عبدالله بن ســینا، تصحیح: مجتبی زارعی، چ1، قم:     
مؤسسّۀ بوستان کتاب، 1381ش.

اوراق پراکنــده از مصنّفــات میرداماد، ســیّدمحمّد باقر بن محمّد حسینی اســترآبادی  )میرداماد(،   
تصحیــح و گــردآوردی: حســین نجــفی، چ1، تهــران: مؤسّســۀ پژوهشــیِ حکمت و فلســفۀ ایران، 

1396ش.
     ،) (، غیاث الدین بن همام الدین حسینی )خواند میر یخ حبیب السیر )في أخبار أفراد البشر تار

تصحیح: محمّد دبیرسیاقی، مقدّمه: جال الدین همایی، چ4، تهران: انتشارات خیّام، 1380ش.
     ، ، چ1، تهران: نشــر اســاطیر تحفــۀ ســامی، ســام میرزا صفــوی، تصحیــح: رکن الدیــن همایون فــر

1384ش.
ید(، شمس الدین ابوالثناء محمود بن      ید العقائد )و معه حاشیة التجر تسدید القواعد في شرح تجر

ین الدین علی بن محمّد جرجانی، تصحیح: أشرف الطاش  یف ز عبدالرحمن اصفهانی؛ سیّدشر
یّات وقف الدیانة  [ محمّد یتیم، چ1، استانبول: نشر [ صالح گون آیدین ]و [ محمّدعلی قوجا ]و ]و

الترکي، 2020م.
قوشچی، شمس الدین محمّد  بن احمد خفری، تصحیح: فیروزۀ   

ّ
یدِ ما تعلیقه بر الهیّات شرح تجر

ساعتچیان، چ1، تهران: مؤسّسۀ پژوهشیِ میراث مکتوب، 1381ش.
یم  الإیمان و شــرحه کشــف  الحقائق، سیّد محمّد باقر بن محمّد حسینی استرآبادی )میرداماد(؛    تقو

ین العابدین علوی عاملی، تصحیح: علی اوجبی، چ1، تهران: مؤسّسۀ مطالعات  سیّد احمد  بن   ز
[ مؤسّسۀ پژوهشیِ  [ مؤسّســۀ بین المللِی اندیشه و تمدّن اسامی ]و اســامیِ دانشــگاه تهران ]و

میراث مکتوب، 1376ش.
جــذوات و مواقیــت، ســیّد محمّد باقر بــن محمّــد حسینی اســترآبادی )میردامــاد(، تصحیح: علی   

اوجبی، چ1، تهران: مؤسّسۀ پژوهشیِ میراث مکتوب، 1380ش.
بعــة، صدرالدیــن محمّــد بــن ابراهــیم قوامی شــیرازی      الحکمــة المتعالیــة في الأســفار العقلیّــة الأر

مه سیّد محمّدحســین طباطبایی، 
ّ

[ عا هــادی بن مهدی ســبزواری ]و
ّ

صــدرا(، تعلیــق: ما
ّ

)ما
، چ3، بیروت: دار إحیاء  التراث، 1981م. تصحیح: محمّدرضا مظفّر

یعة إلی تصانیف الشــیعة، محمّدمحســن  بن  علی منزوی طهرانی )شــیخ آقابزرگ(، تصحیح و      الذر
[ احمد منزوی، چ3، بیروت: دار الأضواء، 1403ق. تعلیق: علی نقّی منزوی ]و

یــاض  العلمــاء و حیــاض  الفضــاء، میرزا عبدالله بن عیســی بیگ افندی اصفهانی، تصحیح:      ر
سیّداحمد حسینی اشکوری، چ1، قم: منشورات مکتبة آیة الله المرعشي النجفي، 1401_1415ق.

ستّ رسائل في إثبات واجب الوجود بالذات و في الإلهیّات، شمس الدین محمّد  بن احمد خفری،     
تصحیح: فیروزۀ ســاعتچیان، مقدّمه، رودیگر آرنســن، چ1، تهران: انتشــارات کتابخانه، موزه و 

مرکز اسناد مجلس شورای اسامی، 1390ش.
ید  العقائد )المشــهور بالشرح الجدید(، عاء الدین علی بن محمّد قوشچی قسطنطنی،      شــرح تجر



م(
سوّ

رۀ 
)پا

اد 
ام

ر د
می

مۀ 
ه نا

یژ
/ و

هم 
زد

سی
 و 

هم
زد

دوا
رۀ 

ما
ش

  / 
زار

ب گ
کتا

اد
تق

لاع
یدا

جر
د ت

دی
ج

ح 
شر

بر 
ی 

فر
خ

یِ 
ش

حوا
بر 

اد 
ام

رد
می

ت 
یقا

عل
ت

62

[ محمّدرضا امامی نیا، چ1، نشر الرائد، 1393_1400ش. تصحیح: محمّدحسین زارعی رضایی ]و
یاضیّــات/ الطبیعیّــات/ المنطق(، ابوعلی حســین بن  عبدالله بن ســینا،      الشــفاء )الإلهیّــات/ الر

 ] [ عبدالحمید لطفي مظهر ]و [ عبدالحمیــد صبرة ]و [ ســعید زاید ]و تصحیــح: جــورج قنواتي ]و
[ عبدالله  [ عبدالحلیم منتصــر ]و [ محمود قاســم ]و [ إمــام إبراهــیم أحمــد ]و محمّدرضــا مــدور ]و
[ أبوالعا عفیفي، تصدیر و مراجعه:  [ أحمد فؤاد الأهــوانّي ]و [ محمــود الخضیــري ]و اسماعیــل ]و
: چــاپ قاهــره، 1395ق(، قم: منشــورات مکتبة آیة الله  ، چ1 )افســت از ابراهــیم بیومــي مدکــور

المرعشي النجفي، 1404_1405ق.
صدرا(،     

ّ
بوبیّة في المناهج السلوکیّة، صدرالدین محمّد بن ابراهیم قوامی شیرازی )ما الشواهد الر

هادی بن مهدی ســبزواری، تصحیح: ســیّدجال الدین آشــتیانی، چ1، تهران: مرکز 
ّ

تحشــیه: ما
نشر دانشگاهی، 1360ش.

الصراط المستقیم، سیّد محمّد باقر بن محمّد حسینی استرآبادی )میرداماد(، تصحیح: علی اوجبی،   
[ انتشارات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس  چ1، تهران: مؤسّسۀ پژوهشیِ میراث مکتوب ]و

شورای اسامی، 1381ش.
ین و مقامات العارفین(، قاســم      غیاث الدین منصــور دشــتکی و فلســفۀ عرفــان )منــازل الســائر

، 1387ش. کاکائی، چ1، تهران: انتشارات فرهنگستان هنر
فان،     

ّ
فهرســت نســخه های خطّیِ کتابخانه آیة الله العظمی مرعشی نجفی؟ره؟، ج31، مجموعۀ مؤل

: سیّدمحمود مرعشی نجفی، چ1، قم: انتشارات کتابخانۀ آیة الله مرعشی نجفی، 1383ش. یر نظر ز
ید الاعتقاد، علی صدرایی خویی؛ سیّدمحمود مرعشی نجفی، چ1، قم: انتشارات      کتاب شناسِی تجر

کتابخانۀ آیة الله مرعشی نجفی؟ره؟، 1382ش.
: انتشــارات بنیاد فارس شــناسی،      کتاب شــناسِی مکتب فلســفِی شــیراز، محمّد برکت، چ1، شــیراز

1382ش.
مه حسن     

ّ
ید الاعتقاد، خواجه نصیرالدین محمّد بن محمّد طوسی؛ عا کشف  المراد في شرح تجر

، تصحیح: سیّدابراهیم موسوی زنجانی، چ3، قم: انتشارات شکوری، 
ّ

 بن  یوسف بن مطهّر حلی
1372ش.

مجالــس المؤمنــین، قــاضی نورالله شوشــتری )شــهید ثالث(، چ3، تهــران: کتابفروشی اســامیّة،     
1365ش.

مصنّفــات میردامــاد، ج1، ســیّد محمّد باقر بــن محمّــد حسینی اســترآبادی )میردامــاد(، تصحیح:     
عبدالله نورانی، چ1، تهران: انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1381ش.

مقالات:
«، فیروزۀ ساعتچیان،      »شمس الدین محمّد بن احمد خفری: فیلسوف و منجّم نامدار مکتب شیراز

ماهنامۀ کتاب ماه فلسفه، شمارۀ13، مهر1387ش، صص69_103.
ید الاعتقاد«، علی صدرایی  نیا، خواجه پژوهی)مجموعۀ مقالات(، به کوشش:      »کتاب شناسِی تجر

عبدالله صلواتی، چ1، تهران: خانۀ کتاب، 1390ش، صص55_88.
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نسخههایخطّی:
شمسا(،     

ّ
ید، شمس الدین محمّد بن نعمة الله گیانی )ما حاشیة حاشیة  الخفري علی شرح التجر

نسخۀ شمارهݘ 88، کتابخانهݘ مجلس شورای اسامی )تهران(.
ید العقائد، سیّد حســین بن رفیع الدین محمّد مرعشــی آملی )سلطان العلماء(،      حاشــیة شــرح تجر

نسخۀ شمارۀ 89.1، کتابخانهݘ مجلس شورای اسامی )تهران(.
ین العابدین علوی عاملی، نسخۀ شمارۀ      یاض القدس، سیّداحمد بن ز  حظیرة الأنس من أرکان ر

2837، کتابخانهݘ آیة الله مرعشی نجفی؟ره؟ )قم(.

***

ی از قبر منسوب به میرداماد یر تصاو
یّه« )نجف( ۀ »حیدر

ّ
محل
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ونوشتی نفیس از دیوان اشراق )میرداماد( دیباچۀ ر
ِ ملک )تهران(

ّ
کتابخانۀ ملّی نسخۀ شمارۀ 4986، 
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تصحیح متون

آدابِعبادات میرداماددر دورســالۀفارسیاز
رســالۀ»اعمالمسنونۀماهمبارکرمضان«

؟ع؟« طیّار جعفر ورســالۀ»کیفیّتنماز

 حسن نجی*
بیت مدرّس )تهران( یِ فلسفه و کلّام اسلّامی، دانشگاه تر دانشجوی دکتر

مقدّمه
_1 _

در آمد
یــن و مشــهور خود،  ســیّدمحمّدباقر موسوی خوانســاری )درگذشــتۀ 1313 هجری قمــری( در اثــر وز

روضات الجنّات، در شرح حال میرداماد چنین نوشته است:
یّــة، بــل   عنــد الســاطین الصفو

ً
بــا »کان _ رحمــة الله تبــارك و تعــالی علیــه _ ... مقرّ

مؤدّبهم بجمیل الْآداب الدینیّة«1.
یخی، تراجم و تذکره ها، مدّعای خوانساری را تأیید می کنند.  قرائن و شواهد مذکور در کتب تار
از بررسِی این منابع بر می آید که که میرداماد نقش تعلیم مبانی و آداب دینی به پادشاهان صفوی 

بعة أیّام نوشته است: را بر عهده داشته؛ چنان که خود در رسالۀ أر
یــن، پادشــاه جمجــاهِ مغفــورِ مرحــوم،  »داعــیِ دولــت قاهــره... در دار الســلطنۀ قزو
بعــه بر پشــت بامِ مســجد »پنجه عــلی« تعلیم و تلقین  شــاه عبّاس را در یکــی از ایّــام ار

یارت می کرد«2. ز
ایــن جایــگاه در دوران شــاه صفی نیــز برای میرداماد محفوظ بوده اســت. ســوانح نگار تفرشی در 

گزارش سفر کاروان شاهی به عتبات عالیات در سال 1040 هجری قمری، آورده است:
یارت آستانۀ مقدّسۀ  »شاهنشاه کشورستانی با یک جهان اخاص فراوان، احرام ز

 hossein.najafi@modares.ac.ir :رایانامه *

روضات  الجنّات في أحوال العلماء و السادات، ج2، ص62.  .1

بعة أیّام«، ص659. »أر  .2
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سدره درجۀ امام همام، موسی الکاظم و سدّۀ سنیّۀ آسمان درجۀ امام محمدتقّّی _ صلوات 
الله علیهما _ که آن دو گرامی گوهرِ بحر امامت، مانند دو نگین در یک انگشتری جای 
یارت آن مشاهد مقدّس کامروای صورت و معنی گردیدند؛  کرده اند، نسبت به توفیق ز
و همه جــا ســیّد الفضاء، امیر محمّدباقــر دامــاد و اقبال مثــال، در موکــب همایون رســوم 

یر آرایی نمودند«1.  یارات تعلیم آن نور افشان گوهر درج سر ز
بار یا همراهی با  البتّه، تأثیر علمی و معنویِ میرداماد بر پادشاهان صفوی، به حضور وی در در
بار صفوی  کاروان شاهی در سفرهای گوناگون محدود نبوده است؛ بلکه او یکی از مراجع فقهیِ در
یان، در زمرۀ امناء و مشــاورانِ  به شمار می رفته2 و عاوه بر اقامۀ جمعه و جماعات در تختگاه صفو
حکومت نیز بوده اســت. برخی محقّقان بر این باورند که پس از وفات شــیخ بهایی در ســال 1031 

هجری قمری، منصب شیخ الإسامی به میرداماد واگذار شده است.3
بــار صفوی، رســاله هایی اســت که در  یکــی از شــواهد فعّالیّت هــای آموزگارانــۀ میردامــاد در در
موضوع آداب و سنّن، به دستور پادشاهان صفوی به قلم آورده است. این رساله ها در ساختاری 
ین رسالۀ میرداماد در آداب و سنّن،  بان فارسِی عامیانه نگاشته شده اند. مشهورتر کاربردی و به ز
، رساله ای است در بیان شرافت،  بعه« یا »الدرّة البیضاء« نام دارد. این اثر بعة  أیّام«، »الأیّام الأر »أر
، روز میاد رســول اکرم؟ص؟ و  آداب و اعمال چهار روز مهمّ ســال _ یعنی: دحو الأرض، عید غدیر
عید مبعث _ که به نام شاه صفی تألیف شده؛ امّا به اتمام نرسیده است. این اثر با مقدّمه ای در بیان 

یقۀ استشفاء و... آغاز می شود.4 یفه، طر آداب دعا، ازمنه و امکنۀ اجابت دعوات، ایّام و لیالِی شر
بارۀ ارتباط  یخیِ مهمّی در بر دارد؛ برای نمونه، اطّاعات پراکنده ای در بعة أیّام فواید تار رسالۀ أر
بــار صفــوی به دســت می دهد، برخی نظــرات و آراء خاصّ  میر را نشــان می دهد و  میردامــاد بــا در

گوشه ای از اختافات فقهیِ وی را با شیخ بهایی آینگی می کند.5 
امّا این تمام ماجرا نیست. میرداماد در عصر شاه عبّاس صفوی و به دستور او، دو رسالۀ دیگر 
در آداب عبــادات بــه قلــم آورده اســت: رســاله ای مفصّــل در آداب و اعمال ماه مبــارک رمضان و 
یخی  ؟ع؟. حسب جست و جوی ما، در منابع تار رساله ای مختصر در کیفیّت اقامۀ نماز جعفر طیّار
و کتاب شــناختّی، ذکــری از ایــن دو اثر به میان نیامده و فهرســت نگارانِ آثــار میرداماد نیز به آن ها 

توجّه نداشته اند.6

یخ شاه صفی، ص49، با اصاح یک لفظ. تار  .1

یخی، ج12، صص240_241. : مقالات تار متن استفتاء شاه عبّاس صفوی را از میرداماد، نگر  .2

: الهجرة العاملیّة إلی إیران في العصر الصفوي، صص193_194؛ ساختار نهاد و اندیشهݘ دینی در ایران عصر  نگر  .3

صفوی، ص190. 

یعة إلی تصانیف  الشیعة، ج1، ص407؛ اوراق پراکنده از مصنّفات میرداماد، ص33. : الذر نگر  .4

بعة أیّامِ میرداماد استناد کرده است. محدّث قمی نیز در ابواب گوناگون مفتایح الجنان، بارها به أر  .5

البتّه، اســتاد مرحوم ســیّدعلی موســوی بهبهانی، از رسالۀ »اعمال مسنونۀ ماه مبارک رمضان« به اختصار _ و با   .6

: حکیم استرآباد: میرداماد، ص169. قدری تردید _ یاد کرده است. نگر



ت
ادا

عب
بِ 

آدا
در 

اد 
ام

رد
می

از 
ی 

س
فار

لۀ 
سا

و ر
د

م(
سوّ

رۀ 
)پا

اد 
ام

ر د
می

مۀ 
ه نا

یژ
/ و

هم 
زد

سی
 و 

هم
زد

دوا
رۀ 

ما
ش

  / 
زار

ب گ
کتا

67

_2_ 
ی بر محتوای رساله ها ور مر

، شــامل دو رســاله اســت: رسالۀ »اعمال مســنونۀ ماه مبارک رمضان« و رسالۀ  مجموعۀ حاضر
یخ نگارش این رساله ها مشخّص نیست؛ امّا با عنایت به اینکه  ؟ع؟«. تار »کیفیّت نماز جعفر طیّار
هر  دو به درخواســت شــاه عبّاس صفوی تألیف شــده  اند، باید آن ها را مربوط به سال های پیش از 

1038 هجری قمری1 بدانیم.
یظ رسالۀ نخست آورده است: میرداماد در تقر

بَعــۀ منیعۀ مُطاعۀ  »مختصــر ادعیــه و نوافــل مــاه مبارک رمضان که حســب الأمر متَّ
یةً  سَنیّۀ قدّوسیّۀ مقدّسۀ ولیّة النِعَمیّۀ قدسیّة الشِیَمیّۀ عَلیّۀ عالیۀ متعالیه _ لا زالت جار
یّه  یّۀ حسینیّۀ علو یّۀ موسو یّة _ بندۀ دعاگوی دولت قاهرۀ عبّاسیّۀ صفو باستتباع البر
یّة _ محمّد بن محمّد المدعوّ باقر الداماد  دها الله تعالی بالتظلیل علی العوالَم العنصر

ّ
_ خل

الحسیني _ ختم الله له بالحسنی _ تألیف نموده«.
همچنین در مقدّمۀ رسالۀ دوم نوشته است:

گــوی دولت قاهرۀ  یقّی که بندۀ دعا »ذکــر نمــاز جعفــر طیّــار _ رضي الله عنــه _ به طر
یّة _ محمّد  دها الله بالتظلیل علی البر

ّ
یّه _ خل یّۀ حســینیّۀ علو یّۀ موســو عبّاســیّۀ صفو

بــن محمّــد المدعــوّ باقــر الداماد الحســیني _ ختم الله له بالحســنی _ موافــق مذهب حقّ 
ینِ معصومین _ صلوات الله علیهم  یمۀ مستقیمۀ حضرات ائّمۀ طاهر یقۀ قو امامیّه و طر

أجمعین _ می داند«.
ین  چنان که گذشت، این دو رساله ساختاری کاربردی و بیانی عامیانه دارند. میرداماد در تدو
این مجموعه، از منابع حدیثِی معتبر شیعه بهره برده و در بیشتر مواضع، روایات مربوط به کیفیّت 
و ثــواب اعمــال را بــه فــارسی ترجمه کرده اســت. جالب اســت که ترجمۀ میرداماد، ســاده، عوامانه و 
بعة ایّام نیز به   _ تحت اللفظی اســت. این ســبک نگارش _ که نظیر آن در شــارع النجاة و أر

ً
_ بعضا

چشم می خورد _ نشان می دهد که میرداماد عاوه بر توجّه به وضعیّت مخاطب و خوانندۀ رساله، 
یسی نیز چیره و توانا بوده است. در ساده نو

2.1.رســالۀ»اعمالمسنونۀماهمبارکرمضان«
بارۀ اعمال و اذکار روزها و شــب های ماه مبارک رمضان اســت.  این رســاله، مجموعه ای مختصر در
کید کرده اســت که محتوای آن، برگرفته از روایات »صحیحه و حســنه  میرداماد در ابتدای رســاله تأ
، به متن ادعیــه و اوراد اختصاص دارد و  و موثّقــۀ مقبولــه« اســت. بخــش فراوانی از حجــم این اثر
میردامــاد در مواضعــی انگشــت شمار _ همچون کیفیّت نوافل ماه مبــارک رمضان _ آراء خاصّ خود 

را بیان کرده است. 
یــن این رســاله، کتب الــکافي، من لایحضــره الفقیــه، تهذیب الأحکام،  عمــدۀ منابــع میــر در تدو
ثــواب الأعمــال و عقــاب الأعمــال، مصبــاح المتجهّد و ســاح المتعبّد، الإقبال بالأعمال الحســنة و 

، در یکم جمادی  الأوّل 1038 هجری قمری، در کاخ اشرف مازندران در گذشته است. شاه عبّاس کبیر  .1
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المصباح الکبیر بوده اند. البتّه، بسآمد ارجاع به این منابع، در فصول رسالۀ میرداماد یکسان نیست؛ 
ین  چنان که ترتیب مطالب رساله نیز تابع هیچ یک از این منابع نیست. با این همه، میرداماد در تدو

این رساله، از مصباح المتهجّدِ شیخ طوسی، بیش از دیگر منابع متأثّر بوده است. 
ترتیب و محتوای فصل های رسالۀ »اعمال مسنونۀ ماه مبارک رمضان«، به اختصار از این قرارند:

1. »در فضلِ ماه رمضان«
ایــن فصــل کوتــاه، به بیان شــرافت ماه مبــارک رمضان و فضیلــت روزه داری اختصــاص دارد. 
سَنَةُ  َ لحْ

َ
 عَمَلٍ لِبَنِي آدَمَ ا

ُّ
میرداماد در حاشیۀ این فصل، تفسیری خاصّ از حدیث قدسِی »کُل

جْزَی بِهِ« ارائه داده اســت. در 
ُ
نَا أ

َ
ــهُ لِــي وَ أ یَــامَ فَإِنَّ لصِّ

َ
 ا
َّ
 سَــبْعِمِائَةِ ضِعْــفٍ إِلا

َ
ــا إِلی مْثَالَِهَ

َ
بِعَشْــرِ أ

ین درجۀ عرفان، محوشــدنِ عارف در شــعاع نور حقّ تعالی اســت؛ بدین معنا که  نظر او، بالاتر
هیچ موجود و ملحوظی غیر از واجب الوجود را ادراک نکند. این مقام، صوم بصیرت عارف از 
دیدنِ ماسوی الله و صوم قلب او از ادراک غیر اوست. با عنایت به اینکه در این مرتبه، مدرَکی 
یایِی حقّ اختصاص خواهد داشت.  غیر از حقّ متعال وجود ندارد، صوم عارف به ذات کبر

یّــۀ خــاصّی اســت که در آثار فقهــیِ میرداماد به چشــم می خورد. او  ایــن دیــدگاه، برگرفتــه از رو
در برخی نگاشــته های خود، عامان به تکالیف شــرعی را به ســه قســمِ »عابد«، »ســالک« و 

یک، حظّ و بهره ای خاصّ از عبادت ذکر کرده است.1 »عارف« تقسیم کرده و برای هر
2. »در بیان دیدنِ ماه نو«

یت هال ماه نو را برشمرده است.  میرداماد در این فصل کوتاه، اذکار و آداب رؤ
یت هال« ین العابدین؟ع؟ در رؤ 3. »در دعای حضرت امام ز

میر این فصل را به نقل دعای چهل و سوم صحیفۀ سجّادیّه اختصاص داده و آن را »به غایت 
« دانسته است.  یف القدر و عظیم الأجر شر

4. »در دعای شب اوّل ماه رمضان«
این فصل به آداب شــب نخســت ماه رمضان و دو دعای وارد در این شــب _ از جمله دعای 

چهل و سوم صحیفۀ سجّادیّه _ اختصاص دارد.
5. »در دعای روز اوّل ماه رمضان«

میرداماد در این فصل، سه دعای مختصر برای روز نخست ماه مبارک رمضان ذکر کرده است.
6. »در ادعیۀ روزهای ماه رمضان«

این فصل به دعای مشترک در ایّام ماه مبارک رمضان اختصاص دارد. 
7. »تسبیح ایّام ماه مبارک رمضان«

میردامــاد در ایــن فصــل، تســبیح مشــترک ایّــام ماه مبارک رمضــان را به همراه دعــایی مختصر و 
، نقل کرده است. عظیم الأجر

» 8. »در دعای وقت افطار
در این فصل کوتاه، فضلیت تفطیر مؤمن و دو دعا برای وقت افطار ذکر شده است. 

: »سبک شناسِی فقهیِ میرداماد«، صص319_321. تفصیل مطلب را نگر  .1
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9. »در ادعیۀ شب های ماه رمضان«
میرداماد در این فصل، دعای مشترک شب های ماه مبارک رمضان را نقل کرده است.

10. »در دعای سحر شب های ماه رمضان«
در این فصل، دعای مشترک سحرهای ماه مبارک رمضان ذکر شده است.  

11. »در بیان حمل مصحف مقابلِ وجه و ذکر دعای آن«
این فصل بسیار کوتاه، به آداب گشودنِ قرآن در مقابل صورت در هر شب از شب های رمضان   

 شب نوزدهم، بیست و یکم و بیست و سوم _ اختصاص دارد.
ً
_ خصوصا

» 12. »در عمل شب قدر
میرداماد در این فصل کوتاه، آداب شب های قدر _ از جمله غسل، احیاء و قرائت قرآن _ را بر   

شمرده است. او بر این باور است که:
»در هر یک از این ســه شــب )شــب های نوزدهم، بیســت و یکم و بیست و سوم ماه 
مبــارک رمضــان(، دو بار غســل کردن، ســنّت اســت: یکــی در اوّل شــب و یکی در آخر 
شــب. چنین گمان کرده اند بعضی از علماء؛ و حقّ آن اســت که این گمان غلط اســت 
و دو بار غســل کردن، مخصوص شــب بیست و ســیّم اســت؛ یک بار در اوّل شب و یک 

بار در آخر شب«.
13. »در دعای شب های عُشر آخر از ماه رمضان«

 طولانی است و به ذکر ادعیۀ شب های دهۀ سوم ماه رمضان _ از شب بیستم 
ً
این فصل نسبتا  

تا شب سی ام _ اختصاص دارد.
»در دعای وداع ماه رمضان«  .14

در این فصل، ادعیۀ جمعۀ آخر و شب آخر ماه مبارک رمضان ذکر شده است.  
»در بیان نمازهای نافله که در ماه رمضان به عمل آورند«  .15

میردامــاد در ایــن فصــل، به نحوی مبســوط، کیفیّت نمازهای نافله در شــب های مــاه رمضان را 
توضیــح داده اســت. او ایــن فصــل را بــه سی بخــش کوچک تــر تقســیم کــرده و در هــر بخــش، 
کیفیّــت نافلــۀ شــب و ذکــر روزِ یکــی از ایّام ماه رمضان را ذکر کرده اســت. چنان  که در مباحث 
نسخه شــناختّی مذکور خواهد شــد، بخشــی از این فصل _ از میانۀ نافلۀ شــب هفدهم تا میانۀ 
نافلۀ روز بیست وششــم _ مفقود شــده و ما بر اســاس الگوی نگارش و ارجاع میرداماد، آن را 

یم. بازسازی کرده ا
16. »در هزار رکعت نوافل رمضان و ترتیب آن«

ین بخش رســاله اســت که برخی نظرات فقهیِ میردامــاد را در خود جای  ایــن فصــل، طولانی تر
بارۀ نوافل ماه مبارک  داده است. میر در این فصل، پس از اشاره به برخی اختافات فقهی در

رمضان، نظر خود را بیان کرده است. تفصیل مسائل مذکور از این قرار است.
یع نشده  الف( شیخ صدوق بر این باور است که نوافل هزار رکعتّی در ماه مبارک رمضان تشر

یقه و سنّت اهل بیت؟ع؟ می داند. است؛ امّا میرداماد آن ها را مطابق طر
ب( برخی فقهیان بر این باورند که اســتحباب نوافل هزار رکعتّی، به روزه داران اختصاص دارد و   
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برای غیر ایشان _ همچون مسافران _ مستحبّ نیست. میرداماد بر این باور است که این نوافل 
از وظایف عمومیِ ماه مبارک رمضان هستند و استحباب آن ها، به روزه داران اختصاص ندارد. 

یع نوافل هزارگانه در شــب های ماه مبــارک رمضان، دو دیدگاه مطرح  بــارۀ چگونگــیِ توز ج( در  
شده است: 

یک از شب های دهۀ نخست و دوم _ به جز شب نوزدهم _ 20 رکعت، در  نخست اینکه در هر  
یکم و نوزدهم _ 30 رکعت و در هر کدام  یک از شب های دهۀ سوم _ به جز شب های بیست و هر
یکم و بیست وسوم، 100 رکعت نافله اقامه شود. بدین ترتیب، تا  از شب های نوزدهم، بیست و
شــب سی ام 920 رکعت نافله اقامه خواهد شــد. 80 رکعت باقی مانده نیز به صورت نماز حضرت 
؟ع؟، در جمعه های ماه مبارک  امیرالمؤمنین؟ع؟، نماز حضرت فاطمۀ زهرا؟عها؟ و نماز جعفر طیّار

رمضان و شب جمعه و شنبۀ آخر ماه اقامه می شوند.
یکم و بیست وســوم، از نوافــل عمومی در  دیــدگاه دوم آن اســت کــه شــب های نوزدهم، بیســت و  
دهه های اوّل و دوم و سوم ماه مبارک رمضان مستثنا نیستند؛ بلکه عاوه بر آن ها، باید 100 رکعت 
نافلۀ دیگر در این شــب های ســه گانه اقامه کرد. بدین ترتیب، در شــب نوزدهم، 120 رکعت و در 
شب های بیست و یکم و بیست وسوم، 130 رکعت اقامه خواهد شد و نوافل هزارگانه، بدون اقامۀ 

؟ع؟ اتیان می شوند. نمازهای حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟، حضرت فاطمۀ زهرا؟عها؟ و جعفر طیّار
میرداماد معتقد اســت که رأی نخســت، به حســب فتوا و به حســب روایت، اقوی، اصحّ و اظهر   

ین کرده است. است؛ چنان که رسالۀ حاضر را بر همین شیوه تدو
بارۀ ترتیب نوافل در قیاس با نماز مغرب و عشاء، بر دو دسته اند: گروهی معتقدند  د( فقهاء در  
کــه در دهــۀ اوّل و دوم، 8 رکعــت از 20 رکعــت، بعــد از نمــاز مغــرب اقامــه می شــوند و 12 رکعت 
باقی مانده، بعد از نماز عشــاء؛ و گروه دوم بر این باورند که ترتیب نوافل وارونه اســت؛ یعنی 12 

رکعت بعد از نماز مغرب و 8 رکعت پس از نماز عشاء اقامه می شود.
میردامــاد نظــر گــروه نخســت را اقــوی و اصحّ دانســته و این فصل را بر اســاس دیدگاه ایشــان   

ین کرده است. تدو
برخی فقیهان بر این باورند که اگر این نوافل در لیلة الشــکّ فوت شــوند، قضاء آن ها لازم  هـ(   
 نظر و تردّد دانسته اند. میرداماد 

ّ
است. برخی دیگر _ همچون شهید اوّل _ نیز این مسئله را محل

بر این باور است که اداء نوافل در لیلة الشکّ لازم است؛ امّا در صورت فوت، نه موجب قضاء 
یرا:  تردّد است؛ ز

ّ
می شود و نه محل

»در علم اصول فقه مقرّر شــده که لزوم قضاء، به امر جدید می باشــد و امر جدید 
در اینجــا نیســت و اصــل، عــدم اســت؛ و همچنین اســت حکم اگر راتبۀ یک شــب از 

شب های رمضان یا مجموع شب ها بی عذری شرعی فوت شود«.
با توجّه به نکات پیش گفته، کیفیّت اقامۀ نوافل هزار رکعتّی در نظر میرداماد، از این قرار است:

یک از شب های دهۀ نخست و دهۀ دوم، به جز شب نوزدهم: 20 رکعت )در مجموع 380      در هر  
رکعت(؛ بدین صورت که 8 رکعت پس از نماز مغرب و 12 رکعت پس از نماز عشاء اقامه شود.

یکم و بیست وسوم: 30 رکعت )در      یک از شــب های دهۀ ســوم، به جز شــب های بیست و در هر
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مجموع 240 رکعت(؛ بدین صورت که 8 رکعت پس از نماز مغرب و 22 رکعت پس از نماز عشاء 
اقامه شود.

یکم و بیست وسوم: 100 رکعت )در مجموع 300 رکعت(؛      یک  از شب های نوزدهم، بیست و در هر
بدین صورت که 30 رکعت همانند شــب های دهۀ ســوم و 70 رکعت مطابق دســتور خاصّ این 

شب ها اقامه شود.
یک  از جمعه های ماه مبارک رمضان: 4 رکعت نماز امیرالمؤمنین؟ع؟، 2 رکعت نماز حضرت      در هر

؟ع؟ )در مجموع 40 رکعت(. فاطمه؟عها؟ و 4 رکعت نماز جعفر طیّار
در شب جمعۀ آخر ماه مبارک رمضان: 20 رکعت نماز امیر المؤمنین؟ع؟.    
در شب شنبۀ آخر ماه مبارک رمضان: 20 رکعت نماز حضرت فاطمۀ زهرا؟عها؟.    

17. »در دعای وداع ماه رمضان که از ادعیۀ صحیفۀ سجّادیّه است«
میرداماد در این فصل، دعای چهل و پنجم صحیفۀ سجّادیّه را نقل کرده و در بارۀ آن آورده است:  
یف و عظیم القدر و در نهایت فصاحت و باغت است؛  »دعایی است به غایت شر
گــوی دولت قاهره،  یفه و معانِی لطیفــه؛ و این بنده دعا و مشــتمل اســت بــر الفــاظ طر
 دنیــا و از تمام نعمت ها که 

ّ
یف دارد و این دعا را از کل ــق عظــیم بــه ایــن دعای شــر

ّ
تعل

بر وجه ارض مخلوق اســت و از جمیع گنج ها که بر روی زمین و در شــکم زمین مودوع 
یزتر می داند«. است، نفیس تر و عز

18. در عمل شب عید فطر
ین بخش از رساله است و به اعمال و ذکار شب عید سعید فطر اختصاص دارد. این فصل، آخر  

2.2.ضمائمرساله
در نسخۀ خطّی، پس از متن رسالۀ »اعمال مسنونۀ ماه مبارک رمضان«، دو ضمیمه در قالب دو 

»باب« از خطّ میرداماد نقل شده اند که عنوان آن ها چنین است:
الف( جهت رفع صُداع

؟ع؟ در اوّل هر ماه ب( در نماز حضرت امام محمّد باقر
یم.  نقل کرده ا

ً
متن این دو ضمیمه را نیز عینا

؟ع؟« طیّار جعفر 2.3.رســالۀ»کیفیّتنماز
یرا  ، ضمیمــه ای کوتاه برای رســالۀ »اعمال مســنونۀ ماه مبارک رمضان« به شمــار می رود؛ ز ایــن اثــر
چنان که گذشت، میرداماد در ترتیب و تفصیل نوافل هزارگانۀ ماه رمضان، بر این باور است که 80 
؟ع؟  یق نماز امیر المؤمنین؟ع؟، نماز حضرت فاطمه؟عها؟ و نماز جعفر طیّار رکعت از این نوافل، به طر

اتیان می شوند. 
 در شمار رکعات آن )بین 

ً
؟ع؟ _ خصوصا بارۀ چگونگیِ اقامۀ کیفیّت نماز جعفر طیّار فقیهان در

دو و چهــار رکعــت(، ترتیــب قرائــت ســوره ها و اذکار عقیــب نمــاز _ بــا یکدیگر اختاف دارنــد1؛ امّا 

یعة، ج2، صص346_352. : مختلف الشیعة في أحکام الشر تفصیل مطلب را نگر  .1



م(
سوّ

رۀ 
)پا

اد 
ام

ر د
می

مۀ 
ه نا

یژ
/ و

هم 
زد

سی
 و 

هم
زد

دوا
رۀ 

ما
ش

  / 
زار

ب گ
کتا

ت
ادا

عب
بِ 

آدا
در 

اد 
ام

رد
می

از 
ی 

س
فار

لۀ 
سا

و ر
د

72

یح به این نزاع ها، در مقدّمۀ رساله آورده است: میرداماد بدون تصر
گــوی دولت قاهرۀ  یقّی که بندۀ دعا »ذکــر نمــاز جعفــر طیّــار _ رضي الله عنــه _ به طر
ینِ  یمۀ مستقیمۀ حضرات ائّمۀ طاهر یقۀ قو عبّاسیّه... موافق مذهب حقّ امامیّه و طر
معصومین _ صلوات الله علیهم أجمعین _ می داند؛ و اساف این دعاگو، خواه از آباء و 
اجداد این بندۀ فقیر و خواه غیر ایشان از اعاظم علماء و اکابر فقهاء امامیّه، همه بر 
باب علم و بزرگان اصحاب این مذهب،  این وجه اعتقاد داشته اند؛ و همیشه محققّان ار
، بدین  از ایــن زمــان تــا زمــان ائّمۀ معصومین _ صلوات الله علیهــم أجمعین _ در این نماز

اسلوب عمل می کرده اند«.
از این عبارات پیداســت که اختافی در میان بوده و برخی فقیهان نماز جعفر طیّار را به شــیوۀ 
دیگری اقامه می کرده اند؛ امّا میرداماد ترجیح داده است به اشارت و کنایه از این نزاع  عبور کند. 
 به دیدگاه جدّ مادریِ خود، محقّق کرکی )شــهید 

ً
یحا «، تلو او با تعبیر »آباء و اجداد این بندۀ فقیر

در 940 هجری قمری(، اشــاره کرده و خود را با او هم داســتان دانســته اســت.1 میرداماد در ادامه، از 
فضیلت این نماز سخن گفته و آورده است:

»... و این نماز در نهایت شرف قدر و عظم اجر است و اهل سنّت و شیعۀ امامیّه، 
همــه ایــن نمــاز را عظیم المنزلــه می دانند... و هر مؤمن می بایــد که هر روز این را به عمل 
آورد؛ و اگر نتواند، هر شب جمعه یا روز یک بار به جای آورد؛ و اگر نتواند، هر ماه یک 
گــر نتوانــد، هــر ســال یک بار اتیان بــه او بکند که اجر آن بیــش از حدّ و حصر  بــار و ا

، شب جمعه و روز جمعه است«. است؛ و افضل اوقات این نماز
؟ع؟« را بدین صورت بیان کرده است: وی در ادامه، کیفیّت اقامۀ نماز »جعفر طیّار

»کیفیّتش آن است که چهار رکعت نماز به دو تشهّد و دو تسلیم بگزارد؛ در رکعت 
یّم، »الحمد« و »العادیات« و در  ــتِ< بخوانــد و در رکعــت دو

َ
زلِ

ْ
ل اوّل، »الحمــد« و >إِذا زُ

حَدٌ<؛ 
َ
ُ أ َ
  هُوَ الّلَّه

ْ
رکعت سیّم، »الحمد« و >إِذَا جَاءَ< و در رکعت چهارم، »الحمد« و >قُل

 ُ َ
 الّلَّه

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
ِ وَ لا

مْــدُ لِلَّهَّ َ ِ  وَ الحْ
َ

و در رکعــت اوّل، بعــد از قرائــت، پانزده نوبت »سُــبْحَانَ  الّلَّه
ید؛ و چون از  یــد. پــس رکــوع کنــد و در رکوع، ده نوبت مثل ایــن بگو « بگو کْبَــرُ

َ
ُ أ َ
وَ الّلَّه

ید. پس ســجده کند و در ســجده، ده نوبت  بــت بگو رکــوع بــاز گــردد، مثــل ایــن ده نو
یّم رود و  ید؛ و چون از سجدۀ اوّل باز گردد، ده نوبت. پس به سجدۀ دو همچنین بگو
یّم بردارد و باز ده نوبت  ید. پس ســر از ســجدۀ دو در ســجده، مثل این ده نوبت بگو
یّم و به عمل آورد آنچه در رکعت اوّل مذکور شــد؛ و  یــد. پــس برخیــزد بــه رکعــت دو بگو

همچنین، باقی رکعت ها«.
میرداماد در پایان رساله، کیفیّت اقامۀ نماز »حضرت امیر المؤمنین؟ع؟« و نماز »حضرت فاطمۀ 

زهرا؟عها؟« را ذکر کرده است. 

: جامع المقاصد في شرح القواعد، ج2، ص486. نگر  .1
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_3_
نسخه های خطّی و شیوۀ تصحیح

یم: یر استفاده کرده ا در تصحیح این رساله ها، از دو نسخۀ ز
 در تهران که با عامت اختصاریِ »M« نشان داده شده است.

ّ
1. نسخۀ شمارۀ 18541 کتابخانۀ ملی

یغ  این دست نوشــتۀ نفیس، به خطّ نســخِ خوانا و در صفحات 14 ســطری کتابت شده؛ امّا با در
یظی از میرداماد  تمام، تنها 22 صفحه از آن باقی مانده است. در ابتدای این نسخه، صورت تقر
درج شده که نشان می دهد او رسالۀ »اعمال مسنونۀ ماه مبارک رمضان« را به دستور شاه عبّاس 
ین کرده است. مهم تر آنکه میرداماد این نسخه را ماحظه کرده و حواشِی تصحیحی  صفوی تدو
و نســخه بدل ها را به خطّ خود در اطراف صفحات درج کرده اســت. در این نســخه، متن رســالۀ 
؟ع؟«، بر رسالۀ »اعمال مسنونۀ ماه مبارک رمضان« مقدّم است. مختصر »کیفیّت نماز جعفر طیّار

 »A« ِ2. نســخۀ شمــارۀ 52976 کتابخانــۀ آســتان قدس رضوی در مشــهد که با عامــت اختصاری
نشان داده شده است.

ین الدین نائینی و  یخ 26 شوّال 1101 هجری قمری، به خطّ نسخِ شرف الدین بن ز این نسخه، در تار
ک نوادگان میرداماد بوده 

ّ
در 256 صفحۀ 12 ســطری کتابت شــده اســت. این دست نوشته در تمل

یداری شــده اســت. ترتیب  و در ســال 1395 هجری شمســی از سیّدمحمّدحســین میردامادی خر
 در فقرات 

ً
 است و در برخی مواضع _ خصوصا

ّ
رساله  ها در این نسخه،  وارونۀ نسخۀ کتابخانۀ ملی

پایانِی رسالۀ »اعمال مسنونۀ ماه مبارک رمضان« _ افتادگی های مختصری در آن راه یافته است. 
همچنین، کاتب رساله گاهی فعل »گزاردن« را به صورت »گذاردن« ضبط کرده است.

افزون بر این، اوراق این دست نوشته روزگاری از شیرازه خارج شده و سپس، صحّافی شده اند. 
یان این مرمّت، برخی اوراق این نسخه _ از فصل اعمال وداع با ماه رمضان )برگ های  در جر
، بخشی از متن رساله _ از 

ً
_77پ( _ جا به جا شده اند و برخی دیگر از میان رفته اند و تبعا 71ر

فصل اعمال شب های ماه رمضان _ از دسترس ما خارج شده است.
بنا بر انجامۀ نائینی، او دست نوشــتۀ خود را از نســخۀ تصحیح کردۀ میرداماد استنســاخ کرده؛ 

نسخه ای که این یادداشت را در انجام خود داشته است:

»بسم الله الرحمن الرحیم
یّۀ  یّۀ موســو »جامــع ایــن رســاله، بنــده دعاگوی دولــت قاهرۀ باهرۀ عبّاســیّۀ صفو
یّة _ محمّد بن محمّد المدعوّ باقر  دها الله تعالی بالتظلیل علی البر

ّ
یّه _ خل حســینیّۀ علو

الداماد الحسیني _ ختم الله له بالحسنی _ بر سبیل استعجال در این اوراق نظر کرد؛ و 
اکثر اغاط را که از کاتب واقع شده بود، في الجمله تصحیح داد.1 و الحمد لله سبحانه 
حــقّ حمــده و الصاة علی أفضل المرســلین محمّد النــبي الأمّي عبده، صلواته علیه و آله 

الأوصیاء المرضیّین من بعده«.

، از دیدگان  ممکن اســت برخی اغاط و اســقاط در متن رســاله باقی مانده باشــند که به سبب اســتعجالِ مذکور  .1

میرداماد پنهان مانده اند.
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با توجّه به این نکته، می توان حدس زد که نســخۀ کتابخانۀ آســتان قدس رضوی، از نســخۀ 
 استنســاخ شــده باشــد؛ امّا این حدس با مانعی جدّی روبه روســت: در نســخۀ 

ّ
کتابخانۀ ملی

 ،
ّ

آستان قدس،حاشیه هایی از میرداماد نقل شده که در بخش باقی مانده از نسخۀ کتابخانۀ ملی
به چشــم نمی خورند. بر این اســاس، احتمال می دهیم که میان این دو نســخه، واسطۀ دیگری 

بوده که به دست ما نرسیده است. 
یم که در ترتیب رســاله ها، نســخۀ کتابخانۀ آستان  پس از بررسِی نســخه ها، به این نتیجه رســید
)M(، رســالۀ »کیفیّت 

ّ
یرا در نســخۀ کتابخانۀ ملی قدس رضوی )A( به صواب نزدیک تر اســت؛ ز

یظ  ؟ع؟« بی هیچ مناســبتّی میان رســالۀ »اعمال مســنونۀ ماه مبارک رمضان« و تقر نماز جعفر طیّار
یم که متن رســالۀ »کیفیّت نماز  میردامــاد بــر آن، فاصلــه انداختــه اســت. بر این اســاس، ترجیح داد

؟ع؟« را پس از رسالۀ »اعمال مسنونۀ ماه مبارک رمضان« درج کنیم. جعفر طیّار
؟ع؟« و چند صفحۀ نخست از رسالۀ »اعمال  در تصحیح متن رسالۀ »کیفیّت نماز جعفر طیّار
مســنونۀ مــاه مبــارک رمضــان«، از روش تلفیــقّی بهره برده و تــا حدّ امکان، به نســخۀ تصحیح کردۀ 
، تصحیح را بر پایۀ نســخۀ اســاس پیــش برده و از  یم. در بخش هــای دیگــر میردامــاد وفــادار بــوده ا
یم. به هرحال، نسخۀ  تنها نسخۀ موجود، یعنی نسخۀ کتابخانۀ آستان قدس رضوی)A(، بهره برده ا
کتابت کردۀ نائینی، تنها دست نوشتۀ کامل از رسالۀ »اعمال مسنونۀ ماه مبارک رمضان« است و تا 

زمان دسترسی به نسخۀ سوم، باید به آن وفادار بود.
چنان که گذشت، بخشی از متن رسالۀ »اعمال مسنونۀ ماه مبارک رمضان« _ یعنی اواسط اعمال 
شب هفدهم تا اواسط اعمال شب بیست وششم _ در دسترس ما نیست. متن این بخش را بر اساس 

یم. شیوۀ میرداماد در ارجاع به منابع حدیثی و الگوی ترجمۀ او، تا حدّ امکان بازسازی کرده ا
در تحقیق پیش رو، 

مــتن رســالۀ »اعمــال مســنونۀ مــاه مبــارک رمضــان« به هجده فصل تقســیم شــده اســت. این   .1
یس های نسخۀ اساس  تقسیم بندی از خود میرداماد است؛ امّا کلمۀ »فصل« در برخی سرنو

از قلم افتاده و شماره گذاری و تعداد فصول تابع حدس ماست.
درج متن ادعیه و روایات، با وفاداری به ضبط نسخۀ اساس صورت گرفته و منبع این ادعیه   .2
یم. لازم به  قی ذکر شــده اســت. افتادگی های ادعیه را نیز با عامت »] [« نشــان داده ا در پاور
ذکر است که در مواضعی _ همچون اعمال شب های ماه مبارک رمضان _ که تقسیم بندیِ متن 
یس  رســاله، به گسســتگیِ متن احادیث منجر شــده اســت، مرجع احادیث و اعمال را در پانو

یم.  صفحات تکرار کرده ا
یمۀ ســجّادیّه، شــرح الصحیفهی میرداماد بوده  مرجع ما در ضبط دعاهای منقول از صحیفۀ کر  .3
، خواننده از حواشِی وی بر این ادعیۀ  است تا عاوه بر ضبط متن ادعیه بر اساس روایت میر

یفه نیز مطّلع شود. شر
، تغییــر کرده و  در تنظــیم مــتن کنــونی، صــورت برخــی کلمات مــتن، مطابق با رســم الخطّ معیار  .4

عبارات معترضه، میان دو خطّ فاصله قرار گرفته اند.
قی ها درج شده اند.  حواشِی میرداماد، با امضاء مشهور وی، یعنی »م ح ق«، در پاور  .5
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در صورت تفاوت ضبط نســخه ها، با ذکر اختصار نســخه و عامت »[«، تفاوت دو نســخه   .6
قی قید شده  است. عبارات اضافِی نسخۀ بدل با عامت »+«، عبارات افتاده در آن،  در پاور
با عامت »-« مشــخّص شــده اند. همچنین، ضبط  بدل های نســخه ها را با عامت »خ ل«، 

یم. حواشِی آن ها را با اختصار »حـ« و انجامه ها را با عامت »انجامـ« نشان داده ا
افزونه های مصحّح در میان عامت »] [« آمده اند.  .7

جهت سهولت کار خواننده، افتادگی های طولانِی متن با عامت »} {« بازنموده شده اند.  .8

_4_
یاد و سپاس

نم، بانو عارفه سلیمانی ابهری، در کمال دقّت و امانت، این جانب را در مقابلۀ  با همسر صبور و مهر
نســخه ها و تطبیق نمونه های حروف نگاشــتِّی این مجموعه یاری داده اســت. تحقیق حاضر را به او 
یم می کــنم کــه در اوج و افت هــای زندگــی، صمیمانه همراه و هم پای من اســت؛ ســرش ســبز و  تقــد

دلش خرّم باد!

***

متنرسالهها
_1 _

یظ میرداماد بر رسالۀ »اعمال مسنونۀ ماه مبارک رمضان« تقر
}هو الله ]وحده[1

بَعۀ منیعۀ مُطاعۀ سَنیّۀ قدّوسیّۀ مقدّسۀ  مختصر ادعیه و نوافل ماه مبارک رمضان که حسب الأمر متَّ
یّة _ بندۀ دعاگوی  یةً باســتتباع البر ولیّة النِعَمیّۀ قدسیّة الشِــیَمیّۀ عَلیّۀ عالیۀ متعالیه _ لا زالت جار
دها الله تعــالی بالتظلیل علی العوالَم 

ّ
یّه _ خل یّۀ حســینیّۀ علو یّۀ موســو دولــت قاهــرۀ عبّاســیّۀ صفو

یّة _ محمّد بن محمّد المدعوّ باقر الداماد الحسیني _ ختم الله له بالحسنی _ تألیف نموده و از  العنصر
یَق دانسته، انتخاب کرده. نفع الله المتعبّدین 

ْ
روایات و کتب معتبره، آنچه أصحّ و أوْثَق و أحریٰ و أل

ین.{2  الله علی محمّد و آله الطاهر
ّ

بها و صلی

_2_
رسالۀ »اعمال مسنونۀ ماه مبارک رمضان«

حیم حٰمن الرَّ بسم الله الرَّ
ین. الحمد لله ربّ العالمین و صلواته علی أفضل المرسلین و آله الطاهر

امّــا بعــد، ایــن مختصری ســت در اعمال مســنونه کــه در ماه مبارک رمضان فضل عظیم داشــته 

ب حدس ماست.
ّ

این فقره خوانا نیست و کلمۀ داخل قا  .1

.A - ]ین هو الله... آله الطاهر  .2
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یقّی که اعاظم علماء فرقۀ ناجیۀ امامیّه _ رضوان الله تعالی علیهم _ در کتب معتبره از  باشد؛ به طر
ین معصومین _ صلوات الله علیهم أجمعین _ به اسانید صحیحه و حسنه و موثقّۀ  اهل البیت طاهر

مقبوله روایت کرده اند؛ و ترتیب آن بر چند فصل است:

فضلِماهرمضان ]1.[فصــل:در
بباید دانســت که ماه مبارک رمضان، شــهر الله الأعظم و ماه رحمت الهی اســت؛ و روزه تشــبّه اســت به 
یّۀ حیوانی و نصر قوّت عاقلۀ ملکیّه است؛ و از حضرت  مائکه و قطع1 موادّ شیطانی و کسر قوای شهو
 عَمَلٍ لِبَنِي 

ُّ
م _ مروی است که جناب مقدّس الهی فرموده: »کُل

ّ
 الله علیه و آله و سل

ّ
تم انبیاء _ صلی خا

جْزيِ بِهِ«2؛ یعنی هر عمل نیک 
َ
ا أ ݐَ هُ لِي وَ أںݧ یَامَ فَإِنَّ لصِّ

َ
 ا
َّ
 سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلا

َ
ا إِلی مْثَالَِهَ

َ
سَنَةُ بِعَشْرِ أ َ لحْ

َ
آدَمَ ا

 روزه که آن خاصّ از برای من 
ّ

بنی آدم، مضاعف می سازد حسنه را به ده مثل آن تا به هفتصد ضعف، الا
است و من به خودیِ خود جزای آن می دهم3؛ و حسنات آن از حساب بیرون است.

.M قطع[ قع  .1

درر اللئآلي العمادیّة في الأحادیث الفقهیّة، ج1، ص16.  .2

نَا 
َ
ــهُ لِي وَ أ یَامَ فَإِنَّ لصِّ

َ
 ا

َ
 سَــبْعِمِائَةِ ضِعْــفٍ إِلّا

َ
ا إِلی مْثَالَِهَ

َ
سَــنَةُ بِعَشْــرِ أ َ لحْ

َ
 عَمَــلٍ لِبَنِي آدَمَ ا

ُّ
الحدیــث القــدسي: »کُل  .3

جْزيِ بِهِ«، الذي یســتبین لي في ســبب اختصاص الصوم من بین ســایر العبادات بأنّه _ عزّ ســلطانه _ بنفســه 
َ
أ

یجزي به، هو أنّ أخیرة درجات العرفان التي لا درجة  ورائها هي إمحاء العارف بمجامع مدارکه و مشاعره و شراشره 

یم بحیــث یکون لا ملحوظ له  و أذواقــه في ســلطان شــعاع نــور الأنوار العلي العظــیم و تلألوئها و وجهه المتین الکر

 الله 
ّ

غیر الله و لا شــعور له بموجود ســواه، فهذا المقام هو صوم بصر العارف عن اســتلحاظ موجود و ملحوظ إلا

 شيء عداه علی الإطاق حتّّی عن 
ّ

 به ســبحانه عن کل
ً
 إیّاه مشــروما

ّ
و صوم قلبه عن استشــعار وجه و شيء إلا

 من 
ً
یمة و عن التبجّج ببهجتها البهیّة العظیمة فهذه الدرجة في العرفان لاتناسب شیئا هذه الدرجة البهیجة الکر

 الصــوم، فإنّ حقیقته کفّ النفس عن المفطرات. فالصوم الحقیقي فهو کفّ بصر العقل و 
ّ

الأعمــال و العبــادات إلا

صرفه عن غیر الله و کفّ شــعور القلب عن ما ســوی الله، فإذن جزاء العارف بحســب صومه هذا و درجته هذه 

 الله. و مطلق الصوم 
ّ

هو الله سبحانه لا غیر إذ لا موجود و لا معقول و لا معطلوب و لا ملحوظ في هذه الدرجة إلا

متخصّ بالفضل علی سایر العبادات أصلاً. و الأعمال من جهة أنّ هذه الدرجة الرفیعة  مندرجة تحته و معدودة 

یم و شرحه.   بالذکر في تفسیر هذا الحدیث الکر
ً
یّا  هذا السرّ أحقّ ما یعدّ حر

ّ
من أفراده و لعل

فلقــد أطنــب العلمــاء مــن العامّــة و الخاصّة هنالــك بوجوه عدیدة أورد طایفة منها شــیخنا الشــهید _ قدّس الله   

: القواعــد و الفوائد، ج2، صص37_39( و لا بأس بإیــراد شيء منها، فنقول: قال ابن  روحــه _ في قواعــده )نگــر

«؛ أي: أعطاه جزاء 
ً
؛ أي: قضی... و منه قولهم: »جزاه الله خیــرا الأثیــر في النهایــة: »یقــال: جزی عنّي هذا الأمــر

یــل هذا الحدیث و أنّه  کثر الناس تأو جْــزيِ به«. قد أ
َ
مــا أســلف مــن طاعتــه... و منــه حدیث »الصوم لي و أنا أ

 
ً
ها لــه و جزاؤها منه و ذکروا وجوها

ّ
 _ و إن کانت العبادات کل

ّ
لَِمَ خــصّ الصــوم و الجــزاء علیــه بنفســه _ عزّ و جل

 وهو مخلص 
ّ

 حقیقة إلا
ً
ها علی أنّ الصوم ســرّ بین الله و العبد لایطّلع علیه ســواه، فایکون العبد صائما

ّ
مدارها کل

في الطاعــة، وهــذا و إن کان کمــا قالــوا، فــإنّ غیر الصوم مــن العبــادات یشــارکه في ســرّ الطاعــة، کالصــاة علی 

 الله و صاحبها. و أحسن 
ّ

غیر طهارة، أو في ثوب نجس و نحو ذلك من الأسرار المقترنة بالعبادات التي لایعرفها إلا

 _ من صاة و 
ّ

یــل هــذا الحدیــث أنّ جمیع العبادات التي یتقــرّب بها العباد إلی الله _ عــزّ و  جل مــا سمعــت في تأو

بان و هدي و غیر ذلك من أنواع العبادات، قد عبد المشرکون بها  حجّ و صدقة و اعتکاف و تبتّل و دعاء و قر

باب النحل في  ، و لَم یســمع أنّ طائفة من طوائف المشــرکین و أر
ً
آلهتهم، و ما کانوا یتّخذونه من دون الله أندادا
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ار1ِ«2؛ یعنی 
ةٌ مِنَ  النَّ وْمُ جُنَّ م _ فرموده که: »الصَّ

ّ
 الله علیه و آله و سل

ّ
و هم حضرت پیغمبر _ صلی

م _ 
ّ
 الله علیه و آله و ســل

ّ
تم انبیاء _ صلی روزه امان اســت و ســپر از آتش دوزخ؛ و هم حضرت خا

بع ایمان باشد. يَمانِ «4، پس بنابراین، روزه ر ِ
ْ

بْرُ نِصْفُ  الإ «3 و »الصَّ بْر وْمُ نِصْفُ  الصَّ فرموده: »الصَّ
م _ فرموده کــه: »الله تعالی مائکۀ خود را 

ّ
 الله علیه و آله و ســل

ّ
و هــم حضــرت پیغمبــر _ صــلی

موکّل ساخته که دعا کنند از برای روزه داران«5. 
و حضــرت امــام به حــقّ ناطــق، جعفر صادق _ صلوات الله و ســامه علیــه _ می فرماید: »نَوْمُ  
 صوم 

ً
 وَ دُعَاؤُهُ مُسْــتَجَابٌ«6 و »أعظم الثواب أجرا

ٌ
ل هُ مُتَقَبَّ

ُ
ِ  عِبَادَةٌ وَ صَمْتُهُ تَسْــبِیحٌ وَ عَمَل ئمِ ا الصَّ

شــهر رمضان«7؛ یعنی خواب روزه دار عبادت اســت؛ و ســکوت او تسبیح است؛ و عمل او مقبول 
است؛ و دعای او مستجاب است؛ و اعظم اعمال از روی اجر و ثواب، روزۀ ماه رمضان است.

 الله علیه 
ّ

و حضــرت امــام محمّد باقــر _ صلــوات الله علیه _ می فرماید که حضرت رســول _ صلی
م _ در جمعۀ آخر شعبان خطبه اداء فرموده و در آن خطبه بوده که: »ماه رمضان است 

ّ
و آله و سل

آن ماهی که در او شــبی هســت که آن شــب بهتر اســت از هزار ماه... و اوّل آن ماه رحمت اســت و 
اوسطش مغفرت و آخرش اجابت و آزادی از آتش دوزخ«8.

و به روایات صحیحۀ معتبره ثابت شده که هر که ماه رمضان را روزه دارد و از اهل ایمان باشد، 
الله تعالی جمیع گناهان او را بیامرزد. 

 من جهة الشــرع، 
ّ

بت إلیها به، و لاعرف الصوم في العبادات إلا الأزمــان المتقادمــة عبــدت آلهتها بالصــوم، و لاتقرّ

: _ »الصــوم لي و أنا أجزي به«؛ أي: لَم یشــارکني أحد فیــه و لا عبد به غیري، فأنا 
ّ

فلذلــك قــال الله _ عــزّ و جــل

کله إلی أحد من ملك مقرّب أو غیره علی قدر اختصاصه بي«   الجزاء علیه بنفسي، لا أ
ّ

حینئذٍ أجزي به و أتولی

. و ما في قواعد شــیخنا الشــهید _ رحمه  یــب الحدیــث و الأثــر، ج1، ص270(. انتهی کام ابن أثیر )النهایــة  في غر

الله _ یدور علی نظائر ذلك، فلیتعرّف )م ح ق(.

ین: أحدهما أن یکون معناه الصوم یدفع الرجل عن المعاصي لأنّه یکسر النفس  »الُجنّة: التُرس. هذا یحتمل أمر  .1

ئم کما أنّ الجنّة تدفع السهم« )شرح  کما تدفع الجنّة السهم و غیره؛ و الثانّي أن یکون الصوم یدفع النار عن الصا

.A المفاتیح في شرح المصابیح، ج3، ص10([ حـ : مصابیح/ نگر

الکافي، ج3، ص55.  .2

یّة في الأحادیث الدینیّة، ج1، ص115. یز عوالي اللئآلي العز  .3

تنبیه الخواطر و نزهة  النواظر، ج1، ص40.  .4

ین« )الکافي، ج7، ص375(. ائِمِ عَاءِ لِلصَّ ئِکَتَهُ بِالدُّ
َ

 مَا
َ

ل
َ
 _ وَکّ

َّ
_ عَزَّ وَ جَل َ َ

»إِنَّ الّلَّه  .5

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص51.  .6

 این فقره از متن روایت نیست.
ً
ظاهرا  .7

 :
َ

َّ قَال ثمُ یْهِ، 
َ
ثْنی  عَل

َ
َ وَ أ َ

عَةٍ مِنْ شَــعْبَانَ، فَحَمِدَ الّلَّه اسَ فِي آخِرِ جُمُ یْهِ  وَ آلِه  _ النَّ
َ
ُ عَل َ

 الّلَّه
َّ

ِ _ صَلی
َ

 الّلَّه
ُ

»خَطَبَ رَسُــول  .8

ةٌ، وَ  هُ  رَحْمَ
ُ
وَّل

َ
، وَ هُوَ شَــهْرُ رَمَضَان ... وَ هُوَ شَــهْرٌ أ فِ شَــهْرٍ

ْ
ل
َ
ةٌ خَیْرٌ مِنْ أ

َ
یْل

َ
کُمْ  شَــهْرٌ فِیــهِ ل

َّ
ظَل

َ
ــهُ قَــدْ أ ــاسُ، إِنَّ ــا النَّ َ یّهُ

َ
أ

« )الکافي، ج7، صص381_382(. ار عِتْقُ مِنَ النَّ
ْ
جَابَةُ وَ ال ِ

ْ
هُ الإ ةٌ، وَ آخِرُ وْسَطُهُ مَغْفِرَ

َ
أ
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بیاندیدنِماهنو1 ]2.[فصــل:در
م _ در حالت 

ّ
 الله علیه و آله و ســل

ّ
چون ماه نو دیده شــود، بباید گفت آنچه حضرت رســول _ صلی

یت هال فرمودی و آن این است: رؤ
قِ  ِزْ  وَ الرّ

ة3ِ
َ
ل ِ
ّ
جَل ُ عَافِیَةِ المْ

ْ
مِ وَ ال

َ
سْا ِ

ْ
مَةِ وَ الإ

َ
ا يَمانِ وَ السَّ ِ

ْ
مْنِ  وَ الإ

َ ْ
یْنَا بِالأ

َ
ه2ُ  عَل

َّ
هِل

َ
هُمَّ أ

َّ
»الل

نَا 
َ
مْهُ ل ِ

ّ
هُمَّ سَــل

َّ
قُرْآنِ فِیهِ. الل

ْ
وَةَ ال

َ
قْنَا صِیَامَهُ وَ قِیَامَهُ وَ تِا زُ هُمَّ ارْ

َّ
سْــقَامِ. الل

َ ْ
وَاسِــعِ وَ دَفْعِ الأ

ْ
ال

مْنَا فِیهِ«4. ِ
ّ
ا وَ سَل مْهُ مِنَّ

َّ
وَ تَسَل

بعد از آن، بباید خواندنِ این دعا را که بر وجوب آن رفته اند بعضی از فقهاء چون ابن ابی عقیل؛ 
و دعا این است:

رَ  رَكَ وَ قَدَّ نّي وَ قَــدَّ رَ رَك وَ قَــدَّ نّي وَ صَــوَّ رَ قَــكَ وَ صَــوَّ
َ
قَــنِي  وَ خَل

َ
ــذِي خَل

َّ
ِ ال

مْــدُ لِلَّهَّ َ »الحْ
یْنَا 

َ
هُ عَل

ْ
دْخِل

َ
هُمَّ أ

َّ
. الل

ً
لاً مُبَــارَکا

َ
یْنَا إِهْا

َ
هُ عَل

َّ
هِل

َ
هُمَّ أ

َّ
اسِ. الل ــكَ مَوَاقِیــتَ لِلنَّ

َ
ــكَ وَ جَعَل

َ
مَنَازلِ

بُّ وَ تَرْضَی«5. ِ
ُ

ا تح وْفِیقِ لِمَ قْوَی وَ التَّ ِ وَ التَّ بِرّ
ْ
يَمانِ وَ ال ِ

ْ
یَقِیِن وَ الإ

ْ
مِ وَ ال

َ
سْا ِ

ْ
مَةِ وَ الإ

َ
ا بِالسَّ

و در حدیــث وارد اســت کــه حضــرت امیر المؤمنــین _ علیه الصاة و الســام _ چــون ماه نور را 
«، پس فرمودی: کْبَرُ

َ
ُ  أ

َ
مشاهده فرمودی _ سیّما ماه رمضان _ سه بار گفتّی: »الّلَّه

ین«7. 8  ِ
َ
عَالم

ْ
كَ آیَةً لِل

َ
ك6َ وَ جَعَل

َ
رَ مَنَازلِ قَكَ  وَ قَدَّ

َ
قَنِي  وَ خَل

َ
ذِي خَل

َّ
ِ ال

مْدُ لِلَّهَّ َ »الحْ

گو رسیده که هر کس در شب  به خطّ بعضی از علماء سابقین _ رضوان الله تعالی علیهم _ به نظر این بندۀ دعا  .1

ا فَتَحْنَا« ]را[ ســه بار بخواند، آن ســال بر او به فتح و  اوّل ماه مبارک رمضان، در وقت دیدنِ ماه نو، ســورۀ »إِنَّ

فیروزی و خوشحالی و توسعۀ رزق بگذرد )نقلت من خطّه _ نوّر مرقده _ (.

ه: أي أطلعه و أخرجه من مطلعه علینا بالأمن و الإیمان. هذا الباء یحتمل أن یکون باء السبب؛ أي: و اجعل 
ّ
أهل  .2

ه 
ّ
ســبب أمننــا، و أراد بالإیمــان هنا ثبات الإیمان و دوامــه؛ و یحتمل أن یکون الباء باء المصاحبة و المعیّة؛ أي: أهل

.A علینا مع الأمن و دوام الإیمان؛ أي: اجعله مصاحبنا للأمن علینا[ حـ

.M الصحاح، ج4، ص1660([ حـ : لت الشيء تجلیلاً: أي غمر )صحاح/ نگر
ّ
جل  .3

الــکافي، ج7، ص392؛ مــن لایحضــره الفقیــه، ج2، ص96؛ تهذیــب الأحــکام، ج4، ص197؛ ثــواب الأعمــال و   .4

عقاب الأعمال، ص64؛ مصباح المتهجّد و ساح المتعبّد، ج2، ص540؛ الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1، ص63، 

المصباح، صص560_561.

رَكَ«. ســنج:  نّي وَ قَدَّ رَ رَك وَ قَدَّ نّي وَ صَوَّ رَ الإقبــال بالأعمــال الحســنة، ج1، صــص273_274، بدون فقرۀ »وَ صَوَّ  .5

زاد المعاد، ص79.

 )خ ل(.
َ

كَ مَنَازِل
َ
رَ ل كَ[ قَدَّ

َ
رَ مَنَازلِ قَدَّ  .6

الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1، ص67.  .7

 ِ
َ

لّلَّه
َ
عُکْبَريِِّ _ رضِْوَانُ ا

َّ
ل لتَّ

َ
 هَارُونَ بْنِ مُوسَی ا

َ
یْنَا ذَلِكَ بِإِسْــنَادِنَا إِلی وَ  ترد له حاجة: »رَ

ّ
»فیما یؤکل أوّل الشــهر لئا  .8

بُو 
َ
ثَنَا أ : حَدَّ

َ
فَارسِِيُّ قَــال

ْ
ل
َ
يََى ا دُ بْنُ یَحْ مَّ یْــرِ مُحَ

َ لخْ
َ
بُو ا

َ
ثَنَا أ : حَدَّ

َ
امِ بْنِ سُــهَیْلٍ قَال ــدُ بْــنُ هَمَّ مَّ ثَنَا مُحَ : حَدَّ

َ
یْــهِ _ قَــال

َ
عَل

بَا عَبْدِ 
َ
عْتُ أ : سَمِ

َ
بِیهِ قَال

َ
اعَةَ، عَنْ أ دِ بْنِ سَمَ مَّ ، عَنْ مُحَ ازيِِّ لرَّ

َ
بَانٍ ا

َ
وَلِیدِ بْنِ أ

ْ
ل
َ
، عَنِ ا بَــريُِّ لطَّ

َ
يََى ا ــدُ بْنُ یَحْ مَّ حَنِیفَــةَ مُحَ

عَامَ،  لطَّ
َ
ي ا هُ وَ تُشَهِّ

َ
ضِمُ مَا قَبْل کْهَةَ وَ تَهْ لنَّ

َ
بُ ا فَمَ وَ تُطَیِّ

ْ
ل
َ
، تُعْذِبُ ا بُُنُّ ُ لجْ

َ
قْمَةُ ا

ُّ
لل

َ
: »نِعْمَ ا

ُ
اَمُ _ یَقُول لسَّ

َ
یْهِ ا

َ
ِ _ عَل

َ
لّلَّه

َ
ا

، و قد  ــهُ حَاجَــةٌ«. أقول: فإیّاك أن تســتبعد مثل هــذه الْآثار
َ
دَّ ل نْ لاَ تُــرَ

َ
وْشَــكَ أ

َ
ــهْرِ أ

َ
لشّ

َ
سَ ا

ْ
أ ــهُ رَ

َ
کْل

َ
وَ مَــنْ یَعْتَمِــدْ أ

، ما لَم یطّلع علیه   جاله _ في باده و عباده من الأسرار
ّ

، و کم لله _ جل رواها هارون بن موسی و هو من الأخیار

. فیجب التسلیم و الرضا و القبول مّمن شهدت بوجوب تصدیقه العقول«   من شاء من رسله و خواصّه الأطهار
ّ

إلا
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و نیز مشغول شدی به خواندنِ این دعا:
كَ 

ُ
ل
َ
سْأ

َ
قَهُ وَ أ هُ وَ رِزْ کَتَهُ وَ طَهُورَ هُ وَ بَرَ هْرِ وَ نُورَهُ  وَ نَصْرَ

َ
كَ خَیْرَ هَذَا الشّ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
هُمَّ إِنّّيِ أ

َّ
»الل

یْنَا 
َ
هُ عَل

َّ
هِل

َ
هُمَّ أ

َّ
ِ مَا بَعْدَهُ. الل ِ مَا فِیهِ وَ شَرّ عُوذُ بِكَ مِنْ شَرّ

َ
خَیْرَ مَا فِیهِ وَ خَیْرَ مَا بَعْدَهُ وَ أ

بُّ وَ تَرْضَی«1.  ِ
ُ

ا تح وْفِیقِ لِمَ قْوَی وَ التَّ کَةِ وَ التَّ بَرَ
ْ
مِ وَ ال

َ
سْا ِ

ْ
مَةِ وَ الإ

َ
ا يَمانِ وَ السَّ ِ

ْ
مْنِ وَ الإ

َ ْ
بِالأ

و هم آن حضرت این دعا می خواندی:
مِ 

َ
سْا ِ

ْ
مَةِ وَ الإ

َ
ا يَمانِ وَ السَّ ِ

ْ
مْنِ وَ الإ

َ ْ
 الأ

َ
تْنا عَلی  ثَبِّ

هُمَّ
َّ
یَن. الل ِ

َ
عَالم

ْ
ُ رَبُّ ال َ

كَ الّلَّه بُّ بّيِ وَ رَ »رَ
کَتَهُ وَ غُنْمَهُ وَ  هُ وَ بَرَ قْنَا خَیْرَ زُ نَا فِي شَهْرنَِا وَ ارْ

َ
هُمَّ بَاركِْ ل

َّ
بُّ  وَ تَرْضَی. الل ِ

ُ
سَارَعَةِ فِیمَا تح ُ وَ المْ

سْقامَ 
َ
ا فِیهِ الْآفاتِ وَ الأ هُ وَ ادْفَعْ عَنَّ هُ وَ فِتْنَتَه وَ ضُرَّ ا بَاءَهُ وَ شَرَّ عَوْنَهُ وَ فَوْزَهُ وَ اصْرفِْ عَنَّ

بْنا الَحرامَ    وَ جَنِّ
ً
با  حَالاً طَیِّ

ً
 واسِــعا

ً
زُقْنا رِزْقا یــامِ وَ ارْ قیــامِ وَ الصِّ

ْ
ــاةِ وَ ال قْنــا لِأداءِ الصَّ وَ وَفِّ

کْرامِ«2. یا ذَا الَجالِ وَالِإ

رؤیتهلال دعایحضرتامامزینالعابدین]_علیهالســلام_[در ]3.[فصل:در
ین العابدین _ صلوات الله و سامه علیه _ در وقتّی که  و حضرت امام الساجدین، علی بن الحسین، ز

: یف القدر و عظیم الأجر ماه نو می دیده اند، این دعا می خوانده اند؛ و این دعایی است به غایت شر
كِ 

َ
تَصَرِّفُ فِي فَل ُ قْدِیرِ المْ دُ فِي مَنَــازلِِ التَّ دِّ تَرَ ُ یعُ المْ ــرِ

ائِبُ السَّ طِیع3ُ الدَّ ُ ــقُ المْ
ْ
ل َ ــا الخْ َ یّهُ

َ
»أ

کِه وَ 
ْ
كَ آیَــةً مِنْ آیَاتِ مُل

َ
مَ وَ جَعَل بُهَ

ْ
وْضَحَ بِكَ ال

َ
مَ وَ أ

َ
ل

ُ
رَ بِــكَ الظّ ــنْ نَــوَّ 4 آمَنْــتُ بِِمَ

ِ یــر دْو التَّ
فُولِ وَ الِإنَارَةِ 

ُ
وعِ وَ الأ

ُ
ل قْصَانِ وَ الطُّ یَادَةِ وَ النُّ ِ  بِالزّ

نَك5َ طَانِه وَ امْتَهَ
ْ
مَاتِ سُل

َ
مَةً مِنْ عَا

َ
عَا

رَ  عْجَبَ مَا دَبَّ
َ
یعٌ. سُــبْحَانَه مَا أ  إِرَادَتِه سَــرِ

َ
ه مُطِیعٌ وَ إِلی

َ
نْتَ ل

َ
ِ ذَلِكَ أ

ّ
وَ الُخسُــوف6ِ فِي کُل

 
َ

 الّلَّه
ُ

ل
َ
سْأ

َ
مْرٍ حَادِثٍ، فَأ

َ
كَ مِفْتَاحَ شَهْرٍ حَادِثٍ لأ

َ
نِكَ؛ جَعَل

ْ
طَفَ مَا صَنَعَ فِي شَأ

ْ
ل
َ
مْركَِ وَ أ

َ
فِي أ

 
َ

َ عَلی ِ
ّ

نْ یُصَلي
َ
رَكَ أ ريِ وَ مُصَوِّ رَكَ وَ مُصَوِّ ريِ وَ مُقَدِّ كَ وَ خَالِقِي وَ خَالِقَكَ وَ مُقَدِّ بَّ بّيِ وَ رَ رَ

مْنٍ 
َ
 أ

َ
ل

َ
سُهَا الْآثَامُ؛ هِا تُدَنِّ

َ
امُ وَ طَهَارَةٍ لا یَّ

َ
حَقُهَا الأ تَمْ

َ
کَةٍ لا  بَرَ

َ
ل

َ
كَ هِا

َ
عَل نْ یَجْ

َ
دٍ وَ آلِهِ وَ أ مَّ مُحَ

 نَکَد7َ مَعَهُ وَ یُسْرٍ 
َ

نٍ لا سَ فِیه وَ يُمْ ْ  نحَ
َ

 سَعْدٍ لا
َ

ل
َ

ئَاتِ؛ هِا یِّ
مَةٍ مِنَ السَّ

َ
مِنَ الْآفَاتِ وَ سَا

.A الدروع الواقیة، ص42([ حـ : )من کتاب الدروع الواقیة لابن طاووس/ نگر

الــکافي، ج7، ص406؛ مــن لایحضــره الفقیــه، ج2، ص100؛ تهذیــب الأحــکام، ج4، ص197؛ مصبــاح المتهجّــد و   .1

ساح المتعبّد، ج2، ص541؛ الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1، ص65؛ المصباح، ص561.

مأخذ این دعا یافت نشد.  .2

  ذکره و عزّ سلطانه _ متصرّف في نظام 
ّ

  جرم سماوي ، فهو حیوان مطیع لله _ جل
ّ

»ما أیسر لك أن تتعرّف أنّ  کل  .3

یّــة و الجزئیّة و 
ّ
  بمقــدار قســط   درجته و نصــاب مرتبتــه، بانتقاش صور الموجــودات الکل

ّ
، متحــل الکــون بالتدبیــر

أحوالها و أحکامها العینیّة و العقلیّة في لوح نفسه و رقیم ذهنه و کتاب عقله« )القبسات، ص413(.

دْبِیرِ )خ ل(.
[ التَّ یرِ دْو التَّ  .4

نَكَ[ امْتَحَنَكَ )خ ل(. امْتَهَ  .5

.M الصحاح، ج6، ص2209([ حـ : امتهن الشيء: ابتذله و امتهنه: اضعفه. )صحاح/ نگر  

الُخسُوفِ[ الکُسُوف )خ ل(.  .6

: الصحاح، ج2، ص545([   ماؤها. )صحاح/ نگر
ّ

: اشتدّ؛ و نکِدت الرکیّة: قل
ً
نکِد عیشُهم _ بالکسر _ ینکد نکدا  .7

.M حـ
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مَةٍ وَ 
َ

مْنٍ وَ إِيَمان1ٍ وَ نِعْمَةٍ وَ إِحْسَــانٍ وَ سَــا
َ
 أ

َ
ل

َ
؛ هِا  یَشُــوبُه شَــرٌّ

َ
ازجُِه عُسْــرٌ وَ خَیْرٍ لا  يُمَ

َ
لا

زْکَی مَنْ نَظَرَ 
َ
یْهِ وَ أ

َ
عَ عَل

َ
رْضَی مَنْ طَل

َ
نَا مِــنْ أ

ْ
دٍ وَ آلِهِ وَ اجْعَل مَّ  مُحَ

َ
ِ عَــلی

ّ
هُــمَّ صَــل

َّ
مٍ. الل

َ
إِسْــا

بَةِ وَ احْفَظْنَا  وْ َ بَةِ وَ اعْصِمْنَا فِیهِ مِنَ الحْ وْ قْنَا فِیه لِلتَّ كَ فِیه وَ وَفِّ
َ
دَ ل سْــعَدَ مَنْ تَعَبَّ

َ
یْهِ وَ أ

َ
إِل

مْ  تْمِ
َ
عَافِیَةِ وَ أ

ْ
بِسْــنَا فِیه جُنَّنَ ال

ْ
ل
َ
وْزعِْنَا فِیه شُــکْرَ نِعْمَتِكَ وَ أ

َ
ةِ مَعْصِیَتِكَ وَ أ فِیه مِنْ مُبَاشَــرَ

دٍ وَ  مَّ  مُحَ
َ

 عَلی
َ

 الّلَّه
َّ

مِیدُ وَ صَــلی َ ان2ُ الحْ نَّ َ نْتَ المْ
َ
كَ أ ةَ إِنَّ نَّ ِ

ْ
یْنَــا بِاسْــتِکْمَالِ طَاعَتِــكَ فِیــه الم

َ
عَل

ینَ«3. اهِرِ بِیَن الطَّ یِّ
آلِه الطَّ

دعایشــباوّلماهرمضان ]4.[فصل:در
در اوّل این شــب، غســل کردن ســنّت اســت؛ و همچنین، در هر شــب فرد از شب های ماه رمضان، 
به تخصیص شب پانزدهم و شب هفدهم و شب نوزدهم و شب بیست و یکم و شب بیست و سیّم؛ 

و در شب بیست و سیّم، یک غسل دیگر سنّت است در آخر شب. 
در اوّل ماه رمضان این دعا می باید خواندن:

ناتٍ مِنَ  اسِ وَ بَیِّ  فِیهِ القُرآنُ هُــدیً لِلنَّ
َ

نْزلِ
ُ
ذِي أ

َّ
ــهْرَ الُمبــارَكَ >ال

َ
هُــمَّ إِنَّ هــذا الشّ

ّ
»الل

ا فِي یُسْرٍ مِنْكَ وَ عافِیَةٍ  مْهُ مِنَّ
َّ
نا وَ تَسَل

َ
مْهُ ل ِ

ّ
مْنا فِیهِ وَ سَل ِ

ّ
الَُهدی وَ الفُرْقانِ<4 قَدْ حَضَرَ فَسَل

 لِي إِلی 
َ

عَل ْ نْ تجَ
َ
كَ أ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
هُمَّ إِنّّيِ أ

ّ
. الل  مِنّيِ الیَسِیرَ

ْ
 وَ شَکَرَ الکَثِیرَ اِقْبَل

َ
خَذَ القَلِیل

َ
یا مَنْ أ

وْت5ُ 
َ
ا جَل یَن یا مَنْ عَفا عَنّيِ وَ عَمَّ احِمِ  یا أرحَمَ الرَّ

ً
بُّ مانِعا ِ

ُ
ِ ما لاتح

ّ
ِ خَیْرٍ سَبِیلاً وَ مِنْ کُل

ّ
کُل

یُم.  تِــکابِ الَمعاصِي. عَفْوَكَ عَفْــوَكَ عَفْوَكَ یا کَرِ ْ یُؤَاخِذْنِّي6 بارْ ئاتِ یــا مَنْ لَمَ ــیِّ
بِــهِ مِــنَ السَّ

ا عُــذْريِ، فَاعْفُ عَنّيِ 
َ

نْزَجِرْ فم
َ
مْ أ

َ
تَــنِي عَنْ محارمِِكَ فَل عِــظْ وَ زَجَرْ تَّ

َ
ــمْ أ

َ
هُــمَّ 7 وَعَظْتَــنِي فَل

ّ
الل

احَةَ عِنْدَ الَموْتِ وَ العَفْوَ عِنْدَ الِحســابِ عَظُمَ  كَ الرَّ
ُ
ل
َ
سْــأ

َ
هُمَّ إِنّّيِ أ

ّ
یُم عَفْوَكَ عَفْوَكَ. الل یا کَرِ

ةِ عَفْوَكَ   الَمغْفِرَ
َ

هْل
َ
قْوی وَ یا أ  التَّ

َ
هَل

َ
جاوُزُ مِنْ عِنْدِكَ یا أ یَحْسُنِ التَّ

ْ
نْبُ مِنْ عَبْدِكَ فَل

َ
الذّ

 
ُ

نْتَ مُنْزلِ
َ
تِكَ وَ أ مَتِكَ ضَعِیفٌ فَقِیرٌ إِلی رَحْمَ

َ
هُمَّ إِنّّيِ عَبْدُكَ وَ ابْنُ عبدِكَ وَ ابْنُ أ

ّ
عَفْوَكَ. الل

مْ  تَهُ
ْ
زاقَهُمْ وَ جَعَل رْ

َ
مْ وَ قَسَــمْتَ أ ُ عْمالَهَ

َ
حْصَیْتَ أ

َ
الغِنَی وَ البَرَکَةِ عَلی العِبادِ قاهِرٌ مُقْتَدِرٌ أ

مَكَ وَ لایَقْدِرُ العِبادُ قَدْرَكَ 
ْ
مُ العِبادُ عِل

َ
قٍ لایَعل

ْ
 مِنْ بَعْدِ خَل

ً
قا

ْ
مْ خَل وانُهُ

ْ
ل
َ
مْ وَ أ سِنَتُهُ

ْ
ل
َ
تَلِفَةً أ مُخْ

قِكَ فِي العَمَلِ وَ 
ْ
ي خَل نِي مِنْ صالِحِ

ْ
تِكَ وَ لاتَصْرفِْ عَنّيِ وَجْهَكَ وَ اجَعَل نُا فَقِیرٌ إِلی رَحْمَ

ُّ
وَ کُل

ولِیائِكَ 
َ
فْنِنِي خَیْرَ الفَناءِ عَلی مُوالاةِ أ

َ
بْقِنِي خَیْرَ البَقاءِ وَ أ

َ
هُمَّ أ

ّ
. الل مَلِ وَ القَضاء وَ القَدَرِ

َ
الأ

 إذا زال عنه الخوف و زال عن قلبه 
ً
یدا »الإیمان« من الأمن و هو سکون النفس و زوال الخوف عن القلب. أمن ز  .1

ن أفعل _ إذا زال عنه الخوف و أســکن   _ علی وز
ً
ید عمروا التحرّك و القلق الذي کان علیه من الخوف. و آمن ز

 
ً
 مطمئنا

ً
کنا قلبه عن التحرّك من الخوف؛ و »المؤمن« اســم فاعل منه و هو الذي آمن قلبه؛ أي: جعل قلبه ســا

.M بما أخبره المخبر من غیر أن یجعل للشكّ و التردّد في قلبه سبیلاً.[ حـ

.A ُان نَّ َ انُ[ الحْ نَّ َ المْ  .2

شرح الصحیفة  الکاملة السجّادیّة، صص342_373.  .3

البقرة/185.  .4

وْتُ )خ ل(.
َ
وْتُ[ خَل

َ
جَل  .5

.M ُیُؤاخِذ
َ

ْ یُؤَاخِذْنِّي[ لا لَمَ  .6

.A إِلِهي ] هُمَّ
َ
الل  .7
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سْــلِیِم  وَقارِ وَ الوَفاءِ وَ التَّ
ْ
یْكَ وَ الرَهْبَةِ مِنْكَ وَ الُخشُــوعِ وَ ال

َ
غْبَةِ إِل عْدائِكَ وَ الرَّ

َ
وَ مُعاداةِ أ

ةِ نَبِیّكَ. باعِ سُنَّ صْدِیقِ بِکِتابِكَ وَ اتِّ كَ وَ التَّ
َ
ل

وْ 
َ
2 أ

ٍ وْ بَطَر
َ
وْ تَرَح1ٍ أ

َ
وْ فَرَحٍ أ

َ
وْ قُنُوطٍ أ

َ
وْ جُحُودٍ أ

َ
یْبَةٍ أ وْ رِ

َ
بِي مِنْ شَكٍّ أ

ْ
کانَ فِي قَل هُمَّ ما

ّ
الل

ءٍ  وْ شَيْ
َ
وْ عَظَمَةٍ أ

َ
وْ عِصْیانٍ أ

َ
وْ فُسُوقٍ أ

َ
وْ کُفْرٍ أ

َ
وْ نِفاقٍ أ

َ
وْ شِقاقٍ أ

َ
عَةٍ أ وْ سُمْ

َ
یاءٍ أ وْ رِ

َ
ء3َ أ

َ
خُیَا

 بِوَعْدِكَ وَ وَفاءً بِعَهْدِكَ وَ رضِاء4ً بِقَضائِكَ 
ً
نِي مَکانَهُ إِیمانا

َ
ل نْ تُبَدِّ

َ
كَ یا رَبِّ أ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
بُّ فأ ِ

ُ
لاتح

كَ 
ُ
ل
َ
سْأ

َ
. أ

ً
بَةً نَصُوحا نِینَةً وَ تَوْ

َ
ةً وَ طُمْأ ثَرَ

َ
نْیا وَ الْآخرةِ وَ رَغْبَهً فِیما عِنْدَكَ وَ أ  فِي الدُّ

ً
وَ زُهْدا

كَ  نَّ
َ
مِكَ تُعْصی وَ مِنْ کَرَمِكَ وَ جُودِكَ تُطاعُ فَکَأ

ْ
نْتَ مِنْ حِل

َ
ــیَن إِلِهي أ ِ

َ
ذلِــكَ یــا رَبَّ العالم

 یا أرْحَمَ 
ً
ادا  وَ بِالَخیْرِ عَوَّ

ً
یْنا بِالفَضْلِ جَوادا

َ
رْضِكَ فَکُنْ عَل

َ
ْ یَعْصِكَ سُکّانُ أ ْ تُعْصَ وَ لَمَ لَمَ

صــی وَ لاتُعَدُّ وَ لایَقْدِرَها5 غَیْرُكَ  ْ ةً لاتحُ ــدٍ وَ آلِهِ صاةً دائِمَّ مَّ  الله عَــلی مُحَ
ّ

ــیَن وَ صَــلی احِمِ الرَّ
یَن«6. احِمِ یا أرْحَمَ الرَّ

و در صحیفۀ صحیحۀ مبارکۀ سجّادیّه وارد است که چون ماه رمضان داخل می شده، حضرت 
ین العابدین _ صلوات الله و سامه علیه _ این دعا می خوانده.  امام الساجدین، علی بن الحسین، ز

چون ماه رمضان دیده باشند، بعد از نماز مغرب این دعا بخوانند:
ینَ وَ  کِرِ ا

َ
هْلِهِ لِنَکُونَ لِإحْسَانِه مِنَ الشّ

َ
نَا مِنْ أ

َ
مْدِه وَ جَعَل ذِي هَدَانَا لِحَ

َّ
»الَحمْدُ لله ال

تِه، وَ 
َّ
ل نَا بِمِ ذِي حَبَانَا بِدِینِه7 وَ اخْتَصَّ

َّ
مْدُ لله ال َ  ذَلِكَ جَزَاءَ الُمحْسِنِیَن. وَ الحْ

َ
یَنَا عَلی ِ لِیَجْز

ا. وَ  ا وَ یَرْضَی بِه عَنَّ ه مِنَّ
ُ
ل  یَتَقَبَّ

ً
دا  رضِْوَانِه، حَمْ

َ
ه إِلی نِّ کَهَا بِِمَ

ُ
نَا فِي سُبُل8ِ إِحْسَانِه لِنَسْل

َ
ل سَبَّ

مِ، 
َ

یَامِ وَ شَهْرَ الِإسْا بُلِ شَهْرَه شَهْرَ رَمَضَانَ شَهْرَ الصِّ كَ السُّ
ْ
 مِنْ تِل

َ
ذِي جَعَل

َّ
مْدُ لله ال َ الحْ

اسِ  قُرْآنُ هُدیً لِلنَّ
ْ
 فِیه ال

َ
نْزلِ

ُ
ذِي أ

َّ
قِیَامِ >ال

ْ
مْحِیصِ، وَ شَــهْرَ ال هُورِ وَ شَــهْرَ التَّ

وَ شَــهْرَ الطُّ
ه مِنَ 

َ
 ل

َ
ا جَعَل ــهُورِ بِِمَ

ُ
 سَــائِرِ الشّ

َ
تَه10 عَلی

َ
بَانَ فَضِیل

َ
فُرْقــانِ<9 فَأ

ْ
نــاتٍ مِــنَ الَُهــدی وَ ال وَ بَیِّ

، وَ حَجَرَ 
ً
 فِي غَیْرهِ إِعْظَاما

َّ
حَل

َ
مَ فِیه مَــا أ شْــهُورَةِ، فَحَرَّ

َ
فَضَائِلِ الم

ْ
ةِ وَ ال وْفُــورَ

َ
مَــات11ِ الم الُحرُ

هُ 
َ
مَ قَبْل نْ یُقَدَّ

َ
 وَ عَزَّ أ

َّ
یزُ جَــل یُجِ

َ
12 لا ناً  بَیِّ

ً
ه وَقْتا

َ
 ل

َ
، وَ جَعَل

ً
کْرَامــا فِیــه الَمطَاعِــمَ وَ الَمشَــاربَِ إِ

اهَا 
، وَ سَمَّ فِ شَهْرٍ

ْ
ل
َ
یَالِي أ

َ
 ل

َ
یَالِیه عَلی

َ
ةً وَاحِدَةً مِنْ ل

َ
یْل

َ
 ل

َ
ل

َ
َّ فَضّ ثمُ رَ عَنْه، 

َ
نْ یُؤَخّ

َ
 أ

ُ
یَقْبَل

َ
وَ لا

.M الصحاح، ج1، ص357([ حـ : الترح ضد الفرح. )صحاح/ نگر  .1

.M الصحاح، ج2، ص592([ حـ : البطر الأشر و هو شدّة المرح؛ أي: شدّة الفرح و النشاط. )صحاح/ نگر  .2

.M الصحاح، ج4، ص1691([ حـ : . )صحاح/ نگر 3.  . الخیاء: الکبر

رضِاءً[ رضًی )خ ل(.  .4

.A لایَقْدِرَها[ لایَقْدِرُ قَدْرَها  .5

مصباح المتهجّد و ساح المتعبّد، ج2، صص851_852؛ الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1، صص43_44.  .6

حَبَانَا بِدِینِه[ اِجْتَبَانَا لِدِینِه )خ ل(.  .7

 )خ ل(.
َ

نَا سُبُل
َ
 ل

َ
ل نَا فِي سُبُلِ[ سَبَّ

َ
ل سَبَّ  .8

البقرة/185.  .9

هُ )خ ل(.
َ
تَه[ فَضْل

َ
فَضِیل  .10

یْرَاتِ ) خ ل(.
َ

مَاتِ[ الخ رُ
ُ

الح  .11

.M - ]
ً
نا بَیِّ  .12
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َ

کَةِ إِلی بَرَ
ْ
ُ ال ئمِ *سَامٌ<1 دَا مْرٍ

َ
ِ أ

ّ
مْ مِنْ کُل ِ بّهِ وحُ فِیها بِإِذْنِ رَ ائِکَةُ وَ الرُّ َ  المْ

ُ
ل قَدْرِ >تَنَزَّ

ْ
ةَ ال

َ
یْل

َ
ل

حْکَمَ مِنْ قَضَائِه.
َ
ا أ  مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِه بِِمَ

َ
فَجْرِ عَلی

ْ
وعِ ال

ُ
طُل

ظَ 
ُ
حَفّ مَاتِــه، وَ التَّ  حُرُ

َ
ل

َ
مْنَا مَعْرفَِةَ فَضْلِــه وَ إِجْا ِ

ْ
له

َ
ــدٍ وَ آلِــه، وَ أ مَّ  مُحَ

َ
ِ عَــلی

ّ
هُــمَّ صَــل

َّ
الل

ا  ا فِیه بِِمَ وَارحِِ عَنْ مَعَاصِیكَ، وَ اسْــتِعْمَالَِهَ َ  صِیَامِه بِکَفِّ الجْ
َ

ا عَلی عِنَّ
َ
ا حَظَرْتَ فِیه، وَ أ مِمَّ

نَبْسُــطَ 
َ

وٍ وحَتّّیَ لا ْ  لَهَ
َ

بْصَارنَِا إِلی
َ
 نُسْــرعَِ بِأ

َ
، وَ لا غْوٍ

َ
 ل

َ
اعِنَا إِلی سْمَ

َ
نُصْغِــي2َ بِأ

َ
یُرْضِیــكَ حَــتّّیَ لا

تَ، وَ 
ْ
ل
َ
حْل

َ
 مَا أ

َّ
 تَعِيَ بُطُونُنَا إِلا

َ
، وَ حَتّّیَ لا جُورٍ

 مَحْ
َ

قْدَامِنَا إِلی
َ
طُــوَ بِأ ْ نخَ

َ
، وَ لا ظُــورٍ

 مَحْ
َ

یْدِیَنَــا إِلی
َ
أ

ذِي 
َّ
 ال

َّ
 نَتَعَاطَی إِلا

َ
 مَا یُدْنِّي مِنْ ثَوَابِكَ، وَ لا

َّ
فَ إِلا

َّ
 نَتَکَل

َ
تَ، وَ لا

ْ
ل
َ
ا مَثّ  بِِمَ

َّ
سِــنَتُنَا إِلا

ْ
ل
َ
 تَنْطِقَ أ

َ
لا

 نُشْركَِ 
َ

عَةِ الُمسْمِعِیَن حَتّی لا یاءِ الُمرَاءِینَ، وَ سُمْ ه مِنْ رِ
َّ
صْ ذَلِكَ کُل ِ

ّ
َّ خَل یَقِي مِنْ عِقَابِكَ، ثمُ

 سِوَاكَ.
ً
 نَبْتَغِي فِیه مُرَادا

َ
 دُونَكَ، وَ لا

ً
حَدا

َ
فِیه أ

دُودِهَا  مْسِ بِحُ َ ــوَاتِ الخْ
َ
ل  مَوَاقِیتِ الصَّ

َ
فْنَا فِیه عَلی ــدٍ وَ آلِه وَ وقِّ مَّ  مُحَ

َ
ِ عَــلی

ّ
هُــمَّ صَــل

َّ
الل

نَا 
ْ
نْزلِ

َ
تَّ وأ

َ
تِي وَقّ

َّ
ا ال وْقَاتِهَ

َ
فْتَ، وَ أ

َ
تِي وَظّ

َّ
تِي فَرَضْتَ، وَ وَظَائِفِهَا ال

َّ
دْتَ، وَ فُرُوضِهَا ال تِي حَدَّ

َّ
ال

هُ   مَا سَــنَّ
َ

ا عَلی وْقَاتِهَ
َ
ا فِي أ َ ینَ لَهَ ا، الُمؤَدِّ رْکَانِهَ

َ
ا، الَحافِظِــیَن لِأ نَازلَِِهَ ــةَ الُمصِیبِــیَن لِمَ

َ
فِیَهــا مَنْزلِ

یعِ فَوَاضِلِهَا  یْه وَ آلِه _ فِي رُکُوعِهَا وَ سُــجُودِهَا وَ جَمِ
َ
وَاتُكَ عَل

َ
كَ محمّدٌ _ صَل

ُ
عَبْدُكَ وَ رَسُــول

بِرِّ 
ْ
رْحَامَنَا بِال

َ
 أ

َ
نْ نَصِــل

َ
قْنَا فِیه لِأ غِه. وَ وَفِّ

َ
بْل

َ
بْــیَنِ الُخشُــوعِ وَ أ

َ
سْــبَغِه وَ  أ

َ
هُــورِ وَ أ

ِّ الطُّ
َ

تم
َ
 أ

َ
عَــلی

اتِ  ــبُهَ
ُ

نَا مِنَ الشّ
َ
مْوَال

َ
صَ أ ِ

ّ
ل َ نْ نخُ

َ
ةِ وَ أ عَطِیَّ

ْ
نَنَــا3 بِالِإفْضَالِ وَ ال

َ
نْ نَتَعَاهَــدَ جِیرا

َ
ــةِ، وَ أ

َ
ل وَ الصِّ

نْ نُنْصِفَ مَنْ 
َ
نَــا وَ أ نْ نُرَاجِــعَ مَنْ هَاجَرَ

َ
کَــوَاتِ وَ أ هَــا بِإِخْــرَاجِ الزَّ رَ نْ نُطَهِّ

َ
بِعَــات4ِ، وَ أ وَ التَّ

 نُوَالِیه، 
َ

ذِي لا
َّ
عَدُوُّ ال

ْ
ه ال كَ، فَإِنَّ

َ
نْ نُسَالَِمَ مَنْ عَادَانَا حَاشَی مَنْ عُودِيَ فِیكَ وَ ل

َ
مَنَا، وَ أ

َ
ظَل

نَا بِه مِنَ  رُ ا تُطَهِّ کِیَةِ بِِمَ ا عْمَالِ الزَّ
َ
یْكَ فِیه مِنَ الأ

َ
بَ إِل نْ نَتَقَرَّ

َ
 نُصَافِیه6 وَ أ

َ
ذِي لا

َّ
زْب5ُ ال ِ

ْ
وَ الح

ئِکَتِكَ 
َ

حَدٌ مِنْ مَا
َ
یْكَ أ

َ
 یُوردَِ عَل

َ
عُیُوبِ، حَتّّیَ لا

ْ
نِفُ مِنَ ال

ْ
ا نَسْتَأ نُوبِ، وَ تَعْصِمُنَا فِیه مِمَّ

ُ
الذّ

یْكَ.
َ
بَةِ إِل قُرْ

ْ
نْوَاعِ ال

َ
كَ، وَ أ

َ
اعَةِ ل بْوَابِ الطَّ

َ
 دُونَ مَا نُورد7ُِ مِنْ أ

َّ
إِلا

 وَقْتِ فَنَائِه 
َ

كَ فِیه مِنِ ابْتِدَائِه إِلی
َ
دَ ل قِّ مَنْ تَعَبَّ

هْرِ وَ بِحَ
َ

قِّ هَذَا الشّ
كَ بِحَ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
هُمَّ إِنّّيِ أ

َّ
الل

دٍ وَ آلِه وَ  مَّ  مُحَ
َ

َ عَلی ِ
ّ

نْ تُصَــلي
َ
وْ عَبْدٍ صَالِحٍ اخْتَصَصْتَه، أ

َ
تَه أ

ْ
رْسَــل

َ
ٍ أ

وْ نَبِيّ
َ
بْتَــه أ ــكٍ قَرَّ

َ
مِــنْ مَل

غَةِ فِي 
َ
بَال ُ هْلِ المْ

َ
وْجَبْتَ لِأ

َ
نَا فِیه مَا أ

َ
وْجِبْ ل

َ
وْلِیَاءَكَ مِنْ کَرَامَتِكَ، وَ أ

َ
ــا وَعَــدْتَ أ نَــا فِیــه لِمَ

ْ
ل هِّ

َ
أ

دٍ وَ  مَّ  مُحَ
َ

ِ عَلی
ّ

هُــمَّ صَل
َّ
تِكَ. الل  بِرَحْمَ

َ
عْلی

َ
فِیعَ الأ نَــا فِي نَظْــمِ مَنِ اسْــتَحَقَّ الرَّ

ْ
طَاعَتِــكَ، وَ اجْعَل

عَمَی عَنْ 
ْ
 فِي دِینِكَ وَ ال

َ
كّ

َ
جِیدِك8َ وَ الشّ قْصِیرَ فِي تَمْ تَّ

ْ
ادَ فِي تَوْحِیدِكَ وَ ال َ بْنَا الِإلحْ آلِه، وَ جَنِّ

دٍ وَ  مَّ  مُحَ
َ

ِ عَلی
ّ

هُمَّ صَل
َّ
جِیِم. الل ــیْطَانِ الرَّ

َ
دَاعَ لِعَدُوِّكَ الشّ ِ

ْ
رْمَتِكَ وَ الِانخ  لِحُ

َ
سَــبِیلِكَ وَ الِإغْفَال

.5_4/ القدر  .1

.A َتَصْغِي
َ

نُصْغِيَ[ لا
َ

لا  .2

.M نَنَا
َ
نَنَا[ تَعَاهَدَ خِیرا

َ
نَتَعَاهَدَ جِیرا  .3

.M التبعة: الخصلة التي یُتبَع به الإنسان؛ أي: یؤاخذ.[ حـ  .4

زْبُ[ الَحربُ )خ ل(. ِ
ْ

الح  .5

نُفادِیه )خ ل (.
َ

 نُصَافِیه[ لا
َ

لا  .6

نُوردُِ[ نُوردُِهُ )خ ل(.  .7

حِیدِكَ )خ ل(. جِیدِكَ[ تَمْ تَمْ  .8
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ا صَفْحُكَ  بُهَ وْ یَهَ
َ
یَالِي شَهْرنَِا هَذَا رقَِابٌ یُعْتِقُهَا عَفْوُكَ، أ

َ
ةٍ مِنْ ل

َ
یْل

َ
ِ ل

ّ
كَ فِي کُل

َ
آلِه وَ إِذَا کَانَ ل

صْحَابٍ.
َ
هْلٍ وَ أ

َ
نَا لِشَهْرنَِا هذا مِنْ خَیْرِ أ

ْ
كَ الرّقَِابِ وَ اجْعَل

ْ
 رقَِابَنَا مِنْ تِل

ْ
فَاجْعَل

ا تَبِعَاتِنَا مَعَ  خْ عَنَّ
َ
لِه، وَ اسْل

َ
بَنَا مَعَ إِمَحاق1ِ هِا قْ ذُنُو دٍ وَ آلِه وَ امْحَ مَّ  مُحَ

َ
ِ عَلی

ّ
هُمَّ صَل

َّ
الل

صْتَنَا فِیه مِنَ 
َ
خْل

َ
طِیئَاتِ وَ أ َ یْتَنَا فِیه مِــنَ الخْ

َ
ا وَ قَدْ صَفّ امِــه حَــتّّیَ یَنْقَضِــيَ عَنَّ یَّ

َ
خِ أ

َ
انْسِــا

مْنَا، وَ  نَــا، وَ إِنْ زُغْنَا فِیه فَقَوِّ
ْ
ل نَا فِیه فَعَدِّ

ْ
دٍ وَ آلِه وَ إِنْ مِل مَّ  مُحَ

َ
ِ عَــلی

ّ
هُــمَّ صَــل

َّ
ئَاتِ. الل ــیِّ

السَّ
نْ  یِّ اكَ، وَ زَ هُمَّ اشْحَنْهُ بِعِبَادَتِنَا إِیَّ

َّ
یْطَانُ فَاسْتَنْقِذْنَا مِنْه. الل

َ
یْنَا عَدُوُّكَ الشّ

َ
2 عَل َ

إِنِ اشْتَمَل
یْكَ، 

َ
عِ إِل ضَرُّ ةِ وَ التَّ

َ
ا  الصَّ

َ
یْلِه عَلی

َ
 صِیَامِه، وَ فِي ل

َ
ارهِ عَلی ا فِي نَهَ عِنَّ

َ
كَ، وَ أ

َ
وْقَاتَه بِطَاعَتِنَا ل

َ
أ

یطٍ. هُ بِتَفْرِ
ُ
یْل

َ
 ل

َ
ةٍ، وَ لا

َ
یْنَا بِغَفْل

َ
ارُه عَل  یَشْهَدَ نَهَ

َ
ةِ بَیْنَ یَدَیْكَ حَتّّیَ لا

َّ
ل كَ وَ الذِّ

َ
شُوعِ ل ُ وَ الخْ

نَــا مِنْ عِبَادِكَ 
ْ
تَنَا، وَ اجْعَل رْ ــامِ کَذَلِــكَ مَا عَمَّ یَّ

َ
ــهُورِ وَ الأ

ُ
نَــا فِي سَــائِرِ الشّ

ْ
هُــمَّ وَ اجْعَل

َّ
الل

ذِینَ یُؤْتُونَ مــا آتَوْا وَ 
َّ
فِــرْدَوْسَ هُــمْ فِیها خالِــدُونَ<3، وَ >ال

ْ
ذِیــنَ یَرثُِــونَ ال

َّ
ــیَن >ال الِحِ الصَّ

ا 
َ
یْراتِ وَ هُمْ له َ ذِینَ >یُسارعُِونَ فِي الخْ

َّ
مْ راجِعُونَ<4، وَ مِنَ ال ِ بّهِ مْ إِلی رَ ُ نّهَ

َ
ةٌ أ

َ
مْ وَجِل بُهُ و

ُ
قُل

ِ حَالٍ عَدَدَ مَا6 
ّ

 کُل
َ

وَانٍ وَ عَلی
َ
ِ أ

ّ
ِ وَقْتٍ وَ کُل

ّ
دٍ وَ آلِه فِي کُل مَّ  مُحَ

َ
ِ عَلی

ّ
هُمَّ صَل

َّ
سابِقُونَ<5. الل

صِیَها غَیْرُكَ،   یُحْ
َ

تِي لا
َّ
ضْعَــافِ ال

َ
ه بِالأ ِ

ّ
ضْعَافَ ذَلِكَ کُل

َ
یْــه، وَ أ

َ
یْتَ عَل

َّ
 مَنْ صَل

َ
یْــتَ عَــلی

َّ
صَل

یدُ«7. ا تُرِ  لِمَ
ٌ

ال كَ فَعَّ إِنَّ

اوّلماهرمضان وز دعایر ]5.[فصــل:در
در روز اوّل ماه رمضان سنّت است این دعا خواندن:

ءٍ   شَيْ
َّ

تِي وَسِــعَتْ کُل
َّ
تِكَ ال ءٍ وَ بِرَحْمَ  شَيْ

ُّ
ه کُل

َ
ــذِي دَانَ ل

َّ
ــكَ ال كَ بِاسْمِ

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
هُــمَّ إِنّّيِ أ

َّ
»الل

تِي 
َّ
بَرُوتِكَ ال ءٍ وَ بِجَ  شَيْ

ُّ
ا کُل َ تِي خَضَــعَ لَهَ

َّ
تِكَ ال ءٍ وَ بِقُوَّ  شَيْ

ُّ
ا کُل َ ــتِي تَوَاضَــعَ لَهَ

َّ
وَ بِعَظَمَتِــكَ ال

ءٍ وَ  ِ شَيْ
ّ

 کُل
َ

وَّلاً قَبْل
َ
وسُ یَا أ ءٍ یَا نُورُ یَا قُدُّ ِ شَيْ

ّ
حَاطَ بِکُل

َ
ذِي أ

َّ
مِكَ ال

ْ
ءٍ وَ بِعِل  شَيْ

َّ
بَتْ کُل

َ
غَل

تِي 
َّ
نُوبَ ال

ُ
دٍ وَ اغْفِرْ لِيَ الذّ مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ

َ
ِ عَلی

ّ
انُ صَل  یَا رَحْمَ

َ
ءٍ یَا الّلَّه ِ شَيْ

ّ
 بَعْدَ کُل

ً
یَا آخِرا

جَاءَ،  تِي تَقْطَعُ الرَّ
َّ
نُوبَ ال

ُ
قَمَ، وَ اغْفِرْ لِيَ الذّ  النِّ

ُ
تِي تُنْزلِ

َّ
نُوبَ ال

ُ
عَــمَ، وَ اغْفِــرْ لِيَ الذّ ــرُ النِّ تُغَیِّ

عَاءَ، وَ اغْفِرْ لِيَ  تِي تَرُدُّ الدُّ
َّ
نُوبَ ال

ُ
عْدَاءَ، وَ اغْفِرْ لِيَ الذّ

َ
 الأ

ُ
تِي تُدِیل

َّ
نُوبَ ال

ُ
وَ اغْفِرْ لِيَ الذّ

ــمَاءِ، وَ  بِسُ غَیْثَ السَّ ْ تِي تحَ
َّ
نُوبَ ال

ُ
ءِ، وَ اغْفِرْ لِيَ الذّ

َ
بَا

ْ
 ال

ُ
ا نُزُول تِي یُسْــتَحَقُّ بِهَ

َّ
نُوبَ ال

ُ
الذّ

فَنَاءَ وَ اغْفِرْ لِيَ 
ْ
 ال

ُ
ل تِي تُعَجِّ

َّ
نُوبَ ال

ُ
غِطَاءَ وَ اغْفِرْ لِيَ الذّ

ْ
تِي تَکْشِفُ ال

َّ
نُوبَ ال

ُ
اغْفِرْ لِيَ الذّ

صِینَةَ  َ بِسْنِي دِرْعَكَ الحْ
ْ
ل
َ
عِصَمَ وَ أ

ْ
تِكُ ال تِي تَهْ

َّ
نُوبَ ال

ُ
دَمَ وَ اغْفِرْ لِيَ الذّ تِي تُورثُِ النَّ

َّ
نُوبَ ال

ُ
الذّ

ارِ فِي مُسْتَقْبِلِ سَنَتِي هَذِه. َ یْلِ وَ النّهَ
َّ
حَاذِرُ بِالل

ُ
ِ مَا أ  تُرَامُ وَ عَافِنِي مِنْ شَرّ

َ
تِي لا

َّ
ال

اقِ )خ ل(. إِمَحاقِ[ مُحَ  .1

 )خ ل(.
َ

[ اسْتَولی
َ

اشْتَمَل  .2

المؤمنون/11.  .3

المؤمنون/60.  .4

المؤمنون/61.  .5

.M - ]مَا  .6

شرح الصحیفة  الکاملة السجّادیّة، صص374_380.  .7
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تَهنّ وَ  ْ نَّ وَما تحَ ــبْعِ وَ مَا فِیِهنَّ وَ مَا بَیْنَهُ رَضِیَن السَّ
َ
ــبْعِ وَ الأ ــمَاوَاتِ السَّ هُمَّ رَبَّ السَّ

َّ
الل

 وَ 
َ

 وَ  مِیکَائِیل
َ

عَظِیِم وَ رَبَّ إِسْــرَافِیل
ْ
قُرْآنِ ال

ْ
ثَانِّي1 وَ ال َ ــبْعِ المْ عَظِیِم وَ رَبَّ السَّ

ْ
عَرْشِ ال

ْ
رَبَّ ال

كَ 
ُ
ل
َ
سْــأ

َ
یَن أ بِیِّ

ِ النَّ
َ

تم رْسَــلِیَن وَ خَا ُ دِ المْ یْهِ  وَ آلِه _ سَــیِّ
َ
ُ عَل َ

 الّلَّه
َّ

دٍ _ صَلی مَّ  وَ رَبَّ مُحَ
َ

جَبْرَئِیل
ذُورٍ وَ تُعْطِي 

 مَحْ
َّ

عَظِــیِم وَ تَدْفَعُ کُل
ْ
نُّ بِال ذِي تَمُ

َّ
نْتَ ال

َ
یْــتَ بِه نفسَــكَ یَا عَظِیُم أ

ــا سَمَّ بِــكَ بِِمَ
ُ یَا  َ

 مَا تَشَــاءُ یَا قَدِیرُ یَا الّلَّه
ُ

کَثِیرَ وَ تَفْعَل
ْ
قَلِیلِ ال

ْ
سَــنَاتِ بِال َ یلٍ وَ تُضَاعِفُ مِنَ الحْ  جَزِ

َّ
کُل

رْ  بِسْــنِي فِي مُسْــتَقْبِلِ سَــنَتي هَذِه سِــتْرَكَ وَ نَضِّ
ْ
ل
َ
هْلِ بَیْتِه وَ أ

َ
ــدٍ وَ أ مَّ  مُحَ

َ
ِ عَــلی

ّ
ــانُ. صَــل رَحْمَ

یفَ کَرَامَتِكَ وَ جَسِیَم عَطَائِكَ  غْنِي رضِْوَانَكَ وَ شَرِ ِ
ّ
تِكَ وَ بَل حَبَّ حِببنِي2 بِِمَ

َ
وَجْهِي بِنُوركَِ وَ أ

بِسْنِي مَعَ ذَلِكَ عَافِیَتَكَ 
ْ
ل
َ
قِكَ وَ أ

ْ
 مِنْ خَل

ً
حَدا

َ
نْتَ مُعْطیهِ أ

َ
وَ خَیْرَ مَا عِنْدَكَ وَ مِنْ خَیْرِ مَا أ

ةٍ یَا  ةٍ وَ یَا دَافِعَ مَا تَشَاءُ مِنْ بَلِیَّ ِ خَفِیَّ
ّ

وَی وَ عَالَِمَ کُل ْ ِ نجَ
ّ

ِ شَکْوَی وَ شَاهِدَ کُل
ّ

یَا مَوْضِعَ کُل
 

َّ
دٍ _ صَلی مَّ  دِینِ مُحَ

َ
ةِ إِبْرَاهِیَم وَ فِطْرَتِه وَ عَلی

َّ
 مِل

َ
نِي عَلی

َ
جَاوُزِ تَوَفّ

عَفْوِ یَا حَسَــنَ التَّ
ْ
یَم ال ِ کَر

عْدَائِكَ.
َ
 لأ

ً
وْلِیَائِكَ وَ مُعَادِیا

َ
 لأ

ً
نِي مُوَالِیا

َ
 خَیْرِ الوَفَاةِ فَتَوَفّ

َ
تِه وَ عَلی یْهِ وَ آلِهِ _ وَ سُنَّ

َ
ُ عَل َ

الّلَّه
 

َ
ني إِلی

ْ
حِل

َ
 عَمَلٍ وَ قَوْلٍ وَ فِعْلٍ یُبَاعِدُنِّي عَنْكَ وَ أ

َّ
ــنَةِ کُل بْنِي فِي هَذِه السَّ هُمَّ وَ جَنِّ

َّ
الل

 ِ
ّ

یَن وَ امْنَعْنِي مِنْ کُل احِمِ رْحَمَ الرَّ
َ
نَةِ یَا أ بُنِي مِنْكَ فِي هَذِه السَّ ِ وْ فِعْلٍ یُقَرّ

َ
وْ قَوْلٍ أ

َ
ِ عَمَلٍ أ

ّ
کُل

نْ 
َ
 أ

ً
یْه حَذَرا

َ
ايَ عَل خَافُ مَقْتَكَ إِیَّ

َ
رَ عَاقِبَتِه وَ أ خَافُ ضَرَ

َ
وْ فِعْلٍ یَکُونُ مِنّيِ أ

َ
وْ قَوْلٍ أ

َ
عَمَلٍ أ

 مِنْ حَظٍّ لِي عِنْدَكَ یَا رَؤُوفُ یَا رَحِیُم. 
ً
سْتَوْجِبَ بِه نَقْصا

َ
یَم عَنّيِ فَأ کَرِ

ْ
تَصْرفَِ وَجْهَك3َ ال

نِي سِتْرَ 
ْ
ل ِ
ّ
نِي فِي مُسْتَقْبَلِ سَنَتي هَذِه فِي حِفْظِكَ وَ في جِوَاركَِ وَ في کَنَفِكَ وَ جَل

ْ
هُمَّ اجْعَل

َّ
الل

 
ً
نِي تَابِعا

ْ
هُمَّ اجْعَل

َّ
ه غَیْرُكَ. الل

َ
 إِل

َ
 ثَنَاؤُكَ وَ لا

َّ
عَافِیَتِكَ وَ هَبْ لِي کَرَامَتَكَ عَزَّ جَارُكَ وَ جَل

یْكَ 
َ
دْقِ عَل  بِالصِّ

َ
نْ قَال  لِمَ

ً
نِي مُسْلِما

ْ
مْ وَ اجْعَل قْنِي بِهِ ِ

ْ
لح

َ
وْلِیَائِكَ وَ أ

َ
لِصَالِحِ مَنْ مَضَی مِنْ أ

بَاعِي   نَفْسِــي وَ اتِّ
َ

مِي وَ إِسْــرَافِي عَلی
ْ
یط4َ بِي خَطِیئَتِي وَ ظُل ِ

ُ
نْ تح

َ
هُمَّ أ

َّ
عُوذُ بِكَ الل

َ
مْ وَ أ مِنْهُ

 
ً
کُونَ مَنْسِــیّا

َ
تِكَ وَ رضِْوَانِكَ فَأ  ذَلِكَ بَیْنِي وَ بَیْنَ رَحْمَ

َ
وَايَ وَ اشْــتِغَالِي بِدُنیايَ فَیَحُول لَِهَ

5 لِسَخَطِكَ وَ نَقِمَتِكَ. ً
عِنْدَكَ مُتَعَرِّضا

هُمَّ کَمَا 
َّ
 الل

ً
فَــا

ْ
ل یْكَ زُ

َ
بْنِي بِــه6 إِل ِ ِ عَمَــلٍ صَالِــحٍ تَــرْضَی بِه عَــنّيِ وَ قَرّ

ّ
قْــنِي لِــکُل هُــمَّ وَفِّ

َّ
الل

ه  ه وَ کَشَــفْتَ غَمَّ جْتَ هَمَّ  عَدُوِّه وَ فَرَّ
َ

یْهِ  وَ آلِه _ هَوْل
َ
ُ عَل َ

 الّلَّه
َّ

 _ صَــلی
ً
ــدا مَّ ــكَ مُحَ کَفَیْــتَ نَبِیَّ

ا وَ  ــنَةِ وَ آفَاتِهَ  هَذِه السَّ
َ

کْفِنِي هَوْل هُمَّ فَبِذَلِكَ فَا
َّ
ه عَهْدَكَ، الل

َ
زْتَ ل َ نجْ

َ
قْتَه وَعْدَكَ وَ أ وَ صَدَّ

عَافِیَةِ 
ْ
 ال

َ
تِكَ کَمَال غْنِي بِرَحْمَ ِ

ّ
عَاشِ فِیَها وَ بَل َ ا وَ ضِیقَ المْ حْزَانَهَ

َ
ا وَ شُرُورَهَا7 وَ أ سْقَامَهَا وَ فِتَنَهَ

َ
أ

مَ وَ اسْتَکانَ وَ 
َ
سَاءَ وَ ظَل

َ
 مَنْ أ

َ
كَ سُؤَال

ُ
ل
َ
سْأ

َ
جَلِي أ

َ
ی أ  مُنْتَهَ

َ
عَافِیَةِ عِنْدِي إِلی

ْ
بِتَمَامِ دَوَامِ ال

 رکعة مرة؛ وَ قیل: المثانّي المثنی وَ هو بمعنی 
ّ

لأنّ »الفاتحة« سبع آیات وَ سّماها المثانّي لأنّها کرّرت في الصاة في کل  .1

.M الثناء کالمحمدة بمعنی الحمد، سّمیت المثانّي علی هذا القول لما فیها من الثناء علی الله تعالی.[ حـ

حِببنِي[ أحْیني؛ احْبُني )خ ل(.
َ
أ  .2

وَجْهَكَ[ بِوَجْهِكَ )خ ل(.  .3

بِطَ )خ ل(. ْ یطَ[ تحُ ِ
ُ

تح  .4

 )خ ل(.
ً
[ مَعْرَضا

ً
مُتَعَرِّضا  .5

.M - ]بِه  .6

.A هَا شُرُورَهَا[ سُرُورَ  .7



ت
ادا

عب
بِ 

آدا
در 

اد 
ام

رد
می

از 
ی 

س
فار

لۀ 
سا

و ر
د

م(
سوّ

رۀ 
)پا

اد 
ام

ر د
می

مۀ 
ه نا

یژ
/ و

هم 
زد

سی
 و 

هم
زد

دوا
رۀ 

ما
ش

  / 
زار

ب گ
کتا

85

ا کِرَامُ  حْصَتْهَ
َ
ا حَفَظَتُكَ وَ أ تِي حَضَرَتْهَ

َّ
نُوبِ ال

ُ
نْ تَغْفِرَ لِي مَا مَضَی مِنَ الذّ

َ
كَ أ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
اعْتَرَفَ أ

جَلِي یَا 
َ
ی أ  مُنْتَهَ

َ
نُوبِ فِیمَا بَقِيَ مِنْ عُمُريِ إِلی

ُ
ي مِنَ الذّ ِ

َ
نْ تَعْصِمَنِي إِله

َ
َّ وَ أ ئِکَتِكَ عَليَ

َ
مَا

كَ  یْكَ فِیه فَإِنَّ
َ
تُكَ وَ رَغِبْتُ إِل

ْ
ل
َ
دٍ وَ آتِنِي کَمَا سَــأ مَّ هْلِ بَیْتِ مُحَ

َ
دٍ وَ أ مَّ  مُحَ

َ
ِ عَــلی

ّ
ــانُ صَــل رَحْمَ

ین«1. احِمِ رْحَمَ الرَّ
َ
تَ لِي بِالِإجَابَةِ یَا أ

ْ
ل

َ
عَاءِ وَ تَکَفّ مَرْتَنِي بِالدُّ

َ
أ

در روز اوّل این ماه، این دعا خواندن از مستحبّات است و ثواب عظیم است مر قاری را:
دی   ُ ناتٍ مِنَ الَهْ اسِ وَ بَیِّ قُرْآنَ  هُدیً لِلنَّ

ْ
 فِیهِ ال

َ
نْزَل

ُ
ذِي أ

َّ
هُمَّ هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ >ال

َّ
»الل

جِیِم مِنْ مَکْــرهِِ وَ حَبَائِلِهِ وَ  ــیْطَانِ الرَّ
َ

عُــوذُ بِكَ مِنَ الشّ
َ
فُرْقــانِ<2 وَ قَــدْ حَضَــرَ یَــا رَبِّ أ

ْ
وَ ال

بْنِي مَعَاصِیَكَ   بِطَاعَتِكَ  وَ جَنِّ
َ

عَمَل
ْ
زُقْنِي  صِیَامَهُ  وَ قِیَامَهُ  وَ ال جُنُودِهِ وَ خَیْلِهِ وَ دَخْلِه3ِ وَ ارْ

فَشَــل5ِ وَ اسْــتَجِبْ لِي 
ْ
کَسَــل4ِ وَ ال

ْ
عِذْنِّي مِنَ ال

َ
جَابَةَ وَ أ ِ

ْ
نَابَةَ وَ الإ ِ

ْ
بَةَ وَ الإ وْ زُقْنِي فِیهِ التَّ وَ ارْ

ینَ  یُم یَا خیرَ النّاصِر یُم یا کر ِغْنِي فِیهِ لِطَاعَتِكَ یَا کَرِ صِحَّ فِیهِ جِسْمِي وَ فَرّ
َ
عَاءَ وَ أ فِیهِ الدُّ

ین«6.  احِمِ رْحَمَ الرَّ
َ
دٍ وَ آل محمّدٍ وَ ارْحَمنا یَا أ مَّ  مُحَ

َ
ِ عَلی

ّ
صَل

و بعضی از متقدّمین اصحاب روایت کرده اند که روز اوّل این ماه، در بامداد باید گفت:
قُرْآنَ  

ْ
تَ فِیــهِ ال

ْ
ل نْزَ

َ
یْنَــا صِیَامَهُ وَ أ

َ
هُــمَّ قَــدْ حَضَــرَ شَــهْرُ رَمَضَــانَ وَ قَدِ افْتَرَضْتَ عَل

َّ
»الل

مْنَا  ِ
ّ
ا وَ سَل هُ مِنَّ

ْ
ل   صِیَامِهِ  وَ تَقَبَّ

َ
ا عَلی عِنَّ

َ
هُمَّ أ

َّ
فُرْقانِ . الل

ْ
دی  وَ ال ُ ناتٍ  مِنَ الَهْ اسِ وَ بَیِّ هُدیً لِلنَّ

.7» ِ شَيْ ءٍ قَدِیرٌ
ّ

كَ عَلی  کُل ا فِي یُسْرٍ مِنْكَ وَ عَافِیَةٍ إِنَّ مْهُ مِنَّ
َّ
فِیهِ وَ تَسَل

وزهایماهرمضان ادعیۀر ]6.[فصــل:در
و سنّت است در هر روز از روزهای ماه رمضان، این دعا خواندن:

هُمَّ هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ الذي أنزلتَ فیه القرآن هدیً للناس وَ بیّنات من الهدی وَ 
َّ
»الل

بَةِ وَ هَذَا  وْ نَابَةِ وَ هَذَا شَهْرُ التَّ ِ
ْ

یَامِ وَ هذا شهر القیام وَ هَذَا شَهْرُ الإ الفرقان وَ هَذَا شَهْرُ الصِّ
ةِ وَ هذَا شَهْرٌ فیهِ لیلةُ القَدرِ  نَّ َ فَوْزِ بِالجْ

ْ
ارِ وَ ال

عِتْقِ مِنَ النَّ
ْ
ةِ وَ هَذَا شَهْرُ ال حْمَ غْفِرَةِ وَ الرَّ َ شَهْرُ المْ

 عَلی محمّدٍ وَ آل محمّدٍ وَ أعنّي علی صیامِهِ وَ 
ّ

هُمَّ فصل
َّ
تي >هي خیرٌ مِنْ ألفِ شَهْرٍ <8. الل

َّ
ال

قْنِي فِیهِ لِطَاعَتِكَ وَ طَاعَةِ  فْضَلِ عَوْنِكَ وَ وَفِّ
َ
یْهِ بِأ

َ
عِنّيِ عَل

َ
مْني فیه وَ أ ِ

ّ
مْهُ لِي وَ سَل ِ

ّ
قیامِهِ وَ سَل

وَةِ 
َ

مْ _ وَ فَرّغِْنِي فِیهِ لِعِبَادَتِكَ وَ دُعَائِكَ وَ تِا یْهِ
َ
یْهِ  وَ عَل

َ
ُ عَل َ

 الّلَّه
َّ

رَسُــولِكَ وَ أولیائِكَ _ صَلی

الــکافي، ج4، صــص72_73؛ من لایحضره الفقیــه، ج2، صص102_104؛ تهذیب الأحــکام، ج4، صص604_607؛   .1

الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1، صص115_118؛ المصباح، صص608_610.

البقرة/185.  .2

.M الصحاح، ج4، ص1696([ حـ : یبة. )صحاح/ نگر الدخل: العیب وَ الر  .3

.M الکسل: عدم نهوض النفس إلی الخیر وَ الرغبة فیه مع وجود الاستطاعة له.[ حـ  .4

.M الصحاح، ج5، ص1790([ حـ : الفشل: الرجل الضعیف وَ الَجبان؛ وَ الجمع أفشال. )صحاح/ نگر  .5

الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1، صص118_119.  .6

الکافي، ج7، ص400؛ الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1، ص65.  .7

.3/ القدر  .8
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قِِي  وْسِعْ فِیهِ رِزْ
َ
صِحَّ فِیهِ بَدَنِّي وَ أ

َ
عَافیة1َ و2َ أ

ْ
حْسِنْ لِي فِیهِ ال

َ
بَرَکَةَ وَ أ

ْ
عْظِمْ لِي فِیهِ ال

َ
کِتَابِكَ وَ أ

غْنِي3 فِیهِ رَجَائِي. ِ
ّ
نِي وَ اسْتَجِبْ لِي فِیهِ دُعَائِي وَ بَل هَمَّ

َ
وَ اکْفِنِي فِیهِ مَا أ

مَةَ وَ 
ْ
ــأ  وَ السَّ

َ
کَسَــل

ْ
عَاسَ وَ ال ذْهِبْ عَنّيِ فِیهِ النُّ

َ
د وَ أ مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  عَلٰی مُحَ

ّ
هُمَّ صَل

َّ
الل

حْزَانَ وَ 
َ ْ
مُــومَ  وَ الأ ُ سْــقَامَ وَ الَهْ

َ ْ
 وَ الأ

َ
ل

َ
عِل

ْ
بْــنِي فِیهِ ال ةَ وَ جَنِّ غِــرَّ

ْ
ــةَ وَا ل

َ
غَفْل

ْ
قَسْــوَةَ وَ ال

ْ
ةَ وَ ال فَتْــرَ

ْ
ال

هْدَ  ُ فَحْشَاءَ وَ الجْ
ْ
وءَ وَ ال نُوبَ وَ اصْرفِْ عَنّيِ فِیهِ السُّ

ُ
طَایَا وَ الذّ َ مْرَاضَ وَ الخْ

َ ْ
عْرَاضَ وَ الأ

َ ْ
الأ

یبٌ مجیبٌ. عاءِ قر یعُ الدُّ كَ سَمِ عَنَاءَ إِنَّ
ْ
عَبَ وَ ال ءَ وَ التَّ

َ
بَا

ْ
وَ ال

ـمْزهِِ وَ 
َ
زهِِ وَ ل جِیِم وَ هَمْ یْطَانِ الرَّ

َ
عِذْنِّي فِیهِ مِنَ الشّ

َ
دٍ وَأ مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ

َ
ِ عَلی

ّ
هُمَّ صَل

َّ
الل

هِ وَ  مَانِیِّ
َ
طَنْزهِِ وَ نَفْثِهِ وَ نَفْخِهِ  وَ وَسْوَسَــتِهِ وَ تثبیطِهِ وَ کَیْدِهِ وَ مَکْرهِِ وَ حبائلِهِ وَ خُدَعِه وَ أ

یعِ مَکائِدِه.  کَائِهِ وَ جَمِ وْلِیَائِهِ وَ شُرَ
َ
شْیَاعِهِ وَ أ

َ
تْبَاعِهِ وَ أ

َ
کِهِ وَ أحزابه وَ أ غُرُورهِِ وَ فِتْنَتِهِ وَ شَرَ

مَلِ فِیه وَ في قِیَامِهِ وَ 
َ ْ
 الأ

َ
وغ

ُ
زُقْنا صِیَامَهُ وَ قیامَهُ وَ بُل دٍ وَ ارْ مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ

َ
ِ عَلی

ّ
هُمَّ صَل

َّ
الل

ضْعَافِ 
َ ْ
 ذَلِكَ مِنّيِ بِالأ

ْ
ل َّ تَقَبَّ  ثمُ

ً
 وَ یَقِینا

ً
 وَ إِيَمانا

ً
 وَ احْتِسَابا

ً
اسْتِکْمَالِ مَا یُرْضِیكَ عنّي صَبْرا

زُقْنِي  دٍ وَ ارْ مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ مَّ ِ عَلٰی مُحَ
ّ

هُمَّ صَل
َّ
یَن. الل ِ

َ
عَالم

ْ
عَظِیِم یا رَبَّ ال

ْ
جْرِ ال

َ ْ
ةِ وَ الأ کَبِیرَ

ْ
ةِ ال کَثِیرَ

ْ
ال

هْبَةَ   وَ الرَّ
َ

قْبُول َ یْرَ المْ َ بَةَ وَ الخْ قُرْ
ْ
بَةَ وَ ال وْ نَابَةَ وَ التَّ ِ

ْ
ادَ وَ الإ دَّ وَ الِاجْتِهَ ِ

ْ
ةَ وَ الج عُمْرَ

ْ
فِیهِ الحجّ وَ ال

سَانِ  ِ
ّ
ةَ وَ النیّةَ الصَادِقةَ وَ صِدْقَ الل

َ
ِقّ رُعَ وَ الُخشُوعَ وَ الرّ

َ
ضّ شَاطَ وَ التَّ ةَ وَ النَّ غْبَةَ وَ القُوَّ وَ الرَّ

ارمِِكَ مَعَ صَالِحِ  وَرَعَ عَنْ مَحَ
ْ
قَةَ بِكَ وَ ال یْكَ وَ الثِّ

َ
 عَل

َ
ل

ُ
وَکّ كَ وَ التَّ

َ
جَاءَ ل  مِنْكَ وَ الرَّ

َ
وَجَل

ْ
وَ ال

 بَیْنِي وَ بَیْنَ شَيْ ءٍ مِنْ 
ْ

ل ُ  تحَ
َ

عْوةِ وَ لا عَمَلِ وَ مُسْتَجَابِ الدَّ
ْ
عْيِ وَ مَرْفُوعِ ال قَوْلِ  وَ مَقْبُولِ السَّ

ْ
ال

ظِ وَ 
ُ
 نِسیانٍ بَل بالتَحَفّ

َ
ةٍ وَ لا

َ
 غَفل

َ
 غَمٍّ وَ لا سُقمٍ وَ لا

َ
 هَمٍّ وَ لا

َ
 مَرَضٍ وَ لا

َ
ذَلِكَ بِعَرَضٍ وَ لا

یَن. احِمِ رْحَمَ الرَّ
َ
تِكَ یَا أ كَ وَ الوَفَاءِ بِعَهْدِكَ وَ وَعْدِكَ بِرَحْمَ قِّ كَ وَ فِیكَ وَ الرِّعایةِ لِحَ

َ
د4ِ ل التَعَهُّ

یَن  الِحِ  مَا تَقْسِمُهُ لِعِبَادِكَ الصَّ
َ

فْضَل
َ
دٍ وَ اقْسِمْ لِي فِیهِ أ مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ

َ
ِ عَلی

ّ
هُمَّ صَل

َّ
الل

جَابَةِ  ِ
ْ

ِ وَ الإ
ُ

حَنّّن ةِ وَ التَّ غْفِرَ َ ةِ وَ المْ حْمَ بِیَن مِنَ الرَّ قَرَّ ُ وْلِیَاءَكَ المْ
َ
 مَا تُعْطِي أ

َ
فْضَل

َ
عْطِنِي فِیهِ أ

َ
وَ أ

جَاةِ   ةِ وَ النَّ نَّ َ فَوْزِ بِالجْ
ْ
ارِ وَ ال

عِتْقِ مِنَ النَّ
ْ
عَافَاةِ وَ ال ُ عَافِیَةِ وَ المْ

ْ
ةِ وَ ال ائِمَ ةِ الدَّ غْفِرَ َ عَفْوِ وَ المْ

ْ
وَ ال

 دُعَائِي فِیهِ 
ْ

دٍ وَ اجْعَل مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ
َ

ِ عَلی
ّ

هُمَّ صَل
َّ
خِرَةِ. الل

ْ
نْیَــا وَ الْآ ــارِ وَ خَیْــرِ الدُّ

مِــنَ النَّ
 وَ 

ً
َّ نَازلِاً وَ عَمَلِي فِیهِ مَقْبُولاً وَ سَعْيِِي فِیهِ مَشْکُورا تَكَ وَ خَیْرَكَ فیه إِليَ یْكَ وَاصِلاً وَ رَحْمَ

َ
إِل

 . وْفَرَ
َ ْ
ي فِیهِ الأ کْثَر5ُ وَ حَظِّ

َ ْ
 حَتّّیَ یَکُونَ نَصِیبِي فِیهِ الأ

ً
ذَنْبِي فِیهِ مَغْفُورا

نْ 
َ
بُّ أ ِ

ُ
فْضَلِ حَالٍ تح

َ
 أ

َ
قَدْرِ عَلی

ْ
ةِ ال

َ
یْل

َ
قْنِي فِیهِ لِل دٍ وَ وَفِّ مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ

َ
ِ عَلی

ّ
هُمَّ صَل

َّ
الل

زُقْنِي  فِ شَهْرٍ وَ ارْ
ْ
ل
َ
 مِنْ أ

ً
هَا لِي خَیْرا

ْ
َّ اجْعَل كَ ثمُ

َ
رْضَاهَا ل

َ
وْلِیَائِكَ وَ أ

َ
حَدٌ مِنْ أ

َ
ا أ یْهَ

َ
یَکُونَ عَل

نِي فِیَهــا مِنْ عُتَقَائِكَ 
ْ
ا وَ اجْعَل مْتَهُ بِهَ کْرَ

َ
اهَــا وَ أ غْتَهُ إِیَّ

َّ
نْ بَل  مِمَّ

ً
حَــدا

َ
قْــتَ أ زَ  مَــا رَ

َ
فْضَــل

َ
فِیَهــا أ

رْحَمَ 
َ
تِكَ وَ رضِْوَانِكَ یَا أ غْفِرَتِكَ وَ رَحْمَ قِكَ بِِمَ

ْ
ارِ وَ سُعَدَاءِ خَل

قَائِكَ مِنَ النَّ
َ
َ وَ طُل مِنْ جَهَنّمَ

ةَ  قُوَّ
ْ
ادَ وَ ال دَّ وَ الِاجْتِهَ ِ

ْ
قْنَا فِي شَهْرنَِا هَذَا الج زُ دٍ وَ ارْ مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ

َ
ِ عَلی

ّ
هُمَّ صَل

َّ
یَن. الل احِمِ الرَّ

.A )عَاقبةَ )خ ل
ْ
عَاقبةَ M؛ ال

ْ
عَافیةَ[ ال

ْ
ال  .1

.M - ] وَ  .2

.)M( 
ّ

پایان نسخۀ کتابخانۀ ملی  .3

عاهُدِ )خ ل(. دِ[ التَّ التَعَهُّ  .4

کْبَر )خ ل (. [ الأ کْثَرُ
َ ْ
الأ  .5
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وَتْرِ <1 
ْ
ــفْعِ وَ ال

َ
یالٍ عَشْــرٍ * وَ الشّ

َ
* وَ ل فَجْرِ

ْ
هُمَّ رَبَّ  >ال

َّ
بُّ وَ تَرْضَی. الل ِ

ُ
شَــاطَ وَ مَا تح وَ النَّ

 وَ 
َ

 وَ إِسْــرَافِیل
َ

 وَ مِیکَائِیل
َ

قُرْآنِ وَ رَبَّ جَبْرَئِیل
ْ
تَ فِیهِ مِنَ ال

ْ
ل نْزَ

َ
وَ رَبَّ شَــهْرِ رَمَضَانَ وَ مَا أ

 وَ إِسْحَاقَ وَ یَعْقُوبَ وَ رَبَّ مُوسَی 
َ

اعِیل بِیَن وَ رَبَّ إِبْرَاهِیَم وَ إِسْمَ قَرَّ ُ ئِکَةِ المْ
َ

ا َ یعِ المْ ربَّ جَمِ
یْهِ  وَ 

َ
وَاتُكَ عَل

َ
یَن _ صَل بِیِّ

ِ النَّ
َ

تم دٍ خَا مَّ رْسَــلِیَن وَ رَبَّ مُحَ ُ یَن وَ المْ بِیِّ
یعِ النَّ وَ عِیسَــی وَ ربَّ جَمِ

یْهِ وَ آلِهِ وَ 
َ
یْتَ عَل

َّ
ا صَل َّ عَظِیِم علیهم لمَ

ْ
كَ  ال قِّ یْكَ وَ بِحَ

َ
هِمْ عَل قِّ كَ بِحَ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
عِیَن _ وَ أ جْمَ

َ
م2ْ أ یْهِ

َ
عَل

 وَ 
ً
بَدا

َ
َّ بَعْدَهُ أ  سَخَطَ عَليَ

َ
 لا

ً
ا عَنّيِ رضِا ةً رَحِیمَةً تَرْضَی بِهَ َّ نَظْرَ عِیَن وَ نَظَرْتَ إِليَ جْمَ

َ
مْ أ یْهِ

َ
عَل

خَافُ وَ 
َ
هُ وَ أ کْرَ

َ
تِي وَ إِرَادَتِي وَ صَرَفْتَ عَنّيِ جمیع مَا أ مْنِیَّ

ُ
یعَ سُؤْلِي وَ رَغْبَتِي وَ أ عْطَیْتَنِي جَمِ

َ
أ

تِي. یَّ ِ هْلِي وَ مَالِي وَ إِخْوَانِّي وَ ذُرّ
َ
خَافُ وَ عَنْ أ

َ
 أ

َ
 نَفْسِي وَ مَالِي وَ مَا لا

َ
حْذَرُ عَلی

َ
أ

ذِینَ  نَا مُتَعَوِّ
َ
ینَ وَ اغْفِرْ ل یْنَا مُسْتَغْفِرِ

َ
بِنَا فَآوِنَا تَائِبِیَن وَ تُبْ عَل رْنَا مِنْ ذُنُو یْكَ فَرَ

َ
هُمَّ إِل

َّ
الل

عْنَا  ا رَاغِبِیَن وَ شَــفِّ نَــا رَاهِبِــیَن وَ آمِنَّ
ْ
ذُل ْ تخَ

َ
نَــا مُسْتَسْــلِمِیَن وَ لا جِرْ

َ
ینَ وَ أ عِذْنَــا مُسْــتَجِیرِ

َ
وَ أ

حَقُّ 
َ
نَــا عَبْدُكَ وَ أ

َ
بّيِ وَ أ نْتَ رَ

َ
هُمَّ أ

َّ
یــبٌ . الل یبٌ مُجِ عاءِ قَرِ یــعُ الدُّ ــكَ سَمِ عْطِنَــا إِنَّ

َ
سَــائِلِیَن وَ أ

ائِلِیَن وَ یَا   یَا مَوْضِعَ شَکْوَی السَّ
ً
 وَ جُودا

ً
كَ کَرَما

َ
عِبَادُ مِثْل

ْ
لِ ال

َ
ْ یَسْأ هُ وَ لَمَ بَّ عَبْدُ رَ

ْ
 ال

َ
ل

َ
مَنْ  سَأ

 
َ
جَأ

ْ
ینَ وَ یَا مَل ِ ضْطَرّ ُ یبَ دَعْوَةِ المْ سْــتَغِیثِیَن وَ یَا مُجِ ُ اغِبِیَن وَ یَا غِیَاثَ المْ ی حَاجَةِ الرَّ مُنْتَهَ

کْرُوبِیَن  َ سْتَضْعَفِیَن وَ یَا کَاشِفَ کُرَبِ المْ ُ سْتَصْرخِِیَن وَ یَا رَبَّ المْ ُ یخَ المْ بِیَن وَ یَا صَرِ ارِ
َ الَهْ

عَظِیِم.
ْ
کَرْبِ ال

ْ
هْمُومِیَن وَ یَا کَاشِفَ ال َ وَ یَا فَارجَِ هَمِّ المْ

دٍ وَ اغْفِرْ لِي  مَّ ــدٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ
َ

ِ عَلی
ّ

یَن صَل احِمِ رْحَــمَ الرَّ
َ
ــانُ یَــا رَحِیُم یَا أ ُ یَــا رَحْمَ َ

یَــا الّلَّه
زُقْنِي مِنْ فَضْلِكَ وَ   نَفْسِي وَ ارْ

َ
مِي وَ جُرْمِي وَ إِسْرَافِي عَلی

ْ
ذُنُوبِي وَ عُیُوبِي وَ إِسَاءَتِي وَ ظُل

فَ مِنْ ذُنُوبِي وَ اعْصِمْنِي 
َ
 مَا سَل

َّ
لِکُهَا غَیْرُكَ وَ اعْفُ عَنّيِ وَ اغْفِرْ لِي کُل يَمْ

َ
هُ لا تِكَ فَإِنَّ رَحْمَ

هْلِ حُزَانَتِي وَ مَنْ 
َ
دِي3 وَ قَرَابَتِي وَ أ

ْ
 وَالِدَيَّ وَ وُل

َ
َّ وَ عَلی فِیمَا بَقِيَ مِنْ عُمُريِ وَ اسْتُرْ عَليَ

نْتَ 
َ
هُ بِیَدِكَ وَ أ

َّ
ةِ فَإِنَّ ذَلِكَ کُل خِرَ

ْ
نْیَا وَ الْآ ؤْمِنَاتِ فِي الدُّ ُ ؤْمِنِیَن وَ المْ ُ کَانَ مِنّيِ بِسَبِیلٍ مِنَ المْ

ريِ حَتّّیَ  ْ  نحَ
َ

 تَردُّ یَــدَي إِلی
َ

َّ دُعَائِي وَ لا دَّ عَــليَ  تَرُ
َ

دِي وَ لا بْــنِي یَا سَــیِّ یِّ
َ  تخُ

َ
غْفِــرَةِ، فَا َ وَاسِــعُ المْ

 ِ
ّ

كَ عَلی  کُل یدَنِّي مِنْ فَضْلِــكَ فَإِنَّ تُكَ وَ تَزِ
ْ
ل
َ
یعَ مَا سَــأ  ذَلِــكَ بِي وَ تَسْــتَجِیبَ لِــي جَمِ

َ
تَفْعَــل

یْكَ رَاغِبُونَ.
َ
نُ إِل ْ شَيْ ءٍ قَدِیرٌ وَ نحَ

كَ  بِسْــمِ  كَ بِاسْمِ
ُ
ل
َ
سْــأ

َ
ءُ أ

َ
لا

ْ
یَاءُ وَ الْآ ِ کِبْر

ْ
یَا وَ ال

ْ
عُل

ْ
 ال

ُ
مْثَال

َ ْ
سْــنَی وَ الأ ُ اءُ الحْ سْمَ

َ ْ
كَ الأ

َ
هُمَّ ل

َّ
الل

 َ ِ
ّ

نْ تُصَلي
َ
وحِ فِیَها أ ئِکَةِ وَ الرُّ

َ
ا َ  المْ

َ
ل ةِ تَنَزُّ

َ
یْل

َّ
حِیمِ  إِنْ کُنْتَ قَضَیْتَ فِي هَذِهِ الل حْمنِ الرَّ ِ الرَّ

َ
الّلَّه

هَدَاءِ وَ 
ُ

عَدَاءِ وَ رُوحِي مَعَ الشّ ةِ فِي السُّ
َ
یْل

َّ
ي في هَذِهِ الل  اسْمِ

َ
عَل ْ نْ تجَ

َ
دٍ وَ أ مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ

َ
عَلی

بُهُ   یَشُو
َ

 لا
ً
بِي وَ إِيَمانا

ْ
 تُبَاشِرُ بِهِ قَل

ً
بَ لِي یَقِینا نْ تَهَ

َ
ةً وَ أ یَن وَ إِسَاءَتِي مَغْفُورَ یِّ ِ

ّ
إِحْسَانِّي فِي عِل

خِرَةِ حَسَــنَةً وَ قِنِي عَذَابَ 
ْ

نْیا حَسَــنَةً وَ فِي الْآ ا قَسَــمْتَ لِي وَ آتِنِي  فِي الدُّ  بِِمَ
ً
 وَ رضِا

ٌ
شَــكّ

 ذَلِكَ 
َ

نِّي إِلی رْ خِّ
َ
وحِ فِیَها فَأ ئِکَةِ وَ الرُّ

َ
ا َ  المْ

َ
ل ةِ تَنَزُّ

َ
یْل

َّ
ْ تَکُنْ قَضَیْتَ فِي هَذِهِ الل ارِ وَ إِنْ لَمَ

النَّ
دٍ  مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ

َ
ِ عَلی

ّ
زُقْنِي فِیَها شُکْرَكَ وَ ذِکْرَكَ وَ طَاعَتَكَ وَ حُسْنَ عِبَادَتِكَ، فَصَل وَ ارْ

یَن. احِمِ رْحَمَ الرَّ
َ
وَاتِكَ یَا أ

َ
فْضَلِ صَل

َ
بِأ

.3_1/ الفجر  .1
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وُل  .3
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عْدَاءَهُمْ 
َ
 أ

ْ
تِهِ وَ اقْتُل ارِ عِتْرَ بْرَ

َ
دٍ وَ لِأ حَمَّ یَوْمَ لِمُ

ْ
دٍ اغْضَبِ ال مَّ حَدُ یَا صَمَدُ یَا رَبَّ مُحَ

َ
یَا أ

. یَا حَسَنَ 
ً
بَدا

َ
مْ أ ُ  تَغْفِرْ لَهَ

َ
 وَ لا

ً
حَدا

َ
مْ أ رْضِ مِنْهُ

َ ْ
 ظَهْرِ الأ

َ
تَدَعْ عَلی

َ
 وَ لا

ً
حْصِهِمْ عَدَدا

َ
 وَ أ

ً
بَدَدا

یْــسَ کَمِثْلِهِ  
َ
ذِي >ل

َّ
بَدِیعُ ال

ْ
بَــدِي ءُ ال

ْ
یَن  ال احِمِ رْحَــمُ الرَّ

َ
نْتَ أ

َ
ــیَن  أ بِیِّ

حْبَــةِ یَــا خَلِیفَــةَ النَّ الصُّ
نْتَ خَلِیفَةُ 

َ
نٍ أ

ْ
 یَوْمٍ فِي شَــأ

َّ
نْتَ کُل

َ
وتُ  أ ــذِي لا يَمُ

َّ
ــيُ  ال َ

ْ
غَافِــلِ وَ الح

ْ
ئم غَیْــرُ ال شَيْ ءٌ<1 وَ القــا

 َ ئمِ قَا
ْ
دٍ وَ ال مَّ دٍ وَ خَلِیفَةَ مُحَ مَّ نْ تَنْصُرَ وَصِيَّ مُحَ

َ
كَ أ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
دٍ أ مَّ  مُحَ

ُ
ل دٍ وَ مُفَضِّ مَّ دٍ وَ نَاصِرُ مُحَ مَّ مُحَ

 
َّ

هَ إِلا
َ
 إِل

َ
مْ نَصْرَكَ یَا لا یْهِ

َ
مْ وَ اعْطِفْ  عَل یْهِ

َ
یْهِ وَ عَل

َ
وَاتُكَ عَل

َ
دٍ صَل مَّ وْصِیَاءِ مُحَ

َ
قِسْــطِ مِنْ أ

ْ
بِال

ةِ وَ  خِرَ
ْ

نْیَا وَ الْآ نِي مَعَهُمْ فِي الدُّ
ْ
دٍ وَ اجْعَل مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ

َ
ِ عَلی

ّ
نْتَ صَل

َ
 أ

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
قِّ لا

نْتَ بِحَ
َ
أ

یَن وَ کَذَلِكَ نَسَبْتَ نَفْسَكَ یَا  احِمِ رْحَمَ الرَّ
َ
تِكَ یَا أ  غُفْرَانِكَ وَ رَحْمَ

َ
مْريِ إِلی

َ
 عَاقِبَةَ أ

ْ
اجْعَل

ا تَشَاءُ. طُفْ لِمَ
ْ
دٍ وَ آلِه وَ ال مَّ  مُحَ

َ
ِ عَلی

ّ
طِیفٌ خبیرٌ فَصَل

َ
كَ ل  إِنَّ

َ
طْفِ  بَلی

ُّ
دِي بِالل سَیِّ

 َّ  عَليَ
ْ

ل عُمْرَةَ فِي عَامِنَا هَذَا وَ تَطَوَّ
ْ
جَّ وَ ال َ زُقْنِي الحْ دٍ وَ ارْ مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ

َ
ِ عَلی

ّ
هُمَّ صَل

َّ
الل

یبٌ<2   یبٌ مُجِ بّيِ قَرِ یْهِ >إِنَّ رَ
َ
تُوبُ إِل

َ
بّيِ وَ أ َ رَ َ

سْتَغْفِرُ الّلَّه
َ
نْیَا. أ ةِ وَ الدُّ خِرَ

ْ
ي لِلْآ مِیعِ حَوَائِِجِ بِجَ

یْهِ  
َ
تُــوبُ إِل

َ
بّيِ وَ أ َ رَ َ

سْــتَغْفِرُ الّلَّه
َ
بّيِ رَحِــیٌم وَدُودٌ أ یْــهِ  إِنَّ رَ

َ
تُــوبُ إِل

َ
بّيِ وَ أ َ رَ َ

سْــتَغْفِرُ الّلَّه
َ
وَدُودٌ، أ

 وَ 
ً
تُ سُوءا

ْ
یَن <4  رَبِّ إِنّّيِ عَمِل احِمِ رْحَمُ الرَّ

َ
نْتَ أ

َ
كَ >أ هُمَّ اغْفِرْ لِي إِنَّ

َّ
<3 . الل

ً
ارا

َ
هُ کانَ غَفّ >إِنَّ

 
َّ

ذِي  لا إِلهَ إِلا
َّ
َ ال َ

سْتَغْفِرُ الّلَّه
َ
نْتَ أ

َ
 أ

َّ
نُوبَ إِلا

ُ
 یَغْفِرُ الذّ

َ
هُ لا مْتُ نَفْسِي  فَاغْفِرْ لِي  ذُنُوبِي إِنَّ

َ
ظَل

 َ َ
َ  إِنَّ الّلَّه

َ
سْــتَغْفِرُ الّلَّه

َ
یْهِ >أ

َ
تُوبُ إِل

َ
عَظِیِم وَ أ

ْ
نْبِ ال

َ
ارُ لِلذّ

َ
غَفّ

ْ
یُم ال ِ کَر

ْ
لِیُم ال َ ــومُ  الحْ قَیُّ

ْ
ــيُّ ال َ

ْ
هُــوَ الح

ید. <5 «، سه بار بگو
ً
 رَحِیما

ً
کانَ غَفُورا

ید:  پس بگو
رُ   فِیمَا تَقْضِي وَ تُقَدِّ

َ
عَل ْ نْ تجَ

َ
دٍ وَ أ مَّ ــدٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ

َ
َ عَلی ِ

ّ
نْ تُصَــلي

َ
كَ أ

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
هُــمَّ إِنّّيِ أ

َّ
»الل

نْ تَکْتُبَنِي 
َ
 أ

ُ
ل  یُبَــدَّ

َ
دُّ وَ لا  یُرَ

َ
ذِي لا

َّ
قَضَاءِ ال

ْ
قَدْرِ مِــنَ ال

ْ
ةِ ال

َ
یْل

َ
حْتُــومِ فِي ل َ عَظِــیِم المْ

ْ
مْــرِ ال

َ ْ
مِــنَ الأ

مْ  رِ عَنْهُ
َ
کَفّ ُ مُ  المْ بُهُ غْفُورِ ذُنُو َ مُ المْ شْکُورِ سَعْیُهُ َ هُمُ المْ بْرُورِ حَجُّ َ رَامِ المْ َ اجِ بَیْتِكَ الحْ مِنْ حُجَّ

يَ عَنّيِ  قِِي6 وَ تُؤَدِّ ــعَ رِزْ  عُمُريِ وَ تُوَسِّ
َ

نْ تُطِیل
َ
رُ أ  فِیمَا تَقْضِي وَ تُقَدِّ

َ
عَل ْ نْ تجَ

َ
مْ وَ أ ئَاتُهُ سَــیِّ

زُقْنِي   وَ ارْ
ً
رَجــا  وَ مَخْ

ً
مْريِ فَرَجا

َ
 لِي مِــنْ أ

ْ
هُــمَّ اجْعَل

َّ
ــیَن. الل ِ

َ
عَالم

ْ
مَانَــتِي وَ دَیْــنِي آمِــیَن رَبَّ ال

َ
أ

حْتَرسُِ وَمِنْ حَیْثُ 
َ
حْتَسِــبُ وَ احْرُسْــنِي مِنْ حَیْثُ أ

َ
 أ

َ
حْتَسِــبُ وَ مِنْ حَیْثُ لا

َ
مِنْ حَیْثُ أ

 برَحمتِــكَ یا أرْحَمَ 
ً
 کَثِیرا

ً
 کَثِیــرا

ً
مْ  تَسْــلِیما ِ

ّ
دٍ وَ سَــل مَّ ــدٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ

َ
ِ عَــلی

ّ
حْتَــرسُِ وَ صَــل

َ
 أ

َ
لا

ینَ«7. اهِرِ بِیَن  الطَّ یِّ
ي  وَ آلِهِ  الطَّ مِّ

ُ ْ
بِيِ  الأ

دٍ النَّ مَّ   مُحَ
َ

ُ  عَلی
َ

  الّلَّه
َّ

احِمیَن وَ صَلی الرَّ
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[تســبیحایّامماهمبارکرمضان ]7.فصل:در
هر روز از ایّام ماه رمضان، صد بار این تسبیحات می باید گفت:

  سُــبْحَانَهُ  وَ 
َ

عْلی
َ ْ
ِ الأ

عَلِيّ
ْ
قِّ سُــبْحَانَ ال

َ قَاضِي بِالحْ
ْ
افِــعِ  سُــبْحَانَ ال ــارِّ النَّ

َ
»سُــبْحَانَ  الضّ

مْدِه  سُبْحَانَهُ  وَ تَعَالی«1. بِحَ
یق معتبر مروی ست که در هر روز از ایّام رمضان، این تسبیحات می باید گفت: و به طر

هَا،  ِ
ّ
زْوَاجِ کُل

َ ْ
ِ خَالِقِ الأ

َ
، سُبْحَانَ الّلَّه رِ صَوِّ ُ ِ المْ

َ
سَــمِ،  سُــبْحَانَ الّلَّه ِ  بَارئِِ  النَّ

َ
»سُــبْحَانَ  الّلَّه

 ِ
َ

وَی<2 ، سُبْحَانَ الّلَّه بِّ وَ النَّ َ ِ >فَالِقِ الحْ
َ

، سُبْحَانَ الّلَّه ورِ
مَاتِ وَ النُّ

ُ
ل

ُ
ِ جَاعِلِ الظّ

َ
سُبْحَانَ الّلَّه

ِ مِدَادَ کَلِمَاتِهِ، 
َ

یُرَی، سُبْحَانَ الّلَّه
َ

ِ خَالِقِ مَا یُرَی وَ مَا لا
َ

ِ شَيْ ءٍ<3 ، سُبْحَانَ الّلَّه
ّ

>خَالِقِ کُل
كَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزعُِ 

ْ
ل ُ كِ تُؤْتِي المْ

ْ
ل ُ ِ >مَالِكِ المْ

َ
یَن<4 ،  سُبْحَانَ الّلَّه ِ

َ
عالم

ْ
ِ رَبِّ ال

َ
>سُبْحانَ الّلَّه

ِ شَيْ ءٍ قَدِیرٌ 
ّ

كَ عَلی  کُل یْرُ إِنَّ َ  مَنْ تَشاءُ بِیَدِكَ الخْ
ُّ

نْ تَشاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِل كَ مِمَّ
ْ
ل ُ المْ

تَ  یِّ َ رجُِ المْ ْ تِ وَ تخُ یِّ َ يَّ مِنَ المْ َ رجُِ الحْ ْ یْــلِ وَ تخُ
َّ
ارَ فِي الل ــارِ وَ تُولِــجُ النّهَ

 فِي النّهَ
َ

یْــل
َّ
* تُولِــجُ الل

قُ مَنْ تَشاءُ بِغَیْرِ حِسابٍ<5 . زُ يِّ وَ تَرْ
َ مِنَ الحْ

هَا،  ِ
ّ
زْوَاجِ کُل

َ ْ
ِ خَالِقِ الأ

َ
، سُــبْحَانَ الّلَّه رِ صَوِّ ُ ِ المْ

َ
سَــمِ ، سُــبْحَانَ الّلَّه ِ  بَارئِِ  النَّ

َ
سُــبْحَانَ  الّلَّه

وَی<6،  سُــبْحَانَ  بِّ وَ النَّ َ ِ >فَالِقِ الحْ
َ

، سُــبْحَانَ الّلَّه ورِ
مَاتِ وَ النُّ

ُ
ل

ُ
ِ جَاعِلِ الظّ

َ
سُــبْحَانَ الّلَّه

ِ مِدَادَ 
َ

 یُــرَی، سُــبْحَانَ الّلَّه
َ

ِ خَالِــقِ مَــا یُــرَی وَمَــا لا
َ

ِ شَيْ ءٍ<7 ، سُــبْحَانَ الّلَّه
ّ

ِ >خَالِــقِ کُل
َ

الّلَّه
مُها 

َ
غَیْبِ لایَعْل

ْ
ذِي  >عِنْدَهُ مَفاتِحُ ال

َّ
ِ ال

َ
یَن<8 ، سُبْحَانَ الّلَّه ِ

َ
عالم

ْ
ِ رَبِّ ال

َ
کَلِمَاتِهِ، >سُبْحانَ الّلَّه

ماتِ 
ُ
ةٍ فِي ظُل مُها وَ لا حَبَّ

َ
 یَعْل

َّ
قَةٍ إِلا بَحْرِ وَ ما تَسْــقُطُ مِنْ وَرَ

ْ
ِ وَ ال بَــرّ

ْ
ــمُ مــا فِي ال

َ
 هُــوَ وَ یَعْل

َّ
إِلا

 فِي کِتابٍ مُبِیٍن<9 .
َّ

رْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا یابِسٍ إِلا
َ ْ
الأ

هَا،  ِ
ّ
زْوَاجِ کُل

َ ْ
ِ خَالِقِ الأ

َ
، سُــبْحَانَ الّلَّه رِ صَوِّ ُ ِ المْ

َ
سَــمِ، سُــبْحَانَ الّلَّه ِ بَارئِِ النَّ

َ
سُــبْحَانَ الّلَّه

وَی<10، سُــبْحَانَ  بِّ وَ النَّ َ ِ >فَالِقِ الحْ
َ

، سُــبْحَانَ الّلَّه ورِ
مَاتِ وَ النُّ

ُ
ل

ُ
ِ جَاعِلِ الظّ

َ
سُــبْحَانَ الّلَّه

ِ مِدَادَ 
َ

 یُرَی، سُــبْحَانَ الّلَّه
َ

ِ خَالِــقِ مَــا یُــرَی وَ مَــا لا
َ

ِ شَيْ ءٍ<11 ، سُــبْحَانَ الّلَّه
ّ

ِ >خَالِــقِ کُل
َ

الّلَّه
ونَ وَ 

ُ
قَائِل

ْ
صِي مِدْحَتَهُ  ال

ْ
 یُح

َ
ذِي لا

َّ
ِ ال

َ
یَن<12،   سُــبْحَانَ الّلَّه ِ

َ
عالم

ْ
ِ رَبِّ ال

َ
کَلِمَاتِهِ، >سُــبْحانَ الّلَّه
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ثْنَی 
َ
ُ کَمَا أ َ

ونَ  وَ الّلَّه
ُ
قَائِل

ْ
 ال

ُ
قَ مَا یَقُول  وَ فَوْ

َ
عَابِدُونَ وَ هُوَ کَمَا قَال

ْ
کِرُونَ ال ا

َ
ئِهِ الشّ

َ
لا زيِ بِآ  یَجْ

َ
لا

رْضَ 
َ ْ
ماواتِ وَ الأ هُ السَّ  بِما شــاءَ وَسِعَ کُرْسِیُّ

َّ
مِهِ إِلا

ْ
یطُونَ بِشَــيْ ءٍ مِنْ عِل  نَفْسِــهِ وَ >لا یُحِ

َ
عَلی

عَظِیمُ <1.
ْ
عَلِيُّ ال

ْ
وَ لا یَؤُدُهُ حِفْظُهُما وَ هُوَ ال

هَا،  ِ
ّ
زْوَاجِ کُل

َ ْ
ِ خَالِقِ الأ

َ
، سُــبْحَانَ الّلَّه رِ صَوِّ ُ ِ المْ

َ
سَــمِ، سُــبْحَانَ الّلَّه ِ بَارئِِ النَّ

َ
سُــبْحَانَ الّلَّه

 ِ
َ

وَی<2، سُبْحَانَ الّلَّه بِّ وَ النَّ َ ِ >فَالِقِ الحْ
َ

، سُبْحَانَ الّلَّه ورِ
مَاتِ وَ النُّ

ُ
ل

ُ
ِ جَاعِلِ الظّ

َ
سُبْحَانَ الّلَّه

ِ مِدَادَ کَلِمَاتِهِ، 
َ

 یُرَی، سُبْحَانَ الّلَّه
َ

ِ خَالِقِ مَا یُرَی وَ مَا لا
َ

ِ شَيْ ءٍ<3 ، سُبْحَانَ الّلَّه
ّ

>خَالِقِ کُل
رُجُ  رْضِ وَ ما یَخْ

َ ْ
مُ ما یَلِــجُ فِي الأ

َ
ــذِي  >یَعْل

َّ
ِ ال

َ
ــیَن<4،  سُــبْحَانَ الّلَّه ِ

َ
عالم

ْ
ِ رَبِّ ال

َ
>سُــبْحانَ الّلَّه

ماءِ وَ ما یَعْرُجُ   مِنَ السَّ
ُ

هُ  ما یَنْزلِ
ُ
یَشْغَل

َ
ماءِ وَ ما یَعْرُجُ فِیها<6 وَ لا  مِنَ السَّ

ُ
مِنْها وَ مَا5 یَنْزلِ

ا  رُجُ مِنْها عَمَّ رْضِ وَ ما یَخْ
َ ْ
هُ  ما یَلِجُ فِي الأ

ُ
 یَشْغَل

َ
رُجُ مِنْها وَ لا رْضِ وَ ما یَخْ

َ ْ
ا یَلِجُ فِي الأ فِیها عَمَّ

قُ 
ْ
هُ خَل

ُ
 یَشْغَل

َ
مِ شَيْ ءٍ وَ لا

ْ
مُ شَيْ ءٍ عَنْ عِل

ْ
هُ عِل

ُ
 یَشْغَل

َ
ماءِ وَ ما یَعْرُجُ فِیها، وَ لا  مِنَ السَّ

ُ
یَنْزلِ

ه7ُ 
َ
 ل

ُ
یَعْدِل

َ
یهِ شَيْ ءٌ وَ لا  یُسَــاوِ

َ
 حِفْظُ شَيْ ءٍ عَنْ حِفْظِ شَيْ ءٍ وَ لا

َ
قِ شَيْ ءٍ وَ لا

ْ
شَيْ ءٍ عَنْ خَل

بَصِیرُ <8.
ْ
مِیعُ ال یْسَ کَمِثْلِهِ شَيْ ءٌ وَ هُوَ السَّ

َ
شَيْ ءٌ >ل

هَا،  ِ
ّ
زْوَاجِ کُل

َ ْ
ِ خَالِقِ الأ

َ
، سُــبْحَانَ الّلَّه رِ صَوِّ ُ ِ المْ

َ
سَــمِ، سُــبْحَانَ الّلَّه ِ بَارئِِ النَّ

َ
سُــبْحَانَ الّلَّه

وَی<9، سُــبْحَانَ  بِّ وَ النَّ َ ِ >فَالِقِ الحْ
َ

، سُــبْحَانَ الّلَّه ورِ
مَاتِ وَ النُّ

ُ
ل

ُ
ِ جَاعِلِ الظّ

َ
سُــبْحَانَ الّلَّه

ِ مِدَادَ 
َ

 یُرَی، سُــبْحَانَ الّلَّه
َ

ِ خَالِــقِ مَــا یُــرَی وَ مَــا لا
َ

ِ شَيْ ءٍ<10 ، سُــبْحَانَ الّلَّه
ّ

ِ >خَالِــقِ کُل
َ

الّلَّه
رْضِ جاعِلِ 

َْ
ماواتِ وَ الأ ِ  >فاطِرِ السَّ

َ
یَن<11، سُبْحَانَ الّلَّه ِ

َ
عالم

ْ
ِ رَبِّ ال

َ
کَلِمَاتِهِ، >سُبْحانَ الّلَّه

َ عَلی   َ
قِ ما یَشــاءُ إِنَّ الّلَّه

ْ
ل َ یدُ فِي الخْ باعَ یَزِ جْنِحَةٍ مَثْنی  وَ ثُاثَ وَ رُ

َ
ولِي أ

ُ
ائِکَةِ رُسُــلاً أ َ المْ

هُ 
َ
 ل

َ
سِكْ فَا مُرْسِل ا وَ ما يُمْ

َ
سِكَ له ةٍ فَا مُمْ اسِ مِنْ رَحْمَ ُ لِلنَّ َ

کُلِ  شَيْ ءٍ قَدِیرٌ * ما یَفْتَحِ الّلَّه
کِیُم<12. َ یزُ الحْ عَزِ

ْ
مِنْ بَعْدِهِ وَ هُوَ ال

هَا،  ِ
ّ
زْوَاجِ کُل

َ ْ
ِ خَالِقِ الأ

َ
، سُــبْحَانَ الّلَّه رِ صَوِّ ُ ِ المْ

َ
سَــمِ، سُــبْحَانَ الّلَّه ِ بَارئِِ النَّ

َ
سُــبْحَانَ الّلَّه

وَی<13، سُــبْحَانَ  بِّ وَ النَّ َ ِ >فَالِقِ الحْ
َ

، سُــبْحَانَ الّلَّه ورِ
مَاتِ وَ النُّ

ُ
ل

ُ
ِ جَاعِلِ الظّ

َ
سُــبْحَانَ الّلَّه
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ِ مِدَادَ 
َ

 یُــرَی، سُــبْحَانَ الّلَّه
َ

ِ خَالِــقِ مَــا یُــرَی وَ مَــا لا
َ

ِ شَيْ ءٍ<1 ، سُــبْحَانَ الّلَّه
ّ

ِ >خَالِــقِ کُل
َ

الّلَّه
ــماواتِ وَ ما  مُ ما فِي السَّ

َ
ذِي  >یَعْل

َّ
ِ ال

َ
یَن<2، سُــبْحَانَ الّلَّه ِ

َ
عالم

ْ
ِ رَبِّ ال

َ
کَلِمَاتِهِ، >سُــبْحانَ الّلَّه

دْنی  
َ
 هُوَ سادِسُهُمْ وَ لا أ

َّ
سَةٍ إِلا ْ  هُوَ رابِعُهُمْ وَ لا خَمَ

َّ
وی  ثَاثَةٍ إِلا ْ رْضِ ما یَکُونُ مِنْ نجَ

َ ْ
فِي الأ

 ِ
ّ

َ بِکُل َ
قِیامَةِ إِنَّ الّلَّه

ْ
وا یَوْمَ ال

ُ
مْ بِما عَمِل ئُُهُ  یُنَبِّ

َّ یْنَ ما کانُوا ثمُ
َ
 هُوَ مَعَهُمْ أ

َّ
کْثَرَ إِلا

َ
مِنْ ذلِكَ وَ لا أ

شَيْ ءٍ عَلِیٌم<3«.
و سنّت است که بعد از تسبیحات، این صلوات و این دعا بخوانند که در آثار و اخبار چنین 

ید: وارد است. پس بگو
مُوا  ِ

ّ
یْهِ وَ سَــل

َ
وا عَل

ُّ
ذِیــنَ آمَنُــوا صَل

َّ
ــا ال َ یّهُ

َ
ِ یــا أ

ــبِيّ  النَّ
َ

ــونَ عَــلی
ُّ
َ وَ مَائِکَتَــهُ یُصَل َ

»>إِنَّ الّلَّه
یْتَ وَ بَارَکْتَ 

َّ
دٍ کَمَا صَل مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ

َ
ِ عَلی

ّ
هُمَّ صَل

َّ
یْكَ یَا رَبِّ وَ سَعْدَیْكَ، الل بَّ

َ
<4. ل

ً
تَسْلِیما

دٍ وَ  مَّ  مُحَ
َ

دٍ وَ بارك عَلی مَّ  مُحَ
َ

 وَ آل
ً
دا مَّ هُمَّ ارْحَمْ مُحَ

َّ
یدٌ. الل یدٌ مَجِ كَ حَمِ  إِبْرَاهِیَم وَ آلِ إِبْرَاهِیَم إِنَّ

َ
عَلی

 
ً
دا مَّ هُمَّ ارْحَمْ مُحَ

َّ
یدٌ. الل یدٌ مَجِ كَ حَمِ  إِبْرَاهِیَم وَ آلِ إِبْرَاهِیَم إِنَّ

َ
یْتَ وَ بَارَکْتَ عَلی

َّ
دٍ کَمَا صَل مَّ آلِ مُحَ

دٍ وَ  مَّ  مُحَ
َ

مْ عَلی ِ
ّ
هُمَّ سَــل

َّ
یدٌ. الل یدٌ مَجِ كَ حَمِ  إِبْرَاهِیَم وَ آلِ إِبْرَاهِیَم إِنَّ

َ
تَ عَلی دٍ کَمَا رَحِمْ مَّ  مُحَ

َ
وَ آل

دٍ کَمَا هَدَیْتَنَا بِهِ  مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ
َ

ِ عَلی
ّ

هُمَّ صَل
َّ
یَن.  الل ِ

َ
عالم

ْ
مْتَ  عَلی  نُوحٍ فِي ال

َّ
دٍ کَمَا سَل مَّ آلِ مُحَ

 
َ

خِرُونَ عَلی
ْ

ونَ وَ الْآ
ُ
وَّل

َ ْ
 یَغْبِطُهُ بِهِ الأ

ً
مُودا  مَحْ

ً
دٍ وَ ابْعَثْهُ مَقَاما مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ

َ
ِ عَلی

ّ
هُمَّ صَل

َّ
الل

کِرٌ  مَا ذَکَرَ الَله ذَا
َّ
مُ کُل

َ
ا دٍ وَ آلِهِ السَّ مَّ  مُحَ

َ
وْ ذَرَفَتْ  عَلی

َ
مَا طَرَفَتْ عَیْنٌ أ

َّ
مُ کُل

َ
ا دٍ وَ آلِهِ السَّ مَّ مُحَ

وَّلِیَن 
َ ْ
دٍ وَ آلِهِ فِي الأ مَّ  مُحَ

َ
مُ عَلی

َ
ا سَهُ. السَّ وْ قَدَّ

َ
كٌ أ

َ
َ مَل َ

حَ الّلَّه مَا سَبَّ
َّ
مُ کُل

َ
ا دٍ وَ آلِهِ السَّ مَّ  مُحَ

َ
عَلی

خِرَةِ.
ْ

نْیَا وَ الْآ دٍ وَ آلِهِ فِي الدُّ مَّ  مُحَ
َ

مُ عَلی
َ

ا ینَ السَّ خِرِ
ْ

دٍ وَ آلِهِ فِي الْآ مَّ  مُحَ
َ

مُ عَلی
َ

ا السَّ
كَ    نَبِیَّ

ً
دا مَّ غْ مُحَ

ّ
امِ بَلِ رَ َ ِ وَ الحْ

ّ
ل ِ

ْ
قَامِ وَ رَبَّ الح َ کْــنِ وَ المْ ــرَامِ وَ رَبَّ الرُّ َ

ْ
ــدِ الح

َ
بَل

ْ
هُــمَّ رَبَّ ال

َّ
الل

غِبْطَةِ وَ 
ْ
امَــةِ وَ ال کَرَ

ْ
ــرُورِ وَ ال ةِ وَ السُّ ضْرَ ــاءِ وَ النَّ بَهَ

ْ
 مِــنَ ال

ً
ــدا مَّ عْــطِ مُحَ

َ
هُــمَّ أ

َّ
مَ.  الل

َ
ــا ــا السَّ عَنَّ

 مَا 
َ

فْضَل
َ
قِیَامَةِ أ

ْ
ــفَاعَةِ عِنْدَكَ یَوْمَ ال

َ
ِفْعَةِ وَ الشّ ــرَفِ وَ الرّ

َ
قَامِ وَ الشّ َ ةِ وَ المْ

َ
نْزلِ َ ةِ وَ المْ

َ
وَسِــیل

ْ
ال

 
ً
ضْعَافا

َ
یْرِ أ

َ ئِقَ مِنَ الخْ
َ

ا َ قَ مَا تُعْطِي الخْ هُ[ فَوْ
َ
 ]وَ آل

ً
دا مَّ عْطِ مُحَ

َ
قِكَ وَ أ

ْ
 مِنْ خَل

ً
حَدا

َ
تُعْطِي أ

ی  َ نْمْ
َ
زْکَی وَ أ

َ
طْهَرَ وَ أ

َ
طْیَبَ وَ أ

َ
ــدٍ أ مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ

َ
ِ عَلی

ّ
هُــمَّ صَل

َّ
صِیَهــا غَیْــرُكَ. الل  یُحْ

َ
کَثِیــرَةً لا

یَن. احِمِ رْحَمَ الرَّ
َ
قِكَ یَا أ

ْ
حَدٍ مِنْ خَل

َ
 أ

َ
ینَ وَ عَلی خِرِ

ْ
وَّلِیَن  وَ الْآ

َ ْ
 الأ

َ
یْتَ عَلی

َّ
 مَا صَل

َ
فْضَل

َ
وَ أ

عَذَابَ 
ْ
ؤْمِنِیَن وَ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَ عَادِ مَــنْ عَادَاهُ وَ ضَاعِفِ ال ُ مِیــرِ المْ

َ
  أ

َ
ِ عَــلی

ّ
هُــمَّ صَــل

َّ
الل

عَنْ مَنْ آذَی 
ْ
مُ وَ ال

َ
ا یْهِ السَّ

َ
كَ عَل  فَاطِمَةَ بِنْتِ نَبِیِّ

َ
ِ عَلی

ّ
هُمَّ صَل

َّ
 مَنْ شَركَِ فِي دَمِهِ. الل

َ
عَلی

ا وَ عَادِ  سْلِمِیَن وَ وَالِ مَنْ وَالاهُمَ ُ سَیْنِ إِمَامَيِ المْ ُ سَنِ وَ الحْ َ  الحْ
َ

ِ عَلی
ّ

هُمَّ صَل
َّ
كَ فِیَها. الل نَبِیَّ

 ِ
ّ

هُمَّ صَل
َّ
مَهما وَ علی مَنْ شَركَِ فِي دَمِهِمَا. الل

َ
 مَنْ ظل

َ
عَذَابَ عَلی

ْ
ا وَ ضَاعِفِ ال مَنْ عَادَاهُمَ

سْــلِمِیَن وَ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ وَ  ُ ین العابدین إِمَامِ المْ سَــیْنِ ز ُ ِ بْنِ الحْ
 عَلِيّ

َ
عَلی

سْلِمِیَن وَ  ُ ٍ الباقر إِمَامِ المْ
دِ بْنِ عَلِيّ مَّ  مُحَ

َ
ِ عَلی

ّ
هُمَّ صَل

َّ
مَهُ . الل

َ
 مَنْ ظَل

َ
عَذَابَ عَلی

ْ
ضَاعِفِ ال

 جَعْفَرِ 
َ

ِ عَلی
ّ

هُمَّ صَل
َّ
مَهُ. الل

َ
 مَنْ ظَل

َ
عَذَابَ عَلی

ْ
وَالِ مَنْ وَالاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ وَ ضَاعِفِ ال

.62/ الزمر  .1
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عَذَابَ 
ْ
سْــلِمِیَن وَ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَ عَادِ مَــنْ عَادَاهُ وَ ضَاعِفِ ال ُ ــدٍ الصــادق إِمَامِ المْ مَّ بْــنِ مُحَ

 مَنْ شَركَِ فِي دَمِهِ.
َ

مَهُ وَ عَلی
َ
 مَنْ ظَل

َ
عَلی

سْــلِمِیَن وَ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَ عَادِ مَنْ  ُ  مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الکاظم إِمَامِ المْ
َ

ِ عَلی
ّ

هُمَّ صَل
َّ
الل

 ِ
 عَلِيّ

َ
ِ عَلی

ّ
هُمَّ صَل

َّ
مَهُ وَ علی مَن شَركَِ فِي دَمِهِ. الل

َ
 مَنْ ظَل

َ
عَذَابَ عَلی

ْ
عَادَاهُ وَ ضَاعِفِ ال

 
َ

عَذَابَ عَلی
ْ
بْــنِ مُــوسَی الرضــا إِمَامِ المؤمنین وَ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ وَ ضَاعِفِ ال

سْلِمِیَن  ُ ٍ الجواد إِمَامِ المْ
دِ بْنِ عَلِيّ مَّ  مُحَ

َ
ِ عَلی

ّ
هُمَّ صَل

َّ
 مَنْ شَركَِ فِي دَمِهِ. الل

َ
هُ وَ عَلی

َ
مَنْ قَتَل

 ِ
 عَلِيّ

َ
ِ عَلی

ّ
هُمَّ صَل

َّ
مَهُ. الل

َ
 مَنْ ظَل

َ
عَذَابَ عَلی

ْ
وَ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ وَ ضَاعِفِ ال

عَذَابَ 
ْ
سْــلِمِیَن وَ وَالِ مَــنْ وَالاهُ وَ عَادِ مَنْ عَــادَاهُ وَ ضَاعِفِ ال ُ ــدٍ الهــادي إِمَامِ المْ مَّ بْــنِ مُحَ

سْلِمِیَن وَ وَالِ  ُ عَسْکَريِِ إِمَامِ المْ
ْ
کِيِ  ال ٍ الزَّ

سَنِ بْنِ عَلِيّ َ  الحْ
َ

ِ عَلی
ّ

هُمَّ صَل
َّ
مَهُ. الل

َ
 مَنْ ظَل

َ
عَلی

فِ مِنْ 
َ
ل َ  الخْ

َ
ِ عَلی

ّ
هُمَّ صَل

َّ
مَهُ. الل

َ
 مَنْ ظَل

َ
عَذَابَ عَلی

ْ
مَنْ وَالاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ وَ ضَاعِفِ ال

 فَرَجَهُ.
ْ

ل سْلِمِیَن وَ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ وَ عَجِّ ُ بَعْدِهِ إِمَامِ المْ
كَ وَ  ــةَ بِنْتِ نَبِیِّ قَیَّ  رُ

َ
ِ عَلی

ّ
هُمَّ صَل

َّ
ــكَ. الل قَاسِــمِ ابْنَيْ نَبِیِّ

ْ
اهِــرِ وَ ال  الطَّ

َ
ِ عَــلی

ّ
هُــمَّ صَــل

َّ
الل

كَ  عَنْ مَنْ آذَی  نَبِیَّ
ْ
كَ وَ ال ثُومٍ بِنْتِ نَبِیِّ

ْ
مِّ کُل

ُ
 أ

َ
ِ عَلی

ّ
هُمَّ صَــل

َّ
ــكَ فِیَها. الل عَــنْ مَــنْ آذَی نَبِیَّ

ْ
ال

مْ فِي  ُ نْ لَهَ هُمَّ مَکِّ
َّ
هْلِ بَیْتِهِ. الل

َ
كَ فِي أ فْ نَبِیَّ

ُ
هُمَّ اخْل

َّ
كَ. الل ةِ نَبِیِّ

یَّ ِ  ذُرّ
َ

ِ عَلی
ّ

هُــمَّ صَــل
َّ
فِیَهــا. الل

نِیَةِ. 
َ

عَا
ْ
ِ وَ ال رّ قِّ فِي السِّ

َ  الحْ
َ

نْصَارهِِمْ عَلی
َ
نَا مِنْ عَدَدِهِمْ وَ مَدَدِهِمْ وَ أ

ْ
هُمَّ اجْعَل

َّ
رْضِ. الل

َ ْ
الأ

ِ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ 
ّ

مْ وَ عَــنْ کُل ا وَ عَنْهُ  عَنَّ
َ

ــمْ وَ کُفّ ــبْ بِذَحْلِهِــمْ وَ وَتْرهِِــمْ وَ دِمَائِهِ
ُ
هُــمَّ اطْل

َّ
الل

شَدُّ تَنْکِیلاً<1«2.
َ
 وَ أ

ً
سا

ْ
شَدُّ بَأ

َ
كَ  >أ نْتَ  آخِذٌ بِناصِیَتِها إِنَّ

َ
ةٍ أ ِ دَابَّ

ّ
ِ بَاغٍ وَ طَاغٍ وَ کُل

ّ
سَ کُل

ْ
بَأ

و در هر روز از ماه رمضان این دعا نیز بخواند که فضل عظیم دارد:
كَ بِفَضْلِكَ 

ُ
ل
َ
سْأ

َ
هُمَّ إِنّّيِ أ

َّ
، الل

ٌ
 فَضْلِكَ فَاضِل

ُّ
فْضَلِهِ وَ کُل

َ
كَ مِنْ فَضْلِكَ بِأ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
هُمَّ إِنّّيِ أ

َّ
»الل

هِ.  ِ
ّ
كَ مِن رِزْقِكَ کُل

ُ
ل
َ
سْأ

َ
هُمَّ إِنّّيِ أ

َّ
، الل  رِزْقِكَ عَامٌّ

ُّ
هِ وَ کُل عَمِّ

َ
كَ مِنْ رِزْقِكَ بِأ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
هُمَّ إِنّّيِ أ

َّ
هِ. الل ِ

ّ
کُل

كَ مِن عَطَائِكَ 
ُ
ل
َ
سْأ

َ
هُمَّ إِنّّيِ أ

َّ
 عَطَائِكَ هَنِي ءٌ، الل

ُّ
هْنَئِهِ وَ کُل

َ
كَ مِنْ عَطَائِكَ بِأ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
هُمَّ إِنّّيِ أ

َّ
الل

كَ مِن خَیْركَِ 
ُ
ل
َ
سْأ

َ
هُمَّ إِنّّيِ أ

َّ
، الل

ٌ
 خَیْركَِ عَاجِل

ُّ
عْجَلِهِ وَ کُل

َ
كَ مِنْ خَیْركَِ بِأ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
هُمَّ إِنّّيِ أ

َّ
هِ. الل ِ

ّ
کُل

كَ مِن 
ُ
ل
َ
سْأ

َ
هُمَّ إِنّّيِ أ

َّ
 إِحْسَانِكَ حَسَنٌ، الل

ُّ
حْسَنِهِ وَ کُل

َ
كَ مِنْ إِحْسَانِكَ بِأ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
هُمَّ إِنّّيِ أ

َّ
هِ. الل ِ

ّ
کُل

. ُ َ
جِبْنِي یَا الّلَّه

َ
كَ فَأ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
یبُنِي بِهِ حِیَن أ ِ

ُ
ا تج كَ بِِمَ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
هُمَّ إِنّّيِ أ

َّ
هِ. الل ِ

ّ
إِحْسَانِكَ کُل

ذِیرِ  بَشِــیرِ النَّ
ْ
یَن ال ِ

َ
عَالم

ْ
رْتَضَی وَ رَسُــولِكَ وَ خِیَرَتِكَ مِنَ ال ُ ــدٍ عَبْدِكَ المْ مَّ  مُحَ

َ
ِ عَــلی

ّ
وَ صَــل

مْ  صْتَهُ
َ
ذِینَ اسْــتَخْل

َّ
ئِکَتِكَ ال

َ
 مَا

َ
ینَ وَ عَلی اهِرِ بْرَارِ الطَّ

َ ْ
هْلِ بَیْتِــهِ الأ

َ
 أ

َ
نِیــرِ وَ عَــلی ُ ــرَاجِ المْ السِّ

 
َ

دْقِ وَ عَلی ذِینَ یُنْبِئُونَ عَنْكَ بِالصِّ
َّ
نْبِیَائِكَ ال

َ
 أ

َ
قِكَ وَ عَلی

ْ
م3ْ عَلی4 خَل بْتَهُ لِنَفْسِــكَ وَ حَجَّ

 عِبَادِكَ 
َ

ــیَن بِرسَِــالاتِكَ وَ عَــلی ِ
َ
عَالم

ْ
 ال

َ
ــمْ عَــلی تَهُ

ْ
ل

َ
ــمْ بِوَحْیِــكَ وَ فَضّ ذِیــنَ خَصَصْتَهُ

َّ
رُسُــلِكَ ال

ینَ وَ  رِ
طَهَّ ُ وْلِیَائِكَ المْ

َ
اشِــدِینَ وَ أ هْتَدِینَ الرَّ ُ ةِ المْ ئِمَّ

َ ْ
تِكَ الأ مْ فِي رَحْمَ تَهُ

ْ
دْخَل

َ
ذِیــنَ أ

َّ
ــیَن ال الِحِ الصَّ
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نِ  ارِ ]وَ رضِْوَانَ خَازِ
نِ النَّ وْتِ وَ مَالِكِ خَازِ َ كِ المْ

َ
 وَ مَل

َ
 وَ إِسْــرَافِیل

َ
 وَ مِیکَائِیل

َ
 جَبْرَئِیل

َ
عَلی

افِظَیْنِ  َ ائکة الحْ َ  المْ
َ

بِیَن وَ عَلی قَرَّ ُ ةِ عَرْشِكَ المْ
َ
ل مِیِن وَ حَمَ

َ ْ
وحِ الأ قُدُسِ وَ الرُّ

ْ
نَانِ[  وَرُوحِ ال ِ

ْ
الج

بَةً  ةً کَثِیرَةً طَیِّ
َ

رَضِیَن صَا
َ ْ
مَاوَاتِ وَ الأ  السَّ

ُ
هْل

َ
مْ أ یْهِ

َ
ا عَل َ بِهَ ِ

ّ
نْ یُصَلي

َ
بُّ أ ِ

ُ
تِي تح

َّ
ةِ ال

َ
ا َّ بِالصَّ عَليَ

ینَ. خِرِ
ْ

وَّلِیَن وَ الْآ
َ ْ
 الأ

َ
هُمْ عَلی

َ
ا فَضْل ُ بِهَ ةً تُبَیّنِ

َ
یفَةً فَاضِل کِیَةً نَامِیَةً ظَاهِرَةً بَاطِنَةً شَرِ مُبَارَکَةً زَا

 عَنْ 
ً
یْتَ نَبِیّا ا خَیْرَ مَا جَزَ ةَ وَ اجْزهِِ عَنَّ

َ
فَضِیل

ْ
رَفَ وَ ال

َ
ةَ وَ الشّ

َ
وَسِیل

ْ
 ال

ً
دا مَّ عْطِ مُحَ

َ
هُمَّ أ

َّ
الل

ةً 
َ
ةٍ وَسِیل

َ
ِ وَسِیل

ّ
فَةً وَ مَعَ کُل

ْ
ل فَةٍ زُ

ْ
ل ِ زُ

ّ
یْهِ وَ آلِهِ _ مَعَ کُل

َ
ُ عَل َ

 الّلَّه
َّ

 _ صَلی
ً
دا مَّ عْطِ مُحَ

َ
هُمَّ فَأ

َّ
تِهِ، الل مَّ

ُ
أ

 
َ

فْضَل
َ
قِیَامَةِ أ

ْ
هُ یَوْمَ ال

َ
 وَ آل

ً
دا مَّ  حتّّی تُعْطِي مُحَ

ً
ِ شَرَفٍ شَرَفا

ّ
ةً وَ مَعَ کُل

َ
ةٍ فَضِیل

َ
ِ فَضِیل

ّ
وَ مَعَ کُل

رْسَلِیَن مِنْكَ  ُ دْنَی المْ
َ
 وَ آلِهِ أ

ً
دا مَّ   مُحَ

ْ
هُمَّ وَ اجْعَل

َّ
ینَ. الل خِرِ

ْ
وَّلِیَن وَ الْآ

َ ْ
 مِنَ الأ

ً
حَدا

َ
عْطَیْتَ أ

َ
مَا أ

 
َ

وَّل
َ
 شَافِعٍ وَ أ

َ
وَّل

َ
هُ أ

ْ
ةً وَ اجْعَل

َ
یْكَ وَسِیل

َ
مْ إِل بَهُ قْرَ

َ
ةِ عِنْدَكَ مَنْزلِاً وَ أ نَّ َ فْسَحَهُمْ فِي الجْ

َ
 وَ أ

ً
لِسا مَجْ

خِرُونَ 
ْ

ونَ وَ الْآ
ُ
وَّل

َ ْ
ذِي یَغْبِطُهُ بِهِ الأ

َّ
 ال

ً
مُودا  مَحْ

ً
حَ سَائِلٍ وَ ابْعَثْهُ مَقَاما َ نجْ

َ
 قَائِلٍ وَ أ

َ
وَّل

َ
عٍ وَ أ

َ
مُشَفّ

یبَ  ِ
ُ

نْ تَسْمَعَ صَوْتِي وَ تج
َ
دٍ وَ أ مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ

َ
َ عَلی ِ

ّ
نْ تُصَلي

َ
كَ أ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
یَن. وَ أ احِمِ رْحَمَ الرَّ

َ
یَا أ

مِي وَ تُنْجِحَ طَلِبَتِي وَ تَقْضِيَ حَاجَتِي وَ 
ْ
ــاوَزَ عَــنْ خَطِیئَتِي وَ تَصْفَحَ عَــنْ ظُل َ

َ
دَعْــوَتِي وَ تج

َّ  وَ 
َ

 عَلي
َ

مِــي وَ تُقْبِل تِي وَ تَغْفِرَ ذُنُوبِي وَ تَعْفُوَ عَنْ جُرْ  عَثْــرَ
َ

تُنْجِــزَ لِــي مَــا وَعَدْتَــنِي وَ تُقِیل
طْیَبَهُ وَ 

َ
قِ أ ِزْ زُقَنِي مِنَ الرّ  تَبْتَلِیَنِي وَ تَرْ

َ
بَــنِي وَ تُعَافِیَنِي وَ لا  تُعَذِّ

َ
ــنِي وَ لا  تُعْــرضَِ عَــنّيِ  وَ تَرْحَمَ

َ
لا

 طَاقَةَ لِي 
َ

نِي مَا لا
ْ
ل مِّ َ تحُ

َ
ريِ وَ لا رمَِنِي یَا رَبِّ وَ اقْضِ عَنّيِ دَیْنِي وَ ضَعْ عَنّيِ وِزْ ْ  تحَ

َ
وْسَعَهُ وَ لا

َ
أ

 ِ
ّ

خْرجِْنِي مِنْ کُل
َ
ــدٍ وَ أ مَّ  مُحَ

َ
 وَ آل

ً
دا مَّ ــتَ فِیهِ مُحَ

ْ
دْخَل

َ
ِ خَیْرٍ أ

ّ
ــنِي فِي کُل

ْ
دْخِل

َ
يَ وَ أ

َ
بِــهِ یَــا مَــوْلا

ةُ  مْ  وَ رَحْمَ یْهِ
َ
مُ عَل

َ
ــا مْ وَ السَّ یْهِ

َ
یْهِ وَ عَل

َ
وَاتُكَ عَل

َ
دٍ صَل مَّ  مُحَ

َ
 وَ آل

ً
دا مَّ خْرَجْتَ مِنْهُ مُحَ

َ
سُــوءٍ أ

ید. مَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي کَمَا وَعَدْتَنِي«، سه بار بگو
َ
دْعُوكَ کَمَا أ

َ
هُمَّ إِنّّيِ أ

َّ
کَاتُهُ الل ِ وَ بَرَ

َ
الّلَّه

ید:  پس بگو
یٌم وَ  یْهِ عَظِیمَةٍ وَ غِنَــاكَ عَنْهُ قَدِ

َ
كَ قَلِیــلاً مِــنْ کَثِیرٍ مَــعَ حَاجَةٍ بِي إِل

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
هُــمَّ إِنّّيِ أ

َّ
»الل

ِ شَيْ ءٍ قَدِیرٌ <1 آمِیَن 
ّ

كَ عَــلی  کُل َّ بِهِ  >إِنَّ یْكَ یَسِــیرٌ فَامْنُّنْ عَليَ
َ
هُــوَ عِنْــدِي کَثِیــرٌ وَ هُوَ عَل

ین«2. ِ
َ
عَالم

ْ
رَبَّ ال

[دعایوقتافطار ]8.فصــل:در
تفطیر روزه داران سنّت مؤکّد است _ یعنی روزه دار را به طعامی که مال این کس باشد، افطار فرمودن _ 

و با روزه داران افطار کردن نیز سنّت است؛ و دعای وقت افطار بر این وجه است:
یْهِ وَ 

َ
ا عَل عِنَّ

َ
ــا وَ أ  مِنَّ

ْ
ل هُمَّ تَقَبَّ

َّ
نَا. الل فْطَرْ

َ
قَنَــا، فَأ زَ عَانَنَــا، فَصُمْنَــا وَ رَ

َ
ــذِي أ

َّ
ِ ال

مْــدُ لِلَّهَّ َ »الحْ
 مِنْ شَهْرِ 

ً
ا یَوْما ذِي قَضَی عَنَّ

َّ
ِ ال

مْدُ لِلَّهَّ َ ا فِي یُسْرٍ مِنْكَ وَ عَافِیَةٍ. الحْ مْهُ مِنَّ
َّ
مْنَا فِیهِ وَ تَسَل ِ

ّ
سَل

رَمَضَانَ«3.

آل عمران/26.  .1

تهذیــب الأحــکام، ج3، صــص121_122؛ مصبــاح المتهجّــد وَ ســاح المتعبّــد، ج2، صــص623_625؛ الإقبــال   .2

بالأعمال الحسنة، ج1، صص216_218؛ المصباح، صص623_625.

الــکافي، ج7، ص459؛ مــن لایحضــره الفقیــه، ج2، ص106؛ تهذیــب الأحــکام، ج4، ص200؛ مصبــاح المتهجّــد وَ   .3

ساح المتعبّد، ج2، ص625؛ الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1، ص246؛ المصباح، ص631.
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یعة1، دعای افطار  و شیخ ما، محمّد بن مکّیِ شهید _ رضی الله تعالی عنه _ در کتاب دروس الشر
یند: را بر این وجه ذکر کرده که در وقت افطار بگو

عُرُوقُ  وَ 
ْ
تِ  ال

َّ
 وَ ابْتَل

ُ
مَأ

َ
ا ذَهَــبَ الظّ هُ مِنَّ

ْ
ل نَا، فَتَقَبَّ فْطَرْ

َ
 رِزْقِكَ أ

َ
ــكَ صُمْنَــا وَ عَــلی

َ
هُــمَّ ل

َّ
»الل

ا«2. مْهُ مِنَّ
َّ
مْنَا فِیهِ وَ تَسَل ِ

ّ
یْهِ وَ سَل

َ
ا عَل عِنَّ

َ
ا وَ أ  مِنَّ

ْ
ل هُمَّ تَقَبَّ

َّ
. الل جْرُ

َ ْ
بَقِيَ الأ

پــس هــر حاجــت کــه داشــته باشــند، بطلبند و افطــار کنند که دعــا در وقت افطار مســتجاب 
می باشد؛ إن شاء الله تعالی.

ادعیۀشــبهایماهرمضان ]9.[فصل:در
و سنّت است در هر شب از شب های رمضان، این دعا خواندن:

یَن  احِمِ رْحَمُ الرَّ
َ
كَ  أ نَّ

َ
یْقَنْتُ أ

َ
كَ أ نِّ وَابِ بِِمَ دٌ لِلصَّ نْتَ مُسَدِّ

َ
مْدِكَ  وَ أ نَاءَ بِحَ

َ
فْتَتِحُ 3 الثّ

َ
هُمَّ أ

َّ
»الل

ینَ  رِ تَجَبِّ ُ عْظَمُ المْ
َ
قِمَةِ وَ أ کَالِ وَ النَّ عَاقِبِیَن فِي مَوْضِعِ النَّ ُ شَدُّ المْ

َ
ةِ وَ أ حْمَ عَفْوِ وَ الرَّ

ْ
فِي مَوْضِعِ ال

یعُ مِدْحَتِي  عْ یَا سَمِ تِكَ فَاسْمَ
َ
ل
َ
ذِنْتَ لِي فِي دُعَائِكَ وَ مَسْأ

َ
هُمَّ أ

َّ
عَظَمَةِ. الل

ْ
یَاءِ وَ ال ِ کِبْر

ْ
فِي مَوْضِعِ ال

ومٍ  ا وَ هُمُ جْتَهَ بَةٍ قَدْ فَرَّ ي مِنْ کُرْ ِ
َ
تِي فَکَمْ یَا إِله  یَا غَفُور4ُ عَثْرَ

ْ
قِل

َ
جِــبْ یَــا رَحِــیُم دَعْــوَتِي وَ أ

َ
وَ أ

ذِي 
َّ
ِ ال

مْدُ لِلَّهَّ َ ا. >الحْ ءٍ قَدْ فَکَکْتَهَ
َ

قَةِ بَا
ْ
ا وَ حَل ةٍ قَدْ نَشَرْتَهَ ا وَ رَحْمَ تَهَ

ْ
قَل

َ
ا وَ عَثْرَةٍ قَدْ أ قَدْ کَشَفْتَهَ

رْهُ  ِ وَ کَبِّ
ّ

ل
ُ

هُ وَلِيٌّ مِنَ الذّ
َ
ْ یَکُنْ ل كِ وَ لَمَ

ْ
ل ُ یكٌ فِي المْ هُ شَرِ

َ
ْ یَکُنْ ل  وَ لَمَ

ً
دا

َ
 وَل

َ
خِذْ صَاحِبَةً وَ لا ْ یَتَّ لَمَ

هُ فِي 
َ
 مُضَادَّ ل

َ
ذِي لا

َّ
ِ ال

مْدُ لِلَّهَّ َ هَا. الحْ ِ
ّ
یعِ نِعَمِهِ کُل  جَمِ

َ
هَا عَلی ِ

ّ
امِدِهِ کُل مِیعِ مَحَ ِ بِجَ

مْدُ لِلَّهَّ َ <5. الحْ
ً
تَکْبِیرا

هُ فِي عَظَمَتِهِ 
َ
 شِبْه6َ  ل

َ
قِهِ وَ لا

ْ
هُ فِي خَل

َ
یكَ ل  شَرِ

َ
ذِي لا

َّ
ِ ال

مْدُ لِلَّهَّ َ مْرهِِ. الحْ
َ
هُ فِي أ

َ
 مُنَازعَِ ل

َ
کِهِ وَ لا

ْ
مُل

ذِي 
َّ
ودِ یَدُهُ ال ُ بَاسِــطِ بِالجْ

ْ
دُهُ ال کَرَمِ مَجْ

ْ
اهِرِ بِال

َ
دُهُ الظّ مْرُهُ وَ حَمْ

َ
ــقِ أ

ْ
ل َ فَــاشِي فِي الخْ

ْ
ِ ال

مْــدُ لِلَّهَّ َ الحْ
ابُ. وَهَّ

ْ
یزُ ال عَزِ

ْ
هُ هُوَ ال  إِنَّ

ً
 وَ جُودا

ً
 کَرَما

َّ
عَطَاءِ إِلا

ْ
یدُهُ کَثْرَةُ ال  یَزِ

َ
 یَنْقُصُ خَزَائِنُهُ وَ لا

َ
لا

یٌم وَ هُوَ  یْهِ عَظِیمَةٍ وَ غِنَاكَ عَنْهُ قَدِ
َ
كَ قَلِیلاً مِنْ کَثِیرٍ مَعَ حَاجَةٍ بِي إِل

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
هُمَّ إِنّّيِ أ

َّ
الل

اوُزَكَ عَنْ خَطِیئَتِي  َ هُمَّ إِنَّ عَفْوَكَ عَنْ ذَنْبِي وَ تجَ
َّ
. الل  یَسِیرٌ

ٌ
یْكَ سَهْل

َ
عِنْدِي کَثِیرٌ وَ هُوَ عَل

مي7 عِنْدَ مَا کَانَ 
ْ
مُكَ عَنْ کَثِیرِ ظُل

ْ
  قَبِیحِ عَمَلِي وَ حِل

َ
مِي وَ سَتْرَكَ عَلی

ْ
وَ صَفْحَكَ عَنْ ظُل

كَ 
ُ
ل
َ
سْأ

َ
 وَ أ

ً
دْعُوكَ آمِنا

َ
فْتَنِي مِنْ إِجَابَتِكَ فَصِرْتُ أ یْتَنِي مِنْ قُدْرَتِكَ وَ عَرَّ رَ

َ
مِنْ خَطَایاي8 وَ أ

سْــتَوْجِبُهُ مِنْكَ 
َ
 أ

َ
كَ مَا لا

َ
ل
َ
سْــأ

َ
نْ أ

َ
طْمَعَنِي فِي أ

َ
ً عَمْدِي أ

ّ
 وَجِلاً مُدِلا

َ
 وَ لا

ً
 خَائِفا

َ
 لا

ً
نِســا

ْ
مُسْتَأ

هْلِي   عَنّيِ  عَتَبْت9ُ بِجَ
َ
بْطَأ

َ
یْكَ، فَإِنْ أ

َ
یْكَ فِیمَا قَصَدْتُ فِیهِ إِل

َ
تِــكَ عَل قْتَــنِي مِنْ رَحْمَ زَ ــذِي رَ

َّ
ال

کذا.  .1

الدروس الشرعیّة في فقه الإمامیّة، ج1، ص280.  .2

فْتَتِحُ )خ ل(.
َ
فْتَتِحُ[ إِنّّيِ أ

َ
أ  .3

[ عَفُوّ )خ ل(. غَفُورُ  .4

الإسراء/111.  .5

شِبْهَ[ شَبِیهَ )خ ل(.  .6

مي[ جُرْمِي )خ ل(.
ْ
ظُل  .7

خَطَایاي[ خَطأي )خ ل(.  .8

عَتَبْتُ[ عَتَیْتُ )خ ل(.  .9
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صْبَرَ 
َ
 أ
ً
یما   کَرِ

1 ً
رَ مَوْلی

َ
مْ أ

َ
مُورِ فَل

ُ ْ
مِكَ بِعَاقِبَةِ الأ

ْ
 عَنّيِ هُوَ خَیْرٌ لِي لِعِل

َ
بْطَأ

َ
ذِي أ

َّ
 ال

َّ
عَل

َ
یْكَ وَ ل

َ
عَل

. َّ ئِیٍم مِنْكَ عَليَ
َ
 عَبْدٍ ل

َ
عَلی

 ، َّ دُ إِليَ یْــكَ وَ تَتَــوَدَّ
َ
ــضُ إِل

َ
تَبَغّ

َ
َّ فَأ ــبُ إِليَ ِ عَنْــكَ وَ تَتَحَبَّ

ّ
وَلي

ُ
ــكَ تَدْعُــونِّي فَــأ یَــا رَبِّ إِنَّ

 َّ حْسَــانِ إِليَ ِ
ْ

ةِ لِي  وَ الإ حْمَ نَعْكَ ذَلِكَ مِنَ الرَّ ْ يَمْ یْكَ وَ لَمَ
َ
 عَل

َ
ل طَوُّ نَّ لِــيَ التَّ

َ
 مِنْــكَ کَأ

ُ
قْبَــل

َ
 أ

َ
فَا

ل2ِ إِحْسَانِكَ 
ُ

یْهِ  بِتَفَضّ
َ
 وَ جُدْ عَل

َ
اهِل َ ودِكَ وَ کَرَمِكَ، فَارْحَمْ عَبْدَكَ الجْ َّ بِجُ لِ عَليَ

ُ
فَضّ وَ التَّ

یٌم. كَ جَوَادٌ کَرِ إِنَّ
ینِ  انِ یوم الدِّ صْبَاحِ دَیَّ ِ

ْ
یَاحِ فَالِقِ الإ ِ رِ الرّ كِ مُسَخِّ

ْ
فُل

ْ
ريِ ال كِ مُجْ

ْ
ل ُ ِ مَالِكِ المْ

مْدُ لِلَّهَّ َ الحْ
مْدُ  َ تِهِ وَ الحْ  عَفْوِهِ بَعْدَ قُدْرَ

َ
ِ عَلی

مْدُ لِلَّهَّ َ مِهِ، وَ الحْ
ْ
مِهِ بَعْدَ عِل

ْ
 حِل

َ
ِ عَلی

مْدُ لِلَّهَّ َ یَن. الحْ ِ
َ
عَالم

ْ
رَبِّ ال

قِ وَ بَاسِطِ 
ْ
ل َ ِ خَالِقِ الخْ

مْدُ لِلَّهَّ َ یدُ الحْ  مَا یُرِ
َ

قَادِرُ عَلی
ْ
نَاتِهِ فِي غَضَبِهِ وَ هُوَ ال

َ
 طُولِ أ

َ
ِ عَلی

لِلَّهَّ
یُرَی وَ قَرُبَ فَشَــهِدَ 

َ
ــذِي بَعُدَ فَا

َّ
حْسَــانِ ال ِ

ْ
فَضْــلِ وَ الإ

ْ
کْــرامِ  وَ ال ِ

ْ
ــالِ وَ الإ َ

ْ
قِ  ذِي الج ِزْ الــرّ

 
َ

هُ وَ لا
ُ
کِل  شَبِیهٌ  یُشَا

َ
هُ وَ لا

ُ
هُ مُنَازع3ٌِ یُعَادِل

َ
یْسَ ل

َ
ذِي ل

َّ
ِ ال

مْدُ لِلَّهَّ َ . الحْ
َ

جْوَی تَبَارَكَ وَ تَعَالی النَّ
مْدُ  َ تِهِ مَا یَشَاءُ الحْ غ4َ بِقُدْرَ

َ
عُظَمَاءُ فَبَل

ْ
اءَ وَ تَوَاضَعَ لِعَظَمَتِهِ ال عِزَّ

َ ْ
تِهِ الأ ظَهِیرٌ یُعَاضِدُهُ قَهَرَ بِعِزَّ

 َّ عْمَةَ عَليَ مُ النِّ عْصِیهِ وَ یُعَظِّ
َ
نَا أ

َ
ةٍ وَ أ  عَوْرَ

َّ
َّ کُل نَادِیهِ وَ یَسْــتُرُ عَــليَ

ُ
یبُــنِي حِیَن أ ــذِي یُجِ

َّ
ِ ال

لِلَّهَّ
جَةٍ مُونِقَةٍ  وفَةٍ قَدْ کَفَانِّي وَ بَهْ عْطَانِّي وَ عَظِیمَةٍ مَخُ

َ
یهِ فَکَمْ مِنْ مَوْهِبَة5ٍ هَنِیئَةٍ قَدْ أ جَازِ

ُ
 أ

َ
فَا

.
ً
حا هُ مُسَبِّ ذْکُرُ

َ
 وَ أ

ً
یْهِ حَامِدا

َ
ثْنِي عَل

ُ
رَانِّي فَأ

َ
قَدْ أ

مْدُ  َ هُ . الحْ
ُ
بُ  آمِل یَّ  یُخَ

َ
هُ وَ لا

ُ
 یُرَدُّ سَــائِل

َ
قُ بَابُهُ وَ لا

َ
یُغْل

َ
تَكُ حِجَابُهُ وَ لا یُهْ

َ
ذِي لا

َّ
ِ ال

مْدُ لِلَّهَّ َ  الحْ
ینَ وَ  سْتَکْبِرِ ُ سْتَضْعَفِیَن وَ یَضَعُ المْ ُ یَن وَ یَرْفَعُ المْ الِحِ ائِفِیَن وَ یُنْجِي  الصَّ َ ذِي یُؤْمِنُ الخْ

َّ
ِ ال

لِلَّهَّ
ارِبِیَن 

َ مَة6ِ مُدْركِِ الَهْ
ْ
ل

ُ
ینَ مُنیرِ الظّ ارِ

بَّ َ ِ قَاصِمِ الجْ
مْدُ لِلَّهَّ َ ینَ. وَ الحْ  وَ یَسْتَخْلِفُ آخَرِ

ً
وکا

ُ
لِكُ مُل یُهْ

 ِ
مْدُ لِلَّهَّ َ ؤْمِنِیَن. الحْ ُ الِبِیَن مُعْتَمَدِ المْ سْتَصْرخِِیَن مَوْضِعِ حَاجَاتِ الطَّ ُ یخِ المْ یَن صَرِ الِمِ

َ
نَکَالِ  الظّ

بِحَارُ وَ مَنْ 
ْ
وجُ ال ارُهَا وَ تَمُ رْضُ وَ عُمَّ

َ ْ
ا وَ تَرْجُفُ الأ انُهَ

َ
مَاءُ وَ سُکّ ذِي مِنْ خَشْیَتِهِ تَرْعَدُ السَّ

َّ
ال

قُ وَ یُطْعِمُ وَ لا یُطْعَمُ   زَ  یُرْ
َ

قُ وَ لا زُ قْ وَ یَــرْ
َ
ل ْ یُخْ قُ وَ لَمَ

ُ
ل ــذِي یَخْ

َّ
ِ ال

مْــدُ لِلَّهَّ َ ــا. الحْ یَسْــبَحُ  فِي غَمَرَاتِهَ
. ِ شَيْ ءٍ قَدِیرٌ

ّ
یْرُ وَ هُوَ عَلی  کُل َ وتُ بِیَدِهِ الخْ  يَمُ

َ
وْتی وَ هُوَ حَيٌّ لا َ يِ المْ حْیَاءَ وَ یُحْ

َ ْ
یتُ الأ وَ یُمِ

كَ وَ خِیَرَتِكَ مِنْ  مِینِكَ وَ حَبِیبِكَ وَ صَفِیِّ
َ
دٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ أ مَّ  مُحَ

َ
ِ عَلی

ّ
هُمَّ صَل

َّ
الل

ی  نْْمَ
َ
زْکَی وَ أ

َ
 وَ أ

َ
کْمَل

َ
 وَ أ

َ
ل جْمَ

َ
حْسَنَ وَ أ

َ
 وَ أ

َ
فْضَل

َ
غِ رسَِالاتِكَ أ ِ

ّ
ِكَ وَ مُبَل قِكَ وَ حَافِظِ سِرّ

ْ
خَل

 
َ

مْتَ عَلی
َّ
نْتَ وَ سَل نَّ َ تَ وَ تحَ ْ یْتَ وَ بَارَکْتَ وَ تَرَحّمَ

َّ
ا8 صَل کْبَر7َ مَمّ

َ
سْنَی وَ أ

َ
طْهَرُ وَ أ

َ
طْیَبَ وَ أ

َ
وَ أ

هُمَّ 
َّ
قِكَ. الل

ْ
یْكَ مِنْ خَل

َ
کَرَامَةِ عَل

ْ
هْلِ ال

َ
نْبِیَائِكَ وَ رُسُلِكَ وَ صَفْوَتِكَ وَ أ

َ
حَدٍ مِنْ عِبَادِكَ وَ أ

َ
أ

لاً )خ ل(. [ مؤمَّ
ً

مَوْلی  .1

لِ[ بِفَضْلِ )خ ل(.
ُ

بِتَفَضّ  .2

 مُنَازعَِ )خ ل (.
َ

هُ مُنَازعٌِ[ لا
َ
یْسَ ل

َ
ل  .3

غَ )خ ل(.
ّ
غَ[ فَبَل

َ
فَبَل  .4

مَوْهِبَةٍ[ هِبَةٍ )خ ل(.  .5

مَة )خ ل(.
َ
مَةِ[ مُبِیر الظَل

ْ
ل

ُ
مُنیرِ الظّ  .6

کْثرَ )خ ل(.
َ
[ أ کْبَرَ

َ
أ  .7

ا[ مَا )خ ل(. مَمّ  .8
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ةِ فَاطِمَةَ  اهِرَ یقَةِ الطَّ دِّ  الصِّ
َ

 عَلی
ّ

یَن وَ صل ِ
َ
عَالم

ْ
ِ رَسُولِ رَبِّ ال

ؤْمِنِیَن وَ وَصِيّ ُ مِیرُ المْ
َ
 أ

َ
ِ عَلی

ّ
صَل

سَــیْنِ  ُ سَــنِ وَ الحْ َ دَی الحْ ُ ةِ وَ إِمَامَيِ الَهْ حْمَ  سِــبْطَيِ الرَّ
َ

ِ عَــلی
ّ

ــیَن وَ صَــل ِ
َ
عَالم

ْ
دَةِ نِسَــاءِ ال سَــیِّ

مَنَائِكَ 
ُ
 عِبَادِكَ وَ أ

َ
سْــلِمِیَن حُجَجِكَ عَلی ُ ةِ المْ ئِمَّ

َ
 أ

َ
ِ عَلی

ّ
ةِ وَ صَل نَّ َ هْلِ الجْ

َ
دَيْ شَــبَابِ أ سَــیِّ

ةً. ةً دَائِمَ ةً کَثِیرَ
َ

دِكَ صَا
َ

فِي بِا
بِیَن  قَرَّ ُ ئِکَتِكَ المْ

َ
ا نْتَظَرِ احْفُفْهُ  بِِمَ ُ عَدْلِ المْ

ْ
لِ وَ ال ؤَمَّ ُ ِ المْ ئمِ قَا

ْ
مْركَِ ال

َ
ِ أ

لِيّ  وَ
َ

1 عَلی
ِ
ّ

هُمَّ صَل
َّ
الل

َ بِدِینِكَ  ئمِ قَا
ْ
 کِتَابِــكَ  وَ ال

َ
اعِيَ إِلی هُ الدَّ

ْ
هُــمَّ اجْعَل

َّ
یَن الل ِ

َ
عَالم

ْ
قُــدُسِ یَــا رَبَّ ال

ْ
ــدْهُ بِــرُوحِ ال یِّ

َ
وَ أ

هُ 
َ
ذِي ارْتَضَیْتَهُ ل

َّ
هُ دِینَهُ ال

َ
نْ ل ذِینَ مِنْ قَبْلِهِ وَ مَکِّ

َّ
فْتَ ال

َ
رْضِ کَمَا اسْــتَخْل

َ ْ
اسْــتَخْلِفْهُ فِي الأ

هُ وَ  عْــززِْ بِهِ وَ انْصُرْ
َ
هُ وَ أ عِزَّ

َ
هُمَّ أ

َّ
 الل

ً
 یُشْــركُِ بِكَ شَــیْئا

َ
 یَعْبُدُكَ لا

ً
مْنا

َ
ــهُ مِــنْ بَعْــدِ خَوْفِهِ أ

ْ
بْدِل

َ
وَ أ

 یَسْتَخْفِيَ  شَيْ ءٍ 
َ

كَ حَتّّیَ لا ةَ نَبِیِّ
َّ
ظْهِرْ بِهِ دِینَكَ  وَ مِل

َ
هُمَّ أ

َّ
. الل

ً
یزا  عَزِ

ً
هُ نَصْرا انْتَصِرْ بِهِ وَ انْصُرْ

مَ وَ 
َ

سْا ِ
ْ

ا الإ يَمةٍ تُعِزُّ بِهَ ةٍ کَرِ
َ
یْكَ فِي دَوْل

َ
ا نَرْغَبُ إِل هُمَّ إِنَّ

َّ
قِكَ. الل

ْ
حَدٍ مِنَ خَل

َ
افَةَ أ قِّ مَخَ

َ مِنَ الحْ
 سَبِیلِكَ 

َ
قَادَةِ إِلی

ْ
 طَاعَتِكَ وَ ال

َ
عَاةِ إِلی نَا فِیَها مِنَ الدُّ

ُ
عَل ْ هُ وَ تجَ

َ
هْل

َ
فَاقَ وَ أ ا النِّ  بِهَ

ُّ
هُ وَ تُذِل

َ
هْل

َ
أ

ةِ. خِرَ
ْ

نْیَا وَ الْآ ا کَرَامَةَ الدُّ قُنَا بِهَ زُ وَ تَرْ
مْ بِهِ شَــعْثَنَا وَ  ُ هُمَّ المْ

َّ
غْنَاهُ. الل ِ

ّ
نَا عَنْهُ فَبَل نَاهُ وَ مَا قَصُرْ

ْ
ل قِّ فَحَمِّ

َ فْتَنَا مِنَ الحْ هُمَّ مَا عَرَّ
َّ
الل

نَا وَ اقْضِ 
َ
غْنِ بِهِ عَائِل

َ
تَنَا وَ أ

َّ
عِزَّ بِهِ ذِل

َ
تَنَا وَ أ

َّ
رْ بِهِ قِل اشْعَبْ بِهِ صَدْعَنَا وَ ارْتُقْ بِهِ فَتْقَنَا وَ کَثِّ

ضْ بِهِ وُجُوهَنَا  نَا وَ بَیِّ ــرْ بِهِ عُسْــرَ تَنَا وَ یَسِّ
َّ
نَا وَ سُــدَّ بِهِ خَل بِهِ عَنْ مُغْرمِِنَا2 وَ اجْبُرْ بِهِ فَقْرَ

عْطِنَا بِهِ 
َ
زْ بِهِ مَوَاعِیدَنَا وَ اسْتَجِبْ بِهِ دَعْوَتَنَا وَ أ ِ

ْ
نج

َ
حْ بِهِ طَلِبَتَنَا وَ أ ِ

ْ
نج

َ
نَا وَ أ سْرَ

َ
 بِهِ أ

َ
وَ فُكّ

ذْهِبْ بِهِ غَیْظَ 
َ
نَا وَ أ عْطِیَن، اِشْــفِ بِهِ صُدُورَ ُ وْسَــعَ المْ

َ
سْــئُولِیَن وَ أ َ قَ رَغْبَتِنَا، یَا خَیْرَ المْ فَوْ

 صِرَاطٍ 
َ

دِي مَنْ تَشَاءُ إِلی كَ تَهْ قِّ بِإِذْنِكَ. إِنَّ
َ ا اخْتُلِفَ فِیه4ِ مِنَ الحْ بِنَا وَ اهْدِنَا فِیه3ِ لِمَ و

ُ
قُل

قِّ آمِیَن.
َ هَ الحْ

َ
 عَدُوِّكَ وَ عَدُوِّنَا إِل

َ
نَا5 عَلی مُسْتَقِیٍم وَ انْصُرْ

فِتَنِ  بِنَا وَ تَظَاهُرَ 
ْ
ةَ ال ةَ عَدُوِّنَا وَ شِدَّ نَا وَ غَیْبَةَ إِمَامِنَا وَ کَثْرَ یْكَ فَقْدَ نَبِیِّ

َ
ا نَشْکُو إِل هُمَّ إِنَّ

َّ
الل

 6ٍ هُ وَ ضُرّ
ُ
ل  ذَلِكَ  بِفَتْحٍ مِنْكَ تُعَجِّ

َ
ا عَلی عِنَّ

َ
ــدٍ وَ أ مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ

َ
ِ عَلی

ّ
یْنَــا، فَصَــل

َ
مَــانِ عَل الزَّ

بِسُنَاهَا7 
ْ
نَاهَا وَ عَافِیَةٍ مِنْكَ تُل

ُ
ل ِ
ّ
ل َ ةٍ مِنْكَ تجُ هُ وَ رَحْمَ طَانِ حَقٍّ تُظْهِرُ

ْ
هُ وَ سُل تَکْشِفُهُ وَ نَصْرٍ تُعِزُّ

یَن«8 . احِمِ رْحَمَ الرَّ
َ
تِكَ یَا أ بِرَحْمَ

ِ )خ ل(.
ّ

[ وَ صَل ِ
ّ

صَل  .1

مُغْرمِِنَا[ مَغْرَمنَا )خ ل(.  .2

فِیهِ[ بِهِ )خ ل(.  .3

فِیهِ[ بِهِ )خ ل(.  .4

ٍ )خ ل(. [ بِضُرّ ٍ ضُرّ  .5

نَا بِهِ )خ ل(. نَا[ انْصُرْ انْصُرْ  .6

.A القاموس المحیط، ج1، ص572(.[ حـ : ألبسه: غطّاه )قاموس/ نگر  .7

تهذیب الأحکام، ج3، صص108_111؛ الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1، صص138_143.  .8
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شبهایماهرمضان [دعایســحر ]10.فصل:در
و سحر کردن _ یعنی در سحر چیزی خوردن و آشامیدن _ سنّت مؤکد است و اگر چه به یک جرعه 
آب باشد؛ و سنّت است که در هر سحرِ این ماه، به توجّه تمام به خواندن این دعا مشغول باشند:

تِي وَ یَا وَلِيِّيِ فِي نِعْمَتِي وَ یَا غَایَتِي  فِي رَغْبَتِي  بَتِي  وَ یَا صَاحِبِي فِي شِدَّ تِي  فِي  کُرْ »یَا عُدَّ
هُمَّ إِنّّيِ 

َّ
تِي فَاغْفِرْ لِي خَطِیئَــتِي. الل  عَثْرَ

ُ
قِیل ُ وْعَــتِي وَ المْ ؤْمِــنُ  رَ ُ تِي وَ المْ ــاتِرُ عَــوْرَ نْــتَ السَّ

َ
أ

حَدُ یا فردُ یَا صَمَدُ یَا مَنْ  
َ
ارِ یَا وَاحِدُ یَا أ

ِ فِي النَّ
ّ

ل
ُ

ݬݬٍ الذّ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ  خُشُوعݫ
َ

يَمانِ قَبْل ِ
ْ

كَ خُشُوعَ الإ
ُ
ل
َ
سْأ

َ
أ

ةً   مِنْهُ وَ رَحْمَ
ً
نا نُّ َ هُ تحَ

َ
ل
َ
حَــدٌ<1 یَا مَنْ یُعْطِي مَنْ سَــأ

َ
 أ

ً
ــوا ݩݐُ ــهُ کُڡݧ

َ
ْ یَکُــنْ ل ــدْ * وَ لَمَ

َ
ْ یُول ْ یَلِــدْ وَ لَمَ >لَمَ

دٍ وَ آل  مَّ  مُحَ
َ

ِ عَلی
ّ

، صَل ِ ئمِ ا  بِکَرَمِكَ الدَّ
ً
لاً مِنْهُ وَ کَرَمــا

ُ
هُ تَفَضّ

ْ
ل
َ
ْ یَسْــأ یْــرِ مَنْ لَمَ

َ وَ یَبْتَــدِئُ بِالخْ
سْــتَغْفِرُكَ 

َ
هُمَّ إِنّّيِ أ

َّ
ةِ. الل خِرَ

ْ
نْیَا وَ الْآ ا خَیْرَ الدُّ غُ بِهَ

ُ
بْل

َ
ةً وَاسِــعَةً جَامِعَةً أ محمّد  وَ هَبْ لِي رَحْمَ

طَه2 فِیهِ 
َ
رَدْتَ بِهِ وَجْهَكَ فَخَال

َ
ِ خَیْرٍ أ

ّ
سْــتَغْفِرُكَ لِکُل

َ
َّ عُدْتُ فِیهِ وَ أ ثمُ یْكَ مِنْهُ 

َ
ا تُبْتُ إِل لِمَ

كَ.
َ
یْسَ ل

َ
مَا ل

مِــكَ وَ جُودِكَ 
ْ
ل مِــي وَ جُرْمِي بِحِ

ْ
ــدٍ وَ اعْــفُ عَنْ ظُل مَّ ــدٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ

َ
ِ عَــلی

ّ
هُــمَّ صَــل

َّ
الل

 شَيْ ءَ 
َ

 شَيْ ءَ فَوْقَــهُ وَ دَنَا فَا
َ

 فَا
َ

هُ یَا مَنْ عَا
ُ
 یَنْفَدُ نَائِل

َ
هُ وَ لا

ُ
یبُ سَــائِل  یَخِ

َ
یُم یَــا مَــنْ لا ِ یَــا کَــر

ةَ 
َ
یْل

َّ
ةَ الل

َ
یْل

َّ
ةَ الل

َ
یْل

َّ
ــوسَی، الل بَحْرِ لِمُ

ْ
نِي یَا فَالِقَ ال دٍ وَ ارْحَمْ مَّ ــدٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ

َ
ِ عَــلی

ّ
دُونَــهُ. صَــل

یَاءِ وَ لِسَــانِّي مِنَ  ِ فَاقِ وَ عَمَلِي مِنَ الرّ بِي مِنْ النِّ
ْ
رْ قَل هُمَّ طَهِّ

َّ
ــاعَةَ. الل ــاعَةَ السَّ ــاعَةَ السَّ السَّ

. یَا رَبِّ هَذَا  دُورُ فِي الصُّ ْ عْــیُنِ وَ ما تخُ
َ ْ
مُ  خائِنَةَ الأ

َ
كَ تَعْل یَانَةِ فَإِنَّ ِ

ْ
کَــذِبِ وَ عَیْــنِي مِــنَ الخ

ْ
ال

سْتَغِیثِ بِكَ  ُ ، هَذَا مَقَامُ المْ ارِ
سْتَجِیرِ بِكَ مِنَ النَّ ُ ، هَذَا مَقَامُ المْ ارِ

عَائِذِ بِكَ مِنَ النَّ
ْ
مَقَامُ ال

طِیئَتِهِ وَ یَعْتَرفُِ  كَ بِخَ
َ
، هَذَا مَقَــامُ مَنْ یَبُوءُ ل ارِ

یْكَ مِنَ النَّ
َ
اربِِ إِل َ ، هَــذَا مَقَــامُ الَهْ ــارِ

مِــنَ النَّ
. هَذَا مَقَامُ  سْتَجِیرِ ُ ائِفِ المْ َ فَقِیرِ هَذَا مَقَامُ الخْ

ْ
بَائِسِ ال

ْ
هِ، هَذَا مَقَامُ ال بِّ  رَ

َ
بِذَنْبِهِ وَ یَتُوبُ إِلی

یقِ، هَذَا مَقَامُ  غَرِ
ْ
یــبِ ال ِ غَر

ْ
هْمُــومِ، هَذَا مَقَامَ ال َ غْمُومِ المْ َ کْــرُوبِ، هَــذَا مَقَامُ المْ َ حْــزُونِ المْ َ المْ

 سِــوَاكَ. یَا 
ً
هِ مُفَرِّجا مِّ  لَِهَ

َ
 غَیْرَكَ وَ لا

ً
دُ لِذَنْبِهِ غَافِرا یَجِ

َ
فَرقِِ، هَذَا مَقَامُ مَنْ لا

ْ
سْــتَوْحِشِ ال ُ المْ

 
ْ

یْكَ بَل
َ
كَ  وَ تَعْفِیريِ بِغَیْــرِ مَنٍّ مِنّيِ عَل

َ
ارِ بَعْدَ سُــجُودِي ل

ــرقِْ وَجْهِي بِالنَّ ْ
ُ

تح
َ

یُم لا  یَــا کَــرِ
ُ َ
الّلَّه

«، باید گفت چندان  يْ رَبِّ
َ
يْ رَبِّ أ

َ
يْ رَبِّ أ

َ
َّ ارْحَــمْ أ   عَليَ

ُ
ــنُّ وَ الفَضْــل َ

ْ
مْــدُ وَ الم َ ــكَ الحْ

َ
ل

یده گردد. که نفس بر
و بعد از آن باید گفت: 

مِي وَ جِسْــمِي وَ  ْ وْصَالِــي وَ تَنَاثُــرَ لحَ
َ
دَ أ ــدِي وَ تَبَــدُّ

ْ
ــةَ جِل

َ
ــتِي وَ رقِّ

َ
ــةَ حِیل

َّ
»ضَعْــفِي وَ قِل

عَیْنِ وَ 
ْ
ةَ ال كَ یَا رَبِّ قُــرَّ

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
ءِ. أ

َ
بَــا

ْ
وَحْــدَتِي وَ وَحْشَــتِي فِي قَبْــريِ وَ جَزَعِــي مِــنْ صَغِیــرِ ال

وُجُوهُ وَ آمِنّيِ مِنَ 
ْ
ضْ وَجْهِي یَا رَبِّ یَوْمَ تَسْــوَدُّ فِیهِ ال دَامَةِ بَیِّ ةِ وَ النَّ سْــرَ َ الِاغْتِبَاطَ یَوْمَ الحْ

بُشْــرَی عِنْدَ فِرَاقِ 
ْ
بْصارُ وَ ال

َ ْ
وبُ وَ الأ

ُ
قُل

ْ
بُ  فِیــهِ ال

َّ
بُشْــرَی یَــوْمَ تُقَل

ْ
كَ ال

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
.أ کْبَرِ

َ ْ
فَــزَعِ الأ

ْ
ال

ذِي 
َّ
ِ ال

مْدُ لِلَّهَّ َ  لِیَوْمِ فَاقَتِي. الحْ
ً
هُ ذُخْرا عِدُّ

ُ
 فِي حَیَاتِي وَ أ

ً
رْجُوهُ عَوْنا

َ
ذِي أ

َّ
ِ ال

مْدُ لِلَّهَّ َ نْیَا. الحْ الدُّ
رْجُو 

َ
 أ

َ
رْجُوهُ وَ لا

َ
ذِي  أ

َّ
ِ ال

مْدُ لِلَّهَّ َ بَ دُعَائِي. الحْ یَّ َ وْ دَعَوْتُ غَیْرَهُ لخَ
َ
هُ وَ ل دْعُــو غَیْــرَ

َ
 أ

َ
دْعُــوهُ وَ لا

َ
أ

التوحید/3_4.  .1

طتَ )خ ل(.
َ
طَه[ فخَال

َ
فَخَال  .2
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فْضِلِ  ُ جْمَلِ المْ ُ حْسِــنِ المْ ُ نْعِمِ المْ ُ ِ المْ
مْدُ لِلَّهَّ َ فَ رَجَــائِي. الحْ

َ
خْل

َ َ
ــوْ رَجَــوْتُ غَیْرَهُ لأ

َ
هُ وَ ل غَیْــرَ

ِ رَغْبَةٍ وَ قَاضِي 
ّ

ی کُل ِ حَسَــنَةٍ وَ مُنْتَهَ
ّ

ِ نِعْمَــةٍ وَ صَاحِبِ کُل
ّ

ِ کُل
کْــرامِ  وَلِيّ ِ

ْ
ــالِ وَ الإ َ

ْ
ذِي الج

ِ حَاجَةٍ.
ّ

کُل
ثْبِتْ رَجَائَكَ 

َ
نِّ بِكَ وَ أ

َ
یَقِیَن وَ حُسْنَ الظّ

ْ
زُقْنِي ال دٍ وَ ارْ مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ

َ
ِ عَلی

ّ
هُمَّ صَل

َّ
الل

 
ً
طِیفا

َ
تِكَ بِكَ یَا ل  بِرَحْمَ

َّ
ثِقَ إِلا

َ
 أ

َ
رْجُوَ غَیْرَكَ وَ لا

َ
 أ

َ
نْ سِوَاكَ حَتّّیَ لا بِي وَ اقْطَعْ رَجَائِي عَمَّ

ْ
فِي قَل

ارِ  بُّ وَ تَــرْضَی یَا رَبِّ إِنّّيِ ضَعِیــفٌ عنِ  النَّ ِ
ُ

ا تح حْوَالِــي بِِمَ
َ
یــعِ أ طُــفْ لِــي فِي جَمِ

ْ
ــا یَشَــاءُ ال لِمَ

یذِي  ِ وَ مَسْکَنَتِي وَ تَعْوِ
ّ

عِي وَ خَوْفِي وَ ذُلي . یَا رَبِّ ارْحَمْ دُعَائِي وَ تَضَرُّ ارِ
بْنِي بِالنَّ  تُعَذِّ

َ
فَا

 ذَلِكَ وَ 
َ

تِكَ عَلی كَ یَا رَبِّ بِقُوَّ
ُ
ل
َ
سْــأ

َ
یٌم. أ نْتَ وَاسِــعٌ کَرِ

َ
نْیَا وَ أ بِ الدُّ

َ
یذِي بِكَ عَنْ طَل وِ

ْ
وَ تَل

زُقَنِي فِي عَامِي هَذَا وَ شَهْريِ هذا وَ یَوْمِي  نْ تَرْ
َ
یْهِ أ

َ
یْهِ وَ غِنَاكَ عَنْهُ وَ حَاجَتِي إِل

َ
قُدْرَتِكَ عَل

ــاسِ وَ مِنْ رِزْقِكَ  یْدِي النَّ
َ
فِ مَا فِي أ

ُّ
 تُغْنِینِي بِــهِ عَنْ تَکَل

ً
 واســعا

ً
هَــذَا وَ سَــاعَتِي هَــذِهِ رِزْقا

 لِذَلكَ وَ 
ٌ

هْل
َ
نْتَ أ

َ
رْجُو وَ أ

َ
اكَ أ رْغَــبُ وَ إِیَّ

َ
یْكَ أ

َ
بُ وَ إِل

ُ
طْل

َ
يْ رَبِّ مِنْــكَ أ

َ
یّــبِ. أ لِ الطَّ

َ
ــا َ

ْ
الح

مْتُ نَفْسِــي، فَاغْفِرْ لِي  وَ 
َ
یَن. یا رَبِّ  إنّّي ظَل احِمِ رْحَمَ الرَّ

َ
 بِكَ یَا أ

َّ
ثِقُ إِلا

َ
 أ

َ
رْجُو غَیْرَكَ وَ لا

َ
 أ

َ
لا

فُوسِ  ِ فَوْتٍ وَ یَا بَارئَِ النُّ
ّ

ِ صَوْتٍ وَ یَا جَامِعَ کُل
ّ

نِي وَ عَافِنِي وَ اعْفُ عنّي یَا سَامِعَ کُل ارْحَمْ
هُ شَيْ ءٌ عَنْ 

ُ
 یَشْــغَل

َ
صْوَاتُ وَ لا

َ ْ
یْهِ الأ

َ
 تَشْــتَبِهُ عَل

َ
مَاتُ وَ لا

ُ
ل

ُ
 تَغْشَــاهُ الظّ

َ
وْت. یَا مَنْ لا َ بَعْدَ المْ

 
َ

فْضَل
َ
هُ وَ أ

َ
تَ ل

ْ
 مَا سُئِل

َ
فْضَل

َ
كَ وَ أ

َ
ل
َ
 مَا سَأ

َ
فْضَل

َ
یْهِ وَ آلِهِ أ

َ
ُ عَل َ

 الّلَّه
َّ

 صَلی
ً
دا مَّ عْطِ مُحَ

َ
شَيْ ءٍ أ

عِیشَةُ وَ اخْتِمْ لِي  َ ني1 المْ مَّ عَافِیَةَ حَتّّیَ لا تُهِ
ْ
قِیَامَةِ وَ هَبْ لِيَ ال

ْ
 یَوْمِ ال

َ
هُ إِلی

َ
 ل

ٌ
نْتَ مَسْئُول

َ
مَا أ

نُوبُ.
ُ

نِّي الذّ  تَضُرَّ
َ

یْرٍ حَتّّیَ لا
بِخَ

دٍ وَ آلِ  مَّ  مُحَ
َ

ِ عَــلی
ّ

هُمَّ صَل
َّ
. الل

ً
 شَــیْئا

ً
حَدا

َ
 أ

َ
ل

َ
سْــأ

َ
 أ

َ
ا قَسَــمْتَ  لِي حَتّّیَ لا ــنِي بِِمَ هُــمَّ رَضِّ

َّ
الل

ةِ وَ  خِرَ
ْ

نْیَا وَ الْآ  فِي الدُّ
ً
بَدا

َ
بْنِي بَعْدَهَا أ  تُعَذِّ

َ
ةً لا نِي  رَحْمَ تِكَ وَ ارْحَمْ دٍ وَ افْتَحْ لِي خَزَائِنَ رَحْمَ مَّ مُحَ

یدُنِّي بِذَلِكَ  حَدٍ بَعْدَهُ سِوَاكَ تَزِ
َ
 أ

َ
نِّي  إِلی  تُفْقِرُ

َ
 لا

ً
با لاً طَیِّ

َ
 حَا

ً
وَاسِعِ رِزْقا

ْ
زُقْنِي مِنْ فَضْلِكَ ال ارْ

 یَا مُنْعِمُ 
ُ

مِل سِــنُ یَا مُجْ 2، یَا مُحْ نْ سِــوَاكَ غِنًی وَ نفعاً  وَ بِكَ عَمَّ
ً
یْكَ فَاقَةً وَ فَقْرا

َ
 وَ إِل

ً
شُــکْرا

هُ وَ اقْضِ لِي 
َّ
هِمَّ کُل ُ کْفِنِي المْ دٍ وَ ا مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ

َ
ِ عَلی

ّ
 یَــا مَلِــك3ُ یَا مُقْتَدِرُ صَل

ُ
یَــا مُفْضِــل

خَافُ 
َ
رْ لِي مَا أ هُمَّ یَسِّ

َّ
ي. الل یعَ حَوَائِِجِ مُوريِ وَ اقْضِ لِي جَمِ

ُ
یعِ أ سْنَی وَ بَاركِْ لِي فِي جَمِ ُ بِالحْ

سْ  خَافُ حُزُونَتَهُ وَ نَفِّ
َ
 لِي مَا أ

ْ
ل یْكَ یَسِیرٌ وَ سَهِّ

َ
هُ عَل خَافُ تَعْسِیرَ

َ
هُ فَإِنَّ تَیْسِیرَ مَا أ تَعْسِیرَ

رْحَمَ 
َ
تَهُ  یَا أ خَافُ بَلِیَّ

َ
هُ  وَ اصْرفِْ عَنّيِ مَا أ خَافُ غَمَّ

َ
 عَنّيِ مَا أ

َ
خَافُ ضِیقَهُ وَ کُفّ

َ
عَنّيِ مَا أ

 مِنْكَ[ وَ 
ً
 بِكَ ]وَ فَرَقا

ً
 وَ إِيَمانا

ً
كَ وَ خَشْیَةً مِنْكَ وَ تَصْدِیقا

َ
 ل

ً
بِي حُبّا

ْ
 قَل

ْ َ
هُمَّ امْلأ

َّ
یَن. الل احِمِ الرَّ

اسِ  َّ وَ لِلنَّ ا عَليَ قْ بِهَ  فَتَصَدَّ
ً
كَ عَلّيَ حُقُوقا

َ
هُمَّ إِنَّ ل

َّ
کْرَامِ. الل ِ

ْ
لِ وَ الإ

َ
ا َ یْكَ یَا ذَا الجْ

َ
 إِل

ً
شَوْقا

 قِرَايَ 
ْ

نَا ضَیْفُكَ فَاجْعَل
َ
ِ ضَیْفٍ قِرًی وَ أ

ّ
وْجَبْتَ لِکُل

َ
هَا عَنّيِ وَ قَدْ أ

ْ
ل قِبَلِي تَبِعَاتٌ، فَتَحَمَّ

 بِكَ«4. 
َّ

ةَ إِلا  قُوَّ
َ

 وَ لا
َ

 حَوْل
َ

غْفِرَةِ. لا َ ابَ المْ ةِ یَا وَهَّ نَّ َ ابَ الجْ ةَ یَا وَهَّ نَّ َ الجْ

ئَني )خ ل(. نِّ ني[ لاتُهَ مَّ لا تُهِ  .1

 )خ ل(.
ً
فا

ُ
[ تَعَفّ

ً
نفعا  .2

مَلِكُ[ مَلِیكُ )خ ل(.  .3

مصبــاح المتهجّــد وَ ســاح المتعبّــد، ج2، صــص598_601؛ الإقبــال بالأعمــال الحســنة، ج1، صــص177_180؛   .4

المصباح، صص602_604.
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دعایآن [بیــانحملمصحفمقابلِوجهوذکر ]11.فصــل:در
و در اخبار و آثار از امام ابی جعفر _ علیه الصاة و الســام _ مروی اســت که هر که در ثلث ثانی 
 شــب نوزدهم و بیســت و یکم و بیست و ســیّم _ بردارد 

ً
از هر شــب از شــب های رمضان _ خصوصا

ید: مصحف را و از هم بگشاید و برابر خود دارد و بگو
اؤُكَ  سْمَ

َ
کْبَرُ وَ أ

َ ْ
كَ الأعظــمُ الأ نْــزَلِ  وَ مَــا فِیهِ  وَ فِیهِ اسْمُ ُ كَ بِکِتَابِــكَ  المْ

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
هُــمَّ إِنّّيِ أ

َّ
»الل

نِي مِنْ عُتَقَائِكَ 
َ
عَل ْ نْ تجَ

َ
دٍ وَ أ مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ مَّ   مُحَ

َ
َ  عَلی ِ

ّ
نْ تُصَلي

َ
افُ وَ یُرْجَی أ سْــنَی وَ مَا یُخَ ُ الحْ

،1» ار وطُلقائك مِنَ النَّ
پس حاجت خود را عرض کند که البتّه مستجاب شود.

[عملشــبقدر ]12.فصل:در
شــب قدر را احیاء داشــتن، ســنّت مؤکّد اســت و آن به این می شــود که در لیالِی افراد، یعنی شــب 
نوزدهم و شــب بیســت و یکم و شــب بیست و ســیّم، هر ســه احیاء بکنند2؛ و در هر یک از این ســه 
شب، دو بار غسل کردن، سنّت است: یکی در اوّل شب و یکی در آخر شب. چنین گمان کرده اند 
بعضی از علماء؛ و حقّ آن اســت که این گمان غلط اســت و دو بار غســل کردن، مخصوص شــب 

بیست و سیّم است؛ یک بار در اوّل شب و یک بار در آخر شب.
و در شب بیست و یکم یک بار غسل سنّت است در اوّل شب؛ و همچنین، در شب نوزدهم 
نَاهُ< هزار بار3 و ســورۀ »عنکبوت« یک بار و ســورۀ »روم« 

ْ
ل نْزَ

َ
ا أ و در شــب بیست و ســیّم، ســورۀ >إِنَّ

یــک بــار می بایــد خوانــد4 .5 ابو بصیر از حضرت امام جعفر صادق _ صلوات الله و ســامه علیه _ 
روایت کرده که آن حضرت فرمود که هر که در شــب بیست و ســیّم ماه رمضان این ســوَر بخواند، به 

خدا سوگند که از اهل بهشت است.6

الکافي، ج4، ص664؛ الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1، ص346.  .1

، »لیلة الُجهَنِي« است  بارۀ شب قدر آورده است: »اصحّ آن است که لیلة القدر میرداماد در پاسخ به استفتائی در  .2

و آن، شبِ بیست و سیّمِ ماه مبارک رمضان است« )اوراق پراکنده از مصنّفات میرداماد، صص303_304(. 

ینَ مِنْ  ثٍ وَ عِشْــرِ
َ

ةَ ثَا
َ
یْل

َ
 ل

ٌ
 رَجُل

َ
أ وْ قَرَ

َ
و روی أبو یحيَى الصنعانّي عن أبي عبد الله _ علیه الســام _ أنّه قال: »ل  .3

تَــصُّ بِهِ فِینَا  ا یَخْ یَقِــیِن بِالاعْتِرَافِ بِِمَ
ْ
صْبَحَ وَ هُوَ شَــدِیدُ ال

َ َ
ةٍ لأ فَ مَرَّ

ْ
ل
َ
قَــدْرِ < أ

ْ
ــةِ ال

َ
یْل

َ
نــاهُ فِي ل

ْ
ل نْزَ

َ
ــا أ مَضَــانَ >إِنَّ شَــهْرِ رَ

: مصباح المتهجّد و ســاح المتعبّد، ج2،   لِشَــيْ ءٍ عَایَنَــهُ فِي نَوْمِــه«. )کذا في مصباح الشــیخ/ نگر
َّ

وَ مَــا ذَلِــكَ إِلا

A ص577(.[ حـ

ومِ«  عَنْکَبُوتِ « وَ »الرُّ
ْ
ةَ »ال  سُورَ

ْ
أ ةٍ وَ اقْرَ فَ مَرَّ

ْ
ل
َ
قَدْرِ < أ

ْ
ةِ ال

َ
یْل

َ
ناهُ فِي ل

ْ
ل نْزَ

َ
ا أ  >إِنَّ

ْ
أ ینَ فَاقْرَ ثٍ وَ عِشْرِ

َ
ةُ ثَا

َ
یْل

َ
»فَإِذَا کَانَ ل  .4

ةً وَاحِدَة« )همان(. مَرَّ

حَدٌ< اکتفا نمودنِ این ختم 
َ
ُ أ َ
  هُوَ الّلَّه

ْ
و در بعضی از کتب، ختم قرآن نیز واقع شــده در این شــب _ و به ســه >قُل  .5

 .A یارت حضرت امام حسین _ علیه السام _ در این شب سنّت است.[ حـ ممکن است _ و ز

ةِ  نَّ َ هْلِ الجْ
َ
دٍ مِنْ أ مَّ بَا مُحَ

َ
ِ یَا أ

َ
ینَ فَهُوَ وَ الّلَّه ثٍ وَ عِشْــرِ

َ
ةَ ثَا

َ
یْل

َ
ومِ فِي شَــهْرِ رَمَضَانَ ل عَنْکَبُوتِ وَ الرُّ

ْ
ةَ ال  سُــورَ

َ
أ »مَنْ قَرَ  .6

 »
ً
 _ مَکَانا

َّ
ِ _ عَزَّ وَ جَل

َ
تَیْنِ مِنَ الّلَّه ورَ اتَیْنِ السُّ  وَ إِنَّ لَِهَ

ً
ا

ْ
ینِي إِثْم َّ فِي یَمِ ُ عَليَ َ

نْ یَکْتُبَ الّلَّه
َ
خَافُ أ

َ
أ

َ
 وَ لا

ً
بَدا

َ
سْتَثْنِي فِیهِ أ

َ
أ

َ
لا

)همان(.
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ماهرمضان از آخر دعایشــبهایعُشر ]13.[فصل:در
در شب های عُشر آخر رمضان، این دعا را مکرّر بخوانند:

فَجْرُ 
ْ
عَ ال

ُ
وْ یَطْل

َ
نْ یَنْقَضِيَ عَنّيِ شَــهْرُ رَمَضَانَ أ

َ
یِم أ ِ کَر

ْ
لِ  وَجْهِكَ  ال

َ
ا عُوذُ بِجَ

َ
هُمَّ إنّي أ

َّ
»الل

یْهِ«1.
َ
بُنِي عَل وْ ذَنْبٌ تُعَذِّ

َ
كَ قِبَلِي تَبِعَةٌ أ

َ
تِي هَذِهِ وَ ل

َ
یْل

َ
مِنْ ل

، این دعا می باید خواند: و در شب بیست و یکم که اوّل شب است از شب های عُشر آخر
رجَِ  تِ وَ مُخْ یِّ َ ــيِّ مِنَ المْ َ

ْ
رجَِ الح یْلِ وَ مُخْ

َّ
ارِ فِي الل َ ــارِ وَ مُولِــجَ النّهَ َ

یْــلِ  فِي  النّهَ
َّ
»یَــا مُولِــجَ  الل

ُ یَا رَحِیُم  َ
انُ یَا الّلَّه ُ یَا رَحْمَ َ

ُ یَا الّلَّه َ
قَ مَنْ تَشَــاءُ بِغَیْرِ حِسَــابٍ یَا الّلَّه يِّ یَا رَازِ

َ تِ مِنَ الحْ یِّ َ المْ
نْ 

َ
كَ أ

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
ءُ، أ

َ
لا

ْ
یَاءُ وَ الْآ ِ کِبْر

ْ
یَا وَ ال

ْ
عُل

ْ
 ال

ُ
مْثَال

َ ْ
سْــنَی وَ الأ ُ اءُ الحْ سْمَ

َ ْ
كَ الأ

َ
ُ ل َ
ُ یَا الّلَّه َ

ُ یَا الّلَّه َ
یَا الّلَّه

ــعَدَاءِ وَ رُوحِي مَعَ  ةِ فِي السُّ
َ
یْل

َّ
ي فِي هَذِهِ الل  اسْمِ

َ
عَل ْ نْ تجَ

َ
هْــلِ بَیْتِهِ وَ أ

َ
ــدٍ وَ أ مَّ  مُحَ

َ
َ عَــلی ِ

ّ
تُصَــلي

بِي وَ 
ْ
 تُبَاشِــرُ بِهِ قَل

ً
بَ لِي یَقِینا نْ تَهَ

َ
ةً وَ أ یَن وَ إِسَــاءَتِي مَغْفُورَ یِّ ِ

ّ
ــهَدَاءِ وَ إِحْسَــانِّي فِي عِل

ُ
الشّ

ةِ  خِرَ
ْ

نْیا حَسَنَةً وَ فِي الْآ ا قَسَمْتَ لِي وَ >آتِنا فِي الدُّ  عَنّيِ وَ تُرْضِیَنِي بِِمَ
َ

كّ
َ

 یُذْهِبُ الشّ
ً
إِيَمانا

نَابَةَ  ِ
ْ

یْكَ وَ الإ
َ
غْبَةَ إِل قْنِا فِیَها ذِکْرَكَ وَ شُکْرَكَ وَ الرَّ زُ یقِ وَ ارْ رِ

َ ارِ <2 الحْ
حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّ

مُ«3.
َ

ا مُ السَّ یْهِ
َ
یْهِ وَ عَل

َ
دٍ عَل مَّ  مُحَ

َ
 وَ آل

ً
دا مَّ هُ مُحَ

َ
قْتَ ل

َ
ا وَفّ وْفِیقَ لِمَ وَ التَّ

: یّم شب است از شب های عُشر آخر یّم که دو دعای شب بیست و دو
ِهَا بِتَقْدِیركَِ  سْتَقَرّ ــمْسِ لِمُ

َ
ريَِ الشّ نُ مُظْلِمُونَ وَ مُجْ ْ یْلِ فَإِذَا نحَ

َّ
ارِ مِنَ الل َ »یَا سَــالِخَ النّهَ

ِ نُورٍ 
ّ

یِم<4  یَا نُورَ کُل قَدِ
ْ
عُرْجُــونِ ال

ْ
 حَتّّیَ >عَادَ کَال

َ
قَمَرِ مَنازلِ

ْ
رَ ال یــزُ یَــا عَلِــیُم وَ یَا مُقَدِّ ِ یَــا عَز

حَدُ یَا وَاحِدُ یَا 
َ
وسُ یَا أ ُ یَا قُدُّ َ

انُ یَا الّلَّه ُ یَــا رَحْمَ َ
ِ نِعْمَــةٍ یَــا الّلَّه

ّ
ِ رَغْبَــةٍ وَ وَلِيَّ کُل

ّ
ــی کُل وَ مُنْتَهَ

كَ 
ُ
ل
َ
سْأ

َ
ءُ، أ

َ
لا

ْ
یَاءُ وَ الْآ ِ کِبْر

ْ
یَا وَ ال

ْ
عُل

ْ
 ال

ُ
مْثَال

َ ْ
سْنَی وَ الأ ُ اءُ الحْ سْمَ

َ ْ
كَ الأ

َ
ُ ل َ

ُ یَا الّلَّه َ
ُ یَا الّلَّه َ

فَرْدُ یَا الّلَّه
عَدَاءِ وَ رُوحِي مَعَ  ةِ فِي السُّ

َ
یْل

َّ
ي فِي هَذِهِ الل  اسْمِ

َ
عَل ْ نْ تجَ

َ
دٍ وَ آلِ محمّدٍ وَ أ مَّ  مُحَ

َ
َ  عَلی ِ

ّ
نْ تُصَلي

َ
أ

بِي وَ 
ْ
 تُبَاشِــرُ بِهِ قَل

ً
بَ لِي یَقِینا نْ تَهَ

َ
ةً وَ أ یَن وَ إِسَــاءَتِي مَغْفُورَ یِّ ِ

ّ
ــهَدَاءِ وَ إِحْسَــانِّي فِي عِل

ُ
الشّ

ةِ  خِرَ
ْ

نْیا حَسَنَةً وَ فِي الْآ ا قَسَمْتَ لِي وَ >آتِنا فِي الدُّ  عَنّيِ وَ تُرْضِیَنِي بِِمَ
َ

كّ
َ

 تُذْهِبُ الشّ
ً
إِيَمانا

یْكَ وَ 
َ
غْبَــةَ إِل قْــنِي فِیَها ذِکْرَكَ وَ شُــکْرَكَ وَ الرَّ زُ یــقِ وَ ارْ رِ

َ ــارِ <5 الحْ
حَسَــنَةً وَ قِنــا عَــذابَ النَّ

مُ«6.
َ

ا مُ السَّ یْهِ
َ
یْهِ وَ عَل

َ
دٍ عَل مَّ  مُحَ

َ
 وَ آل

ً
دا مَّ هُ مُحَ

َ
قْتَ ل

َ
ا وَفّ وْفِیقَ لِمَ نَابَةَ وَ التَّ ِ

ْ
الإ

: دعای شب بیست و سیّم که سیّم شب است از شب های عُشر آخر
بِحَارِ 

ْ
بَالِ وَ ال ِ

ْ
ارِ وَ الج َ یْلِ وَ النّهَ

َّ
فِ شَهْرٍ وَ رَبَّ الل

ْ
ل
َ
 مِنْ أ

ً
هَا خَیْرا

َ
قَدْرِ وَ جَاعِل

ْ
ةِ ال

َ
یْل

َ
»یَا رَبَّ ل

الکافي، ج7، ص632؛ من لایحضره الفقیه، ج2، ص161؛ مصباح المتهجّد وَ ساح المتعبّد، ج2، ص628.  .1

البقرة/201.  .2

الــکافي، ج7، صــص632_633؛ مــن لایحضــره الفقیــه، ج2، صــص161_162؛ تهذیــب الأحــکام، ج3، ص101؛   .3

مصبــاح المتهجّــد وَ ســاح المتعبّــد، ج2، صص628_629؛ الإقبــال بالأعمال الحســنة، ج1، ص362؛ المصباح، 
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البقرة/201.  .5

الــکافي، ج7، ص633؛ مــن لایحضــره الفقیــه، ج2، ص162؛ تهذیــب الأحــکام، ج3، صــص101_102؛ مصبــاح   .6

المتهجّد وَ ساح المتعبّد، ج2، ص629؛ الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1، ص371؛ المصباح، ص583.
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انُ یَا  ُ یَا رَحْمَ َ
انُ یَا الّلَّه انُ یَا مَنَّ رُ یَا حَنَّ مَاءِ یَا بَارئُِ یَا مُصَوِّ رْضِ وَ السَّ

َ ْ
نْوَارِ وَ الأ

َ ْ
مِ وَ الأ

َ
ل

ُ
وَ الظّ

یَاءُ  ِ کِبْر
ْ
یَا وَ ال

ْ
عُل

ْ
 ال

ُ
مْثَال

َ ْ
سْنَی وَ الأ ُ اءُ الحْ سْمَ

َ ْ
كَ الأ

َ
ُ ل َ
ُ یَا الّلَّه َ

ُ یَا الّلَّه َ
ُ یَا بَدِیعُ یَا الّلَّه َ

ومُ یَا الّلَّه ُ یَا قَیُّ َ
الّلَّه

ي فِي. ..«1؛  اسْمِ
َ

عَل ْ نْ تجَ
َ
دٍ وَ أ مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ

َ
َ عَلی ِ

ّ
نْ تُصَلي

َ
كَ أ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
ءُ، أ

َ
لا

ْ
وَ الْآ

یند: و تمام دعا را چنانچه در شب های سابق گذشت تا آخر بخوانند. بعد از آن بگو
 
ً
 وَ حَافِظا

ً
ِ سَــاعَةٍ وَلِیّا

ّ
ــاعَةِ وَ فِي کُل سَــن2ِ فِي هَذِهِ السَّ َ دِ بْنِ الحْ مَّ كَ مُحَ هُمَّ کُنْ لِوَلِیِّ

َّ
»الل

یلاً«3؛ و در  عَهُ فِیَها طَوِ تِّ  وَ تُمَ
ً
رْضَكَ طَوْعا

َ
 حَتّّیَ تُسْکِنَهُ أ

ً
 وَ دَلِیلاً وَ عَیْنا

ً
 وَ نَاصِرا

ً
وَ قَائِدا

این شب چندان که توانند این دعا را مکرّر بخوانند.
: دعای شب بیست و چهارم که چهارم شب است از شب های عُشر آخر

یزُ یَا عَلِیُم یَا   یَا عَزِ
ً
قَمَرِ حُسْبَانا

ْ
مْسِ وَ ال

َ
 وَ الشّ

ً
یْلِ سَکَنا

َّ
 الل

َ
صْبَاحِ وَ جَاعِل ِ

ْ
»یَا فَالِقَ الإ

انُ یَا  ُ یَا رَحْمَ َ
کْرَامِ یَا الّلَّه ِ

ْ
لِ وَ الإ

َ
ا َ نْعَامِ یا ذا الجْ ِ

ْ
فَضْلِ وَ الإ

ْ
وْلِ وَ ال َ ةِ وَ الحْ قُوَّ

ْ
وْلِ وَ ال نِّ وَ الطَّ َ ذَا المْ

 
ُ

مْثَال
َ ْ
سْنَی وَ الأ ُ اءُ الحْ سْمَ

َ ْ
كَ الأ

َ
نْتَ ل

َ
 أ

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
ُ یَا ظَاهِرُ یَا بَاطِنُ یَا حَيُّ لا َ

ُ یَا فَرْدُ یَا وِتْرُ یَا الّلَّه َ
الّلَّه

ي فِي   اسْمِ
َ

عَل ْ نْ تجَ
َ
ــدٍ وَ أ مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ

َ
َ عَــلی ِ

ّ
نْ تُصَــلي

َ
كَ أ

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
ءُ، أ

َ
لا

ْ
یَــاءُ وَ الْآ ِ کِبْر

ْ
یَــا وَ ال

ْ
عُل

ْ
ال

یَن وَ إِسَاءَتِي مَغْفُورَةً ...«4؛  یِّ ِ
ّ
هَدَاءِ وَ إِحْسَانِّي فِي عِل

ُ
عَدَاءِ وَ رُوحِي مَعَ الشّ ةِ فِي السُّ

َ
یْل

َّ
هَذِهِ الل

و تمام دعا را چنانچه در شب های سابق گذشت، بخوانند.
: دعای شب بیست و پنجم که پنجم شب است از شب های عُشر آخر

ُ یَا قَاهِرُ  َ
 یَا الّلَّه

ً
وْتَادا

َ
بَالِ أ ِ

ْ
 وَ الج

ً
رْضِ مِهَادا

َ ْ
 وَ الأ

ً
ارِ مَعَاشا َ  وَ النّهَ

ً
یْلِ لِبَاسا

َّ
 الل

َ
»یَا جَاعِل

كَ 
َ
ُ ل َ
ُ یَا الّلَّه َ

ُ یَــا الّلَّه َ
یبُ یَا الّلَّه ُ یَا مُجِ َ

یبُ یَــا الّلَّه  یَا قَرِ
ُ َ
یــعُ یَــا الّلَّه ُ یَــا سَمِ َ

ــارُ یَــا الّلَّه ُ یَــا جَبَّ َ
یَــا الّلَّه

دٍ وَ آلِ  مَّ  مُحَ
َ

َ عَلی ِ
ّ

نْ تُصَلي
َ
كَ أ

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
ءُ، أ

َ
لا

ْ
یَاءُ وَ الْآ ِ کِبْر

ْ
یَا وَ ال

ْ
عُل

ْ
 ال

ُ
مْثَال

َ ْ
سْــنَی وَ الأ ُ اءُ الحْ سْمَ

َ ْ
الأ

ي...«5؛ تا آخر دعا بخوانند.  اسْمِ
َ

عَل ْ نْ تجَ
َ
دٍ وَ أ مَّ مُحَ

: دعای شب بیست و ششم که ششم شب است از شب های عُشر آخر
ةً لِتَبْتَغُوا  ارِ مُبْصِرَ

  آیَةَ النّهَ
َ

یْلِ وَ جَعَل
َّ
ا آیَةَ الل ارِ آیَتَیْنِ یَا مَنْ مَحَ َ یْلِ وَ النّهَ

َّ
 الل

َ
»یَا جَاعِل

 ُ َ
ُ یَا جَوَادُ یَا الّلَّه َ

ابُ یَا الّلَّه ِ شَيْ ءٍ تَفْضِیلاً یَا مَاجِدُ یَا وَهَّ
ّ

 کُل
َ

ل  یَا مُفَضِّ
ً
فَضْلاً مِنْهُ وَ رضِْوَانا

 َ ِ
ّ

نْ تُصَلي
َ
كَ أ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
ءُ، أ

َ
لا

ْ
یَاءُ وَ الْآ ِ کِبْر

ْ
یَا وَ ال

ْ
عُل

ْ
 ال

ُ
مْثَال

َ ْ
سْنَی وَ الأ ُ اءُ الحْ سْمَ

َ ْ
كَ الأ

َ
ُ ل َ

ُ یَا الّلَّه َ
یَا الّلَّه

الــکافي، ج7، ص634؛ مــن لایحضــره الفقیــه، ج2، صــص162_163؛ تهذیــب الأحــکام، ج3، ص102؛ مصبــاح   .1

المتهجّد وَ ساح المتعبّد، ج2، صص629_630؛ الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1، ص378؛ المصباح، ص583.

ئم؟عج؟ در عصر  یــح به نام مبارک حضرت حجّت قا ایــن فقــره از دعــا با فتوای میرداماد مبنی بر حرمت تصر  .2

یف الکافي،  : شــرعة  التســمیة، ص24. جالب اســت که این فقره در کتاب شر غیبت کبری ســازگار نیســت. نگر

: الکافي، ج7، ص637. نٍ« ضبط شده است. نگر
َ

نِ بْنِ فُا
َ

كَ  فُا به صورت »کُنْ  لِوَلِیِّ

المصباح، ص586.  .3

الــکافي، ج7، ص636؛ مــن لایحضــره الفقیه، ج2، ص163؛ تهذیب الأحــکام، ج3، ص103؛ مصباح المتهجّد وَ   .4

ساح المتعبّد، ج2، ص631؛ الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1، صص389_390؛ المصباح، ص583.

الــکافي، ج7، ص637؛ مــن لایحضــره الفقیــه، ج2، ص163؛ تهذیــب الأحــکام، ج3، صــص103_104؛ مصبــاح   .5

المتهجّــد وَ ســاح المتعبّــد، ج2، صص631_632؛ الإقبال بالأعمال الحســنة، ج1، صــص393_395؛ المصباح، 

ص583.
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هَدَاءِ 
ُ

عَدَاءِ وَ رُوحِي مَعَ الشّ ةِ فِي السُّ
َ
یْل

َّ
ي فِي هَذِهِ الل  اسْمِ

َ
عَل ْ نْ تجَ

َ
دٍ وَ أ مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ

َ
عَلی

 یُذْهِبُ 
ً
بِي وَ إِيَمانا

ْ
 تُبَاشِرُ بِهِ قَل

ً
بَ لِي یَقِینا نْ تَهَ

َ
ةً وَ أ یَن وَ إِسَاءَتِي مَغْفُورَ یِّ ِ

ّ
وَ إِحْسَانِّي فِي عِل

خِرَةِ حَسَنَةً وَ قِني 
ْ

نْیا حَسَنَةً وَ فِي الْآ ا قَسَمْتَ لِي وَ آتِني فِي الدُّ  عَنّيِ وَ تُرْضِیَنِي بِِمَ
َ

كّ
َ

الشّ
ا  وْفِیقَ لِمَ نَابَةَ وَ التَّ ِ

ْ
یْكَ وَ الإ

َ
غْبَةَ إِل قْنِا فِیَها ذِکْرَكَ وَ شُکْرَكَ وَ الرَّ زُ یقِ وَ ارْ رِ

َ ارِ الحْ
عَذابَ النَّ

مُ«1. 
َ

ا مُ السَّ یْهِ
َ
یْهِ وَ عَل

َ
دٍ عَل مَّ  مُحَ

َ
 وَ آل

ً
دا مَّ هُ مُحَ

َ
قْتَ ل

َ
وَفّ

: دعای شب بیست و هفتم که هفتم شب است از شب های عُشر آخر
َّ قَبَضْتَهُ   ثمُ یْهِ دَلِیلاً 

َ
ــمْسَ عَل

َ
تَ  الشّ

ْ
 وَ جَعَل

ً
کِنا تَهُ  سَــا

ْ
عَل َ وْ شِــئْتَ لجَ

َ
لِ  وَ ل »یَا مَادَّ الظِّ

هادَةِ 
َ

غَیْبِ وَ الشّ
ْ
نْتَ  عالَِمُ ال

َ
 أ

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
ءِ، لا

َ
لا

ْ
یَاءُ وَ الْآ ِ کِبْر

ْ
وْلِ وَ ال ودِ وَ الطَّ ُ  یَا ذَا الجْ

ً
 یَسِیرا

ً
قَبْضا

ارُ یَا  یزُ یَا جَبَّ مُ یَا مُؤْمِنُ یَا مُهَیْمِنُ یَا عَزِ
َ

وسُ یَا سَــا نْتَ یَا قُدُّ
َ
 أ

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
حِیمُ  لا حْمنُ الرَّ الرَّ

 
ُ

مْثَال
َ ْ
سْنَی وَ الأ ُ اءُ الحْ سْمَ

َ ْ
كَ الأ

َ
ُ ل َ
ُ یَا الّلَّه َ

ُ یَا الّلَّه َ
رُ یَا الّلَّه ُ یَا خَالِقُ یَا بَارئُِ یَا مُصَوِّ َ

رُ یَا الّلَّه مُتَکَبِّ
ي فِي   اسْمِ

َ
عَل ْ نْ تجَ

َ
هْلِ بَیْتِهِ وَ أ

َ
دٍ وَ أ مَّ  مُحَ

َ
َ عَلی ِ

ّ
نْ تُصَلي

َ
كَ أ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
ءُ، أ

َ
لا

ْ
یَاءُ وَ الْآ ِ کِبْر

ْ
یَا وَ ال

ْ
عُل

ْ
ال

ةً وَ  یَن وَ إِسَــاءَتِي مَغْفُورَ یِّ ِ
ّ
ــهَدَاءِ وَ إِحْسَــانِّي فِي عِل

ُ
ــعَدَاءِ وَ رُوحِي مَعَ الشّ ةِ فِي السُّ

َ
یْل

َّ
هَذِهِ الل

ا قَسَــمْتَ لِي   عَنّيِ وَ تُرْضِیَنِي بِِمَ
َ

ــكّ
َ

 یُذْهِبُ الشّ
ً
بِي وَ إِيَمانا

ْ
 تُبَاشِــرُ بِهِ قَل

ً
بَ لِي یَقِینا نْ تَهَ

َ
أ

زُقْنِي فِیَها  یقِ وَ ارْ رِ
َ ارِ <2 الحْ

خِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّ
ْ

نْیا حَسَنَةً وَ فِي الْآ وَ >آتِنا فِي الدُّ
دٍ  مَّ  مُحَ

َ
 وَ آل

ً
دا مَّ هُ مُحَ

َ
قْتَ ل

َ
ا وَفّ وْفِیقَ لِمَ بَةَ وَ التَّ وْ نَابَةَ وَ التَّ ِ

ْ
یْكَ وَ الإ

َ
غْبَةَ إِل ذِکْرَكَ وَ شُکْرَكَ وَ الرَّ

مُ«3.
َ

ا مُ السَّ یْهِ
َ
یْهِ وَ عَل

َ
ُ عَل َ

 الّلَّه
َّ

صَلی
: دعای شب بیست و هشتم از شب های عُشر آخر

 
َ

نْ تَقَعَ عَلی
َ
ــمَاءِ أ ــمَاءِ وَ مَانِعَ السَّ ــورِ فِي السَّ

نَ النُّ ــوَاءِ وَ خَــازِ َ
ْ

یْــلِ فِي الَه
َّ
نَ الل »یَــا خَــازِ

ُ یَا وَارثُِ یَا بَاعِثَ   َ
ُ یَــا الّلَّه ئمِ نْ تَــزُولا یَــا عَلِــیمُ  یَا غَفُورُ یَا دَا

َ
 بِإِذْنِــهِ  وَ حَابِسَــهُمَا أ

َّ
رْضِ إِلا

َ ْ
الأ

ءُ، 
َ

لا
ْ

یَاءُ وَ الْآ ِ کِبْر
ْ
یَا وَ ال

ْ
عُل

ْ
 ال

ُ
مْثَال

َ ْ
سْنَی وَ الأ ُ اءُ الحْ سْمَ

َ ْ
كَ الأ

َ
ُ ل َ
ُ یَا الّلَّه َ

ُ یَا الّلَّه َ
قُبُورِ یَا الّلَّه

ْ
مَنْ فِي ال

ــعَدَاءِ وَ  ةِ فِي السُّ
َ
یْل

َّ
ي فِي هَذِهِ الل  اسْمِ

َ
عَل ْ نْ تجَ

َ
دٍ وَ أ مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ

َ
َ عَلی ِ

ّ
نْ تُصَلي

َ
كَ أ

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
أ

 تُبَاشِرُ بِهِ 
ً
بَ لِي یَقِینا نْ تَهَ

َ
ةً وَ أ یَن وَ إِسَاءَتِي مَغْفُورَ یِّ ِ

ّ
هَدَاءِ وَ إِحْسَانِّي فِي عِل

ُ
رُوحِي مَعَ الشّ

نْیا حَسَنَةً وَ فِي  ا قَسَمْتَ لِي وَ آتِني فِي الدُّ  عَنّيِ وَ تُرْضِیَنِي بِِمَ
َ

كّ
َ

 یُذْهِبُ الشّ
ً
بِي وَ إِيَمانا

ْ
قَل

یْكَ وَ 
َ
غْبَةَ إِل زُقْنا  فِیَها ذِکْرَكَ وَ شُکْرَكَ وَ الرَّ یقِ وَ ارْ رِ

َ ارِ الحْ
خِرَةِ حَسَنَةً وَ قِني عَذابَ النَّ

ْ
الْآ

مُ«4.
َ

ا مْ  السَّ یْهِ
َ
یْهِ وَ عَل

َ
دٍ عَل مَّ  مُحَ

َ
 وَ آل

ً
دا مَّ هُ مُحَ

َ
قْتَ ل

َ
ا وَفّ وْفِیقَ لِمَ نَابَةَ وَ التَّ ِ

ْ
الإ

: دعای شب بیست و نهم که نهم شب است از شب های عُشر آخر

الــکافي، ج7، ص638؛ مــن لایحضــره الفقیه، ج2، ص163؛ تهذیب الأحــکام، ج3، ص104؛ مصباح المتهجّد وَ   .1

ساح المتعبّد، ج2، ص632؛ الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1، صص397_398؛ المصباح، ص583.

البقرة/201.  .2

الــکافي، ج7، صــص638_639؛ مــن لایحضــره الفقیــه، ج2، ص163؛ تهذیــب الأحــکام، ج3، صــص104_105؛   .3

مصبــاح المتهجّــد وَ ســاح المتعبّــد، ج2، صــص632_633؛ الإقبــال بالأعمــال الحســنة، ج1، صــص401_402؛ 

المصباح، صص583_584.

الکافي، ج7، صص639_640؛ من لایحضره الفقیه، ج2، ص164؛ تهذیب الأحکام، ج3، ص105؛ مصباح المتهجّد   .4

وَ ساح المتعبّد، ج2، صص633_634؛ الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1، صص405_406؛ المصباح، ص584.
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یْلِ یَا عَلِیُم یَا حَکِیُم یا حلیم یَا 
َّ
 الل

َ
ارِ عَلی َ رَ النّهَ ارِ وَ یا مُکَوِّ َ  النّهَ

َ
یْــلِ عَلی

َّ
رَ الل »یَــا مُکَــوِّ

یدِ  وَرِ
ْ
َّ  مِنْ حَبْلِ ال

َ
قْرَبُ إِلي

َ
نْتَ یَا من هو أ

َ
 أ

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
ــادَات یا لا دَ السَّ بَابِ وَ یا سَــیِّ رْ

َ ْ
رَبَّ الأ

نْ 
َ
كَ أ

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
ءُ، أ

َ
لا

ْ
یَاءُ وَ الْآ ِ کِبْر

ْ
یَا وَ ال

ْ
عُل

ْ
 ال

ُ
مْثَال

َ ْ
سْــنَی وَ الأ ُ اءُ الحْ سْمَ

َ ْ
كَ الأ

َ
ُ ل َ
ُ یَا الّلَّه َ

ُ یَا الّلَّه َ
یَا الّلَّه

ــعَدَاءِ وَ رُوحِي مَعَ  ةِ فِي السُّ
َ
یْل

َّ
ي فِي هَذِهِ الل  اسْمِ

َ
عَــل ْ نْ تجَ

َ
ــدٍ وَ أ مَّ ــدٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ

َ
َ عَــلی ِ

ّ
تُصَــلي

بِي وَ 
ْ
 تُبَاشِــرُ بِهِ قَل

ً
بَ لِي یَقِینا نْ تَهَ

َ
ةً وَ أ یَن وَ إِسَــاءَتِي مَغْفُورَ یِّ ِ

ّ
ــهَدَاءِ وَ إِحْسَــانِّي فِي عِل

ُ
الشّ

ةِ  خِرَ
ْ

نْیا حَسَنَةً وَ فِي الْآ ا قَسَمْتَ لِي وَ آتِني فِي الدُّ  عَنّيِ وَ تُرْضِیَنِي بِِمَ
َ

كّ
َ

 یُذْهِبُ الشّ
ً
إِيَمانا

نَابَةَ  ِ
ْ

یْكَ وَ الإ
َ
غْبَةَ إِل زُقْنِي فِیَها ذِکْرَكَ وَ شُکْرَكَ وَ الرَّ یقِ وَ ارْ رِ

َ ارِ الحْ
حَسَنَةً وَ قِني عَذابَ النَّ

مُ«1. 
َ

ا مْ  السَّ یْهِ
َ
یْهِ وَ عَل

َ
دٍ عَل مَّ  مُحَ

َ
 وَ آل

ً
دا مَّ هُ مُحَ

َ
قْتَ ل

َ
ا وَفّ وْفِیقَ لِمَ وَ التَّ

: دعای شب سی ام که دهم شب است از شب های عُشر آخر
لِهِ وَ کَمَا 

َ
ِ جَا مِ وَجْهِهِ وَ عِزّ ِ کَمَا یَنْبَغِي لِکَرَ

مْدُ لِلَّهَّ َ هُ الحْ
َ
یكَ ل  شَرِ

َ
ِ الذي لا

مْدُ لِلَّهَّ َ »الحْ
ةِ  حْمَ  الرَّ

َ
انُ یَا فَاعِل سْبِیحِ یَا رَحْمَ ی التَّ وحُ یَا مُنْتَهَ قُدْسِ یَا سُبُّ

ْ
وسُ یَا نُورَ ال هُ یَا قُدُّ

ُ
هْل

َ
هُوَ أ

 ُ َ
ُ یَا الّلَّه َ

یعُ  یَا بَصِیرُ یَا الّلَّه ُ یَا سَمِ َ
ُ یَا الّلَّه َ

 یَا الّلَّه
ُ

طِیفُ یَا جَلِیل
َ
ُ یَا ل َ

ُ یَا عَلِیُم یَا کَبِیرُ یَا الّلَّه َ
یَا الّلَّه

 
َ

َ عَلی ِ
ّ

نْ تُصَلي
َ
كَ أ

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
ءُ، أ

َ
لا

ْ
یَاءُ وَ الْآ ِ کِبْر

ْ
یَا وَ ال

ْ
عُل

ْ
 ال

ُ
مْثَال

َ ْ
سْــنَی وَ الأ ُ اءُ الحْ سْمَ

َ ْ
كَ الأ

َ
ُ ل َ

یَا الّلَّه
ــهَدَاءِ وَ 

ُ
ــعَدَاءِ وَ رُوحِي مَعَ الشّ ةِ فِي السُّ

َ
یْل

َّ
ــي فِي هَــذِهِ الل  اسْمِ

َ
عَــل ْ نْ تجَ

َ
ــدٍ وَ أ مَّ ــدٍ وَ آلِ مُحَ مَّ مُحَ

 یُذْهِبُ 
ً
بِي وَ إِيَمانا

ْ
 تُبَاشِرُ بِهِ قَل

ً
بَ لِي یَقِینا نْ تَهَ

َ
ةً وَ أ یَن وَ إِسَاءَتِي مَغْفُورَ یِّ ِ

ّ
إِحْسَانِّي فِي عِل

خِرَةِ حَسَنَةً وَ قِني 
ْ

نْیا حَسَنَةً وَ فِي الْآ ا قَسَمْتَ لِي وَ آتِني فِي الدُّ  عَنّيِ وَ تُرْضِیَنِي بِِمَ
َ

كّ
َ

الشّ
ا  وْفِیقَ لِمَ نَابَةَ وَ التَّ ِ

ْ
یْكَ وَ الإ

َ
غْبَةَ إِل زُقْنا فِیَها ذِکْرَكَ وَ شُکْرَكَ وَ الرَّ یقِ وَ ارْ رِ

َ ارِ الحْ
عَذابَ النَّ

مُ«2.
َ

ا مْ  السَّ یْهِ
َ
یْهِ وَ عَل

َ
دٍ عَل مَّ  مُحَ

َ
 وَ آل

ً
دا مَّ هُ مُحَ

َ
قْتَ ل

َ
وَفّ

دعایوداعماهرمضان ]14.[فصــل:در
 الله علیه و آله _ جابر بن عبدالله انصاری را در جمعۀ آخر ماه رمضان 

ّ
تم الانبیاء _ صلی حضرت خا

به خواندن این دعا امر فرمود:
نِي 

ْ
عَل ْ تجَ

َ
 وَ لا

ً
نِي مَرْحُوما

ْ
تَهُ فَاجْعَل

ْ
اهُ فَإِنْ جَعَل عَهْدِ مِنْ  صِیَامِنَا إِیَّ

ْ
هُ  آخِرَ ال

ْ
عَل ْ تجَ

َ
هُمَّ لا

َّ
»الل

.3»
ً
رُوما مَحْ

در جمعــۀ آخــر مــاه رمضــان ایــن دعای وداع می باید خواند؛ و در شــب آخر ماه رمضان نیز در 
وقت سحر همین دعا می باید خواند:

كَ 
ُ
یْهِ وَ آلِهِ وَ قَوْل

َ
وَاتُكَ عَل

َ
كَ صَل  لِسَــانِ نَبِیِّ

َ
نْزَلِ عَلی ُ تَ فِي کِتَابِكَ المْ

ْ
كَ قُل هُمَّ إِنَّ

َّ
»الل

مَ   اسِ<4 وَ هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ  قَدْ تَصَرَّ قُرْآنُ هُدیً لِلنَّ
ْ
 فِیهِ ال

َ
نْزلِ

ُ
ذِي أ

َّ
حَقٌّ  >شَهْرُ رَمَضانَ ال

الــکافي، ج7، صــص640_641؛ مــن لایحضــره الفقیــه، ج2، ص164؛ تهذیــب الأحــکام، ج3، ص105؛ مصبــاح   .1

المتهجّد وَ ساح المتعبّد، ج2، ص634؛ الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1، صص408_409؛ المصباح، ص584.

الــکافي، ج7، ص641؛ مــن لایحضــره الفقیــه، ج2، ص164؛ تهذیــب الأحکام، ج3، ص106؛ مصبــاح المتهجّد وَ   .2

ساح المتعبّد، ج2، صص634_635؛ الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1، صص414_415؛ المصباح، ص584.

الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1، ص422؛ المصباح، ص640.  .3

البقرة/185.  .4
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نْ 
َ
یدُ أ وْ تُرِ

َ
ْ تَغْفِرْهُ لِي أ َّ ذَنْبٌ لَمَ ةِ إِنْ کَانَ بَقِيَ عَليَ امَّ یِم وَ کَلِمَاتِكَ التَّ ِ کَر

ْ
ك1َ بِوَجْهِكَ ال

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
أ

 وَ قَدْ 
َّ

ــهْرُ إِلا
َ

وْ یَنْصَرم2َِ هَذَا الشّ
َ
ةِ أ

َ
یْل

َّ
عَ فَجْرُ هَذِهِ الل

ُ
یَطْل

َ
نْ لا

َ
وْ تُقَایِسَــنِي بِهِ أ

َ
یْهِ أ

َ
بَنِي عَل تُعَذِّ

یَن. احِمِ رْحَمَ الرَّ
َ
تَهُ لِي یَا أ غَفَرْ

كَ 
َ
 ل

َ
ا وَ مَا قَال تَ لِنَفْسِــكَ مِنْهَ

ْ
ا وَ آخِرهَِا مَا قُل وَّلَِهَ

َ
هَــا أ ِ

ّ
حَامِدِكَ کُل مْــدُ بِِمَ َ ــكَ الحْ

َ
هُــمَّ ل

َّ
الل

مْ  عَنْتَهُ
َ
ذِینَ أ

َّ
ؤْثِرُونَ فِي ذِکْرك3َِ وَ شُــکْركَِ ال ُ دُونَ  المْ عَدِّ ُ دُونَ المْ جْتَهِ ُ امِدُونَ المْ َ ئِقُ الحْ

َ
ا َ الخْ

رْسَــلِیَن وَ  ُ یَن وَ المْ بِیِّ
بِــیَن وَ النَّ قَرَّ ُ ئِکَةِ المْ

َ
ا َ قِــكَ مِــنَ المْ

ْ
صْنَــافِ خَل

َ
ــكَ مِــنْ أ دَاءِ حَقِّ

َ
 أ

َ
عَــلی

غْتَنَا شَــهْرَ رَمَضَانَ 
َّ
كَ قَدْ بَل نَّ

َ
 أ

َ
یَن عَلی ِ

َ
عَالم

ْ
یعِ ال ــكَ مِنْ جَمِ

َ
حِیَن  ل اطِقِــیَن الُمسَــبِّ صْنَــافِ النَّ

َ
أ

یْنَــا مِــنْ نِعَمِــكَ وَ عِنْدَنَــا مِنْ قَسْــمِكَ وَ إِحْسَــانِكَ مَا تَوَاترَ وَ تَظَاهَرَ بِــه امْتِنَانُك4َ، 
َ
وَ عَل

بَدِ 
َ ْ
 الأ

َ
 یَنْفَدُ طُول

َ
ذِي لا

َّ
رْمَد5ِ ال دِ السَّ

َّ
خَل ُ کِدِ المْ ا ِ الرَّ ئمِ ا الِدِ الدَّ َ مْدِ الخْ َ ی الحْ فَبِذَلِكَ  لكَ مُنْتَهَ

ا فِیهِ  ةٍ وَ مَا کَانَ مِنَّ
َ

ا صِیَامَــهُ وَ قِیَامَهُ مِنْ صَا یْهِ حَتّّیَ قَضَیْتَ عَنَّ
َ
عَنْتَنَــا عَل

َ
 ثَنَــاؤُكَ أ

َّ
جَــل

. وْ ذِکْرٍ
َ
وْ شُکْرٍ أ

َ
ٍ أ مِنْ بِرّ

اوُزكَِ وَ عَفْوِكَ وَ صَفْحِكَ وَ غُفْرَانِكَ وَ حَقِیقَةِ  َ حْسَنِ قَبُولِكَ وَ تجَ
َ
ا بِأ هُ مِنَّ

ْ
ل هُمَّ فَتَقَبَّ

َّ
الل

یلِ عَطَاءٍ مَوْهُوبٍ وَ تُؤْمِنَنَا7  فِیهِ مِنْ  وبٍ وَ جَزِ
ُ
ِ خَیْرٍ مَطْل

ّ
نَا6 فِیهِ بِکُل رَ رضِْوَانِكَ حَتّّیَ تُظْفِّ

قِكَ مِنْ 
ْ
حَدٌ مِنْ خَل

َ
كَ أ

َ
ل
َ
كَ بِعَظِیِم مَا سَــأ

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
هُمَّ إِنّّيِ أ

َّ
مْرٍ مَرْهُوبٍ وَ ذَنْبٍ مَکْسُــوبٍ. الل

َ
أ

نْ 
َ
دٍ وَ أ مَّ ــدٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ

َ
َ عَلی ِ

ّ
نْ تُصَلي

َ
ــةِ دُعَائِــكَ أ یــلِ ثَنَائِــكَ وَ خَاصَّ ِ ائِــكَ وَ جَز سْمَ

َ
یِم أ ِ کَــر

کَةً فِي عِصْمَةِ دِینِي  نْیَا بَرَ  الدُّ
َ

تَنَا إِلی
ْ
ل نْزَ

َ
یْنَا مُذ8ْ أ

َ
عْظَمَ شَــهْرِ رَمَضَانٍ مَرَّ عَل

َ
نَا أ  شَــهْرَ

َ
عَل ْ تجَ

َّ وَ صَرْفِ  عْمَةِ عَليَ امِ النِّ عْنِي9  فِي مَسَــائِلِي وَ تَمَ صِ نَفْسِــي وَ قَضَاءِ حَاجَتِي وَ تُشَــفِّ
َ

وَ خَا
ا  تَهَ

ْ
قَدْر10ِ وَ جَعَل

ْ
ةَ ال

َ
یْل

َ
نْ حَزَبَ ل تِكَ مِمَّ نِي بِرَحْمَ

َ
عَل ْ نْ تجَ

َ
عَافِیَةِ لِي وَ أ

ْ
ــوءِ عَنّيِ وَ لِبَاسِ ال السُّ

ــکْرِ وَ 
ُ

عُمُرِ وَ حُسْــنِ الشّ
ْ
خْرِ وَ طُولِ ال

ُ
یِم11  الذّ جْرِ وَ کَرِ

َ ْ
عْظَمِ الأ

َ
فِ شَــهْرٍ فِي أ

ْ
ل
َ
 مِنْ أ

ً
هُ خَیْرا

َ
ل

. یُسْرِ
ْ
دَوَامِ ال

یِم إِحْسَــانِكَ وَ  لِكَ وَ قَدِ
َ

تِكَ وَ طَوْلِكَ وَ عَفْوِكَ وَ نَعْمَائِكَ وَ جَا كَ بِرَحْمَ
ُ
ل
َ
سْــأ

َ
هُمَّ وَ أ

َّ
الل

حْسَــنِ 
َ
 أ

َ
غَنَاهُ مِنْ قَابِلٍ عَلی ِ

ّ
12 رَمَضَانَ حَتّّیَ تُبَل

ِ ا لِشَــهْر عَهْدِ مِنَّ
ْ
هُ آخِرَ ال

َ
عَل ْ  تجَ

َ
نْ لا

َ
امْتِنَانِكَ أ

كَ )خ ل(.
ُ
ل
َ
سْأ

َ
مَ  فَأ كَ[ انْصَرَ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
مَ  أ تَصَرَّ  .1

مَ )خ ل(. یَنْصَرمَِ[ یَتَصَرَّ  .2

ؤْثِرُونَ ذِکْرَكَ )خ ل(. ُ ؤْثِرُونَ فِي ذِکْركَِ[ المْ ُ المْ  .3

تَظَاهَرَ بِه امْتِنَانُكَ[ تَظَاهُرِ امْتِنَانِكَ ) خ ل (.  .4

مَدِ[ الُمسَرْمَد ) خ ل (. رْ السَّ  .5

نَا[ تُظْفِرَنا ) خ ل (. رَ تُظْفِّ  .6

تُؤْمِنَنَا[ تُؤمِنّا ) خ ل (.  .7

مُذ[ مُنْذُ ) خ ل (.  .8

عْنِي ) خ ل (. عي ) خ ل (؛ شَفِّ
ُ
عْنِي[ تَشَفّ تُشَفِّ  .9

قَدْرِ ) خ ل (.
ْ
ةَ ال

َ
یْل

َ
ه ل

َ
[ حُزْتَ ل قَدْرِ

ْ
ةَ ال

َ
یْل

َ
حَزَبَ ل  .10

ئمِِ ) خ ل (. ا [ کَرَ یمِ کَرِ  .11

[ بِشَهْرِ ) خ ل (. لِشَهْرِ  .12
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ِّ  نِعْمَتِكَ 
َ

تم
َ
عْفَی عَافِیَتِكَ وَ أ

َ
هُ فِي أ

َ
سْتَعْرفِِیَن1 ل ُ یْهِ وَ المْ

َ
ینَ إِل اظِرِ هُ مَعَ النَّ

َ
ل

َ
ِفَنا هِا حَالٍ وَ تُعَرّ

 یَکُونُ هَذَا 
َ

هُ وَ لا یْسَ لِي رَبٌّ غَیْرُ
َ
ذِي ل

َّ
َ ال بّيِ هُمَّ یَا رَ

َّ
جْزَلِ قَسْــمِكَ.  الل

َ
تِكَ وَ أ وْسَــعِ رَحْمَ

َ
وَ أ

عَمِ وَ  سْــبَغِ النِّ
َ
یَنِیهِ مِنْ قَابِلٍ فِي أ ِ  تُر

قَاءِ حَتّّیَ ِ
ّ
عَهْدِ مِنَ الل

ْ
 آخِرَ ال

َ
وَدَاعُ مِنّيِ وَدَاعَ فَنَاءٍ وَ لا

ْ
ال

عْ دُعَائِي وَ ارْحَمْ  هُمَّ اسْمَ
َّ
عاءِ. الل یعُ الدُّ كَ سَمِ وَفَاءِ إِنَّ

ْ
حْسَنِ ال

َ
 أ

َ
كَ عَلی

َ
نَا ل

َ
جَاءِ وَ أ فْضَلِ الرَّ

َ
أ

 مُعَافَاةً 
َ

 وَ لا
ً
احا َ رْجُو نجَ

َ
 أ

َ
مٌ  لا

ْ
كَ سِل

َ
نَا ل

َ
یْكَ وَ أ

َ
لِي عَل

ُ
كَ وَ اسْتِکَانَتِي وَ تَوَکّ

َ
لِي ل

ُّ
عِي وَ تَذَل تَضَرُّ

اؤُكَ بِتَبْلِیغِي  سْمَ
َ
سَتْ أ  ثَنَاؤُكَ وَ تَقَدَّ

َّ
َّ جَل  بِكَ وَ مِنْكَ فَامْنُّنْ عَليَ

َّ
 إِلا

ً
 تَبْلِیغا

َ
 وَ لا

ً
یفا  تَشْرِ

َ
وَ لا

ذِي 
َّ
ِ ال

مْدُ لِلَّهَّ َ بَوَائِقِ. الحْ
ْ
یــعِ ال ذُورٍ وَ مِنْ جَمِ

ِ مَکْرُوهٍ وَ مَحْ
ّ

 مِنْ کُل
ً

نَــا مُعَــافی
َ
شَــهْرَ رَمَضَــانَ وَ أ

ةٍ مِنْهُ«3. 
َ
یْل

َ
غْتَنَا2 آخِرَ ل

َّ
هْرِ وَ قِیَامِهِ حَتّّیَ بَل

َ
 صِیَامِ هَذَا الشّ

َ
عَانَنَا عَلی

َ
أ

یْهِ 
َ
ُ عَل َ

 الّلَّه
َّ

دٍ _ صَلی مَّ رْضَی مَا رَضِیتَ بِهِ عَنْ مُحَ
َ
حَبِّ مَا دُعِیتَ وَ أ

َ
كَ بِأ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
هُمَّ إِنّّيِ أ

َّ
»الل

 وِدَاعِي شَهْرَ رَمَضَانَ وِدَاعَ خُرُوجِي مِنَ 
َ

عَل ْ  تجَ
َ

دٍ وَ لا مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ
َ

َ عَلی ِ
ّ

نْ تُصَلي
َ
وَ آلِهِ _ أ

عَوْدَ فِیهِ 
ْ
َّ ال عَــوْدَ فِیهِ ثمُ

ْ
زُقْنِي ال كَ وَ ارْ

َ
 آخِــرَ صَوْمِي ل

َ
 وِدَاعَ آخِــرِ عِبَادَتِــكَ فِیــهِ وَ لا

َ
نْیَــا وَ لا الدُّ

. فِ شَهْرٍ
ْ
ل
َ
 مِنْ أ

ً
هَا لِي خَیْرا

ْ
قَدْرِ وَ اجْعَل

ْ
ةِ ال

َ
یْل

َ
قْنِي فِیهِ لِل ؤْمِنِیَن وَ وَفِّ ُ تِكَ یَا وَلِيَّ المْ بِرَحْمَ

مَاءِ، یَا بَارئُِ  رْضِ وَ السَّ
َ ْ
نْوَارِ وَ الأ

َ ْ
مِ وَ الأ

َ
ل

ُ
بِحَارِ وَ الظّ

ْ
بَالِ وَ ال ِ

ْ
ارِ وَ الج َ یْلِ وَ النّهَ

َّ
یا رَبَّ الل

 
ُ

مْثَال
َ ْ
سْنَی وَ الأ ُ اءُ الحْ سْمَ

َ ْ
كَ الأ

َ
ومُ یَا بَدِیعُ  ل انُ یَا قَیُّ ُ یَا رَحْمَ َ

انُ یَا الّلَّه انُ یَا مَنَّ رُ یَا حَنَّ یَا مُصَوِّ
دٍ وَ  مَّ  مُحَ

َ
َ عَلی ِ

ّ
نْ تُصَلي

َ
حِیمِ  أ حْمنِ الرَّ ِ الرَّ

َ
كَ  بِسْمِ الّلَّه كَ بِاسْمِ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
ءُ، أ

َ
لا

ْ
یَاءُ وَ الْآ ِ کِبْر

ْ
یَا وَ ال

ْ
عُل

ْ
ال

هَدَاءِ وَ إِحْسَانِّي فِي 
ُ

عَدَاءِ وَ رُوحِي مَعَ الشّ ةِ فِي السُّ
َ
یْل

َّ
ي فِي هَذِهِ الل  اسْمِ

َ
عَل ْ نْ تجَ

َ
دٍ وَ أ مَّ آلِ مُحَ

 وَ رضًِی 
ٌ

بُهُ شَكّ یَشُو
َ

 لا
ً
بِي وَ إِيَمانا

ْ
 تُبَاشِرُ بِهِ قَل

ً
بَ لِي یَقِینا نْ تَهَ

َ
ةً وَ أ یَن وَ إِسَاءَتِي مَغْفُورَ یِّ ِ

ّ
عِل

. ارِ
نْ تَقِیَنِي عَذَابَ النَّ

َ
خِرَةِ حَسَنَةً وَ أ

ْ
نْیا حَسَنَةً وَ فِي الْآ نْ تُؤْتِیَنِي  فِي الدُّ

َ
ا قَسَمْتَ لِي وَ أ بِِمَ

کِیِم  َ مْرِ الحْ
َ ْ
ِق4ُ مِنَ الأ حْتُــومِ وَ فِیمَا تُفَرّ َ مْرِ المْ

َ ْ
رُ مِنَ الأ  فِیمَــا تَقْضِي وَ تُقَدِّ

ْ
هُــمَّ اجْعَــل

َّ
الل

اجِ بَیْتِكَ  نْ تَکْتُبَنِي مِنْ حُجَّ
َ
 أ

ُ
ل  یُبَــدَّ

َ
رُ وَ لا یُغَیَّ

َ
دُّ وَ لا یُرَ

َ
ذِي لا

َّ
قَضَــاءِ ال

ْ
قَــدْرِ مِــنَ  ال

ْ
ــةِ ال

َ
یْل

َ
فِي ل

 
َ

عَل ْ نْ تجَ
َ
مْ وَ أ ئَاتُهُ مْ  سَیِّ رِ عَنْهُ

َ
کَفّ ُ مُ  المْ غْفُورِ ذَنْبُهُ َ مُ المْ شْکُورِ سَعْیُهُ َ هُمُ المْ بْرُورِ حَجُّ َ رَامِ المْ َ الحْ

یَن. احِمِ رْحَمَ الرَّ
َ
ارِ یَا أ

نْ تُعْتِقَ رَقَبَتِي مِنَ النَّ
َ
رُ أ فِیمَا تَقْضِي وَ تُقَدِّ

 
َ

ْ یُرْغَبْ إِلی یْكَ وَ لَمَ
َ
رْغَبُ إِل

َ
 وَ أ

ً
 وَ جُودا

ً
كَ کَرَما

َ
عِبَادُ مِثْل

ْ
لِ ال

َ
ْ تَسْــأ كَ وَ لَمَ

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
هُمَّ إِنّّيِ أ

َّ
الل

هَا وَ  ِ
ّ
سَائِلِ کُل َ عْظَمِ المْ

َ
كَ بِأ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
اغِبِیَن أ ی رَغْبَةِ الرَّ ائِلِیَن وَ مُنْتَهَ ةِ السَّ

َ
ل
َ
نْتَ مَوْضِعُ مَسْأ

َ
مِثْلِكَ أ

ائِكَ مَا عَلِمْتُ  سْمَ
َ
انُ وَ بِأ ُ یَا رَحْمَ َ

ا، یَا الّلَّه وكَ بِهَ
ُ
ل
َ
نْ یَسْأ

َ
عِبَادِ أ

ْ
تِي یَنْبَغِي لِل

َّ
حِهَا ال َ نجْ

َ
فْضَلِهَا وَ أ

َ
أ

ائِكَ  سْمَ
َ
مِ أ کْرَ

َ
صَی وَ بِأ ْ تحُ

َ
تِي لا

َّ
یَا وَ نِعَمِكَ  ال

ْ
عُل

ْ
مْثَالِكَ ال

َ
سْنَی وَ أ ُ ائِكَ الحْ سْمَ

َ
مْ  وَ بِأ

َ
عْل

َ
ْ أ ا وَ مَا لَمَ مِنْهَ

 وَ 
ً
ا مِنْكَ ثَوَابا جْزَلَِهَ

َ
ةً وَ أ

َ
ا مِنْكَ وَسِــیل بِهَ قْرَ

َ
ةً وَ أ

َ
شْــرَفِهَا عِنْدَكَ مَنْزلِ

َ
یْكَ وَ أ

َ
ا إِل َ حَبّهِ

َ
یْكَ وَ أ

َ
عَل

هُ وَ  بُّ ِ
ُ

ذِي تح
َّ
ِ ال

ّ
جَل

َ ْ
کْبَرِ الأ

َ ْ
ومِ الأ قَیُّ

ْ
يِّ ال

َ کْنُونِ الحْ َ خْزُونِ المْ َ كَ المْ دَیْكَ إِجَابَةً وَ بِاسْمِ
َ
سْرَعِهَا ل

َ
أ

كَ.
َ
بَ  سَائِل یِّ

َ تخُ
َ

نْ لا
َ
یْكَ أ

َ
هُ دُعَاءَهُ وَ حَقٌّ عَل

َ
نْ دَعَاكَ بِهِ وَ تَسْتَجِیبُ ل وَاهُ وَ تَرْضَی به عَمَّ تَهْ

ِفِیَن ) خ ل (. تَعَرّ ُ سْتَعْرفِِیَن[ المْ ُ المْ  .1

غَنا ) خ ل (.
َّ
غْتَنَا[ بَل

َّ
بَل  .2

الکافي، ج7، صص642_646؛ من لایحضره الفقیه، ج2، صص164_166؛ تهذیب الأحکام، ج3، صص123_124؛   .3

الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1، صص430_432.

قُ )خ ل(. قُ )خ ل(؛ تَفْرُ ِقُ[ یُفْرَ تُفَرّ  .4
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ِ اسْمٍ دَعَاكَ 
ّ

بُورِ وَ الفُرقانِ  وَ بِکُل
یلِ وَ الزَّ ِ

ْ
نج ِ

ْ
وْرَاةِ وَ الإ كَ فِي التَّ

َ
ِ اسْمٍ هُوَ ل

ّ
كَ بِکُل

ُ
ل
َ
سْأ

َ
وَ أ

وْ 
َ
یقٍ أ وْ صِدِّ

َ
ٍ أ

قِكَ مِنْ نَبِيّ
ْ
صْنَافِ مِنْ خَل

َ ْ
یعُ الأ اوَاتِكَ وَ جَمِ ئِکَةُ سَمَ

َ
ةُ عَرْشِــكَ وَ مَا

َ
ل بِهِ حَمَ

رَامِ  َ اوِريِ بَیْتِكَ الحْ قِّ مُجَ
ذِینَ بِكَ وَ بِحَ تَعَوِّ ُ یْكَ الُمقْرنِِیَن1 مِنْكَ المْ

َ
اغِبِیَن إِل قِّ الرَّ

شَهِیدٍ وَ بِحَ
كَ فِي 

َ
دٍ ل ِ عَبْدٍ مُتَعَبِّ

ّ
قِّ کُل

جَاهِدِینَ فِي سَبِیلِكَ وَ بِحَ ُ ینَ وَ مُقْرنِِیَن2  وَ المْ  وَ مُعْتَمِرِ
ً
اجا حُجَّ

بُهُ وَ عَظُمَ  تْ فَاقَتُهُ وَ کَثُرَتْ ذُنُو دْعُوكَ دُعَاءَ مَنْ قَدِ اشْــتَدَّ
َ
وْ جَبَلٍ أ

َ
وْ سَــهْلٍ أ

َ
رٍ أ

وْ بَحْ
َ
ٍ أ بَرّ

 
ً
 لِذَنْبِهِ غَافِرا

َ
 لِضَعْفِهِ مُقَولا4ً وَ لا

َ
3 وَ لا ً

دُ لِنَفْسِهِ مُعادا  یَجِ
َ

جُرْمُهُ وَ ضَعُفَ کَدْحُهُ دُعَاءَ مَنْ لَم
 
ً
 بَائِســا

ً
 مُسْــتَنْکِفٍ خَائِفا

َ
كَ غَیْرَ مُسْــتَکْبِرٍ وَ لا

َ
 ل

ً
دا  بِكَ مُتَبَعِّ

ً
ذا یْــكَ مُتَعَوِّ

َ
 إِل

ً
بــا غَیْــرَكَ هَارِ

ائِكَ  کِكَ وَ بَهَ
ْ
طَانِكَ وَ مُل

ْ
تِكَ  وَ عَظَمَتِكَ وَ جَبَرُوتِكَ وَ سُل كَ بِعِزَّ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
 بِكَ أ

ً
 مُسْتَجِیرا

ً
فَقِیرا

رَدْتَ مِنْ 
َ
 مَا أ

َ
تِــكَ عَلی الِكَ وَ قُوَّ ئِــكَ وَ حُسْــنِكَ وَ جَمَ

َ
لا مِــكَ وَجالِــكَ وَ بِآ وَ جُــودِكَ وَ کَرَ

 
ً
احا َ  وَ إِلحْ

ً
عا  وَ تَضَرُّ

ً
قا

ُّ
ل  وَ تَمَ

ً
عا

ُ
شّ َ  وَ رَهْبَةً وَ رَغْبَةً وَ تخَ

ً
 وَ طَمَعا

ً
دْعُوكَ یَا رَبِّ  خَوْفا

َ
قِكَ أ

ْ
خَل

كَ.
َ
 ل

ً
 خَاضِعا

ً
افا َ وَ إِلحْ

 ُ َ
ُ یَا الّلَّه َ

ُ یَا الّلَّه َ
وسُ یَا الّلَّه وسُ یَا قُدُّ وسُ یَا قُدُّ كَ یَا قُدُّ

َ
یكَ ل  شَرِ

َ
نْتَ وَحْدَكَ لا

َ
 أ

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
لا

عُوذُ بِكَ یَا 
َ
انُ یَا رَحِیُم یَا رَحِیُم یَا رَحِیُم یَا رَبِّ یَا رَبِّ یَا رَبِّ أ ــانُ یَا رَحْمَ ــانُ یَــا رَحْمَ یَــا رَحْمَ

ائِكَ  سْمَ
َ
مِیعِ مَا دَعَوْتُكَ وَ بِأ كَ بِجَ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
تَعَالِ وَ أ ُ رُ المْ تَکَبِّ ُ وِتْرُ المْ

ْ
مَدُ ال حَدُ الصَّ

َ ْ
وَاحِدُ الأ

ْ
ُ ال َ

الّلَّه
 َّ وْسِعْ عَليَ

َ
نِي وَ أ دٍ وَ اغْفِرْ لِي وَ ارْحَمْ مَّ دٍ وَ آلِ  مُحَ مَّ  مُحَ

َ
َ عَلی ِ

ّ
نْ تُصَلي

َ
رْکَانَ عرشِكَ أ

َ
 أ

ُ َ
لأ تِي تَمْ

َّ
ال

هُ 
َ
 مِنّيِ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ صِیَامَهُ وَ قِیَامَهُ وَ فَرَائِضَهُ وَ نَوَافِل

ْ
ل عَظِیِم وَ تَقَبَّ

ْ
قِي مِنْ فَضْلِكَ ال رز

كَ وَ عَبَدْتُكَ فِیهِ 
َ
هُ آخِرَ شَهْرِ رَمَضَانٍ صُمْتُهُ ل

ْ
عَل ْ  تجَ

َ
نِي وَ اعْفُ عَنّيِ وَ لا وَ اغْفِرْ لِي وَ ارْحَمْ

نْیَا. اهُ وَدَاعَ خُرُوجِي5 مِنَ الدُّ  وَدَاعِي إِیَّ
ْ

عَل ْ  تجَ
َ

وَ لا
عْطَیْتَ 

َ
 مَا أ

َ
فْضَل

َ
تِكَ وَ مَغْفِرَتِكَ وَ رضِْوَانِكَ وَ حِسَــنتِك6َ أ وْجِــبْ لِــي مِنْ رَحْمَ

َ
هُــمَّ أ

َّ
الل

عْتَقْتَهُ فِي هَذَا 
َ
نْ أ نِي مِمَّ

ْ
كَ وَ اجْعَل

َ
ل
َ
خْسَــرَ مَنْ سَــأ

َ
نِي أ

ْ
عَل ْ  تجَ

َ
هُمَّ لا

َّ
نْ عَبَدَكَ فِیهِ. الل  مِمَّ

ً
حَدا

َ
أ

 مَا رَجَاكَ  وَ 
َ

فْضَل
َ
هُ أ

َ
وْجَبْتَ ل

َ
رَ وَ أ

َ
خّ

َ
مَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأ هُ مَا تَقَدَّ

َ
ارِ وَ غَفَرْتَ ل

هْرِ مِنَ النَّ
َ

الشّ
نِي 

ْ
كَ وَ عِبَادَتِكَ فِیهِ وَ اجْعَل

َ
عَوْدَ فِي صِیَامِهِ ل

ْ
زُقْنِي ال هُمَّ ارْ

َّ
یَن. الل احِمِ رْحَمَ الرَّ

َ
هُ مِنْكَ یَا أ

َ
ل مَّ

َ
أ

مُ  مْ ذَنْبُهُ ُ غْفُورِ لَهَ َ هُــمُ المْ بْرُورِ حَجُّ َ رَامِ المْ َ ــاجِ بَیْتِكَ الحْ ــهْرِ مِنْ حُجَّ
َ

ــنْ کَتَبْتَــهُ فِي هَذَا الشّ مِمَّ
 

َّ
 خَطِیئَةً إِلا

َ
تَهُ وَ لا  غَفَرْ

َّ
 إِلا

ً
 تَدَعْ لِي فِیهِ ذَنْبا

َ
هُمَّ لا

َّ
یَن. الل ِ

َ
عَالم

ْ
هُمْ آمِیَن یا رَبَّ ال

ُ
لِ عَمَل تَقَبَّ ُ المْ

 
َ

جْتَهُ وَ لا  فَرَّ
َّ

 إِلا
ً
ا  هَمّ

َ
ا وَ لا غْنَیْتَهَ

َ
 أ

َّ
ةً إِلا

َ
 عَیْل

َ
 قَضَیْتَهُ وَ لا

َّ
 إِلا

ً
 دَیْنا

َ
ا وَ لا تَهَ

ْ
قَل

َ
 أ

َّ
ةً إِلا  عَثْرَ

َ
ا وَ لا وْتَهَ مَحَ

 حَاجَةً 
َ

ذْهَبْتَهُ وَ لا
َ
 أ

َّ
 دَاءً إِلا

َ
 شَفَیْتَهُ وَ لا

َّ
 إِلا

ً
 مَرَضا

َ
 کَسَوْتَهُ وَ لا

َّ
 إِلا

ً
یا  عُرْ

َ
ا وَ لا  سَدَدْتَهَ

َّ
فَاقَةً إِلا

یَن.  احِمِ رْحَمَ الرَّ
َ
مَلِي وَ رَجَائِي فِیكَ یَا أ

َ
فْضَلِ أ

َ
 أ

َ
ا عَلی  قَضَیْتَهَ

َّ
ةِ إِلا خِرَ

ْ
نْیَا وَ الْآ مِنْ حَوَائِجِ الدُّ

ِقِیَن )خ ل(. الُمقْرنِِیَن[ الُمفرّ  .1

سِیَن )خ ل(. مُقْرنِِیَن[ مُقَدِّ  .2

 )خ ل(.
ً
[ سَادّا

ً
مُعادا  .3

 )خ ل(.
ً
یا مُقَولاً[ مُقَوِّ  .4

خُرُوجِي[ خُرُوجٍ )خ ل(.  .5

حِسَنتِكَ[ خَشْیَتِكَ )خ ل(.  .6
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 تَضَعْنَا بَعْدَ إِذْ 
َ

تَنَــا وَ لا زْ عْزَ
َ
نَا بَعْــدَ إِذْ أ

َّ
  تُذِل

َ
بَنــا بَعْــدَ إِذْ هَدَیْتَنَــا<1 وَ لا و

ُ
 قُل

ْ
هُــمَ  >لا تُــزغِ

َّ
الل

عْطَیْتَنَا وَ 
َ
نَعْنَا بَعْــدَ إِذْ أ  تَمْ

َ
غْنَیْتَنَا وَ لا

َ
نَــا بَعْــدَ إِذْ أ  تُفْقِرْ

َ
مْتَنَــا وَ لا کْرَ

َ
ــا بَعْــدَ إِذْ أ نَّ تُهِ

َ
فَعْتَنَــا وَ لا رَ

یْنَا بِشَيْ ءٍ کَانَ مِنْ 
َ
یْنَا وَ إِحْسَانِكَ إِل

َ
 مِنْ نِعْمَتِك2َ عَل

ً
رْ شَیْئا  تُغَیِّ

َ
قْتَنَا وَ لا زَ رمِْنَا بَعْدَ إِذْ رَ ْ  تحَ

َ
لا

بِنَا فَاغْفِرْ  ةِ ذُنُو غْفِرَ ا فَإِنَّ فِي کَرَمِكَ وَ عَفْوِكَ وَ فَضْلِكَ سِــعَةً لِمَ ا هُوَ کَائِنٌ مِنَّ  لِمَ
َ

بِنَا وَ لا ذُنُو
لِسِــي هَذَا کَرَامَةً  کْرمِْنِي فِي مَجْ

َ
هُمَّ أ

َّ
یَن. الل احِمِ رْحَمَ الرَّ

َ
ا یَا أ یْهَ

َ
 تُعَاقِبْنَا عَل

َ
ا وَ لا اوَزْ عَنَّ َ نَا وَ تجَ

َ
ل

 
ً
بَدا

َ
 تَبْتَلِینِي بَعْدَهَا أ

َ
 وَ عَافِنِي عَافِیَةً لا

ً
بَدا

َ
نِي بَعْدَهُ أ

ُّ
 تُذِل

َ
 لا

ً
ا نِّي عِزّ عِزَّ

َ
 وَ أ

ً
بَدا

َ
ینُنِي بَعْدَهَا أ  تُهِ

َ
لا

ارٍ  ِ جَبَّ
ّ

یدٍ وَ شَرَّ کُل ِ شَیْطَانٍ مَرِ
ّ

 وَ اصْرفِْ عَنّيِ شَرَّ کُل
ً
بَدا

َ
 تَضَعُنِي بَعْدَهَا أ

َ
وَ ارْفَعْنِي رَفْعَةً لا

نْتَ  آخِذٌ بِناصِیَتِها 
َ
ةٍ أ ِ دَابَّ

ّ
ِ صَغِیرٍ وَ کَبِیرٍ وَ شَرَّ کُل

ّ
یبٍ وَ بَعِیدٍ وَ شَرَّ کُل ِ قَرِ

ّ
عَنِیدٍ وَ شَرَّ کُل

بّيِ عَلی  صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ .  إِنَّ رَ
وْ بَطَرٍ 

َ
وْ مَرَحٍ أو تَرَحٍ أ

َ
وْ فَرَحٍ أ

َ
وْ قُنُوطٍ أ

َ
وْ جُحُودٍ أ

َ
یْبَةٍ أ وْ رَ

َ
بِي مِنْ شَكٍّ أ

ْ
هُمَّ مَا کَانَ فِي قَل

َّ
الل

بُّ  ِ
ُ

 تح
َ

وْ شَيْ ءٍ لا
َ
وْ مَعْصِیَةٍ أ

َ
وْ فُسُــوقٍ أ

َ
وْ کُفْرٍ أ

َ
وْ نِفَاقٍ أ

َ
وْ شِــقَاقٍ أ

َ
عَةٍ أ وْ سُمْ

َ
یَاءٍ أ وْ رِ

َ
ءَ أ

َ
وْ خُیَا

َ
أ

 وَ رضًِی بِقَضَائِكَ وَ وَفَاءً 
ً
نِي مَکَانَهُ إِيَمانا

َ
ل بِي وَ تُبَدِّ

ْ
حُوَهُ مِنْ قَل نْ تَمْ

َ
كَ أ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
یْهِ أوْلِیائِك3َ، فَأ

َ
عَل

یْكَ 
َ
نِینَةً إِل

ْ
نْیَــا وَ رَغْبَةً فِیمَا عِنْدَكَ وَ ثِقَــةً بِكَ وَ طُمَأ  فِي الدُّ

ً
بِعَهْــدِكَ وَ وَجَــلاً مِنْــكَ وَ زُهْــدا

غَنَاهُ فِي  ِ
ّ
 قَابِلٍ حَتّّیَ تُبَل

َ
نَا إِلی

َ
رْ آجَال خِّ

َ
 فَأ

َّ
غْتَنَاهُ وَ إِلا

َّ
هُمَّ إِنْ کُنْتَ بَل

َّ
یْكَ. الل

َ
 إِل

ً
بَةً نَصُوحا وَ تَوْ

ِ وَ بَرَکَاتُه «4.
َ

ةُ الّلَّه  وَ رَحْمَ
ً
دٍ وَ آلِهِ کَثِیرا مَّ  مُحَ

َ
ِ عَلی

ّ
یَن وَ صَل احِمِ رْحَمَ الرَّ

َ
یُسْرٍ مِنْكَ وَ عَافِیَةٍ یَا أ

ماهرمضانبهعملآورند بیــاننمازهاینافلهکهدر ]15.[فصــل:در
شیخ ما، محمّد بن مکّیِ شهید _ رضی الله تعالی عنه _ در کتاب اربعین حدیث به اسانید معتبره از 
حضرت امیرالمؤمنین علی _ صلوات الله و سامه علیه _ در باب این نمازها که مذکور خواهد شد 

یق که: در شب های ماه رمضان فضل عظیم روایت کرده به این طر

]شباوّل:[
در شب اوّل از شب های رمضان چهار رکعت نماز باید گزارد؛ در هر رکعتّی بعد از »الحمد«، سورۀ 
»اخاص« پانزده بار باید خواند تا حقّ تعالی او را ثواب صدّیقان و شــهداء کرامت فرماید، جمیع 

گناهان او را بیامرزد و باشد در روز قیامت از رستگاران.5
یقّی که مذکور می شود.  و دعایی که در ایّام رمضان هر روز باید خواند به طر

ید: هر که در روز اول ماه رمضان بگو

آل عمران/8.  .1

نِعْمَتِكَ[ نِعَمِكَ )خ ل(.  .2

كَ )خ ل(.
َ
 ل

ً
أوْلِیائِكَ[ وَلِیّا  .3

تهذیــب الأحــکام، ج3، صــص125_127؛ الإقبــال بالأعمــال الحســنة، ج1، صص432_436؛مصبــاح المتهجّد وَ   .4

ساح المتعبّد، ج2، صص636_642؛ المصباح، ص634_640.

 هُوَ 
ْ

ةً >قُل ةَ مَرَّ ْسَ عَشْــرَ ةً، وَ خَمَ مْدَ« مَرَّ َ کْعَةٍ »الحْ ِ رَ
ّ

 فِي کُل
ُ
أ کَعَاتٍ یَقْرَ بَعَ رَ رْ

َ
ةٍ مِنْ شَــهْرِ رَمَضَانَ أ

َ
یْل

َ
 ل

َ
وَّل

َ
 أ

َّ
»مَنْ صَلی  .5

ینَ«  فَائِزِ
ْ
قِیَامَةِ مِنَ ال

ْ
بِهِ وَ کَانَ یَوْمَ ال یعَ ذُنُو هُ جَمِ

َ
هَدَاءِ وَ غَفَرَ ل

ُ
یقِیَن وَ الشّ دِّ  ثَوَابَ الصِّ

َ
ُ تَعَالی َ

عْطَاهُ الّلَّه
َ
حَدٌ<، أ

َ
ُ أ َ
الّلَّه

، ص87( .
ً
بعون حدیثا )الأر
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نِي فِیهِ عَنْ نَوْمَةِ  ْ یَن، وَ نَبّهِ قائِمِ
ْ
یَن ، وَ قِیامِي قِیامَ ال ائِمِ  صِیامِي صِیامَ  الصَّ

ْ
هُمَّ اجْعَل

َّ
»الل

یَن «، ِ
َ
عالم

ْ
غافِلِیَن، وَ هَبْ لِي جُرْمِي، یا إِلهَ ال

ْ
ال

یســد هزار هزار حســنه و محو کند هزار ســیّئۀ او را و معّین کند از برای او  حقّ تعالی از برای او بنو
هزار درجه.1

شبدویّم:
« بیست بار باید خواند تا حقّ تعالی  چهار رکعت باید گزارد در هر رکعتّی بعد از »الحمد«، سوره »قدر

بیامرزد گناهان او را و فراخ گرداند بر او رزق را و در آن سال هیچ ضرر و بدی به او نرسد.2
یّم هر که بخواند این دعا را: روز دو

قْنِي فِیهِ  بْنِي فِیهِ عَنْ سَــخَطِكَ وَ نَقِمَاتِكَ وَ وَفِّ  مَرْضَاتِكَ وَ جَنِّ
َ

بْنِي فِیهِ إِلی ِ هُمَّ قَرّ
َّ
»الل

یَن«3، احِمِ رْحَمَ الرَّ
َ
تِكَ یَا أ لِقِرَاءَةِ آیَاتِكَ بِرَحْمَ

یســد حقّ تعالی از برای او هر قدمی که بردارد در عمر خود، ثواب عبادت یک ســاله که در  بنو
همه روز روزه داشته باشد و شب بیدار بوده باشد.

شبسیّم:
ده رکعت باید گزارد که در هر رکعتّی بعد از »الحمد« سورۀ »اخاص« پنجاه بار بخواند تا فردای 
قیامت، منادی ندا کند از جانب حقّ تعالی که آزاد گردانید تو را حقّ _ سبحانه _ از آتش دوزخ و 
عذاب نیران؛ و بر روی تو گشــاده گردانید درهای آسمان را؛ و هر که این شــب را زنده دارد، بیامرزد 

حقّ تعالی گناهان او را.4
ید: روز سیّم هر که بگو

 
ْ

یهِ وَ اجْعَل مْوِ ــفَاهَةِ وَ التَّ نْبِیهَ وَ بَاعِدْنِّي فِیهِ مِنَ السَّ هْنَ وَ التَّ زُقْنِي فِیهِ الذِّ هُمَّ ارْ
َّ
»الل

یَن«، احِمِ رْحَمَ  الرَّ
َ
ودِكَ یَا أ  فِیهِ بِجُ

ُ
ِ خَیْرٍ یَنْزلِ

ّ
 مِنْ کُل

ً
لِي نَصِیبا

ید تابان؛ و در بالای آن؛ هفتاد هزار غرفه  حقّ تعالی بنا کند از برای او خانه در بهشت از مروار
و در پایــین آن؛ هفتاد هــزار حجــره و در هــر غرفــه؛ هــزار تخــت و بر هر تختّی حوری کــه از دیدن او 
چشم خیره شود؛ و هر روز هفتاد هزار ملک در آنجا آیند و در دست هر یک هدیه باشد از حضرت 

 جاله _ .5
ّ

عزّت _ جل

: الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1، صص230_231؛ المصباح، صص612_613. نگر  .1

ناهُ فِي 
ْ
ل نْزَ

َ
ــا أ ةً، وَ >إِنَّ مْــدَ« مَرَّ َ کْعَةٍ »الحْ ِ رَ

ّ
 فِي کُل

ُ
أ کَعَاتٍ یَقْــرَ بَــعَ رَ رْ

َ
انِیَــةِ مِــنْ شَــهْرِ رَمَضَانَ أ

َ
ــةِ الثّ

َ
یْل

َّ
 فِي الل

َّ
»مَــنْ صَــلی  .2

 ،
ً
بعــون حدیثا مْرَ سَــنَتِه« )الأر

َ
قَهُ وَ کَفَی أ یْــهِ رِزْ

َ
ــعَ  عَل بِهِ وَ وَسَّ یــعَ ذُنُو ــهُ جَمِ

َ
ُ ل َ
ةً، غَفَــرَ الّلَّه ینَ مَــرَّ قَــدْرِ < عِشْــرِ

ْ
ــةِ ال

َ
یْل

َ
ل

صص87_88( .

: الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1، ص250؛ المصباح، ص613. نگر  .3

سِــیَن  ْ ةً، وَ خَمَ کِتَابِ« مَرَّ
ْ
ةَ ال کْعَةٍ »فَاتِحَ ِ رَ

ّ
 في کُل

ُ
أ کَعَــاتٍ یَقْرَ الِثَةِ مِنْ شَــهْرِ رَمَضَانَ عَشْــرَ رَ

َ
ةِ الثّ

َ
یْل

َّ
 فِي الل

َّ
»مَــنْ صَــلی  .4

هُ 
َ
حَتْ ل ، وَ فُتِّ ارِ

ِ مِنَ النَّ
َ

نٍ عَتِیقُ الّلَّه
َ

نَ بْنَ فُا
َ

 إِنَّ فُا
َ

لا
َ
: أ

َ
ِ تَعَــالی

َ
حَــدٌ<، نَادَاهُ مُنَادٍ مِنْ قِبَلِ الّلَّه

َ
ُ أ َ
 هُــوَ الّلَّه

ْ
ةً >قُــل مَــرَّ

، ص88( .
ً
بعون حدیثا هُ« )الأر

َ
ُ ل َ

حْیَاهَا غَفَرَ الّلَّه
َ
ةَ فَأ

َ
یْل

َّ
كَ الل

ْ
مَاوَاتِ وَ مَنْ قَامَ تِل بْوَابُ السَّ

َ
أ

: الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1، ص250؛ المصباح، ص613. نگر  .5
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شبچهارم:
« باید خواند تا  هشــت رکعت نماز باید گزارد و در هر رکعتّی بعد از »حمد«، بیســت بار ســورۀ »قدر
حقّ تعالی در آن شب، بالا برَد عمل او را در قبول مثل عمل هفت پیغمبر که تبلیغ رسالت پروردگار 

خود کرده باشند و اداء آن را کما ینبغی، فرموده.1
ید که: و هر که در روز چهارم بگو

دَاءِ 
َ
وْزعِْــنِي فِیهِ لِأ

َ
وَةَ ذِکْركَِ وَ أ

َ
زُقْنِي فِیــهِ حَا مْركَِ وَ ارْ

َ
 إِقَامَةِ أ

َ
قْــنِي  فِیــه  عَــلی هُــمَّ وَفِّ

َّ
»الل

ینَ«. اظِرِ شُکْركَِ بِکَرَمِكَ یَا خَیْرَ النَّ
ین، هفتاد هزار خانه؛ در هر خانه هزار تخت و به هر تختّی،  حقّ تعالی عطا کند او را در بهشت بر

هفتاد هزار کنیزک و غام؛ و بر سر هر کنیزک مقنعه باشد که بهتر بوَد از دنیا و هر چه در آن است.2

شبپنجم:
دو رکعت نماز باید گزارد؛ در هر رکعتّی بعد از »الحمد«، پنجاه بار ســورۀ »اخاص« باید خواند و 
 الله علیه و آله _ صد بار صلوات باید فرستاد تا ماقات کند فردای 

ّ
بعد از فراغ، بر پیغمبر _ صلی

 الله علیه و آله _ .3
ّ

قیامت بر در بهشت، حضرت پیغمبر را _ صلی
ید: و روز پنجم هر که بگو

قَانِتِیَن وَ 
ْ
یَن ال الِحِ نِي فِیهِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّ

ْ
ینَ وَ اجْعَل سْتَغْفِرِ ُ نِي فِیهِ مِنَ المْ

ْ
هُمَّ اجْعَل

َّ
»الل

کْرَمِین «،
َ ْ
مَ الأ کْرَ

َ
فَتِكَ یَا أ

ْ
أ بِیَن بِرَ قَرَّ ُ وْلِیَائِكَ المْ

َ
نِي فِیهِ مِنْ أ

ْ
اجْعَل

؛ و در هر شــهری، هزار خانه و در هر خانه،  حقّ تعالی ببخشــد او را در بهشــت هزار هزار شــهر
هزار هزار ظرف و در هر ظرفی، هزار هزار خان و در هر خانی، چهل هزار نوع از طعام.4

شبششم:
كُ< 

ْ
ل ُ ذِي بِیَدِهِ المْ

َّ
چهار رکعت نماز باید گزارد؛ در هر رکعتّی بعد از »حمد« یک بار سورۀ >تَبارَكَ ال

یافته باشد شب قدر را؛ یعنی ثواب عبادت آن را.5 تا در
و هر که روز ششم این دعا را بخواند، حقّ تعالی عطا کند او را در دار السامِ بهشت، چهل هزار شهر 
و در هر شهری، هزار هزار خانه و در هر خانه، هزار هزار تخت که طول آن هزار گز باشد و در هر تختّی، 

خدمتکاران که هر یک را گیسوها از مشک بهشت باشد و هفتاد کنیزک گیسوان ایشان را بردارند:

ناهُ 
ْ
ل نْزَ

َ
ا أ ةً، وَ >إِنَّ مْدَ« مَــرَّ َ کْعَةٍ »الحْ ِ رَ

ّ
 فِي کُل

ُ
أ کَعَاتٍ یَقْــرَ انِّيَ رَ َ ابِعَــةِ ]مِنْ شَــهْرِ رَمَضَانَ [ ثَمَ ــةِ الرَّ

َ
یْل

َّ
 ]فِي [ الل

َّ
»مَــنْ صَــلی  .1

هِ «  بِّ غَ رسَِــالاتِ رَ
َّ
نْ بَل نْبِیَاءَ مِمَّ

َ
ةَ کَعَمَلِ سَــبْعَةِ أ

َ
یْل

َّ
كَ الل

ْ
ــهُ تِل

َ
هُ [ عَمَل

َ
 ]ل

َ
ُ تَعَالی َ

فَــعَ الّلَّه ةً، رَ ینَ مَــرَّ قَــدْرِ< عِشْــرِ
ْ
ــةِ ال

َ
یْل

َ
فِي ل

، ص88( .
ً
بعون حدیثا )الأر

: الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1، ص257؛ المصباح، ص613. نگر  .2

 
َّ

ةً[ فَإِذَا فَرَغَ صَلی سِــیَن مَرَّ کْعَةٍ ]خََمْ ِ رَ
ّ

حَدٌ<، فِي کُل
َ
ُ أ َ
 هُوَ الّلَّه

ْ
ةٍ >قُل ائَةِ مَرَّ ، بِمِ کْعَتَیْنِ امِسَــةِ رَ َ ةِ الخْ

َ
یْل

َّ
 فِي الل

َّ
»مَنْ صَلی  .3

، ص88( .
ً
بعون حدیثا ةِ « )الأر نَّ َ  بَابِ الجْ

َ
قِیَامَةِ عَلی

ْ
نِي یَوْمَ ال ةٍ، زَاحَمَ یْهِ وَ آلِهِ مِائَةَ مَرَّ

َ
ُ عَل َ

 الّلَّه
َّ

دٍ صَلی مَّ  مُحَ
َ

عَلی

: الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1، ص260؛ المصباح، ص613. نگر  .4

ذِي بِیَدِهِ 
َّ
مْدَ« وَ >تَبارَكَ ال َ کْعَةٍ »الحْ ِ رَ

ّ
 فِي کُل

ُ
أ کَعَاتٍ یَقْرَ بَعَ رَ رْ

َ
ادِسَــةِ مِنْ شَــهْرِ رَمَضَانَ أ ةِ السَّ

َ
یْل

َّ
 ]فِي [ الل

َّ
»مَنْ صَلی  .5

، ص88( .
ً
بعون حدیثا قَدْر « )الأر

ْ
ةَ ال

َ
یْل

َ
ا صَادَفَ ل َ نّْمَ

َ
كُ<، فَکَأ

ْ
ل ُ المْ
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ِبْنِي بِسِــیَاطِ نَقِمَتِكَ وَ ازْجُرنِّي عن  تَضْر
َ

ضِ مَعْصِیَتِكَ وَ لا نِي فِیهِ لِتَعَرُّ
ْ
ذُل ْ تخَ

َ
هُمَّ لا

َّ
»الل

اغِبِیَن«.1 ی رَغْبَةِ الرَّ كَ یَا مُنْتَهَ نِّ مُوجِبَاتِ سَخَطِكَ بِِمَ

شبهفتم:
« بخواند تا  چهــار رکعــت نمــاز بایــد گــزارد؛ در هــر رکعــتّی بعــد از »الحمد«، ســیزده بار ســورۀ »قــدر

2. حقّ تعالی قصری در بهشت از برای او بنا کند و در امان حقّ تعالی باشد تا رمضان دیگر
ید در روز هفتم: و هر که بگو

زُقْنِي ذِکْرَكَ  امِهِ وَ ارْ َ بْنِي فِیهِ مِنْ هَفَوَاتِهِ وَ اتّهِ  صِیَامِهِ وَ قِیَامِهِ وَ جَنِّ
َ

عِنّيِ عَلی
َ
هُمَّ أ

َّ
»الل

یَن«، ِ
ّ
ضِل ُ بِدَوَامِهِ بِتَوْفِیقِكَ یَا هَادِيَ المْ

حقّ تعالی کرم کند او را در نعیم بهشت، آنچه عطا می کند به سعادتمندان و شهداء و اوصیاء و 
پیغمبران و صالحانِ امّت.3

شبهشتم:
دو رکعــت نمــاز بایــد گــزارد؛ در هــر رکعــتّی بعد از »الحمد«، بایــد خواند ده بار ســورۀ »اخاص« و 

هزار بار »سبحان الله«، تا بگشایند از برای او هشت در بهشت تا از هر دری که خواهد، در آید.4
ید در روز هشتم: و هر که بگو

زُقْنِي  فِیهِ صُحْبَةَ  مِ وَ ارْ
َ

ا عَامِ وَ إِفْشَاءَ السَّ یْتَامِ وَ إِطْعَامَ الطَّ
َ ْ
ةَ الأ زُقْنِي فِیهِ رَحْمَ هُمَّ ارْ

َّ
»الل

مِلِین«،
ْ

 الْآ
َ
جَأ

ْ
ئامِ بِطَوْلِكَ یَا مَل ِ

ّ
بْنِي فِیهِ صُحْبَةَ الل کِرَامِ وَ جَنِّ

ْ
ال

حقّ تعالی او را ثواب هزار صدّیق کرامت فرماید.5

شبنهم:
در میــان نمــاز شــام و خفــتن، شــش رکعــت نمــاز بگــزارد؛ در هــر رکعتّی بعــد از »الحمــد«، هفت بار 
»آیة الکرسي« باید خواند و پنجاه نوبت صلوات بر رسول و آل او ]_ علیه و علیهم السام _[ باید 

فرستاد تا فرشتگان اعمال او را بالا برند و در ثواب مثل صدّیقان و شهیدان و صالحان باشد.6

: الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1، ص263؛ المصباح، ص613، با ضبط »زَحْزحِْنِي« به جای »ازْجُرنِّي«.  نگر  .1

ةِ 
َ
یْل

َ
ناهُ فِي ل

ْ
ل نْزَ

َ
ا أ ةً وَ >إِنَّ مْدَ« مَرَّ َ کْعَةٍ »الحْ ِ رَ

ّ
 فِي کُل

ُ
أ کَعَاتٍ یَقْرَ بَعَ رَ رْ

َ
ــابِعَةِ مِنْ شَــهْرِ رَمَضَانَ أ ةِ السَّ

َ
یْل

َّ
 فِي الل

َّ
»مَنْ صَلی  .2

 شَــهْرِ رَمَضَانَ 
َ

 إِلی
َ

ِ تَعَالی
َ

مَانِ الّلَّه
َ
ةِ عَــدْنٍ قَصْرَيْ ذَهَــبٍ، وَ کَانَ فِي أ هُ فِي جَنَّ

َ
ُ ل َ
ةً بَــنَی الّلَّه ةَ مَــرَّ ثَ عَشْــرَ

َ
قَــدْرِ< ثَــا

ْ
ال

، ص88( .
ً
بعون حدیثا مِثْلِهِ « )الأر

: الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1، ص267؛ المصباح، ص613. نگر  .3

حَدٌ< 
َ
ُ أ َ
 هُوَ الّلَّه

ْ
ةً[ وَ >قُل مْدَ« ]مَرَّ َ کْعَــةٍ »الحْ ِ رَ

ّ
 فِي کُل

ُ
أ کْعَتَیْنِ یَقْرَ امِنَةِ مِنْ شَــهْرِ رَمَضَانَ رَ

َ
ــةِ الثّ

َ
یْل

َّ
 ]فِي [ الل

َّ
»مَــنْ صَــلی  .4

 ،
ً
بعون حدیثا ا شَــاءَ« )الأر َ یّهِ

َ
 مِنْ أ

ُ
مَانِیَةِ یَدْخُل

َ
نَانِ الثّ ِ

ْ
بْوَابُ  الج

َ
هُ أ

َ
فَ تَسْــبِیحَةٍ فُتِحَتْ ل

ْ
ل
َ
حَ أ اتٍ، وَ سَــبَّ عَشْــرَ مَرَّ

صص88_89( .

: الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1، ص270؛ المصباح، صص613_614. نگر  .5

مْدَ« وَ »آیَةَ  َ کْعَــةٍ »الحْ ِ رَ
ّ

 فِي کُل
ُ
أ کَعَاتٍ یَقْرَ عِشَــائَیْنِ سِــتَّ رَ

ْ
اسِــعَةِ مِنْ شَــهْرِ رَمَضَانَ بَیْنَ ال ةِ التَّ

َ
یْل

َّ
 فِي الل

َّ
»مَــنْ صَــلی  .6

ئِکَــةُ بِعَمَلِهِ کَعَمَلِ 
َ

ا َ ةً، صَعِــدَتِ المْ سِــیَن مَرَّ ْ یْهِ وَ آلِهِ خَمَ
َ
ُ عَل َ

 الّلَّه
َّ

ِ صَــلی
ــبِيّ  النَّ

َ
 عَــلی

َّ
اتٍ وَ صَــلی « سَــبْعَ مَــرَّ ِ

کُــرْسِيّ
ْ
ال

، ص89( .
ً
بعون حدیثا یَن « )الأر الِحِ هَدَاءِ وَ الصَّ

ُ
یقِیَن وَ الشّ دِّ الصِّ
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ید در روز نهم: و هر که بگو
اطِعَةِ وَ  وَاسِعَةِ وَ اهْدِنِّي فِیهِ بِبَرَاهِینِكَ السَّ

ْ
تِكَ ال  مِنْ رَحْمَ

ً
 لِي فِیهِ نَصِیبا

ْ
هُمَّ اجْعَل

َّ
»الل

شْتَاقِین«، ُ  المْ
َ

مَل
َ
تِكَ یَا أ حَبَّ امِعَةِ بِِمَ َ  مَرْضَاتِكَ الجْ

َ
خُذْ بِنَاصِیَتِي إِلی

حقّ تعالی به او عطا کند مثل ثواب بنی اسرائیل؛ یعنی فرزندان یعقوب _ علیه السام _ .1

شبدهم:
بیست رکعت نماز باید گزارد؛ در هر رکعتّی بعد از »الحمد« سی نوبت سورۀ »اخاص« باید خواند 

تا حقّ تعالی بگشاید بر وی در روزی را و او را درآورد در سلک سالکان.2
ید: و هر که در روز دهم بگو

بِیَن  قَرَّ ُ نِي فِیهِ مِنَ المْ
ْ
دَیْكَ وَ اجْعَل

َ
ینَ ل فَائِزِ

ْ
یْكَ ال

َ
لِیَن عَل تَوَکِّ ُ نِي فِیهِ مِنَ المْ

ْ
هُمَّ اجْعَل

َّ
»الل

الِبِیَن«. یْكَ بِإِحْسَانِكَ یَا غَایَةَ رَغْبَةِ الطَّ
َ
إِل

آمرزش خواهند از برای او آفتاب و ماه و اشجار و انهار و جمیع موجودات و مخلوقات.3

شبیازدهم:
کَوْثَرَ < 

ْ
عْطَیْناكَ ال

َ
ا أ دو رکعت نماز باید گزارد؛ در هر رکعتّی بعد از »الحمد«، بیســت بار ســورۀ >إِنَّ

]باید خواند[ تا حقّ تعالی پیروی نکند گناهان آن روزِ او را؛ اگر چه ابلیس آنچه نهایت سعی باشد 
یم رسانیده باشد.4 در اضال او به تقد

ید که: و هر که در روز یازدهم بگو
َّ فِیهِ  ِمْ عَليَ عِصْیَانَ وَ حَرّ

ْ
فُسُــوقَ وَ ال

ْ
َّ فِیهِ ال ِهْ إِليَ حْسَــانَ وَ کَرّ ِ

ْ
َّ فِیهِ الإ بْ إِليَ هُمَّ حَبِّ

َّ
»الل

سْتَغِیثِیَن«، ُ تِكَ یَا غِیَاثَ المْ یرَانَ بِقُوَّ خَطَ وَ النِّ السَّ
 الله 

ّ
حقّ تعــالی ثبــت کنــد در دیــوان او ثواب حجّ و عمره مقبولی که بــا حضرت پیغمبر _ صلی

علیه و آله _ به جای آورده باشد که آن حجّ با هزار حج و عمره که با غیری بوده باشد، برابر است.5

شبدوازدهم:
« باید خواند تا  [ باید کرد؛ در هر رکعتّی بعد از »الحمد«، سی بار ســورۀ »قدر هشــت رکعت ]نماز

کران کرامت فرماید و در روز قیامت از رستگاران باشد.6 حقّ تعالی او را ثواب شا

: الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1، ص273؛ المصباح، ص614. نگر  .1

 ُ َ
 هُوَ الّلَّه

ْ
ةً وَ >قُل مْدَ« مَــرَّ َ کْعَةٍ »الحْ ِ رَ

ّ
 فِي کُل

ُ
أ کْعَةً یَقْــرَ ینَ رَ ةِ مِنْ  شَــهْرِ رَمَضَانَ عِشْــرِ عَاشِــرَ

ْ
ةِ ال

َ
یْل

َّ
 ]فِي [ الل

َّ
»مَــنْ صَــلی  .2

، ص89( .
ً
بعون حدیثا ینَ « )الأر فَائِزِ

ْ
قَهُ، وَ کَانَ مِنَ ال یْهِ رِزْ

َ
 عَل

َ
ُ تَعَالی َ

عَ الّلَّه ةً، وَسَّ ثِیَن مَرَّ
َ

حَدٌ< ثَا
َ
أ

: الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1، ص276؛ المصباح، ص614. نگر  .3

کَوْثَرَ < 
ْ
عْطَیْناكَ ال

َ
ا أ ةً وَ >إِنَّ مْدَ« مَرَّ َ کْعَةٍ »الحْ ِ رَ

ّ
 فِي کُل

ُ
أ کْعَتَیْنِ یَقْرَ ةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ رَ ةَ إِحْدَی عَشْرَ

َ
یْل

َ
 ل

َّ
»مَنْ صَلی  .4

، ص89( .
ً
بعون حدیثا یَوْمَ وَ إِنْ جَهَدَ إِبْلِیسُ جُهْدَه  « )الأر

ْ
ْ یَتْبَعْهُ ذَنْبٌ ذَلِكَ ال ةً، لَمَ ینَ مَرَّ عِشْرِ

: الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1، ص280؛ المصباح، ص614. نگر  .5

ةِ 
َ
یْل

َ
ناهُ فِي ل

ْ
نْزَل

َ
ا أ ةً وَ >إِنَّ مْدَ« مَرَّ َ ِ رَکْعَةٍ »الحْ

ّ
 فِي کُل

ُ
أ انِّيَ رَکَعَاتٍ یَقْرَ َ ةَ اثْنَتَيْ عَشْــرَةَ مِنْ شَــهْرِ رَمَضَانَ ثَمَ

َ
یْل

َ
 ل

َّ
»مَنْ صَلی  .6

، ص89( .
ً
ینَ « )الأربعون حدیثا فَائِزِ

ْ
قِیَامَةِ مِنَ ال

ْ
ینَ وَ کَانَ یَوْمَ ال کِرِ ا

َ
 ثَوَابَ الشّ

َ
ُ تَعَالی َ

عْطَاهُ الّلَّه
َ
ةً، أ ثِیَن مَرَّ

َ
قَدْرِ< ثَا

ْ
ال
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ید: و در روز دوازدهم بگو
کَفَافِ 

ْ
قُنُوعِ وَ ال

ْ
بْرِ وَ ال

نِّي فِیهِ بِلِبَاسِ الصَّ عَفَافِ وَ اسْتُرْ
ْ
تْرِ وَ ال نّيِ فِیهِ بِالسِّ یِّ هُمَّ زَ

َّ
»الل

ائِفِیَن«، َ نْصَافِ بِعِصْمَتِكَ یَا عِصْمَةَ الخْ ِ
ْ

 الفَضْلِ وَ الإ
َّ

ل نِي فِیهِ مَحَ
َّ
حِل

َ
وَ أ

تا حقّ تعالی جمیع سیّئات او را به حسنات بدل کند و بیامرزد گناهان گذشتۀ او را؛ خواه اندک 
1. و خواه بسیار

شبسیزدهم:
چهار رکعت نماز باید گزارد؛ در هر رکعتّی بعد از »الحمد«، بیست و پنج بار سورۀ »اخاص« تا در 

روز قیامت بگذرد از پل صراط همچو برق جهنده.2
ید که: و هر که در روز سیزدهم بگو

قْنِي  قْدَارِ وَ وَفِّ
َ ْ
 کَائِنَاتِ الأ

َ
نِّي فِیهِ عَلی رْ قْذَارِ وَ صَبِّ

َ ْ
نَسِ وَ الأ نِّي فِیهِ مِنَ الدَّ رْ هُمَّ طَهِّ

َّ
»الل

کِیَن«، سَا َ ةَ المْ تِكَ یَا قُوَّ ارِ بِقُوَّ بْرَ
َ ْ
قَّی وَ صُحْبَةِ الأ فِیهِ لِلتُّ

حقّ تعالی او را کرامت فرماید به عدد هر ســنگی و کلوخی که در زمین هســت حســنه و درجه 
در بهشت.3

شبچهاردهم:
تِ< سی بار که حقّ تعالی 

َ
زلِ

ْ
ل شش رکعت نماز باید گزارد؛ در هر رکعتّی بعد از »الحمد«، سورۀ >إِذا زُ

4. آسان گرداند بر او سکرات مرگ و جواب منکر و نکیر
ید که: و هر که در روز چهاردهم بگو

نِي 
ْ
عَل ْ تجَ

َ
فَــوَاتِ وَ لا َ طَایَا وَ الَهْ َ ــنِي فِیهِ مِــنَ الخْ

ْ
قِل

َ
عَثَــرَاتِ وَ أ

ْ
تُؤَاخِــذْنِّي فِیــهِ بِال

َ
هُــمَّ لا

َّ
»الل

سْلِمِیَن«. ُ تِكَ یَا عِزَّ المْ فَاتِ بِعِزَّ
ْ

یَا وَ الْآ
َ

بَا
ْ
 لِل

ً
غَرَضا

همچنان باشد که با پیغمبر و شهداء و صلحاء روزه داشته باشد.5

شبپانزدهم:
صــد رکعــت نمــاز بایــد گــزارد و بعد از »الحمد«، ده بار ســورۀ »اخاص« باید خوانــد؛ و بعد از آن 
یّم بعد از »الحمد«، ســورۀ »توحید« باید خواند  چهــار رکعــت دیگــر بایــد گزارد؛ در رکعت اول و دو

نِي 
َّ
حِل

َ
« به جای »أ ِ

لِيّ نِي فِیــهِ بِحُ ِ
ّ
: الإقبــال بالأعمال الحســنة، ج1، ص284؛ المصباح، ص614، با ضبط »حَل نگــر  .1

 .»
َّ

ل فِیهِ مَحَ

 وَ 
ً
ْســا ةً وَ خَمَ کِتَابِ« مَرَّ

ْ
ةَ ال کْعَةٍ »فَاتِحَ ِ رَ

ّ
 في کُل

ُ
أ کَعَاتٍ یَقْــرَ بَــعَ رَ رْ

َ
ةَ مِنْ شَــهْرِ رَمَضَانَ أ ثَ عَشْــرَ

َ
ــةَ ثَا

َ
یْل

َ
 ل

َّ
»مَــنْ صَــلی  .2

، ص89( .
ً
بعون حدیثا اطِفِ « )الأر َ قِ الخْ بَرْ

ْ
رَاطِ کَال  الصِّ

َ
قِیَامَةِ عَلی

ْ
حَدٌ<، جَاءَ یَوْمَ ال

َ
ُ أ َ
 هُوَ الّلَّه

ْ
ةً >قُل ینَ مَرَّ عِشْرِ

ةَ  ســاکِیَن« به جــای »قُوَّ َ ةَ عَیْنِ المْ : الإقبــال بالأعمــال الحســنة، ج1، ص288؛ المصبــاح، ص614، با ضبــط »قُرَّ نگــر  .3

سَاکِیَن«. َ المْ

رْضُ<  
َ ْ
تِ الأ

َ
زلِ

ْ
ل ةً وَ >إِذا زُ مْدَ« مَرَّ َ کْعَةٍ »الحْ ِ رَ

ّ
 فِي کُل

ُ
أ کَعَاتٍ یَقْرَ ةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ سِتَّ رَ بَعَ عَشْرَ رْ

َ
ةَ أ

َ
یْل

َ
 ل

َّ
»مَنْ صَلی  .4

، ص89( .
ً
بعون حدیثا « )الأر

ً
 وَ نَکِیرا

ً
وْتِ وَ مُنْکَرا َ یْهِ سَکَرَاتِ المْ

َ
ُ عَل َ

نَ الّلَّه ةً، هَوَّ ثِیَن مَرَّ
َ

ثَا

: الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1، ص292؛ المصباح، ص614. نگر  .5
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صد بار و در رکعت ســیّم و چهارم، بعد از »الحمد« پنجاه بار ســورۀ »اخاص« تا حقّ _ ســبحانه 
یگ موضع »عالج« و  یا باشــد و ر و تعــالی _ بیامــرزد گناهــان او را؛ اگر چــه در بســیاری مثل کف در
بــه عــدد ســتارگان آسمــان و بــرگ درختان، زودتر از آنکه چشــم بر هم زنند با آنچه او را هســت نزد 

ید بر آن ثواب و جزا.1 حقّ تعالی از مز
ید که: و هر که در روز پانزدهم بگو

مَانِكَ یَا 
َ
خْبِتِیَن بِأ ُ اشِعِیَن وَ اشْرَحْ فِیهِ صَدْريِ بِإِنَابَةِ المْ َ زُقْنِي فِیهِ طَاعَةَ الخْ هُمَّ ارْ

َّ
»الل

ائِفِیَن«، َ مَانَ الخْ
َ
أ

روا کند حقّ تعالی صد حاجت دنیا و بیســت حاجت آخرت او را و در فردوس اعلی منزل او را 
ید تابان _ که در هرشهری هزار حجره و هزار  در همسایگیِ پیغمبران عطا کند؛ و او را هزار شهر مروار

غرفه باشد که هر چیزی که خواهد، در آنجا باشد _بدهد و دیدۀ او روشن شود به جزای این عمل.2

شبشانزدهم:
کاثُرُ <  کُــمُ التَّ ا

ْ
له

َ
دوازده رکعــت نمــاز بایــد گــزارد؛ در هر رکعــتّی بعد از »الحمد«، دوازده بار ســورۀ >أ

یان باشند و  ، سیراب؛ در روزی که مردمان از تشنگی »العطش« گو باید خواند تا بیرون آید از قبر
« تا درآید در عرصات، از جانب حقّ تعالی امر در  ُ َ

 الّلَّه
َّ

هَ إِلا
َ
 إِل

َ
نْ لا

َ
منادی کنان باشــد به شــهادتِ »أ

ید در بهشت.3 رسد که او را ببر
ید که: و هر که در روز شانزدهم بگو

افَقَةَ  بْنِي فِیهِ مُرَ خْیَــارِ وَ جَنِّ
َ ْ
افَقَةَ الأ بْنِي فِیهِ مُرَ ارِ وَ حَبِّ بْــرَ

َ ْ
قْــنِي فِیــهِ لِعَمَلِ الأ هُــمَّ وَفِّ

َّ
»الل

ینَ«، خِرِ
ْ

وَّلِیَن وَ الْآ
َ ْ
هَ الأ

َ
تِكَ یَا إِل یَّ ِ

َ
ارِ بِإِله قَرَ

ْ
تِكَ في دَارِ ال ارِ وَ آوِنِّي فِیهِ بِرَحْمَ شْرَ

َ ْ
الأ

حقّ تعــالی ببخشــد او را در روز قیامــت در حالــتّی کــه از قبر بیرون آید نوری و روشــنایی ای که 
ه های بهشــت او را بپوشــاند و بر مرکبی ســوار کنند و شــراب 

ّ
راهنمای وی باشــد و جامه ای از حل

طهور به او دهند تا بخورد.4

شبهفدهم:
دو رکعت نماز باید گزارد؛ در رکعت اوّل بعد از »الحمد«، بخواند آنچه میسّر باشد از قرآن و در رکعت 
« تا حقّ تعالی او را ثواب  ُ َ

 الّلَّه
َّ

هَ إِلا
َ
 إِل

َ
یّم بعد از »الحمد«، صد بار سورۀ »اخاص« و صد بار »لا دو

 
َّ

حَدٌ<، وَ صَلی
َ
ُ أ َ
 هُوَ الّلَّه

ْ
اتٍ  >قُل ةً وَ عَشْرَ مَرَّ مْدَ« مَرَّ َ کْعَةٍ »الحْ ِ رَ

ّ
 فِي کُل

ُ
أ کْعَةٍ یَقْرَ صْفِ مِنْهُ مِائَةَ رَ ةَ النِّ

َ
یْل

َ
 ل

َّ
»مَنْ صَلی  .1

 ُ َ
 هُوَ الّلَّه

ْ
ةً >قُل سِــیَن مَرَّ ْ تَیْنِ خَمَ خِیرَ

َ ْ
حَدٌ< وَ الِاثْنَتَیْنِ الأ

َ
ُ أ َ
 هُوَ الّلَّه

ْ
ةٍ >قُل یَیْنِ مِائَةَ مَرَّ

َ
ول

ُ ْ
 فِي الأ

ُ
أ کَعَــاتٍ یَقْــرَ بَــعَ رَ رْ

َ
 أ

ً
یْضــا

َ
أ

ــجَرِ فِي 
َ

قِ الشّ ــمَاءِ، وَ وَرَ ومِ السَّ ُ ، وَ رَمْلِ عَالِجٍ، وَ عَدَدِ نجُ بَحْرِ
ْ
بَدِ ال  زَ

َ
وْ کَانَتْ مِثْل

َ
بَــهُ وَ ل ــهُ [ ذُنُو

َ
ُ ]ل َ

حَــدٌ< غَفَــرَ الّلَّه
َ
أ

، صص89_90( .
ً
بعون حدیثا یدِ« )الأر زِ َ ِ  مِنَ المْ

َ
هُ عِنْدَ الّلَّه

َ
فَةِ عَیْنٍ  مَعَ مَا ل سْرَعَ مِنْ طَرْ

َ
أ

: الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1، صص297_298؛ المصباح، ص614. نگر  .2

کُمُ  ا
ْ
له

َ
ةً وَ >أ مْدَ« مَــرَّ َ کْعَــةٍ »الحْ ِ رَ

ّ
 فِي کُل

ُ
أ کْعَــةً یَقْــرَ ةَ رَ ةَ مِنْ شَــهْرِ رَمَضَانَ اثْنَتَيْ عَشْــرَ ــةَ سِــتَّ عَشْــرَ

َ
یْل

َ
 ل

َّ
»مَــنْ صَــلی  .3

قِیَامَةَ فَیُؤْمَرَ 
ْ
، حَــتّّیَ یَردَِ ال ُ َ

 الّلَّه
َّ

هَ إِلا
َ
 إِل

َ
نْ لا

َ
انُ یُنَادِي بِشَــهَادَةِ أ یَّ ةً، خَرَجَ مِنْ قَبْرهِِ وَ هُوَ رَ ةَ مَــرَّ کاثُــرُ < اثْنَــتَيْ عَشْــرَ التَّ

، ص90( .
ً
بعون حدیثا ةِ بِغَیْرِ حِسَابٍ« )الأر نَّ َ  الجْ

َ
بِهِ إِلی

.» خْیَارِ
َ ْ
افَقَةَ الأ بْنِي فِیهِ مُرَ : الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1، ص301؛ المصباح، ص614، بدون فقرۀ »حَبِّ نگر  .4
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[ حجّ مقبول و عمرۀ مشکور و غزوۀ مبرور کرامت فرماید.1 ]هزار هزار
ید: و هر که در روز هفدهم بگو

تَاجُ  یَحْ
َ

 یَا مَنْ لا
َ

مَال
ْ

وَائِجَ وَ الْآ َ عْمَالِ وَ اقْضِ لِي }فِیهِ الحْ
َ ْ
هُمَّ اهْدِنِّي فِیهِ لِصَالِحِ الأ

َّ
»الل

یَن«،  ِ
َ
عَالم

ْ
ا فِي صُدُورِ ال  بِِمَ

ً
ؤَالِ یَا عَالِما  السُّ

َ
إِلی

یان کاران باشد.2 گناهان او بخشوده شود؛ اگرچه از ز

شبهجدهم:
عْطَیْناكَ 

َ
ــا أ چهــار رکعــت نمــاز بایــد گزارد؛ در هر رکعت بعد از »الحمد«، بیســت و پنج بار ســورۀ >إِنَّ

کَوْثَــرَ < بایــد خوانــد و از دنیــا خــارج نشــود؛ مگر اینکه ملک المــوت او را بشــارت دهد بر اینکه 
ْ
ال

خداوند از او راضی است و غضبناک نیست.3
ید: و هر که در روز هجدهم بگو

 
َ

عْضَائِي إِلی
َ
ِ أ

ّ
نْوَارهِِ وَ خُذْ بِکُل

َ
بِي بِضِیَاءِ أ

ْ
رْ قَل سْحَارهِِ وَ نَوِّ

َ
نِي فِیهِ لِبَرَکَاتِ أ ْ هُمَّ نَبّهِ

َّ
»الل

عَارفِِیَن«،
ْ
وبِ ال

ُ
رَ قُل بَاعِ آثَارهِِ یَا مُنَوِّ اتِّ

ثواب عمل هزار پیغمبر به او عطا خواهد شد.4

شبنوزدهم:
تِ< پنجاه بار باید خواند 

َ
زلِ

ْ
ل پنجاه رکعت نماز باید گزارد؛ در هر رکعت بعد از »الحمد«، سورۀ >إِذا زُ

تا حقّ تعالی را ماقات کند در روز قیامت، همچون کسی که هزار حجّ و هزار عمره به جای آورده 
باشد و خدای تعالی سایر اعمال او را قبول کند.5

ید: و هر که در روز نوزدهم بگو
 حَسَــنَاتِهِ یَا 

َ
رمِْنِي قَبُول ْ تحَ

َ
اتِهِ وَ لا  خَیْرَ

َ
 سَــبِیلِي إِلی

ْ
ل کَاتِهِ وَ سَــهِّ ي بِبَرَ رْ حَظِّ هُمَّ وَفِّ

َّ
»الل

بِیِن«، ُ قِّ المْ
َ  الحْ

َ
 إِلی

ً
هَادِیا

اسغفار کنند از برای او و دعایش کنند جمیع مائکۀ زمین و آسما ن ها.6

انِیَةِ 
َ
کِتَابِ«  وَ فِي الثّ

ْ
ةِ ال رَ بَعْدَ »فَاتِحَ  مَا تَیَسَّ

َ
ولی

ُ ْ
 فِي الأ

ُ
أ کْعَتَیْنِ یَقْرَ ةَ مِنْ شَــهْرِ رَمَضَانَ رَ ةَ سَــبْعَ عَشْــرَ

َ
یْل

َ
 ل

َّ
»مَنْ صَلی  .1

ةٍ،  فِ عُمْرَ
ْ
ل
َ
ةٍ، وَ أ فِ حِجَّ

ْ
ل
َ
فِ أ

ْ
ل
َ
ُ ثَوَابَ أ َ

عْطَاهُ الّلَّه
َ
ةٍ، أ « مِائَةَ مَرَّ ُ َ

 الّلَّه
َّ

هَ إِلا
َ
 إِل

َ
: »لا

َ
حَدٌ<، وَ قَال

َ
ُ أ َ
 هُــوَ الّلَّه

ْ
ةٍ >قُــل مِائَــةَ مَــرَّ

، ص90( .
ً
بعون حدیثا وَةٍ« )الأر فِ غَزْ

ْ
ل
َ
وَ أ

: الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1، ص307؛ المصباح، صص614_615. نگر  .2

کَوْثَرَ < 
ْ
عْطَیْناكَ ال

َ
ا أ مْدَ« وَ >إِنَّ َ کْعَةٍ »الحْ ِ رَ

ّ
 فِي کُل

ُ
أ کَعَاتٍ یَقْرَ بَعَ رَ رْ

َ
ةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أ انِّيَ عَشْرَ َ ةَ ثَمَ

َ
یْل

َ
 ل

َّ
»وَ مَنْ صَلی  .3

 عَنْهُ رَاضٍ غَیْــرُ غَضْبَانَ« 
َ

َ تَعَالی َ
نَّ الّلَّه

َ
وْتِ بِــأ َ ــكُ المْ

َ
هُ مَل ــرَ نْیَا حَتّّیَ یُبَشِّ ــرُجْ مِــنَ الدُّ ْ یَخْ ةً، لَمَ ینَ مَــرَّ  وَ عِشْــرِ

ً
خََمْســا

، ص90( .
ً
بعون حدیثا )الأر

: الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1، ص311؛ المصباح، ص615. نگر  .4

ةً  سِیَن مَرَّ ْ تِ< خَمَ
َ
زلِ

ْ
ةً وَ >إِذا زُل مْدَ« مَرَّ َ ِ رَکْعَةٍ »الحْ

ّ
 فِي کُل

ُ
سِیَن رَکْعَةً یَقْرَأ ْ ةَ تِسْعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ خَمَ

َ
یْل

َ
 ل

َّ
»مَنْ صَلی  .5

، ص90( .
ً
ُ مِنْهُ سَائِرَ عَمَلِهِ« )الأربعون حدیثا َ

 الّلَّه
َ

ةٍ وَ اعْتَمَرَ مِائَةَ عُمْرَةٍ، وَ قَبِل قِیَامَةِ کَمَنْ حَجَّ مِائَةَ حِجَّ
ْ
َ یَوْمَ ال َ

قِيَ الّلَّه
َ
ل

: الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1، ص350؛ المصباح، ص615. نگر  .6
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شببیستم:
هشــت رکعــت نمــاز بایــد گــزارد و در رکعــات آن، هرچه خواهــد از قرآن بخواند تــا حقّ تعالی گناهان 

گذشتۀ و آیندۀ او را بیامرزد.1
ید: و هر که در روز بیستم بگو

وَةِ 
َ

قْنِي فِیهِ لِتِا یرَانِ وَ وَفِّ بْوَابَ النِّ
َ
غْلِقْ عَنّيِ أ

َ
نَــانِ وَ أ ِ

ْ
بْوَابَ الج

َ
هُــمَّ افْتَــحْ لِــي فِیهِ أ

َّ
»الل

ؤْمِنِیَن«، ُ وبِ المْ
ُ
کِینَةِ فِي قُل  السَّ

َ
قُرْآنِ یَا مُنْزلِ

ْ
ال

یسد.2 حقّ تعالی برای او به اندازۀ شصت سال روزۀ روزه دارانِ ماه رمضان، روزۀ مقبوله می نو

شببیستویکم:
هشت رکعت نماز باید گزارد تا حقّ تعالی درهای هفت آسمان بر او بگشاید و حوائج اش را برآورده 

ید بر آن ثواب و جزا.3 سازد با آنچه او را هست نزد حقّ تعالی از مز
ید: و هر که در روز بیست و یکم بگو

ــیْطَانِ سَــبِیلاً یَا 
َ

َّ فِیهِ لِلشّ  عَليَ
َ

عَل ْ تجَ
َ

 مَرْضَاتِكَ دَلِیلاً وَ لا
َ

 لِــي فِیــهِ إِلی
ْ

هُــمَّ اجْعَــل
َّ
»الل

ائِلِیَن«، قَاضِيَ حَوَائِجِ السَّ
خداوند خانۀ قبر او را نورانی گرداند و رو سفید باشد و بگذرد از پل صراط همچو برق جهنده.4

شببیستودویّم:
هشــت رکعت نماز باید گزارد تا حقّ تعالی هشــت در بهشــت را بر او بگشــاید و از هر در که خواهد، 

داخل شود.5
ید: یّم بگو و هر که در روز بیست و دو

وجِبَاتِ  قْنِي فِیهِ لِمُ کَاتِكَ وَ وَفِّ َّ فِیهِ بَرَ  عَليَ
ْ

نْزلِ
َ
بْوَابَ فَضْلِكَ وَ أ

َ
هُــمَّ افْتَــحْ لِــي فِیهِ أ

َّ
»الل

ینَ«، ِ ضْطَرّ ُ یبَ دَعْوَةِ المْ اتِكَ یَا مُجِ بُوحَةَ جَنَّ سْکِنّيِ فِیهِ بُحْ
َ
مَرْضَاتِكَ وَ أ

خداوند سکرات موت و سؤال منکر و نکیر را بر او سهل گرداند و ایمانش ثابت و استوار باشد.6

مَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا  هُ مَا تَقَــدَّ
َ
ُ ل َ
 فِیَها مَا شَــاءَ، غَفَرَ الّلَّه

ُ
أ کَعَاتٍ یَقْرَ ــانِّيَ رَ َ

َ
ینَ مِنْ شَــهْرِ رَمَضَانَ ثَم ــةَ عِشْــرِ

َ
یْل

َ
 ل

َّ
»مَــنْ صَــلی  .1

، ص90( .
ً
بعون حدیثا « )الأر رَ

َ
خّ

َ
تَأ

: الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1، ص355؛ المصباح، ص615. نگر  .2

عَاءُ  هُ الدُّ
َ
اوَاتٍ وَ اسْتُجِیبَ ل هُ سَبْعَ سَمَ

َ
حَتْ ل کَعَاتٍ فُتِّ انِّيَ رَ َ ینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَمَ ةَ إِحْدَی وَ عِشْرِ

َ
یْل

َ
 ل

َّ
»مَنْ صَلی  .3

، ص90( .
ً
بعون حدیثا یدِ« )الأر زِ َ ِ مِنَ المْ

َ
هُ عِنْدَ الّلَّه

َ
مَعَ مَا ل

: الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1، ص369؛ المصباح، ص615. نگر  .4

ا  َ یّهِ
َ
 مِنْ أ

ُ
ةِ یَدْخُل نَّ َ بْوَابِ الجْ

َ
انِیَةُ أ َ هُ ثَمَ

َ
حَتْ ل کَعَاتٍ فُتِّ انِّيَ رَ َ ینَ مِنْ شَــهْرِ رَمَضَانَ ثَمَ ةَ اثْنَتَیْنِ وَ عِشْــرِ

َ
یْل

َ
 ل

َّ
»مَنْ صَلی  .5

، ص90( .
ً
بعون حدیثا شَاءَ« )الأر

: الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1، ص373؛ المصباح، ص615. نگر  .6
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شببیستوسیّم:
هشت رکعت نماز باید گزارد و هرآنچه از قرآن میسّر شود بخواند تا حقّ تعالی درب  های هفت آسمان 

بر او بگشاید و دعایش مستجاب شود.1
ید: و هر که در روز بیست و سیّم بگو

بِي بِتَقْوَی 
ْ
عُیُوبِ وَ امْتَحِنْ فِیهِ قَل

ْ
نِّي فِیهِ مِنَ ال رْ نُوبِ وَ طَهِّ

ُ
نِي فِیهِ مِنَ الذّ

ْ
هُمَّ اغْسِل

َّ
»الل

ذْنِبِیَن«، ُ  عَثَرَاتِ المْ
َ

وبِ یَا مُقِیل
ُ
قُل

ْ
ال

همراه با انبیاء و شهداء و صلحاء، از پل صراط همچو برق جهنده عبور کند.2

شببیستوچهارم:
هشت رکعت نماز باید گزارد و هرآنچه از قرآن بخواهد در رکعات آن بخواند تا ثواب اداء حجّ و عمره 

برای او باشد.3
ید: و هر که در روز بیست و چهارم بگو

عْصِیَكَ 
َ
أ

َ
طِیعَكَ وَ لا

ُ
نْ أ

َ
ا یُؤْذِیكَ بِأ عُوذُ بِكَ فِیهِ مِمَّ

َ
كَ فِیهِ مَا یُرْضِیكَ وَ أ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
هُمَّ إِنّّيِ أ

َّ
»الل

یَن«، ِ
َ
عَالم

ْ
ا فِي صُدُورِ ال  بِِمَ

ً
یَا عَالِما

یبایی  حقّ تعالی به عدد موهای سر و بدنش، هزار خادم و هزار غام به وی عطا کند که در ز
همچون مرجان و یاقوت باشند.4

شببیستوپنجم:
هشــت رکعــت نمــاز بایــد گــزارد؛ در هر رکعت پس از »الحمد«، ده بار ســورۀ »اخــاص« بخواند تا 

یسد.5 حقّ تعالی ثواب عابدان را از برای او بنو
ید: و هر که در روز بیست و پنجم بگو

نْبِیَائِكَ یَا 
َ
ِ أ

َ
تم ةِ خَا  بِسُــنَّ

ً
ــکا عْدَائِكَ وَ مُتَمَسِّ

َ
 لِأ

ً
وْلِیَائِكَ وَ مُعَادِیا

َ
 لِأ

ً
بّا نِي مُحِ

ْ
هُمَّ اجْعَل

َّ
»الل

یَن«، بِیِّ
وبِ النَّ

ُ
 فِي قُل

ً
عَظِیما

صد قصر در بهشت از برای او بنا کنند که بر هر یک از آن ها خیمه ای سبز باشد.6

ــبْعِ، وَ  ــمَاوَاتِ السَّ بْوَابُ السَّ
َ
هُ أ

َ
حَتْ  ل  فِیَها مَا شَــاءَ[ فُتِّ

ُ
أ کَعَاتٍ ]یَقْرَ انِّيَ رَ َ ینَ مِنْهُ ثَمَ ثٍ وَ عِشْــرِ

َ
ةَ ثَا

َ
یْل

َ
 ل

َّ
»مَنْ صَلی  .1

، صص90_91( .
ً
بعون حدیثا اسْتُجِیبَ دُعَاؤُهُ« )الأر

: الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1، ص378؛ المصباح، صص615_616. نگر  .2

 » وَابِ کَمَنْ حَــجَّ وَ اعْتَمَرَ
َ
هُ مِنَ الثّ

َ
 فِیَها مَا یَشَــاءُ کَانَ ل

ُ
أ کَعَــاتٍ یَقْرَ انِّيَ رَ َ ینَ مِنْهُ ثَمَ بَــعٍ وَ عِشْــرِ رْ

َ
ــةَ أ

َ
یْل

َ
 ل

َّ
»مَــنْ صَــلی  .3

، ص91( .
ً
بعون حدیثا )الأر

: الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1، ص392؛ المصباح، ص616. نگر  .4

حَدٌ< کَتَبَ 
َ
ُ أ َ
 هُوَ الّلَّه

ْ
اتٍ  >قُل مْدَ« وَ عَشْرَ مَرَّ َ  فِیَها »الحْ

ُ
أ کَعَاتٍ [ یَقْرَ انِّيَ رَ َ ینَ مِنْهُ ]ثَمَ ْسٍ وَ عِشْرِ ةَ خَمَ

َ
یْل

َ
 ل

َّ
»مَنْ صَلی  .5

، ص91( .
ً
بعون حدیثا عَابِدِینَ« )الأر

ْ
هُ ثَوَابَ ال

َ
ُ [ ل

َ
]الّلَّه

: الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1، ص399؛ المصباح، ص616. نگر  .6
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شببیستوششم:
هشت رکعت نماز باید گزارد؛ در هر رکعت پس از »الحمد«{1 صد بار سورۀ »اخاص« ]بخواند[ تا 

یده بوَد.2 حقّ تعالی بگشاید از برای او هفت در آسمان و نزد حضرت آمرز
ید که: و هر که در روز بیست و ششم بگو

عِنّي فِیهِ 
َ
 وَ أ

ً
 وَ عَیْبِي فِیهِ مَسْتُورا

ً
 وَ ذَنْبِي فِیهِ مَغْفُورا

ً
 سَعْيِِي فِیهِ مَشْکُورا

ْ
هُمَّ اجْعَل

َّ
»الل

لیَن3«، بْتَهِ ُ صْوَاتِ المْ
َ
امِعِیَن یَا سَامِعَ أ عَ السَّ سْمَ

َ
ودِكَ یَا أ بِجُ

حقّ تعــالی نــدا کنــد بــه او روز قیامــت که ای بندۀ من! مترس و اندوهنــاک مباش که من تو را 
یدم به لطف خود.4 آمرز

شببیستوهفتم:
كُ< و اگر 

ْ
ل ُ ذِي بِیَدِهِ المْ

َّ
چهار رکعت نماز باید گزارد؛ در هر رکعتّی بعد از »الحمد«، ســوره >تَبارَكَ ال
نداند، بیست و پنچ بار سورۀ »اخاص« بخواند تا حقّ تعالی بیامرزد او را.5

ید: و هر که روز بیست و هفتم بگو
سَائِلِ وَ قَرِّبْ  َ ازِ مِنَ المْ حْرَ

َ
کْرمِْنِي فِیهِ بِإِحْضَارِ الأ

َ
وَافِلِ وَ أ ي فِیهِ مِنَ النَّ رْ حَظِّ هُمَّ وَفِّ

َّ
»الل

یَن«، لِحِّ ُ احُ المْ َ هُ إِلحْ
ُ
 یَشْغَل

َ
وَسَائِلِ یَا مَنْ لا

ْ
یْكَ مِنْ بَیْنِ ال

َ
تِي إِل

َ
وَسِیل

حقّ تعالی او را ببخشــد ]با[ ثواب کســی که جمیع گرســنگان و تشــنگان را ســیراب کرده باشد و 
طعام داده باشد و اکرام جمیع مؤمنین و مؤمنات کرده باشد.6

شببیستوهشتم:
  

ْ
عْطَیْناكَ< و >قُل

َ
ا أ شش رکعت نماز باید گزارد؛ در هر رکعتّی بعد از »الحمد«، »آیة الکرسي« و >إِنَّ

<، هر یــک ده بــار بخوانــد و صلــوات بر نبی و آل او ]_ علیه و علیهم الســام _[ ده بار باید  ُ َ
هُــوَ الّلَّه

فرستاد تا حقّ تعالی بیامرزد گناهان او را.7
ید که: و هر که روز بیست و هشتم بگو

بِي مِنْ الَمعِیبَاتِ 
ْ
رْ قَل عِصْمَةَ وَ طَهِّ

ْ
وْفِیقَ وَ ال زُقْنِي فِیهِ التَّ ةِ وَ ارْ حْمَ نِي فِیهِ بِالرَّ هُمَّ غَشِّ

َّ
»الل

وَائِجَ... پس از »الحمد«[ - A. بازسازیِ این بخش از مصحّح است. َ فِیهِ الحْ  .1

ةٍ  حَدٌ< مِائَةَ مَرَّ
َ
ُ أ َ
 هُوَ الّلَّه

ْ
مْدِ«، >قُل َ کْعَةٍ بَعْدَ »الحْ ِ رَ

ّ
 فِي کُل

ُ
أ کَعَاتٍ یَقْرَ انِّيَ رَ َ ینَ مِنْهُ ثَمَ ةَ سِتٍّ وَ عِشْرِ

َ
یْل

َ
 ل

َّ
»مَنْ صَلی  .2

، ص91( .
ً
بعون حدیثا یدِ« )الأر زِ َ ِ [ مِنَ المْ

َ
هُ ]عِنْدَ الّلَّه

َ
عَاءُ مَعَ مَا ل هُ الدُّ

َ
اوَاتٍ، وَ اسْتُجِیبَ ل هُ سَبْعُ سَمَ

َ
حَتْ ل فُتِّ

.A أي: الباکین.[ حـ  .3

: المصباح، ص616، با قدری اختاف در ضبط. نگر  .4

 ْ ةً، فَإِنْ لَمَ كُ<  مَرَّ
ْ
ل ُ ذِي بِیَدِهِ المْ

َّ
ةً وَ >تَبارَكَ ال کِتَابِ مَرَّ

ْ
ةِ ال کَعَاتٍ بِفَاتِحَ بَعَ رَ رْ

َ
ینَ مِنْهُ أ ةَ سَــبْعٍ وَ عِشْــرِ

َ
یْل

َ
 ل

َّ
»مَنْ صَلی  .5

، ص91( .
ً
بعون حدیثا هُ وَ لِوَالِدَیْه « )الأر

َ
ُ ل َ

حَدٌ<، غَفَرَ الّلَّه
َ
ُ أ َ
 هُوَ الّلَّه

ْ
ةً >قُل فَظْ تَبَارَكَ فَخَمْسٌ وَ عِشْرُونَ مَرَّ یَحْ

: الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1، ص407؛ المصباح، ص616. نگر  .6

«، وَ  ِ
کُرْسِيّ

ْ
اتٍ »آیَةَ ال کِتَابِ وَ عَشْرِ مَرَّ

ْ
ةِ ال کَعَاتٍ بِفَاتِحَ ینَ مِنْ شَــهْرِ رَمَضَانَ سِــتَّ رَ انِّيَ وَ عِشْــرِ َ ةَ ثَمَ

َ
یْل

َ
 ل

َّ
»مَنْ صَلی  .7

یْهِ وَ 
َ
ُ عَل َ

 الّلَّه
َّ

ِ _ صَلی
بِيّ  النَّ

َ
  عَــلی

َّ
حَدٌ<، وَ صَلی

َ
ُ أ َ
 هُوَ الّلَّه

ْ
اتٍ  >قُل کَوْثَرَ <، وَ عَشْــرِ مَرَّ

ْ
عْطَیْناكَ ال

َ
ــا أ اتٍ  >إِنَّ عَشْــرِ مَــرَّ

، ص91( .
ً
بعون حدیثا هُ« )الأر

َ
 ل

َ
ُ تَعَالی َ

آلِهِ _ ، غَفَرَ الّلَّه
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ؤْمِنِیَن«، ُ  بِعِبَادِهِ المْ
ً
مَةِ یَا رَحِیما َ التّهُ

حقّ تعالی او را نصیبی کامل کرامت فرماید که مثل چهل هزار مرتبه از نعمت های دنیا باشد.1

شببیستونهم:
هر کــه بگــزارد دو رکعــت نمــاز و در هــر رکعتّی بعد از »فاتحه«، بیســت بار ســورۀ اخاص بخواند، از 

جملۀ مرحومان باشد و برده شود نامۀ اعمال او بر زبر هفت آسمان.2
ید که: و هر که روز بیست و نهم بگو

 
ْ

یُسْــرِ وَ اقْبَل
ْ
 ال

َ
عُسْــرِ إِلی

ْ
مْرٍ مِنَ ال

َ
 أ

َّ
رْ لِي فِیهِ کُل قَدْرِ وَ صَیِّ

ْ
ةَ ال

َ
یْل

َ
زُقْنِي فِیهِ ل هُمَّ ارْ

َّ
»الل

یَن«، الِحِ  بِعِبَادِهِ الصَّ
ً
رَ یَا رَءُوفا زْ وِ

ْ
مَعَاذِیريِ وَ حُطَّ عَنّيِ ال

ید.3 حقّ تعالی عطا کند او را در بهشت هزار شهر از طا و نقره و زبرجد و مروار

]شبسیام:[
هر که بگزارد دوازده رکعت نماز و در هر رکعتّی بعد از »فاتحه«، بیست بار سورۀ »اخاص« بخواند و 
صد بار صلوات بر نبی و آل او فرستد، حقّ تعالی خاتمۀ حال و عاقبت مال او را به رحمت بی نهایت 

ین گرداند4؛ ختم الله لنا بالحسنی. خود قر
ید: هر که روز سی ام _ که آخر ماه است _ بگو

کَمَةً   مُحْ
ُ

سُول  مَا تَرْضَاهُ وَ یَرْضَاهُ الرَّ
َ

قَبُولِ عَلی
ْ
کْرِ وَ ال

ُ
 صِیَامِي فِیهِ بِالشّ

ْ
هُمَّ اجْعَل

َّ
»الل

ي   مِّ
ُ ْ
بِيِ  الأ

دٍ النَّ مَّ   مُحَ
َ

ُ  عَلی
َ

  الّلَّه
َّ

ینَ وَ صَــلی اهِرِ دٍ وَ آلِهِ الطَّ مَّ دِنَا مُحَ قِّ سَــیِّ
صُــولِ بِحَ

ُ ْ
فُرُوعُــهُ بِالأ

عِیَن «. جْمَ
َ
وَآلِهِ  أ

حقّ تعالی او را اکرام کند به کرامت پیغمبران.5

]16�[ فصل: در هزار رکعت نوافل رمضان و ترتیب آن
یه _ رضي الله تعالی عنهما _ در کتاب من  اگر چه شــیخ فقیه فاضل معظّم، محمّد بن علی بن بابو
لا یحضره الفقیه چند حدیث در انکار این نوافل روایت کرده6؛ امّا چون روایات معتبره به نقل این 
یــل در ثواب آن متظافر اســت و اکثر علماء امامیّــه _ رضوان الله  نوافــل و فضــل عظــیم و اجــر جز
تعالی علیهم _ نقل آن کرده اند و اکابر اصحاب ما همیشه به آن عمل می نموده اند؛ و بالجمله، ظنّ 
ین معصومین اســت  یقۀ مســتقیمه حضرات أئّمۀ طاهر این فقیر آن اســت که این نوافل مطابق طر

: الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1، ص410؛ المصباح، ص616. نگر  .1

حَدٌ<، 
َ
ُ أ َ
 هُوَ الّلَّه

ْ
ةً >قُل ینَ مَرَّ کِتَابِ وَ عِشْــرِ

ْ
ةِ ال کْعَتَیْنِ بِفَاتِحَ ینَ مِنْ شَــهْرِ رَمَضَانَ رَ ةَ تِسْــعٍ وَ عِشْــرِ

َ
یْل

َ
 ل

َّ
»مَنْ صَلی  .2

، ص91( .
ً
بعون حدیثا ین « )الأر یِّ ِ

ّ
 عِل

َ
عْلی

َ
فِعَ کِتَابُهُ فِي أ رْحُومِیَن، وَ رُ َ مَاتَ مِنَ المْ

: المصباح، ص616، با قدری اختاف در ضبط. نگر  .3

ینَ  ةً[ وَ عِشْرِ کِتَابِ« ]مَرَّ
ْ
ةَ ال کْعَةٍ »فَاتِحَ ِ رَ

ّ
 فِي کُل

ُ
أ کْعَةً یَقْرَ ةَ رَ ثِیَن مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ اثْنَتَيْ عَشْرَ

َ
ا

َ
ةَ الثّ

َ
یْل

َ
 ل

َّ
»مَنْ صَلی  .4

، ص91( .
ً
بعون حدیثا حْمَة« )الأر هُ بِالرَّ

َ
ُ ل َ

ةٍ، خَتَمَ الّلَّه ِ مِائَةَ مَرَّ
بِيّ  النَّ

َ
ِ عَلی

ّ
حَدٌ<، وَ یُصَلي

َ
ُ أ َ
 هُوَ الّلَّه

ْ
ةً >قُل مَرَّ

: الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1، ص448؛ المصباح، ص616. نگر  .5

: من لایحضره الفقیه، ج2، صص137_139. نگر  .6
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_ صلوات الله علیهم أجمعین _ ؛ بنابر این، کیفیّت و ترتیب آن را بر وجه أخصرِ أوْثَق ذکر می کند.
یــاده بر نوافلی کــه وظایف هر ماه  ف در شــب های ماه رمضان، ز

ّ
مســتحبّ اســت کــه هــر مکل

اســت، هــزار رکعــت نمــاز به جــای آورد؛ و آیا اســتحباب آن مخصوص روزه داران اســت یا اگر کســی 
روزه دار نباشــد _ ماننــد مســافر _ بــر او نیــز عمل کــردن بــه این نوافل مســتحبّ اســت؟ ظاهر قول 
ابو  الصــاح اوّل اســت؛ و ظــنّ ایــن فقیــر آن اســت کــه ایــن نوافــل از وظایف ماه رمضان اســت و 

مخصوص روزه داران نیست؛ و لهذا، سابقین مجتهدین، غیر ابو الصاح، ذکر تخصیص نکرده اند.1
در روایت مشــهور آن اســت که در هر شــب تا شــب بیســتم، بیســت رکعت نماز بگزارد و در ده 
 در شــب نوزدهم و شــب بیســت و یکم و شب 

ّ
، هر شــب سی رکعت نماز بگزارد؛ الا شــبِ عُشــر آخر

بیست و سیّم که لیالِی افرادند و در هر یک از این سه شب، صد رکعت نماز به عمل می باید آورد.2
یق در بیست شبِ دو عُشر اوّل و اوسط، آن است که هشت رکعت از جمله بیست رکعت  و طر
بعــد از نمــاز مغــرب و قبــل از عشــاء بــه عمــل آورد و دوازده رکعت بعد از نماز خفــتن، هر دو رکعت 
بــه یــک نیّــت و یک ســام3؛ و ابو الصاح و بعضی دیگــر از مجتهدین، عکس این گفته اند؛ یعنی 
دوازده رکعــت بعــد از نمــاز مغرب و هشــت رکعت بعــد از نماز خفتن4؛ امّا ظاهر آنچه در اصل کتاب 

ذکر شده، اقوی و اصحّ است.
و در لیلة الشکّ نیز _ یعنی شب یوم الشکّ _ به جای می باید آورد؛ و اگر در لیلة الشکّ فوت 
شده باشد بی عذری و بعد از آن ثابت شود که از رمضان بوده، آیا قضاء آن بیست رکعت لازم است 
یــا نــه؟ بعضــی از محقّقین علماء ما مثل شــیخ شــهید در کتاب بیــان و در دیگر کتاب ها فرموده اند 
 نظر و جای تردّد اســت5؛ و ظنّ این فقیر آن اســت که قضاء لازم نیســت و مقام تردّد هم 

ّ
که محل

یرا که در علم اصول فقه مقرّر شده که لزوم قضاء، به امر جدید می باشد و امر جدید در  نیست؛ ز
اینجا نیست؛ و اصل، عدم است؛ و همچنین است حکم اگر راتبۀ یک شب از شب های رمضان 

یا مجموع شب ها بی عذری شرعی فوت شود.

: الکافي في الفقه، ص161. نگر  .1

، این نظــرِ فقیهانی 
ّ

مــۀ حلی
ّ

: شــرائع الإســام في مســائل الحــال و الحــرام، ج1، ص100. بنا بــر گزارش عا نگــر  .2

ر دیلمی، قاضی ابن برّاج، ابن حمزۀ طوسی اســت. شــیخ طوسی نیز در 
ّ

همچون شــیخ مفید، ســیّد مرتضی، ســا

: مختلف  دو کتاب دو کتاب المبســوط في فقه الإمامیّة و النهایة في مجرّد الفقه و الفتوی، بر همین فتواســت. نگر

یعة، ج2، صص342_343؛ منتهی المطلب في تحقیق المذهب، ج6، صص138_139. الشیعة في أحکام الشر

ر دیلمی و قاضی ابن بــرّاج، از حامیان ایــن دیدگاه اند؛ چنان که شــیخ طوسی 
ّ

شــیخ مفیــد، ســیّد مرتضــی، ســا  .3

: مختلف الشــیعة في أحکام  در کتــاب المبســوط في فقــه الإمامیّــة و الخاف في الأحکام، بر همین فتواســت. نگر

یعة، ج2، صص343_344؛ منتهی المطلب في تحقیق المذهب، ج6، ص140. الشر

: الکافي في الفقه، ص161. عاوه بر ابو الصاح حلبی، ابن جنید اسکافی نیز بر این فتواست؛ چنان که شیخ  نگر  .4

یعة،  : مختلف الشیعة في أحکام الشر طوسی نیز در النهایة في مجرّد الفقه و الفتوی، بدین نظر متمایل است. نگر

ج2، ص344؛ منتهی المطلب في تحقیق المذهب، ج6، صص140_141.

: البیان، ص216. نگر  .5
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مغرب[ نماز ]کیفیّــتاقامۀنوافلپساز
پس چون نماز مغرب کرده باشد، نیّت کرده، دو رکعت بگزارد و در عقب آن این دعا بخواند که:

نْتَ 
َ
یْسَ بَعْــدَكَ شَيْ ءٌ، وَ أ

َ
خِــرُ فَل

ْ
نْــتَ الْآ

َ
ــكَ شَيْ ءٌ، وَ أ

َ
یْــسَ قَبْل

َ
 فَل

ُ
وَّل

َ ْ
نْــتَ الأ

َ
هُــمَّ أ

َّ
»الل

کِیمُ .  َ یزُ الحْ عَزِ
ْ
نْتَ ال

َ
یْسَ دُونَكَ شَيْ ءٌ، وَ أ

َ
بَاطِنُ فَل

ْ
نْتَ ال

َ
یْــسَ فَوْقَــكَ شَيْ ءٌ، وَ أ

َ
اهِــرُ فَل

َ
الظّ

دٍ  مَّ  مُحَ
َ

 وَ آل
ً
دا مَّ تَ فِیهِ مُحَ

ْ
دْخَل

َ
ِ خَیْرٍ أ

ّ
نِي فِي کُل

ْ
دْخِل

َ
دٍ وَ أ مَّ ــدٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ

َ
ِ عَــلی

ّ
هُــمَّ صَــل

َّ
الل

ةُ  مْ وَ رَحْمَ یْهِ
َ
یْهِ وَ عَل

َ
مُ عَل

َ
ا دٍ وَ السَّ مَّ  مُحَ

َ
 وَ آل

ً
دا مَّ خْرَجْتَ مِنْهُ مُحَ

َ
ِ سُوءٍ أ

ّ
خْرجِْنِي مِنْ کُل

َ
وَ أ

کَاتُهُ«1. ِ وَ بَرَ
َ

الّلَّه
پس دو رکعت دیگر بگزارد؛ و بعد از سام، این دعا بخواند:

ذِي بَطَنَ 
َّ
ِ ال

مْدُ لِلَّهَّ َ كَ فَقَدَرَ وَ الحْ
َ
ذِي مَل

َّ
ِ ال

مْدُ لِلَّهَّ َ ، وَ الحْ  فَقَهَــرَ
َ

ــذِي عَــا
َّ
ِ ال

مْــدُ لِلَّهَّ َ »الحْ
ذِي 

َّ
ِ ال

مْــدُ لِلَّهَّ َ ، وَ الحْ ِ شَيْ ءٍ قَدِیرٌ
ّ

ــوْتی  وَ هُوَ عَــلی  کُل َ
ْ

ــيِِي الم ــذِي  یُحْ
َّ
ِ ال

مْــدُ لِلَّهَّ َ ، وَ الحْ فَخَبَــرَ
ــذِي 

َّ
ِ ال

مْــدُ لِلَّهَّ َ تِــهِ، وَ الحْ  شَيْ ءٍ لِعِزَّ
ُّ

 کُل
َّ

ــذِي ذَل
َّ
ِ ال

مْــدُ لِلَّهَّ َ  شَيْ ءٍ لِعَظَمَتِــهِ، وَ الحْ
ُّ

تَوَاضَــعَ کُل
ذِي  

َّ
ِ ال

مْدُ لِلَّهَّ َ لکِهِ ، وَ الحْ  شَيْ ءٍ لِمُ
ُّ

ذِي خَضَعَ کُل
َّ
ِ ال

مْدُ لِلَّهَّ َ تِهِ، وَ الحْ  شَيْ ءٍ لِقُدْرَ
ُّ

مَ کُل
َ
اسْتَسْل

نِي فِي 
ْ
دْخِل

َ
دٍ وَ أ مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ

َ
ِ عَلی

ّ
هُمَّ صَل

َّ
 مَا یَشَــاءُ غَیْرُهُ. الل

ُ
یَفْعَل

َ
 ما یَشــاءُ وَ لا

ُ
یَفْعَل

 وَ 
ً
دا مَّ خْرَجْتَ مِنْهُ مُحَ

َ
ِ سُــوءٍ أ

ّ
خْرجِْنِي مِنْ کُل

َ
دٍ وَ أ مَّ  مُحَ

َ
 وَ آل

ً
دا مَّ تَ فِیهِ مُحَ

ْ
دْخَل

َ
ِ خَیْرٍ أ

ّ
کُل

کَاتُهُ«2. ِ وَ بَرَ
َ

ةُ الّلَّه مْ وَ رَحْمَ یْهِ
َ
یْهِ وَ عَل

َ
مُ عَل

َ
ا مْ وَ السَّ یْهِ

َ
یْهِ وَ عَل

َ
ُ عَل َ

 الّلَّه
َّ

دٍ صَلی مَّ  مُحَ
َ

آل
ید: پس دو رکعت دیگر بگزارد؛ و چون سام باز دهد، بگو

مْ لِنَفْسِــكَ  ذِیــنَ اصْطَفَیْتَهُ
َّ
یــعِ مَــا دَعَاكَ بِــهِ عِبَادُكَ ال ــا فِي جَمِ كَ بِِمَ

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
هُــمَّ إِنّّيِ أ

َّ
»الل

وَاصِفُونَ 
ْ
عْلِنُونَ بِهِ ال ُ ونَ  بِدِینِكَ المْ سْتَسِــرُّ ُ حْتَجِبُونَ بِغَیْبِكَ المْ ُ ِكَ المْ  سِــرّ

َ
مُونُونَ عَلی

ْ
أ َ المْ

فَائِزُونَ 
ْ
مِكَ ال

ْ
ــابِقُونَ فِي عِل  سَــبِیلِكَ السَّ

َ
اعُونَ إِلی ِهُونَ عَنْ مَعَاصِیكَ الدَّ تَنَزّ ُ لِعَظَمَتِكَ المْ

نْ 
َ
مْركَِ أ

َ
ةُ أ

َ
ا یَدْعُوكَ بِــهِ وُلا  مَوَاضِعِ حُــدُودِكَ وَ کَمَالِ طَاعَتِكَ وَ بِِمَ

َ
دْعُــوكَ عَــلی

َ
امَتِــكَ أ بِکَرَ

هُ«3.
ُ
هْل

َ
نَا أ

َ
 بِي مَا أ

َ
 تَفْعَل

َ
هُ وَ لا

ُ
هْل

َ
نْتَ أ

َ
 بِي مَا أ

َ
نْ تَفْعَل

َ
دٍ وَ أ مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ

َ
َ عَلی ِ

ّ
تُصَلي

ید: پس دو رکعت دیگر بگزارد و بعد از سام بگو
مَنُ 

ْ
جِئِیَن  وَ مَأ

َّ
نْتَ یَــا ظَهْرُ الا

َ
 أ

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
وْلِ یَا لا یْــكَ یَــا ذَا الطَّ

َ
 مَــنَّ عَل

َ
ــنِّ وَ لا َ

ْ
»یَــا ذَا الم

وْ مُقْتَرٌ 
َ
رُومٌ أ وْ مَحْ

َ
نّّيِ شَــقِيٌّ أ

َ
کِتَابِ عِنْدَكَ أ

ْ
مِّ ال

ُ
ینَ إِنْ کَانَ فِي أ سْــتَجِیرِ ُ ائِفِیَن وَ جَارُ المْ َ الخْ

کْتُبْــنِي عِنْــدَكَ  قِِي وَ ا مَــانِّي وَ إِقْتَــارَ رِزْ کِتَــابِ شَــقَايَ  وَ حِرْ
ْ
مِّ ال

ُ
قِِي فَامْــحُ مِــنْ أ َّ فِي رِزْ عَــليَ

رْسَلِ  ُ كَ المْ  نَبِیِّ
َ

نْزَلِ عَلی ُ تَ فِي کِتَابِكَ المْ
ْ
كَ قُل  رِزْقُكَ فَإِنَّ

َّ  عَليَ
ً
عا خَیْرِ مُوَسَّ

ْ
 لِل

ً
قا

َ
 مُوَفّ

ً
سَعِیدا

تَ  >وَ 
ْ
کِتــابِ<4  وَ قُل

ْ
مُّ ال

ُ
ُ مــا یَشــاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْــدَهُ أ َ

حُــوا الّلَّه یْــهِ وَ آلِــهِ >يَمْ
َ
وَاتُــكَ عَل

َ
صَل

تهذیب الأحکام، ج3، ص71؛ مصباح المتهجّد وَ ساح المتعبّد، ج2، ص543؛ الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1،   .1

ص81؛ المصباح، ص564.

تهذیب الأحکام، ج3، ص72؛ مصباح المتهجّد وَ ساح المتعبّد، ج2، ص543؛ الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1،   .2

صص85_86؛ المصباح، ص565.
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 ُ َ
 الّلَّه

َّ
یَن وَ صَلی احِمِ رْحَمَ الرَّ

َ
تُكَ یَا أ تَسَــعْنِي رَحْمَ

ْ
نَا شَيْ ءٌ، فَل

َ
 شَيْ ءٍ<1  وَ أ

َّ
تِي وَسِــعَتْ کُل رَحْمَ

دٍ«2. مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ مَّ دِنَا مُحَ  سَیِّ
َ

عَلی
و دعا کند به آنچه خواهد؛ و چون فارغ شود از دعا، سجده کند و در سجده این دعا بخواند:
عَافِیَةِ 

ْ
لِيَّ ال عَافِیَةِ یَا وَ

ْ
نِي بِال

ْ
ل قْوَی وَ جَمِّ ِمْنِي بِالتَّ مِ وَ کَرّ

ْ
ل ِ

ْ
نّيِ بِالح یِّ مِ وَ زَ

ْ
عِل

ْ
غْنِنِي بِال

َ
هُمَّ أ

َّ
»الل

.3» ار عَفْوَكَ عَفْوَكَ مِنَ النَّ
ید: و چون سر از سجده بردارد، بگو

ُ یَا رَبِّ  َ
حِیِم،  یَا الّلَّه حْمنِ الرَّ ِ الرَّ

َ
كَ  بِسْمِ الّلَّه نْتَ بِاسْمِ

َ
 أ

َّ
هَ  إِلا

َ
 إِل

َ
كَ بِا

ُ
ل
َ
سْأ

َ
ُ أ َ
ُ یَا الّلَّه َ

»یَا الّلَّه
انُ  انُ یَا مَنَّ کْرَامِ، یَا حَنَّ ِ

ْ
لِ وَ الإ

َ
ا َ رْضِ یَا ذَا الجْ

َ ْ
مَاوَاتِ وَ الأ یبُ  یَا بَدِیعَ السَّ یبُ یَا مُجِ یَا قَرِ

حَدٌ 
َ
ا أ ِ دَعْوَةٍ دَعَاكَ بِهَ

ّ
نْ تُدْعَی بِهِ وَ بِکُل

َ
بُّ أ ِ

ُ
كَ تح

َ
ِ اسْمٍ هُوَ ل

ّ
كَ بِکُل

ُ
ل
َ
سْأ

َ
ومُ أ یَا حَيُّ یَا قَیُّ

بِي 
ْ
نْ تَصْرفَِ قَل

َ
دٍ وَ أ مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ

َ
َ عَلی ِ

ّ
نْ تُصَلي

َ
هُ أ

َ
ینَ، فَاسْتَجَبْتَ ل خِرِ

ْ
وَّلِیَن وَ الْآ

َ ْ
مِنَ الأ

هَا ]لِعِبَادَتِكَ[ وَ 
َّ
رْکَانِّي کُل

َ
يَ أ صِیَن وَ تُقَــوِّ

َ
خْل ُ ــنِي مِــنَ المْ

َ
عَل ْ نْ تجَ

َ
 خَشْــیَتِكَ وَ رَهْبَتِــكَ وَ أ

َ
إِلی

 
َ

ُ عَلی َ
 الّلَّه

َّ
ؤْمِنِیَن وَ صَلی ُ وَةِ کِتَابِكَ یَا وَلِيَّ المْ

َ
خَیْرِ وَ تُطْلِقَ لِسَــانِّي لِتِا

ْ
تَشْــرَحَ صَدْريِ لِل

دٍ«4. مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ مَّ مُحَ
پس طلب کند آنچه خواهد و دوست داشته باشد تا بدهد حقّ تعالی او را به لطف و کرم خود.

عشــاء[ نماز ]کیفیّتاقامۀنوافلپساز
پس نماز خفتن بگزارد. پس هرگاه که فارغ شود از نماز عشاء و آنچه مذکور شد، دوازده رکعت دیگر 

بگزارد و هر دو رکعت که بگذرد، سام باز دهد.
پس در دو رکعت از دوازده رکعت، بعد از سام این دعا بخواند:

تِكَ وَ  الِكَ وَ عَظَمَتِكَ وَ نُوركَِ، وَ سَعَةِ رَحْمَ لِكَ وَ جَمَ
َ

ائِكَ وَ جَا كَ بِبَهَ
ُ
ل
َ
سْأ

َ
هُمَّ إِنّّيِ أ

َّ
»الل

ی رضَِاكَ وَ شَرَفِكِ وَ کَرَمِكَ،  مْركَِ وَ مُنْتَهَ
َ
تِكَ، وَ نَفَاذِ أ تِكَ وَ قُدْرَتِكَ وَ مَشِیَّ ائِكَ وَ عِزَّ سْمَ

َ
بِأ

كَ، وَ عَجِیبِ آیَاتِكَ وَ فَضْلِكَ  یِم مَنِّ نِكَ وَ قَدِ
ْ
وِّ شَأ

ُ
طَانِكَ وَ فَخْركَِ وَ عُل

ْ
ِكَ وَ سُل وَ دَوَامِ عِزّ

لِكَ، وَ امْتِنَانِكَ 
ُ

وَ جُودِكَ وَ کَرَمِكَ، وَ عُمُومِ رِزْقِكَ وَ خَیْركَِ وَ عَطَائِكَ وَ إِحْسَانِكَ وَ تَفَضّ
ــدٍ وَ  مَّ ــدٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ

َ
َ عَــلی ِ

ّ
نْ تُصَــلي

َ
ئِکَتِــك5َ أ

َ
مِیــعِ مَا كَ بِجَ

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
نِكَ وَ جَبَرُوتِــكَ وَ أ

ْ
وَ شَــأ

 عَنّيِ 
َ
أ بِ، وَ تَدْرَ یِّ

لِ الطَّ
َ

ا َ قِ الحْ ِزْ َّ مِنَ الرّ عَ عَليَ ةِ وَ تُوَسِّ نَّ َ َّ بِالجْ نَّ عَليَ ارِ وَ تَمُ
یَنِي  مِنَ النَّ تُنَجِّ

سَــدِ وَ عَیْنِي مِنَ  َ بِي مِنَ الحْ
ْ
کَذِبِ وَ قَل

ْ
نَعَ لِسَــانِّي مِنَ ال عَجَمِ وَ تَمْ

ْ
عَرَبِ وَ ال

ْ
شَــرَّ فَسَــقَةِ ال

الأعراف/156.  .1
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 ِ
ّ

زُقَنِي فِي عَامِي هَذَا وَ فِي کُل ، وَ تَرْ دُورُ فِي الصُّ ْ عْیُنِ وَ ما تخُ
َ ْ
مُ  خائِنَةَ الأ

َ
كَ تَعْل یَانَةِ، فَإِنَّ ِ

ْ
الخ

 ِ
ّ

قِِي وَ تَعْصِمَنِي مِنْ کُل ــعَ رِزْ صِنَ فَرْجِي وَ تُوَسِّ ْ  بَصَــريِ وَ تحُ
َ

ةَ وَ تَغُــضّ عُمْــرَ
ْ
ــجَّ وَ ال َ

ْ
عَــامٍ الح

یَن«1. احِمِ رْحَمَ الرَّ
َ
سُوءٍ یَا أ

ید: پس دو رکعت دیگر بگزارد؛ و بعد از سام بگو
نْ 

َ
عُــوذُ بِكَ أ

َ
یْكَ وَ أ

َ
لِ عَل

ُ
ــوَکّ ــدْقَ فِي التَّ ــنِّ بِــكَ وَ الصِّ

َ
كَ حُسْــنَ الظّ

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
هُــمَّ إِنّّيِ أ

َّ
»الل

نِي 
َ
نْ تُدْخِل

َ
عُوذُ بِكَ أ

َ
ذِ بِشَيْ ءٍ مِنْ مَعَاصِیكَ، وَ أ عَوُّ  التَّ

َ
ا عَلی نِي ضَرُورَتُهَ

ُ
مِل ْ ةٍ تحَ تَبْتَلِیَنِي بِبَلِیَّ

حُ لِي مِنْ طَاعَتِكَ، وَ  َ نجْ
َ
نَّ مَعَاصِیَكَ أ

َ
ظُنُّ أ

َ
وْ یُسْــرٍ أ

َ
کُونُ فِیَها فِي عُسْــرٍ أ

َ
فِي حَالٍ کُنْتُ أ

نِي عِظَةً 
َ
عَل ْ نْ تجَ

َ
عُوذُ بِكَ أ

َ
تَمِسُ بِهِ سِوَاكَ، وَ أ

ْ
ل
َ
 مِنْ طَاعَتِكَ أ

ً
 قَوْلاً حَقّا

َ
قُول

َ
نْ أ

َ
عُوذُ بِكَ أ

َ
أ

بَ 
َ
فَ طَل

َّ
تَکَل

َ
نْ أ

َ
عُوذُ بِكَ أ

َ
، وَ أ ا آتَیْتَنِي بِهِ مِنّيِ سْعَدَ بِِمَ

َ
حَدٌ أ

َ
نْ یَکُونَ أ

َ
عُوذُ بِكَ أ

َ
لِغَیْريِ، وَ أ

تِنِي بِهِ إِلِی یُسْرٍ مِنْكَ وَ 
ْ
قٍ فَأ زَقْتَنِي مِنْ رِزْ وْ رَ

َ
ْ تَقْسِمْ لِي وَ مَا قَسَمْتَ لِي مِنْ قِسْمٍ أ مَا لَمَ

وْ بَاعَدَ بَیْنِي وَ بَیْنَكَ 
َ
ِ شَيْ ءٍ زَحْزَحَ بَیْنِي وَ بَیْنَكَ أ

ّ
عُوذُ بِكَ مِنْ کُل

َ
، وَ أ

ً
با لاً طَیِّ

َ
عَافِیَةٍ حَا

 خَطِیئَتِي 
َ

ول ُ نْ تحَ
َ
عُوذُ بِكَ أ

َ
، وَ أ یِم عَنّيِ کَرِ

ْ
وْ صَرَفَ بِوَجْهِكَ ال

َ
ي عِنْدَكَ أ وْ نَقَصَ بِهِ حَظِّ

َ
أ

 شَهْوَتِي  دُونَ مَعْرفَِتِكَ 
ُ

بَاعُ هَوَايَ وَ اشْتِغَال  نَفْسِي وَ اتِّ
َ

وْ إِسْرَافِي عَلی
َ
وْ جُرْمِي أ

َ
مِي أ

ْ
وْ ظُل

َ
أ

 نَفْسِكَ«2.
َ

مِیلِ عَلی َ سَنِ الجْ َ کَاتِكَ وَ مَوْعِدِكَ الحْ وَ رضِْوَانِكَ وَ ثَوَابِكَ وَ نَائِلِكَ وَ بَرَ
پس دو رکعت دیگر بگزارد؛ و چون سام باز دهد، این دعا بخواند:

غَنِیمَةَ 
ْ
ٍ وَ ال

ْ
ثم ِ إِ

ّ
مَةَ مِنْ کُل

َ
ا تِكَ السَّ وَاجِب3ِ رَحْمَ ِ مَغْفِرَتِكَ وَ بِِمَ ئمِ كَ بِعَزَا

ُ
ل
َ
سْأ

َ
هُمَّ إِنّّيِ أ

َّ
»الل

كَ 
َ
ل
َ
اعُونَ وَ دَعَوْتُكَ وَ سَــأ هُمَّ دَعَاكَ الدَّ

َّ
. الل ارِ

جَاةَ مِنَ النَّ ةِ وَ النَّ نَّ َ فَوْزَ بِالجْ
ْ
ٍ وَ ال ِ بِرّ

ّ
مِنْ کُل

یْكَ 
َ
بْتُ إِل بُونَ وَ حَرَ ارِ

َ یْكَ الحْ
َ
بْتُكَ وَ حَرَبَ إِل

َ
الِبُونَ وَ طَل بَكَ الطَّ

َ
تُكَ وَ طَل

ْ
ل
َ
ونَ وَ سَأ

ُ
ائِل السَّ

ةِ وَ  ــدَّ عَاءِ فِي الشِّ غْبَةِ وَ الدُّ ی الرَّ یْكَ مُنْتَهَ
َ
جَاءُ وَ إِل قَةُ وَ الرَّ نْــتَ الثِّ

َ
هُــمَّ أ

َّ
یْــكَ. الل

َ
بْــتُ إِل

َ
وَ طَل

ورَ فِي بَصَريِ وَ  بِي وَ النُّ
ْ
یَقِیَن فِي قَل

ْ
دٍ وَ اجْعَلِ ال مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ

َ
ِ عَلی

ّ
هُمَّ فَصَل

َّ
خَاءِ. الل الرَّ

 
َ

نُونٍ وَ لا  غَیْرَ مَمْ
ً
 وَاسِــعا

ً
 لِسَــانِّي وَ رِزْقا

َ
ارِ عَلی َ یْلِ وَ النّهَ

َّ
صِیحَةَ فِي صَدْريِ وَ ذِکْرَكَ بِالل النَّ

 غِنَايَ فِي نَفْسِــي وَ رَغْبَتِي فِیمَا عِنْدَكَ 
ْ

زَقْتَنِي وَ اجْعَل قْــنِي وَ بَــاركِْ لِي فِیمَا رَ زُ ظُــورٍ فَارْ مَحْ
یَن«4. احِمِ رْحَمَ الرَّ

َ
تِكَ یَا أ بِرَحْمَ

ید: پس دو رکعت دیگر بگزارد؛ و چون فارغ شود، بگو
فْتَ 

َّ
ا قَدْ تَکَل نِي بِِمَ

ْ
تَشْغَل

َ
هُ وَ لا

َ
قْتَنِي ل

َ
ا خَل ِغْنِي لِمَ دٍ وَ فَرّ

مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ
َ

ِ عَلی
ّ

هُمَّ صَل
َّ
»الل

یْهِ وَ آلِهِ 
َ
وَاتُكَ عَل

َ
كَ  صَل افَقَةَ نَبِیِّ یَنْفَدُ وَ مُرَ

َ
 لا

ً
تَدُّ وَ نَعِیما یَرْ

َ
 لا

ً
كَ إِيَمانا

ُ
ل
َ
سْأ

َ
هُمَّ إِنّّيِ أ

َّ
لِي بِهِ. الل

تهذیب الأحکام، ج3، ص73؛ مصباح المتهجّد وَ ساح المتعبّد، ج2، ص545؛ الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1،   .1

ص95؛ المصباح، صص565_566.

تهذیب الأحکام، ج3، ص74؛ مصباح المتهجّد وَ ساح المتعبّد، ج2، ص546؛ الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1،   .2

صص99_100؛ المصباح، ص566.

وَاجِبِ[ مُوجِبَاتِ )خ ل(. بِِمَ  .3
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بْتُ 
َ
یْكَ وَ طَل

َ
بْتُ إِل بُونَ وَ حَرَ ارِ

َ یْكَ الحْ
َ
الحســنة، ج1، صــص101_102؛ المصباح، ص566، بدون فقرۀ »وَ حَــرَبَ إِل

یْكَ«.
َ
إِل
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طْغَی. 
َ
 فَأ

ً
 کَثِیرا

َ
شْــقَّی وَ لا

َ
 قَلِیلاً فَأ

َ
قَ یَوْمٍ بِیَوْمٍ لا كَ رِزْ

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
هُمَّ إِنّّيِ أ

َّ
دِ. الل

ْ
ل ُ ةِ الخْ  جَنَّ

َ
عْلی

َ
فِي أ

عُمْرَةَ فِي 
ْ
جَّ وَ ال َ زُقُنِي بِــهِ الحْ زُقْنِي مِنْ فَضْلِكَ مَا تَرْ ــدٍ وَ ارْ مَّ ــدٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ

َ
ِ عَــلی

ّ
هُــمَّ صَــل

َّ
الل

یْسَ 
َ
بّيِ وَ رَجَائِي وَ عِصْمَتِي ل نْتَ رَ

َ
كَ أ ةِ فَإِنَّ

َ
ا وْمِ وَ الصَّ  الصَّ

َ
ینِي بِهِ عَلی عَامِي هَذَا وَ تُقَوِّ

دٍ وَ آلِ  مَّ  مُحَ
َ

ِ عَلی
ّ

یْكَ، فَصَل
َ
 إِل

َّ
 مَنْجَی مِنْكَ إِلا

َ
 رَجَــاءٌ غَیْــرُكَ وَ لا

َ
نْــتَ وَ لا

َ
 أ

َّ
لِــي مُعْتَصَــمٌ إِلا

.1» ارِ
تِكَ عَذَابَ النَّ خِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنِي بِرَحْمَ

ْ
نْیا حَسَنَةً وَ فِي الْآ دٍ وَ آتِنِي  فِي الدُّ مَّ مُحَ

پس دو رکعت نماز دیگر بگزارد؛ و چون سام باز دهد، این دعا بخواند:
هُ 

ُّ
مْرُ کُل

َ ْ
یْكَ یَرْجِعُ الأ

َ
ــهُ وَ إِل

ُّ
یْرُ کُل َ هُ وَ بِیَدِكَ الخْ

ُّ
كُ کُل

ْ
ل ُ كَ المْ

َ
ــهُ وَ ل

ُّ
مْــدُ کُل َ ــكَ الحْ

َ
هُــمَّ ل

َّ
»الل

عُوذُ بِكَ 
َ
هِ وَ أ ِ

ّ
یْرِ کُل

َ كَ مِنَ الخْ
ُ
ل
َ
سْــأ

َ
هُمَّ إِنّّيِ أ

َّ
هِ الل ِ

ّ
نِ کُل

ْ
ــأ

َ
ی الشّ نْتَ مُنْتَهَ

َ
هُ وَ أ نِیَتُهُ وَ سِــرُّ

َ
عَا

نِي بِقَضَائِكَ وَ بَاركِْ لِي فِي قَدَركَِ  دٍ وَ رَضِّ مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ
َ

ِ عَلی
ّ

هُمَّ صَل
َّ
هِ الل ِ

ّ
ِ کُل ــرّ

َ
مِنَ الشّ

َّ مِنْ فَضْلِكَ وَ  وْسِــعْ عَليَ
َ
هُمَّ وَ أ

َّ
تَ. الل

ْ
ل خِیرَ مَا عَجَّ

ْ
 تَأ

َ
رْتَ وَ لا

َ
خّ

َ
 مَا أ

َ
حِبَّ تَعْجِیل

ُ
أ

َ
حَتّّیَ لا

 ِ
ّ

  تُوَل
َ

 سَــبِیلِكَ وَ لا
َ

جَلِي عَلی
َ
نِي عِنْدَ انْقِضَاءِ أ

َ
نِي فِي طَاعَتِــكَ وَ تَوَفّ

ْ
کَتَــكَ وَ اشْــغَل قْــنِي بَرَ زُ ارْ

ابُ «2. وَهَّ
ْ
نْتَ ال

َ
كَ أ ةً إِنَّ دُنْكَ رَحْمَ

َ
بِي بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنِي وَ هَبْ لِي  مِنْ ل

ْ
 تُزغِْ قَل

َ
مْريِ غَیْرَكَ وَ لا

َ
أ

ید: پس دو رکعت دیگر بگزارد؛ و بعد از سام بگو
نَّ 

َ
شْــهَدُ أ

َ
ــهُ وَ أ

َ
یكَ ل  شَــرِ

َ
ُ وَحْــدَهُ لا َ

 الّلَّه
َّ

ــهَ إِلا
َ
 إِل

َ
نْ لا

َ
شْــهَدُ أ

َ
حِــیِم أ حْمــنِ الرَّ ِ الرَّ

َ
»بِسْــمِ الّلَّه

نَّ 
َ
ِ وَ أ

َ
 الّلَّه

ُ
تْ بِهِ رُسُل

َ
نْزلِ

ُ
مِیعِ مَا أ ِ وَ بِجَ

َ
مِیعِ رُسُلِ الّلَّه ِ وَ بِجَ

َ
هُ آمَنْتُ بِالّلَّه

ُ
 عَبْدُهُ وَ رَسُول

ً
دا مَّ مُحَ

یَن<3   ِ
َ
عالم

ْ
ِ رَبِّ ال

مْدُ لِلَّهَّ َ ونَ. وَ >الحْ
ُ
رْسَــل ُ غَ المْ

َّ
ُ وَ بَل َ

ِ حَقٌّ وَ لِقَاءَهُ حَقٌّ وَ صَدَقَ الّلَّه
َ

وَعْدَ الّلَّه
 َ َ
دَ الّلَّه مَا حَمِ

َّ
ِ کُل

مْدُ لِلَّهَّ َ حَ، وَ الحْ نْ یُسَبَّ
َ
ُ أ َ
بُّ الّلَّه َ شَيْ ءٌ وَ کَمَا یُحِ َ

حَ الّلَّه مَا سَبَّ
َّ
ِ کُل

َ
وَ سُبْحَانَ الّلَّه

نْ 
َ
ُ أ َ
بُّ الّلَّه َ شَيْ ءٌ وَ کَمَا یُحِ َ

 الّلَّه
َ

ــل
َّ
مَــا هَل

َّ
ُ کُل َ

 الّلَّه
َّ

ــهَ إِلا
َ
 إِل

َ
مَــدَ، وَ لا نْ یُحْ

َ
ُ أ َ
ــبُّ الّلَّه شَيْ ءٌ وَ کَمَــا یُحِ

كَ مَفَاتِیحَ 
ُ
ل
َ
سْأ

َ
هُمَّ إِنّّيِ أ

َّ
. الل رَ نْ یُکَبَّ

َ
ُ أ َ
بُّ الّلَّه َ شَيْ ءٌ وَ کَمَا یُحِ َ

رَ الّلَّه مَا کَبَّ
َّ
کْبَرُ کُل

َ
ُ أ َ
، وَ الّلَّه

َ
ل

َّ
ل یُهَ

مِي وَ مَا قَصُرَ 
ْ
مَــهُ عِل

ْ
غَ  عِل

َ
کَاتِــهِ مَا بَل یْــرِ وَ خَوَاتِیمَــهُ وَ سَــوَابِقَهُ وَ سَــوَابِغَهُ وَ فَوَائِــدَهُ وَ بَرَ

َ الخْ
سْــبَابَ مَعْرفَِتِهِ وَ 

َ
جْ لِي أ دٍ وَ انْهَ مَّ ــدٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ

َ
ِ  عَلی

ّ
هُــمَّ صَــل

َّ
عَــنْ إِحْصَائِــهِ حِفْظِــي . الل

ةِ عَنْ  دِینِكَ وَ 
َ
زَال ِ

ْ
ا تَعْصِمُه4ُ عَنِ الإ َّ بِِمَ تِكَ وَ مُنَّ عَليَ نِي بَرَکَاتِ رَحْمَ بْوَابَهُ وَ غَشِّ

َ
افْتَحْ لِي أ

تِي وَ  بِي بِدُنْیَايَ وَ عَاجِلِ مَعَاشِي عَنْ آجِلِ ثَوَابِ آخِرَ
ْ
 قَل

ْ
 تَشْغَل

َ
كِّ وَ لا

َ
بِي مِنَ الشّ

ْ
رْ قَل طَهِّ

یَاءِ  ِ بِي مِنَ الرّ
ْ
رْ قَل ِ خَیْرٍ لِسَانِّي وَ طَهِّ

ّ
 لِکُل

ْ
ل ِ

ّ
هُ وَ ذَل

ُ
 مِنّيِ جَهْل

ُ
تَقْبَل

َ
فْظِ مَا لا بِي بِحِ

ْ
 قَل

ْ
اشْغَل

كَ.
َ
 ل

ً
 عَمَلِي خَالِصا

ْ
رهِِ فِي مَفَاصِلِي وَ اجْعَل ْ تجُ

َ
مْعَةِ وَ لا وَ السُّ

ا وَ  تِهَ
َ

ا وَ غَفَا هَا ظَاهِرهَِا وَ بَاطِنِهَ ِ
ّ
فَوَاحِشِ کُل

ْ
نْــوَاعِ ال

َ
ِ وَ أ ــرّ

َ
عُــوذُ بِكَ مِنَ الشّ

َ
هُــمَّ إِنّّيِ أ

َّ
الل

 . فِهِ عَنّيِ  صَرْ
َ

قَــادِرُ عَلی
ْ
نْتَ ال

َ
مِهِ وَ أ

ْ
حَطْتَ بِعِل

َ
ــا أ عَنِیدُ مِمَّ

ْ
طَانُ ال

ْ
ــل یــدُنِّي بِهِ السُّ ِ یــعِ مَــا یُر جَمِ

تهذیب الأحکام، ج3، ص75؛ مصباح المتهجّد وَ ساح المتعبّد، ج2، ص547؛ الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1،   .1

صص103_104؛ المصباح، ص566.
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ص105؛ المصباح، ص564.

الفاتحة/2.  .3

ا تَعْصِمُهُ[ بِعِصْمَةٍ )خ ل(. بِِمَ  .4
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وَایِقِهِم1ْ وَ بَوَائِقِهِمْ  وَ مَکَایِدِهِمْ وَ مَشَاهِدِ  نْسِ وَ رَ ِ
ْ

نِّ وَ الإ ِ
ْ

قِ الج عُوذُ بِكَ مِنْ طَوَارِ
َ
هُمَّ إِنّّيِ أ

َّ
الل

نْ یَکُونَ ذَلِكَ 
َ
تِي وَ أ َّ آخِرَ  عَنْ دِینِي فَیُفْسِد2َ عَليَ

َّ
نْسِ وَ إنْ اسْتَزَل ِ

ْ
نِّ وَ الإ ِ

ْ
فَسَقَةِ مِنَ الج

ْ
ال

 
َ

 صَبْرَ لِي عَلی
َ

ةَ لِي بِهِ وَ لا  قُوَّ
َ

مْ لا ء3ٌ یُصِیبُنِي مِنْهُ
َ

وْ یَعْرُضَ بَا
َ
َّ فِي مَعَاشِي أ  عَليَ

ً
مْ ضَرَرا مِنْهُ

نِي عَنْ عِبَادَتِكَ 
َ
قَاسَاتِهِ فَیَمْنَعُنِي ذَلِكَ مِنْ ذِکْركَِ وَ یَشْغَل ي بِِمُ ِ

َ
 تَبْتَلِیَنِي یَا إِله

َ
احْتِمَالِهِ، فَا

ِفَاهِیَةَ فِي مَعِیشَتِي مَا  كَ الرّ
ُ
ل
َ
سْأ

َ
هِ أ ِ

ّ
وَاقِِي مِنْ ذَلِكَ کُل

ْ
افِعُ ال انِعُ وَ الدَّ َ عَاصِمُ المْ

ْ
نْتَ ال

َ
كَ[ أ ]إِنَّ

كَ   ا ]بِـ[ـمَنِّ صِیرُ بِهَ
َ
ا رضِْوَانَكَ وَ الجنةَ وَ أ غُ بِهَ

ُ
بْل

َ
 طَاعَتِكَ وَ أ

َ
ا عَلی قْوَی بِهَ

َ
بْقَیْتَنِي مَعِیشَةً أ

َ
أ

َّ وَ  4 عَليَ ً
شْــقَّی بِهِ مُطْبِقا

َ
تَبْتَلِیَنِي بِفَقْرٍ أ

َ
 یُطْغِینِي  وَ لا

ً
قْــنِي رِزْقــا زُ  تَرْ

َ
، وَ لا

ً
یَــوَانِ غَــدا َ  دَارِ الحْ

َ
إِلی

 َّ نْیَا عَليَ عَلِ الدُّ ْ تجَ
َ

 فِي دُنْیَايَ، وَ لا
ً
یئا  مَرِ

ً
 هَنِیئا

ً
 وَاسِعا

ً
تِي وَ مَعَاشا  فِي آخِرَ

ً
 وَافِرا

ً
عْطِنِي حَظّا

َ
أ

 عَمَلِي فِیَها مَقْبُولاً وَ سَعْيِِي 
ْ

ا وَ اجْعَل نِّي مِنْ فِتْنَتِهَ جِرْ
َ
 وَ أ

ً
َّ حُزْنا اقَهَا عَليَ  فِرَ

ْ
عَل ْ  تجَ

َ
 وَ لا

ً
سِجْنا

.
ً
فِیَها مَشْکُورا

 
َ

دْخَل
َ
ردِْهُ وَ مَنْ کَادَنِّي فِیَها فَکِدْهُ وَ اصْرفِْ عَنّيِ هَمَّ مَنْ أ

َ
رَادَنِّي بِسُوءٍ فَأ

َ
هُمَّ وَ مَنْ أ

َّ
الل

مَةِ 
َ
ل

َ
ةِ الظّ کَفَرَ

ْ
 عَنّيِ عُیُــونَ ال

ْ
یــنَ  وَ افْقَأ کِرِ ا

ْ
كَ  خَیْرُ الم ــنْ مَکَــرَ بِي فَإِنَّ ــهُ وَ امْکُــرْ بِِمَ َّ هَمَّ عَــليَ

بِسْــنِي 
ْ
ل
َ
َّ مِنْكَ سَــکِینَةً وَ أ  عَليَ

ْ
نْزلِ

َ
دٍ وَ أ مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ

َ
ِ عَلی

ّ
هُمَّ صَل

َّ
سَــدَةِ. الل َ غَاةِ الحْ الطُّ

قْ قَوْلِي وَ  افِعَــةَ وَ صَدِّ نِي  عَافِیَتَكَ  النَّ
ْ
ل ِ
ّ
ــوَاقِِي وَ جَل

ْ
صِینَــةَ وَ احْفَظْــنِي بِسِــتْركَِ ال َ دِرْعَــكَ الحْ

تُ  وَ مَا 
ْ
غْفَل

َ
ــرْتُ وَ مَا أ

َ
خّ

َ
مْتُ وَ مَا أ ــدِي وَ مَالِــي وَ مَا قَدَّ

ْ
هْــلِي وَ وُل

َ
فِعَالِــي وَ بَــاركِْ لِــي فِي أ

 
َ

ِ عَلی
ّ

یَن وَ صَل احِمِ رْحَمَ الرَّ
َ
سْرَرْتُ، فَاغْفِرْ لِي یَا أ

َ
نْتُ وَ مَا أ

َ
عْل

َ
دْتُ وَ مَا تَوَانَیْتُ وَ مَا أ تَعَمَّ

ؤْمِنِین «5. ُ هُ یَا وَلِيَّ المْ
ُ
هْل

َ
نْتَ أ

َ
بِیَن کَمَا أ یِّ

دٍ وَ آلِهِ الطَّ مَّ مُحَ
پس سجده کند و دعا کند به این دعا که:

عَافِیَةِ 
ْ
لِيَّ ال عَافِیَةِ یَا وَ

ْ
نِي بِال

ْ
ل قْوَی وَ جَمِّ ِمْنِي بِالتَّ مِ وَ کَرّ

ْ
ل ِ

ْ
نّيِ بِالح یِّ مِ وَ زَ

ْ
عِل

ْ
غْنِنِي بِال

َ
هُمَّ أ

َّ
»الل

«6؛ ار عَفْوَكَ عَفْوَكَ مِنَ النَّ
ید: و چون بردارد سر از سجده، بگو

ُ یَا رَبِّ  َ
حِیِم،  یَا الّلَّه حْمنِ الرَّ ِ الرَّ

َ
كَ  بِسْــمِ الّلَّه نْتَ بِاسْمِ

َ
 أ

َّ
هَ  إِلا

َ
 إِل

َ
كَ بِا

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
ُ أ َ
ُ یَا الّلَّه َ

»یَا الّلَّه
انُ  انُ یَا مَنَّ کْرَامِ، یَا حَنَّ ِ

ْ
لِ وَ الإ

َ
ــا َ

ْ
رْضِ یَا ذَا الج

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَ الأ یبُ  یَا بَدِیعَ السَّ یــبُ یَــا مُجِ ِ یَــا قَر

حَدٌ 
َ
ا أ ِ دَعْوَةٍ دَعَاكَ بِهَ

ّ
نْ تُدْعَی بِهِ وَ بِکُل

َ
بُّ أ ِ

ُ
كَ تح

َ
ِ اسْــمٍ هُوَ ل

ّ
كَ بِکُل

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
ومُ أ یَا حَيُّ یَا قَیُّ

بِي 
ْ
نْ تَصْرفَِ قَل

َ
دٍ وَ أ مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ

َ
َ عَلی ِ

ّ
نْ تُصَلي

َ
هُ أ

َ
ینَ فَاسْــتَجَبْتَ ل خِرِ

ْ
وَّلِیَن وَ الْآ

َ ْ
مِنَ الأ

هَا وَ تَشْرَحَ صَدْريِ 
َّ
رْکَانِّي کُل

َ
يَ أ صِیَن وَ تُقَوِّ

َ
خْل ُ نِي مِنَ المْ

َ
عَل ْ نْ تجَ

َ
 خَشْیَتِكَ وَ رَهْبَتِكَ، وَ أ

َ
إِلی

وَایِغِهِمْ )خ ل(. وَایِقِهِمْ[ زَ رَ  .1

فَیُفْسِدَ[ فَتَفْسُدَ )خ ل(.  .2

ءٍ )خ ل(.
َ

ءٌ[ بِعَرْضِ  بَا
َ

یَعْرُضَ بَا  .3

 )خ ل(.
ً
قا [ مُضَیَّ

ً
مُطْبِقا  .4

تهذیب الأحکام، ج3، صص76_77؛ مصباح المتهجّد وَ ساح المتعبّد، ج2، صص548_550؛ الإقبال بالأعمال   .5

الحسنة، ج1، صص107_108؛ المصباح، صص566_567.

تهذیب الأحکام، ج3، ص75؛ مصباح المتهجّد وَ ساح المتعبّد، ج2، ص544؛ الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1،   .6

ص94؛ المصباح، ص565.
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دٍ«1. مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ مَّ   مُحَ
َ

ُ  عَلی
َ

  الّلَّه
َّ

ؤْمِنِیَن وَ صَلی ُ وَةِ کِتَابِكَ یَا وَلِيَّ المْ
َ

خَیْرِ وَ تُطْلِقَ لِسَانِّي لِتِا
ْ
لِل

پس دعا کند و طلب نماید آنچه خواهد و آنچه دوست دارد که حقّ _ سبحانه و تعالی _ به لطف 
خود کرامت فرماید؛ و چون فارغ شــود، دو رکعت نماز نشســته بگزارد2 و به این ختم کند نمازهای 

 شب نوزدهم.
ّ

خود را؛ و همچنین تا بیست شب، هر شب بیست رکعت نماز بگزارد، الا

ماهمبارکرمضان[ سوماز ]کیفیّتاقامۀنوافلعُشــر
؛ چنانچه هر شب  یاد گرداند بر آن بیست رکعت، ده رکعت دیگر و چون داخل شود عُشر آخر رمضان، ز
سی رکعت نماز باید گزارد: هشت رکعت میان شام و خفتن و بیست و دو رکعت بعد از نماز عشاء، هر دو 
 شب بیست و یکم و بیست و سیّم؛ و دعا بعد از هر دو رکعت تا بیست 

ّ
رکعت به یک نیّت و یک سام، الا

یق که: یق باید خواندن که مذکور شد؛ و در ده رکعت زاید، به این طر رکعت به همان طر
بعد از هر دو رکعت، این دعا بخواند:

 بُدَّ 
َ

 غِنَی لِشَــيْ ءٍ عَنْهُ یَا مَنْ لا
َ

عَفْوِ عَنّيِ یَا مَنْ لا
ْ
یَم ال ءِ عِنْدِي یَا قَدِ

َ
بَا

ْ
»یَا حَسَــنَ ال

دِي وَ  نِي سَــیِّ
َّ
یْهِ تَوَل

َ
ِ شَيْ ءٍ إِل

ّ
یْهِ یَــا مَنْ مَصِیرُ کُل

َ
ِ شَيْ ءٍ إِل

ّ
دُّ کُل ِ  شَيْ ءٍ مِنْــهُ یَــا مَــنْ مَــرَ

ّ
لِــکُل

عْنِي«3.  تُضَیِّ
َ

يَ فَا
َ

قِِي یَا مَوْلا نْتَ خَالِقِي وَ رَازِ
َ
قِكَ أ

ْ
ارَ خَل مْريِ شِرَ

َ
ِ أ

ّ
 تُوَل

َ
لا

پس برخیزد و دو رکعت دیگر بگزارد؛ و بعد از سام، این دعا بخواند:
ِ خَیْرٍ 

ّ
 مِنْ کُل

ً
وْفَرِ عِبَــادِكَ نَصِیبا

َ
نِي مِنْ أ

ْ
ــدٍ وَ اجْعَل مَّ ــدٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ

َ
ِ عَــلی

ّ
هُــمَّ صَــل

َّ
»الل

قٍ تَبْسُطُهُ  ةٍ تَنْشُرُهَا وَ مِنْ رِزْ وْ رَحْمَ
َ
دِي بِهِ أ هُ مِنْ نُورٍ تَهْ

ُ
نْتَ مُنْزلِ

َ
وْ أ

َ
ةِ أ

َ
یْل

َّ
تَهُ فِي هَذِهِ الل

ْ
ل نْزَ

َ
أ

کْتُبْ لِي  فَعُهُ وَ مِنْ سُــوءٍ تَدْفَعُهُ وَ مِنْ فِتْنَةٍ تَصْرفُِهَا وَ ا ءٍ تَرْ
َ

ٍ تَکْشِــفُهُ وَ مِنْ بَا وَ مِنْ ضُرّ
مْ مِنْكَ  مِنُوا بِرضَِاكَ عَنْهُ

َ
وَابَ وَ أ

َ
ذِینَ اسْتَوْجَبُوا مِنْكَ الثّ

َّ
یَن ال الِحِ وْلِیَائِكَ الصَّ

َ
مَا کَتَبْتَ لِأ

 فَرَجَهُمْ وَ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَ 
ْ

ل دٍ وَ آلِه وَ عَجِّ مَّ  مُحَ
َ

ِ عَلی
ّ

یُم، صَل یُم یَا کَرِ ِ یُم یَا کَر ِ عَذَابَ یَا کَر
ْ
ال

.4» یْتَ عَنّيِ ا زَوَ  تَفْتِنّيِ بِِمَ
َ

زَقْتَنِي وَ لا ا رَ عْنِي بِِمَ بَاركِْ لِي فِي کَسْبِي وَ قَنِّ
ید: پس دو رکعت دیگر بگزارد؛ و چون فارغ شود، بگو

بَتِي وَ  دِي تَوْ  یَا سَــیِّ
ْ

یْــكَ نَصَبْــتُ یَدِي وَ فِیمَا عِنْدَكَ عَظُمَتْ رَغْبَتِي فَاقْبَل
َ
هُــمَّ إِل

َّ
»الل

ِ خَیْرٍ سَبِیلاً. 
ّ

 کُل
َ

 وَ إِلی
ً
ِ خَیْرٍ نَصِیبا

ّ
 لِي فِي کُل

ْ
نِي وَ اجْعَل ارْحَمْ ضَعْفِي وَ اغْفِرْ لِي وَ ارْحَمْ

دٍ  مَّ  مُحَ
َ

ِ عَلی
ّ

هُمَّ صَل
َّ
خِرَةِ. الل

ْ
نْیَا وَ الْآ زْيِ فِي الدُّ ِ

ْ
کِبْرِ وَ مَوَاقِفِ الخ

ْ
عُوذُ بِكَ مِنَ ال

َ
هُمَّ إِنّّيِ أ

َّ
الل

 َّ وْردِْ عَليَ
َ
فَ مِنْ ذُنُوبِي وَ اعْصِمْنِي فِیمَا بَقِيَ مِنْ عُمُريِ وَ أ

َ
دٍ وَ اغْفِرْ لِي مَا سَــل مَّ وَ آلِ مُحَ

ا   بَیْنِي وَ بَیْنَهَ
ْ

سْــبَابَ مَعْصِیَتِكَ وَ حُل
َ
ا وَ اصْرفِْ عَنّيِ أ نِي بِهَ

ْ
سْــبَابَ طَاعَتِكَ وَ اسْــتَعْمِل

َ
أ

تهذیب الأحکام، ج3، ص73؛ مصباح المتهجّد وَ ساح المتعبّد، ج2، ص545؛ الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1،   .1

ص94؛ المصباح، ص565.

 این دو رکعت، در شمار نوافل هزارگانه نیست؛ و گرنه تعداد نوافل پس از عشاء، چهارده رکعت خواهد شد.
ً
ظاهرا  .2
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، وَ اصْرفِْ عَنّيِ  ارِ
تَضِیعُ وَ اعْصِمْنِي مِنَ النَّ

َ
تِي  لا

َّ
دِي فِي وَدَائِعِكَ ال

َ
هْلِي وَ وَل

َ
نِي وَ أ

ْ
وَ اجْعَل

قِكَ وَ 
ْ
ِ ضَعِیفٍ وَ شَــدِیدٍ مِنْ خَل

ّ
ٍ وَ شَــرَّ کُل ِ ذِي شَــرّ

ّ
نْسِ وَ شَــرَّ کُل ِ

ْ
نِّ وَ الإ ِ

ْ
شَــرَّ فَسَــقَةِ الج

.1» ِ شَيْ ءٍ قَدِیرٌ
ّ

كَ عَلی  کُل نْتَ  آخِذٌ بِناصِیَتِها إِنَّ
َ
ةٍ أ ِ دَابَّ

ّ
شَرَّ کُل

ید: پس دو رکعت دیگر بگزارد؛ و بعد از سام، بگو
یَاءِ قَادِرٌ قَاهِرٌ  ِ کِبْر

ْ
حالِ  عَظِیُم ال ِ

ْ
بَرُوتِ شَدِیدُ الم َ نِ عَظِیُم الجْ

ْ
أ

َ
كَ مُتَعَالِي الشّ هُمَّ إِنَّ

َّ
»الل

ا  صٍ لِمَ بَةِ مُحْ وْ  التَّ
ُ

عَاءِ قَابِل یبٌ سَامِعُ الدُّ یبٌ مُجِ عَهْدِ قَرِ
ْ
وَعْدِ وَفِيُّ ال

ْ
ةِ صَادِقُ ال حْمَ یبُ الرَّ قَرِ

کِرٌ  قْتَ شَــکُورٌ إِنْ شُــکِرْتَ ذَا
َ
قٌ مَنْ خَل بْتَ رَازِ

َ
رَدْتَ مُدْركٌِ مَنْ طَل

َ
 مَا أ

َ
قْتَ قَادِرٌ عَلی

َ
خَل

بْکِي 
َ
 وَ أ

ً
یْكَ خَائِفا

َ
عُ إِل تَضَــرَّ

َ
 وَ أ

ً
یْكَ فَقِیرا

َ
رْغَبُ إِل

َ
 وَ أ

ً
تَاجا ــي مُحْ ِ

َ
كَ یَــا إِله

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
إِنْ ذُکِــرْتَ، فَأ

سْــتَرْزقُِكَ 
َ
 وَ أ

ً
تَسِــبا یْكَ مُحْ

َ
 عَل

ُ
ل

َ
تَوَکّ

َ
 وَ أ

ً
سْــتَغْفِرُكَ ضَعِیفا

َ
 وَ أ

ً
رْجُــوكَ نَاصِرا

َ
 وَ أ

ً
یْــكَ مَکْرُوبــا

َ
إِل

  
َ

ل نْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي وَ تَتَقَبَّ
َ
دٍ وَ أ مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ

َ
َ عَلی ِ

ّ
نْ تُصَلي

َ
ي أ ِ

َ
كَ یَا إِله

ُ
ل
َ
سْأ

َ
، وَ أ

ً
عا مُتَوَسِّ

قَ ظَنّيِ وَ تَعْفُوَ عَنْ خَطِیئَتِي  نْ تُصَدِّ
َ
كَ أ

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
بِي، إِلِهي أ

ْ
بِي وَ تُفَرّجَِ قَل

َ
ــرَ مُنْقَل عَمَلِي وَ تُیَسِّ

ي جِئْتُكَ  ِ
َ
 لِي إِله

َ
 حَوْل

َ
ةَ لِي وَ عَجَزْتُ فَا  قُوَّ

َ
هُمَّ ضَعُفْتُ فَا

َّ
عَاصِي. الل َ وَ تَعْصِمَنِي مِنَ المْ

 ِ
ّ

، فَصَل ا کَانَ مِنّيِ شْــفَقْتُ عَمَّ
َ
تِي وَ أ

َ
 بِسُــوءِ عَمَلِي قَدْ ذَکَرْتُ غَفْل

ً
ا  نَفْسِــي مُقِرّ

َ
 عَلی

ً
مُسْــرفِا

ةِ  خِرَ
ْ

نْیَا وَ الْآ ي مِنْ حَوَائِجِ الدُّ یعَ حَوَائِِجِ دٍ وَ ارْضَ عَنّيِ وَ اقْضِ لِي  جَمِ مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ
َ

عَلی
یَن «2. احِمِ رْحَمَ الرَّ

َ
یَا أ

پس دو رکعت دیگر نماز بگزارد؛ و بعد از سام، این دعا بخواند که:
قَضَاءِ وَ دَرْكِ 

ْ
عْدَاءِ وَ سُــوءِ ال

َ ْ
اتَةِ الأ َ ءِ وَ شمَ

َ
بَا

ْ
عَافِیَةَ مِنْ جَهْدِ ال

ْ
كَ ال

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
هُمَّ إِنّّيِ أ

َّ
»الل

 
ً
َّ طَاغِیا طَ عَليَ ِ

ّ
وْ تُسَل

َ
 طَاقَةَ لِي بِهِ أ

َ
ءٍ لا

َ
نْ تَبْتَلِیَنِي بِبَا

َ
عِیشَةِ وَ أ َ رِ فِي المْ رَ

َ
قَاءِ وَ مِنَ الضّ

َ
الشّ

 
َ

کُونُ إِلی
َ
حْوَجَ مَا أ

َ
 أ

ً
قِیَامَةِ مُقَاصّا

ْ
اسِبَنِي یَوْمَ ال َ وْ تحُ

َ
ةً أ وْ تُبْدِيَ لِي عَوْرَ

َ
 أ

ً
تِكَ لِي سِتْرا وْ تَهْ

َ
أ

دٍ وَ  مَّ  مُحَ
َ

َ عَلی ِ
ّ

نْ تُصَلي
َ
ةِ أ امَّ یِم وَ کَلِمَاتِــكَ التَّ ِ کَر

ْ
كَ بِوَجْهِكَ ال

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
ــاوُزكَِ عَنّيِ فَأ َ

َ
عَفْــوِكَ وَ تج

دٍ وَ آلِهِ وَ  مَّ  مُحَ
َ

ِ عَلی
ّ

هُمَّ صَل
َّ
. الل ارِ

قَائِكَ مِــنَ النَّ
َ
ــنِي مِــنْ عُتَقَائِــكَ وَ طُل

َ
عَل ْ نْ تجَ

َ
ــدٍ وَ أ مَّ آلِ مُحَ

ارِ  عُوذُ بِكَ مِنْ سَــفَعَاتِ النَّ
َ
هُمَّ إِنّّيِ أ

َّ
ارهَِــا. الل ا وَ عُمَّ انِهَ

َ
ــنِي مِنْ سُــکّ

ْ
ــةَ فَاجْعَل نَّ َ ــنِي الجْ

ْ
دْخِل

َ
أ

دَقَةَ لِوَجْهِكَ«3. یَامَ وَ الصَّ ةَ وَ الصِّ عُمْرَ
ْ
جَّ وَ ال َ زُقْنِي الحْ دٍ وَ آلِهِ وَ ارْ مَّ  مُحَ

َ
ِ عَلی

ّ
هُمَّ صَل

َّ
الل

پس سجده کند و در سجده این دعا بخواند:
مَاتُ وَ یَا 

ُ
ل

ُ
تَغْشَاهُ الظّ

َ
وْتِ وَ یَا مَنْ لا َ فُوسِ بَعْدَ المْ ِ صَوْتٍ وَ یَا بَارئَِ النُّ

ّ
»یَا سَامِعَ کُل

 مَا 
َ

فْضَل
َ
 أ

ً
دا مَّ عْــطِ مُحَ

َ
هُ شَيْ ءٌ عَنْ شَيْ ءٍ أ

ُ
 یَشْــغَل

َ
صْوَاتُ  وَ یَا مَنْ لا

َ ْ
یْــهِ الأ

َ
یَتَشَــابَهُ عَل

َ
مَــنْ لا

نِي مِنْ عُتَقَائِكَ 
َ
عَل ْ نْ تجَ

َ
كَ أ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
هُ وَ أ

َ
 ل

ٌ
نْتَ مَسْئُول

َ
 مَا أ

َ
فْضَل

َ
هُ وَ أ

َ
تَ ل

ْ
 مَا سُئِل

َ
فْضَل

َ
كَ وَ أ

َ
ل
َ
سَأ

عَافِیَةَ شِعَاريِ وَ دِثَاريِ 
ْ
دٍ وَ اجْعَلِ ال مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ

َ
ِ عَلی

ّ
هُمَّ صَل

َّ
. الل ارِ

قَائِكَ مِنَ النَّ
َ
وَ طُل

تهذیب الأحکام، ج3، ص78؛ مصباح المتهجّد و ساح المتعبّد، ج2، صص551_552؛ المصباح، ص568.  .1

تهذیــب الأحــکام، ج3، صــص78_79؛ مصبــاح المتهجّــد و ســاح المتعبّــد، ج2، ص552؛ الإقبــال بالأعمــال   .2

الحسنة، ج1، ص315؛ المصباح، ص568.

تهذیب الأحکام، ج3، ص79؛ مصباح المتهجّد و ساح المتعبّد، ج2، ص553؛ الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1،   .3

دَقَةَ  ــةَ... وَ الصَّ نَّ َ نِي الجْ
ْ
دْخِل

َ
دٍ وَ آلِــهِ وَ أ مَّ  مُحَ

َ
ِ عَلی

ّ
هُمَّ صَــل

َّ
صــص315_316؛ المصبــاح، ص572، بــدون فقــرۀ »الل

لِوَجْهِكَ«.
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قِیَامَةِ«1.
ْ
ِ سُوءٍ یَوْمَ ال

ّ
اةً لِي مِنْ کُل َ وَ نجَ

شــبهاینوزدهم،بیستویکموبیستوسوم[ ]کیفیّتاقامۀنوافلدر
و در هر شــب از لیــالی افــراد _ یعــنی شــب نوزدهم و بیســت و یکم و بیست و ســیّم _ صــد رکعت نماز 
یق  می باید گزارد؛ هر دو رکعت به یک نیّت و یک سام. سی رکعت از جملۀ این صد رکعت، به طر
؛ یعنی هر دعا که بعد از هر دو رکعت خوانده،  سی رکعتِ هر شــب اســت از شــب های عُشــر آخر
همان دعا بخواند؛ و در سجده و بعد از سجده نیز به همان دعاها عمل کند؛ و هفتاد رکعت باقی، 

یقش آن است که: طر
چون ده رکعت بگزارد، این دعا بخواند:

 ِ
َ

ــدِ بْنِ عَبْدِ الّلَّه مَّ رْسَــلِیَن مُحَ ُ بِ  المْ  طَیِّ
َ

ُ عَــلی َ
 الّلَّه

َّ
ــیَن<2  وَ صَــلی ِ

َ
عالم

ْ
ِ رَبِّ ال

مْــدُ لِلَّهَّ َ »>الحْ
حْمُودِ وَ  َ کْرِ المْ یْهِ وَ آلِــهِ بِالذِّ

َ
ُ عَل َ

 الّلَّه
َّ

 صَلی
ً
دا مَّ هُــمَّ فَخُصَّ مُحَ

َّ
اتِــقِ. الل فَاتِــقِ الرَّ

ْ
نْتَجَــبِ ال ُ المْ

ةَ وَ فِي 
َ
فَضِیل

ْ
ِفْعَةَ وَ ال ةَ وَ الرّ

َ
وَسِیل

ْ
یْهِ وَ آلِهِ ال

َ
وَاتُكَ عَل

َ
 صَل

ً
دا مَّ هُمَّ آتِ مُحَ

َّ
وْرُودِ. الل َ وْضِ المْ َ الحْ

وَاتُكَ 
َ
 صَل

ً
دا مَّ عْطِ مُحَ

َ
هُمَّ أ

َّ
امَتَهُ. الل بِیَن کَرَ قَرَّ ُ یَن دَرَجَتَهُ وَ فِي المْ یِّ ِ

ّ
عِل

ْ
تَهُ وَ فِي ال بَّ صْطَفَیْنَ مَحَ ُ المْ

 ِ
ّ

عِیِم وَ مِنْ کُل وْسَعَ ذَلِكَ النَّ
َ
ِ نَعِیٍم أ

ّ
کَرَامَةِ وَ مِنْ کُل

ْ
كَ ال

ْ
 تِل

َ
فْضَل

َ
امَةٍ أ ِ کَرَ

ّ
یْهِ وَ آلِهِ مِنْ کُل

َ
عَل

وْفَرَ ذَلِكَ 
َ
ِ قِسْــمٍ أ

ّ
یُسْــرِ وَ مِنْ کُل

ْ
نْضَرَ ذَلِكَ ال

َ
ِ یُسْــرٍ أ

ّ
عَطَاءِ وَ مِنْ کُل

ْ
 ذَلِكَ ال

َ
جْزَل

َ
عَطَاءٍ أ

ةً 
َ
 وَ مَنْزلِ

ً
فَعَ مِنْهُ عِنْدَكَ ذِکْرا رْ

َ
 أ

َ
 وَ لا

ً
لِسا قْرَبَ مِنْهُ مَجْ

َ
قِكَ أ

ْ
حَدٌ مِنْ خَل

َ
 یَکُونَ أ

َ
قِسْمِ، حَتّّیَ لا

ْ
ال

یْرِ وَ قَائِدِهِ 
َ یْهِ وَ آلِهِ إِمَامِ الخْ

َ
وَاتُكَ عَل

َ
دٍ صَل مَّ ةً مِنْ مُحَ

َ
قْرَبَ وَسِیل

َ
 أ

َ
 وَ لا

ً
یْكَ حَقّا

َ
عْظَمَ عَل

َ
 أ

َ
وَ لا

مُؤمُنِیَن.
ْ
ةً لِل دِ وَ رَحْمَ

َ
بِا

ْ
عِبَادِ وَ ال

ْ
یعِ ال  جَمِ

َ
بَرَکَةِ عَلی

ْ
یْهِ وَ ال

َ
اعِي إِل وَ الدَّ

وْحِ وَ  عَیْشِ وَ بَــرْدِ الرَّ
ْ
یْــهِ وَ آلِهِ فِي بَــرْدِ ال

َ
وَاتُــكَ عَل

َ
ــدٍ صَل مَّ ــعْ بَیْنَنَــا وَ بَــیْنَ مُحَ هُــمَّ اجْمَ

َّ
الل

ةِ وَ شُــهُودِ 
َ
فَضِیل

ْ
اتِ وَ رَجَاءِ ال

َ
ذّ

َّ
ــهَوَاتِ وَ نِعَمِ الل

َ
نْفُسِ وَ هَنَاءِ الشّ

َ ْ
عْمَةِ وَ شَــهْوَةِ الأ ارِ النِّ قَرَ

نْیَا.  جَاتِ الدُّ  تُشْــبِهُ  بَهَ
َ

جَةٍ لا عِیِم وَ بَهْ ةِ النَّ عَیْنِ وَ نَضْرَ
ْ
ةِ ال امَةِ وَ قُرَّ کَرَ

ْ
نِینَةِ وَ سُــؤدَدِ ال

ْ
مَأ الطُّ

وذِيَ فِي جَنْبِكَ وَ جَاهَدَ 
ُ
ةِ وَ أ مَّ

ُ ْ
دَ لِلأ صِیحَةَ وَ اجْتَهَ ی النَّ دَّ

َ
ةَ وَ أ

َ
ِسَــال غَ الرّ

َّ
هُ قَدْ بَل نَّ

َ
نَشْــهَدُ أ

دِ 
َ
بَل

ْ
هُمَّ رَبَّ ال

َّ
بِیَن الل یِّ

یْهِ وَ آلِهِ الطَّ
َ
هُمَ  عَل

َّ
ِ الل

ّ
یَقِیُن، فَصَل

ْ
تَاهُ ال

َ
فِي سَــبِیلِكَ وَ عَبَدَكَ حَتّّیَ أ

دٍ  مَّ غْ رُوحَ مُحَ ِ
ّ
امِ بَل رَ َ ِ وَ الحْ

ّ
ــل ِ

ْ
رَامِ وَ رَبَّ الح َ شْــعَرِ الحْ َ قَــامِ وَ رَبَّ المْ َ کْــنِ وَ المْ ــرَامِ وَ رَبَّ الرُّ َ

ْ
الح

نْبِیَائِكَ 
َ
 أ

َ
بِیَن وَ عَلی قَرَّ ُ ئِکَتِــكَ المْ

َ
 مَا

َ
ِ عَلی

ّ
هُمَّ صَل

َّ
مَ. الل

َ
ــا ا السَّ یْــهِ وَ آلِهِ عَنَّ

َ
وَاتُــكَ عَل

َ
صَل

هْلِ طَاعَتِكَ مِنْ 
َ
 أ

َ
کَاتِبِیَن وَ عَلی

ْ
کِرَامِ ال

ْ
 ال

َ
هُمَّ عَلی

َّ
ِ الل

ّ
عِیَن وَ صَل جْمَ

َ
رْسَلِیَن[ وَ رُسُلِكَ أ ُ ]المْ

عِیَن«3. جْمَ
َ
ؤْمِنِیَن أ ُ بْعِ[ مِنَ المْ رَضِیَن ]السَّ

َ ْ
هْلِ الأ

َ
بْعِ وَ أ مَاوَاتِ السَّ هْلِ السَّ

َ
أ

پس سجده می باید کرد؛ و این دعا در سجده می باید خواند:
نْتَ ثِقَتِي وَ رَجَائِي 

َ
هُمَّ أ

َّ
تُ. الل

ْ
ل
َ
یْــكَ تَوَکّ

َ
هْــتُ وَ بِكَ اعْتَصَمْتُ وَ عَل یْــكَ تَوَجَّ

َ
هُــمَّ إِل

َّ
»الل

تهذیب الأحکام، ج3، ص79؛ مصباح المتهجّد وَ ساح المتعبّد، ج2، ص553؛ الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1،   .1

ص316؛ المصباح، ص572.

الفاتحة/2.  .2

تهذیــب الأحــکام، ج3، ص83؛ مصبــاح المتهجّــد وَ ســاح المتعبّد، ج2، صــص557_558؛ الإقبــال بالأعمال   .3

الحسنة، ج1، صص320_321؛ المصباح، صص570_571.



م(
سوّ

رۀ 
)پا

اد 
ام

ر د
می

مۀ 
ه نا

یژ
/ و

هم 
زد

سی
 و 

هم
زد

دوا
رۀ 

ما
ش

  / 
زار

ب گ
کتا

ت
ادا

عب
بِ 

آدا
در 

اد 
ام

رد
می

از 
ی 

س
فار

لۀ 
سا

و ر
د

128

هَ 
َ
 إِل

َ
 ثَنَاؤُكَ وَ لا

َّ
مُ بِهِ مِنّيِ عَزَّ جَارُكَ وَ جَل

َ
عْل

َ
نْتَ أ

َ
ا أ نِي بِِمَ مُّ  یُهِ

َ
ــنِي وَ لا هَمَّ

َ
کْفِــنِي مَــا أ هُــمَّ فَا

َّ
الل

 فَرَجَهُمْ«1.
ْ

ل دٍ وَ عَجِّ مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ
َ

ِ عَلی
ّ

غَیْرُكَ صَل
پس سر از سجده بردارد و این دعا بخواند:

یَم عَنّيِ  کَرِ
ْ
وْ صَرَفَ بِهِ وَجْهَكَ ال

َ
ِ شَيْ ءٍ زَحْزَحَ بَیْنِي وَ بَیْنَكَ أ

ّ
عُوذُ بِكَ مِنْ کُل

َ
هُمَّ إِنّّيِ أ

َّ
»الل

ِ شَيْ ءٍ یُرْضِیكَ 
ّ

قْنِي لِکُل دٍ وَ وَفِّ مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ
َ

ِ عَلی
ّ

هُمَّ فَصَل
َّ
ي عِنْدَكَ. الل وْ نَقَصَ بِهِ حَظِّ

َ
أ

قَوْلِ 
ْ
تْنِي  بِال حْسِنْ مَثْوَايَ وَ ثَبِّ

َ
ي وَ أ عْظِمْ حَظِّ

َ
یْكَ وَ ارْفَعْ دَرَجَتِي عِنْدَكَ وَ أ

َ
بُنِي إِل ِ عَنّيِ وَ یُقَرّ

ائِكَ  سْمَ
َ
نْ تُدْعَی فِیهِ بِأ

َ
بُّ أ ِ

ُ
مُودٍ تح ِ مَقَامٍ مَحْ

ّ
قْنِي لِکُل خِرَةِ وَ وَفِّ

ْ
نْیا وَ فِي الْآ یاةِ الدُّ َ ابِتِ فِي الحْ

َ
الثّ

 
َ

ِ  عَلی
ّ

یَن وَ صَل ِ
َ
عَالم

ْ
تِي لِل تُبْدِ عَوْرَ

َ
تَکْشِــفْ  عَنّيِ سِــتْرَكَ وَ لا

َ
 فِیهِ مِنْ عَطَائِكَ رَبِّ لا

َ
ل

َ
وَ تُسْــأ

عَدَاءِ حتّّی یَتِمَّ الدّعاء«2. ةِ فِي السُّ
َ
یْل

َّ
ي فِي هَذِهِ الل دٍ وَ اجْعَلِ اسْمِ مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ مَّ مُحَ

بعد از آن، ده رکعت دیگر بگزارد به پنج سام؛ و این دعا بخواند:
 

َ
ِ عَلی

ّ
هُمَّ صَل

َّ
رْحَمَ مَنِ اسْــتُرْحِمَ. الل

َ
 وَ یَا أ

َ
عْطَــی وَ یَا خَیْرَ مَنْ سُــئِل

َ
جْــوَدَ مَــنْ أ

َ
»یَــا أ

دٍ وَ آلِهِ فِي  مَّ  مُحَ
َ

ِ عَلی
ّ

ینَ، وَ صَل خِرِ
ْ

دٍ وَ آلِهِ فِي الْآ مَّ  مُحَ
َ

ِ عَلی
ّ

وَّلِیَن، وَ صَل
َ ْ
دٍ وَ آلِهِ فِي الأ مَّ مُحَ

 
َّ

 صَلی
ً
دا مَّ عْطِ مُحَ

َ
هُمَّ أ

َّ
رْسَــلِیَن. الل ُ یَن وَ المْ بِیِّ

دٍ وَ آلِهِ فِي النَّ مَّ  مُحَ
َ

ِ عَــلی
ّ

، وَ صَــل
َ

عْــلی
َ ْ
ِ الأ

َ
ــلإ َ

ْ
الم

دٍ  حَمَّ هُمَّ إِنّّيِ آمَنْتُ بِِمُ
َّ
ةَ. الل کَبِیرَ

ْ
رَجَةَ ال ةَ وَ الدَّ

َ
فَضِیل

ْ
رَفَ وَ ال

َ
ةَ وَ الشّ

َ
وَسِیل

ْ
یْهِ وَ آلِهِ ال

َ
ُ عَل َ

الّلَّه
 

َ
نِي عَلی

َ
تَهُ وَ تَوَفّ بَّ زُقْنِي مَحَ قِیَامَةِ صُحْبَتَهُ وَ ارْ

ْ
رمِْنِي یَوْمَ ال ْ تحَ

َ
رَهُ فَا

َ
ْ أ یْهِ وَ آلِهِ وَ لَمَ

َ
ُ عَل َ

 الّلَّه
َّ

صَلی
هُمَّ 

َّ
. الل ِ شَيْ ءٍ قَدِیرٌ

ّ
كَ عَلی  کُل  إِنَّ

ً
بَدا

َ
 بَعْدَهُ أ

ُ
ظْمَأ

َ
أ

َ
 لا

ً
یّا وِ  رَ

ً
با تِهِ وَ اسْقِنِي مِنْ حَوْضِهِ مَشْرَ

َّ
مِل

غْ   ِ
ّ
هُمَّ بَل

َّ
نَانِ وَجْهَهُ. الل ِ

ْ
ِفْنِي فِي الج هُ فَعَرّ رَ

َ
ْ أ یْهِ وَ آلِهِ وَ لَمَ

َ
وَاتُكَ عَل

َ
دٍ صَل مَّ كَ مُحَ کَمَا آمَنْتُ بِنَبِیِّ

.3»
ً
ما

َ
ةً وَ سَا ةً کَبِیرَ یَّ ِ

َ
دٍ عَنّيِ تح مَّ رُوحَ مُحَ

ید: پس هر حاجت که خواهد، بطلبد؛ و سجده کند و در سجده بگو
ــوْتِ وَ یَا مَنْ  َ

ْ
فُــوسِ بَعْــدَ الم ِ صَــوْتٍ وَ یَــا بَــارئَِ النُّ

ّ
كَ یَــا سَــامِعَ کُل

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
هُــمَّ إِنّّيِ أ

َّ
»الل

 
ً
یَنْسَی4 شَیْئا

َ
اجَاتُ یَا مَنْ لا َ طُهُ الحْ

ُ
 تَغْل

َ
صْوَاتُ وَ لا

َ ْ
یْهِ الأ

َ
 تَتَشَابَهُ عَل

َ
مَاتُ وَ لا

ُ
ل

ُ
 تَغْشَاهُ الظّ

َ
لا

 
َ

فْضَل
َ
مْ أ یْهِ

َ
یْهِ وَ عَل

َ
وَاتُكَ عَل

َ
دٍ صَل مَّ  مُحَ

َ
 وَ آل

ً
دا مَّ عْطِ مُحَ

َ
هُ شَيْ ءٌ عَنْ شَيْ ءٍ أ

ُ
 یَشْغَل

َ
لِشَيْ ءٍ وَ لا

نْتَ 
َ
مْ وَ خَیْرَ مَا أ ُ تُكَ لَهَ

ْ
ل
َ
مْ وَ خَیْرَ مَا سَــأ ُ تَ لَهَ

ْ
وكَ  وَ خَیْرَ مَا سُــئِل

ُ
ل
َ
وا وَ خَیْرَ مَا سَــأ

ُ
ل
َ
مَا سَــأ

قِیَامَةِ«5.
ْ
 یَوْمِ ال

َ
مْ إِلی ُ  لَهَ

ٌ
مَسْئُول

پس سر از سجده بردارد و هر دعا که خواهد بکند.

تهذیــب الأحــکام، ج3، صــص83_84؛ مصبــاح المتهجّــد وَ ســاح المتعبّــد، ج2، ص558؛ الإقبــال بالأعمــال   .1

الحسنة، ج1، ص321؛ المصباح، ص571.

تهذیــب الأحــکام، ج3، ص84؛ مصبــاح المتهجّــد وَ ســاح المتعبّــد، ج2، صــص558_559؛ الإقبــال بالأعمال   .2

الحسنة، ج1، صص321_322؛ المصباح، ص571.

تهذیب الأحکام، ج3، ص86؛ مصباح المتهجّد و ساح المتعبّد، ج2، ص561؛ الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1،   .3

ص324؛ المصباح، ص572.

یْسَ یَنْسَی )خ ل(.
َ
یَنْسَی[ ل

َ
لا  .4

تهذیب الأحکام، ج3، ص86؛ مصباح المتهجّد و ساح المتعبّد، ج2، ص553؛ الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1،   .5

ص324؛ المصباح، ص572.
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و برخیزد و ده رکعت دیگر بگزارد به پنج سام؛ و بعد از آن این دعا بخواند:
مِي وَ سِــتْرَكَ 

ْ
اوُزَكَ عَنْ خَطِیئَتِي وَ صَفْحَكَ عَنْ ظُل َ هُمَّ إِنَّ عَفْوَكَ عَنْ ذَنْبِي وَ تجَ

َّ
»الل

طْمَعَنِي 
َ
مَكَ عَنْ کَبِیرِ جُرْمِي عِنْدَ مَا کَانَ مِنْ خَطَایَايَ وَ عَمْدِي أ

ْ
  قَبِیحِ عَمَلِي وَ حِل

َ
عَلی

فْتَنِي مِنْ إِجَابَتِكَ  تِكَ وَ عَرَّ زَقْتَنِي مِنْ رَحْمَ ذِي رَ
َّ
سْتَوْجِبُهُ مِنْكَ أنْتَ ال

َ
 أ

َ
كَ مَا لا

َ
ل
َ
سْأ

َ
نْ أ

َ
فِي أ

 
ً  وَجِلاً مُدِلاّ

َ
 وَ لا

ً
 خَائِفا

َ
 لا

ً
نِســا

ْ
كَ مُسْتَأ

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
 وَ أ

ً
دْعُوكَ آمِنا

َ
یْتَنِي مِنْ قُدْرَتِكَ، فَصِرْتُ أ رَ

َ
وَ أ

 عَنّيِ 
َ
بْطَأ

َ
ذِي أ

َّ
 ال

َّ
عَل

َ
یْكَ وَ ل

َ
هْلِي عَل  عَنّيِ عَتَبْتُ بِجَ

َ
بْطَأ

َ
یْكَ فَإِنْ أ

َ
یْكَ فِیمَا قَصَدْتُ بِهِ إِل

َ
عَل

. یَا  َّ ئِیٍم مِنْكَ عَليَ
َ
 عَبْدٍ ل

َ
صْبَرَ عَلی

َ
 أ

ً
یما   کَرِ

ً
رَ مَوْلی

َ
مْ أ

َ
، فَل مُورِ

ُ ْ
مِكَ بِعَاقِبَةِ الأ

ْ
هُوَ خَیْرٌ لِي لِعِل

 مِنْكَ 
ُ

قْبَل
َ
 أ

َ
َّ فَا دُ إِليَ یْكَ وَ تَتَوَدَّ

َ
ضُ إِل

َ
تَبَغّ

َ
َّ فَأ بُ إِليَ ِ عَنْكَ وَ تَتَحَبَّ

ّ
وَلي

ُ
كَ تَدْعُونِّي فَأ رَبِّ إِنَّ

 َّ لِ عَليَ
ُ

فَضّ َّ وَ التَّ حْسَانِ إِليَ ِ
ْ

ةِ لِي  وَ الإ حْمَ نَعْكَ ذَلِكَ مِنَ الرَّ مْ يَمْ
َ
یْكَ فَل

َ
 عَل

َ
ل طَوُّ نَّ لِي التَّ

َ
کَأ

یٌم«1. كَ جَوَادٌ کَرِ یْهِ بِفَضْلِ إِحْسَانِكَ إِنَّ
َ
 وَ جُدْ عَل

َ
اهِل َ ودِكَ وَ کَرَمِكَ فَارْحَمْ عَبْدَكَ الجْ بِجُ

ید: پس هر دعا که خواهد بکند؛ و چون فارغ شود، سجده کند و در سجده بگو
 تَفْضَحْنِي، 

َ
ِ شَيْ ءٍ لا

ّ
نَ کُل ِ شَيْ ءٍ وَ یَا مُکَــوِّ

ّ
 بَعْدَ کُل

ً
ِ شَيْ ءٍ وَ یَــا کَائِنا

ّ
 کُل

َ
 قَبْــل

ً
»یَــا کَائِنــا

وْتِ  َ ةِ عِنْدَ المْ
َ
عَدِیل

ْ
عُوذُ بِكَ مِنَ ال

َ
هُمَّ إِنّّيِ أ

َّ
. الل َّ قَادِرٌ كَ عَليَ بْنِي فَإِنَّ  تُعَذِّ

َ
كَ بِي عَالَِمٌ وَ لا فَإِنَّ

كَ عِیشَةً هَنِیئَةً وَ 
ُ
ل
َ
سْأ

َ
هُمَّ إِنّّيِ أ

َّ
قِیَامَة2ِ الل

ْ
دَامَةِ یَوْمَ ال قُبُورِ وَ مِنَ النَّ

ْ
رْجِعِ فِي ال َ ِ المْ وَ مِنْ شَرّ

 فَاضِحٍ«3.
َ

زٍ وَ لا
 غَیْرَ مُخْ

ً
یما  کَرِ

ً
با

َ
ةً وَ مُنْقَل یَّ مِیتَةً سَوِ

پس سر بردارد و دعا کند به هر چه خواهد.
پس ده رکعت دیگر بگزارد به پنج سام؛ و چون فارغ شود، این دعا بخواند:

کْنُونِ فِي  َ كَ المْ كَ بِاسْمِ
ُ
ل
َ
سْــأ

َ
جْدِ، وَ أ َ کْنُونِ فِي سُــرَادِقِ المْ َ كَ المْ كَ بِاسْمِ

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
هُمَّ إِنّّيِ أ

َّ
»الل

کْنُونِ  َ كَ المْ كَ بِاسْمِ
ُ
ل
َ
سْأ

َ
عَظَمَةِ، وَ أ

ْ
کْنُونِ فِي سُــرَادِقِ ال َ كَ المْ كَ بِاسْمِ

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
اءِ، وَ أ بَهَ

ْ
سُــرَادِقِ ال

کْنُونِ  َ كَ المْ كَ بِاسْمِ
ُ
ل
َ
سْأ

َ
ةِ، وَ أ عِزَّ

ْ
کْنُونِ فِي سُرَادِقِ ال َ كَ المْ كَ بِاسْمِ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
لِ، وَ أ

َ
ا َ فِي سُرَادِقِ الجْ

سَنِ  َ فَائِقِ الحْ
ْ
ابِقِ ال رَائِرِ السَّ

کْنُونِ فِي سُــرَادِقِ السَّ َ كَ  المْ كَ بِاسْمِ
ُ
ل
َ
سْــأ

َ
قُدْرَةِ، وَ أ

ْ
فِي سُــرَادِقِ ال

کْبَرِ 
َ ْ
تَنَامُ وَ بِالاسْمِ الأ

َ
تِي لا

َّ
عَیْنِ ال

ْ
عَظِیِم وَ بِال

ْ
عَرْشِ ال

ْ
مَانِیَةِ وَ رَبِّ ال

َ
ئِکَةِ الثّ

َ
ا َ ، رَبِّ المْ ضِیرِ

النَّ
رْضِ، وَ بِالاسْــمِ 

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَ الأ کُوتِ السَّ

َ
ل حِیطِ بِِمَ ُ عْظَمِ المْ

َ ْ
عْظَمِ الأ

َ ْ
عْظَمِ الأ

َ ْ
کْبَــرِ الأ

َ ْ
کْبَــرِ الأ

َ ْ
الأ

 ،
ُ

بَال ِ
ْ

بِحَارُ وَ نُصِبَتْ بِهِ الج
ْ
رَتْ بِهِ ال قَمَرُ وَ سُــجِّ

ْ
ضَاءَ بِهِ ال

َ
ــمْسُ وَ أ

َ
شْــرَقَتْ بِهِ الشّ

َ
ذِي أ

َّ
ال

کْنُونَاتِ   َ سَــاتِ المْ قَدَّ ُ مَاتِ المْ کَرَّ ُ ائِكَ المْ سْمَ
َ
کُرْسِيُّ وَ بِأ

ْ
عَــرْشُ وَ ال

ْ
ــذِي قَــامَ بِهِ ال

َّ
وَ بِالاسْــمِ ال

دٍ«4؛ مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ
َ

َ عَلی ِ
ّ

نْ تُصَلي
َ
هِ أ ِ

ّ
كَ بِذَلِكَ کُل

ُ
ل
َ
سْأ

َ
غَیْبِ عِنْدَكَ أ

ْ
مِ ال

ْ
خْزُونَاتِ فِي عِل َ المْ

ید: و دعا کند هر چه خواهد؛ و چون از دعا فارغ شود، سجده کند و در سجده بگو

تهذیب الأحکام، ج3، ص89؛ مصباح المتهجّد و ساح المتعبّد، ج2، ص564؛ الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1،   .1

ص327؛ المصباح، ص573.

قِیَامَةِ[ النّشُوُرِ )خ ل(.
ْ
ال  .2

تهذیب الأحکام، ج3، ص89؛ مصباح المتهجّد و ساح المتعبّد، ج2، ص564؛ الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1،   .3
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یِم   کَرِ
ْ
یزِ ال عَزِ

ْ
َ ال بّيِ قِیرُ لِوَجْهِ رَ َ یِم سَجَدَ وَجْهِيَ الحْ کَرِ

ْ
َ  ال بّيِ ئِیُم لِوَجْهِ رَ

َّ
»سَجَدَ وَجْهِيَ الل

 نَفْسِي«1.
َ

مِي وَ جُرْمِي وَ إِسْرَافِي عَلی
ْ
یُم بِکَرَمِكَ وَ جُودِكَ اغْفِرْ لِي ظُل ِ یُم یَا کَر ِ یَا کَر

پس سر بردارد و طلب کند هر چه خواهد.
پس ده رکعت دیگر بگزارد به پنج سام؛ و چون فارغ شود، این دعا بخواند:

 
َّ

ةَ إِلا  قُوَّ
َ

 وَ لا
َ

 حَــوْل
َ

 بُدَّ مِنْ قَضَائِكَ وَ لا
َ

 بُــدَّ مِــنْ قَدَركَِ وَ لا
َ

مْــركَِ وَ لا
َ
 بُــدَّ مِــنْ أ

َ
هُــمَّ لا

َّ
»الل

 
ً
عْطِنَا مَعَهُ صَبْرا

َ
یْنَا مِــنْ قَدَرٍ فَأ

َ
رْتَ عَل وْ قَدَّ

َ
یْنَا مِنْ قَضَاءٍ أ

َ
مَــا قَضَیْــتَ عَل

َّ
هُــمَّ فَکُل

َّ
بِــكَ. الل

 فِي رضِْوَانِكَ یُنْمَی فِي حَسَــنَاتِنَا وَ تَفَضّلِنَا وَ سُــؤدَدِنا 
ً
نَا صَادِعَا

َ
هُ ل

ْ
بِقَهْرهِِ وَ بِدَمْعِهِ فَاجْعَل

هُمَّ 
َّ
 تُنْقَصُ مِنْ حَسَــنَاتِنَا. الل

َ
ةِ وَ لا خِرَ

ْ
نْیَا وَ الْآ امَتِنَا فِي الدُّ دِنَا وَ نَعْمَائِنَا وَ کَرَ فِنَا وَ مَجْ وَ شَــرَ

عْطِنَا مَعَهُ 
َ
امَةٍ فَأ مْتَنَا بِــهِ مِنْ کَرَ کْرَ

َ
وْ أ

َ
ةٍ أ

َ
تَنَا بِهِ مِنْ فَضِیل

ْ
ل

َ
وْ فَضّ

َ
عْطَیْتَنَــا مِــنْ عَطَــاءٍ أ

َ
وَ مَــا أ

فِنَا   فِي رضِْوَانِكَ وَ فِي حَسَنَاتِنَا وَ سُؤدَدِنَا وَ شَرَ
ً
نَا صَادِعَا

َ
هُ ل

ْ
 بِقَهْرهِِ وَ بِدَمْعِهِ وَ اجْعَل

ً
شُکْرا

 
َ

 وَ لا
ً
 بَطَرا

َ
 وَ لا

ً
شَــرا

َ
نَا أ

َ
هُ ل

ْ
عَل ْ  تجَ

َ
هُمَّ لا

َّ
خِــرَةِ. ]الل

ْ
نْیَــا وَ الْآ امَتِــكَ فِي الدُّ دِنَــا وَ نَعْمَائِــكَ وَ کَرَ وَ مَجْ

خِرَةِ[.
ْ

نْیَا وَ الْآ  فِي الدُّ
ً
یا  خِزْ

َ
 وَ لا

ً
 عَذَابا

َ
 وَ لا

ً
 مَقْتا

َ
فِتْنَةً وَ لا

 
َ

ِ  عَلی
ّ

هُمَّ وَ صَل
َّ
یزَانِ. الل ِ

ْ
ةِ الم

َ
قَامِ وَ خِفّ َ سَانِ وَ سُوءِ المْ ِ

ّ
ةِ الل ا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَثْرَ هُمَّ إِنَّ

َّ
الل

زنَِا  ْ  تخُ
َ

یْنَا حَسَــرَاتٍ وَ لا
َ
نَا عَل

َ
عْمَال

َ
 تُرنَِا أ

َ
مَاتِ وَ لا َ نَــا حَسَــنَاتِنَا فِي المْ قِّ

َ
ــدٍ وَ ل مَّ ــدٍ وَ آلِ مُحَ مَّ مُحَ

بَنَا بِذِکركَِ مُسْتَأنِسَةً فَنَذْکُرُكَ  و
ُ
 قُل

ْ
قَاكَ وَ اجْعَل

ْ
ئَاتِنَا یَوْمَ نَل  تَفْضَحْنَا بِسَیِّ

َ
عِنْدَ قَضَائِكَ وَ لا

 
ْ

ل ــدٍ وَ بَــدِّ مَّ ــدٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ
َ

ِ عَــلی
ّ

قَــاكَ وَ صَــل
ْ
نَــا نَــرَاكَ حَــتّّیَ نَل نَّ

َ
شَــاكَ کَأ ْ  تَنْسَــاكَ وَ نخَ

َ
وَ لا

فَاتِنَا   غُرَ
ْ

 دَرَجَاتِنَا غُرَفَاتٍ  وَ اجْعَل
ْ

 حَسَنَاتِنَا دَرَجَاتٍ وَ اجْعَل
ْ

ئَاتِنَا حَسَنَاتٍ وَ اجْعَل سَیِّ
دٍ  مَّ  مُحَ

َ
ِ عَلی

ّ
هُمَّ صَل

َّ
 نَفْسِــكَ. الل

َ
وْسِــعْ لِفَقِیرنَِا مِنْ سَــعَةِ مَا قَضَیْتَ عَلی

َ
هُمَّ وَ أ

َّ
عَالِیَاتٍ. الل

یْتَنَا وَ 
َ
امَةِ إِذَا تَوَفّ کَرَ

ْ
حْیَیْتَنَا وَ ال

َ
کَرَامَةِ مَا أ

ْ
بْقَیْتَنَا وَ ال

َ
ــدَی مَا أ ُ

ْ
یْنَــا بِالَه

َ
ــدٍ وَ مُــنَّ عَل مَّ وَ آلِ مُحَ

 مَا 
َ

بَاتِ عَلی
َ
تَنَا وَ الثّ

ْ
ل  مَا حَمَّ

َ
نِ عَلی عَوْ

ْ
قْتَنَا وَ ال زَ کَةِ فِیمَا رَ بَرَ

ْ
فْظِ فِیمَا تَبْقَّی مِنْ عُمُرنَِا وَ ال ِ

ْ
الح

حْسَنَ 
َ
 أ

ْ
طَایَانَا وَ اجْعَل  تَسْتَدْرجِْنَا بِخَ

َ
هْلِنَا وَ لا  تُقَایِسْنَا بِجَ

َ
مِنَا وَ لا

ْ
 تُؤَاخِذْنَا بِظُل

َ
قْتَنَا وَ لا طَوَّ

مْتَنَا وَ 
َّ
ا عَل ةً وَ انْفَعْنَا بِِمَ

َّ
ذِل

َ
نْفُسِــنَا أ

َ
نَا عُظَمَاءَ عِنْدَكَ وَ فِي أ

ْ
بِنَا وَ اجْعَل و

ُ
 فِي قُل

ً
 ثَابِتا

ُ
مَا نَقُول

نَا  جِرْ
َ
 أ

ُ
 تُقْبَل

َ
ةٍ لا

َ
 تَدْمَعُ وَ مِنْ صَا

َ
شَعُ وَ مِنْ عَیْنٍ لا  یَخْ

َ
بٍ لا

ْ
عُوذُ بِكَ مِنْ قَل

َ
 أ

ً
 نَافِعا

ً
ما

ْ
زدِْنَا عِل

خِرَةِ«2؛
ْ

نْیَا وَ الْآ لِيَّ الدُّ یَقِیِن یَا وَ
ْ
مِنْ سُوءِ ال

ید: و چون از دعا فارغ شود، سجده کند و در سجده بگو
ِ شَيْ ءٍ وَ 

ّ
 کُل

َ
 قَبْل

ُ
وَّل

َ ْ
نْتَ الأ

َ
 أ
ً
 حَقّــا

ً
نْتَ حَقّا

َ
 أ

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
 لا

ً
 وَ رقِّا

ً
ــدا ــكَ تَعَبُّ

َ
»سَــجَدَ وَجْهِــي ل

نُوبَ 
ُ

 یَغْفِرُ الذّ
َ

هُ لا نَا ذَا بَیْنَ یَدَیْكَ نَاصِیَــتِي بِیَدِكَ فَاغْفِرْ لِي إِنَّ
َ
ِ شَيْ ءٍ هَــا أ

ّ
خِــرُ بَعْــدَ کُل

ْ
الْآ

عِظامَ غَیْرُك«3.
ْ
نُوبَ ال

َ
 یَدْفَعُ الذّ

َ
 نَفْسِي وَ لا

َ
عِظَامَ غَیْرُكَ، فَاغْفِرْ لِي فَإِنّّيِ مُقِرٌّ بِذُنُوبِي عَلی

ْ
ال
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پس سر از سجده بردارد و دعا کند بدانچه خواهد.
پس ده رکعت دیگر بگزارد به پنج سام؛ و بعد از فراغ، این دعا بخواند:

نا 
ْ
عَل ْ نا لا تجَ بَّ وا رَ

ُ
ؤْمِنُونَ فَقَال ُ مَا وَ دَعَاكَ المْ یْهِ بَوَ

َ
حِ أ

َ
مَیْنِ لِصَا

َ
غُا

ْ
كَ حَفِظْتَ ال هُمَّ إِنَّ

َّ
»الل

كَ 
ُ
ل
َ
سْــأ

َ
ةِ وَ أ حْمَ ِ الرَّ

كَ نَبِيّ كَ بِنَبِیِّ
ُ
ل
َ
سْــأ

َ
تِكَ وَ أ كَ بِرَحْمَ

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
هُمَّ إِنّّيِ أ

َّ
یَن.  الل الِمِ

َ
قَوْمِ الظّ

ْ
فِتْنَةً لِل

رْکَانِكَ 
َ
ائِكَ وَ أ سْمَ

َ
كَ بِأ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
مْ وَ أ یْهِ

َ
وَاتُكَ عَل

َ
سَیْنِ صَل ُ سَنِ وَ الحْ َ كَ بِالحْ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
ٍ وَ فَاطِمَةَ وَ أ

بِعَلِيّ
دَّ مَا کَانَ  ْ یَرُ ذِي إِذَا دُعِیتَ بِهِ لَمَ

َّ
عَظِیِم ال

ْ
عْظَمِ  ال

َ ْ
عْظَمِ الأ

َ ْ
عْظَمِ الأ

َ ْ
كَ الأ كَ بِاسْمِ

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
هَا وَ أ ِ

ّ
کُل

نْ 
َ
كَ أ

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
كَ وَ أ قِّ قْضَی  لِحَ

َ
 بِعَهْدِكَ وَ أ

َ
وْفی

َ
بْعَــدَ مِــنْ مَعْصِیَتِــكَ وَ أ

َ
قْــرَبَ مِــنْ طَاعَتِــكَ وَ أ

َ
أ

دُ مِنْ  ِ
َ

 تج
ً
کِرا  شَــا

ً
كَ عَبْدا

َ
نِي ل

َ
عَل ْ نْ تجَ

َ
هُ وَ أ

َ
نْ تَبْسُــطَنِي1 ل

َ
ــدٍ وَ أ مَّ ــدٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ

َ
َ عَــلی ِ

ّ
تُصَــلي

نْتَ.
َ
 أ

َّ
جِدُ مَنْ یَغْفِرُ لِي إِلا

َ
 أ

َ
بُهُ غَیْريِ وَ لا قِكَ مَنْ تُعَذِّ

ْ
خَل

 ِ
ّ

ِ شَــکْوَی وَ شَــاهِدُ کُل
ّ

نْتَ مَوْضِعُ کُل
َ
تَاجٌ أ تِكَ مُحْ  رَحْمَ

َ
نَا إِلی

َ
نْتَ عَنْ عَذَابِي غَنِيٌّ وَ أ

َ
أ

 َ ِ
ّ

نْ تُصَلي
َ
كَ أ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
ِ مُغِیث2ٍ، فَأ

ّ
ةٍ وَ غَوْثُ کُل ِ عَثْرَ

ّ
ِ حَاجَةٍ وَ مُنْجٍ مِنْ کُل

ّ
ی کُل وَی وَ مُنْتَهَ ْ نجَ

حْبَبْتَ عَنْ مَا کَرهِْتَ 
َ
ا أ نْ تَعْصِمَنِي بِطَاعَتِكَ عَنْ  مَعْصِیَتِكَ وَ بِِمَ

َ
دٍ وَ أ مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ

َ
عَلی

یَانَةِ  ِ
ْ

مَانَةِ عَنِ الخ
َ ْ
یْبَةِ وَ بِالأ یَقِیِن عَنِ الرَّ

ْ
ةِ وَ بِال

َ
ل

َ
ا

َ
دَی عَنِ الضّ ُ کُفْرِ وَ بِالَهْ

ْ
يَمانِ عَنِ ال ِ

ْ
وَ بِالإ

عْرُوفِ عَنِ  َ ِ وَ بِالمْ
ْ

ثم ِ
ْ

قْــوَی عَــنِ  الإ بَاطِــلِ وَ بِالتَّ
ْ
ــقِّ عَــنِ ال َ

ْ
کَــذِبِ وَ بِالح

ْ
ــدْقِ عَــنِ ال وَ بِالصِّ

حْیَیْتَنِي وَ 
َ
دٍ وَ عَافِنِي مَا أ مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ

َ
ِ عَلی

ّ
هُمَّ صَل

َّ
سْیَانِ. الل کْرِ عَنِ النِّ نْکَرِ وَ بِالذِّ ُ المْ

.3»
ً
عْطَیْتَنِي وَ کُنْ بِي رَحِیما

َ
 مَا أ

َ
کْرَ عَلی

ُ
مْنِي الشّ ِ

ْ
له

َ
أ

ید: چون فارغ شود از دعا، سجده کند و در سجده بگو
مِكَ وَ جُودِكَ یَا 

ْ
ل مِي وَ جُرْمِي بِحِ

ْ
دٍ وَ اعْفُ عَنْ ظُل مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ

َ
ِ عَــلی

ّ
هُــمَّ صَــل

َّ
»الل

 شَيْ ءَ فَوْقَهُ وَ یَا مَنْ دَنَا 
َ

 فَا
َ

هُ یَا مَنْ عَا
َ
 یَنْفَدُ نَائِل

َ
هُ وَ لا

َ
بُ سَــائِل یِّ  یُخِ

َ
یُم یَا مَنْ لا ِ رَبِّ یَا کَر

دٍ«4؛ مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ
َ

ِ عَلی
ّ

 شَيْ ءَ دُونَهُ صَل
َ

فَا
و طلب کند آنچه خواهد.

پس ده رکعت دیگر بگزارد به پنج سام؛ و چون فارغ شود، این دعا بخواند:
مْ  وَّلِهِ

َ
م  _ مِنْ أ

َ
ا مُ  السَّ یْهِ

َ
ةِ _ عَل ئِمَّ

َ ْ
یَةِ الأ

َ
یَةِ رَسُولِكَ وَ وَلا

َ
دِینُ بِطَاعَتِكَ وَ وَلا

َ
هُمَّ إِنّّيِ أ

َّ
»الل

ین ذکر کند از امیر المؤمنین تا صاحب الزمان  یِهمْ«؛ یعنی نام ائّمۀ طاهر  آخِرهِِمْ وَ تُسَمِّ
َ

إِلی
_ صلوات الله علیهم _ .

ید: پس بگو
 مُسْــتَکْبِرٍ 

َ
رٍ وَ لا مْ بِهِ غَیْرَ مُتَکَبِّ تَهُ

ْ
ل

َ
ــا فَضّ ِضَــا بِِمَ ــمْ وَ الرّ یَتِهِ

َ
ــمْ وَ وَلا دِینُــكَ بِطَاعَتِهِ

َ
»إنّّي أ

تِنَــا مُؤْمِنٌ مُقِرٌّ بِذَلِكَ 
ْ
ْ یَأ تَانَا مِنْهُ  وَ مَا لَمَ

َ
 حُــدُودِ مَا أ

َ
ــتَ فِي کِتَابِكَ عَلی

ْ
ل نْزَ

َ
 مَعْــنَی مَــا أ

َ
عَــلی

طَنِي )خ ل(. تَبْسُطَنِي[ تُنَشِّ  .1

مُغِیثٍ[ مُسْتَغِیثٍ )خ ل(.  .2

تهذیب الأحکام، ج3، صص96_97؛ مصباح المتهجّد و ساح المتعبّد، ج2، صص572_573؛ الإقبال بالأعمال   .3

الحسنة، ج1، صص335_336؛ المصباح، ص576.

تهذیب الأحکام، ج3، ص97؛ مصباح المتهجّد و ساح المتعبّد، ج2، ص573؛ الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1،   .4

ص336؛ المصباح، صص576_577.
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یْكَ، 
َ
 إِل

ً
با  وَ مَرْغُو

ً
با ةَ مَرْهُو خِرَ

ْ
ارَ الْآ یدُ بِهِ وَجْهَكَ وَ الدَّ رِ

ُ
ا رَضِیتَ بِهِ یَا رَبِّ أ مٌ رَاضٍ بِِمَ ِ

ّ
مُسَل

 ذَلِكَ[ 
َ

یْهِ ]إِذَا بَعَثْتَنِي عَلی
َ
یْهِ وَ ابْعَثْنِي عَل

َ
نِي عَل مَتَّ

َ
مِتْــنِي إِذَا أ

َ
حْیَیْتَــنِي وَ أ

َ
حْیِــنِي إِذَا مَــا أ

َ
فَأ

یْــكَ فِیمَا عِنْدَكَ وَ 
َ
رْغَبُ إِل

َ
یْــكَ مِنْهُ وَ أ

َ
تُوبُ إِل

َ
وَ إِنْ کَانَ مِــنّيِ تَقْصِیــرٌ فِیمَــا مَضَــی فَــإِنّّيِ أ

حْیَیْتَنِي وَ 
َ
 مَا أ

ً
بَدا

َ
فَةَ عَیْنٍ أ  نَفْسِي طَرْ

َ
نِي إِلی

َ
 تَکِل

َ
نْ لا

َ
نْ تَعْصِمَنِي مِنْ مَعَاصِیكَ وَ أ

َ
كَ  أ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
أ

یَن  احِمِ رْحَمَ الرَّ
َ
<1، یَا أ بِيّ  مَا رَحِمَ رَ

َّ
وءِ إِلا ةٌ بِالسُّ ارَ مَّ

َ َ
فْسَ لأ کْثَرَ >إِنَّ النَّ

َ
 أ

َ
 مِنْ ذَلِكَ وَ لا

َّ
قَل

َ
 أ

َ
لا

تِمَ لِي  ْ نْ تخَ
َ
نْتَ عَــنّيِ رَاضٍ وَ أ

َ
ــا وَ أ یْهَ

َ
ــانِّي عَل

َ
نْ تَعْصِمَــنِي بِطَاعَتِــكَ حَــتّّیَ تَتَوَفّ

َ
كَ أ

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
وَ أ

.2» ِ
َ

 بِالّلَّه
َّ

ةَ إِلا  وَ لا قُوَّ
ً
بَدا

َ
ا أ نِي عَنْهَ

َ
ل وِّ

َ  تحُ
َ

عَادَةِ وَ لا بِالسَّ
ید: پس به دعا طلب کند آنچه خواهد؛ و سجده کند و در سجده بگو

  
ُ

لِیل
َ

عَظِیِم[، سَــجَدَ وَجْهِيَ الذّ
ْ
بَاقِِي ال

ْ
ِ ال ئمِ ا فَانِّي لِوَجْهِكَ الدَّ

ْ
بَالِي ال

ْ
»]سَــجَدَ وَجْهِيَ ال

ا کَانَ وَ  سْــتَغْفِرُكَ مِمَّ
َ
یِم. رَبِّ إِنّّيِ أ کَرِ

ْ
ِ ال

غَنِيّ
ْ
فَقِیرُ لِوَجْهِكَ ال

ْ
یزِ سَــجَدَ وَجْهِيَ ال عَزِ

ْ
لِوَجْهِكَ ال

عْدَائِي 
َ
 تُشْــمِتْ بِي أ

َ
 تُسِــئ3ْ قَضَائِي، رَبِّ لا

َ
ئِي رَبِّ لا

َ
هَدْ بَا ْ  تجَ

َ
ا یَکُونُ رَبِّ لا سْــتَغْفِرُكَ مِمَّ

َ
أ

وَاتِكَ وَ بَاركِْ 
َ
فْضَلِ صَل

َ
دٍ بِأ مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ

َ
ِ عَــلی

ّ
نْــتَ. صَل

َ
 أ

َّ
 مَانِــعَ إِلا

َ
 دَافِــعَ وَ لا

َ
ــهُ لا رَبِّ إِنَّ

عُوذُ بِكَ مِنْ 
َ
عُوذُ بِكَ مِنْ سَطَوَاتِكَ وَ أ

َ
هُمَّ إِنّّيِ أ

َّ
کَاتِكَ. الل فْضَلِ بَرَ

َ
دٍ بِأ مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ

َ
عَلی

ین «4. ِ
َ
عَالم

ْ
ُ رَبُّ ال َ

نْتَ الّلَّه
َ
یعِ غَضَبِكَ وَ سَخَطِكَ سُبْحَانَكَ أ عُوذُ بِكَ مِنْ جَمِ

َ
نَقِمَاتِكَ وَ أ

نَاهُ< بخواند؛ و هر دعا که خواهد بکند و حاجات خود طلب نماید.
ْ
ل نْزَ

َ
ا أ پس سر از سجده بردارد و >إِنَّ

]کیفیّتاقامۀباقیِنوافل[
، نهصد و بیســت رکعت اســت؛ و هشــتاد رکعت دیگر که باقی مانده تا هزار  آنچه مذکور شــد از نماز
یق نماز حضرت امیر المؤمنین اســت _ علیه الســام _ و نماز حضرت فاطمه  رکعت تمام شــود، به طر

_ علیها السام _ و نماز جعفر طیّار _ رضي الله عنه _ به جای آورد.
یق کند و بر این وجه بگزارد که در هر جمعه، ده رکعت نماز به جای آورد:  یقش آن اســت که تفر و طر

چهار رکعت نماز امیر المؤمنین _ صلوات الله علیه _ و دو رکعت نماز فاطمۀ زهرا _ سام الله علیها _ و چهار 

رکعت نماز جعفر طیّار _ رضي الله عنه _ ؛ و شب جمعۀ آخر ماه، بیست رکعت به نماز امیر المؤمنین _ صلوات 

الله علیه _ و در شــب شــنبۀ آخر ماه، بیســت رکعت به نماز فاطمۀ زهرا _ ســام الله علیها _ ؛ و این اســت 

تمام هزار رکعت.

و جمعی از اعاظم علماء ما _ رضوان الله تعالی علیهم _ بر آن رفته اند که در هر یک از لیالِی افراد صد 

رکعت را بر وظیفۀ مقرّر می باید افزود؛ یعنی در شــب نوزدهم، صد و بیســت و رکعت به جای می باید آورد 

 تَنسَی )خ ل(.
َ

 تُسِئْ[ لا
َ

لا  .1

تهذیب الأحکام، ج3، ص99؛ مصباح المتهجّد و ساح المتعبّد، ج2، ص576؛ الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1،   .2

صص338_339؛ المصباح، صص577_578.

یوسف/53.  .3

تهذیب الأحکام، ج3، صص99_100؛ مصباح المتهجّد و ساح المتعبّد، ج2، صص576_577؛ الإقبال بالأعمال   .4

الحسنة، ج1، ص339؛ المصباح، ص578.
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و در شــب بیســت و یکم، صد و سی رکعت و در شــب بیست و ســیّم نیز صد و سی رکعت1؛ و در این صورت، 

هــزار رکعــت تمــام می شــود، بی نمــازِ جعفر _ رضي الله تعالی عنــه _ و نماز امیر المؤمنین _ صلوات الله علیه _ و 

یم،  نماز حضرت فاطمه _ صلوات الله علیها _ ؛ و روایات نیز بر این وجه وارد شــده2؛ امّا آنچه اوّل ذکر کرد

به حسب فتوا و به حسب روایت اقوی و اوثق و اصحّ و اظهر است؛ و الله سبحانه أعلم.

یاده  و مستحبّ است که در شب پانزدهم3 _ که شب نصف ماه است _ صد رکعت نماز دیگر بگزارند ز

بر این هزار رکعت؛ هر دو رکعت به یک نیّت و یک سام، و در هر رکعتّی بعد از »فاتحه«، سورۀ »توحید« 

بخواند.

]17�[ فصل: در دعای وداع ماه رمضان که از ادعیۀ صحیفۀ سجّادیّه است
ین العابدین  اختتام وظایف ماه رمضان به دعایی که حضرت امام الســاجدین، علی بن الحســین، ز
یــن و أولاده المعصومــین _ در وداع مــاه رمضــان  _ صلــوات الله و ســامه علیــه و عــلی آبائــه الطاهر
یف و عظیم القدر و در نهایت فصاحت  می خوانده اند، اولی می نماید؛ و آن دعایی است به غایت شر
یفه و معانِی لطیفه؛ و این بنده دعاگوی دولت قاهره،  و باغت است؛ و مشتمل است بر الفاظ طر
 دنیا و از تمام نعمت ها که بر وجه ارض 

ّ
یف دارد و این دعا را از کل ق عظیم به این دعای شر

ّ
تعل

یزتر  مخلوق اســت و از جمیع گنج ها که بر روی زمین و در شــکم زمین مودوع اســت، نفیس تر و عز
می داند؛ و دعا این است:

 
َ

یُــکَافِِئُ عَبْدَهُ عَلی
َ

عَطَاءِ، یَا مَنْ لا
ْ
 ال

َ
 یَنْــدَمُ عَلی

َ
زَاءِ وَ لا َ  یَرْغَــبُ  فِي  الجْ

َ
هُــمَّ یَــا مَــنْ لا

َّ
»الل

 ْ عْطَیْتَ لَمَ
َ
ةٌ إِنْ أ  وَ قَضَاؤُكَ خِیَــرَ

ٌ
بَتُكَ عَدْل  وَ عُقُو

ٌ
ل

ُ
تُــكَ  ابْتِــدَاءٌ وَ عَفْــوُكَ تَفَضّ ــوَاءِ مِنَّ السَّ

مْتَهُ  َ لَهْ
َ
نْتَ أ

َ
 تَشْکُرُ مَنْ شَکَرَكَ، وَ أ

ً
یا ْ یَکُنْ مَنْعُكَ تَعَدِّ نٍّ  وَ إِنْ مَنَعْتَ لَمَ تَشُبْ عَطَاءَكَ بِِمَ

ودُ  ُ وْ شِئْتَ فَضَحْتَهُ وَ تجَ
َ
 مَنْ ل

َ
دَكَ تَسْتُرُ عَلی مْتَهُ حَمْ

َّ
نْتَ عَل

َ
دَكَ وَ أ شُکْرَكَ وَ تُکَافِي مَنْ حَمِ

كَ 
َ
فْعَال

َ
كَ بَنَیْتَ أ نَّ

َ
نْعِ، غَیْرَ أ َ فَضِیحَةِ وَ المْ

ْ
 مِنْكَ لِل

ٌ
هْل

َ
ا أ هُمَ

َ
وْ شِئْتَ مَنَعْتَهُ وَ کِا

َ
 مَنْ ل

َ
عَلی

تَ مَنْ 
ْ
مْهَل

َ
مِ وَ أ

ْ
ل ِ

ْ
یْتَ مَنْ عَصَاكَ بِالح

َ
قّ
َ
جَاوُزِ وَ تَل

 التَّ
َ

یْتَ قُدْرَتَكَ عَلی جْرَ
َ
لِ وَ أ

ُ
فَضّ  التَّ

َ
عَلی

 
َ

بَةِ لِکَیْا وْ  التَّ
َ

مْ إِلی تَهُ
َ
نَابَةِ وَ تَتْرُكُ مُعَاجَل ِ

ْ
 الإ

َ
نَاتِكَ إِلی

َ
مِ تَسْتَظْهِرُهُم4ْ  بِأ

ْ
ل

ُ
قَصَدَ لِنَفْسِهِ بِالظّ

عْذَارِ إلیه وَ بَعْدَ تَرَادُفِ  ِ
ْ

 عَنْ طُولِ الإ
َّ

مْ إِلا ُ یْكَ هَالِکُهُمْ  وَ لا یَشْقَّی بنعمتكَ  شَقِیّهُ
َ
لِكَ عَل یَهْ

ذِي فَتَحْتَ 
َّ
نْتَ ال

َ
یُم وَ عَائِدَةً مِنْ عَطْفِكَ یَا حَلِــیُم. أ  مِــنْ عفوكَ یَا کَــرِ

ً
یْــهِ کَرَمــا

َ
ــةِ عَل جَّ ُ الحْ

 
َّ

بَابِ دَلِیلاً مِنْ وَحْیِكَ لِئَا
ْ
 ذَلِكَ ال

َ
تَ عَلی

ْ
بَةَ وَ جَعَل وْ یْتَهُ التَّ

 عَفْوِكَ وَ سَمَّ
َ

 إِلی
ً
لِعِبَادِكَ بَابا

رَ عَنْکُمْ  نْ یُکَفِّ
َ
کُمْ أ بُّ  عَسَیٰ  رَ

ً
بَةً نَصُوحا ِ تَوْ

َ
 الّلَّه

َ
بُوا إِلی كَ:  >تُو تَ تبارك  اسْمُ

ْ
وا عَنْهُ، فَقُل

ُّ
یَضِل

ذِینَ آمَنُوا 
َّ
بِيَّ وَ ال ُ النَّ َ

زيِ الّلَّه نْهارُ یَوْمَ لا یُخْ
َ ْ
ا الأ تِهَ ْ ريِ مِنْ تحَ ْ اتٍ تجَ کُمْ جَنَّ

َ
ئاتِکُمْ وَ یُدْخِل سَیِّ

ر دیلمی و 
ّ

، ابن جنید اســکافی، ســا
ّ

یس حــلی ، این نظرِ فقیهــانی همچــون ابن ادر
ّ

مــۀ حــلی
ّ

بنــا بــر گــزارش عا  .1

ــق بالاعتقاد و الخاف في 
ّ
ابو الصــاح حلــبی اســت؛ چنان که شــیخ طوسی نیز در دو کتــاب الاقتصاد فیما یتعل

یعة، ج2، صص342. : مختلف الشیعة في أحکام الشر الأحکام، بر همین فتواست. نگر

: تهذیب الأحکام، ج3، صص62_63. نگر  .2

.A غسل کردن سنّت مؤکّد است در اوّل شب.[ حـ  .3

هُمْ[ تَسْتَنظِرْهُمْ )خ ل(. تَسْتَظْهِرُ  .4
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كَ عَلی   نا إِنَّ
َ
نا نُورَنا وَ اغْفِرْ ل

َ
مْ ل تْمِ

َ
نا أ بَّ ونَ رَ

ُ
مْ، یَقُول یْمانِهِ

َ
یْدِیِهمْ وَ بِأ

َ
مَعَهُ نُورُهُمْ یَسْعی  بَیْنَ أ

ِ شَيْ ءٍ قَدِیرٌ <1 . 
ّ

کُل
ذِي 

َّ
نْتَ ال

َ
لِیلِ وَ أ بَابِ وَ إِقَامَةِ الدَّ

ْ
نْزلِِ بَعْدَ فَتْحِ ال َ  ذَلِكَ المْ

َ
 دُخُول

َ
غْفَل

َ
ا عُذْرُ مَنْ أ َ فَمَ

یْكَ وَ 
َ
وِفَادَةِ عَل

ْ
م  وَ فَوْزَهُمْ بِال هُمْ فِي مُتَاجَرَتِهِ بْحَ یدُ رِ  نَفْسِكَ  لِعِبَادِكَ تُرِ

َ
وْمِ عَلی زدِْتَ فِي السَّ

مْثالَِها وَ مَنْ 
َ
هُ عَشْرُ أ

َ
سَنَةِ فَل َ یْتَ: >مَنْ جاءَ بِالحْ

َ
كَ وَ تَعَال تَ تَبَارَكَ اسْمُ

ْ
یَادَة مِنْكَ،  فَقُل ِ الزّ

 ِ
َ

مْ فِي سَبِیلِ الّلَّه ُ مْوالَهَ
َ
ذِینَ یُنْفِقُونَ أ

َّ
 ال

ُ
تَ:  >مَثَل

ْ
ها<2 ، وَ قُل

َ
 مِثْل

َّ
زیٰ  إِلا ئَةِ فَا یُجْ یِّ

جاءَ بِالسَّ
نْ یَشاءُ<3 ، وَ  ُ یُضاعِفُ لِمَ َ

ةٍ وَ الّلَّه ةٍ مِائَةُ حَبَّ
َ
ِ سُنْبُل

ّ
 فِي کُل

َ
نْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِل

َ
ةٍ أ کَمَثَلِ حَبَّ

تَ 
ْ
ل نْزَ

َ
ةً<4  وَ مَا أ  کَثِیرَ

ً
ضْعافا

َ
هُ أ

َ
 فَیُضاعِفَهُ ل

ً
 حَسَــنا

ً
َ قَرْضا َ

ذِي یُقْرضُِ الّلَّه
َّ
تَ:  >مَنْ ذَا ال

ْ
قُل

مْ بطولك مِنْ غَیْبِكَ  تَهُ
ْ
ل
َ
ذِي دَل

َّ
نْتَ ال

َ
سَنَاتِ. وَ أ َ قُرْآنِ مِنْ تَضَاعِیفِ الحْ

ْ
مِنْ نَظَائِرهِِنَّ فِي ال

اعُهُمْ وَ  سْمَ
َ
ْ تَقِه أ بْصَارُهُمْ وَ لَمَ

َ
ْ تُدْرکِْهُ أ مْ لَمَ تَهُ عَنْهُ وْ سَتَرْ

َ
 مَا ل

َ
هُمْ عَلی

ُ
ذِي فِیهِ حَظّ

َّ
وَ تَرْغِیبِكَ ال

ئِِنْ 
َ
تَ:  >ل

ْ
کُمْ وَ اشْکُرُوا لِي وَ لا تَکْفُرُونِ<5 ،  وَ قُل ذْکُرْ

َ
تَ : >فَاذْکُرُونِّي أ

ْ
وْهَامُهُمْ، فَقُل

َ
حَقْهُ أ

ْ
ْ تَل لَمَ

کُمْ إِنَّ 
َ
سْــتَجِبْ ل

َ
تَ : >ادْعُونِّي أ

ْ
شَــدِیدٌ<6 ، وَ قُل

َ
ْ إِنَّ عَذابِي ل ئِِنْ کَفَرْتمُ

َ
کُمْ وَ ل یدَنَّ زِ

َ َ
ْ لأ شَــکَرْتمُ

یْتَ دُعَاءَكَ عِبَادَةً،  ینَ< 7 ، فَسَمَّ َ داخِرِ ونَ جَهَنّمَ
ُ
ذِینَ یَسْــتَکْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَــیَدْخُل

َّ
ال

ینَ. َ دَاخِرِ  جَهَنّمَ
َ

کِهِ دُخُول  تَرْ
َ

دْتَ عَلی ، وَ تَوَعَّ
ً
کَهُ اسْتِکْبَارا وَ تَرْ

یدِكَ  زِ  لِمَ
ً
بــا

َ
كَ طَل

َ
قُــوا8  ل  فَذَکَــرُوكَ بمنّــكَ وَ شَــکَرُوكَ بِفَضْلِــكَ وَ دَعَــوْكَ بِأمــركَِ وَ تَصَدَّ

 مِنْ نَفْسِــهِ 
ً
وقا

ُ
ل وقٌ مَخْ

ُ
ل  مَخْ

َّ
ــوْ دَل

َ
ــمْ مِــنْ غَضَبِــكَ وَ فَوْزُهُــمْ بِرضَِاكَ وَ ل اتُهُ َ وَ فِیَهــا کَانَــتْ نجَ

 بِالامْتِنَانِ وَ 
ً
حْسَــانِ وَ مَنْعُوتا ِ

ْ
 بِالإ

ً
یْه  عِبَادَكَ مِنْكَ کَانَ مَوْصُوفا

َ
تَ عَل

ْ
ل
َ
ذِي دَل

َّ
 مِثْلِ ال

َ
عَلی

مَدُ  فْظٌ یُحْ
َ
حَمْدِ ل

ْ
دِك9َ  مَذْهَبٌ وَ مَا بَقِيَ لِل مْدُ مَا وُجِدَ فِي حَمْ َ كَ الحْ

َ
ِ لِسَانٍ، فَل

ّ
 بِکُل

ً
مُودا مَحْ

نِّ وَ 
َْ

فَضْلِ وَ غَمَرَهُم10ْ  بِالم
ْ
حْسَانِ وَ ال ِ

ْ
 عِبَادِهِ بِالإ

َ
دَ إِلی مَّ َ یْهِ یَا مَنْ تحَ

َ
بِهِ وَ مَعْنًی یَنْصَرفُِ  إِل

ذِي 
َّ
ِكَ هَدَیْتَنَا لِدِینِكَ ال نَا بِبِرّ

خَصَّ
َ
تَك12َ  وَ أ یْنَا مِنَّ

َ
سْبَغَ عَل

َ
فْشَی  فِینَا نِعَمَتَك11َ  وَ أ

َ
وْلِ مَا أ الطَّ

فَةَ 
ْ
ل تَنَا مَــا یُوجِبُ الزُّ رْ تَ وَ بَصَّ

ْ
ل ذِي سَــهَّ

َّ
ــتِي ارْتَضَیْتَ وَ سَــبِیلِكَ ال

َّ
تِــكَ ال

َّ
اصْطَفَیْــتَ وَ مِل

 کَرَامَتِكَ.
َ

 إِلی
َ

وُصُول
ْ
دَیْكَ وَ ال

َ
ل

یم/8. التحر  .1
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البقرة/261.  .3

البقرة/245.  .4

البقرة/152.  .5

إبراهیم/7.  .6

.60/ الغافر  .7

وا )خ ل(. قُوا[ تَصَدَّ تَصَدَّ  .8

مْدِ )خ ل(. َ دِكَ[ الحْ حَمْ  .9

هُمْ )خ ل(.
َ
هُمْ[ عَامَل غَمَرَ  .10

نِعَمَتَكَ[ نِعَمَكَ )خ ل(.  .11

تَكَ[ مِنَنَكَ )خ ل(. مِنَّ  .12



ت
ادا

عب
بِ 

آدا
در 

اد 
ام

رد
می

از 
ی 

س
فار

لۀ 
سا

و ر
د

م(
سوّ

رۀ 
)پا

اد 
ام

ر د
می

مۀ 
ه نا

یژ
/ و

هم 
زد

سی
 و 

هم
زد

دوا
رۀ 

ما
ش

  / 
زار

ب گ
کتا

135

فُرُوضِ شَــهْرَ 
ْ
كَ ال

ْ
وَظَائِفِ وَ خَصَائِــصِ تِل

ْ
ــكَ ال

ْ
ــتَ  مِــنْ صَفَایَــا تِل

ْ
نْــتَ جَعَل

َ
هُــمَّ وَ أ

َّ
الل

تَهُ  هُورِ وَ آثَرْ
مِنَةِ وَ الدُّ زْ

َ ْ
یعِ الأ تَهُ مِنْ جَمِ رْ یَّ َ هُورِ وَ تخَ

ُ
ذِي اخْتَصَصْتَهُ مِنْ سَائِرِ الشّ

َّ
رَمَضَانَ ال

يَمانِ  وَ  ِ
ْ

ورِ وَ ضَاعَفْتَ فِیــهِ مِنَ الإ
قُرْآنِ وَ النُّ

ْ
تَ فِیهِ مِــنَ ال

ْ
ل نْزَ

َ
ــا أ ــنَةِ بِِمَ وْقَــاتِ السَّ

َ
ِ أ

ّ
 کُل

َ
عَــلی

تِي هِيَ  
َّ
قَدْرِ ال

ْ
ةِ ال

َ
یْل

َ
ت1َ  فِیهِ مِنْ ل

ْ
ل
َ
جْل

َ
قِیَامِ، وَ أ

ْ
بْتَ فِیهِ مِنَ ال

َ
یَامِ وَ رَغّ فَرَضْتَ فِیهِ مِنَ الصِّ

لِ، 
َ
ل ِ
ْ
هْلِ الم

َ
مَمِ وَ اصْطَفَیْتَنَا بِفَضْلِــهِ دُونَ أ

ُ ْ
 سَــائِرِ الأ

َ
تَنَا بِهِ عَلی َّ آثَرْ ــفِ شَــهْرٍ ثمُ

ْ
ل
َ
خَیْــرٌ مِــنْ أ

هُ مِنْ 
َ
ا عَرَضْتَنَا ل ِضِــیَن بِصِیَامِهِ وَ قِیَامِهِ لِمَ هُ مُتَعَرّ

َ
یْل

َ
نَا بِعَوْنِك2َ  ل ْ ــارَهُ وَ قُمُ مْــركَِ نَهَ

َ
فَصُمْنَــا بِأ

تَ 
ْ
ا سُئِل وَادُ بِِمَ َ یْكَ الجْ

َ
ا رُغِبَ  فِیهِ إِل لِي ءُ بِِمَ َ نْتَ المْ

َ
بَتِكَ، وَ أ یْهِ مِنْ مَثُو

َ
بْنَا3  إِل تِكَ وَ تَسَبَّ رَحْمَ

بَكَ.  قُرْ
َ

 مَنْ حَاوَل
َ

یبُ إِلی قَرِ
ْ
مِنْ فَضْلِكَ ال

بَاحِ  رْ
َ
 أ

َ
فْضَل

َ
نَا5  أ بَحَ رْ

َ
دٍ وَ صَحِبَنَا صُحْبَةَ مَبْرُور4ٍ  وَ أ ــهْرُ مَقَامَ حَمْ

َ
قَامَ فِینَا هَذَا الشّ

َ
وَ قَدْ أ

عُوهُ وَدَاعَ مَنْ  تِهِ وَ وَفَاءِ عَدَدِهِ ، فَنَحْنُ مُوَدِّ امِ وَقْتِهِ وَ انْقِطَاعِ مُدَّ َّ قَدْ فَارَقَنَا عِنْدَ تَمَ یَن، ثمُ ِ
َ
عَالم

ْ
ال

ةُ  رْعِیَّ َ رْمَةُ المْ ُ حْفُوظُ وَ الحْ َ مَامُ المْ هُ الذِّ
َ
زمَِنَا ل

َ
ا وَ ل وْحَشَنَا انْصِرَافُهُ عَنَّ

َ
نَا وَ أ یْنَا وَ غَمَّ

َ
عَزَّ فِرَاقُهُ عَل

عْظَمِ، 
َ ْ
وْلِیَائِه الأ

َ
کْبَرِ وَ یَا عِیدَ أ

َ ْ
ِ الأ

َ
یْكَ یَا شَهْرَ الّلَّه

َ
مُ عَل

َ
ا ونَ: السَّ

ُ
قْضِيُّ فَنَحْنُ قَائِل َ قُّ المْ َ وَ الحْ

مُ 
َ

ا اعَاتِ، السَّ امِ وَ السَّ یَّ
َ ْ
وْقَاتِ وَ یَا خَیْرَ شَهْرٍ فِي الأ

َ ْ
کْرَمَ مَصْحُوبٍ مِنَ  الأ

َ
یْكَ یَا أ

َ
مُ عَل

َ
ا السَّ

 
َّ

ینٍ جَل یْكَ مِنْ قَرِ
َ
مُ عَل

َ
ا 7،   السَّ ُ

عْمَال
َ ْ
 وَ نُشِرَتْ  فِیهِ الأ

ُ
مَال

ْ
بَت6ْ   فِیهِ الْآ یْكَ مِنْ شَهْرٍ قَرُ

َ
عَل

لِیفٍ آنَسَ مُقْبِلاً 
َ
یْكَ مِنْ أ

َ
مُ عَل

َ
ا َ فِرَاقُهُ ، السَّ 8 وَ مَرْجُوٍّ آلَمَ ً

فجَعَ فَقْدُهُ مَفْقُودا
َ
 وَ أ

ً
قَدْرُهُ مَوْجُودا

تْ فِیهِ 
َّ
وبُ وَ قَل

ُ
قُل

ْ
تْ فِیــهِ ال

َ
اوِرٍ رَقّ یْكَ مِنْ مُجَ

َ
مُ عَل

َ
ــا 9، السَّ َ

ضّ َ  فَمَ
ً
وْحَــشَ مُنْقَضِیــا

َ
فَسَــرَّ وَ أ

حْسَانِ. ِ
ْ

 10 الإ
َ

 سُبُل
َ

ل یْطَانِ وَ صَاحِبٍ سَهَّ
َ

 الشّ
َ

عَانَ عَلی
َ
یْكَ مِنْ نَاصِرٍ أ

َ
مُ عَل

َ
ا نُوبُ، السَّ

ُ
الذّ

مُ 
َ

ــا سْــعَدَ مَنْ رَعَی حُرْمَتَكَ بِكَ، السَّ
َ
ِ فِیكَ وَ مَا أ

َ
کْثَرَ عُتَقَاءَ الّلَّه

َ
یْكَ مَا أ

َ
مُ عَل

َ
ــا السَّ

كَ 
َ
طْوَل

َ
یْكَ مَا کَانَ أ

َ
مُ عَل

َ
ــا عُیُوبِ، السَّ

ْ
نْوَاعِ ال

َ
سْــتَرَكَ لِأ

َ
نُوبِ وَ أ

ُ
ــاكَ لِلذّ مْحَ

َ
یْــكَ مَــا کَانَ أ

َ
عَل

امُ،  یَّ
َ ْ
تُنَافِسُــهُ الأ

َ
یْكَ مِنْ شَــهْرٍ لا

َ
مُ عَل

َ
ــا ؤْمِنِیَن، السَّ ُ هْیَبَكَ فِي صُدُورِ المْ

َ
جْرمِِیَن وَ أ ُ  المْ

َ
عَلی

صَاحَبَةِ  ُ یــهِ المْ ِ یْكَ غَیْرَ کَر
َ
مُ عَل

َ
ــا مٌ، السَّ

َ
مْرٍ سَــا

َ
ِ أ

ّ
یْــكَ مِــنْ شَــهْرٍ هُــوَ مِنْ کُل

َ
مُ عَل

َ
ــا السَّ

ا دَنَسَ  تَ عَنَّ
ْ
ــل بَرَکَاتِ وَ غَسَّ

ْ
یْنَــا بِال

َ
یْــكَ کَمَــا وَفَدْتَ عَل

َ
مُ عَل

َ
ــا بَسَــةِ، السَّ

َ
ا ُ  ذَمِــیِم المْ

َ
وَ لا

یْكَ مِنْ 
َ
مُ عَل

َ
ا ، السَّ

ً
ما

َ
 مَتْرُوكٍ صِیَامُهُ سَأ

َ
 وَ لا

ً
عٍ بَرَما یْكَ غَیْرَ مُوَدَّ

َ
مُ عَل

َ
ا طِیئَاتِ، السَّ َ الخْ

تَ )خ ل(.
ْ
تَ[ جَعَل

ْ
ل
َ
جْل

َ
أ  .1

بِعَوْنِكَ[ بِقَوْلِكَ )خ ل(.  .2

نَا )خ ل(. بْنَا[ نَدَبَّ تَسَبَّ  .3

[ سُرُورٍ )خ ل(. مَبْرُورٍ  .4

نَا فِیهِ )خ ل(. بِحْ نَا[ رَ بَحَ رْ
َ
أ  .5

یَتْ )خ ل(. بَتْ[ تَوِ قَرُ  .6

 )خ ل(.
ُ

مْوَال
َ ْ
یَتْ فِیهِ الأ کِّ [ زُ

ُ
عْمَال

َ ْ
نُشِرَتْ  فِیهِ الأ  .7

 )خ ل(.
ً
[ مُنْقَضِیا

ً
مَفْقُودا  .8

 )خ ل(.
َ

مَضّ
َ
[ فَأ

َ
ضّ َ فَمَ  .9

 )خ ل(.
َ

[ سَبِیل
َ

سُبُل  .10
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ا  یْكَ کَمْ مِنْ سُوءٍ صُرفَِ بِكَ عَنَّ
َ
مُ عَل

َ
ا یْهِ عِنْد1َ فَوْتِهِ، السَّ

َ
زُونٍ عَل  وَقْتِهِ وَ مَحْ

َ
وبٍ قَبْل

ُ
مَطْل

فِ 
ْ
ل
َ
تِي هِيَ خَیْرٌ مِنْ أ

َّ
قَدْرِ ال

ْ
ةِ ال

َ
یْل

َ
 ل

َ
یْكَ وَ عَلی

َ
مُ عَل

َ
ا یْنَا، السَّ

َ
فِیضَ  بِكَ عَل

ُ
وَ کَمْ مِنْ خَیْرٍ أ

مُ 
َ

ا یْكَ، السَّ
َ
 إِل

ً
شَــدَّ شَــوْقَنَا غَدَا

َ
یْكَ وَ أ

َ
مْسِ عَل

َ ْ
حْرَصَنَا بِالأ

َ
یْكَ مَا کَانَ أ

َ
مُ عَل

َ
ــا ، السَّ شَــهْرٍ

کَتِكَ  سُلِبْنَاهُ.  مَاض2ٍ مِنْ بَرَ
َ

ذِي حُرمِْنَاهُ وَ عَلی
َّ
 فَضْلِكَ ال

َ
یْكَ وَ عَلی

َ
عَل

شْــقِیَاءُ 
َ ْ
 الأ

َ
هُ حِیَن جَهِل

َ
كَ ل نِّ قْتَنَا بِِمَ

َ
فْتَنَا بِهِ وَ وَفّ ذِي شَــرَّ

َّ
ــهْرِ ال

َ
 هَذَا الشّ

ُ
هْل

َ
ا أ هُمَّ إِنَّ

َّ
الل

تِهِ  هُ مِنْ سُنَّ
َ
تَنَا بِهِ مِنْ مَعْرفَِتِهِ وَ هَدَیْتَنَا ل لِيُّ مَا آثَرْ نْتَ وَ

َ
هُ وَ أ

َ
مْ فَضْل وَقْتَهُ وَ حُرمُِوا لِشَقَائِهِ

 . كَ فِیهِ قَلِیلاً مِنْ کَثِیرٍ یْنَا مِنْ حَقِّ دَّ
َ
 تَقْصِیرٍ وَ أ

َ
یْنَا بِتَوْفِیقِكَ صِیَامَهُ وَ قِیَامَهُ عَلی

َّ
وَ قَدْ تَوَل

دَمِ وَ  بِنَا عَقْــدُ النَّ و
ُ
ــكَ مِنْ قُل

َ
ضَاعَةِ وَ ل ِ

ْ
 بِالإ

ً
افَــا سَــاءَةِ وَ اعْتِرَ ِ

ْ
 بِالإ

ً
مْــدُ إِقْــرَارا َ ــكَ الحْ

َ
هُــمَّ فَل

َّ
الل

 نَسْــتَدْركُِ 
ً
جْرا

َ
یطِ أ فْرِ

صَابَنَا3 فِیهِ مِنَ التَّ
َ
 مَــا أ

َ
جِرْنَا عَلی

َ
، فَأ سِــنَتِنَا صِــدقُ الِاعْتِــذَارِ

ْ
ل
َ
مِــنْ أ

نَا 
َ
وْجِبْ ل

َ
یْهِ وَ أ

َ
حْرُوصِ عَل َ خْــرِ المْ

ُ
نواعِ الذّ

َ
رْغُــوبَ فِیهِ وَ یُقْتَاض4ُ بِهِ مِنْ أ َ  المْ

َ
فَضْــل

ْ
بِــهِ ال

یْدِینَا مِنْ شَــهْرِ رَمَضَانَ 
َ
عْمَارنَِا مَا بَــیْنَ أ

َ
بْلِــغْ  بِأ

َ
كَ وَ أ نَــا فِیــهِ مِنْ حَقِّ رْ  مَــا قَصَّ

َ
عُــذْرَكَ عَــلی

ا  قِیَامِ بِِمَ
ْ
 ال

َ
نــا إِلی دِّ

َ
عِبَادَةِ وَ أ

ْ
هُ مِــنَ ال

ُ
هْل

َ
نْتَ أ

َ
 تَنَــاوُلِ مَا أ

َ
ــا عَــلی عِنَّ

َ
غْتَنَــاه5ُ فَأ

َّ
قْبِــلِ فَــإِذَا بَل ُ المْ

یْنِ مِنْ  هْرَ
َ

كَ فِي الشّ قِّ  لِحَ
ً
عَمَلِ مَا یَکُونُ دَرَکا

ْ
نَا مِنْ صَالِحِ ال

َ
جْرِ ل

َ
اعَةِ وَ أ هُ مِنَ الطَّ

ُ
تَسْتَحِقّ

. هْرِ
شُهُورِ الدَّ

کْتَسَبْنَا  وْ ا
َ
وْ وَاقَعْنَا فِیهِ مِنْ ذَنْبٍ أ

َ
ٍ أ

ْ
ثم وْ إِ

َ
مٍ أ َ مْنَا بِهِ فِي شَهْرنَِا هَذَا مِنْ لمَ َ لمْ

َ
هُمَّ وَ مَا أ

َّ
الل

کْنَا بِهِ حُرْمَةً مِنْ  وْ انْتَهَ
َ
نْفُسَنَا أ

َ
مْنَا فِیه6ِ أ

َ
 نِسْیَانٍ ظَل

َ
وْ عَلی

َ
ا أ دٍ مِنَّ فِیهِ مِنْ خَطِیئَةٍ عَلی تَعَمُّ

عْیُنِ 
َ
تَنْصُبْنَا فِیهِ لِأ

َ
ا بِعَفْوِكَ وَ لا نَا بِسِتْركَِ وَ اعْفُ عَنَّ دٍ وَ آلِهِ فَاسْتُرْ مَّ  مُحَ

َ
ِ عَلی

ّ
غَیْرنَِا، فَصَل

ا  ارَةً لِمَ
َ
ةً وَ کَفّ ا یَکُونُ حِطَّ نَا بِِمَ

ْ
اغِیَن7 وَ اسْتَعْمِل سُنَ الطَّ

ْ
ل
َ
یْنَا فِیهِ أ

َ
 تَبْسُطْ عَل

َ
امِتِیَن وَ لا

َ
الشّ

دٍ وَ آلِهِ وَ  مَّ  مُحَ
َ

ِ عَلی
ّ

هُمَّ صَل
َّ
یَنْقُصُ.  الل

َ
ذِي لا

َّ
تَنْفَدُ وَ فَضْلِكَ ال

َ
تِي لا

َّ
فَتِــكَ ال

ْ
أ نْکَــرْتَ مِنّــا بِرَ

َ
أ

یْنَا 
َ
هُ مِنْ خَیْرِ یَوْمٍ مَرَّ عَل

ْ
نَا فِي یَوْمِ عِیدِنَا وَ فِطْرنَِا وَ اجْعَل

َ
اجْبُرْ مُصِیبَتَنَا بِشَهْرنَِا وَ بَاركِْ ل

نَ.
َ
بِنَا وَ مَا عَل نَا مَا خَفِيَ مِنْ ذُنُو

َ
اهُ لِذَنْبٍ وَ اغْفِرْ ل مْحَ

َ
بِهِ لِعَفْوٍ وَ أ

َ
جْل

َ
وَ أ

ئَاتِنَا وَ  رُوجِهِ مِنْ سَــیِّ خْرجِْنَا بِخُ
َ
ــهْرِ مِنْ خَطَایَانَا وَ أ

َ
خِ هَذَا الشّ

َ
خْنَا بِانْسِــا

َ
هُمَ  اسْــل

َّ
الل

هُمَّ وَ مَنْ رَعَی حَقَّ 
َّ
 مِنهُ. الل

ً
ا

َ
وْفَرهِِمْ حَظّ

َ
 فِیهِ  وَ أ

ً
م قِسْما جْزَلِهِ

َ
هْلِهِ بِهِ وَ أ

َ
سْعَدِ أ

َ
نَا مِنْ أ

ْ
اجْعَل

قَّی  ــدُودِهِ حَقَّ قِیامِها وَ اتَّ مَتَهُ حَقَّ حِفْظِها وَ قَامَ بِحُ ــهْرِ حَــقَّ رعَِایَتِهِ وَ حَفِــظَ حُرْ
َ

هَــذَا الشّ
یْهِ، 

َ
تَكَ عَل هُ 8 و9َ عَطَفَــتْ رَحْمَ

َ
وْجَبَــتْ رضَِاكَ ل

َ
بَةٍ أ یْكَ بِقُرْ

َ
بَ إِل وْ تَقَــرَّ

َ
ــا أ بَــهُ حَــقَّ تُقَاتِهَ ذُنُو

عِنْدَ[ بَعْدَ )خ ل(.  .1

مَاضٍ[ مَا )خ ل(.  .2

نا )خ ل(. صَبَّ
َ
صَابَنَا[ أ

َ
أ  .3

یُقْتَاضُ[ نَغْتَاضُ )خ ل(.  .4

غْنَاهُ )خ ل(.
َّ
غْتَنَاهُ[ بَل

َّ
بَل  .5

فِیهِ[ بِهِ )خ ل(.  .6

اعِنِیَن )خ ل(. اغِیَن[ الطَّ الطَّ  .7

هُ[ عَنْهُ )خ ل(.
َ
ل  .8

وْ )خ ل(.
َ
[ أ وَ  .9
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 یَغِیضُ وَ إِنَّ خَزَائِنَك1َ 
َ

كَ لا
َ
ضْعَافَهُ بِفَضْلِكَ فَإِنَّ فَضْل

َ
عْطِنَا أ

َ
هُ مِنْ وُجْدِكَ وَ أ

َ
نَا مِثْل

َ
فَهَبْ ل

.2
ُ
أ هَنَّ ُ عَطَاءُ المْ

ْ
 تَفْنَی وَ إِنَّ عَطَاءَكَ ال

َ
 تَنْقُصُ بَل تَفِیضُ وَ إِنَّ مَعَادِنَ إِحْسَانِكَ لا

َ
لا

 
َ

كَ فِیهِ إِلی
َ
دَ ل وْ تَعَبَّ

َ
جُورِ مَنْ صَامَهُ أ

ُ
 أ

َ
نَا فِیهِ مِثْل

َ
کْتُبْ ل دٍ وَ آلِهِ وَ ا مَّ  مُحَ

َ
ِ عَلی

ّ
هُمَّ صَل

َّ
الل

 
ً
 وَ سُرُورا

ً
مُؤْمِنِیَن عِیدا

ْ
تَهُ لِل

ْ
ذِي جَعَل

َّ
یْكَ فِي یَوْمَ فِطْرنَِا ال

َ
ا نَتُوبُ إِل هُمَّ وَ إِنَّ

َّ
قِیَامَةِ. الل

ْ
یَوْمِ ال

 ِ
ّ

[ مِنْ کُل
ً
یدا  وَ مَزِ

ً
یْهِ وَ آلِهِ ذُخْرا

َ
ُ عَل َ

 الّلَّه
َّ

دٍ صَلی حَمَّ  ]وَ لِمُ
ً
تَشَدا 3 وَ مُحْ ً

مَعا تِكَ مَجْ
َّ
هْلِ مِل

َ
وَ لِأ

بَةَ  وْ عَقِیدَةِ سُوءٍ اعْتَقَدْنَاهَا[ تَوْ
َ
نَاهَا ]أ ضْمَرْ

َ
ٍ أ وْ خَاطِرِ شَرّ

َ
فْنَاهُ أ

َ
سْل

َ
وْ سُوءٍ أ

َ
ذْنَبْنَاهُ أ

َ
ذَنْبٍ أ

صَتْ مِنَ 
ُ
 خَل

ً
بَةً نَصُوحا یَعُودُ بَعْدَها فِي خَطِیئَةٍ تَوْ

َ
 ذَنْبٍ وَ لا

َ
 رُجُوعٍ إِلی

َ
 یَنْطَوِي عَلی

َ
مَنْ لا

ا. یْهَ
َ
تْنَا عَل ا وَ ثَبِّ

ا عَنَّ ا وَ ارْضَ بِهَ هَا مِنَّ
ْ
ل تِیَابِ، فَتَقَبَّ كِّ وَ الِارْ

َ
الشّ

ةَ مَا نَدْعُوكَ بِهِ 
َ

ذّ
َ
دَ ل ِ

َ
وْعُودِ حَتّّیَ نج َ وَعِیدِ وَ شَوْقَ ثَوَابِ المْ

ْ
زُقْنَا خَوْفَ عِقَابِ  ال هُمَّ ارْ

َّ
الل

تَ 
ْ
تَكَ وَ قَبِل بَّ مْ مَحَ ُ وْجَبْتَ لَهَ

َ
ذِینَ أ

َّ
ابِیَن ال وَّ نَا عِنْدَكَ مِنَ التَّ

ْ
وَ کَأبَةَ مَا نَسْتَجِیرُك4َ مِنْهُ وَ اجْعَل

هْلِ دِینِنَا5 
َ
هَاتِنَا وَ أ مَّ

ُ
اوَزْ عَنْ آبَائِنَــا وَ أ َ هُمَّ تجَ

َّ
عَادِلِیَن. الل

ْ
 ال

َ
عْدَل

َ
ــمْ مُرَاجَعَــةَ طَاعَتِــكَ یَا أ مِنْهُ

یْتَ 
َّ
دٍ وَ آلِهِ کَمَا صَل مَّ  مُحَ

َ
ِ عَلی

ّ
هُمَّ صَل

َّ
قِیَامَةِ. الل

ْ
 یَوْمِ ال

َ
مْ وَ مَنْ غَبَرَ إِلی فَ مِنْهُ

َ
 مَنْ سَل

ً
یعا جَمِ

 
َ

ِ عَلی
ّ

رْسَلِیَن وَ صَل ُ نْبِیَائِكَ المْ
َ
 أ

َ
یْتَ عَلی

َّ
ىْهِ وَ آلِهِ کَمَا صَل

َ
ِ عَل

ّ
بِیَن وَ صَل قَرَّ ُ ئِکَتِكَ المْ

َ
 مَا

َ
عَلی

ةً 
َ

یَن صَا ِ
َ
عَالم

ْ
 مِنْ ذَلِكَ یَا رَبَّ ال

َ
فْضَل

َ
یَن وَ أ الِحِ  عِبَــادِكَ الصَّ

َ
یْتَ عَلی

َّ
ــدٍ وَ آلِــهِ کَمَــا صَل مَّ مُحَ

کْرَمَ مَنْ رُغِبَ 
َ
ا6 دُعَاؤُنَا یَا أ َ نَا نَفْعُهَا ]وَ یَغْمُرُنَا یُسْــرُهَا[ وَ یُسْــتَجَابُ لَهَ

ُ
ا وَ یَنَال غُنَا بَرَکَتُهَ

ُ
تَبْل

.7» ِ شَيْ ءٍ قَدِیرٌ
ّ

 کُل
َ

نْتَ عَلی
َ
 مِنْ فَضْلِهِ وَ أ

َ
عْطَی مَنْ سُئِل

َ
یْهِ  وَ أ

َ
 عَل

َ
ل

َ
کْفَی مَنْ تَوَکّ

َ
یْهِ وَ أ

َ
إِل

]18�[ فصل: در عمل شب عید فطر
حضرت امیر المؤمنین _ صلوات الله و سامه علیه _ می فرموده اند که عجب دارم از آن کس که خود 
را فارغ نســازد از برای عبادت در چهار شــب: شــب اوّل رجب و شــب نصف شــعبان و شــب عید 
یند؛ یعنی در فضیلت پنجم ندارند و  بعه« گو فطر و شب عید اضحی8؛ و این شب ها را »لیالِی ار

احیاء این شب ها فضل عظیم دارد.9

انَتَكَ )خ ل(. ائِنَكَ[ خَزَ خَزَ  .1

هْنَی )خ ل(.
َ
[ الأ

ُ
أ هَنَّ ُ المْ  .2

 )خ ل(.
ً
تَمَعَا [ مُجْ

ً
مَعَا مَجْ  .3

نَسْتَجِیرُكَ[ نَسْتَجِیرُ بِكَ )خ ل(.  .4

دِینِنَا[ بَیْتِنَا )خ ل(.  .5

ا )خ ل(. ا[ بِهَ َ لَهَ  .6

شرح الصحیفة  الکاملة السجّادیّة، صص381_390.  .7

صْفِ مِنْ شَــعْبَانَ وَ  ةَ النِّ
َ
یْل

َ
ضْحَی وَ ل

َ ْ
ةَ الأ

َ
یْل

َ
فِطْرِ وَ ل

ْ
ةَ ال

َ
یْل

َ
یَالٍ: ل

َ
بَعَ ل رْ

َ
ــنَةِ أ  نَفْسَــهُ فِي السَّ

ُ
جُل ِغَ  الرَّ نْ  یُفَرّ

َ
»یُعْجِبُنِي  أ  .8

ةٍ مِنْ رَجَبٍ«  )مصباح المتهجّد و ساح المتعبّد، ج2، ص852(.
َ
یْل

َ
 ل

َ
وَّل

َ
أ

یعت  »بباید دانست که در هرسال چهار شب هست که من حیث القدر و الشرف، پنجم ندارد؛ و در اصطاح شر  .9

یک از آن شــب ها، غســل و احیاء تا طلــوع صبح و اقامت  مقدّســه، آن شــب ها را »لیــالِی أربعــه« می نامنــد. در هر

یارات مسنونه و اذکار مخصوصه، معادل شصت سال به  یّه و ادعیۀ مأثوره و ز وظائف اعمال آن شب، از صلوات مرو
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ف در این شــب، بعد از غروب آفتاب غســل کند؛ و بعد از نماز مغرب 
ّ
مســتحبّ اســت که مکل

ید: و نافلۀ آن بگو
 

َ
ِ عَلی

ّ
 وَ نَاصِرَهُ صَل

ً
دا مَّ  مُحَ

ً
وْلِ یَا مُصْطَفِیا َ وْلِ یَا ذَا الحْ طَّ

ْ
کْرَامِ یَا ذَا ال ِ

ْ
لِ وَ الإ

َ
ا َ »یَا ذَا الجْ

نَا وَ هُوَ عِنْدَكَ فِي کِتَابٍ مُبِیٍن«؛ 
َ
ذْنَبْتُهُ وَ نَسِیتُهُ أ

َ
 ذَنْبٍ أ

َّ
دٍ وَ اغْفِرْ لِي کُل مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ مَّ مُحَ

.1» ِ
َ

 الّلَّه
َ

تُوبُ إِلی
َ
ید: »أ پس صد نوبت بگو

ید: و سنّت است تکبیر عقب چهار نماز مغرب و عشاء و صبح و عید. پس بگو
مْدُ  َ مْدُ الحْ َ ِ الحْ

کْبَرُ وَ لِلَّهَّ
َ
ُ أ َ
کْبَــرُ الّلَّه

َ
ُ أ َ
ُ وَ الّلَّه َ

 الّلَّه
َّ

ــهَ إِلا
َ
 إِل

َ
کْبَــرُ لا

َ
ُ أ َ
کْبَــرُ الّلَّه

َ
ُ أ َ
کْبَــرُ الّلَّه

َ
ُ أ َ
»الّلَّه

نَا«2.
َ

وْلا
َ
 مَا أ

َ
کْرُ عَلی

ُ
هُ الشّ

َ
 مَا هَدَانَا وَ ل

َ
ِ عَلی

لِلَّهَّ
و ســنّت اســت کــه نماز گزارنــده، بعــد از اتمــام جمیع نمازهــا، دو رکعت نماز بگــزارد؛ در رکعت اوّل، 
؛  یّم، »الحمد« یک بار و »توحید« یک بار ؛ و در رکعت دو »الحمد« یک بار و »توحید« هزار بار

و چون فارغ شود، این دعا بخواند:
 ُ َ
وسُ یَا الّلَّه ُ یَا قُدُّ َ

[  یَا مَالِكُ یَا الّلَّه ُ َ
ُ ]یَا رَحِیُم یَا الّلَّه َ

انُ یَا الّلَّه ُ یَا رَحْمَ َ
ُ یَا الّلَّه َ

ُ یَا الّلَّه َ
»یَا الّلَّه

رُ  ُ یَا مُتَکَبِّ َ
ارُ یَا الّلَّه ُ یَا جَبَّ َ

یزُ یَا الّلَّه ُ یَا عَزِ َ
ُ یَا مُهَیْمِنُ یَا الّلَّه َ

ُ یَا مُؤْمِنُ یَا الّلَّه َ
مُ یَا الّلَّه

َ
یَا سَــا

ُ یَا  َ
ُ یَا عَالَُم یَا الّلَّه َ

ُ یَا عَلِیُم یَــا الّلَّه َ
رُ یَا الّلَّه [ یَا مُصَوِّ ُ َ

ُ یَــا بَــارئُِ یَا الّلَّه َ
ُ ]یَــا خَالِــقُ یَــا الّلَّه َ

یَــا الّلَّه
ُ یَا  َ

یعُ یَا الّلَّه ُ یَا سَمِ َ
ُ یَا عَلِيُّ یَا الّلَّه َ

ُ یَا عَظِیُم یَا الّلَّه َ
ُ یَا حَکِیُم یَا الّلَّه َ

ُ یَا حَلِیُم یَا الّلَّه َ
یُم یَا الّلَّه ِ کَر

 ُ َ
ُ یَا مَلِيُ  یَا الّلَّه َ

ُ یَا مَاجِدُ یَا الّلَّه َ
ُ یَا جَوَادُ یَا الّلَّه َ

یبُ یَا الّلَّه ُ یَا مُجِ َ
یبُ یَا الّلَّه ُ یَا قَرِ َ

بَصِیرُ یَا الّلَّه
ُ یَا رَءُوفُ یَا  َ

ُ یَا شَــدِیدُ یَا الّلَّه َ
یعُ یَا الّلَّه ُ یَا سَــرِ َ

ُ یَا قَاضِي یَا الّلَّه َ
 یَا الّلَّه

َ
ُ یَا مَوْلی َ

یَا وَفِيُّ یَا الّلَّه
 یَا 

ُ
وَّل

َ
ُ یَا أ َ

ُ یَا قَاهِرُ یَا الّلَّه َ
یطُ یَا الّلَّه ُ یَا مُحِ َ

ُ یَا حَفِیظُ یَا الّلَّه َ
یدُ یَا الّلَّه ُ یَا مَجِ َ

ُ یَا رَقِیبُ یَا الّلَّه َ
الّلَّه

 ُ َ
ادَاتِ یَا الّلَّه دَ السَّ ُ یَا سَیِّ َ

ُ یَا فَاخِرُ یَا الّلَّه َ
ُ یَا بَاطِنُ یَا الّلَّه َ

ُ یَا ظَاهِرُ یَا الّلَّه َ
ُ یَا آخِرُ یَا الّلَّه َ

الّلَّه
ُ یَا  َ

ُ یَا دَافِعُ یَا الّلَّه َ
ُ یَا مَانِــعُ یَا الّلَّه َ

ُ یَا رَافِعُ یَا الّلَّه َ
ُ یَــا نُورُ یَا الّلَّه َ

ُ یَــا وَدُودُ یَــا الّلَّه َ
ــاهْ یَــا الّلَّه بَّ یَــا رَ

 ُ َ
ُ یَا شَاهِدُ یَا الّلَّه َ

ُ یَا شَهِیدُ یَا الّلَّه َ
 یَا الّلَّه

ُ
یل ُ یَا جَمِ َ

  یَا الّلَّه
ُ

ُ یَا جَلِیل َ
اعُ  یَا الّلَّه

َ
ُ یَا نَفّ َ

فَاتِحُ یَا الّلَّه
ُ یَا مَلِیكُ  یَا  َ

رُ یَا الّلَّه ُ یَا مُطَهِّ َ
ُ یَا طَاهِرُ یَا الّلَّه َ

ُ یَا فَاطِرُ یَا الّلَّه َ
ُ یَا حَبِیبُ یَا الّلَّه َ

یَا مُغِیثُ یَا الّلَّه
یتُ   ُ یَا مُمِ َ

يِِي یَا الّلَّه ُ یَا مُحْ َ
ُ یَا بَاسِطُ یَا الّلَّه َ

ُ یَا قَابِضُ یَا الّلَّه َ
ُ یَا قَادِرُ یَا الّلَّه َ

ُ یَا مُقْتَدِرُ یَا الّلَّه َ
الّلَّه

ُ یَا  َ
ُ یَا مُنْعِمُ یَا الّلَّه َ

 یَا الّلَّه
ُ

ُ یَا مُفْضِل َ
ُ یَا مُعْطِي یَا الّلَّه َ

ُ یَا وَارثُِ یَا الّلَّه َ
ُ یَا بَاعِثُ یَا الّلَّه َ

یَا الّلَّه
ُ یَا مُبْدئُ یَا  َ

 یَا الّلَّه
ُ

مِــل ُ یَا مُجْ َ
سِــنُ یَا الّلَّه ُ یَا مُحْ َ

بُ یَا الّلَّه ُ یَا طَیِّ َ
 یَــا الّلَّه

ُ
ُ یَــا وَکِیــل َ

حَــقُّ یَــا الّلَّه
ُ یَا شَافِي یَا  َ

ُ یَا کَافِي یَا الّلَّه َ
ُ یَا هَادِي یَا الّلَّه َ

ُ  یَا بَدِیعُ یَا الّلَّه
َ

ُ یَا بَارئُِ یَا الّلَّه َ
ُ یَا مُعِیدُ یَا الّلَّه َ

الّلَّه

عبادت و طاعت گذرانیدن است؛ و یک درهم تصدّق در هرشبی از آن شب ها، مقابل ده هزار درهم صدقه است 

. امیر المؤمنین و یعســوب المتّقین و جحجاج الموحّدین، علی بن أبی طالب _ علیه السام _ در این  در شــب های دیگر

شب ها نفس مقدّس خود را در تعب عظیم و مشقّت شدید می داشت از کثرت عبادت و طاعت؛ و مواظبت اوراد 

و ادعیه؛ و الظاظ   اذکار و اثنیه؛ و توقیر ساعات و اوقات؛ و توفیر عطایا و تصدّقات؛ و همچنین، سیّد الساجدین و 

ین _ صلوات الله و تسلیماته علیهم أجمعین _ . اوّلِ آن شب ها، شب اوّل ماه رجب است؛  من تاه من الأئّمة الطاهر

؛ چهارم، شب عید اضحی« )»أربعة  أیّام«، ص661(. یّم، منتصف ماه شعبان؛ سیّم، شب عید فطر دو

الکافي، ج7، صص648_649؛ مصباح المتهجّد و ساح المتعبّد، ج2، ص648.  .1

من لایحضره الفقیه، ج2، ص167؛ مصباح المتهجّد و ساح المتعبّد، ج2، ص649؛ المصباح، ص647.  .2
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ُ یَا ذَا  َ
 یَا الّلَّه

ُ
ُ یَا عَدْل َ

ُ یَا مُتَعَالِ  یَا الّلَّه َ
وْلِ یَا الّلَّه ُ یَا ذَا الطَّ َ

انُ یَا الّلَّه ُ یَا مَنَّ َ
انُ یَا الّلَّه ُ یَا حَنَّ َ

الّلَّه
لِ 

َ
ا َ ُ  یَا ذَا الجْ

َ
ُ یَا مُغنِي یَا الّلَّه َ

ُ یَا بَاقِِي یَا الّلَّه َ
انُ یَا الّلَّه ُ یَا دَیَّ َ

ُ یَا صَدِیقُ  یَا الّلَّه َ
عَارجِِ یَا الّلَّه َ المْ

نُ  ُ یَا مُکَوِّ َ
ُ یَا مُعِیُن یَا الّلَّه َ

ُ یَا صَانِعُ یَا الّلَّه َ
ُ یَا مَوْجودُ یَا الّلَّه َ

ُ یَا مَعْبُودُ یَا الّلَّه َ
کْرَامِ  یَا الّلَّه ِ

ْ
وَ الإ

ُ یَا  َ
ُ یَا صَبُورُ یَا الّلَّه َ

ُ یَا شَــکُورُ یَا الّلَّه َ
ُ  یَا غَفُورُ یَا الّلَّه

َ
طِیفُ یَا الّلَّه

َ
ُ یَا ل َ

 یَا الّلَّه
ُ

ال ُ یَا فَعَّ َ
یَا الّلَّه

اهْ یَا  بَّ ُ یَا رَ َ
اهْ یَا الّلَّه بَّ ُ یَا رَ َ

اهْ یَا الّلَّه بَّ ُ یَا رَ َ
اهْ یَا الّلَّه بَّ ُ  یَا رَ

َ
اهْ یَا الّلَّه بَّ ُ یَا رَ َ

ُ یَا قَدِیرُ یَا الّلَّه َ
نُورُ یَا الّلَّه

 َ ِ
ّ

نْ تُصَلي
َ
كَ أ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
ُ أ َ
اهْ یَا الّلَّه بَّ ُ یَا رَ َ

اهْ یَا الّلَّه بَّ ُ یَا رَ َ
اهْ یَا الّلَّه بَّ ُ یَا رَ َ

اهْ یَا الّلَّه بَّ ُ یَا رَ َ
اهْ یَا الّلَّه بَّ ُ یَا رَ َ

الّلَّه
َّ مِنْ رِزْقِكَ  ــعَ عَليَ مِكَ وَ تُوَسِّ

ْ
ل َّ بِرضَِاكَ وَ تَعْفُوَ عَنّيِ بِحِ ــنَّ عَليَ ــدٍ وَ تَمُ مَّ ــدٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ

َ
عَــلی

حَدٌ 
َ
یْسَ لِي أ

َ
حْتَسِبُ فَإِنّّيِ عَبْدُكَ ل

َ
 أ

َ
حْتَسِبُ وَ مِنْ حَیْثُ لا

َ
بِ مِنْ حَیْثُ أ یِّ

لِ الطَّ
َ

ا َ الحْ
عَظِیم «.

ْ
عَلِيِ  ال

ْ
ِ  ال

َ
 بِالّلَّه

َّ
ةَ إِلا ُ لا قُوَّ َ

یَن ما شاءَ الّلَّه احِمِ رْحَمَ الرَّ
َ
هُ غَیْرَكَ یَا أ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
حَدٌ أ

َ
 أ

َ
سِوَاكَ وَ لا

ید: پس سجده کند و در سجده بگو
 حَاجَةٍ 

ُّ
 کُل

ُ
بَرَکَاتِ بِكَ تَنْــزلِ

ْ
 ال

َ
ُ یَــا رَبِّ یَا مُنْــزلِ َ

ُ یَــا رَبِّ یَــا الّلَّه َ
ُ یَــا رَبِّ یَــا الّلَّه َ

»یَــا الّلَّه
 

َ
بَةِ عَلی کْتُو َ شْــهُورَاتِ عِنْدَكَ المْ َ اءِ المْ سْمَ

َ ْ
غَیْبِ عِنْدَكَ وَ الأ

ْ
زُونِ ال ِ اسْــمٍ فِي مَخْ

ّ
كَ بِکُل

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
أ

 مِنّيِ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ تَکْتُبَنِي 
َ

نْ تَقْبَل
َ
دٍ وَ أ مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ

َ
َ عَلی ِ

ّ
نْ تُصَلي

َ
سُرَادِقِ عَرْشِكَ أ

عِظَامِ وَ تَسْــتَخْرجَِ یَا رَبِّ 
ْ
نُــوبِ ال

ُ
ــرَامِ وَ تَصْفَــحَ لِي عَنِ الذّ َ

ْ
 بَیْتِــكَ الح

َ
وَافِدِیــنَ إِلی

ْ
مِــنَ ال

انُ«1. کُنُوزَكَ یَا رَحْمَ
، در این شب دوازده رکعت نماز بگزارد و در هر رکعتّی بعد از »الحمد«، ده بار  و به روایتّی دیگر
 ِ

مْدُ لِلَّهَّ َ ِ  وَ الحْ
َ

ید: »سُبْحَانَ  الّلَّه ، یک بار بگو سورۀ »توحید« بخواند و در رکوع و سجود، بعد از ذکر
ید؛ و در ســجدۀ   « بگو

َ
«؛ و در میان هر دو رکعت، هزار بار »أسْــتَغْفَرَ الّلَّه کْبَرُ

َ
ُ أ َ
ُ وَ الّلَّه َ

 الّلَّه
َّ

هَ إِلا
َ
 إِل

َ
وَ لا

شکر ]این دعا بخواند[:
ةِ وَ رَحِیمَهُما ]یا ارْحَمَ  نْیا وَ الْآخِرَ کْرامِ، یا رَحْمانَ  الدُّ الِ وَ الِإ َ ومُ، یا ذَا الجْ »یا حَيُّ یا قَیُّ
 صَوْمِي وَ صَاتِي وَ قِیَامِي«2.

ْ
ل ینَ، اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَ تَقَبَّ وَّلِیَن وَ الْآخِرِ

َ ْ
یَن[ یا إِلهَ الأ احِمِ الرَّ

 الله علیه و آله _ می فرماید که:
ّ

پیغمبر _ صلی
»بــه خــدایی کــه مــرا به خلق فرســتاد، که هنوز ســر از ســجده برنداشــته باشــد که 

حقّ تعالی او را بیامرزد و نماز و روزۀ این ماه او را قبول کند«3.
، بعد از فراغ ده رکعت، دعا و استغفار باید گفت.4 و به روایت دیگر

تّمت.

مصبــاح المتهجّــد و ســاح المتعبّــد، ج2، صــص649_651؛ الإقبــال بالأعمــال الحســنة، ج1، صــص461_462،   .1

المصباح، صص647_649.

الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1، ص460، بدون فقرۀ »وَ قِیَامِي«؛ المصباح، ص649.  .2

 مِنْهُ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ یَتَجَاوَزَ عَنْ 
َ

ل هُ وَ یَتَقَبَّ
َ
جُودِ حَتّّیَ یَغْفِرَ ل سَهُ مِنَ السُّ

ْ
أ فَعُ رَ یَرْ

َ
هُ لا  إِنَّ

ً
قِّ نَبِیّا

َ ذِي بَعَثَنِي بِالحْ
َّ
»وَ ال  .3

عِبَاد« )ثواب الأعمال و عقاب 
ْ
یــعِ ال عْظَمُ مِنْ ذُنُوبِ جَمِ

َ
ا أ  ذَنْبٍ مِنْهَ

ُّ
 کُل

ً
ذْنَــبَ سَــبْعِیَن ذَنْبا

َ
بِــهِ وَ إِنْ کَانَ قَــدْ أ ذُنُو

الأعمال، ص75(.

: الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1، ص460. نگر  .4
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 _3_
ضمائم رساله

]1.[باب:جهت]رفع[صُداع:
ق بر پهلوی سر باید 

ّ
روز جمعۀ آخر ماه مبارک رمضان نوشته، من أوّل الصبح إلی قبل الغروب، معل

یخت که مجرّب است: آو
قٍ  کِرٍ فِي عِرْ کِرٍ وَ غَیْرِ شَا  عَبْدٍ شَا

َ
کِنٍ عَلی کِنٍ  وَ غَیْرِ سَا قٍ  سَا ِ فِي عِرْ

»کَمْ مِنْ نِعْمَةٍ لِلَّهَّ
ماواتِ  نِ وَ یَسْکُنُ مَا فِي السَّ حْمٰ وَجَعُ  کَمَا سَکَنَ عَرْشُ الرَّ

ْ
ا ال َ یّهُ

َ
کِنٍ. اسْکُنْ  أ ضَاربٍِ  وَ سَا

کِیم« . َ یزُ الحْ عَزِ
ْ
رْضِ وَ هُوَ ال

َ ْ
وَ الأ

)و ظنّي أنّه من م ح ق(1

_صلواتاللهوســلامهعلیه_ حضرتاماممحمّدباقر [نماز ]2.باب:در
ماه اوّلهر در

حیم حٰمن الرَّ بسم الله الرَّ
چون ماه نو داخل می شد، حضرت محمّد بن علي الباقر _ صلوات الله علیه و علی آبائه المعصومین 
ین _ در روز اوّل آن ماه، دو رکعت نماز به عمل می آورد؛ در رکعت اوّل، بعد از سورۀ  و أولاده الطاهر
یّم، بعد از سورۀ »فاتحه«، سورۀ  »فاتحه«، سورۀ »توحید« سی بار به عدد ایّام ماه؛ و در رکعت دو
، به آنچه میسّــر بــوَد تصدّق می کرد، پس  نَــاهُ< سی بــار هــم بــه عدد ایّام ماه؛ و بعد از نماز

ْ
ل نْزَ

َ
ــا أ >إِنَّ

یداری کردم سامت خود را در این ماه به این عمل که به جای آوردم«؛ و در  می فرمود: »الهی خر
اوّل هر ماه این عمل اداء می فرمود.2 )نقل من خطّ م ح ق _ نوّر الله مرقده _ (.

 _4_
؟ع؟« رسالۀ »کیفیّت نماز جعفر طیّار

حیم حٰمن الرَّ بسم الله الرَّ
ّ

أحمد و أصلي
یّۀ  یقّی که بندۀ دعاگوی دولت قاهرۀ عبّاســیّۀ صفو }ذکــر نمــاز جعفــر طیّــار _ رضي الله عنــه _ به طر

یّة _ محمّد بن محمّد المدعوّ باقر الداماد  دها الله بالتظلیل علی البر
ّ
یّه _ خل یّۀ حســینیّۀ علو موســو

تم؛ لیک شــرط  تم غلط باشــد. اوّلین خاتمی همــی باید کــه بُوَد پنج گوشــۀ آن خا ظاهــر ایــن اســت کــه ایــن خــا  .1

.A نوشتن اش آن است که نراند بر آن دو بار قلم.[ حـ

: الإقبال بالأعمال الحسنة، ج1، ص197. نگر  .2
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یمۀ مستقیمۀ حضرات ائّمۀ  یقۀ قو الحسیني _ ختم الله له بالحسنی _ موافق مذهب حقّ امامیّه و طر
یــنِ معصومــین _ صلــوات الله علیهم أجمعین _ می داند؛ و اســاف این دعاگو، خواه از آباء و  طاهر
اجداد این بندۀ فقیر و خواه غیر ایشــان{1 از اعاظم علماء و اکابر فقهاء امامیّه، همه بر این وجه 
باب علم و بزرگان اصحاب این مذهب، از این زمان تا زمان  اعتقاد داشته اند؛ و همیشه محققّان ار

ائّمۀ معصومین _ صلوات الله علیهم أجمعین _ در این نماز2 بدین اسلوب عمل می کرده اند.
و این نماز در نهایت شرف قدر و عظم3 اجر است و اهل سنّت و شیعۀ امامیّه، همه این نماز را 
عظیم المنزله می دانند؛ غایة الأمر آنکه اهل سنّت این را »نماز عبّاس« می خوانند4؛ و شیعۀ امامیّه، 

»نماز جعفر طیّار _ رضي الله عنه _ « می دانند و »نماز تسبیح« هم می نامند.5
و هر مؤمن می باید که هر روز این را به عمل آورد6؛ و اگر نتواند، هر شب جمعه یا روز یک بار 
به جای آورد؛ و اگر نتواند، هر ماه یک بار و اگر نتواند، هر سال یک بار اتیان به او بکند که اجر 
، شب جمعه و روز جمعه است؛ و همچنین،  آن بیش از حدّ و حصر است؛ و افضل اوقات این نماز

وقت نماز امیر المؤمنین و نماز فاطمه _ صلوات الله علیهما _ .
و کیفیّتش آن است که چهار رکعت نماز به دو تشهّد و دو تسلیم بگزارد؛ در رکعت اوّل، »الحمد« 
یّم، »الحمد« و »العادیات« و در رکعت سیّم، »الحمد« و >إِذَا  تِ< بخواند و در رکعت دو

َ
زلِ

ْ
ل و >إِذا زُ

حَــدٌ<؛ و در رکعت اوّل، بعد از قرائت، پانزده 
َ
ُ أ َ
  هُوَ الّلَّه

ْ
جَــاءَ< و در رکعــت چهــارم، »الحمــد« و >قُل

ید. پس رکوع کند و در رکوع، ده  « بگو کْبَرُ
َ
ُ أ َ
ُ وَ الّلَّه َ

 الّلَّه
َّ

هَ إِلا
َ
 إِل

َ
ِ وَ لا

مْدُ لِلَّهَّ َ ِ  وَ الحْ
َ

نوبت »سُــبْحَانَ  الّلَّه
ید. پس ســجده کند و  یــد؛ و چــون از رکوع باز گــردد، مثل این ده نوبت بگو بــت مثــل ایــن بگو نو
ید؛ و چون از ســجدۀ اوّل باز گردد، ده نوبت. پس به ســجدۀ  در ســجده، ده نوبت همچنین بگو
یّم بردارد و باز ده نوبت  ید. پس ســر از ســجدۀ دو یّم رود و در ســجده، مثل این ده نوبت بگو دو
یّم و به عمل آورد آنچه در رکعت اوّل مذکور شد؛ و همچنین، باقی  ید. پس برخیزد به رکعت دو بگو
بع را ده نوبت گفته باشد: ید در سجدۀ آخرِ رکعتِ چهارم، بعد از آنکه تسبیحات ار رکعت ها و بگو

مَ بِه، سُــبْحَانَ  جْدِ وَ تَکَرَّ َ فَ بِالمْ ، سُــبْحَانَ مَنْ تَعَطَّ وِقَارَ
ْ
عِزَّ وَ ال

ْ
بِسَ ال

َ
»سُــبْحَانَ مَنْ ل

نِّ وَ  َ مُهُ، سُــبْحَانَ ذِي المْ
ْ
ءٍ عِل  شَيْ

َّ
حْصَی کُل

َ
هُ، سُــبْحَانَ مَنْ أ

َ
 ل

َّ
سْــبِیحُ إِلا  یَنْبَغِي التَّ

َ
مَنْ لا

ةِ وَ  قُوَّ
ْ
فَضْلِ، سُــبْحانَ ذي ال

ْ
ةِ وَ ال مِ، سُــبْحانَ ذي العِزَّ کَرَ

ْ
ةِ وَ ال قُدْرَ

ْ
عَمِ، سُــبْحَانَ ذِي ال النِّ

كَ  ةِ مِنْ کِتَابِكَ وَ بِاسْمِ حْمَ ی الرَّ ِ مِنْ عَرْشِــكَ وَ مُنْتَهَ عِزّ
ْ
عَاقِدِ ال كَ بِِمَ

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
هُمَّ إِنّّيِ أ

َّ
وْلِ. الل طَّ

ْ
ال

 
َ

ن تَفْعَل
َ
دٍ وَ آلِهِ وَ أ مَّ  مُحَ

َ
َ عَلی ِ

ّ
نْ تُصَلي

َ
 وَ عَدْلاً أ

ً
تْ صِدْقا تِي تَمَّ

َّ
ةِ ال امَّ عْظَمِ وَ بِکَلِمَتِكَ التَّ

َ
الأ

.A - ]غیر ایشان ... ذکر نماز جعفر  .1

.A زمان ] نماز  .2

.A عظم[ عظیم  .3

: سنّن ابن ماجة، ج1، ص442. نگر  .4

: من لایحضره الفقیه، ج1، ص552. و »صاةِ حبوه« هم می نامند.[ حـ A. نگر  .5

یق نماز جعفر طیّــار می توان گزارد یــا نه؟«، چنین  میردامــاد در پاســخ بــه این اســتفتاء کــه »نماز یومیّــه را به طر  .6

نوشــته اســت: »به قصد توظیف، مشــروع نیســت به این نحو؛ و به قصد ذکر و دعا جایز است« )اوراق پراکنده 

از مصنّفات میرداماد، صص298_299(.
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بِي کَذَا وَ کَذَا«1.
ید؛ و بعد   پس هرگاه که فارغ شود از چهار رکعت، تسبیح فاطمۀ زهرا _ سام الله علیها _ بگو

از آن، این دعا بخواند:
مَ بِهِ، سُبْحَانَ  جْدِ وَ تَکَرَّ َ فَ بِالمْ ی بِهِ، سُبْحَانَ مَنْ تَعَطَّ عِزَّ وَ تَرَدَّ

ْ
بِسَ ال

َ
»سُبْحَانَ مَنْ ل

قَهُ 
َ
مِهِ وَ خَل

ْ
 شَيْ ءٍ بِعِل

َّ
حْصی  کُل

َ
هُ، سُــبْحَانَ مَنْ  أ

ُ
ل

َ
 جَا

َّ
هُ جَل

َ
 ل

َّ
سْــبِیحُ إِلا  یَنْبَغِي التَّ

َ
مَنْ لا

عَاقِدِ  كَ بِِمَ
ُ
ل
َ
سْأ

َ
هُمَّ إِنّّيِ أ

َّ
مِ. الل کَرَ

ْ
ةِ وَ ال قُدْرَ

ْ
عَمِ، سُبْحَانَ ذِي ال نِّ وَ النِّ َ تِهِ، سُبْحَانَ ذِي المْ بِقُدْرَ

تِي 
َّ
اتِ ال امَّ عْظَمِ وَ بِکَلِمَاتِكَ التَّ

َ ْ
كَ الأ ةِ مِنْ کِتَابِكَ وَ بِاسْمِ حْمَ ی الرَّ ِ مِنْ عَرْشِكَ وَ مُنْتَهَ عِزّ

ْ
ال

مَعَ لي خَیْرَ  ْ نْ تجَ
َ
ینَ وَ أ بِیَن الطّاهِر یِّ

دٍ الطَّ مَّ دٍ وَآلِ مُحَ مَّ  مُحَ
َ

َ عَلی ِ
ّ

نْ تُصَلي
َ
 وَ عَدْلاً أ

ً
تْ صِدْقا تَمَّ

قُ  ازِ
عَظِــیمُ  الَخالِقُ الرَّ

ْ
عَلِيُّ ال

ْ
ومُ  ال قَیُّ

ْ
يُّ ال َ نْتَ  الحْ

َ
هُــمَّ أ

َّ
یلٍ. الل ةِ بَعْــدَ عُمُرٍ طَوِ خِــرَ

ْ
نْیَــا وَ الْآ الدُّ

 
َ

مْرُ وَحْدَكَ لا
َ ْ
كَ الأ

َ
نُّ وَ ل َ كَ المْ

َ
كَ الَحمْدُ وَ ل

َ
مُ وَ ل کَرَ

ْ
كَ ال

َ
بَدِیعُ ل

ْ
بَدِي ءُ ال

ْ
الُمحْيِِي الُممِیتُ ال

 
َ

هْل
َ
حَدٌ یَا أ

َ
 أ

ً
هُ کُفُوا

َ
ْ یَکُنْ ل دْ وَ لَمَ

َ
ْ یُول ْ یَلِدْ وَ لَمَ حَدُ یَا صَمَدُ یَا مَنْ  لَمَ

َ
كَ یَا وَاحِدُ یَا أ

َ
یكَ ل شَرِ

نْتَ 
َ
یَن، یَا عَفُوُّ یَا غَفُورُ یَا رَحیُم یا وَدُودُ یَا شَکُورُ أ احِمِ رْحَمَ الرَّ

َ
ةِ یَا أ غْفِرَ َ  المْ

َ
هْل

َ
قْوَی وَ أ التَّ

عِیَن یَا جَوَادُ. جْمَ
َ
اسِ أ رْحَمُ بِي مِنْ نَفْسِي وَ مِنَ النَّ

َ
ي وَ أ مِّ

ُ
بِي وَ أ

َ
بَرُّ بِي مِنْ أ

َ
أ

بَ نَائِلِــكَ وَ مَعْرُوفِكَ وَ رَجَاءَ 
َ
ةَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ وَ طَل

َ
ــا یْــتُ هَــذِهِ الصَّ

َّ
هُــمَّ إِنّّيِ صَل

َّ
الل

دٍ  مَّ ــدٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ
َ

ِ عَلی
ّ

هُمَّ فَصَل
َّ
انِــكَ. الل یِم غُفْرَ تِــكَ وَ عَظِــیِم عَفْــوِكَ وَ قَــدِ رفِْــدِكَ وَ جَائِزَ

رْجُو مِنْكَ 
َ
كَ وَ مَعْرُوفَــكَ وَ رَجَاءَ مَا أ

َ
 نَائِل

ْ
هَــا مِــنّيِ وَ اجْعَل

ْ
ل ــیَن وَ تَقَبَّ یِّ ِ

ّ
فَعْهَــا لِــي فِي عِل وَ ارْ

ورِ  ُ َّ مِنْ حُسْــنِ الحْ عِیِم ثمُ نْوَاعِ النَّ
َ
عَتْ مِنْ أ ةِ وَ مَا جَمَ نَّ َ فَوْزَ بِالجْ

ْ
ــارِ وَ ال

قَبَــتِي مِــنَ النَّ فَــکَاكَ رَ
دَا 

َ
ارِ وَ غُفْرَانَ ذُنُوبِي وَ ذُنُوبَ وَالِدَيَّ وَ مَا وَل

عِتْقَ مِنَ النَّ
ْ
تِي مِنْكَ ال  جَائِزَ

ْ
عِیِن وَ اجْعَل

ْ
ال

مْ  حْیَاءِ مِنْهُ
َ ْ
سْــلِمَاتِ الأ ُ سْــلِمِیَن وَ المْ ُ ؤْمِنَاتِ وَ المْ ُ ؤْمِنِیَن وَ المْ ُ خَوَاتِيَ المْ

َ
یعِ إِخْوَانِّي وَ أ وَ جَمِ

 وَ 
ً
 خَاسِــرا

ً
نِّي خَائِبا دَّ  تَرُ

َ
نْ تَسْــتَجِیبَ دُعَائِي وَ تَرْحَمَ  صَرْخَتِي2 وَ نِدَائِي وَ لا

َ
مْوَاتِ وَ أ

َ ْ
وَ الأ

یَن. احِمِ رْحَمَ الرَّ
َ
 لِي یَا3 أ

ً
 دُعَائِي مَغْفُورا

ً
 مُسْتَجَابا

ً
 مَرْحُوما

ً
 مُفْلِحا

ً
بْنِي مُنْجِحا

ُ
اقْل

عَفْوُ مِنْ عِنْدِكَ، یَا حَسَنَ 
ْ
یَحْسُنِ ال

ْ
نْبُ مِنْ عَبْدِكَ فَل

َ
یَا عَظِیُم یَا عَظِیُم یَا عَظِیُم قَدْ عَظُمَ الذّ

تِ یَا 
َ

یْرَاتِ یَا مُعْطِيَ الَمسْئُولا َ  بِالخْ
ً
ةِ یَا فاتِحا حْمَ یَدَیْنِ بِالرَّ

ْ
غْفِرَةِ یَا بَاسِطَ ال َ جَاوُزِ یَا وَاسِعَ المْ

التَّ
عْطِنِي سُــؤْلِي 

َ
ارِ وَ أ

 رَقَبَتِي مِنَ النَّ
َ

دٍ وَ فُكّ مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ
َ

ِ عَلی
ّ

، صَل ارِ
اكَ الرّقَِابِ مِنَ النَّ

َ
فَکّ

هَا لِدُنْیَايَ وَ 
َّ
ي کُل عِي وَ نِدَائِي وَ اقْضِ لِي حَوَائِِجِ وَ اسْتَجِبْ دُعَائِي وَ ارْحَمْ صَرْخَتِي وَ تَضَرُّ

 
ً
 خَاسِرا

ً
نِّي خَائِبا  تَرُدَّ

َ
 لِي فِي هذِهِ الَحیاتِ وَ لا

ْ
ذْکُرْ وَ اجْعَل

َ
ْ  أ

َ
تِي وَ دِینِي مَا ذَکَرْتُ مِنْهُ وَمَا لَم آخِرَ

یَن. احِمِ رْحَمَ الرَّ
َ
 یَا أ

ً
 لِي مَرْحُوما

ً
 لِي دُعَائِي مَغْفُورا

ً
 مُسْتَجَابا

ً
 مُنْجِحا

ً
بْنِي مُفْلِحا

ُ
وَ اقْل

کُمَا غَیْرُ 
َ

نَا عَبْدُکُمَا وَ مَوْلا
َ
ؤْمِنِیَن أ ُ مِیرَ المْ

َ
ِ یَا عَلِيُّ یَا أ

َ
 الّلَّه

َ
قَاسِمِ یَا رَسُول

ْ
بَا ال

َ
دُ یَا أ مَّ یَا مُحَ

بْلِکُمَا مُعْتَصِمٌ مِنْ ذُنُوبِي  كٌ بِحَ  عَبْدٌ مُقِرٌّ مُتَمَسِّ
ٌ

 خَاضِعٌ ذَلِیل
ْ

 مُسْتَکْبِرٍ بَل
َ

مُسْتَنْکِفٍ وَ لا
 

َ
ي إِلی مُکُمَا بَیْنَ یَدَيْ حَوَائِِجِ قَدِّ

ُ
 بِکُمَا وَ أ

ُ
ل تَوَسَّ

َ
 بِکُمَا وَ أ

َ
ِ تَعَالی

َ
 الّلَّه

َ
عُ إِلی تَضَرَّ

َ
یَتِکُمَا، أ

َ
بِوَلا

الکافي، ج6، صص596_597؛ من لایحضره الفقیه، ج1، صص554_555؛ تهذیب الأحکام، ج3، صص178_188؛   .1

مصباح المتهجّد و ساح المتعبّد، ج1، صص304_305.

.M الصحاح، ج1، ص426([ حـ : الصُراخ: الصوت. تقول: صَرَخَ صَرْخَةً و اصْطَرَخَ، بمعنًی. )صحاح/ نگر  .2

.M - ]یَا  .3
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ارِ وَ غُفْرَانِ ذُنُــوبِي وَ إِجَابَةِ دُعَائِي. 
قَبَــتِي مِنَ النَّ  وَ عَــزَّ وَ اسْــتِعانَتي  فِي فِــکَاكِ رَ

َّ
ِ جَــل

َ
الّلَّه

یَن«1. احِمِ رْحَمَ الرَّ
َ
جِبْ دَعْوَتي وَ اغْفِرْ لِي یَا أ

َ
هُمَّ أ

َّ
الل

و دیگــر از نمازهــای مســتحبّۀ نجات دهنــده از عــذاب دوزخ، نمــاز حضرت امیر المؤمنین اســت 
_ علیه الصاة و السام _ ؛ و آن چهار رکعت است؛ هر دو رکعت به یک سام. در هر رکعتّی بعد 

ید: از »فاتحه«، پنجاه نوبت سورۀ »توحید«؛ و چون فارغ شود، بگو
 

َ
ائِنُــهُ، }سُــبْحَانَ مَــنْ لا یَنْقُــصُ خَزَ

َ
ــهُ ، سُــبْحَانَ مَــنْ لا  تَبِیــدُ مَعَالِمُ

َ
»سُــبْحَانَ مَــنْ لا

تِهِ، سُبْحَانَ  دَّ  انْقِطَاعَ لِمُ
َ

یَنْفَدُ مَا عِنْدَهُ، سُبْحَانَ مَنْ لا
َ

  لِفَخْرهِِ{2، سُبْحَانَ مَنْ لا
َ

ل
َ

اضْمِحْا
هَ غَیْرُهُ«3.

َ
 إِل

َ
مْرهِِ، سُبْحَانَ مَنْ لا

َ
حَدٌ فِي أ

َ
یُشَارکُِهُ أ

َ
مَنْ لا

، نماز حضرت فاطمه _ سام الله علیها _ و آن دو رکعت است4؛ در رکعت اوّل، »الحمد«  و دیگر
حَدٌ<. 

َ
ُ أ َ
  هُوَ الّلَّه

ْ
قَدْرِ < و در رکعت دوم، »الحمد« و صد بار >قُل

ْ
ةِ ال

َ
یْل

َ
ناهُ فِي ل

ْ
ل نْزَ

َ
ا أ و صد بار سورۀ >إِنَّ

ید _ و بعد از آن، این دعا بخواند: پس سام باز دهد و تسبیح فاطمۀ زهرا _ سام الله علیها بگو
عَظِیِم، سُبْحَانَ 

ْ
بَاذِخِ ال

ْ
لِ ال

َ
ا َ نِیفِ،  سُــبْحَانَ ذِي الجْ ُ ــامِخِ  المْ

َ
ِ الشّ عِزّ

ْ
»سُــبْحَانَ ذِي  ال

ورِ  ی بِالنُّ ، سُبْحَانَ مَنْ تَرَدَّ
َ

مَال َ جَةَ وَ الجْ بَهْ
ْ
بِسَ ال

َ
یِم، سُبْحَانَ مَنْ ل قَدِ

ْ
فَاخِرِ ال

ْ
كِ ال

ْ
ل ُ ذِي المْ

وَاءِ،  َ یْرِ فِي الَهْ
ا، سُبْحَانَ مَنْ یَرَی وَقْعَ الطَّ مَّ مْلِ فِي الصَّ ثَرَ النَّ

َ
، سُبْحَانَ مَنْ یَرَی أ وَقَارِ

ْ
وَ ال

 هَکَذَا غَیْرُهُ«5. 6
َ

سُبْحَانَ مَنْ هُوَ هَکَذَا وَ لا
}تّمت بعون الله و حسن توفیقه.{7

مصباح المتهجّد و ساح المتعبّد، ج1، صص312_314.  .1

.M - ]ِِسُبْحَانَ... لِفَخْره  .2

مصباح المتهجّد و ساح المتعبّد، ج1، ص292؛ المصباح، صص409_410.  .3

بعضی از علماء _ رضوان الله علیهم _ این دو رکعت را نماز حضرت امیر المؤمنین می دانند _ صلوات الله علیه _   .4

 حقّ آن است که در اصل مذکور شده؛ 
ً
و چهار رکعت سابق را نماز حضرت فاطمه _ سام الله علیها _ ؛ و ظاهرا

و الله سبحانه أعلم )نقل من خطّ م ح ق _ طاب ثراه _ (.

مصباح المتهجّد و ساح المتعبّد، ج1، ص301؛ المصباح، ص410.  .5

تم العلماء و  فه السامي، خا
ّ
یفة الرفیعة المنیعة و ترقیمها من نسخة صحّحه مؤل شرّفت بإتمام هذه النسخة الشر  .6

مَیْن _ بل أوّلهما لو کشــف الغطاء من البین _ باقر العلوم؛ و کتب 
ّ
المجتهدین، ســالة ســید الوصیّین، ثالث المعل

_ نوّر الله مرقده _ في هامشة آخر صفحة منها بخطّه ما هذه صورته: 

»بسم الله الرحمن الرحیم  

دها الله تعالی 
ّ
یّه _ خل یّۀ حسینیّۀ علو یّۀ موسو »جامع این رساله، بنده دعاگوی دولت قاهرۀ باهرۀ عبّاسیّۀ صفو  

یّة _ محمّد بن محمّد المدعوّ باقر الداماد الحسیني _ ختم الله له بالحسنی _ بر سبیل استعجال در  بالتظلیل علی البر

این اوراق نظر کرد؛ و اکثر اغاط را که از کاتب واقع شده بود، فی الجمله تصحیح داد. و الحمد لله سبحانه حقّ 

حمده و الصاة علی أفضل المرسلین محمّد النبي الأمّي عبده، صلواته علیه و آله الأوصیاء المرضیّین من بعده«.

ین الدین النائیني _ عفی الله عن جرائمهما _ فی لیلة  تّم رقمه و أنا العبد الفقیر الحقیر الخاطي، شــرف الدین بن ز  

 الله علی هاجرها ألف ألف 
ّ

یّة _ صلی 26 شــهر شــوّال المکرّم من شــهور ســنة احدی و مائة و ألف )1101( هجر

.A صاة و تحیّة _ .[ انجامـ

.A - ]تّمت... توفیقه  .7
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نسخخطّی تصویر

)M( جمهوری اسامی ایران 
ّ

یظ میرداماد، نسخۀ شمارۀ 18541، کتابخانۀ ملی صورت تقر

یر شمارۀ 1[ ]تصو
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؟ع؟«،  سرآغاز رسالۀ »کیفیّت نماز جعفر طیّار
)M( جمهوری اسامی ایران 

ّ
نسخۀ شمارۀ 18541، کتابخانۀ ملی

یر شمارۀ 2[ ]تصو
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؟ع؟« و سرآغاز رسالۀ »اعمال مسنونۀ ماه مبارک رمضان«،  پایان رسالۀ »کیفیّت نماز جعفر طیّار
)M( جمهوری اسامی ایران 

ّ
نسخۀ شمارۀ 18541، کتابخانۀ ملی

یر شمارۀ 3[ ]تصو
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یر شمارۀ 4[ ]تصو

 صفحۀ ابتدایِی رسالۀ »اعمال مسنونۀ ماه مبارک رمضان«،
)M( جمهوری اسامی ایران 

ّ
نسخۀ شمارۀ 18541، کتابخانۀ ملی
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یر شمارۀ 5[ ]تصو

 نمونه ای از حواشِی تصحیحیِ میرداماد بر رسالۀ »اعمال مسنونۀ ماه مبارک رمضان«،
)M( جمهوری اسامی ایران 

ّ
نسخۀ شمارۀ 18541، کتابخانۀ ملی
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 صفحۀ پایانِی رسالۀ »اعمال مسنونۀ ماه مبارک رمضان«،
)M( جمهوری اسامی ایران 

ّ
نسخۀ شمارۀ 18541، کتابخانۀ ملی

یر شمارۀ 6[ ]تصو
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 سرآغاز رسالۀ »اعمال مسنونۀ ماه مبارک رمضان«،
)A( نسخۀ شمارۀ 52976، کتابخانۀ آستان قدس رضوی

یر شمارۀ 7[ ]تصو
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 صفحۀ پایانِی رسالۀ »اعمال مسنونۀ ماه مبارک رمضان«،
)A( نسخۀ شمارۀ 52976، کتابخانۀ آستان قدس رضوی

یر شمارۀ 8[ ]تصو
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؟ع؟«،  سرآغاز رسالۀ »کیفیّت نماز جعفر طیّار
)A( نسخۀ شمارۀ 52976، کتابخانۀ آستان قدس رضوی

یر شمارۀ 9[ ]تصو
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؟ع؟« و صورت انجامۀ میرداماد،  صفحۀ پایانِی رسالۀ »کیفیّت نماز جعفر طیّار
)A( نسخۀ شمارۀ 52976، کتابخانۀ آستان قدس رضوی

یر شمارۀ 10[ ]تصو
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فهرستمنابعومآخذ
کتابها:

یم.   قرآن کر
اوراق پراکنده از مصنّفات میرداماد، ســیّد محمّد باقر بن محمّد حســینی اســترآبادی )میرداماد(،   

تصحیح و گردآوری: حســین نجفی، چ1، تهران: انتشــارات مؤسّســهݘ پژوهشــی حکمت و فلسفۀ 
ایران، 1396ش.

، شمس الدین  محمّد  بن   مکّی عاملی  )شــهید اوّل(، چ1، قم: منشــورات مدرســة   
ً
بعون حدیثا الأر

الإمام المهدي؟عج؟، 1407ش.
الإقبــال بالأعمــال الحســنة، ابوالقاســم ســیّدعلی بــن مــوسی )ابن طــاووس(، تصحیــح: جواد   

قیّومی اصفهانی، چ1، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسامی، 1376ش.
البیــان، شمس الدین محمّــد  بــن   مکّــی عامــلی  )شــهید اوّل(، تصحیــح: محمّــد حســون، چ1، قم:   

انتشارات بنیاد فرهنگیِ امام مهدی؟عج؟، 1371ش.
یخ    یــخ تحوّلات ایران در ســال هایِ 1038_1052ق( ]به انضمــامِ[ مبادی تار یــخ شــاه صفی )تار تار

زمــان نــوّاب رضــوان مــکان )شــاه صفی(، ابو المفاخــر بــن فضــل الله حسینی ســوانح نگارتفرشی؛ 
محمّدحســین حســینی تفرشی، تصحیــح: محســن بهرام نــژاد، چ1، تهــران: مرکــز پژوهشــی میراث 

مکتوب، 1388ش.
، چ1، قم: مکتبة   

ّ
تنبیه الخواطر و نزهة  النواظر )المعروف بمجموعة  ورّام(، ورّام بن ابی فرّاس حلی

الفقیه، 1410ق.
تهذیــب الأحــکام، ابوجعفــر محمّد بن حســن طوسی )شــیخ طوسی( تصحیــح: محمّد آخوندی   

[ عــلی آخونــدی، تعلیق و مقدّمه: سیّدحســن خرســان، چ4، تهران: دار الکتب الإســامیّة،  ]و
1365ش.

یف    یه )شیخ صدوق(، چ1، قم: دار الشر ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، محمّد بن علی بن بابو
الرضي، 1406ق.

جامع المقاصد في شرح القواعد، شیخ علی  بن  عبدالعالی کرکی )محقّق ثانی(، چ1، قم: مؤسسة   
آل البیت؟ع؟ لإحیاء التراث، 1408ق.

حکیم اســترآباد: میرداماد، ســیّد علی مدرّس موســوی بهبهانی، چ1، تهران: انتشــارات مؤسّســۀ   
اطّاعات، 1370ش.

درر اللئــآلي العمادیّــة في الأحادیــث الفقهیّــة، محمّد بن علی بن ابی جمهور احســائی، تصحیح:   
مة  المجلسي، 1397ش.

ّ
سیّدحسن موسوی بروجردی، چ1، قم: مکتبة  العا

الدروس الشــرعیّة في فقه الإمامیّة، شمس الدین محمّد  بن   مکّی عاملی  )شــهید اوّل(، تصحیح:    
گروه محقّقان، چ2، قم: دفتر انتشــارات اســامی وابســته به جامعۀ مدرّســین حوزۀ علمیّۀ قم، 

1417ق.
الدروع الواقیة، ابوالقاسم سیّدعلی بن موسی )ابن طاووس(، چ1، بیروت: مؤسسة آل البیت؟ع؟   

لإحیاء التراث، 1415ق.
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یعة إلی تصانیف الشــیعة، محمّدمحســن  بن  علی منزوی طهرانی )شــیخ آقابزرگ(، تصحیح و    الذر
[ احمد منزوی، چ3، بیروت: دار الأضواء، 1403ق. تعلیق: علی نقّی منزوی ]و

ین العابدین خوانساری، تحقیق:    روضات  الجنّات في أحوال العلماء و السادات، محمّدباقر بن ز
اسدالله اسماعیلیان، چ1، قم: مکتبة اسماعیلیان، 1390ق. 

زاد المعاد، محمّدباقر بن محمّدتقّی مجلســی، تصحیح: عاء الدین اعلمی، چ2، بیروت: موسّســة   
الأعلمي للمطبوعات ، 1423ق.

ســاختار نهاد و اندیشــه های دینی در ایران عصر صفوی، منصور صفت گل، چ2، تهران: نشــر   
رسا، 1389ش.

ینی )ابن ماجة(، تصحیح: بشّار عواد المعروف، چ1، بیروت:    ید قزو سنّن ابن ماجة، محمّد بن یز
دار الجیل، 1418ق.

   ،)
ّ

 )محقّق حلی
ّ

شــرائع الإســام في مســائل الحــال و الحــرام، نجم الدین جعفر بن حســن حــلی
تصحیح: عبد الحسین محمّد علی بقّال ، چ2، قم: انتشارات اسماعیلیان، 1408ق.

شــرح الصحیفــة الســجّادیّة الکاملة، ســیّد محمّد باقر  بن  محمّــد حسینی اســترآبادی )میرداماد(،   
تصحیح: سیّدمهدی رجایی، چ1، اصفهان: انتشارات بهار قلوب، 1422ق.

؟عج؟ باسمــه الأصــلی في زمــان الغیبــة(،    شــرعة  التســمیة )حــول حرمــة تســمیّة صاحب الأمــر
سیّد محمّد باقر  بن  محمّد حسینی استرآبادی )میرداماد(، تصحیح: رضا استادی، چ1، اصفهان: 

انتشارات مهدیّۀ میرداماد، 1409ق.
بیّة(، ابو نصر اسماعیل بن حّماد جوهری فارابی، تصحیح: احمد    الصحاح  )تاج اللغة و صحاح العر

، چ4، بیروت: دار العلم للمایین، 1407ش. عبدالغفور العطّار
یّة في الأحادیث الدینیّة، محمّد بن علی بن ابی جمهور احســائی، تصحیح:    یز عوالي اللئآلي العز

، 1405ق. مجتبی عراقی، چ1، قم: دار سیّد الشهداء؟ع؟ للنشر
القامــوس المحیــط، مجد الدین محمّد بن بعقوب فیروزآبادی، تصحیح: محمد نعیم العرقســوسي،   

چ8، بیروت: دار الجیل، 1426ق.
   ] القبســات، ســیّد محمّد باقر بن محمّد حسینی استرآبادی )میرداماد(، تصحیح: مهدی محقّق ]و

[ ابراهیم دیباجی، چ2، تهران: انتشارات  [ توشی هیکو ایزوتسو ]و سیّدعلی موسوی بهبهانی ]و
دانشگاه تهران، 1374ش.

القواعد و الفوائد، شمس الدین محمّد  بن   مکّی عاملی  )شــهید اوّل(، تصحیح:  ســیّدعبدالهادی   
حکیم، چ1، قم: مکتبة  المفید، بی تا.

الکافي في الفقه، تقّی الدین ابو الصاح حلبی، تصحیح: رضا اســتادی، چ1، قم: نشــر بوســتان   
کتاب، 1387ش.

الکافي، ابوجعفر محمّد بن یعقوب کلینی، تصحیح:  گروه محقّقان، چ1، قم: انتشارات دار الحدیث،   
1429ق.

(، چ1، قم:   
ّ

مۀ حلی
ّ

 )عا
ّ

یعة، حســن بن یوسف بن مطهّر حلی مختلف الشــیعة في أحکام الشــر
مؤسّسة  النشر الإسامي )التابعة لجماعة المدرّسین بقم المشرّفة(، 1412ق.
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ید    مصباح المتهجّد، ابوجعفر محمّد بن حسن طوسی )شیخ طوسی(، تصحیح: علی اصغر مروار
، چ1، بیروت: مؤسّسة فقه الشیعة، 1411ق. [ ابوذر بیدار ]و

المصباح، ابراهیم بن علی عاملی کفعمی، چ1، قم: دار الرضي )زاهدی(، 1405ش.  
یدانی کوفی )مظهــری(، تصحیح:    المفاتیــح في شــرح المصابیــح، مظهرالدین حســین بن محمــود ز

یت: دار النوادر )وابسته به وزارت اوقاف  گروه مصحّحان، با اشراف: نور الدین طالب، چ1، کو
یت(، 1433ق. دولت کو

یان، چ1، قم: نشر دلیل ما، 1387ش.   یخی، ج12، رسول جعفر مقالات تار
(، تصحیح:   

ّ
مــۀ حلی

ّ
 )عا

ّ
منتهــی المطلــب في تحقیق المذهب، حســن بن یوســف بن مطهّر حلی

مجموعۀ محقّقان، چ1، مشهد: انتشارات بنیاد پژوهش های اسامیِ آستان قدس رضوی، 1412ق.
یه )شیخ صدوق(، تصحیح: علی اکبر غفّاری، چ2،    من لایحضره الفقیه، محمّد بن  علی بن بابو

قم: دفتر انتشارات اسامی )وابسته به جامعهݘ مدرّسین حوزهݘ علمیّهݘ قم(، 1413ق. 
   ،) یب الحدیث و الأثر، مجد الدین مبارک بن محمّد بن محمّد شیبانی جزری )ابن اثیر النهایة في غر

[ محمود محمّد الطناحي، چ1، بیروت: المکتبة العلمیّة، 1399ق. تصحیح: طاهر أحمد الزاوي ]و
، چ1، بیروت: دار الروضة، 1410ق.   الهجرة العاملیّة إلی ایران في العصر الصفوي، جعفر مهاجر

مقالات:
بعة أیّام«، ســیّد محمّد باقر  بن  محمّد حسینی اســترآبادی )میرداماد(، تصحیح: رضا استادی،    »أر

میراث اســامیِ ایران، دفتر دوم، چ1، قم: انتشــارات کتابخانۀ آیة الله مرعشــی نجفی، 1374ش، 
صص637_685.

»سبک شــناسِی فقهیِ میرداماد«، ســیّد مجتبی نور مفیدی، جســتاری در آراء و افکار میرداماد و   
میرفندرســکی )مجموعۀ مقالات و گفتارها(، چ1، تهران: انتشــارات فرهنگســتان علوم جمهوری 

اسامی، 1385ش، صص287_322.

***

ی ی قمر ۀ شاه صفِی صفوی، ضرب بغداد در سال 1040 هجر
ّ

سک
ه: »هست از جان غلام شاه صفی، ضرب بغداد، 1040«�

ّ
وی سک ر

لي الله«�  الله، محمّد رسول الله، علي و
ّ

ه: »لا إله إلا
ّ

پشت سک
که همراه شاه صفی به عراق رفته بود، درگذشته است�( ی  )میرداماد در همین سال، در سفر
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تصحیح متون

رسالۀ»مناسکحجّ«مقدّساردبیلی بازتحریرِ
بنیادآراءفقهیِمیرداماد بــر

:محمّدجعفربنمحمودخادممشهدی از

 امیر بارانی بیرانوند*
ی )تهران(  دانش آموختۀ کارشناسِی ارشد فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه شهید مطهّر

 حسن نجی**
بیت مدرّس )تهران( یِ فلسفه و کلّام اسلّامی، دانشگاه تر دانشجوی دکتر

مقدّمه
_1 _

در آمد
تمدّن عظیم اســامی، صاحب میراثی درشــت و درخشــان اســت که صورت مکتوبِ آن بیشــتر در 
یایی از فرهنگ پرمایۀ اســام در آن موج می زند و  کتابخانه ها و موزه ها آرمیده اســت؛ میراثی که در
همچون پشــتوانه ای  ارزشمند، ارکان فکریِ ملل اســامی را ســامان بخشــیده اســت. کشف و احیاء 
یم دانش و تاش آنان، زمینه ســاز باروری و رشــدِ علمی در عصر  تــراث گذشــتگان، عــاوه بــر تکر
،  خُسرانی عظیم  کنونی و هموار کنندۀ راه دشوار ما در تعالِی فرهنگی است. غفلت از این گنجینه نیز
یرا رفته رفته موجب هدم و فراموشِی این آثار ارزشمند خواهد شــد و آن ها  در پی خواهد داشــت؛ ز
یخ نیز به ما آموخته اســت که روی گرداندنِ هر قوم از  بۀ تار را از دســترس ما خارج خواهد کرد. تجر
یّت فرهنگیِ ایشان را در بر داشته است. یخی و خدشه بر هو میراث علمی خود، انقطاع اتّصال تار
، فعّالیّت های تراثی و تصحیح متون،  جای خوشــبختّی و خرســندی اســت که در دورۀ معاصر
آهنگی شتابان یافته اند و در جای جای جهان، برای احیاء میراث تمدّن اسامی، تکاپویی گرم در 
کار اســت؛ امّا باید توجّه کرد که علی رغم بازشــناسی، تصحیح و انتشــار صدها کتاب و رســاله از 

zsanchooli@yahoo.com :رایانامه *

hossein.najafi@modares.ac.ir :رایانامه **
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ذخایر مکتوب جهان اسام، هنوز کارِ ناکرده بسیار و »هزار بادۀ ناخورده در رگ تاک است«.
تحقیقِ حاضر که گامی اســت خُرد برای بازنمود گوشــه ای از این میراث کان، به تصحیح رســالۀ 
»مناسک حجّ« بر اساس فتاوای میرداماد، اختصاص دارد. امید که مقبول طبع مردم صاحب هنر افتد.

_2_
نام و نسبِ میرداماد

نــام او میرمحمّدباقــر بــن شمس الدین محمّد حســینی اســت و چــون پدر وی از »اســترآباد« )حدود 
 ، گــرگان امروزی( برخاســته اســت، گاهــی میرداماد را »اســترآبادی« نیز خوانده اند؛ امّــا در آثار میر
یم که وی خود را به این شــهرت خوانده باشــد. برخی مدّعی اند که میرداماد در اوایل شــرح   ندیده ا
فی  الصحیفة السجّادیّة، خود را »سیّد حسینی النسب و استرآبادی الأصل و اصفهانی المسکن« معرّ

کرده است1؛ امّا در نسخه های موجود از شرح الصحیفة، چنین مطلبی به چشم نمی خورد.2
ین العابدین؟ع؟ است. پدر  میرمحمّد باقر از سادات حسینی و از نوادگان امام علی بن حسین، ز
 یکی از علماء و فقهاء زمان 

ً
وی، شمس الدین محمّد3 استرآبادی معروف به »داماد« است که ظاهرا

خود بوده است. شمس الدین محمّد داماد از محضر محقّق ثانی، شیخ علی بن عبدالعالی کَرَکی عاملی، 
معروف به »محقّق ثانی«، بهره بُرده و به دامادیِ او نیز مفتخر بوده است.4 به همین دلیل، در میان 

مردم به »سیّدمحمّد داماد« اشتهار یافته و رفته رفته، این لقب به فرزند وی منتقل شده است. 
محقّق کرکی از فقهاء برجســتۀ شــیعی اســت که ابتدا از جبل عامل به شــام و عراق هجرت کرد 
یج تشــیّع به ایران آمد. بنا بر نقل های  و ســپس، در پِی دعوت حکومت صفوی، برای تبلیغ و ترو
یخی، او نخســتین فقیهی اســت که منصب شیخ الإســامی را بر عهده گرفته اســت. اثر معروف او  تار

 است.5
ّ

مۀ حلی
ّ

»جامع المقاصد« نام دارد که شرحی بر قواعد الأحکامِ عا
یشه دار است کـه تا پایان عصر صفوی و حتّّی پس  محقّق کَرَکی6 سر سلسلۀ خاندانی بزرگ و ر

: حکیم استرآباد: میرداماد، ص45؛ ص153. نگر  .1

عبارت میرداماد در ابتدایِ شرح الصحیفة السجّادیّة چنین است:  .2

»و بعــد، فأفقــر الخلــق إلی غنّي  الأغنیاء، عبده الضئیل الذلیل، محمّد بن محمّد، یُدعیٰ باقر بن داماد الحســیني   

_ ختم له فی نشأتیه بالُحسنٰی _ « )شرح الصحیفة السجّادیّة الکاملة، ص55(.

 ســهو بوده و درخــور اعتنا 
ً
صاحــب کتــاب منتخب  اللطایــف، نــام پــدر میردامــاد را »محمود« دانســته که ظاهرا  .3

: منتخب  اللطایف، ص110. نیست. نگر

یاض  العلماء و حیاض  الفضاء، ج5، ص42؛ مقالات تاریخی، ج1، ص309. : نجوم  السماء في تراجم  العلماء، ص49؛ ر نگر  .4

د به انتشار رسیده است، 
ّ
کتاب حیاة المحقّق الکرکي و آثاره که از تألیفات شیخ محمّد الحسون بوده و در 12 مجل  .5

ع از جزئیّات حیاث و آثار محقّق کرکی به شمار می رود.
ّ

منبعی غنی و مفید برای اطا

»کَرکَــی« بــه »کَــرَک نــوح« منســوب اســت که شــهری از توابــع بعلبــک در منطقۀ »بقــاعِ« لبنان کنونی اســت.   .6

»کَــرک« یــا »کَــرَو« به معنــایِ قلعه بوده و »نوح« یا »نوه« هم به معنای راحتّی و آرامش و ســامتّی اســت. این 

یخ  : تار نام به مناسبت قبری که در این ناحیه به حضرت نوح؟ع؟ منسوب است، بر آن اطاق می شود. )نگر

یخی، ج12، ص187(. کرک نوح، ص2؛ مقالات تار
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از آن،  حضوری چشــمگیر در عرصۀ فعالیّت های علمی، ســیاسی و اجتماعی داشــته اند. در این 
یست ســاله، چهره های برجســته ای از این دودمان برخاســته اند. تقّی الدین  کاشــانی که از  دورۀ دو

ید: بارۀ محقّق کرکی می گو معاصران میرداماد است، در
»حضــرت شــیخ المحقّقین و قُدوة المدقّقــین و فخر المجتهدیــن و خاصــة  العلمــاء 
ین الفقهاء في العالمین، علی بن عبد العالی _ روّح الله روحه و نوّر مرقده _  ین و ز  المتبحّر
ید است، لاجرم  که علوّ شأنش در میان مجتهدین امامیّه، کالشمس في وسط السماء هو
یف آن مقتدای عالمیان شــروع نماید و به  بان در تعر حاجت به آن نیســت که قلم دو ز

انامل سعی و اجتهاد، ابواب مناقب و مفاخر آن ماذ مجتهدین برگشاید«1.
ین و ســپس در اصفهان و پرورش  هجــرت محقّــق ثــانی به ایران و تشــکیل حــوزۀ درس در قزو
شــاگردانی مبرّز در علم فقه، ســبب شــد تا برای نخســتین بار پس از دورهݘ صدوقَیْن، ایران به مرکز 
فقــه شــیعی تبدیــل شــود. محقّــق کرکی در روز عیــد غدیر  ســال 940 هجری قمری با مرگی مشــکوک 
 بوده و ابن فهد نیز شاگرد 

ّ
درگذشــت. وی شــاگرد علی بن هال جزایری بود که شــاگرد ابن فَهْد حلی

شــهید اوّل اســت. بر این اســاس، محقّق کرکی با دو واســطه شاگرد شهید اوّل به  شمار می رود. او دو 
فرزند پسر و چهار فرزند دختر داشته است که پسرانش هر دو در زمرۀ علماء نامدار در دورۀ شاه 
طهماسب صفوی بوده اند.  یکی از آن ها شـیخ عـبدالعالی بن علی )درگذشتۀ 993 هجری قمری( است 
، شیخ حســن نام داشــته که او  یده اســت2؛ و فرزند دیگر که محقّق کرکی نام جدّش را برای وی برگز

فان آثار فقهی و مذهبی در روزگار خود بوده است.3
ّ
هم از علماء و مؤل

_3_
اساتید و مشایخ میرداماد

میردامــاد افــزون بــر دانش های عقلی و ادبیّاتِ عــرب، در علوم نقلی و فقاهتّی نیز دارای پایگاهی 
، همچون شیخ عبدالعالی بن  بلند است. وی در ابتدای ایّام تحصیل، از محضر فقهاء بزرگ معاصر
یش و فرزند محقّق ثانی(، شــیخ عزّالدین حســین بن عبدالصمد  علی بن عبدالعالی کرکی )دایی خو
عاملی )پدر شــیخ بهایی و شــاگرد نامدارِ شــهید ثانی(، ســیّدنور الدین حســینی  عاملی )از شاگردان 
یافت کرد.5 متن اجازه هایی که شیخ عبدالعالی  شهید ثانی( و... بهره بُرد و از ایشان اجازۀ روایت4 در

القبسات، ص بیست و هشت.  .1

نام پدر محقّق کرکی، حسین بن علی بن محمّد بن عبدالعالی بوده است.  .2

یّه، ص93. : کاوش های تازه در باب روزگار صفو نگر  .3

ف یا مدرّس برای شــاگرد 
ّ
»اجازه« یادداشــتّی اســت که پس از پایان قرائت یا فراگیریِ متنی خاصّ، از ســوی مؤل  .4

ف یا استاد _ و به اِسناد وی _ نقل کند. 
ّ
نوشته می شد و گواهی می داد که شاگرد می تواند آن کتاب را از قول مؤل

یج،  ســنّت اجازه دهی و اجازه ســتانی، ابتدا در حوزۀ علوم فقاهتّی و در میان رجال اخبار رواج داشــت؛ امّا به تدر

دامان آن در عرصه های دیگر علوم اسامی و همۀ تخصّص های علمی و هنری که به آموزش منظّم نیاز داشتند، 

یژگی های نظام تعلیم و تربیت در تمدّن اسامی تبدیل کرد. گسترانیده شد و این سنّت را به یکی از و

میرداماد نام بیشــتر مشــایخ بی واســطۀ خود را در اجازۀ مفصّلی که برای محمّدمحســن حســینی رضوی نگاشــته،   .5
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کرکــی و شــیخ حســین بــن عبدالصمد عامــلی در حقّ میرداماد نگاشــته اند، در ادامــه خواهد آمد. 
یادکردِ این بزرگان از جوانِی میر با تعبیراتی چون »حداثة سنّه« یا »صغر سنّه و غضاضة غصونه«، 

یای این است که وی در اوان شباب به مراتب اجتهاد و تحقیق دست  یافته است. گو
یخــی، میردامــاد یکی از حوزه های گرم فقاهــتِّی روزگار خود را در اختیار  حســب گزارش هــای تار
یــان، علمــاء و مردمان آن دوره برخــوردار بوده  داشــته و همــواره از احتــرام و اعتمــاد دســتگاه صفو
بــار صفــوی از میــر1، نگارش رســالۀ عملیّه و آثــار اجتهادی و  اســت. اســتفتائات مکــرّر مــردم و در

یای این مدّعا هستند. یسی بر کتب فقهیِ دانشمندان معاصر2، از شواهد گو یظ نو تقر
از مشایخ و اساتید میرداماد، تنی چند را می شناسیم:

3.1.شیخعبدالعالیبنعلیکرکی
شیخ عبدالعالی بن علی بن عبدالعالی کرکی عاملی )926_993 هجری قمری( 3 از فقیهان بزرگ شیعه 
یافت کرده  اســت که در خدمت والدش، محقّق ثانی، تلمّذ کرده و میرداماد از وی اجازهݘ روایت در

یسد:  بارۀ او می نو است. شیخ حـرّ عاملی در
ء«4.

ّ
 من المشایخ الأجا

ً
 عابدا

ً
ما

ّ
 متکل

ً
 محقّقا

ً
 محدّثا

ً
»کان فاضلاً فقیها

 میرداماد خواهرزادهݘ او بوده و در محضرش علوم دینی از جمله فقه را آموخته است. میر با اتّکا 
یافت کرد. متن  بر نبوغ و استعداد سرشارِ خود، در سنّ سیزده سالگی از دایِی خود اجازۀ روایت در

اجازۀ شیخ عبدالعالی کرکی به میرداماد از این قرار است:
حِیِم حْمنِ الرَّ ِ الرَّ

َ
»بِسْمِ الّلَّه

 الحمد لله کما هو أهله و مستحقّه، و الصاة و السام علی خیر خلقه محمّد و عترته 
، جامع  ین. و بعد، فإنّ الولد الأعزّ الحســیب النســیب، ســالة الســادات الأطهار الطاهر
الفضائــل و الکمــالات، صاحــب الفهم الثاقب و الحدس الصائب، الســیّد محمّدباقر ولد 
المرحوم المبرور المغفور الســیّد محمّد الأســترآبادي، قد اطّلعت علی حاله و أنّه مع حداثة 
یّة؛ و إنّّي  سنّه قد اطّلع علی کثیر من المباحث و له فیها تحقیقات حسنة و تصرّفات قو
أجزته أن ینقل ما وصل إلیه و ظهر لدیه أنّه من أقوالي و أن یعمل به و أن یروي مصنّفات 
والــدي المرحــوم المغفــور عــلي بن عبد العــالي؛ و أن یروي جمیع ما لي روایة عن مشــایخي 
 علی محافظة الشــرائط بین أهل العلم. و 

ً
یق الاحتیاط مواظبا  لي و لــه طر

ً
الأعــام مراعیــا

، و الحمد لله وحده«5.
ً
ما

ّ
 مسل

ً
یا

ّ
 مصل

ً
کتب عبد العالي بن علي بن عبد العالي، حامدا

صدرای شیرازی نیز در ذکر سلسلۀ مشایخ خود، به شاگردیِ میرداماد نزد شیخ عبدالعالی 
ّ

ما

: اوراق پراکنده از مصنّفات میرداماد، صص319_326. آورده است. متن این اجازه را نگر

یخی، ج12، صص240_241. : مقالات تار نگر  .1

: اوراق پراکنده از مصنّفات میرداماد، صص333_334. نمونه را نگر  .2

یخ، ج2، ص733. : خاصة التوار نگر  .3

أعیان  الشیعة، ج39، ص 41.  .4

؟عهم؟، ج106، صص84_86. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئّمة الأطهار  .5
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یح کرده است: تصر
 »ســیّدي و ســندي المســمّیٰ بمحمّد و الملقّب بباقر الدماد... عن أســتاده و خاله 
المکرّم المعظّم، الشــیخ عبدالعالی _ رحمه الله _ عن والده الســامي المطاع المشــهور اسمه 

في الْآفاق و الأصقاع، الشیخ علي بن عبدالعالي«1.
بارۀ شیخ عبدالعالی نوشته است:  یاض العلماء در افـندی در ر

»الفاضل العالَم الجلیل، ابن الفقیه الجلیل الشــیخ علي الکرکي شــارح القواعد، قد 
 خال 

ً
کان ظهــر الشــیعة و ظهیرهــا بعــد أبیــه و رأس الإمامي أثر والده النبیــه، و هو أیضا

 و أبوه من العلماء کما سبق«2.
ً
السیّد الداماد، و کان جدّه أیضا

یــخ وفــات پدرش  شــیخ عبدالعالی در ســال 993 هجری قمــری در اصفهــان در گذشــت. مادّه تار
یــخ وفـــات او »ابـــن مـــقتدای شــیعه« )= 993  »مقتــدای شــیعه« )=940 هجری قمــری( و مادّه تار

هجری قمری( بوده است.
قاضی احمد قـــمی با تجلیل فراوان از شـیخ عـــبدالعالی یاد کرده است و ذیل حوادث سال 993 
هجری قمری، پس از اشــاره به اینکه در این ســال »دو مجتهد نامدار از دنیای بی مدار به دار القرار 

بارۀ شیخ عبدالعالی نوشته است: احمد اردبیلی یاد کرده و سـپس در
ّ

رحلت فرمودند«، ابتدا از ما
»دوم، شــیخ الطایفة و مقتدای فرقة الناجیه، شــیخ عبدالعالی بن شــیخ علی، در روز 
پنج شــنبه، 27 رجــب ســال 993. ولادتــش در روز جمعــه، 12 ذی قعــدۀ 926 و عمــرش 
شصت و هفت سال. مصنّفاتش شرح ارشاد، مدفنش بـــه مـــزار امامزاده ابراهیم طباطبا 
ین العابدیــن _ علیه و آبائه الصلوة و الســام _ در  منســوب بــه بقعــۀ امــام همام، علی ز
یســد: عبدالعالی مردی  دار الســلطنۀ اصفهان. تفرشی که وی را درک کرده اســت، می نو

،  عظیم المنزلة، رفیع الشـأن، نـقّی الکام و کثیر الحفظ بود«3. جلیل القدر

3.2.شیخعزّالدینحسینبنعبدالصمدعاملی
شــیخ عزّ الدین حســین بن عبدالصمد بن شمس الدین محمّد بن علی بن حســین حارثی عاملی حمدانی  
)918_984 هجری قمــری(4، پــدر شــیخ بهــایی )953_1030 هجری قمری( و از چهره های برجســتۀ فقه و 
ادب شیعه در قرن دهم هجری قمری است.5 نسَبش به حارث بن عبد الله اعور حمدانی، از اصحاب 

شرح أصول الکافي، ج1، ص214.  .1

یاض  العلماء و حیاض  الفضاء، ج3، صص132_133. ر  .2

یخ، ج2، ص733. خاصة  التوار  .3

یــاض  العلمــاء و حیــاض  الفضــاء، ج۲، صــص۱۱0_119؛ لؤلــؤة  : مســتدرک  الوســائل، ج3، ص372؛ ر نگــر  .4

ین، ج۱، ص۲۸. البحر

ین، پایتخت  : »نخستین شیخ الإسام قزو برای اطّاع بیشتر از حیات و آثار شـــیخ حسین بن عبد الصمد، نگر  .5

یّه، تـحلیلی از رسالهݘ العقد الحسیني«؛ أعیان  الشیعة، ج26، ص236؛ مستدرک  الوسائل، ج3، ص372؛  صـفو

یخ عالَم آرای عبّاسی، ج1، ص155 ؛ احـوال و اشـعار فارسی شیخ  أمل الْآمل في علماء جبل عامل، ص434؛ تار

ثی، حسین بن عـبد الصـمد« در دانش نامهݘ جهان اسام. بهایی، ص10؛ مدخل »حار
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حضرت علی بن ابی طالب؟ع؟ می رسد.1 خاندان وی در جبل عامل لبنان _ که از مراکز شیعیان بوده 
یسته اند. شـیخ عـزّ الدین حسین در اوّل محرّم الحرامِ سال 918 هجری قمری در جبل عامل  است _ می ز
ین الدین علی بن احمد عاملی، معروف به »شهید  ولادت یافته و از محضر یکی از بزرگان شیعه، یعنی ز
ثانی« )911_965 هجری قمری(، استفاده کرده است.2 او در زمرهݘ شاگردان برجسته و نزدیکِ شهید ثانی 

محسوب می شود که عاوه بر شاگردی، به انس و مرافقت با وی نیز مفتخر بوده است.
پس از شــهادت اســتادش،  به ســبب رسمیّت یافتن مذهب تشــیّع در ایران و امنیّت فراگیر این 
ســرزمین برای شــیعیان، به ایران مهاجرت کرد. وقتّی شــیخ به اصفهان آمد، ســه ســال در آن شــهر 
ین دعوت کرد. شیخ حســین به مدّت هفت ســال  ید تا آنکه شاه طهماســب وی را به قزو اقامت گز
یــن بود. بعد از مدّتی، به ســبب اختاف وی با سیّدحســین مجتهد  شیخ الإســام و امــام جمعــۀ قزو
کرکی )درگذشــتۀ ۱00۱هجری قمری( در برخی مســائل فقهی و ســیاسی، ســلطان صفوی شیخ حسین 
را از منصــب شیخ الاســامیِ پایتخــت عــزل کرد و او را به شیخ الاســامیِ خراســان و هرات گمارد. 
یج علــوم دینی و  شیخ حســین به مــدّت هشــت ســال متصــدّی امور شــرعی در هرات بــود و به ترو

مذهب شیعه در آن دیار می پرداخت.
یارت خانهݘ خدا و ادای  ین بازگشــت و از ســلطان اجازه خواســت تا برای ز وی ســپس به قزو
حجّ، به مکّهݘ مکرّمه مشرّف شود. شاه صفوی درخواست وی را اجابت کرد؛ امّا اجازه نداد فرزند 
یضهݘ حجّ و  شــیخ، بهاءالدین محمّد، در این ســفر پدر را همراهی کند. شیخ حســین  پس از انجام فر
ید تـا آنکه در همان جا اجل وی فرا رسید. او در سال 984  ین  اقامت گز در مسیر بازگشت، در بحر

هجری قمری و در سنّ 66 سالگی دعوت حق را لبّیک گفت.
بارهݘ شیخ حسین بن عبدالصمد چنین نوشته اسـت: واله اصفهانی در

»چـــون مـــدّتی بود که اقامت نماز جمعه، بنابر اختاف عـــلماء در شـــرایط وجوبِ 
وقــوع آن، در میــان مســلمانان متــروک و مهجــور بــود،  شــیخ بزرگــوار در ادای آن  لــوازم 
بـــاب ایمان شــایع گردانید؛  یم رســانیده، گزاردنِ نماز جـــمعه را در مـــیان ار اهتمام به تقد
و تــا درگاه آسمان جــاه اقامت داشــت، دقـــیقه ای از دقایق اقامت جمعــه و جماعات فرو 

نمی گذاشت«3.
یخ علوم دینی در سنّت شیعی ایفاء کرده و سهم  شیخ حسین بن عبد الصمد نـقش مـهمّی در تار
او در رواج مطالعات فقه امامی، حدیث و نقد حدیث، بســیار گســترده و چشــمگیر اســت. وی 
ین مقام  ه از بالاتر

ّ
تربیت یافتــۀ مکتــب فقهیِ شــهید ثانی بوده اســت؛ مکتبی که در آن، اجتهــادِ ادل

برخوردار است. شیخ در برخی آثار خود، گـروهی که به تقلید از عـلماء سلف پرداخته و بندهݘ دلیـل 
نـیستند، نکوهش کرده و روش آنان را رفتاری کودکانه دانسته است. 

میردامــاد فقــه را در محضر چنین اســتادی آموخته اســت. به احتمال قــوی، حضور میرداماد در 

ین، ج۱، ص۱۶. : لؤلؤة البحر نگر  .1

: الــدرر  المنثــور مــن المأثــور و غیــر  المأثــور، ج۲، ص۱۹۱؛ رســائل الشــهید الثــانّي، ج۲، صــص۱۱۱۳_۱۱۱۴؛  نگــر  .2

؟عهم؟، ج۱0۵، صص۱۴۶_۱۷۱. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئّمة الأطهار

یان و ترکمانان(، ص43. یخ تیمور ین )تار 2. خُلد بر  .3
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مجلس درس شیخ عـزّ  الدیـن حـــسین، در هنگامی بوده که شیخ در خراسان اقـــامت داشته است. 
یافت کرده است. متن اجازۀ شیخ حسین   در همین دوران، میرداماد از استاد اجازۀ روایت در

ً
ظاهرا

بن عبدالصمد به میرداماد چنین است:
حِیِم حْمنِ الرَّ ِ الرَّ

َ
»بِسْمِ الّلَّه

 علی نِعَمه و إفضاله، و صاته و سامه علی سیّدنا محمّد النبي الأمّي 
ً
الحمد لله کثیرا

کمل، الأرشــد الســیّد الســند الأوحد،  و آلــه. و بعــد، فــإنّ الولــد الأعزّ الأمجد الأفضل الأ
الســیّد محمّد باقــر بن الســیّد الجلیــل النبیل الأصیــل، شمس الدین محمد الأســترآبادي 
بتــه _ مّمــن قــد صــرف جملة من عمره علی تحصیل فنــون العلم، و فاق علی  _ نــوّر الله تر
أقرانه بجمیل الفهم و تمیّز في ســلوکه في شــعب العلم و فنونه مع صغر ســنه و غضاضة 
یه من الأحادیث مع ضیق المجال و تشــتّت  غصونــه. و قــد التمــس مــني الإجازة لما أرو
 لي یوم الدین، 

ً
ین و جعلــت ذلك ذُخرا  إلی آبائه الطاهر

ً
با الحــال و أجبــت ملتمســه تقرّ

و أجزت له روایة ما یجوز لي روایته من أحادیث أئّمتنا المعصومین _ صلوات الله علیهم 
أجمعین _ بطرقِي المقرّرة إذا صحّت لدیه _ أفاض الله تعالی علیه _ فلیَرْوِ ذلك کما شاء 
بّه الأوحد، حسین  . قال ذلك بلسانه و رقمه ببنانه، مفتقر رحمة ر

ً
لمن شاء و أحبّ محتاطا

بن عبدالصمد، في شهر رجب الفرد، سنة ثاث و ثْمانین و تسعمائة«1.

3.3.سیّدنورالدینجَبَعیعاملی
نام کامل وی، سیّد نور الدین علی بن ابی الحسن موسوی عاملی جبعی )931_999 هجری قمری( است 
که از اســتادان میرداماد بوده اســت.2 وی از شــاگردان شــهید ثانی و پدر سیّدمحمّد موسوی عاملی، 
صاحــب مدارك الأحــکام، اســت. همان طور کــه از نامش بر می آیــد، وی از علماء جبل عامل لبنان 

بود که به ایران مهاجرت کردند.
یسد: بارۀ او می نو مرحوم شیخ حرّ عاملی در أمل الْآمل در

، من تامذة شــیخنا  »کان مــن أعیــان العلمــاء و الفضــاء في عصــره، جلیــل القدر
 .3»

ً
[ وَرعِا

ً
 ]فقیها

ً
 عابدا

ً
الشهید الثانّي، و کان زاهدا

یسد: بارۀ او می نو سیّدعبدالحسین شرف الدین در
یل  بیّة و الفنون الأدبیّة، طو یر المادّة في العلوم العر »کان فسیح الخطوة في الفقه، غز
 _ ، فاقد النظیر في الزهد 

ّ
ین في الورع عن محارم الله _ عزّ و جل الباع فیهما، منقطع القر

یم الأخاق إلی الغایة«4. في الدنیاء، کر

؟عهم؟، ج106، ص87. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئّمة الأطهار  .1

یــاض  العلمــاء و حیــاض  الفضاء، ج3، ص417؛ ج5، ص43؛ أمل الْآمــل في علماء جبل عامل، ج ۱،  : ر نگــر  .2

ص۱۶۸.

أمل الْآمل في علماء جبل عامل، ج1، ص117.  .3

موسوعة طبقات الفقهاء، ج10، ص167.  .4
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بنا بر نقل روضات الجنّات، سیّد نور الدین عاملی از مشایخ روایت میرداماد بوده1 و میر احتمالاً 
در مشهد مقدّس رضوی محضر او را درک کرده است. شاهد این مطلب، سند حرزی است که میر 

آن را در مشهد مقدّس رضوی از سیّدنور الدین عاملی شنیده و روایت کرده است.
بارۀ سیّدنورالدین علی آمده است: در کتاب أمل الْآمل در

یه   جلیل القدر عظیم الشأن، قرأ علی أبیه و أخو
ً
 منشئا

ً
 شاعرا

ً
 فاضلاً أدیبا

ً
»کان عالما

الســیّدمحمّد صاحب المدارك و هو أخوه لإبیه و الشــیخ حســن بن الشــهید الثانّي و هو 
أخوه لإمّه؛ و له کتاب شرح المختصر النافع أطال فیه المقال و الاستدلال و لَم یتّم، و کتاب 
یة في الصاة للشیخ البهائي و غیر ذلك من الرسائل«2. الفوائد المکیّة، و شرح الإثنی عشر

 همان سیّدنور الدین علی بن ســـیّدعلی بن سیّدحسین بن علی بن حسن 
ً
این شخص ظاهرا

یسته و ســـرانجام در مـــکّه رحـــل اقامت افکنده  حسینی موسوی عاملی است که ابتدا در شام می ز
یا وی ســفری هم به خراســان داشــته  که در آن ایّام میرداماد به محضر درس او رســیده و  اســت. گو
اجازۀ روایت کسب کرده است. تطبیق این شخص بر استاد میرداماد، به دو دلیل با تردید جدّی 
یژه  بارۀ حضور و توقّف وی در ایران وبه و یخ و رجال در مواجه اســت: یکی ســکوت اصحاب تار

خراسان؛ و دیگری ،طول عمر او؛ چنان که وفاتش را در سـال 1068 هجری قمری نوشته اند.
یاض العلماء در پاسخ به این اشکال، به سند حرز میرداماد اشاره کرده و متن آن را  صاحب ر

آورده است:
یته عن السیّد الثقة الثَبَت، المرکون إلیه في فقهه، المأمون في  یق آخر رو »... و من طر
 و إجازةً، سنة ثْمان 

ً
حدیثه، علي بن أبي الحسن العاملي _ رحمه الله تعالی _ قراءةً و سماعا

یّة، في مشهد سیّدنا و مولانا أبي الحسن الرضا  و ثْمانین و تسعمائة من الهجرة المبارکة النبو
ین الدین  ین، ز ین أصحابنا المتأخّر _ صلوات الله و تسلیماته علیه _ بسناباد طوس، عن ز
احمد بن علي بن احمد بن محمّد بن علي بن جمال الدین بن تقي  الدین بن صالح بن شرف 

العاملي _ رفع الله درجته في أعلی مقامات الشهداء و الصدیقین _ انتهی«3.
یرا آنان بــا یکدیگر هم عصر  گرد او باشــد؛ ز به نظــر افنــدی، هیــچ بعید نیســت که میرداماد شــا

یسد: بوده اند. وی در ادامه می نو
»... مع أن الســیّد الداماد رواه عنه في أوائل عمره کما یظهر من بعض المواضع أنّه 
وروده _ قدّس سره _ بمشهد الرضا _ علیه السام _ کان في أوان أوائل بلوغه، و قد صرّح 

.4»
ً
نفسه في بعض کتبه أیضا

یخ وفاتی که برای ســیّد نورالدین عاملی ذکر شــده، بســیار مناقشه برانگیز است؛ امّا از  آری، تار
، نمی توان شاگردی میرداماد را نزد وی انکار کرد. بر این اساس، می توان احتمال دیگری  سوی دیگر
 با نام های مشــابه _ یعنی »سیّدعلی بن ابی الحســن 

ّ
یا دو شــخصیّت مســتقل نیز پیش کشــید: گو

: روضات الجنّات في أحوال العلماء و السادات، ج2، ص64. نگر  .1

أمل الْآمل في علماء جبل عامل، ج1، ص124.  .2

یاض  العلماء و حیاض  الفضاء، ج3، ص331. ر  .3

همان.  .4
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یســته اند که یکی اســتاد میرداماد بوده و دیگری هم نســل با  یخ می ز عاملی« _ در این دوره از تار
شاگردان او.1 به هر روی، پاسخ به این مسئله نیازمند بررسی و تحقیق بیشتر است.

3.4.شیخعبدالعلیخادمجابلقی
شیخ عبدالعلی بن محمود خادم جابلقّی یکی دیگر از فقهاء مشهور و از مشایخ اجازهݘ میرداماد است.

یسد: بارهݘ وی می نو صاحب أمل الأمل در
فه بأمر سلطان حیدرآباد، رأیته 

ّ
، له شرح الألفیّة للشهید، أل

ً
 عالما

ً
»کان فاضلاً فقیها

ینــة الکتــب الموقوفــة بمشــهد الرضــا _ علیــه الســام _ ، یروي عنه میــر محمّدباقر  في خز
الداماد«2.

بارهݘ او نوشته است: سبحانی در موسوعة طبقات الفقهاء در
 حــدود 990 ھ.ق، عــالَم إمامــي، فقیــه؛ روی عنــه محمّدباقر بن محمّد 

ً
 »... کان حیّــا

 علی الألفیّة في فقه الصاة 
ً
ٰ 1041 ھ(، و کتب شــرحا الحســیني المعروف بالداماد )المتوفیّ

للشــهید الأوّل. و لیــس هــو خــال محمّــد ابن علی بــن خاتون العاملي، بــل أنّ خال ابن 
 مــع 

ً
خاتــون هــو بهاءالدیــن العامــلي، و احتمــل غیــر واحــد أن یکــون المترجــم متّحــدا

کمل الحاشــیة عــلی المختصر النافع لعلي  ین العابدین الذي أ عبد العــلی بــن محمّــد بن ز
الکرکي و سّماه تکملة الدرر في شرح حاشیة المختصر«3.

میرداماد در اجازۀ مفصّلی که برای محمّد محســن حســینی رضوی نگاشــته، از اســتاد خود چنین 
یاد کرده است:

بدة فقهاء عصره  »شیخي العالَم الفقیه و أستاذي النابه النبیه، عروة  علماء زمانه و ز
ینة، الفاتق البارع بالفضل و الکمال،  و أوانــه، صاحــب التصانیــف المتینه و التعالیق الرز
الحــاذق المتثّقــف في الفقــه و الحدیث و الرجال، المــولٰی الجامع الراکم، عبدالعلي الخادم 
، محمود  م الِحبْر المتبحّر

َ
_ قدّس الله نفسه و نوّر رمسه _ عن أبیه الفقیه الثَبَت العالَم، العل

الجابلقي _ نوّر الله مضجعه و روّح مرقده _ عن شیخه...« 4.

3/5.تاجالدینحسینصاعداصفهانی
دیگــر اســتاد میردامــاد، تاج الدین حســین  صاعد اصفهــانی، معــروف به »تاجا حســین«، اســت. از 
یخــی و تراجــم، برمی آید کــه احتمالاً میرداماد در زمرۀ شــاگردان او بوده اســت. میر  بــررسی  کتــب تار
مقام تاج الدین حســین را بســیار رفیع می دانســته؛ چنان که تعلیقۀ کوتاهش بر شــرح عضدی را به 

درخواست وی به قلم آورده و در پایان آن نوشته است:

این نکته نیز درخور توجّه است که میرداماد در اجازۀ مفصّلی که برای محمّدمحسن حسینی رضوی نگاشته، از   .1

: اوراق پراکنده از مصنّفات میرداماد، ص326. استاد خود با نام »أبي الحسن العاملي« یاد کرده است. نگر

: أمل الْآمل في علماء جبل عامل، ج2، صص156_157. نگر  .2

یــاض  العلمــاء و حیــاض  الفضاء، ج3، صــص151_152؛  موســوعة طبقــات الفقهــاء، ج10، ص327. ســنج: ر  .3

طبقات أعام  الشیعة، ج4، ص126؛ ج5، صص327_ 332.

اوراق پراکنده از مصنّفات میرداماد، ص323.  .4



م(
سوّ

رۀ 
)پا

اد 
ام

ر د
می

مۀ 
ه نا

یژ
/ و

هم 
زد

سی
 و 

هم
زد

دوا
رۀ 

ما
ش

  / 
زار

ب گ
کتا

اد
ام

رد
می

یِ 
قه

ء ف
آرا

اد 
بنی

بر 
ی  

بیل
رد

س ا
قدّ

« م
حجّ

ک 
س

منا
ۀ »

سال
رِ ر

ری
ح

ازت
ب

166

 الخایق خالاً و خصالاً محمّدباقر بن محمّد الحسیني 
ّ

»حرّر ما تضمّنته الأوراق أقل
المشــتهر بداماد، في شــهر شــوّال المنســطره حروف أیّامه و لیالیه طيّ صحیفه عام 992، 
کرم، و المخدوم المعظــم و الأعظم، شمس سماء الفضل  امتثــالاً لأمــر الصاحــب الأعلم الأ
یــر کوکــب الإقبال و الإجال، صاعد مدارج الکمالات النفســانیّة، محدّد  و الکمــال، تدو
 
ً
جهــات الفضائــل الإنســانیّة، صاحب المنزلتــین، سّمي ثانّي الســبطین، لازال کاسمه تاجا

 لعظماء المؤمنین، بســیّد النبیّین 
ً
 قمقاما

ً
ة و الدنیا و الدین، و کنفســه إماما

ّ
للحکمة و المل

و إمام الوصیّین«1.

_4_
آثار فقهیِ میرداماد

فهرست اجمالِی آثار فقهیِ میرداماد از این قرار است:2

4.1.الاثنیعشریّة/عیونالمسائل]المنطويعلیٰلطائفالدقائقوطرائفالجلائل[
این رساله به سودای تبیین و تحلیل دوازده مسئلۀ فقهی به قلم آمده؛ امّا مانند بسیاری از نگاشته های 
یح دارد که عیون المسائل، خاصۀ  ، ناقص و ناتمام مانده است. میرداماد در مقدّمۀ کتاب تصر میر
برخی گفت و گوهای علمیِ مطرح شده در جلسات درس فقه اوست که به اصرار برخی شاگردان، 
یخ عالَم آرای عبّاسی، این کتاب پیش از ســال 1025  یر پذیرفته اســت. بنا بر گزارش تار صورت تحر

هجری قمری تألیف شده است.3
بــارهݘ فروعات  ، بــررسی اســتدلالِی پنــج مســئلهݘ فقهــی با توضیــح و تفصیــل در موضــوع ایــن اثــر
هر مسئله است. کتاب شامل دو باب »طهارت« و »صاة« است که از مسائل مربوط به وضوء 
آغاز می شــود و به مســئلۀ »وجوب اســتحضار نیّت در عبادت« ختم می شود. مسائل مطرح شده 
ق بأحــکام الوضوء«؛ »حــدث المتیمّم من الجنابة 

ّ
: »نبــذه مّمــا یتعل در عیون المســائل عبارت انــد از

«؛ »وجــوب الترتیب بین الأعضاء في الغســل«؛ »نیّة الائتمام علی المأموم«؛ »وجوب 
ً
 اصغــرا

ً
حدثــا

 جزء من أجزاء العبادة«.4
ّ

استحضار النیّة فعلاً في کل

4.2.أربعــةأیّام/الأیّامالأربعة/الدرّةالبیضاء
رســاله ای اســت در بیــان شــرافت، آداب و اعمــال چهــار روز مهمّ ســال _ یعنی: دحــوالأرض، عید 
، روز میاد رسول اکرم؟ص؟ و عید مبعث _ که به نام شاه صفی تألیف شده؛ امّا به اتمام نرسیده  غدیر

مصنّفات میرداماد، ج1، صص527_528.  .1

بــوط بــه فقه اســتدلالی، فقــهِ فتوایی، حــواشِی فقهــی و فقه الحدیــثی، اســتفتائات و  ایــن ســیاهه شــامل آثــار مر  .2

بوط به اعمال و مسنونات است. نگارندگان ضمن اطّاع از جایگاه علوم رجالی/ حدیثی  تک نگاری های مر

گاهی از پایگاهِ بلند میرداماد در این دانش ها، بررسی آثار حدیثی و آراء رجالِی  در دســتگاه فقاهت شــیعی و آ

وی را به مجالی دیگر موکول کرده اند.

یخ عالَم آرای عبّاسی، ج1، ص147. : تار نگر  .3

یعة إلی تصانیف  الشیعة، ج15، ص383. یاض العلماء و حیاض الفضاء، ج5، ص41؛ الذر : ر نگر  .4
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یفه،  اســت. ایــن اثــر بــا مقدّمــه ای در بیان آداب دعــا، ازمنه و امکنۀ اجابت دعا، ایّام و لیالِی شــر
یقۀ استشفاء و... آغاز می شود.1 طر

4.3.الإعضالاتالعویصة/الإعضالاتالعشرینیّة
 بیســت مشــکل علمی در رشــته های مختلف، در ســال 1022 هجری قمری 

ّ
این رســاله در طرح و حل

یاضیّات،  و به نام ابن خاتون عاملی تألیف شــده اســت.2 پانزده مســئلهݘ اوّل از مســائل کتاب به ر
فلســفه، کام و منطــق اختصــاص دارد و میردامــاد تنهــا در پنــج مســئلۀ کتــاب بــه مباحــث فقه و 
: تقسیم الحکم إلی الأحکام الخمسة«؛ »الإعضال  اصول پرداخته است: »الإعضال السادس  عشر
: ترك المســنونات بأسرها من  : الصاة في المکان المغصوب«؛ »الإعضال الثامن  عشــر الســابع  عشــر
: نیّة المعصیة و حکمها«؛ »الإعضال العشرون: معنی الکراهة في  «؛ »الإعضال التاسع  عشر الکبائر

العبادات«.3

4.4.اعمالمســنونۀماهمبارکرمضان
رساله ای در بیان فضیلت، اعمال و ادعیۀ روزهای ماه مبارک رمضان که به درخواست شاه عبّاس 

صفوی تألیف شده است.4

4.5.رســالةفيأنّالمنتسببالأمّکانسیّداً
در نظر میرداماد، کسانی که از سوی مادر به بنی هاشم منسوب هستند، از سادات بوده و می توان 
س شــرعی را به آنان پرداخت کرد. این رســاله که هم اکنون نســخه ای از آن در دســت نیســت،  خَمُ

برای تبیین این نظر فقهی نگاشته شده است.5

4.6.رســالةفيأنّالیومالشــرعيمنطلوعالشمس،لاطلوعالفجر
یکی از مســائل اختافی میان فقهاء، نقطۀ آغاز روز شــرعی اســت. میرداماد در این رســاله، رأی 
خود را مبنی بر آغاز روز شــرعی از »طلوع خورشــید« بیان کرده اســت. از این رســاله نیز نسخه ای 

در دست نیست.6

]وتصدیقوکیلالزوجةللزوج[ المَهر 4.7.رسالةفيتنازعالزوجینقبلالدخولفيقدر
رســاله  ای  اســت در پاســخ بــه ایــن پرســش فقهی که هــرگاه زوجین پیــش از دخــول، در میزان مهر 
، فرض کنیم  اختــاف کننــد و وکیــل زوجــه، زوج را تصدیــق کنــد، حکم چیســت؟ به عبارت دیگــر

یعة إلی تصانیف  الشیعة، ج1، ص407؛ اوراق پراکنده از مصنّفات میرداماد، ص33. : الذر نگر  .1

برخی تراجم نگاران، به اشــتباه این اثر را با السبع الشــدادِ میرداماد یکی دانســته اند که احتمالاً ناشی از تشــابه   .2

: أعیان  الشیعة، ج44، ص 189. روش میرداماد در نگارش این  دو اثر است. نگر

یعة إلی تصانیف  الشیعة، ج2، ص237. یاض العلماء و حیاض الفضاء، ج5، ص41؛ الذر : ر نگر  .3

: اوراق پراکنده از مصنّفات میرداماد، ص40. نگر  .4

یعة إلی تصانیف  الشیعة، ج1، ص96. : الذر نگر  .5

یاض العلماء و حیاض الفضاء، ج5، ص42. : ر نگر  .6
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ئم توافق کنند و زوجه به وکیل خود جهت ایجابِ عقد وکالت دهد و وکیل، او  زوجین برای عقد دا
یّه اش پنجاه  را با صداق سی دینار به عقد زوج در آورد. آن گاه قبل از دخول، زوجه ادّعا کند که مهر
دینار بوده و زوج نیز تنها سی دینار را بپذیرد. در این صورت و با فرض اینکه هیچ یک از طرفین 
بینّهݘ مطمئنّی نداشته باشند، آیا قول زوجه مقدّم و عقد محکوم به صحّت است یا اینکه حقّ با زوج 
بوده و عقد صحیح اســت؟ فتوای میرداماد در این مســئله، آن اســت که عقد صحیح بوده و قول 
زوج، با ســوگندِ او پذیرفته می شــود. نگارش این رســاله در ســوم ذی الحجۀ سال 1018 هجری قمری 

فی شده است.1 یعة معرّ پایان یافته است. میرداماد خودْ بر این رساله حاشیه ای نگاشته که در الذر

4.8.رســالةفيطهارةالماءمعملاقاةالنجاســةإذالمتتعدّ
 او در 

ً
باوگی میرداماد است.2 ظاهرا این رساله که نسخه ای از آن در دست نیست، محصول ایّام نو

این رســاله به پاک بودنِ آب قلیل در برخورد با نجاســت حکم داده اســت؛ چنان که در پاسخ های 
، به آن اشاره کرده است.3 خود به استفتائات فقهی نیز

4.9.رســالةفيوجوبصلاةالجمعة
بارۀ وجوب و شرعیّت نماز جمعه در عصر غیبت.  این رساله پاسخی است مختصر به استفتائی در
یضه جمعه در عصر غیبت، افضل دو واجب ظهر و جمعه اســت؛  فتوای میرداماد آن اســت که فر

به شرط حضور نایب عامّ که همان مجتهد جامع الشرایط است.4

» طیّار جعفر 4.10.رسالۀ»نماز
5.» رساله ای مختصر در بیان کیفیّت اقامۀ نماز »جعفر طیّار

4.11.رسالۀ»مناسکحجّ«
اثر حاضر که در بخش بعدیِ مقدّمه، به تفصیل از آن سخن خواهیم گفت.6

4.12.السبعالشداد
 زمان خود پاسخ بدهد. وی مدّعی 

ّ
میرداماد در این کتاب کوشیده است تا به هفت مسئلهݘ لاینحل

 این مسائل نبوده است. کتاب مشتمل بر هفت مقاله 
ّ

است کسی پیش از او، کسی قادر به حل
اســت و هر مقاله، شــامل چندین فصل اســت. کتاب با تختمه ای در شــرح حدیث »نیّة المؤمن 
یب در  خیرٌ مِنْ عملِهِ« به پایان رســیده اســت.7 میرداماد در این کتاب به مســائلی از جمله »تصو

یعة إلی تصانیف  الشیعة، ج5، ص182؛ ج6، ص57. : الذر نگر  .1

یاض  العلماء و حیاض الفضاء، ج5، ص44. : ر نگر  .2

: اوراق پراکنده از مصنّفات میرداماد، ص308. نگر  .3

: روضات الجنّات في أحوال العلماء و السادات، ج2، ص68. نگر  .4

: اوراق پراکنده از مصنّفات میرداماد، ص44. نگر  .5

: همان، ص45. نگر  .6

 با نام »شــرح حدیث 
ّ

این خاتمه به صورت جداگانه هم کتابت شــده اســت؛ از این رو، برخی آن را اثر مســتقلی  .7
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اجتهاد«، »حسن و قبح عقلی«، »فرق ایجاب با وجوب«، »معنای کراهت در عبادات«، »نماز در 
خانۀ مغصوب« و... پرداخته اســت. نگارش السبع الشــداد در ســال 1023 هجری قمری پایان یافته 

است.1

4.13.شارعالنجاةفيأبوابالعباداتوالمعاملات/رسالةفتوائیّةفارسیّةفيأصول
الدینوفروعه

یزی اســتانبولی و  رســالۀ عملی و رئوس فتاوای فقهیِ میرداماد که به درخواســت محمّد رضا چلبی تبر
بان فارسی است  به فارسِی روان تألیف شده است. این اثر در زمرۀ نخستین رساله های عملیّه به ز
یا و منظّم در اصول اعتقادات، به فروع فقهی پرداخته است. بنا بر مقدّمۀ  و پس از مقدّمه ای گو
رساله، میرداماد قصد داشته که این کتاب را در ده باب _ شامل »طهارت«، »صاة«، »زکات«، 
« _ بنگارد2؛  «، »جهــاد« و »امــر به معــروف و نهی از منکــر »صــوم«، »اعتــکاف«، »حــجّ«، »مــزار
امّــا متأسّــفانه مــتن کتــاب ناقــص مانــده و از باب »طهــارت« و مبحث »اســتطابه و آداب حمام« 

در نگذشته است.3

4.14.شِرعةالتسمیة
یح به نام حضرت امام زمان؟عج؟  از جمله مسائل اختافی در عصر میرداماد، حلیّت یا حرمت تصر

بوده است. عدّه ا ی این مسئله را از محضر میرداماد استفتاء کردند و او در پاسخ نوشت: 
 لأحــد مــن النــاس في زماننا هذا _ و أعني بــه زمان الغیبة إلی أن یحین حین 

ّ
»لایحــل

یم   باسمه الکر
ً
یکنّیــه _ صلــوات  الله علیــه _ في محفل و مجمــع مجاهرا الفــرج _ أن یســمّیه و

یمة«4.  معالنا بکنیته الکر
یــح بــه نام حضرت مهــدی؟عج؟ را   برحرمــت تصر

ّ
میردامــاد در ایــن اثــر مفصّــل، اخبــار دال

بامعارض دانسته است. وی در ادامه، ادّعای اطباق و اجماع امامیّه را نقل کرده و خاف آن را 
به ضعفاء نسبت داده است. او در نهایت، برای دیدگاه خود به بیست روایت استناد کرده است. 

نگارش این کتاب در ذی الحجۀ سال 1020 هجری قمری پایان یافته است.5

4.15.ضوابطالرضاع/الرسالةالرضاعیّة
ین نسَبی که در شعبان  رساله ای اجتهادی و مفصّل که در اثبات اشتمال قاعدۀ رضاع بر تمام عناو
سال 1028 هجری قمری تألیف شده است. موضوع اصلِی این کتاب بررسِی احکام و فروعات فقهیِ 
شیردادن به کودک است که سبب ایجاد محرمیّت می شود. میرداماد این کتاب را در یک »تقدمة«، 

: حکیم استرآباد: میرداماد، ص155. نیّة المؤمن« قلمداد کرده اند. نگر

یعة إلی تصانیف  الشیعة، ج12، ص128. یاض  العلماء و حیاض الفضاء، ج5، ص41؛ الذر : ر نگر  .1

: شارع النجاة في أبواب العبادات و المعامات، ص245. نگر  .2

یعة إلی تصانیف  الشیعة، ج13، ص4. یاض  العلماء و حیاض الفضاء، ج5، ص40؛ الذر : ر نگر  .3

شرعة  التسمیة، ص24.  .4

یعة إلی تصانیف  الشیعة، ج14، صص178_179. یاض  العلماء و حیاض الفضاء، ج5، ص40؛ الذر : ر نگر  .5
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سه »استباثة« و یک »تختمة« سامان داده است.1
یــق نســب و رضاع در فقه امامیّــه و مصادیق  وی در ابتــدای کتــاب، ضوابــط محرمیّــت از طر
حرمــت ازدواج را بــررسی کــرده اســت. ســپس، حکــم فقهــیِ شــیردادن به افــراد مختلــف را از لحاظ 
هݘ گوناگون فقهی را در این باره تبیین کرده اســت. او در نهایت، 

ّ
، اقوال و ادل محرمیّت و ازدواج و نیز

دیدگاه خاصّ خود را در این مسئله بیان کرده و استدلال های خود را ارائه داده است.2

4.16.مجموعۀاستفتائاتفقهی
بار شاه از میرداماد در دست  مجموعه ای از پرسش های فقهیِ مردم روزگار صفوی و استفتائات در

یخی و علمیِ فراوانی است.3 است که شامل موضوعات متنوّع و نکات تار

کتبفقهی 4.17.حواشیبر
میرداماد بر آثار فقهی دانشمندان پیشین، حواشی کوتاه و بلندی نگاشته است؛ از جمله: »حاشیه 
بر مســالك الأفهامِ شــهید ثانی«؛ »حاشــیه بر الاســتبصار«؛ »حاشــیه بر الدروس الشرعیّه ی شهید 
اوّل«؛ »حاشــیه بــر شرایع الإســام«؛ »حاشــیه بــر قواعد الأحکام«؛ »حاشــیه بر مختلف الشــیعة«؛ 

»حاشیه بر من لایحضره الفقیه«؛ »حاشیه بر النفلیّه ی شهید اوّل«4. 5

4.18.فوایــدپراکندهوکوتاهفقهی
در میان مجموعه های خطّی، فواید فقهیِ پراکنده ای از میرداماد به چشم می خورند که شامل برخی 

نظرات اجتهادی و تحلیلِی او هستند.6

_5_
دربارۀ رسالۀ »مناسک حجّ«

، رسالهݘ »حجّیّه«ی مقدّس اردبیلی7 )درگذشتۀ 993 هجری قمری( است که شاگرد وی،  بنیاد این اثر
 عبدالله شوشتری نیز بر آن حاشیه نوشته است. بعد از وفات مقدّس اردبیلی، یکی از شاگردان 

ّ
ما

لازم به ذکر اســت که میرداماد پیش از ضوابط الرضاع، رســاله ای مختصر در همین موضوع نگاشــته بوده که با   .1

مخالفت برخی معاصران رو به رو شــده  اســت؛ لذا، وی به شــرح و تفصیل فتوای خود و مســتندات آن پرداخته 

و ضوابط الرضــاع را تألیــف کــرده اســت. میردامــاد در نامــه ای کــه بــه میرمحمّدمؤمــن اســترآبادی نگاشــته، بــه 

: مصنّفات میرداماد، ج1، ص549. مخالفت های برخی دانشمندان معاصر با خود اشاره کرده است. نگر

یعة إلی تصانیف  الشیعة، ج15، ص120. یاض  العلماء و حیاض الفضاء، ج5، ص41؛ الذر : ر نگر  .2

یخی، ج12، صص240_241؛ اوراق پراکنده از مصنّفات میرداماد، صص291_311. : مقالات تار نگر  .3

یعــة إلی تصانیف  : الذر ، گاهی »رســالة في مســح مقدّم الــرأس« نیز خوانده می شــود. نگر ایــن حاشــیۀ مختصــر  .4

 الشیعة، ج21، ص17.

: میرداماد، صص204_205؛ اوراق پراکنده از مصنّفات میرداماد، صص40_41. نگر  .5

: اوراق پراکنده از مصنّفات میرداماد، صص282_284. نمونه را نگر  .6

بــرای جلوگیــری از اشــتباه، در جای جــای تحقیق پیش رو، از رســالۀ مقدّس اردبیلی با نــام »حجّیّه« یاد کرده و   .7

یم. یرِ آن را »مناسک حجّ« خوانده ا بازتحر
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میرداماد به نام محمّد جعفر بن محمود خادم مشهدی، آن را در مجلس درس میر قرائت کرده و میرداماد 
بر اســاس فتاوای خود، رســالۀ مقدّس اردبیلی را بازنگری و اصاح کرده اســت. بر این اســاس، اثر 
یری از رســالۀ مقدّس اردبیلی اســت که بر  یر او؛ بلکه بازتحر حاضر نه تألیف میرداماد اســت و نه تقر

یسد: بنیاد آراء فقهی میرداماد صورت پذیرفته است؛ چنان که خادم مشهدی در مقدّمۀ رساله می نو
، محمّد جعفــر بــن نجم الدین محمود الخادم  الحســیني  المشــهدي که در  »فقیــر حقیــر
ه علٰی مفارق 

ّ
بیشتر اوقات به عتبه بوسِی... امیر محمّدباقر الداماد الحسینّي _ لازال ظل

 _ ســرافراز می گردیــد و مســائل واجــبِی خود را از آن حضرت اســتفاده 
ً
الطالبــین ممــدودا

می نمود، اراده کرد که اطّاع بر مسائل حجّ به هم رساند. رسالۀ »مناسک حجّ« را که 
منسوب است به مولانا احمد اردبیلی _ رحمه الله تعالٰی _ مطالعه نمود و چون به مقتضایِ 
فحوایِ »قول المیّت کالمیّت«، عمل به قول او جائز نبود، آن رساله را به رسم سَبَق در 
مجلس آن حضرت گذرانید. آنچه از مسائل که موافق رأی نوّاب مستطاب بود یا اجماع 
بر آن منعقد شده بود و نوّاب تصدیق آن فرمودند، آن را ثبت نمود و آنچه غلط یا خاف 
اجماع بود، خطّ بطان بر آن کشید؛ و در عوض، آنچه استفاده از آن جناب نموده بود، 

یر درآورد و مجموع را رساله ای ساخت...«. در قید تحر
چنان که از این عبارت بر می آید، محمّدجعفر خادم مشهدی از مازمان و شاگردان میرداماد بوده 
است. شهرت او به »مشهدی« و »خادم« نیز نشان دهندۀ اشتغال او به خدمت در عتبۀ مقدّس 
یر رسالۀ »مناسک حجّ«  حضرت ثامن الحجج؟ع؟ است. چنان که در ادامه خواهد آمد، وی تحر
را در شــعبان ســال 1028 هجری قمری به پایان برده اســت. او همچنین، نسخه ای از ضوابط الرضاع 

میرداماد را در شعبان1 سال 1034 هجری قمری کتابت کرده و آن را به باغ میر رسانده است.2

5.1.مباحثکتابشناختی
یخی، تراجم و کتاب شناسی، ذکری از رسالۀ »مناسک حجّ« در آثار میرداماد به چشم  در منابع تار
نمی خــورد؛ امّــا ایــن رســاله در زمرهݘ آثار مهمّی اســت کــه در عین ایضاح مراد و اتقــان مرام، موجز و 
بان فارسی نگاشته شده است. محرّر رساله، مطالب فقهی  مختصر است. رسالۀ »مناسک حجّ« به ز
را به صورت فتوایی و به دور از استدلالات و مجادلات فقهی بیان کرده است تا استفاده از آن برای 
عوام سهل و ساده باشد. وی با استفاده از عبارت های موجز و کوتاه در بیان مطالب، از اطناب 

یاده گویی پرهیز کرده است. و ز
: یژگی های محتوایی و نگارشِی این اثر عبارت اند از و

با توجّه به نقصان متن رسالۀ شارع النجاة، »مناسک حجّ« تنها اثری است که شامل فتاوای   .1
یضۀ حجّ است. میرداماد در باب فر

یر رســالۀ »مناســک حجّ«، هر دو در ماه شــعبان صورت گرفته است؛ لذا و با  کتابت و قرائت این نســخه و تحر  .1

توجّه به اقامت محمّدجعفر خادم در شــهر مشــهد، می توان احتمال داد که میرداماد در برخی ســال ها، در ماه 

یارت حرم مقدّس رضوی مشرّف می شده است. شعبان المعظّم به ز

نسخۀ شمارۀ 9792، کتابخانۀ آستان قدس رضوی )مشهد(.  .2
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این رساله برخاف دیگر آثار میرداماد، از نثری روان و ساده برخوردار است.1  .2
در رســالۀ مقدّس اردبیلی، اشــارۀ چشمگیری به مندوبات و مأثورات وجود ندارد؛ امّا میرداماد   .3
یان بازنگری در رســاله، بخشــی هایی مشــتمل بر مســتحبّات و ادعیۀ مأثورِ حجّ را بدان  در جر

اضافه کرده است.2
گرد او،  یژه شا می دانیم که در عصر صفوی، میان میرداماد و مدرسۀ فقهی مقدّس اردبیلی _ به و  .4
یان بوده است.3 تغییرات و اصاحاتی که  عبدالله شوشتری _ منازعات دامنه داری در جر

ّ
ما

میرداماد در این رساله اعمال کرده، در واقع آینه ای از همین اختافات فقهی است.
، تا حدّی نمایانگرِ اوضاع  توصیف این رساله از مشاهد مشرّف و اماکن مقدّسِ سرزمین حجاز  .5

آن ها در عصر صفوی است.
این اثرِ فقهی برای اســتفادهݘ عموم در عصر صفوی نگاشــته شــده است؛ لذا، از حیث آشنایی   .6

با متون فارسِی فقهی در عصر صفوی بسیار حائز اهمیّت است.
شــیوۀ نگارشِ خادم مشــهدی تابع ادبیّات زمانۀ اوســت. وی از ساختارهای خاصّی _ همچون   .7
»چنانچه« در معنای »چنان که« یا »به واســطه« در معنای »به ســبب« یا »برای« _ اســتفاده 

کرده است که دقّت در آن ها، برای آشنایی با سبک نوشتار روزگار صفوی بسیار مفید است.

محتوایرسالهٔ»مناسکحجّ« از 5.2.گزارشــیمختصر
ترتیب مطالب در رسالۀ »مناسک حجّ« میرداماد، تابع رسالۀ »حجّیّه«ی مقدّس اردبیلی است. متن 
یب و فصل بندی است؛ از این رو، محقّقان متن رساله را بر اساس مباحثِ طرح شده  این اثر فاقد تبو
در آن، بدین صورت سامان داده اند: »مقدّمه«؛ »در بیان کیفیّت خروج از وطن و ورود به منازل«؛ 
»در بیان کیفیّت اعمال عمرۀ تمتّع«؛ »در بیان کیفیّت اعمال حجّ تمتّع«؛ »در بیان تکلیف حائضه و 

نُفَساء«؛ »در بیان آداب وداع و خروج از حرم«؛ »در بیان أجزاءِ نیّتِ عمره و حجّ«.

ودبهمنازل وطنوور وجاز بیــانکیفیّــتخر 5.2.1.در
میرداماد در ابتدای رســاله خاطرنشــان می کند کســی که قصد انجام حجّ _ چه برای خودش و چه 
به نیابت از دیگری _ دارد، باید اداء حجّ واجب )مرکّب از حجّ تمتّع و عمرهݘ تمتّع( را نیّت کند. وی 

سپس، ادعیۀ مربوط به نیّت و خروج از وطن را بیان کرده است.

بیــانکیفیّتاعمالعمرۀتمتّع 5.2.2.در
بنا بر نظر میرداماد، وقتّی شــخص به یکی از مواقیت رســید، پیش از احرام، لازم اســت که غســل 
، »احرام عبارت  نگِ لباس احرام را بیان کرده اســت. در نظر میر

ُ
کند. وی ســپس، شــروط ردا و ل

اســت از قصدِ ترک محرّمات که در این وقت لازم می شــود، تا فارغ شــدن از افعال و اعمال«. فرد 

چنان که متن شارع النجاة میرداماد نیز چنین است.  .1

بعة أیّام _ نیز در نقل آداب و ادعیۀ مأثور اهتمامی تامّ داشته است. میرداماد در دیگر آثار خود _ همچون الأر  .2

: مصنّفات میرداماد، ج1،  عبدالله شوشــتری اســت. متن این نامه را نگر
ّ

نمونۀ آن، نامۀ پُرعتاب میرداماد به ما  .3

صص405_406.
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ف با در نظر داشتِ این قصد و اداء چهار »تلبیه«، مُحرمِ می شود. نکتهݘ مهمّ آن است که از نظر 
ّ
مکل

میرداماد، میان نیّت و تلبیه، مقارنهݘ واجب وجود دارد؛ مقارنه ای که وجوب آن، بین فقهاء مشهور 
بوده و شرطیّتِ آن، از روایات استفاده می شود. او در ادامه خاطرنشان می کند که پس از احرام تا 
ف به مکّه برسد، چیزی بر او لازم نیست، مگر اجتناب از محرمّات احرام. وی سپس، 

ّ
زمانی که مکل

آداب و ادعیۀ ورود به حرم الهی و مسجد الحرام را بیان کرده است.
بارۀ »طواف« معتقد است که: میرداماد در

»در عقب حِجْرِ اسماعیل باشــد؛ چنانچه حِجْر نیز داخل مطاف باشــد؛ و واجب 
اســت کــه در ایســتادنِ وقــت نیّــت، روی به طرف مقــام و جانب چپ بــر حَجَر کند و 
یم بدن او باشــد، جــزء اوّل آن را محاذیِ جزء اوّل  محــاذیِ حَجَــر بایســتد و آنچــه از مقاد
حَجَر ســازد؛ بر وجهی که اگر خطّی مســتقیم از جزء اوّل حَجَر که در طرف رکن یمانی 
 _ بــه جزء اوّل بدن طائف کــه مقدّم بر باقی 

ً
 أو ظَنّا

ً
اســت بکشــد، متّصــل شــود _ عِلمــا

اجزاء اوســت _ مثل ســرِ بینی یا انگشــت بزرگ پا در اکثر مردم _ ... و نیّت کرده، قدم 
ن نیّــت بــه همان وضع که ایســتاده، طواف نماید و در شــوط هفتم نیز به  بــردارد و مقــار

همان وضع که اوّل بار ایستاده بود، بایستد و ترک طواف کند«.
ید:  بارهݘ این شرط می گو سپس در

»و وجه رعایت محاذات حَجَر در اوّلِ شــوط اوّل و در آخرِ شــوط هفتم، به جهت 
آن اســت که تقدّم بر اوّل حَجَر یا تأخّر از آن واقع نشــود؛ و قصد خروج در آخر شــوط 

هفتم، محاذیِ اوّل حَجَر واقع شود«.
وی در ادامهݘ بیان مناسک عمرهݘ تمتّع، به »نماز طواف« پرداخته است که در مقام ابراهیم؟ع؟ 

، مستحبّات متأخّر از آن را نیز برشمرده است. اقامه می شود. وی عاوه بر بیان کیفیّت این نماز
پس از این، میرداماد چگونگیِ »سعیِ بین صفا و مروه« را بیان کرده است: 

»به واسطۀ سعیِ میان صفا و مروه، به تعجیل از مسجد الحرام بیرون رود و بر بالای 
درجات رفته، به مبدأ »صفا« رسد و هر دو عقب پا را متّصل به دیوار اوّل صفا سازد و 
نیّت کرده، قدم بردارد و چون به »مروه« رسد، هر دو انگشت ابهام پا را به دیوار مروه 
متّصل سازد؛ و این عمل در صفا و مروه در هر شوطِ سعی رعایت کند... پس مقرون 
به نیّت، از صفا به مروه رود و چون به مروه رسد این را یک  بار حساب نماید؛ و چون 
باز گردد و به آخر صفا رسد، دو بار شود؛ و همچنین کند تا هفت  بار به مروه ختم کند«.
وی در ادامه، مســتحبّات ســعی نظیر »هَرْوَله«، »إطالۀ وقوف در صفا« و... را بیان کرده و در 

ید: یف تقصیر می گو « پرداخته است. میر در تعر پایان این بخش، به »تقصیر
 ،  »از موی سر خود یا از ناخن خود چیزی ببُرد... مقرون به نیّت؛ و بعد از تقصیر

همه چیز بر او حال می شود، مگر سَرتراشیدن و صید«.
بــارهݘ فتــوای مقدّس اردبیلی و  یــن عمــلِ »عمــرهݘ تمتّــع« می دانــد. وی در میردامــاد تقصیــر را آخر

یسد: ین فعلِ عمرهݘ تمتّع را طواف نساء دانسته اند، می نو شوشتری که آخر
»طواف نســاء در آخر عمره باطل اســت؛ بلکه طواف نســاء در آخر مناسک حجّ 
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اســت و بس؛ و در هر عمرۀ مفرده، طواف نســاء واجب اســت؛ و بالجمله، در هر عمرۀ 
 عمرۀ حجّ تمتّع کــه در آنجا طواف نســاء واجب 

ّ
مفــرده طــواف نســاء واجــب اســت، الا

نیست«.

بیــانکیفیّتاعمالحجّتمتّع 5.2.3.در
میرداماد نخستین فعل »حج تمتّع« را احرامِ روز هشتم ذی الحجّه در مکّه دانسته و آورده است:

ید؛ و وجوب مقارنت با تلبیات چهارگانه  »مقــرون بــه نیّت، تلبیۀ احرام مذکــوره بگو
ثابت و مُجمَعٌ علیه است و شرطیّت از احادیث اهل البیت _ علیهم السام _ ظاهر است«
ید: شخص باید رهسپار سرزمین »عرفات« شود و بعد از علم به دخول وقت  وی سپس می گو
یق اهل ســنّت  یرا این طر زوال، نیّت وقوف کند. همچنین لازم اســت که بالای کوه عرفات نرود _ ز
اســت _ ؛ بلکــه در دامنــهݘ کــوه بایســتد و ادعیــهݘ مأثــور را خوانــده و هنگام غروب آفتــاب، به سمت 

« رهسپار شود. »مَشْعَر
میرداماد در ادامه، واجبات و مستحبّاب بیتوته در مشعر را بیان کرده است: 

یزه، بلکه بیشتر جهت احتیاط، بردارد که اگر بعضی  »در این وقت... هفتاد سنگ ر
یزه از آنجا  ردّ شود، دیگری را بزند. بهتر آن است که بر بالای جبل مشعر برآمده، سنگ ر
طه 

َ
[ مُنَقّ یزه ها متّصف باشد به این صفت: بُرْش ]و برچیند؛ و سنّت است که سنگ ر

تَقَطَه باشد«.
ْ
ه و کُحْلِیّه و طاهره و مغسوله و مُل

َ
[ به قدرِ أنُْمل و رَخْوَه ]و

میردامــاد پــس از بیان کیفیّت ورود به ســرزمین »مــنٰی«، چگونگیِ »رَمی جمرات« را تبیین کرده 
است. پس از آن، به نحوه و نیّت »ذبح« پرداخته و خصوصیّات قربانی را بر شمرده است. پس از 

بارۀ آن گفته است: ذبحِ هَدی، نوبت به تقصیر می رسد که میر در
نِ نیّت، یکی از این ها را ببُرد؛ و چون چنین کند، حال شود بر او محرّمات  »مقار

 صید و نساء و طیب«.
ّ

احرام، الا
در همان روز یا فردای آن، حاجی باید هفت شوط کعبه را طواف کند و پس از آن، دو رکعت 

نماز طواف در مقام ابراهیم؟ع؟ اقامه کند، با این کیفیّت: 
»... بر یمین مقام ایســتاده، به  جای آورد و ســنگی که مقام عبارت از آن اســت بر 
جانب چپ خود گیرد بر وجهی که تقدّم نسبت به آن واقع نشود؛ و اگر ازدحام خَلق 
مانع شود، در خَلفِ مقام ایستاده نماز طواف به  جای آورد؛ و بعد از اتمام طواف، طیب 

_ یعنی بوی خوش _ بر وی حال شود«.
بارۀ سعی بین صفا و مروه سخن گفته است:  میرداماد پس از آن، در

ین به مبدأ صفا بالای 
َ
»و به دستور سابق، هفت  بار تردّد نماید و اِلصاق عقب رجِْل

 
ً
ین به منتهای مروه، بر او واجب است بر وجهی که سابقا

َ
درجات و اِلصاق ابهامیِن رجِْل

مذکور شد«. 
بعد از اتمام ســعی، نوبت به طواف نســاء می رســد. حاجی نیّت مخصوص کرده و به همان نحو، 
هفت شــوط طواف می کند. پس از فراغت، به مقام ابراهیم؟ع؟ رفته و دو رکعت نماز طواف نســاء 
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ن، بر شخص حال می شود.  به  جا می آورد. بعد از آن، بهره گیری از ز
سپس لازم است که شب های یازده، دوازده و سیزدهم را در منٰی بیتوته کند. البتّه:

»این سه شب و سه روز از برای کسی است که در احرام خود پرهیز از صید و نساء 
 دو شب و دو روز کافی است«. 

ّ
نکرده باشد؛ و الا

یق« _ که رمیِ جمرات سه گانه  همچنین، لازم است که در ایّام بیتوته در منٰی، واجبات »ایّام تشر
است _ را به  جا آورد.

بیانتکلیفحائضهونُفَســاء 5.2.4.در
میرداماد در این بخش احکام زنان حائضه و نفساء را به صورت مبسوط تبیین کرده است:

ن وقــتّی کــه احــرام عمره گرفتــه، به مکّۀ معظمه رســد و  گــر ز »و بایــد دانســت کــه ا
حیض و نفاس داشــته باشــد، پس اگر وقت عرفات از او فوت نمی شــود، تا پاک شدن 
از حیــض صبــر نمایــد. پس چون پاک شــود، غســل نموده، طواف عمــره نماید و بعد از 
آن ســایر افعالی که مذکور شــد به جای آورد و احرام حجّ گرفته، متوجّه عرفات شــود 

یقّی که مذکور شد«. به طر
ف لازم است که از حجّ 

ّ
وی معتقد است که اگر حیض در اثناء احرام عارض شود، بر زن مکل

یرا اداء این مناســک  تمتّع به »حجّ إفراد« عدول کرده و مناســک عرفات و منٰی را به جا بیاورد؛ ز
به طهارت شــرعی مشــروط نیســت. پس از انقطاع حیض، غســل کرده و طواف و ســعی و ســایر 
 »

ّ
ن به »أدنی الحل مناسک را به نیّت حجّ افراد به جا بیاورد. بنا بر فتوای میرداماد، لازم است که ز

رفته و از آنجا احرام عمرۀ افراد بگیرد و سایر مناسک را به همین نیّت به جا بیاورد.

حرم وجاز بیــانآدابوداعوخر 5.2.5.در
میرداماد در این بخش، مستحبّات دوران اقامت در مکّۀ مکرّمه را بر شمرده و آداب »طواف وداع«  

و خروج از حرم الهی را بیان کرده است.

بیــانأجزاءِنیّتِعمرهوحجّ 5.2.6.در
در ابتدای این بخش آمده است:

»بــدان کــه در هر نیّــتّی، بایــد که معنی اجزاء نیّت چنانچه فقهــا _ رحمهم الله _ بدان 
ید: »احرام عمرۀ حجّ تمتّع اســام واجب  یح کرده اند، بداند. پس کســی که می گو تصر
بةً إلٰی الله تعالٰی«، باید که معنِی »احرام عمره«  می گیرم؛ از برای آنکه واجب است، قر
و »حجّ« و »تمتّع« و »اسام« و »واجب« و »قربت« را بداند؛ و في الجملة در آن وقت، 

به خاطر گذرانَد«.
میرداماد _ بر وفق رســالۀ مقدّس اردبیلی _ به تفســیر و تبیین اجزاء نیّت حجّ پرداخته اســت. 
وی در تبیین معنای احرام، محرّمات احرام را به تفصیل برشمرده و به برخی احکام آن ها اشاره کرده 
است. وی پس از تفسیر معانِی »عمره« و »حجّ« و »اسام«، دو اصطاح »واجب«  و »قربت« 

را بر اساس آراء اختصاصِی خود تبیین کرده است.
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_6_
نسخه های خطّی و شیوۀ تصحیح

یم: یر بهره برده ا در تصحیح این رساله، از نسخه های ز
نسخۀ شمارۀ 7499.5 کتابخانۀ مرکزیِ دانشگاه تهران که با عامت اختصاریِ »D« نشان داده   .1

شده است.
این نسخه به خطّ نسخِ خوانا و در 13 صفحه کتابت شده است. تعداد سطرهای نسخه در 
هر صفحه متغیّر است و در اطراف برگ ها، اصاحات و اضافاتی به صورت مورّب و عمودی 
دیده  می شــود. متأسّــفانه کاتب در انجامه، نام و نشــانِ خود را ذکر نکرده اســت. این نســخه از 
حیــث ترتیــب و حجــم، بیش از دیگر نســخه ها به »حجّیّه«ی مقدّس اردبیلی شــباهت دارد؛ 
یر این نسخه  یخ تحر یرا عمدۀ مباحث مستحبّات و ادعیه را ندارد. بنا به انجامۀ نسخه، تار ز

شعبان سال 1028 هجری قمری و در دوران حیات میرداماد است:
ین مــن الهجرة  یــخ سَــلخِ شــهر شــعبان المعظّم ســنۀ ألــف و ثْمــان و عشــر تّم، به تار «

یّة«1. النبو
کتابت و خطّ این دست نوشته، با نسخۀ کتابت کردۀ محمّدجعفر خادم مشهدی از ضوابط الرضاع 
_ کــه پیش تــر ذکــر آن رفــت _ بســیار تشــابه دارد. پــس از مقابلۀ صفحاتی از این دو نســخه و 
یم که احتمالاً نســخۀ کتابخانۀ دانشــگاه  تطبیــق کتابــت حــدود چهل  واژه، به این نتیجه رســید

تهران نسخۀ اصل و به خطّ محمّدجعفر خادم مشهدی است.
نســخۀ شمارۀ 12872 کتابخانۀ آیة الله مرعشــی نجفی؟ره؟ که با عامت اختصاریِ »M« نشــان   .2

داده شده است.
ــد و 30 صفحــۀ 8 ســطری کتابت شــده اســت و 

ّ
ایــن دست نوشــته به خــطّ نســخ، در یــک مجل

ین شنگرف  یخ کتابت آن مشخّص نیست. این نسخه دارای عناو یّت کاتب و تار متأسّفانه هو
و خطــوط قرمــز بــالای ادعیــه اســت؛ امّــا از ابتــدا، میانــه و انتهــا افتادگــی دارد و اوراق آن نیــز 
به درســتّی صحّافی نشــده اند. این نســخه شــامل مندوبات و ادعیه ای است که بعدها بر متن 

اضافه شده اند.
نسخۀ شمارۀ 1760.2 کتابخانۀ رسالتِّی واتیکان2 که با عامت اختصاریِ »V« نشان داده شده است.  .3
این نسخه، به خطّ نسخ و در 31 صفحۀ 17 سطری کتابت شده است. نام و نشان کتاب این 
نسخه نیز معلوم نیست. این نسخه هم مانند نسخۀ کتابخانۀ آیة الله مرعشی نجفی؟ره؟، شامل 

آداب و ادعیۀ فراوانی است؛ امّا در میانۀ متن اندکی افتادگی دارد.
یک  از آن ها مطالبی دارد که در دیگر نسخه ها  پس از هم سنجیِ نسخه ها، مشخّص شد که هر

 : یــخ در فهرســت کتابخانــۀ مرکــزی دانشــگاه تهران، به خطــا، 1088 هجری قمری ثبت شــده اســت )نگر ایــن تار  .1

یخی است که  فهرست نسخه های خطّیِ کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، ج16، ص594(. دلیل این اشتباه، تار

با خطّی جدید و به صورت عددی در انتهای نسخه نوشته شده است.

2. Biblioteca Apostolica Vaticana, Arabo 1760.2.
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یم. بــا توجّه به  موجــود نیســت؛ از ایــن رو، از روش تصحیــح تلفیــقّی بــرای ارائۀ متن اســتفاده کرده ا
احتمال اصالت نسخۀ دانشگاه تهران، در مواضع مربوط به واجبات حجّ، حتّّی الامکان از ضبط 
یسیِ متن رساله از حیث نگارش  م و به نو

ّ
یم؛ مگر در اصاح اغاط مسل این نسخه عدول نکرده ا

فارسی. تصحیح بخش های مستحبّات و ادعیه نیز با تلفیق دو نسخۀ کتابخانۀ رسالتِّی واتیکان و 
کتابخانۀ آیة الله مرعشی نجفی؟ره؟ صورت گرفته است.

در تحقیق پیش رو:
متن رساله به شش فصل جداگانه تقسیم شده است.  .1

درج مــتن ادعیــه و روایــات، با وفاداری به ضبط نســخه ها صورت گرفتــه و منبع این ادعیه در   .2
قی ذکر شده است. پاور

، در پاورقی توضیح داده شده اند. اصطاحات خاصّ حجّ و جایگاه مکان های مقدّس سرزمین حجاز  .3
قی درج شده اند.  فتوا یا نظرات مشابه میرداماد در دیگر کتبِ فقهی وی، در پاور  .3

عبدالله 
ّ

، رسالۀ »حجّیّه«ی مقدّس اردبیلی است که ما چنان که پیش تر گذشت، بنیاد این اثر  .4
شوشــتری نیز آن را تحشــیه کرده اســت؛ لذا و برای بازنمود بهترِ اختاف نظر این دو فقیه بزرگ 
یم. این نقل قول ها با دو عامت  با میرداماد، دیدگاه های آنان را از رســالۀ »حجّیّه« نقل کرده ا
، تصحیح آقای  قی مشــخّص شــده اند. مرجع ما در ایــن امر »اردبیــلی« و »شوشــتری« در پــاور

سیّد ابوالحسن مطلبی از رسالۀ »حجّیّه« است.
، تغییــر کرده و  در تنظــیم مــتن کنــونی، صــورت برخــی کلمات مــتن، مطابق با رســم الخطّ معیار  .5

عبارات معترضه، میان دو خطّ فاصله قرار گرفته اند.
ئم نگارشی و پاراگراف بندیِ متن از مصحّحان است. عا  .6

در صورت تفاوت ضبط نسخه ها، با ذکر اختصار نسخه و عامت »[«، تفاوت دو نسخه در   .7
قی قید شــده  اســت. عبارات اضافِی نســخۀ بدل با عامت »+«، عبارات افتاده در آن، با  پاور
عامت »-« و اوراق جدا شــده با عامت »#« مشــخّص شــده اند. همچنین، انجامۀ نسخه ها 

با اختصار »انجام ـ« درج شده اند.
افزونه های مصحّحان در میان عامت »] [« آمده اند.  .8

جهت سهولت کار خواننده، افتادگی ها و تفاوت های طولانِی متن با عامت »} {« بازنموده شده اند.  .9

_7_
یم و تقدیم تکر

تی شمارۀ 21003 استان زنجان و در رأس ایشان، جناب  یار دست اندرکاران پاک و تاشگرِ کاروان ز
ید عزّه _ سال هاست که به دور از هیاهو و شهرت و با تحمّل دشواری ها  آقای حاج علی اکبر نجفی _ ز
یش را در خدمتگزاریِ خالصانه به حُجّاج بیت الله الحرام و زُوّار مشاهد  و زحمات فراوان، عمر خو
مشرّفه وقف کرده اند. اجر و ارجِ تحقیق حاضر را به نشانۀ قدردانی از این همه خدمات و حَسَناتِ 

یزان پیشکش می کنیم؛ و البتّه معترفیم که: بی شائبه، به محضر این عز

 إلی هَجَــــــرٍ
ً
کَمُســــــتَبضِعِ تمــــــرا أو حامــــــلِ وَشْـــــــيِ أبـــــــرادٍ إلی الیَمَــــــنِ«»أهــــــدي 
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متنرسالۀ»مناسکحجّ«
حیم حٰمن الرَّ بسم الله الرَّ

]مقدّمه[
ف، مقبول درگاه 

ّ
امّا بعد، بر رأی اهل ایمان و اصحاب درایت و1 ایقان پوشیده نیست که اعمال مکل

 ،
ّ

 مجده _ وقتّی می شــود که آن را بر وجه صحیح از شــارع فرا گیرد، اگر ممکن باشــد؛ و الا
ّ

الهی _ جل
از مجتهد حی2ّ جامع الشرایط که اعلم و اورعِ مجتهدین باشد، اخذ کند تا3 عبادات او4 مُجزی بوَد5 و 

در اعمال و اقوال خود مُثاب گردد.
، محمّد جعفر بن نجم الدین محمود6 الخادم الحسیني7 المشهدي که در بیشتر  بِناءً علیه، فقیر حقیر
ٰ القاب8، سیّد  المحقّقین و سند  المدقّقین، برهان أعاظم حکماء 

ّ
اوقات به عتبه بوسِی نوّاب مستطابِ مُعلی

تم المجتهدین، سَميِّ خامس  ین، سلطان أفاخم علماء المتبحّرین9، فحل الفحول، امام العقول10، خا
ّ
المتأله

ه 
ّ
ین، امیر محمّدباقر المشتهر بالداماد11 الحسینّي _ لازال ظل أجداده المعصومین، باقر علوم الأوّلین و الْآخر

 _ سرافراز می گردید و مسائل واجبِی خود را از آن حضرت استفاده می نمود، 
ً
علٰی مفارق الطالبین ممدودا

}اراده کرد که اطّاع بر مسائل حجّ به هم رساند. رسالۀ »مناسک حجّ«12 را که منسوب است به مولانا 

 _ ، مطالعه نمود؛ و چون به مقتضای فحوایِ »قول المیّت کالمیّت«14، 
ٰ

احمــد13 اردبیــلی _ رحمــه الله تعــالی

.V - ] درایت و  .1

.V مجتهد حیّ[ مجتهدی  .2

.M آغاز نسخۀ  .3

.V - ] او  .4

.D بوَد[ باشد  .5

.V و M - ]محمود  .6

.D - ]الحسینّي  .7

.V القاب[ قدسی القاب 
ّ

معلی  .8

.V ین[ فضاء الراسخین علماء المتبحّر  .9

.V - ]فحل الفحول، امام العقول  .10

.D و M المشتهر بالداماد[ الداماد  .11

.D - ]»مناسک حج«  .12

.D 13. احمد[ محمّد

بارۀ شروط صحّت تقلید، در رسالۀ شارع النجاة نوشته است: میرداماد در  .14

»... و شــرط اســت که آن مجتهد زنده باشــد؛ چه عمل به قول مجتهد مُرده جایز نیســت و مقرّر اســت که »إذا مات   

 خاف نیست 
ّ

 تعالٰی علیهم _ محل
َ

و این مسئله نزد علماء و مجتهدین امامیّه _ رضوان الّلَّه المجتهد، مات قوله«.  

و در هیچ عصر منکر اشتراط حیات مجتهد واجب الاتّباع معروف نبوده است و اکثر علمای جمهور نیز بر آن اتّفاق 

 بعضی از مجاهیلِ علمای عامّه. و سرّ مقام آن است که چون در 
ّ

کرده اند؛ و بالجمله، مخالف در این مسئله نیست، الا

؛ و ظنّ او _ که عبارت است  ظنیّات خطا بر مجتهد جایز است و در صورتی که مُخطئ بوده باشد نیز مُثاب و مأجور

 به و واجب الاتّباع است؛ و موت جسمانی که حقیقتش 
ٌ

ئم به نفس مجتهد علٰی الإطاق _ معمول از اعتقاد راجحِ قا

انقطاع نفس مجرّده است از عالَم بدن و رجوع به عالَم ملکوت، میقات ظهور حقیّت حقّ و انکشاف بطان باطل 
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عمل به قول او جائز نبود، آن رساله را به رسم سَبَق در مجلس آن حضرت گذرانید.
آنچــه از مســائل کــه موافــق رأی نــوّاب مســتطاب بــود یا اجماع بر آن منعقد شــده بــود و نوّاب 
تصدیق آن فرمودند، آن را ثبت نمود و آنچه غلط یا خاف اجماع بود، خطّ بطان بر آن کشید؛ و 
یر درآورد و مجموع را رساله ای ساخت  در عوض، آنچه استفاده از آن جناب نموده بود، در قید تحر

تا رهروان منازل دین و بادیه پیمایان کعبۀ یقین از آن تمتّع گیرند،{ 1 و بالله الاستعانة و التوفیق.

ل[ ود به مناز وج از وطن و ور ]در بیان کیفیّت خر
ین3 _ که چون کسی خواهد که4 متوجّه مکّۀ معظّمه شود  و بعد2، بدان _ أیّدك الله تعالٰی في الدار
به قصد گزاردنِ حجّ واجب، باید که در حین بیرون رفتن از منزل خود، نیّت5 چنین کند که: »می روم 
به جانب مکّۀ معظمّه، جهت اداءِ حجّ واجب تمتّع اســام و عمرۀ تمتّع در حجّ اســامِ واجب؛ از 

بةً إلٰی الله تعالٰی6«. برای آنکه واجب است، قر
}و اگر کسی نایب باشد به استیجار7، نیّت چنین کند که: »می روم به جانب مکّۀ معظّمه، جهت 

ئم است به نفس او _ موافق صواب نبوده باشد و بعد از  است؛ پس تواند بود که ظنّ  مجتهد _ که در این نشأت قا

بَع است باقی نماند و استصحاب بقای  ئم به نفس مجتهدی که متَّ موت، خطای آن ظنّ  منکشف شود. پس اعتقاد قا

یق زمان حیات معقول نیست؛ چه در استصحاب، بقای موضوع بر حال خود معتبر است؛ چنانچه  آن اعتقاد به طر

در مقام خود مقرّر و مبیّن شــده اســت. پس حال موت را به حال حیات قیاس کردن، بی بصیرتی اســت؛ و از این 

، مستور و محجوب  جهت، موت مجتهد، موتِ وجوبِ اتّباع ظنّ اوست؛ و این نکتۀ لطیف و دقیق، از نظر غیر متمهّر

است« )شارع  النجاة في أبواب العبادات و المعامات، صص254_255، با ترجیح یک ضبط بدل(.

اراده کرد که اطّاع... آن تمتّع گیرند[ ســیّما »مناســک حجّ«ای که منســوب به مولانا احمد اردبیلی _ أعلی الله   .1

درجته و أســکن روحه في فرادیس الجنان _ مطالعه می کرد، چون به مقتضای »قول المیّت کالمیّت« آن رســاله 

را در مجلس ســامیِ آن حضرت به رســم درس گذرانید، آنچه از مســائلی که مطابق رأیِ عقده گشــای نوّاب بود 

یــا اجمــاع بــر آن منعقد شــده بود و نوّاب بر آن تصدیق فرموده انــد، آن را ثبت نمود و آنچه غلط یا خاف اجماع 

یر آورد و مجموع آن را رســاله ای ســاخت تا رهروان منازل دین و  بود، آن را ســر کرده، تصحیح نمود و در قید تحر

 .V بادیه پیمایان کعبۀ یقین، از آن بهره ور گردند

.V و D - ]و بعد  .2

.V و D - ]ین أیّدك الله في الدار  .3

.V - ]که  .4

 این نیّت واجب نیست )»رسالۀ حجّیّه«، حواشی، ص40(. 
ً
شوشتری: ظاهرا  .5

.V و D - ]تعالٰی  .6

بارهݘ طهارت اجیر در عبادات آورده است:  میرداماد در  .7

، نه به حسب  »همچنان که طهارت بر مستأجَر از برای تحمّل نماز به نیابت میّت واجب می شود به حسب استیجار  

متن شرع؛ همچنین، به حسب استیجار بر مستأجر از برای تحمّل طهارت بنفسها از جانب میّت نیز واجب می شود؛ 

، قبل از اتیان به طهارت منذوره، متوفیّ فوت   عنه نذر طهارت کرده باشد و بعد از انعقاد نذر
ٌ

ل در صورتی که متحمَّ

شود؛ چه در این صورت، طهارتِ فائته مثل صاة فائته خواهد بود در وجوب تحمّل آن نماز از ناذر متوفیّ یا به ولایت 

یا به استیجاز از ترکۀ او« )شارع النجاة في أبواب العبادات و المعامات، ص270، با اصاح یک لفظ(.
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إتیان به حجّ واجب تمتّع اسامِ واجب و عمرۀ تمتّع در حجّ تمتّع اسامِ واجب، به نیابت فان؛ از 
بةً إلٰی الله تعالٰی«؛ و بر این  ، قر برای آنکه واجب اســت بر او به اصل شــرع و بر من به اســتیجار

قیاس است باقِی نیّات.{1
و سنّت مؤکّد است که حاجّ در سفر حجّ به هر منزل که رسد، چون عامات آن منزل مرئی شود، 
ت3ْ، و4َ رَبَّ 

َّ
قَل

َ
ــبْعِ وَ مَا أ رْضِیَن السَّ

َ ْ
ت2ْ، وَ رَبَّ الأ

َّ
ظَل

َ
ــبْعِ وَ مَا أ ــمَاواتِ السَّ هُمَّ رَبَّ السَّ

َّ
این دعا بخواند: »الل

هْلِهَا وَ خَیْرَ مَنْ فِیَها وَ خَیْرَ مَا 
َ
یَةِ وَ خَیْرَ أ قَرْ

ْ
ارِ وَ مَا جَرَتْ، عَرّفِْنَا خَیْرَ هَذِهِ ال نْهَ

َ ْ
یَاحِ وَ مَا ذَرَتْ، وَ رَبَّ الأ ِ الرّ

.6» ِ شَيْ ءٍ قَدِیرٌ
ّ

كَ عَلٰی کُل ِ مَا فِیَها؛ إِنَّ ِ مَن5ْ فِیَها وَ مِنْ شَرّ هْلِهَا وَ مِنْ شَرّ
َ
ِ أ عِذْنَا مِنْ شَرّهَِا وَ مِنْ شَرّ

َ
فِیَها، وَ أ

]در بیان کیفیّت اعمال عمرۀ تمتّع[
و چـون به موضعی رسـد که در شرع قرار یافتـه که از آنجا احـرام گیرند7 _ مثل مسجد شجره8، اگر 
از راه مدینه رود9 _ اوّل غسل کند از برای احرام10 و نیّت چنین کند که: »غسل احرام11 عمرۀ حجّ 

.V و D - ]و اگر کسی... باقِی نیّات  .1

.M َت
ْ
ظَل

َ
تْ[ أ

َّ
ظَل

َ
أ  .2

.V - ]ْت
َّ
قَل

َ
بْعِ وَ مَا أ رْضِیَن السَّ

َ ْ
وَ رَبَّ الأ  .3

.M َتَ أحَبلي)؟( و
ْ
قَل

َ
[ أ تْ وَ

َّ
قَل

َ
أ  .4

.V - ]ْمَن  .5

قرب  الإسناد، ج 2، ص675.  .6

: مکان هایی که برای احرام مشخّص شده، »میقات« نام دارند و عبارت ا ند از  .7

الــف( مســجد شــجره: مســجدی که در منطقــۀ »ذو الحلیفــة« و نزدیک مدینه قــرار دارد. این مســجد، میقات   

کسانی است که از مسیر مدینۀ منوّره به مکّه می روند.

یه، لبنان و...( بــه مکّه می روند. هم  اکنون بســیاری از  ب( جُحفــه: میقــات کســانی اســت که از راه شــام )ســور  

زائران، از جدّه به جحفه رفته و در آنجا محرم می شــوند؛ همچون کاروان هایی که ابتدا برای انجام عمره به مکّه 

یارت به مدینه می روند. رفته و سپس، برای ز

د به مکّه می روند. ْ ج( وادی عقیق: میقات کسانی است که از راه عراق و نجَ  

ن المنازل نوشته است: بارهݘ قَرْ ن المنازل: میقات کسانی است که از راه طائف به مکّه می روند. میرداماد در د( قَرْ  

ن المنازل، و هو جبل مُشرفِ علی عرفات« )اختیار  ن« بالتسکین، یقال له: قَرْ د، فهو »القَرْ ْ »و أمّا میقات أهل نجَ  

معرفة الرجال، ج1، ص314(.

م: میقات اهل یمن و کسانی است که از مسیر یمن به مکّه می روند.
َ
مل

َ
ھ( یَل  

.V شجره[ شجر  .8

»کــه بــه آن »ذو الحلیفة« یا »آبار علی؟ع؟« هم گفته می شــود؛ و آن میقات کسانی اســت کــه از مدینهݘ  منوّره به   .9

  الله  علیه  و آله _ از آن محل برای رفتن به مکّهݘ  
ّ

مکّهݘ  مکرّمه مشرّف می شوند و میقاتی است که رسول خدا _ صلی

ین میقات نســبت به مکّهݘ  مکرّمه اســت. گفته می شــود که از مدینهݘ  منوّره 7 کیلومتر  مکرّمه مُحرم شــدند؛ و دورتر

فاصله دارد و فاصلهݘ آن تا مکّهݘ  مکرّمه، 486 کیلومتر است« )رسالۀ توضیح المناسك، ص74(.

شوشتری: ترک این غسل نکند و اکتفا در نیّت به »قربت« کند )»رسالۀ حجّیّه«، حواشی، ص40(.  .10

.D - ]احرام  .11



اد
ام

رد
می

یِ 
قه

ء ف
آرا

اد 
بنی

بر 
ی  

بیل
رد

س ا
قدّ

« م
حجّ

ک 
س

منا
ۀ »

سال
رِ ر

ری
ح

ازت
ب

م(
سوّ

رۀ 
)پا

اد 
ام

ر د
می

مۀ 
ه نا

یژ
/ و

هم 
زد

سی
 و 

هم
زد

دوا
رۀ 

ما
ش

  / 
زار

ب گ
کتا

181

بةً إلٰی الله تعالٰی1«. تمتّع اسامِ واجب می کنم؛ از برای آنکه سنّت است، قر
گــر مــرد باشــد، دو جامــه که مردان2 را در آن نماز صحیح باشــد و مَخیط نباشــد3، یکی را  پــس ا
نگ4 و دیگری را ردِا ســازد و دیگر رخت دوخته نپوشــد و لباس دوخته را از تن خود بیرون کند؛ 

ُ
ل

و نیّت نَزعِ مَخیط چنین کند که: »رخت دوخته را می کَنم از برای احرام5 عمره در حجّ تمتّع اســامِ 
بةً إلٰی الله«. واجب؛ از برای آنکه واجب است، قر

بسِ ثوبَین چنین کند که6: »دو جامۀ احرام عمره در حجّ تمتّع اسامِ واجب7 می پوشم؛ 
ُ
و نیّت ل

بةً إلٰی الله«. از برای آنکه واجب است، قر
یشم نباشد.8 ن باشد، جامۀ دوخته تواند پوشید؛ امّا بهتر آن است که رخت ها از ابر و اگر ز

ن را حیض و نفاس نباشــد، بهتر آن اســت که درون مســجد شــجره رفته، احرام گیرد؛ و  و اگر ز
اگر حائض ]و نُفَساء[ باشد9، بیرون مسجد شجره احرام گیرد.

و »احرام« عبارت اســت از قصدِ ترک10 محرّمات که در این وقت لازم می شــود، تا فارغ شــدن از 
افعال و اعمال؛ }و محرّمات احرام به تفصیل بعد از این مذکور خواهد شد، إن شاء الله تعالٰی11.{12
یضه ظهر باشــد _ نیّتِ احرام عمره13  یضــه _ و افضل آن اســت که آن فر پــس در عقــب نمــاز فر

.M و D - ]تعالٰی  .1

.V و D مردان[ مرد  .2

شوشــتری: آنچه از اخبار ظاهر می شــود، آن اســت که اجتناب از مَخیطی باید کرد که به کیفیّت قبا و پیراهـــن و   .3

امثال آن باشــد؛ امّا اجتناب از مطلق مخـــیط _ اگرچه در إزار باشـــد _ دلیل واضحی ندارد. )»رســالۀ حجّیّه«، 

حواشی، ص40(.

شوشــتری: أحوَط آن اســت که او را گره نکند؛ و گره کردن همیان بر بالای آن ممنوع نیســت )»رســالۀ حجّیّه«،   .4

.) حواشی، ص40، با اصاح مختصر

.M احرام عمره[ احرام و عمره  .5

.D - ]که  .6

.D - ]واجب  .7

بَسُوا 
ْ
تَل

َ
ةِ وَ لا

َ
فِضّ

ْ
هَبِ وَ ال

َ
بُوا بِآنِیَةِ الذّ تَشْرَ

َ
به نظر می رسد که دلیل این حکم، حدیثی از رسول خدا؟ص؟ است که فرمود: »لا  .8

نَا فِي الْآخِرَة« )مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج2، ص598(.
َ
نْیَا وَ ل مْ فِي الدُّ ُ ا لَهَ َ یبَاجَ فَإِنّهَ یرَ وَ الدِّ رِ

َ الحْ

.D گر نه اگر حائض و نفساء باشد[ ا  .9

.V و M قصدِ ترک[ قصد به ترک  .10

.M الله تعالی[ الله و تعالی  .11

.V ؛ و محرّمات احرام بعد از این به تفصیل مذکور خواهد شدD - ]
ٰ

و محرّمات احرام... إن شاء الله تعالی  .12

.V ؛ احرامD - ]13. احرام عمره
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چنین کند که: »احرام عمرۀ حج1ّ تمتّع اسامِ واجب می گیرم و چهار2 تلبیه3 جهت بستن این احرام 
بةً إلٰی الله«. یم4؛ از برای آنکه واجب است، قر می گو

كَ وَ 
َ
عْمَةَ ل مْدَ وَ النِّ َ یكَ، إِنَّ الحْ بَّ

َ
كَ ل

َ
یكَ ل  شَرِ

َ
یكَ لا بَّ

َ
یكَ، ل بَّ

َ
هُمَّ ل

َّ
یكَ الل بَّ

َ
پس پیوسته5 به نیّت6، »ل

ید:  ید؛ }و تلبیات مستحبّه را نیز بگو كَ« را8 بگو
َ
یكَ ل  شَرِ

َ
ك7َ، لا

ْ
ل ُ المْ

نُوبِ 
ُ

ارَ الذّ
َ
یْكَ غَفّ بَّ

َ
یْكَ، ل بَّ

َ
مِ ل

َ
ــا ٰ دَارِ السَّ  إِلیَ

ً
یْكَ دَاعِیا بَّ

َ
یْــكَ،  ل بَّ

َ
عَــارجِِ  ل َ یْــكَ ذَا المْ بَّ

َ
»ل

عَادُ  َ یْكَ تُبْدِئ9ُ وَ المْ بَّ
َ
یْكَ، ل بَّ

َ
کْرَامِ ل ِ

ْ
لِ وَ الإ

َ
ا َ یْكَ ذَا الجْ بَّ

َ
یْكَ، ل بَّ

َ
بِیَةِ ل

ْ
ل  التَّ

َ
هْل

َ
یْكَ أ بَّ

َ
یْكَ، ل بَّ

َ
ل

یْكَ. بَّ
َ
یْكَ ل

َ
یْكَ تَسْتَغْني وَ یُفْتَقَر10ُ إِل بَّ

َ
یْكَ، ل بَّ

َ
یْكَ ل

َ
إِل

عْمَاءِ وَ  یْــكَ ذَا النَّ بَّ
َ
یْكَ، ل بَّ

َ
ــقِ ل

ْ
ل َ هَ الخْ

َ
یْــكَ إِل بَّ

َ
یْــكَ، ل بَّ

َ
یْــكَ ل

َ
 إِل

ً
بــا  وَ مَرْغُو

ً
بــا یْــكَ مَرْهُو بَّ

َ
ل

.V ّعمرۀ حجّ[ عمره در حج  .1

: وسائل  الشیعة،ج۱۲،ص۳۷۵؛ ص۳۸۲. روایات متعدّدی بر انحصار وجوب در چهار تلبیه دلالت دارند. نمونه را نگر  .2

بعة« چنین برداشــت کرده  اســت که »تلبیات«، مؤنّث مجازی اســت  صاحــب جواهــر از عبــارت »التلبیات الأر  

بعة _ و در بعضی روایــات هم به صورت  بعة« آورده شــود _ مانند تســبیحات أر و حســب قواعــد، بایــد بــا »الأر

ید: بعة« ضبط شده است. وی در این باره می گو »الأر

»الثانّي من واجباته، التلبیات الأربعة با خاف، بل عن المنتهی و التذکرة الإجماع علی عدم وجوب الزائد، بل عن   

الأوّل منهما أنّه إجماع اهل العلم؛ لکن عن الاقتصاد ما معناه وجوب الَخمس، بل عن المذهب البارع أن فیها قولاً و 

هو علی الستّ و إن کنّا لَم نتحقّقه مع أنّه محجوج بما سمعت من الإجماع بقسمیه« )جواهر الکام، ج۱۸، ص۲۱۵(.

»تلبیه« مأخوذ از ثاثِی »ل ب ی« یا »ل ب ب« به معنایِ »ثبات«، »مقیم شدن« و »ماندن در مکانی خاصّ«   .3

: العین، ج8، ص341(. برخی  است. مصدر »تلبیه« نیز به معنای »اجابت کردن« و »لبّیک گفتن« است )نگر

باب معاجم، ثاثِی »ل ب ب« را »خالص و چکیدۀ چیزی« معنا کرده اند؛ لذا، از فرد عاقل به »لبیب« تعبیر  ار

بان راندنِ جماتی  ، »تلبیه« یعنی: بر ز : لسان العرب، ج1، ص732(. در اصطاح فقیهان نیز شده است )نگر

: النوادر أو مســتطرفات الســرائر، ص۵۹0؛  یژه که شــامل لبّیک به خداوند در احرام حجّ و عمره اســت )نگر و

العدّة في أصول الفقه، ج۱، ص۱۶۱(.

.V  )یم )خ ل یم[ می گیرم؛ می گو می گو  .4

.M پس پیوسته[ پس چون پیوسته  .5

.V + ید به نیّت[ بگو  .6

.V + َك
َ
كُ[ ل

ْ
وَ الُمل  .7

كَ« )»رسالۀ حجّیّه«، ص31(. 
َ
كَ ل

ْ
ل ُ عْمَةَ وَ المْ مْدَ وَ النِّ َ اردبیلی: »... إِنَّ الحْ  

كَ«. 
َ
یكَ ل كَ، لَا شَرِ

ْ
ل ُ كَ وَ المْ

َ
عْمَةَ ل شوشتری: »وَ النِّ  

مْدَ...« _ مختــار محقّق و مختلف و ظاهر تهذیب و میلِ منتهیٰ  َ نســخۀ تلفّــظ بــه ایــن تلبیه _ بدون اضافۀ »إِنَّ الحْ  

یة« مذکور است؛ و عمل به این بهتر است؛ بلکه معیّن است؛ و آنچه  است؛ و این است که در »صحیحۀ معاو

مْدَ...« واجب نیســت و تلفّظ به آن بهتر اســت )»رســالۀ  َ از روایت مذکور معلوم می شــود، آن اســت که »إِنَّ الحْ

حجّیّه«، حواشی، ص41(.

.V - ]ید را[ - M؛ را بگو  .8

.V ُتُبْدِئُ[ تَبْدِئ  .9

.V ُنَسْتَغْني وَ نَفْتَقِر ] یْكَ M؛ تَسْتَغْني وَ یُفْتَقَرُ
َ
یْكَ[ یُفْتَقَرُ وَ إِل

َ
یُفْتَقَرُ إِل  .10
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یْكَ عَبْدُكَ وَ  بَّ
َ
یْــكَ، ل بَّ

َ
عِظَامِ ل

ْ
کُرُوب2ِ ال

ْ
ــافَ ال

َ
یْكَ کَشّ بَّ

َ
یْكَ ، ل بَّ

َ
مِیــلِ ل َ سَــنِ الجْ َ فَضْــل1ِ الحْ

ْ
ال

یْكَ،  بَّ
َ
یُم ل ِ یْكَ یَا کَر بَّ

َ
یْكَ، ل بَّ

َ
دٍ ل مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ حَمَّ یْكَ بِِمُ

َ
بُ  إِل تَقَــرَّ

َ
یْكَ  أ بَّ

َ
یْــكَ، ل بَّ

َ
ابْــنُ عَبْدَیْــكَ ل

یْكَ«{3. بَّ
َ
ا ل عِ بِهَ تَمَتَّ ُ عُمْرَةِ المْ

ْ
یْكَ بِال بَّ

َ
ل

و وجوب مقارنت تلبیۀ مذکوره، مشــهور اســت و شــرطیّت، از احادیث صحیحه معلوم است4؛ 
و ســنّت اســت که چون به »بَیْداء«5 رســد، تجدید تلبیه کند و تجدید نیّتِ احرام نکند که فاســد و 

مُبطلِ احرام است به اجماع؛ و موافقِ احتیاط نیست.6
 

ّ
و بعــد از عقــد احــرام و گفــتِن تلبیــه، چیــزی دیگر لازم نیســت تا رســیدن به مکّۀ مشــرّفه7، الا

اجتناب از محرّماتِ احرام.8
و چون به مکّه رســید9، بعد از غســل ســنّتّی10 اگر میسّــر شــود11؛ و پاک ســاختِن لباس و بدن 
اگر نجس باشد؛ و غسل واجبی کردن اگر واجب بوده12 باشد؛ و وضو ساختن13 اگر طواف واجبی 

.M - ]ِفَضْل
ْ
وَ ال  .1

.V ِکُرُب
ْ
کُرُوبِ[ ال

ْ
ال  .2

.D - ]َیْك بَّ
َ
ا ل عِ بِهَ تَمَتَّ ُ و تلبیات مستحبّه... المْ  .3

.V است[ نیست  .4

، مشهور است؛ و شرطیّت معلوم نیست )»رسالۀ حجّیّه«، ص31(.  اردبیلی: و مقارنت به تلبیۀ مذکور  

شوشــتری: بلکــه مطلــق وجــوب مقارنت معلوم نیســت؛ و در دروس نیز تنبیه به این شــده. نه وجوب مقارنت   

« معلوم می شــود، رجحان تأخیر  یة بن عمّار تلبیــه معلــوم اســت و نه شــرطیّت او؛ بلکــه آنچه از صحیحــۀ »معاو

یدُ، فَقُمْ وَ  تِكَ  وَ عَقَدْتَ  مَا تُرِ
َ

اســت تا برخاســتن و به راه افتادن؛ و لفظ روایت این اســت: »إِذَا فَرَغْتَ  مِنْ  صَا

« )وسائل  الشیعة، ج12، ص370(. پس أحوَط  بِّ
َ
، فَل

ً
کِبا ا وْ رَ

َ
 کُنْتَ أ

ً
رْضُ مَاشِیا

َ ْ
امْشِ هُنَیْئَةً فَإِذَا اسْتَوَتْ بِكَ الأ

، بعد از وقوع نیّت، چون به راه افتد، تلبیه  ید و یک مرتبۀ دیگر ن نیّت تلبیه بگو آن اســت که یک مرتبه مقار

نِ نیّت ندارد )»رسالۀ حجّیّه«، حواشی، ص41(.  ید؛ و تلبیه را مقار بگو

»بَیْداء« نام زمینی  است که بین مکّه و مدینه، در فاصلۀ یک میل از ذو الحلیفة به طرف مکّه قرار گرفته است.  .5

 است بعد از یک میل از مسجد شجره _ یک  بارِ دیگر قصد 
ّ

اردبیلی: چون به »بَیْداء« می رسد _ که آن محلی  .6

احرام کند، پیوسته به تلبیۀ مذکور دارد جهت احتیاط )»رسالۀ حجّیّه«، ص31(. 

شوشتری: نعم، هذا هو الأحوَط؛ و إن ترك، أعاد النیّة، فاترك کذا التلبیة )»رسالۀ حجّیّه«، حواشی، ص41(.  

.V ؛ معظّمهD - ]مشرّفه  .7

 استدامت بر حکم نیّت احرام. )»رسالۀ حجّیّه«، ص31(. 
ّ

اردبیلی:... و چیزی دیگر لازم نیست تا رسیدن به مکّه، الا  .8

.V رسید[ رسد  .9

.V و M بعد از غسل سنّتّی[ سنّت است که غسل کند از برای دخولِ مسجدالحرام  .10

شوشتری: لزوم این غسل همچو غسل احرام نیست )»رسالۀ حجّیّه«، حواشی، ص41(.  .11

.D - ]بوده  .12

13. میرداماد در این باره در عیون المسائل نوشته است:

ةٌ« و یتعذّر الحمل علی الحقیقــة، فیتعیّن أقرب 
َ

بَیْتِ  صَــا
ْ
ــوَافُ  بِال م _ : »الطَّ

ّ
 الله علیــه و آلــه و ســل

ّ
»لقولــه _ صــلی  

 الله علیه و آله _ : 
ّ

بّما یضمّ إلیه، قوله _ صلی اد في الأحکام و من جملتها الاشتراط بالطهارة. و ر
ّ

المجازات و هو الاتح

م 
ّ

 بالا
ّ

« و یورد علیه أنّ المفرد المحلي  بطهور
ّ

« علی أن یکون کبریٰ القیاس، فینتج »لا طواف إلا  بِطَهُورٍ
َّ

ةَ إِلا
َ

 صَا
َ

»لا
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باشــد، ]وارد مســجدالحرام گردد[، }پس چون داخل شــود، پای برهنه از روی خضوع و خشــوع از 
بابِ »بني شَیْبَة« که1 در برابر »باب السام« است، درآید.

و در وقت دخول مسجد2، سنّت است که این دعا بخواند که3: 
[ وَ مَا  ِ

َ
ِ ]وَ مِنْ الّلَّه

َ
ِ وَ بِــالّلَّه

َ
کَاتُهُ . بِسْــمِ الّلَّه ِ  وَ بَرَ

َ
ةُ الّلَّه ــبِيُّ  وَ رَحْمَ ــا النَّ َ یّهُ

َ
یْــكَ أ

َ
مُ عَل

َ
ــا »السَّ

 ٰ مُ عَلیَ
َ

ا ِ وَ السَّ
َ

ٰ رَسُولِ الّلَّه مُ عَلیَ
َ

ــا 5 وَ رُسُــلِهِ، و6َ السَّ ِ
َ

نْبِیَاءِ الّلَّه
َ
ٰ أ مُ عَلیَ

َ
ــا ، و4َ السَّ ُ َ

شَــاءَ الّلَّه
یَن«7. ِ

َ
عالم

ْ
ِ رَبِّ ال

مْدُ لِلَّهَّ َ ، وَ الحْ ِ
َ

إِبْرَاهِیمَ  خَلِیلِ الّلَّه
ید:  بعد از آن، روی به خانۀ مبارک کند و بگو

ا الازم اشــتراط 
ّ

 کون »بعض الطواف بالبیت صاة«، فإنم
ّ

لایفید العموم علی المنصور لدی المحصّلین، فا یلزم إلا

. الطهارة في ذلك البعض لا غیر

 صغــریٰ القیــاس قضیّة مرســلة و المرســلة في قوّة الجزئیّــة علی ما هو المقرّر في صناعــة المیزان، و النتیجة 
ً
و أیضــا  

یف جنس من  الصیغ الموضوعة للعموم  «، فیجاب بأنّ معرّف اســم الجنس تعر  بطهور
ّ

»بعض الطواف لیس إلا

بیّة أنّ اســم  عنــد فئــة مــن المحقّقــین في الأصول. و الحقّ علی ما ذهــب إلیه بعض أئّمة التحقیق من علماء العر

الجنس إنّما وضعه للطبیعة من حیث هي لا للفرد المنتشر و لا للحقیقة بشرط الوحدة الذهنیّة؛ و الام إنّما تعطي 

یــف الجنــس، ثّم الجنس کما یقصــد إلیه من حیث هو هو، فقد یقصــد إلیه من حیث هو  بالــذات و بحســب تعر

 فرد من أفراده أو من حیث ینطبق علی بعض أفراده بمعونة القرائن.
ّ

ینطبق علی کل

 
ً
فالاســتغراق و العهد قد یعرض لاســتیجاب المقام أو الاحتفاف بالقرائن الخارجة و المرســلة علی ما حقّقناه وفاقا  

یادة شرط و الطبیعة من  لما حصّله الرؤساء من قدماء المیزانیّین، إنّما موضوعها الطبیعة من حیث هي هي با ز

حیث هي هي تصلح للکلیّة و الجزئیّة و الطبیعیّة، فالحکم الصادق علی موضوع المرســلة یصحّ أن یســري إلی 

 أو علی نفس 
ً
 منها، فصدقه أعمّ من أن یکون بصدق المحمول علی بعض الأفراد الحقیقیّة أو علیها استیعابا

ّ
کل

الطّبیعة من حیث هي هي. فالمرسلة یستلزم مطلق الجزئیّة أعمّ من أن یکون الحکم فیها علی الطبیعة من حیث 

یّة التي خصوصها  الانطبــاق عــلی بعض الأفراد الحقیقیّة _ أعني الأنواع و الأشــخاص _ أو بعض الأفــراد الاعتبار

بحسب الاعتبار لا الأخصّیة التناولیّة.

 من الجزئیّتین باللزوم للمرسلة في المقامات العلمیّة باستحقاق المقام أو بدلیل یقتضیه، و معلوم 
ّ

و إنّما یتعیّن کل  

ــق القصد بحمــل الصاة علی بعض افراد الطــواف بخصوصه؛ کیف و لــو کان ذاك کان الحدیث 
ّ
هنــاك عــدم تعل

 أن یراد بذلك  البعض جمیع الأفراد الواجبة، فینصرف اللزوم إلی حاصرة 
ّ

همّ إلا
ّٰ
 للإجماع المرکّب؟ الل

ً
بمضمونه خارقا

یّات  محیطة تنتج المطلوب علی أنّه قد تقرّر في مقرّه أنّ مرسات العلوم و الصناعات محیطات و مطلقاتها ضرور

ین _ صلوات الله علیه و علیهم أجمعین _ ؟ فما ظنّك بمرسات أحادیث سیّد البشر و أوصیائه الطاهر

هذا، و أمّا الطواف المندوب، فالأصحّ أنّه غیر مشروط بالطهارة و خصوص روایة محمّد بن مسلم و زرارة و عبید   

 لأبي الصاح الحلبي بالعمومات « )عیون  المسائل، صص26_27(.
ً
مة في النهایة مطابقا

ّ
یدفع تمسّك العا

.V - ]که  .1

.V - ]مسجد  .2

.V - ]که  .3

.V - ] وَ  .4

.V - ] ِ
َ

الّلَّه  .5

.V - ] وَ  .6

المقنعة، ج۱، ص۳۹۹.   .7
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اوَزَ عَنْ  َ نْ تجَ
َ
بَتِي وَ أ  تَوْ

َ
نْ تَقْبَل

َ
وَّلِ مَنَاسِکِي أ

َ
كَ فِي مَقَامِي هَذَا، فِي أ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
هُمَّ إِنّّيِ أ

َّ
»الل

نَّ 
َ
شْهَد3ُ أ

َ
هُمَّ إِنّّيِ أ

َّ
رَامَ. الل َ غَنِي بَیْتَه2ُ الحْ

َّ
ذِي بَل

َّ
ِ ال

مْدُ لِلَّهَّ َ ريِ، و1َ الحْ خَطِیئَتِي وَ تَضَعَ عَنّيِ وِزْ
یَن. ِ

َ
عالم

ْ
 وَ هُدیً لِل

ً
 مُبارَکا

ً
مْنا

َ
اسِ وَ أ تَهُ  مَثابَةً لِلنَّ

ْ
ذِي جَعَل

َّ
رَامُ ال َ هَذَا بَیْتُك4َ الحْ

5 طَاعَتَكَ  ؤُمُّ
َ
تَكَ وَ أ بُ رَحْمَ

ُ
طْل

َ
بَیْتُ بَیْتُكَ؛ جِئْتُ أ

ْ
دُكَ وَ ال

َ
دُ بَل

َ
بَل

ْ
هُمَّ إِنّّيِ عَبْدُكَ وَ ال

َّ
الل

هُمَّ افْتَحْ 
َّ
بَتِكَ. الل ائِفِ مِنْ عُقُو َ یْكَ الخْ

َ
فَقِیرِ إِل

ْ
ةَ ال

َ
كَ مَسْئَل

ُ
ل
َ
سْأ

َ
 بِقَدَركَِ. أ

ً
مْركَِ رَاضِیا

َ
 لِأ

ً
مُطِیعا

 مَا 
ً
بَدا

َ
يَمانِ أ ِ

ْ
فْظِ الإ نِي بِطَاعَتِكَ وَ مَرْضَاتِــكَ، وَ احْفَظْنِي بِحِ

ْ
تِكَ وَ اسْــتَعْمِل بْــوَابَ رَحْمَ

َ
لِــي أ

نْ یَعْمُرُ  نِي مِمَّ
َ
وَّارهِِ وَ جَعَل نِي مِنْ وَفْدِهِ وَ زُ

َ
ذِي جَعَل

َّ
ِ ال

مْدُ لِلَّهَّ َ  ثَنَــاءُ وَجْهِكَ. الحْ
َّ

بْقَیْتَــنِي جَــل
َ
أ

 7 ٍ
تِيّ

ْ
ِ مَأ

ّ
ٰ کُل هُمَّ إِنّّيِ عَبْدُكَ وَ زَائِرُك6َ فِي بَیْتِكَ، وَ عَلیَ

َّ
نْ یُنَاجِیهِ. الل نِي مِمَّ

َ
مَسَــاجِدَهُ وَ جَعَل

نْتَ 
َ
كَ أ نَّ

َ
انُ بِأ ُ یَا رَحْمَ َ

كَ یَا الّلَّه
ُ
ل
َ
سْأ

َ
، فَأ مُ مَزُورٍ کْرَ

َ
ٍ وَ أ

تِيّ
ْ
نْتَ خَیْرُ مَأ

َ
تَاهُ وَ أ

َ
ه8ُ وَ أ ارَ نْ زَ حَقٌّ لِمَ

 ْ ْ تَلِدْ وَ لَمَ حَدٌ صَمَدٌ لَمَ
َ
كَ وَاحِــدٌ أ نَّ

َ
كَ؛ وَ بِأ

َ
یكَ ل  شَــرِ

َ
نْــتَ، وَحْــدَكَ لا

َ
 أ

َّ
ــهَ إِلا

َ
 إِل

َ
ــذِي[ لا

َّ
ُ ]ال َ

الّلَّه
یْهِ وَ آلِهِ.

َ
 عَل

َُ
 الّلَّه

َّٰ
كَ، صَلی

ُ
 عَبْدُكَ وَ رَسُول

ً
دا مَّ

َ
نَّ مُح

َ
حَدٌ، وَ أ

َ
 أ

ً
ك10َ کُفُوا

َ
ْ یَکُنْ ل د9ْ وَ لَمَ

َ
تُول

تِي11  یَارَ ِ ايَ بِز فَتَكَ إِیَّ ْ  تحُ
َ

عَل ْ نْ تجَ
َ
كَ أ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
یُم، أ یَا جَوَادُ یَا مَاجِدُ، یَا حَنّانُ یَا مَنّانُ یَا کَرِ

ید _  ارِ _ ]فقرۀ اخیره را[ سه نوبت بگو
 رَقَبَتِي مِنَ النَّ

َ
هُمَّ فُكّ

َّ
، الل ارِ

اكَ فَکَاكَ رَقَبَتِي مِنَ النَّ إِیَّ
12 فَسَــقَةِ  نِّ وَ شَــرَّ ِ

ْ
نْسِ وَ الج ِ

ْ
 عَنّيِ شَــرَّ شَــیَاطِیِن الإ

ْ
أ لِ، وَ ادْرَ

َ
ا َ َّ مِنْ رِزْقِكَ الحْ وْسِــعْ  عَليَ

َ
وَ أ

عَجَمِ«13.
ْ
عَرَبِ وَ ال

ْ
ال

بعــد از آن، نزدیــک خانــه بیاید و{14 برابر »حَجَر الأســود«15 ایســتاده، تکبیــر و ثنای16 حضرت 

. M- ] وَ  .1

.V  )بَیْتَهُ[ بِبَیْتِ )خ ل  .2

.V  َشهِدُك
ُ
شْهَدُ[ أ

َ
أ  .3

.V َبَیْتُكَ[ البَیْتِك  .4

.V  ُّم
ُ
[ أ ؤُمُّ

َ
أ  .5

.V + ائِرُكَ[ و 6. زَ

.V  تٰی
َ
[ مَا أ ٍ

تِيّ
ْ
مَأ  .7

.V َارَك راهُ M؛ زَ هُ[ زَ ارَ زَ  .8

.V ْد
َ
ْ یُول ْ یَلِدْ وَ لَمَ دْ[ لَمَ

َ
ْ تُول ْ تَلِدْ وَ لَمَ لَمَ  .9

.V ُه
َ
كَ[ ل

َ
ل  .10

.V تِي یَارَ تِي[ مِنْ زِ یَارَ ِ بِز  .11

.V - ] شَرَّ  .12

13. مصباح  المتهجّد، ج 2، ص679.

.D - ] پس چون داخل شود... خانه بیاید و  .14

.D - ]الأسود  .15

.V - ]16. و ثنای



م(
سوّ

رۀ 
)پا

اد 
ام

ر د
می

مۀ 
ه نا

یژ
/ و

هم 
زد

سی
 و 

هم
زد

دوا
رۀ 

ما
ش

  / 
زار

ب گ
کتا

اد
ام

رد
می

یِ 
قه

ء ف
آرا

اد 
بنی

بر 
ی  

بیل
رد

س ا
قدّ

« م
حجّ

ک 
س

منا
ۀ »

سال
رِ ر

ری
ح

ازت
ب

186

ید1 و صلوات بر حضرت رســالت پناهی2 _ صلوات الله علیه و آله _  حقّ _ ســبحانه و تعالٰی _ بگو
یق که3:  فرستد }به این طر

، وَ  ِ
َ

. سُــبْحَانَ الّلَّه ُ َ
نْ هَدانَا الّلَّه

َ
وْ لا أ

َ
تَدِيَ ل ا لِنَهْ ــذِي هَدانــا لَِهــذا وَ مــا کُنَّ

َّ
ِ ال

مْــدُ لِلَّهَّ َ »الحْ
دٍ«{4. 5 مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ مَّ ِ عَلٰی مُحَ

ّ
هُمَّ صَل

َّ
. الل کْبَرُ

َ
ُ أ َ
، وَ الّلَّه ُ َ

 الّلَّه
َّ

إِلهَ إِلا
َ

، وَ لا ِ
مْدُ لِلَّهَّ َ الحْ

، از 
ّ

و حَجَر را در بغل گیرد و ببوسد، اگر تواند6؛ که استام7 حَجَر مبارک8، سنّت مؤکّد9 است10؛ و الا
، این دعا بخواند که13:  دور به دست خود اشارت به سوی حَجَر کند }و ببوسد11 و در12 هنگام تقبیل حَجَر
ا وَ مِیثَاقِِي تَعَاهَدْتُهُ  یْتُهَ دَّ

َ
مَانَــتِي أ

َ
هُمَّ أ

َّ
وفِي بِعَهْدِك15َ. الل

ُ
ومِــنُ  بِوَعْــدِكَ  وَ أ

ُ
14 أ هُــمَّ إِنّّيِ

َّ
»الل

یْهِ وَ آلِهِ _ . 
َ
ُ عَل َ

ٰ الّلَّه كَ _ صَلیَّ ةِ نَبِیِّ
ٰ سُنَّ  بِکِتَابِكَ وَ عَلیَ

ً
هُمَّ تَصْدِیقا

َّ
وَافَاةِ، الل ُ لِتَشْهَدَ لِي بِالمْ

ینی برای آن ذکر شده است؛ از  »حجر الأســود« به معنی »ســنگ ســیاه« است و در پاره ای از روایات، سابقۀ دیر  .1

جمله اینکه حجر الأسود از بهشت آمده و در آغاز نورانی و سپید بوده و در نتیجۀ رسیدن دست گناه کاران به آن، 

م این است که این سنگ مانند مقام ابراهیم؟ع؟، از زمان آن مرد بزرگ که بنیان گذار 
ّ
ســیاه شــده اســت. قدر مسل

یر  خانۀ کعبه بوده، باقی مانده اســت. بنا به قولی، حضرت ابراهیم؟ع؟ این دو ســنگ را هنگام ســاختِن کعبه، ز

پایِ خود می گذارده و برای تجدید این خاطره _ مانند همۀ اعمال حجّ که هر کدام یادبود خاطره ای از آن مرد بزرگ 

و فرزندش اسماعیل اســت _ نزد این دو ســنگ، مراســم و عباداتی برای خداوند مقرّر شــده اســت. در قرآن فقط 

<)البقرة/125( و ذکری از حجر الأسود نیامده 
ًّ

ذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِیَم مُصَلی ِ
َّ

از مقام ابراهیم؟ع؟ نام برده شده: >وَ اتخ

م است که رسول اکرم؟ص؟ و همۀ پیشوایان اسام، در برابر این سنگِ سیاه با خداوند متعال تجدید 
ّ
است. مسل

یند. عهد کرده و بر آن دست می کشیدند یا از دور به آن اشاره می کردند؛ عملی که آن را »استام« گو

.M - ]پناهی  .2

.V - ]که  .3

.D - ]ٍد مَّ یق... وَ آلِ مُحَ 4. به این طر

یارات، ص41. مصباح  المتهجّد، ج 1، ص242؛ کامل  الز  .5

شوشتری: تا ممکن باشد، ترکِ بغل گرفتِن حَجَر نکند )»رسالۀ حجّیّه«، حواشی، ص41(.  .6

»استام: لمس کردنِ حجر الأسود، کعبه و ارکان آن. از آداب دخول در مسجد الحرام هنگام قرار گرفتن در محاذیِ   .7

حجر الأسود، استامِ آن است. استام حجرالأسود پیش از طواف و در بین آن، بلکه در هر دور از طواف _ در 

صورت امکان؛ و گرنه در دور اوّل و آخر _ و نیز پیش از سعی و بعد از طوافِ وداع، مستحبّ است. مستحبّ 

اســت که اســتام حجرالأســود با بوســیدن و در آغوش گرفتن؛ و در صورت عدم امکان، با بعض بدن؛ وگرنه با 

دست باشد« )فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ؟عهم؟، ج 1، ص452(.

.M - ]مبارک  .8

.D - ]مؤکّد  .9

.V که استام حَجَر مبارک، سنّت مؤکّد است[ که استام حجر نماید که از سنّت مؤکّد است  .10

.V به دست خود اشارت به سوی حَجَر کند و ببوسد[ بِوَعدِكَ وَافي  .11

.V به ] در  .12

.V - ]13. که

.V - ] إِنّّيِ  .14

.V وفِي
ُ
وفِي بِعَهْدِكَ[ بِعَهْدِكَ وَ بِوَعْدِكَ  أ

ُ
بِوَعْدِكَ  وَ أ  .15



اد
ام

رد
می

یِ 
قه

ء ف
آرا

اد 
بنی

بر 
ی  

بیل
رد

س ا
قدّ

« م
حجّ

ک 
س

منا
ۀ »

سال
رِ ر

ری
ح

ازت
ب

م(
سوّ

رۀ 
)پا

اد 
ام

ر د
می

مۀ 
ه نا

یژ
/ و

هم 
زد

سی
 و 

هم
زد

دوا
رۀ 

ما
ش

  / 
زار

ب گ
کتا

187

ِ وَ کَفَرْتُ 
َ

هُ. آمَنْتُ بِالّلَّه
ُ
 عَبْدُهُ وَ رَسُول

ً
دا مَّ نَّ مُحَ

َ
هُ وَ أ

َ
یكَ ل  شَرِ

َ
ُ وَحْدَهُ لا َ

 الّلَّه
َّ

هَ إِلا
َ
 إِل

َ
نْ لا

َ
شْهَدُ أ

َ
أ

ِ نِدٍّ یُدْعَی1ٰ مِنْ 
ّ

ــیْطَانِ وَ عِبَــادَةِ کُل
َ

یٰ وَ عِبَادَةِ الشّ عُزَّ
ْ
تِ وَ ال

َّ
اغُــوتِ وَ الــا بْــتِ وَ الطَّ ِ

ْ
بِالج

.2» 
َ

دُونِ الّلَّه
و ســنّت اســت که چون داخل مســجد شــود، مبادرت نماید به طواف؛ به واســطۀ آنکه طواف، 
تحیّت مسجد الحرام است3، مگر آنکه ترسد که نماز جماعت از او فوت شود ]که در این حال،[ نماز 

را مقدّم دارد بر طواف.
 رکن عراقی و رکن یمانی6؛ و بعضی 

ً
و سنّت است که تقبیل و استام4ِ ارکان خانه نماید5؛ خصوصا

قائل به وجوب اســتام رکن7 گشــته اند8. و ســنّت اســت که مشــی را در9 طواف، میان آهســتگی و 
سرعت به جای آورد که در هر گامی شش هزار حسنه است.
و میان رکن یمانی و حَجَر الأسود این دعا را بخواند که10: 

.11}» ارِ
نْیا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَ قِنا عَذابَ النَّ نا آتِنا فِي الدُّ بَّ »رَ

پــس نیّــت چنــین کنــد که: »هفــت  بار گِرد این خانــه می گردم در طواف عمرۀ حجّ تمتّع اســام 
بةً إلٰی الله12«. واجب؛ از برای آنکه واجب است، قر

و خانۀ مبارک را در دست چپ گیرد و هفت  بار گِرد آن13 خانه بگردد14 و باید که طواف میان خانه 
و مقام حضرت ابراهیم15_ علی نبیّنا و علیه السام16 _ باشد؛ و در جایی17 که مقام نباشد، از خانه به 

.Vٰیُدْعَیٰ[ تُدْعَی  .1

تهذیب  الأحکام، ج 5، ص102.  .2

.V - ]3. است

.V + استام[ و  .4

 العراقِي و الیمانّي، بل قیل بوجوب اســتام الیمانّي« )رســائل الشهید 
ً
ها خصوصا

ُ
ها و تقبیل

ّ
»و اســتامُ الأرکان کل  .5

الثانّي، ج 1، ص376(.

»رکن یمانی« گوشــۀ جنوب شــرقی کعبه اســت. رکن شمال شرقی، جایگاه حجر الأسود یا »رکن عراقی« است. دو   .6

بی کعبه اســت؛ و دیگری، »رکن جنوبی« اســت که در  ، یکی »رکن شــامی« اســت که گوشــۀ شمال غر رکن دیگر

بِی این بیت مقدّس قرار دارد. یۀ جنوب غر زاو

.V + رکن[ یمانی  .7

یّة، ص117؛ مختلف  الشیعة، ج4، ص210؛ مدارک  الأحکام، ج8، ص165. یّة و الأحکام  النبو : المراسم  العلو نگر  .8

.V بر ] در  .9

.V - ]که  .10

.D - ] ارِ
و ببوسد و... قِنا عَذابَ النَّ  .11

.V الله[ از برای خدای تعالی 
ٰ

بةً إلی از برای آنکه واجب است، قر  .12

.V و M - ]13. آن

.D بگردد[ گردد  .14

.D - ]15. حضرت ابراهیم

.D و M- ]16. علی نبیّنا و علیه السام

.D جایی[ حالی  .17
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«3 رسد _ که موضعی  [ نشود2. }و چون در شوط هفتم به »مُسْتَجار ]تر مقدار دوریِ مقام1 از خانه، دور
یق  است نزدیک رکن یمانی که مقابل »حطیم«4 است5 _ سنّت است که التزامِ مستجار نماید؛ بدان طر
صَق7 سازد به حائط؛ و ذنوب 

ْ
که هر دو دست6 را بسط نماید به دیوار خانه و شکم و روی خود را مُل

خود را تعداد نماید به تفصیل؛ و استغفار نماید از ذنوب خود و این دعا بخواند: 
هُمَّ مِنْ 

َّ
. الل ارِ

عَائِذِ بِــكَ مِنَ النَّ
ْ
عَبْــدُ عَبْدُكَ، وَ هَذَا مَکَانُ ال

ْ
بَیْــتُ بَیْتُــك8َ وَ ال

ْ
هُــمَّ ال

َّ
»الل

فَرَجُ«9.
ْ
وْحُ وَ ال قِبَلِكَ الرَّ

پس، از موضعی که التزام مستجار یا استام رکن نموده، شروع در طواف نماید و ماحظه نماید 
ید و13 به غیر از قرآن  که تقدّم و تأخّر واقع نشود{10 و در اثنای طواف11 بهتر آن است که12 حرف نگو

بان نراند، تا آخر شَوْط هفتم. و دعای مأثور14 چیزی بر15 ز
}و در حین طواف این دعا بخواند: 

.V - ]مقام  .1

.D 2. نشود[ شود

« به معنای »پناهگاه« اســت و بر نقطۀ مقابل درِ کعبه از سمت جنوبِ آن اطاق می شــود. با توجّه  »مســتجار  .3

 مازمت و توقّف« 
ّ

بــه اســتحباب چســباندنِ بدن به ایــن نقطه از کعبۀ مقدّس، آن را »ملتزم« به معنــای »محل

یند.  نیز می گو

.M حطیم[ خطیم  .4

»حطیم« حدّ فاصل بین حجر الأسود و درِ خانۀ خداست.   .5

یة بن عمّار منقول است که از حضرت امام جعفرصادق _ صلوات الله علیه _ سؤال کردم که »حَطِیم«  »از معاو  

 ســه ذرع شــرعی باشــد و 
ً
کجاســت؟ حضرت فرمودند که میان در خانه و رکن حَجَر اســت در عرض که تخمینا

یند؟   طولش کشیده است تا مقام ابراهیم _ علیه السام _ . پس سؤال کردم که چرا آنجا را »حطیم« می گو
ً
ظاهرا

حضــرت فرمودنــد: از جهــت آنکه مردمان در آنجــا بر هم می زنند؛ پاره ای از جهت داخل شــدنِ خانه و بعضی 

از جهت اســتام حجر الأســود؛ و یا آنکه چون تنگ اســت از جهت دعا در آنجا بر هم می زنند یا آنکه ازدحام 

: بحار الأنــوار الجامعة لدرر أخبــار الأئّمة  می کننــد« )لوامــع صاحبقــرانی، ج7، ص17. مــتن ایــن حدیــث را نگــر

؟عهم؟، ج96، ص229(. الأطهار

.V + دست[ خود  .6

.V ق[ مطلق
َ
مُصل  .7

.V َبَیْتُك
ْ
بَیْتُ بَیْتُكَ[ ال

ْ
ال  .8

المقنع، ص257.  .9

. D - ]و چون در شوط... تأخّر واقع نشود  .10

.V و M اثنای طواف[ اثنای این طواف  .11

.V - ] و  .12

.V - ]13. بهتر آن است که

.V مأثوره ] مأثور  .14

.V - ] چیزی بر  .15
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ٰ جَدَدِ  شَیٰ بِهِ عَلیَ اءِ کَمَا يُمْ َ لِ  المْ
َ
ٰ  طَل

َ
شَیٰ بِهِ عَلی ذِي يُمْ

َّ
ك1َ ال كَ بِاسْمِ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
هُمَّ إِنّّيِ أ

َّ
»الل

ذِي دَعَاكَ 
َّ
كَ ال كَ بِاسْمِ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
ئِکَتِك2َ وَ أ

َ
قْدَامُ مَا

َ
هُ أ

َ
تَزُّ ل ذِي تَهْ

َّ
ل
َ
كَ ا كَ بِاسْمِ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
رْضِ،  وَ أ

َ ْ
الأ

كَ  كَ بِاسْمِ
ُ
ل
َ
سْــأ

َ
ةً مِنْكَ، وَ أ بَّ یْهِ مَحَ

َ
قَیْتَ عَل

ْ
ل
َ
هُ وَ أ

َ
ورِ فَاسْــتَجَبْتَ ل

بِهِ مُوسَیٰ مِنْ جَانِبِ الطُّ
مْتَ  تْمَ

َ
، وَ أ رَ

َ
خّ

َ
مَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأ یْهِ وَ آلِهِ _ مَا تَقَدَّ

َ
ُ عَل َ

ٰ الّلَّه دٍ _ صَلیَّ حَمَّ ذِي غَفَرْتَ بِهِ لِمُ
َّ
ال

 بِي کَذَا وَ کَذَا«.
َ

نْ تَفْعَل
َ
یْهِ نِعْمَتَكَ أ

َ
عَل

و نیز این دعا بخواند: 
رْ جِسْمِي«3.{4 تُغَیِّ

َ
ي وَ لا لِ اسْمِ تُبَدِّ

َ
، فَا هُمَّ إِنّّيِ فَقِیرٌ وَ إِنّّيِ خَائِفٌ مُسْتَجِیرٌ

َّ
»الل

و بایــد کــه طــواف در عقــب حِجْرِ اسماعیل _ علیه الســام5_ باشــد؛ چنانچه حِجْــر نیز داخل 
مطاف6 باشــد؛ و واجب اســت که7 در ایســتادنِ وقت نیّت، روی به طرف مقام و جانب چپ بر 
یم بدن او باشــد، جزء اوّل آن را محاذی جزء اوّل8  حَجَر کند و محاذی حَجَر بایســتد و آنچه از مقاد
حَجَــر ســازد9؛ بــر وجهــی که اگر خطّی مســتقیم از جــزء اوّل حَجَر _ که در طرف10 رکن یمانی اســت 
 _ به جزء اوّل بدن طائف که مقدّم بر باقِی اجزاء اوســت؛ 

ً
 أو ظَنّا

ً
_ بکشــند11، متّصل شــود _ عِلما

مثل ســرِ بینی یا انگشــت بزرگ پا در اکثر مردم.12 و تحقیق جزء مقدّم بدن، به شــاقول توان کرد؛ 

.V َسْمائِك
َ
كَ[ بِأ 1. بِاسْمِ

.M - ]َقْدَامُ مَاَئِکَتِك
َ
هُ أ

َ
تَزُّ ل ذِي تَهْ

َّ
ل
َ
كَ ا كَ بِاسْمِ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
وَ أ  .2

الکافي، ج 4، ص406.  .3

.D - ]رْ جِسْمِي تُغَیِّ
َ

لِ جِسْمِي V؛ و در حین طواف... لا تُبَدِّ
َ

ي وَ لا رْ اسْمِ غَیِّ
َ

رْ جِسْمِي[ فَا تُغَیِّ
َ

ي وَ لا لِ اسْمِ تُبَدِّ
َ

فَا  .4

.V و D - ]5. علیه السام

.V 6. مطاف[ نطاق

.M - ]که  .7

.V اوّل[ او  .8

.V سازد[ کند  .9

.M - ]طرف  .10

.M و D بکشند[ بکشد  .11

ین اصحاب بیان کرده اند در ایستادنِ وقت نیّت، آن است که روی به طرف مقام کرده، جانب  اردبیلی: آنچه متأخّر  .12

چپ به حَجَر کند؛ به وجهی که اگر خطّی از جزء اوّل حَجَر که در طرف رکن یمانی اســت بکشــد، متّصل شــود 

 _ به جزء اوّل طائف که مقدّم باشد بر باقی اجزاء او _ مثل سرانگشت پا در اکثر مردم _ ؛ و بعد از 
ً
 أو ظنّا

ً
_ علما

یق  آن نیّت کند و مقارن نیّت به همان وضع که ایستاده است، شروع در طواف کند؛ و در شوط هفتم به همان طر

که اوّل ستاده بود، بایستد و طواف ]را[ ترک کند؛ و وجهِ این بر فقیر ظاهر نیست و گمان آن است که نزد حَجَر 

ید )»رسالۀ حجّیّه«، ص32(.  به هر وجهی که بایستد و نیّت کند، مُجزی است؛ بلکه تکبیر نیز بگو

شوشتری: بنده را نیز این به خاطر می رسد؛ و دور نباشد که رو به حَجَر کردن و بعد از نیّت، شروع در طواف   

ین منقول شده؛ به اینکه دو  کردن بهتر باشد؛ و أحوَط، جمع کردن میان این و آن وضع است که از بعضی متأخّر

طــواف کنــد و در ابتــدای هر کــدام به یکی از این دو وضع شــروع کند؛ و باید که چــون به حذاء حِجْر اسماعیل 

رســد، بســیار از حِجْر دور نشــود تا بُعد از این جهت بیشــتر از بُعد میان مقام و خانه نشود )»رسالۀ حجّیّه«، 

حواشی، ص41(.
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یزد و خیط را بر پیشــانی نهد و ثقیل2 را فرو  یــق کــه ثقیــلی1 مثــل کِل مهــره ای از خیطی درآو بدان طر
گــذارد؛ هر جــزء از اجــزای بدن که3 خیط، آن را در حرکت اســتقامی فرا گیرد، آن جزء مقدّم باشــد4 

از باقِی5 اجزای بدن.
نِ نیّت به همان وضع که ایستاده، طواف نماید؛ و در شوط هفتم  و نیّت کرده، قدم بردارد و مقار

نیز6، به همان وضع که اوّل  بار7 ایستاده بود، بایستد و ترک طواف کند.
و وجه رعایت محاذات حَجَر در اوّلِ شــوط اوّل و در آخرِ شــوط هفتم، به جهت آن اســت که 
تقدّم بر اوّلِ حَجَر یا تأخّر از آن واقع نشود؛ و قصد خروج در8 آخرِ شوط هفتم، محاذی اوّلِ حَجَر 
واقع شــود؛ چه نیّت خروج از طواف در آخرِ شــوط هفتم واجب اســت؛ همچنان که نیّت خروج از 

نماز در وقت تسلیم واجب است.
و چون فارغ شود9، به مقام حضرت ابراهیم _ علٰی نبیّنا و علیه السام _ در آید10 و در آن مقام، 
دو رکعت نماز طواف به جای آورد11؛12 و نیّت چنین کند که13: »دو رکعت نماز طواف عمره در حجّ 

 الله«.
ٰ

بةً إلی تمتّع اسامِ واجب می گزارم أداءً؛ از برای14 آنکه واجب است، قُر
کافِرُونَ< 

ْ
ا ال

یّهَُ
َ
 یا أ

ْ
ید؛ و در رکعت اوّل، بعد از »الحمد«15، >قُل « بگو کبر و مقرون به نیّت، »الله أ

حَدٌ< بخواند.
َ
 أ

َُ
 هُوَ الّلَّه

ْ
16، بعد از »الحمد«17، >قُل

ُ
یّم بخواند؛ و در رکعت دو

.V )ثقیلی[ تبتّلی)؟  .1

.V )ثقیل[ تعتیل)؟  .2

.D ؛ بدن که[ که آنV - ]که  .3

.V باشد[ بایستد  .4

.D - ]باقِی  .5

.M - ] نیز  .6

.V پا را ] 7. اوّل  بار

.V و D خروج و در ] خروج در  .8

شوشــتری: و باید که بعد از فارغ شــدن، به چیزی دیگر متوجّه نشــود، تا نماز به جای آورد )»رســالۀ حجّیّه«،   .9

حواشی، ص41(.

.V - ؛D در آید[ آید  .10

.M - ]و نماز طواف به جای آورد  .11

12. شوشــتری: چنــان کنــد که مقام را در پیش انداخته، ســر خــود را متّصل به عمارات او کند )»رســالۀ حجّیّه«، 

حواشی، ص41(.

.V - ]و نیّت چنین کند که  .13

.V و M برای[ جهت  .14

.M و D الحمد[ حمد  .15

.D دوم ]
ُ

یّم 16. دو

.M و D الحمد[ حمد  .17
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}و نماز طواف را در یمیِن1 مقام ایستاده، به جای2 آورد و سنگی که مقام عبارت از آن است3، بر4 

جانب چپ خود گیرد5؛ بر وجهی که تقدّم نســبت به مقام واقع نشــود6؛ و هر چند به مقام نزدیک 
بایستد، بهتر است؛ و اگر ازدحام خلق مانع باشد7، در خَلف مقام ایستاده، نماز طواف را به جای 
آورد.8 و بعد از نماز طواف، سنّت است که استام حَجَرالأسود نماید و آب زمزم بیآشامد و به خود 

یزد9؛ و این دعا بخواند:  بر
ِ دَاءٍ وَ سُقْمٍ«10.{11

ّ
 وَ شِفَاءً مِنْ کُل

ً
 وَاسِعا

ً
 وَ رِزْقا

ً
 نَافِعا

ً
ما

ْ
هُ  عِل

ْ
هُمَّ اجْعَل

َّ
»الل

و چون از این اعمال12 فارغ شــود13، }به واســطۀ ســعی میان »صفا« و »مَرْوِه«14، به تعجیل{15 از 
مسجدالحرام بیرون16 رود17. بر بالای درجات رفته، به18 مبدأ صفا رسد و عقب هر دو پا19 را متّصل 

.V یمیِن[ همین  .1

.V جای[ جا  .2

.V + است[ نیز  .3

.V به ] 4. بر

.V گیرد[ بگیرد  .5

.D ؛ نشود[ شودV 6. بر وجهی که تقدّم نسبت به مقام واقع نشود[ بر وجهی که نسبت به مقام، تقدّم واقع نشود

.V باشد[ شود  .7

.V 8. را به جای آورد[ به جا آورد

.M و D یزد یزد[ ر 9. بر

الکافي، ج 4، ص430.  .10

.D - ]ٍو نماز طواف را... دَاءٍ وَ سُقْم  .11

.D اعمال[ نماز  .12

تی داشته باشد _ مثل گرمیِ هوا _ تأخیر سعی تا هوا سرد شود، جایز است همچنان که از  13. شوشتری: اگر ضرور

بعضی اخبار معلوم می شود؛ و لیکن او را به روز دیگر نیندازد )»رسالۀ حجّیّه«، ص41(.

، این دو کوه با مسجد  »صفا« و »مروه« نام دو کوه است که در بخش شمالِی مسجد الحرام قرار دارند. پیش تر  .14

، به بنای مســجد الحرام متّصل شده اند. فاصلۀ بین این دو  یان توســعه های اخیر فاصله داشــته اند؛ ولی در جر

کوه 450 متر اســت که هم اکنون با ســالنی مرتفع و ســه طبقه ای به نام »مسعیٰ« و با عرض 25 متر پوشیده شده 

، همســر ابراهیم ؟ع؟، این فاصله  اســت و پذیرای یکی از اعمال باشــکوه حجّ اســت. بنا بر متن روایات، هاجر

یادی بر آورده  را در جســت وجوی آب، هفت نوبت و با شــتاب طی کرده و در بالای هر یک از این دو کوه فر

یم، صفا و مروه را از »شــعائر الهی« برشمرده است: >إِنَّ  اســت. عمل »ســعی« یادبود این خاطره اســت. قرآن کر

مَا< )البقرة/158(. فَ بِهِ وَّ ن یَطَّ
َ
یْهِ أ

َ
 جُنَاحَ عَل

َ
وِ ٱعْتَمَرَ فَا

َ
بَیْتَ أ

ْ
نْ حَجَّ ٱل َ ِ فَمَ

َ
وَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱلّلَّه رْ َ فَا وَ ٱلمْ ٱلصَّ

.D - ]به واسطۀ سعی... به تعجیل  .15

.D 16. از مسجد الحرام بیرون[ بیرونِ مسجد الحرام

.M و D الحمد[ حمد  .17

.V و M رفته، به[ رفته، چون به  .18

.M و D 19. عقب هر دو پا[ هر  دو عقب پا
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به دیوار اوّل صفا سازد و نیّت1 کرده، قدم بردارد؛ و چون به مروه رسد، هر دو سر انگشتان2 ابهام پا 
را به دیوارِ مروه متّصل سازد؛ و این عمل در صفا و مروه3، در هر شوطِ سعی رعایت کند؛ و نیّت 
چنــین کنــد کــه: »هفــت  بار میان صفا و مروه تردّد می کنم در عمرۀ حجّ تمتّع اســامِ واجب؛ از برای 

بةً إلٰی الله«. آنکه واجب است، قر
و سواره نیز تردّد توان نمود4؛}و در اثنای سعی اگر بنشیند جهت استراحت، جایز است{5.

پس مقرون به نیّت، از صفا به مروه رود؛ و چون به مروه رســد، این را یک  بار حســاب نماید؛ 
و چون باز گردد و به آخر صفا رسد، دو بار شود؛ و همچنین کند تا هفت  بار به مروه ختم کند.

؛ و هَروَله7 نماید8هرگاه  و سنّت است که پیاده سعی نماید6 اگر قادر باشد از روی سکینه و وقار
ین«9 رسد10؛ و اگر فراموش کند هَروَله را، به11 »رَجْعِ القَهْقَریٰ«12 تدارک  به میان مناره و »زُقاق عطّار
نماید هَروَله را پیش از آنکه شــروع کند در شــوط دوم؛ و اگر ســواره باشــد، در موضع مذکور مَرکَب 

ید: خود را حرکت دهد؛ و بگو
هُمَ اغْفِــر13ْ وَ ارْحَمْ  وَ 

َّ
ــدٍ، الل مَّ ــدٍ وَ آلِ مُحَ مَّ ٰ مُحَ ُ عَــلیَ َ

ٰ الّلَّه ، وَ صَــلیَّ کْبَــرُ
َ
ُ  أ

َ
ِ  وَ الّلَّه

َ
»بِسْــمِ  الّلَّه

کْرَمُ«14.
َ ْ
عَزُّ الأ

َ ْ
نْتَ الأ

َ
كَ أ مُ  إِنَّ

َ
ا تَعْل اوَزْ عَمَّ َ تجَ

}و ســنّت اســت إطالــۀ وقــوف بــر صفــا، آن قــدر زمــان کــه در آن ممکــن باشــد خوانــدن ســورۀ 

.V + و نیّت[ این عمل در صفا و مروه  .1

.M و D سر انگشتان[ انگشت  .2

.V - ]این عمل در صفا و مروه  .3

.D نمود[ نمودن  .4

.D - ]5. و در اثنای... جایز است

.V پیاده سعی نماید[ سعی نماید پیاده  .6

یدن محسوب می شود. یع است و حالتّی بین راه رفتن و دو »هَروَله« به معنی حرکت سر  .7

امام صادق؟ع؟ فرموده است: سعیِ بین صفا و مروه از آن جهت واجب شد که شیطان خود را به ابراهیم؟ع؟   .8

یخت؛  نشان داد. جبرئیل؟ع؟ به ابراهیم؟ع؟ دستور داد که به او حمله کند. شیطان از ترس حملۀ ابراهیم؟ع؟ گر

: علل الشرائع، ج2، ص432؛ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئّمة  از این رو، »هَروَله« به سنّت تبدیل شد )نگر

؟عهم؟، ج 99، ص234). الأطهار

.V ین[ دقاق عطّاری زقاق عطّار  .9

ین« هم تعبیر شده است، روزگاری بازار عطرفروشانِ شهر مکّه میان  این موضع که گاهی از آن به »سوق العطّار  .10

کوه صفا و مروه بوده اســت. این بازار با توســعۀ مســجدالحرام از میان رفته و محدودۀ آن هم اکنون با چراغ های 

سبز عامت گذاری شده است.

.V - ]به  .11

: من لایحضره الفقیه، ج1، ص180 )ح849(؛ وسائل  الشیعة، ج7، ص292 )ح9377(. نگر  .12

.V + لِي ] اغْفِرْ  .13

من لایحضره الفقیه، ج2، ص536.  .14
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»البقرة«1؛ یعــنی اطالــۀ وقــوف، آن مقدار ســنّت اســت؛ و تحمید2 و تکبیر و تهلیــل الهی و صلوات بر 
4}.

ً
ش، تکبیر و تهلیل سبعا

ّ
ٰ الله علیهم _ صد3 ]مرتبه[ و اقل نبّی و آل _ صلیّ

پس تقصیر نماید؛ یعنی از موی ســر خود یا از ناخن خود چیزی ببُرد5؛ و نیّت چنین کند که: 
بــةً إلٰی الله«؛ و  »تقصیــر می کــنم در6 عمــرۀ حــجّ تمتع اســامِ واجــب؛ از برای آنکه واجب اســت، قر

مقرون به نیّت، یکی از این ها را7 ببُرد و آن آخرِ افعال عمره است.
 سَرتراشــیدن؛ و صید بر او حرام باشــد؛ و افضل آن 

ّ
پس حال شــود بر وی8 جمیع چیزها، الا

اســت که همان بر ترک طیب و نســاء و رخت دوخته پوشــیدن باقی بماند؛ و طواف نســاء در آخر 
عمره باطل است؛ بلکه طواف نساء در آخر مناسک حجّ است و بس9؛ و10 بالجمله، در هر عمرۀ 

 عمرۀ حجّ تمتّع که در آنجا طواف نساء واجب نیست.
ّ

مفرده11 طواف نساء واجب است، الا

]در بیان کیفیّت اعمال حجّ تمتّع[
و أولٰی آن است که روز هشتم ذی الحجّه از مکّه احرام12 گیرد؛ و بهتر آن است که غسل نموده مرد؛ 
و زن خالی از حیض و نفاس }به درون مسجد رفته و به مقام حضرت ابراهیم _ علی نبیّنا و13 علیه 

السام _ احرام گیرد.

.V البقرة[ بقر  .1

.M تحمید[ حمد  .2

.M الله علیهم _ صد[ و صلوات، صدبار صدبار ٰ الهی و صلوات بر نبّی و آل _ صلیّ  .3

.D - ]
ً
و سنّت است که پیاده... و تهلیل سبعا  .4

گر اقتصار بــه یکی کنــد، اقتصار به  گــر داشــته باشــد _ بهتر اســت. به هر حــال، ا یــش _ ا شوشــتری: از مــوی ر  .5

 که مُجزی است )»رسالۀ حجّیّه«، 
ً
یدن، ظاهرا گرفتن مو بهتر است و به گرفتن  ناخن اکتفا نکند؛ و به  دندان  بُر

حواشی، ص41(.

.V - ] در  .6

.V - ]7. را

.V - ]؛ بر ویM وی[ او  .8

یق سابق و طواف نساء به جای  ، بهتر آن است که به مسجد رفته، نزد حَجَر رود به طر اردبیلی: و بعد از تقصیر  .9

آورد )»رسالۀ حجّیّه«، ص33(.

.M - ] و  .10

.D - ]مفرده  .11

یف مختلفی برای آن ارائه شــده اســت؛ از  »احــرام« نخســتین عمــل از مناســک عمــره و حجّ بــوده و در فقه تعار  .12

: النوادر أو مستطرفات السرائر، ج1،  جمله: »ماهیّت ترکیب یافته از پوشیدن دو جامۀ احرام، نیّت و تلبیه« )نگر

: غایة المراد، ج1، ص389(؛ »آمادگیِ نفســانی بر ترک محرّمات  ص527(؛ »عمل مرکّب از نیّت و تلبیه« )نگر

تا پایان مناسک«؛ »واقع ساختِن تلبیه هم زمان با نیّت حجّ یا عمره«؛ »پوشیدنِ دو جامۀ احرام و واقع ساختن 

ن با نیّت«؛ »صفت اعتباریِ برآمده از یکی از دو سبب: التزام به ترک محرّمات یا قصد ترک آن ها«؛  تلبیه مقار

: فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت؟عهم؟، ج 1، ص275 (. »تلبیه«؛ »آنچه بر تلبیه مترتّب می شود« )نگر

.D - ]  نبیّنا و
ّ

13. علی
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نی که به مکّه رسد و حائض ]یا نُفَساء[ باشد، در آخر این رساله مذکور خواهد شد،  و حکم ز
إن شاء الله تعالٰی.

یم1  و نیّت چنین کند که: »احرام می گیرم به حجّ تمتّع اسام واجب و چهار تلبیۀ واجب می گو
بــةً إلٰی الله«؛ و مقرون به نیّــت، تلبیۀ احرام  در عقــب2 ایــن احــرام؛ از بــرای آنکه واجب اســت، قر
یــد و وجــوب3 مقارنــت بــا تلبیــات چهارگانه، ثابت و مُجمَعٌ علیه اســت4؛ و شــرطیّت از  مذکــوره بگو

احادیث اهل البیت _ علیهم السام5 _ ظاهر است.6
و بعد از این، باز7 از محرّمات اجتناب نماید8 و9 متوجّه عرفات10 شــود؛ و در اثنای راه عرفات، 
«11 رسد12 ، اگر پیاده باشد، إسراع در حرکت نماید؛ و اگر سواره باشد، مبالغۀ  ر سَّ چون به وادیِ »مُحَ

.V یم[ چهار تلبیه می گیرم چهار تلبیۀ واجب می گو  .1

.V عقب[ عقد  .2

.V + وجوب[ و  .3

بارهݘ مقارنت  یس و ســخن شــهید اوّل در الدروس الشرعیّة، در صاحب مدارک الأحکام پس از بیان نظر ابن ادر  .4

یمة لنیّة الصاة و به قطع الشهید في  یس أنّه اعتبر مقارنتها لها کمقارنة التحر نیّت نوشته است: »فنقل عن ابن إدر

اللمعة ؛ لکن ظاهر کامه في الدروس التوقّف في ذلك، فإنّه قال: »الثالث: مقارنة النیة للتلبیات، فلو تأخّرن عنها أو 

تقدّمن، لَم ینعقد. و یظهر من الروایة و الفتویٰ جواز تأخیر التلبیة عنها« و کام باقِي الأصحاب خال من الاشتراط، بل 

صرّح کثیر منهم بعدمه، حتّّی قال الشیخ في التهذیب: »و قد رویت رخصة في جواز تقدیم التلبیة في الموضع الذي 

 فیه«، فإن عمل الإنسان بها لَم یکن علیه فیه بأس. و ینبغي القطع بجواز تأخیر التلبیة عن نیة الإحرام، للأخبار 
ّ

یصلي

« )مدارك  الأحکام في شرح عبادات شرائع  الإسام، ج 7، ص263(. یة بن عمّار ة علیه کصحیحة معاو
ّ
الکثیرة الدال

.D - ]علیهم السام  .5

، مشهور است؛ و شرطیّت معلوم نیست )»رسالۀ حجّیّه«، ص33(. اردبیلی: و مقارنت نیّت به تلبیۀ مذکور  .6

 
ً
؛ فَإِنْ کُنْتَ مَاشِــیا جِّ َ   بِالحْ

َ
هِل

َ
َ  أ

ُ
قَامِ ، ثم َ فَ  المْ

ْ
کْعَتَــیْنِ خَل ِ رَ

ّ
َّ صَل ثمُ ید: »... شوشــتری: نعــم، بــل في روایــة عمر بن یز   

ضَ بِكَ بَعِیرُكَ« )وســائل  الشــیعة، ج12، ص397؛ »رســالۀ حجّیّه«،   فَإِذَا نَهَ
ً
کِبا ا قَامِ؛ وَ إِنْ کُنْتَ رَ َ بِّ عِنْدَ المْ

َ
فَل

حواشی، ص41(.

.V - ] باز  .7

.V نماید[ نموده  .8

.V - ] و  .9

 بر تمام گســترۀ آن 
ً
»عرفــه« و »عرفــات« در اصــل نام کوهی در صحرای عرفات اســت؛ ولی این عنوان، عموما  .10

بّع، در چهار فرســخیِ شمال مکّه واقع اســت. لفظ  صحرا اطاق می شــود. این دشــت با مســاحت 8 کیلومتر مر

« نام کوه یا مســجد یا نام  »عرفه« نیز به روز نُهم ذي الحجة اطاق می شــود. همچنین در اینکه کلمۀ »مَشْــعَر

تمام وادیِ »مُزدَلِفَة« است، اختاف وجود دارد؛ امّا این عنوان معمولاً بر تمام گسترۀ آن درّه اطاق می شود که 

حدود یک فرســخ با شــهر مکّه فاصله دارد. حُجّاج هنگام بازگشــت از عرفات به مکّه، ســه شــب و چهار روز 

بان و سه روز پس از آن( در این صحرای وسیع توقّف می کنند. )روز عید قر

.V محشر ] محسّر  .11

سرزمینی ا ست که اندکی از مشعر فاصله داشته و به منی متّصل است.  .12
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تمام در راندن مرکَب1 به جای آورد.
}و ســنّت اســت2 رفع صوت تلبیه در مواضع احرام، اگر پیاده باشــد؛ و اگر ســواره باشــد، چون 

ید وقت  متوجّه عرفات شود؛ و رفع صوت تلبیه، اکدّ است وقتّی مُشرف به »أبطح«3 باشد؛ و بگو
توجّه از موضع احرام: 

غْني أمَلِي وَ أصْلِحْ لي عَمَلي«4.
ّ
هُمَّ إیّاكَ أرْجُو وَ إیّاكَ أدْعُو فَبَلِ

َّ
»الل

ید:  و در اثنای رفتن به عرفات و چون به منٰی رسد، بگو
 َّ نَّ عَليَ نْ تَمُ

َ
كَ أ

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
ناسِــكِ، فَأ َ ینْا مِنَ المْ

َ
ا مَنَنْتَ بِهِ عَل  وَ هِيَ مِمَّ

ً
هُمَّ هذِهِ مِنًی آمِنا

َّ
»الل

نَا عَبْدُكَ وَ فِي قَبْضَتِكَ«.
َ
ا أ

َّ
نْبیائِكَ، فَإِنم

َ
بِما مَنَنْتَ بِهِ عَلی أ

و در وقتّی که5 متوجّه عرفات شود، این دعا بخواند: 
نْ تَبَارَكَ لِي فِي 

َ
كَ أ

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
رَدْتُ أ

َ
یْــكَ  قَصَــدْتُ و إیّــاكَ اِعْتَمَدْتُ وَ وَجْهَــكَ أ

َ
هُــمَّ إِل

َّ
»الل

.6»  مِنّيِ
ُ

یَومَ مَنْ هُوَ أفَضْل
ْ
ل
َ
نْ تُباهِي بِه ا نِي مِمَّ

َ
عَل ْ نْ تجَ

َ
نْ تَقْضِيَ حَاجَتِي و أ

َ
تِي وَ أ

َ
رَحْل

[ تلبیه گفتن باقی باشد تا رسیدن به عرفات؛ و نیز سنّت است که اگر روز  و سنّت است که ]بر
هشتم احرام به حجّ گرفته باشد، شب نُهم در منی برون آورد و تجاوز نکند.{7

و8 روز نهــم ذی الحجّــه در عرفــات، بعــد از علــم بــه9 دخــول وقــت زوال، نیّت10 چنــین کند که: 
»می باشــم در عرفات11 تا فرو رفتن آفتاب در حجّ تمتّع اســامِ واجب؛ از برای آنکه واجب اســت، 

بةً إلٰی الله«. قر
و در اثنــای وقــوف عرفــات، نزدیک{12 جبل عرفات آمده، صعود بر جبل نکند؛ بلکه در دامن 

.D مرکب[ مرکوب  .1

.V + است[ که  .2

ب« نیز خوانده می شود، ناحیه ای بین مکّه و منی و بر سر راه مدینه است که از  ݧصََّ ݧ ݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ »ابطح« که »بطحاء« یا »مُحݧ  .3

شــهر مکّه یک فرســخ فاصله دارد. طبق روایات اســامی، حضرت آدم؟ع؟ در این مکان، به امر جبرئیل؟ع؟، 

شیطان را با سنگ از خود راند.

الکافي، ج4، ص460.  .4

.V + 5. که[ از

همان، ص461.  .6

.D - ]و سنّت است رفع صوت تلبیه... تجاوز نکند  .7

.V + در ] و  .8

 .D به[ و  .9

شوشــتری: لــزوم نیّــت بعــد از ظهــر بــا فاصلــه و وقــوف بــه موقــف بعــد از آن، ظاهــر نیســت؛ و لفــظ روایت   .10

هُ  عَاءِ فَإِنَّ مَا لِتَفْرُغَ نَفْسُــكَ لِلدُّ مَعُ بَیْنَهُ ْ ةَ وَ تجَ
َ

ا  الصَّ
ُ

ل ا تُعَجِّ َ ، موصوفه به صحّت این اســت: »إِنْمَّ یة بن عمّار معاو

« )وسائل الشیعة، ج13، ص538(؛ و این روایت  وَقَارَ
ْ
کِینَةَ وَ ال یْكَ  السَّ

َ
وْقِفَ وَ عَل َ تِي المْ

ْ
َّ تَأ ةٍ، ثمُ

َ
ل
َ
یَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأ

_ همچنان که می بینی _ دلالت می کند بر این که بعد از آن که نماز در غیر موقف شــود و این مســتلزم آن اســت 

که ایستادن بعد از ظهر بافاصله واجب نباشد )»رسالۀ حجّیّه«، حواشی، ص42(.

.V - ]در عرفات  .11

.M # ]12. مسجد رفته و به... عرفات، نزدیک
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یق عامّه است1 _ دعای موقِف حضرت امام حسین  جبل ایستاده _ به واسطۀ آنکه صعود جبل طر
یا2 دعای عرفات سیّد الساجدین _ صلوات الله علیهما3_ بخواند.

ید4: }پس بگو

یتُ وَ هُوَ حَيٌّ  يِِي وَ یُمِ مْدُ، یُحْ َ ــهُ  الحْ
َ
كُ  وَ ل

ْ
ل ُ هُ  المْ

َ
ــهُ،  ل

َ
یكَ ل  شَــرِ

َ
،  وَحْــدَه5ُ  لا ُ َ

 الّلَّه
َّ

 إِلــهَ إِلا
َ

»لا
.» ِ شَيْ ءٍ قَدِیر

ّ
یْرُ وَ هُوَ عَلٰی کُل َ یَموُتُ، بِیَدِهِ الخْ

َ
لا

ید: و نیز بگو
هُ 

َ
حْزَابَ وَحْدَهُ، فَل

َ ْ
مَ الأ ــزَ وَعْدَهُ  وَ نَصَرَ عَبْدَهُ وَ هَــزَ َ

ْ
نج

َ
ُ وَحْــدَهُ وَحْــدَهُ، أ َ

 الّلَّه
َّ

ــهَ إِلا
َ
 إِل

َ
»لا

هُمَّ إِنّّيِ 
َّ
ــوْت8ِ ، الل َ

ْ
ــوْت6ِ  و7َ  فِي مَا بَعْدَ الم َ

ْ
هُــمَّ بَاركِْ لِي فِي الم

َّ
مْــدُ وَحْــدَهُ، الل َ ــهُ الحْ

َ
ــكُ وَ ل

ْ
ل ُ المْ

كَ «9. 
ُّ
 ظِل

َّ
 إِلا

َّ
 ظِل

َ
تَ عَرْشِكَ یَوْمَ لا ْ نِي تحَ

َّ
ظِل

َ
هُمَّ أ

َّ
قَبْرِ وَ وَحْشَتِهِ، الل

ْ
مَةِ ال

ْ
عُوذُ بِكَ مِنْ ظُل

َ
أ

ید: و نیز بگو
هْلِي  

َ
تَضِیعُ وَدَائِعُهُ دِینِي وَ نَفْسِــي وَ أ

َ
ذِي لا

َّ
حِیَم ال نَ الرَّ حْمَ َ الرَّ َ

سْــتَوْدِعُ الّلَّه
َ
هُمَّ إِنّّي أ

َّ
»الل

دي10 «.
َ
و مَالِي وَ وَل

و باید که در وقت غروب آفتاب11 روز عرفه که12  متوجّه »مَشْــعَر الحرام« می شــود به ســکینه و 
، این دعا بخواند: وقار

بْقَیْتَنِي، وَ اقْلِبْنِي 
َ
 مَا أ

ً
بَدا

َ
زُقْنِیه13  أ واقِفَ وَ ارْ َ عَهْدِ مِنّي هَــذِه المْ

ْ
ــهُ آخِــرَ ال

ْ
عَل ْ  تجَ

َ
هُــمَّ لا

َّ
»الل

حَدٌ مِنْ 
َ
یَوْمَ أ

ْ
فْضَلِ مَا یَنْقَلِبُ بِهِ ال

َ
 لِي14  بِأ

ً
 مَغْفُورا

ً
 مَرْحُوما

ً
 مُسْتَجَابا

ً
 مُنْجِحا

ً
یَوْمَ مُفْلِحا

ْ
ال

ِضْوَانِ وَ  کَةِ وَ الرّ بَرَ
ْ
یْرِ وَ ال

َْ
م15ْ  مِنَ الخ  مِنْهُ

ً
حَدا

َ
عْطَیْتَ أ

َ
 مَا أ

َ
فْضَل

َ
عْطِنِي أ

َ
یْكَ، وَ أ

َ
وَفْدِكَ عَل

17. 16}» مْ فِيَّ ُ وْ کَثِیرٍ وَ بَاركِْ لَهَ
َ
وْ قَلِیلٍ أ

َ
هْلٍ وَ مَالٍ أ

َ
یْهِ مِنْ أ

َ
رْجِعُ إِل

َ
غْفِرَةِ، وَ بَاركِْ لِي فِیمَا أ َ المْ

.V و M - ]یق عامّه است به واسطۀ آنکه صعود جبل طر  .1

.M یا[ با  .2

.M صلوات الله علیهما[ علیهما السام  .3

.V - ]ید پس بگو  .4

.V َنْتَ،  وَحْدَك
َ
،  وَحْدَهُ[ أ ُ َ

الّلَّه  .5

.V + ِوْت َ  المْ
َ

وْتِ[ فِي مَا قَبْل َ 6. المْ

.V - ] وَ  .7

.V - ]ِوْت َ المْ  .8

مصباح  المتهجّد، ج 1، ص50.  .9

.V - ]دي
َ
و مَالِي وَ وَل  .10

.M - ]آفتاب  .11

.V - ]که  .12

.V قْنِیه زُ زُقْنِي[ ارْ 13. ارْ

.V - ]لِي  .14

.V - ]م
ُ

مِنْه  .15

.D - ]
مْ فِيَّ

َُ
... بَاركِْ لَه

َُ
 الّلَّه

َّ
 إِلهَ إِلا

َ
ید: »لا 16. پس بگو

17. من لایحضره الفقیه؛ ج 2، ص، 543.
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ید در رفتن  و چون آفتاب فرو رود1، بازگشــته، متوجّه مشــعر الحرام شــود }و باید که بســیار بگو
.2}» ارِ

عْتِقْ  رَقَبَتِي  مِنَ النَّ
َ
هُمَّ أ

َّ
: »الل [ عرفات به مشعر ]از

و چون به اوّل مشــعر رســد، نیّت3 چنین کند که4 : »امشــب در مشــعر الحرام به روز می آورم در 
بةً إلٰی الله«. و نماز مغرب را از اوّل وقت تأخیر  حجّ تمتّع اسامِ واجب؛ از برای آنکه واجب است، قر
کرده، با نماز عشاء5 در6 اوّل وقت عشاء جمع کند7  به یک اذان و دو اقامت؛ و بهتر آن است که آن 

شب را به طاعت و عبادت گذراند و باید که در این مقام به ذکر الهی اشتغال نماید.8 
، این دعا بخواند: }و سنّت است که در مشعر

ذِي 
َّ
یْرِ ال

َ یِسْــنِي مِــنَ الخْ تُؤْ
َ

هُمَّ لا
َّ
، الل یْرِ

َ ــعْ  لِي  فِیَهــا جَوَامِعَ الخْ ــعٌ، فَاجْمَ هُــمَّ هَــذِهِ جَمْ
َّ
»الل

وْلِیَاءَكَ فِي مَنْزِلِي 
َ
فْــتَ أ ِفَنِي مَا عَرَّ نْ تُعَرّ

َ
ــبُ مِنْكَ أ

ُ
طْل

َ
َّ أ ــبِي ثمُ

ْ
مَعَــهُ لِــي فِي قَل ْ نْ تجَ

َ
تُكَ أ

ْ
ل
َ
سَــأ

  .» رِّ
َ

نْ تَقِیَنِي9  جَوَامِعَ  الشّ
َ
هَذَا وَ أ

و نیز این دعا بخواند:
بِ  یِّ

طَّ
ْ
لِ ال

َ
ا َ َّ مِنْ رِزْقِكَ الحْ وْسِعْ عَليَ

َ
ارِ وَ أ

 رَقَبَتِي مِنَ النَّ
َ

رَامِ فُكّ َ شْعَرِ الحْ َ هُمَّ رَبَّ المْ
َّ
»الل

یْهِ وَ خَیْرُ مَدْعُوٍّ وَ خَیْرُ 
َ
وبٍ إِل

ُ
نْتَ خَیْرُ مَطْل

َ
هُمَّ أ

َّ
نْسِ، الل ِ

ْ
نِّ وَ الإ ِ

ْ
 عَنّيِ شَرَّ فَسَقَةِ الج

ْ
أ وَ ادْرَ

 
َ

تِي وَ تَقْبَل نِي عَثْرَ
َ
نْ تُقِیل

َ
تِي فِي مَوْطِنِي هَذَا أ  جَائِزَ

ْ
ِ وَافِدٍ جَائِزَةٌ، فَاجْعَل

ّ
مَسْــئُولٍ، وَ لِکُل

نْیَا زَادِي«{10. 11 قْوَیٰ مِنَ الدُّ َّ اجْعَلِ التَّ ثمُ اوَزَ عَنْ خَطِیئَتِي  َ نْ تجَ
َ
تِي وَ أ مَعْذِرَ

و چون صبح محقّق شود، چنین نیّت12 کند که: »می باشم در مشعر  الحرام تا برآمدن آفتاب در 

بتِ قــرص نکند )»رســالۀ حجّیّه«،  شوشــتری: بــه ایــن کــه حُمــره از جانب مشــرق زائل شــود؛ و اکتفا بــه غیبو  .1

حواشی، ص42(.

.V و D - ] ارِ
قَبَتِي  مِنَ النَّ ... رَ و باید که بسیار  .2

شوشــتری: وجوب این نیّت موقوف اســت بر وجوب »مَبیت« و اثبات آن خالی از اشــکالی نیست؛ و احتیاط   .3

ظاهر است؛ و اختیار تذکره ،عدم وجوب است )»رسالۀ حجّیّه«، حواشی، ص42(.

.V - ]4. که

.V و M - ]با نماز عشاء  .5

.V - ؛M به ] در  .6

.V کند[ کرده  .7

.V اشتغال نماید[ گذراند  .8

.M نِي
َ
تَقِیَنِي[ تُقِیل  .9

.V و D - ]نْیَا زَادِي ... مِنَ الدُّ و سنّت است که در مشعر  .10

معانّي  الأخبار، ص140.  .11

.V 12. چنین نیّت[ نیّت چنین

گر نیّت در شب کرده باشد جهت بودن، تا بعد از صبح اکتفا به آن توان کرد؛ و بالجمله،   که ا
ً
شوشتری: ظاهرا  

وجوب دو وقوف در این مقام _ یکی از شــب تا صباح، و دیگری از صباح تا طلوع آفتاب _ معلوم نیســت؛ و 

بَلِ  وَ  َ  مِنَ  الجْ
ً
یبا ، فَقِفْ إِنْ شِئْتَ قَرِ فَجْرَ

ْ
ِ ال

ّ
ٰ طُهْرٍ بَعْدَ مَا تُصَلي صْبِحْ عَلیَ

َ
یة« این است که: »أ لفظ »حسنۀ معاو

خْفَافِهَا« )وســائل 
َ
 مَوَاضِعَ  أ

ُ
بِل ِ

ْ
كَ ثَبِیرٌ وَ تَرَیٰ الإ

َ
فِضْ حَیْثُ یُشْــرفُِ  ل

َ
َّ أ إِنْ شِــئْتَ حَیْثُ شِــئْتَ _ إلٰی أن قال: _ ثمُ

 الشیعة، ج14، صص20_21؛ »رسالۀ حجّیّه«، حواشی، ص42(. 
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بةً إلٰی الله«. حجّ تمتّع اسامِ واجب؛ از برای آنکه واجب است، قر
یزه، بلکه بیشتر جهت احتیاط،  و در این وقت نیز به ذکر الهی مشغول باشد و هفتاد سنگ ر

بردارد که1 اگر بعضی از آن2  ردّ شود، دیگری3  را بزند.
یزه از آنجا برچیند و نیّت چنین  و4  بهتر آن است که بر بالای جبل مشعر الحرام5  برآمده، سنگ ر
یزه های رَمْی جمرات را در حجّ تمتّع اسام واجب؛ از برای آنکه واجب  کند که: »برمی چینم سنگ ر

بةً إلٰی الله«. است، قر
[ به  طه و رَخْوَه ]و

َ
[ مُنَقّ یزه ها متّصف باشد به این صفت: بُرْش ]و }و سنّت است که سنگ ر

تَقَطَه6  باشد.
ْ
ه و کُحْلِیّه و طاهره و مغسوله و مُل

َ
قدرِ أنُْمل

یزه ها در دست  ، با طهارت باشد و7  سواره نباشد؛ و چون سنگ ر و سنّت است که رامیِ أحجار
گیرد، پیش از زدن، این دعا بخواند:

8  فِي عَمَلِي «.{9 فَعْهُنَّ حْصِهِنَّ لِي وَ ارْ
َ
ءِ حَصَیَاتِي ، فَأ

َ
هُمَّ هَؤُلا

َّ
»الل

و بعــد از آن متوجّــه »مِــنٰی« گــردد10 بعد11 از برآمدن آفتاب؛ }و در وقت آمدن از مشــعر الحرام به 
«، این دعا بخواند: ر سَّ مِنٰی، به12 سکینه و وقار و13 ذکر و دعا و استغفار و هَروَله به وادی »مُحَ

فْنِي فِیمَنْ تَرَکْتُ بَعْدِي «{14.
ُ
جِبْ دَعْوَتِي وَ اخْل

َ
بَتِي وَ أ  تَوْ

ْ
مْ  عَهْدِي  وَ اقْبَل ِ

ّ
هُمَّ سَل

َّ
»الل

و چون به مِنٰی رسد، اوّل15 جمرۀ }عقبه که میل اوّل است از جانب مکّۀ مشرّفه، به هفت سنگ 
یق باشد که روی به جانب جمره16 کرده، پشت به قبله بایستد و  بزند و بهتر آن است که به این طر

.M - ]که  .1

.M و D - ]از آن  .2

.V دیگری[ دیگر  .3

.M و D - ] و  .4

.M و D - ]الحرام  .5

.V - ]تَقَطَه
ْ
مُل  .6

.V + چون ] و  .7

.V َّادْفَعْهُن ] فَعْهُنَّ ارْ  .8

.D - ]فَعْهُنَّ فِي عَمَلِي یزه ها... ارْ و سنّت است که سنگ ر  .9

.D گردد[ شود  .10

.V و M بعد[ و بعد  .11

.V - ]به  .12

.V در ] 13. و

.D - ]کْتُ بَعْدِي و در وقت آمدن... فِیمَنْ تَرَ  .14

گر مؤخّر دارد از ذبح و حلق، باطل نمی شود، لکن تا تواند مراعات ترتیب کند؛ و شیخ در خاف  15. شوشتری: و ا

یح به استحباب  ترتیب کرده است  )»رسالۀ حجّیّه«، حواشی، ص42(.  تصر

( در اوایل زمین منٰی )فعلاً در  رَة« نام سه کتل سنگ چین است که با فواصل معیّنی )به قدر یک تیرانداز
َ

16. »جَم

ابتدای منٰی( کنار جادّه و در عمق مســیل واقع شــده اند. این کتل ها به ترتیب »جمرۀ اولٰی«، »جمرۀ وســطیٰ«، 

بان، تنها رمیِ جمرۀ عظمی و در سه روز پس از  »جمرۀ عقبٰی/ قصویٰ/ عظمیٰ« نامیده می شوند. در روز عید قر
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یک سنگ را بر بطن ابهام راست گذاشته، به ظَهْر سبّابۀ راست1 بیندازد بر وجهی که ابهام حرکت 
نم این میل را در حجّ تمتّع اســامِ  نکند و ثابت باشــد2؛ و نیّت چنین کند که: »هفت  ســنگ می ز
نِ نیّت، آن ســنگ را3 بر میل زند،  بــةً إلٰی الله«، پس مقار واجــب؛ از بــرای آنکــه واجــب اســت، قر
یق بزند؛ و اگر ردّ شده، بر میل نخورَد5، دیگری ]را[  پس ما بقّی را یک یک بر آن میل4 به همان طر

یق، آن دو میل دیگر را بزند به عوض آن بزند؛ }و به همان طر
ید و این دعا بخواند: « بگو کْبَرُ

َ
لُله أ

َ
 و سنّت است که با هر سنگ زدنی، »ا

 ُ َ
ٰ الّلَّه ــكَ صَلیَّ ةِ نَبِیِّ

 سُــنَّ
َ

 بِکِتابِكَ وَ عَلی
ً
هُمَّ تَصْدِیقا

َّ
لل

َ
ــیْطانَ ا

َ
هُــمَّ ادْحَــرْ عَــنّيِ الشّ

َّ
لل

َ
»ا

.»
ً
 مَغْفُوْرَا

ً
 وَ ذَنْبا

ً
 مَشکُورا

ً
 وَ عَمَلاً مَقْبُولاً وَ سَعْیا

ً
 مَبْرُورا

ً
هُ[ حَجّا

ْ
هُمَّ ]اجْعَل

َّ
لل

َ
یْهِ وَ آلِهِ ا

َ
عَل

و سنّت است که بعد از رمی جمرات و برگشتن به منٰی، خواند این دعا ]را[:
.6}» صِیْرُ  وَ نِعْمَ النَّ

َ
بُ وَ نِعمَ الَموْلی تُ، فَنِعْمَ الرَّ

ْ
ل
َ
یْكَ تَوَکّ

َ
هُمَّ بِكَ وَثِقْتُ وَ عَل

َّ
لل

َ
»ا

رده پیه دارد؛ و کور 
ُ
بان کردن شود7 و باید که قربانی فربه باشد به ظنّ آنکه در گ پس متوجّه قر

ین  ین جمره به مشــعر بوده و جمرۀ عظمیٰ دورتر آن، رمیِ هر ســه جمره مقرّر گردیده اســت. جمرۀ اولٰی، نزدیک تر

ین آن ها به مکّه است. آن ها از مشعر و نزدیک تر

.V - ]راست  .1

ــامِ وَ تَدْفَعُهَا بِظُفُرِ  بْهَ ِ
ْ

ٰ الإ ݧ ݧ ݧ ݧ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݧ
َ

 وَ تَضَعُهَــا عَــلی
ً
ذِفُهُنَّ خَذْفــا ْ « این اســت کــه: »تخَ شوشــتری: لفــظ روایــت »ابن ابی نصر  .2

ابَةِ« )وسائل  الشیعة، ج14، ص61؛ »رسالۀ حجّیّه«، حواشی، ص42(.  بَّ السَّ

.V سنگ را[ سنگ ها  .3

.D - ]4. میل

.D ردّ شده، بر میل نخورَد[ یکی ردّ شود، بر آن میل نخورَد  .5

.D - ] صِیْرُ یق... نِعْمَ النَّ و به همان طر  .6

یم ذبــح بــر حلــق را نپذیرفته و معتقد اســت که این رأی نــاشی از قیاس مبحث  میردامــاد در شــارع النجاة، تقــد  .7

یم ذبح بر حلق و تقصیر است: عقیقه با تقد

یند در مناســک منی واجب اســت که ذبح هَدْی را بر حلق و تقصیر مقدّم دارند؛ پس اینجا  گر گو »مســئلةٌ: ا  

ییم:  یم ذبح بر حلق متعیّن باشد، جواب گو نیز تقد

ضحیّه نیســت؛ چنانچه در احادیث وارد شــده و رئیس المحدّثین در کافی 
ُ
اوّلاً، اینکــه عقیقــه بــه منزلۀ هَدْی و ا  

بابی إفراد کرده از برای این حکم و دو حدیث در  این باب روایت کرده؛ پس قیاس حلق رأس مولود و عقیقه 

برای او، بر مناسک منٰی وجهی ندارد.

م نیســت؛ بلکــه رعایت ترتیب آنجا مســتحبّ 
ّ
یم ذبح بر حلق در مناســک منی مســل ، آنکــه وجــوب تقد

ً
و ثانیــا  

 و 
ّ

است؛ چنان که شیخ طوسی _ رحمه الله _ در الخاف گفته است؛ و در المبسوط و النهایة، بلوغ هدی به محل

یس است در سرائر؛ و ابو الصاح حلبی گفته:  رحل خود _ که منی است _ اکتفا کرده؛ و این قول، مختار ابن ادر

یم ذبح نشده؛ و بعضی، منع استحباب نیز کرده اند،  یم حلق بر ذبح جایز نیست و متعرّض استحباب تقد تقد

یح صحیحۀ عبدالله بن ســنان و صحیحۀ ابن ابي عمیر عن  ؛ و صر
ً
قائــل بــه تخییر و نافی ترتیب شــده اند مطلقــا

، در نفِی لزوم ترتیب نصّ است. جمیل عن  أبي عبدالله؟ع؟ و غیرهما من الأخبار

یم ذبح در منٰی، بر تقدیر تســلیم وجوب، شــرط صحّت و إجزاء نیســت؛ بلکه تأخیر مجزی و  ، آنکــه تقــد
ً
و ثالثــا  

ثم بر آن مترتّب باشد بر قول بعضی که قائل به وجوب باشند. ؛ اگرچه إ
ً
صحیح است اجماعا
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و لنگ نباشــد که لنگی ظاهر داشــته باشــد؛ و أحوَط آن اســت که بر وجهی باشد که پا را نکشد و 
یده نباشد؛ و اگر گوشش شکافته باشد، از برای نشان _ نه از  مغز شاخش شکسته و گوشش بُر

[ نباشد. برای عاج مرض مثلاً _ مجزی است؛ و خایه کشیده ]نیز
و1 اگر گوسفند باشد، باید که هفت ماه تمام کرده باشد و نر باشد2؛3 و اگر بُز باشد، سال را4 تمام 

، باید که مادّه باشد{6. کرده باشد و نر باشد5؛ }و اگر گاو باشد یا اشتر
و اگر مرد و زن خود قربانی نتوانند کرد7، دســت خود را بر بالای دســت8ِ  کُشــنده نهند؛ و نیّت 
بةً  چنین کنند که: »می کُشم این قربانی را در حجّ تمتّع اسامِ واجب؛ از برای آنکه واجب است، قر
9 نیّت بوده باشــد و »بِسْــمِ 

ِ ت کند؛ و باید که در وقت ذبح مســتحضر إلٰی الله«، و آن کُشــنده نیز نیِّ
ید. « نیز بگو کْبَرُ  أ

َُ
10« و »الّلَّه ِ

َ
ِ و بالّلَّه

َ
الّلَّه

}و سنّت است که در وقت ذبح، این دعا بخواند:

نَا مِنَ الُمشْرکِِیَن 
َ
 وَ مَا أ

ً
 مُسْلِما

ً
ماواتِ وَالأرْضَ حَنِیفا ذِي فَطَرَ السَّ

َّ
هْتُ وَجْهِيَ لِل »وَجَّ

نَا 
َ
مِرْتُ وَ أ

ُ
بِذَلِكَ ا هُ وَ

َ
یكَ ل یَن لا شَــرِ ِ

َ
عالم

ْ
ِ رَبِّ ال

یايَ وَ مَماتِي لِلَّهّٰ إِنَّ صَاتِي وَ نُسُــکِي وَ مَحْ
 .»  مِنّيِ

ْ
بَل

َ
هُمَّ تَقّ

َّ
لل

َ
کْبَرُ ا

َ
كَ بِسْمِ الِله و الُله أ

َ
هُمَّ مِنْكَ وَ ل

َّ
لل

َ
مِنَ الُمسْلِمِیَن ا

پس کارد را بر گلوی قربانی بکشد.{11
 ذبح 

ّ
و أحــوَط آن اســت کــه ذبیحــه را ســر به جانــبِ مغــرب و پا12 به جانب مشــرق کنــد و محل

پس در باب عقیقه، التزام ترتیب میان ذبح و حلق و ختان _ که مطلوب شارع، مجرّد ایقاع آن ها است در روز هفتم،   

 ] علی سبیل الاســتحباب _ چه صورت دارد؟ و از آنچه بیان کردیم معلوم شــد که روایت رئیس المحدّثین در کافی ]از

نًی    بِمِ
ُ
محمّد بن یحــيَى، عــن محمّد بن احمد،  عن موسی بن جعفر البغدادي، عن جمیل، عن أبي عبدالله؟ع؟، قــال: »تَبْدَأ

بْح « مراد از آن اســت که وظیفۀ مناســک منٰی تقدیم ذبح اســت بر 
َ

 الذّ
َ

قِ قَبْل
ْ
ل َ عَقِیقَةِ بِالحْ

ْ
قِ وَ فِي ال

ْ
ل َ  الحْ

َ
بْحِ  قَبْل

َ
بِالذّ

حلق، به خاف عقیقه که تقدیم حلق بر ذبح، پس هیچ قصوری ندارد؛ چه ترتیب آنجا اصلاً معتبر نیست؛ چنانکه 

مناطیق احادیث صحیحه افاده کرده است« )شارع النجاة في أبواب العبادات و المعامات، صص365_367(.

.V - ] و  .1

.D - ]و نر باشد  .2

شوشتری: این أحوَط است؛ و احتمال دارد که اکتفا به اینکه شش  ماه تمام داشته باشد توان کرد؛ چنان که از   .3

یر معلوم می شود )»رسالۀ حجّیّه«، حواشی، ص42(. بعضی از کلمات منتهیٰ و تحر

.V سال را[ یک سال  .4

 .D - ]و نر باشد  .5

.D - ]گر گاو... مادّه باشد و ا  .6

.V بانی کردن بانی نتوانند کرد[ نتوانند قر قر  .7

.V ِدستِ[ کارد  .8

ید و بی فاصله ذبح کند )»رسالۀ حجّیّه«، ص34(. اردبیلی: و باید که در وقت ذبح، مستحضر نیّت بوده، تسمیه بگو  .9

شوشتری: دقّت بسیار در این استحضار لازم نیست )»رسالۀ حجّیّه«، حواشی، ص42(.   

.V - ] ِ
َ

و بالّلَّه  .10

.D - ]بانی بکشد و سنّت است.... قر  .11

.V پا[ یا  .12
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متوجّهِ قبله باشد.
و سه یک1ِ آن را به مؤمنی هدیه نماید2 و چنین نیّت3 کند که4 : »به5  هدیه می دهم سه یکِ این 

بةً إلٰی الله تعالٰی«. هَدْي را در حجّ تمتّع اسامِ واجب؛ از برای آنکه واجب است، قر
و سه یک6ِ  دیگر به مؤمنی7  تصدّق نماید و نیّت چنین کند که: »به صدقه می دهم سه یکِ این 

بةً إلٰی الله تعالٰی«. قربانی را در حجّ تمتّع اسامِ واجب؛ از برای آنکه واجب است، قر
، از آن اوســت؛ هر چه خواهد کند؛ امّا واجب اســت که قدری از آن بخورد و  و ســه یکِ دیگر
وقتِ خوردن، نیّت چنین کند8 که: »می خورم از گوشت این قربانی در حجّ تمتّع اسامِ واجب؛ از 

بةً إلٰی الله تعالٰی9«. برای آنکه واجب است، قر
[ بتراشد ]اگر مرد باشد[  پس تقصیر کند؛ یعنی از موی10 خود یا از ناخن خود چیزی ببُرد یا ]سر

و سر تراشیدن بهتر است11؛ }و در وقت تقصیر و سر تراشیدن، این دعا بخواند:
قِیامَةِ«.

ْ
 یَوْمَ ال

ً
ٍ نُورا ݫ ݫ ةݫ ِ شَعْرَ

ّ
عْطِنِي بِکُل

َ
هُمَّ أ

َّ
لل

َ
»ا

و بایــد کــه مــو را دفــن کند در منٰی{12؛ و نیّت چنین کند که: »تقصیر می کنم در حجّ تمتّع اســامِ 
بةً إلٰی الله تعالٰی«. واجب؛ از برای آنکه واجب است، قر

نِ نیّــت، یکــی از این ها را ببُرد و چون چنین کند، حال شــود بر او محرّمات احرام،  پــس مقــار
 صید و نساء و طیب.

ّ
الا

 باشــد _ ظاهر نیســت؛ و همچنین در بواقی )»رســالۀ حجّیّه«، 
ً
 یا ظنّا

ً
شوشــتری: تقســیم حقیقّی _ که ثلث یقینا  .1

حواشی، ص42(.

شوشتری: و باید که مهدی إلیه، نوع احتیاجی داشته باشد و به غنی اکتفا نکند )»رسالۀ حجّیّه«، حواشی، ص42(.  .2

.V چنین نیّت[ نیّت چنین  .3

گر نیّت در شب کرده باشد جهتِ بودن، تا بعد از صبح اکتفا به آن توان کرد؛ و بالجمله،   که ا
ً
شوشتری: ظاهرا  

وجوب دو وقوف در این مقام _ یکی از شــب تا صباح، و دیگری از صباح تا طلوع آفتاب _ معلوم نیســت؛ و 

بَلِ  وَ  َ  مِنَ  الجْ
ً
یبا ، فَقِفْ إِنْ شِئْتَ قَرِ فَجْرَ

ْ
ِ ال

ّ
ٰ طُهْرٍ بَعْدَ مَا تُصَلي صْبِحْ عَلیَ

َ
یة« این است که: »أ لفظ »حسنۀ معاو

خْفَافِهَا« )وســائل  
َ
 مَوَاضِعَ  أ

ُ
بِل ِ

ْ
كَ ثَبِیرٌ وَ تَرَیٰ الإ

َ
فِضْ حَیْثُ یُشْــرفُِ  ل

َ
َّ أ إِنْ شِــئْتَ حَیْثُ شِــئْتَ _ إلٰی أن قال: _ ثمُ

الشیعة، ج14، صص20_21؛ »رسالۀ حجّیّه«، حواشی، ص42(.

.V - ]که  .4

.V - ]5. به

.V - ]یک  .6

.V مؤمنی[ مؤمنین  .7

.D - ]کند  .8

.D - ]تعالٰی  .9

 که جمع میان موگرفتن و ناخن، أحوَط است )»رسالۀ 
ً
 باشد؛ و ظاهرا

ٰ
شوشتری: دور نباشد که از موگرفتن اولی  .10

حجّیّه«، حواشی، ص42(. 

 که 
ً
گر ]...[ او کرده باشد، ظاهرا  نسبت به کسی که هنوز از وی حجّی واقع نشده باشد و ا

ً
شوشتری: خصوصا  .11

حلق واجب شود؛ چنان که از بعضی فقها منقول است )»رسالۀ حجّیّه«، حواشی، ص42(.

.D - ]و در وقت... در منٰی  .12
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یق، برابر حَجَر بایستد و ثنا و سـتایش  پس در همین روز یا فردایش،1 به مکّه آید و به همان طر
حضــرت پــروردگار بــه جــای آورد و صـــلوات بر پیغـــمبر _ صلــوات الله علیه و آله _2 فرســتد، پس 
، نیّت چنین کند که: »هفت  شوط گِرد این خانه می گردم در حجّ تمتّع اسامِ واجب؛  نزدیک حَجَر

بةً إلٰی الله تعالٰی«؛ و هفت  شوط گِرد خانۀ مبارک3 بگردد. از برای آنکه واجب است، قر
 مذکور شد، واجب است؛ 

ً
و مقارنت جزء4 اوّل مقادیم بدن با جزء5 اوّل حَجَر بر نهجی که سابقا

و بدون آن در اوّلِ شــوط اوّل و در6 آخرِ شــوط هفتم، طواف صحیح نیســت؛ به جهت آنکه تقدّم بر 
اوّل حَجَر یا تأخّر از آن واقع نشود؛ و قصد خروج در آخر شوط هفتم، محاذیِ اوّلِ حَجَر به فعل آید؛ 

م نکند.
ّ
یقّی که مذکور شد _ یعنی به غیر قرآن و دعای مأثور8 _ تکل و در اثنای هفت7  شوط به طر

یق که  و بعــد از فــراغِ طــواف، بــه مقــام ابراهــیم _ علی نبیّنا و9 علیه الســام _ آید و بــه همان طر
بیان10 شد دو رکعت نماز بگزارد؛ و نیّت چنین کند که: »دو رکعت نماز طواف حجّ تمتّع اسام واجب 

بةً إلٰی الله تعالٰی11«. می کنم؛ از برای آنکه واجب است، قر
و نماز طواف حجّ تمتّع12 را بر یمین13 مقام ایستاده، به جای آورَد و سنگی که مقام عبارت از آن 
اســت، بر جانب چپ خود گیرد بر وجهی که14 تقدّم نســبت به آن واقع نشــود؛ و اگر ازدحام خَلق 

مانع شود، در خَلفِ مقام ایستاده، نماز طواف به جای آورد.
و بعد از اتمام طواف، طیب _ یعنی: بوی خوش _ بر وی حال شود.15

یختن آب زمزم بر خود و خوردنِ آن، به جانب صفا رود و بر آن ایستاده، نیّت چنین  و بعد از ر
کند که: »هفت  بار میانۀ صفا و مروه سعی{16 می کنم در حجّ تمتّع اسامِ واجب؛ از برای آنکه واجب 

بةً إلٰی الله تعالٰی«. است، قر

ن و مُفردِ را تأخیر  ــع اســت مر قارِ شوشــتری: در همین روز کردن بهتر اســت؛ و متمتّع تأخیر از فردا نکند؛ و مُوَسَّ  .1

یق است )»رسالۀ حجّیّه«، حواشی، ص42(. تا روز سیّم که آخر ایّام تشر

.D یدگار و آل اطهار اداء نماید پیغـمبر _ صلوات الله علیه و آله _ فرستند[ حبیب آفر  .2

.D - ]مبارک  .3

.D - ]جزء  .4

.D - ]جزء  .5

.D - ] 6. در

.D - ]هفت  .7

.V مأثوره ] مأثور  .8

.D - ] علی نبیّنا و  .9

.V بیان[ مبیّن  .10

.V - ]
ٰ

تعالی  .11

.D - ]12. حجّ تمتّع

.V 13. یمین[ همین

.V + که[ مذکور شد  .14

 بعد الطواف و السعي )»رسالۀ حجّیّه«، حواشی، ص42(. 
ّ

15. شوشتری: نعم، یحل

.M # ]16. عقبه که میل اوّل است... صفا و مروه سعی
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ین به مبدأ صفا بالای درجات، و 
َ
و به دســتور ســابق، هفت  بار تردّد نماید و اِلصاق عقب1 رجِْل

 مذکور شد.
ً
ین به منتهای مروه بر او واجب است بر وجهی که سابقا

َ
اِلصاق ابهامیِن رجِْل

و هنگام خوردنِ آب زمزم، اگر حاجتّی و مطلبی داشــته باشــد _ مانند تحصیل علم یا حاجتّی 
از حوائــج دنیــا و آخــرت2_ نیّــت کند و به قصد حصــول آن مطلب، آب زمزم را بخورد که آن مطلب3 

هُ «5.
َ
ا شُربَِ  ل مَ لِمَ مْزَ برآید؛ چه در حدیث صحیح4 وارد است که: »مَاءُ زَ

یق برابر  و چون از ســعی فارغ شــود، باز درون مســجد آمده، جهت طواف نســاء6 به همان طر
ید و صلوات بر نبّی و آل8 ] _ صلوات الله علیهم _ [  حَجَر بایستد و حمد و ثنای خدای تعالٰی7 بگو
فرســتد و نیّــت کنــد کــه: »هفــت  بار گِــرد این9 خانــه می گردم جهت طواف نســاء حجّ تمتّع اســامِ 

بةً إلٰی الله تعالٰی«. واجب؛ از برای آنکه واجب است، قر
یق، هفت  شوط گِرد خانه بگردد و چون فارغ شود، به مقام ابراهیم _ علی نبیّنا و10  و به  همان طر
علیه السام _ آمده، دو رکعت نماز بگزارد؛ و نیّت چنین کند که: »دو رکعت نماز طواف نساءِ حجّ 

بةً إلٰی الله تعالٰی«. تمتّع اسامِ واجب می کنم؛ از برای آنکه واجب است، قر
ن نیز11 حال شود؛ و صید بر او حرام باشد تا در حرم باشد12. و ز

و چون فارغ شود، متوجّه مِنٰی شود و شب در مکّه نماند13 و باید که شب یازدهم14 و دوازدهم 
و ســیزدهم در مِنٰی باشــد و در اوّل هر شــب چنین نیّت کند که: »امشــب را به روز می آورم در مِنٰی، 

.V عقب[ عقیب  .1

.V دنیا و آخرت[ دنیوی و اخروی  .2

.D 3. مطلب[ مقصد

.M - ]صحیح  .4

؟عهم؟، ج57، ص45. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئّمة الأطهار  .5

.V - ]؛ نساءD - ]جهت طواف نساء  .6

.V ید و صلوات بر نبّی و آل فرستد[ الهی و صلوات بر رسالت پناهی به جای آورد خدای تعالٰی بگو  .7

.D - ]و آل  .8

.V و M - ]این  .9

.D - ] علی نبیّنا و  .10

.M - ] نیز  .11

.V و M - ]تا در حرم باشد  .12

13. شوشــتری: آنچــه از اخبــار معتبــره معلــوم می شــود که اگر در مکّه بماند تا صباح و مشــغول به مناســک خود و به 

عبادت نباشــد و پیش از نصف شــب از مِنٰی بیرون رفته باشــد، بر وی کشــتِن گوسفند لازم آید؛ و اگر این که تمام 

شب در مکّه نباشد و پیش از صبح به مِنٰی رسد، بر وی چیزی نباشد؛ و همچنین، اگر در مکّه به مناسک خود 

و عبادت مشغول باشد یا آنکه بعد از آنکه نصف شب در مِنٰی کرده باشد، متوجّه مکّه شده باشد؛ و در روایت 

صحیحه وارد است چون از بیوت مکّه بیرون آید و خواب کند تا صباح شود و به مِنٰی برسد پیش از طلوع صبح، 

بر او چیزی نیست. و بالجمله، تا میسّر باشد عمل به آنچه در اصل این رساله مذکور است )یعنی فتوای محقّق 

، خالی از اشکال نیست )»رسالۀ حجّیّه«، حواشی، ص42(.
ً
اردبیلی( کند؛ اگرچه اثبات لزوم آن مطلقا

.D یازدهم[ پانزدهم  .14
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بةً إلٰی الله تعالٰی«. در حجّ تمتّع اسامِ واجب؛ از برای آنکه واجب است، قر
، بر هر یک از این ســه میل که در مِنٰی واقع اســت، هفت  و باید که در هر یک از این ســه  روز
بار1ســنگ بزند. قصدِ اوّل به آن میل کند که به جانب عرفات اســت، پس نزد آن ســنگ ایســتد و 
یک  ســنگ را بر بطن انگشــت ابهامِ دســت راســت نهد2 و به انگشت سبّابه بر حَجَر زند؛ و نیّت 
نم4 این میــل را در حجّ تمتّع اســامِ واجب؛ از بــرای آنکه  چنــین کنــد کــه: »بــه3 هفت  ســنگ مــی ز
یق سابق؛ و همچنین، مابقّی  بةً إلٰی الله تعالٰی«، پس آن سنگ را بر میل زند به طر واجب است، قر

را یکایک اندازد.
یق، نزد آن بایستد5 و سنگ بزند، پس به میلِ آخر آید6 به  پس به میلِ میان آید، به همین طر

8 افعال حجّ است.
ِ یق که گفته شد، سنگ7 بزند؛ و این آخر همین طر

و این سه روز و سه شب9 از برای کسی است که در احرام خود پرهیز از صید و نساء نکرده 
، دو روز و دو شب10 کافی است.

ّ
باشد؛ و الا

و روزِ دوازدهم به هر11 جا که خواهد برود12؛ و اگر روز دوازدهم نرود، باشد تا روز سیزدهم، بعد 
 آن 

ٰ
؛ و14 أولی یزه ها را روز سیزدهم دفن کند در مِنٰی{13 بناء بر مشهور از انداختن جمرات؛ }و سنگ ر

است که همه کس هر سه  روز و هر سه  شب باشند و عمل15 به جای آورند.
ید؛ چه  یْكَ« نگو بَّ

َ
گــر مُحرمِ را کســی طلبد16، در جــواب او »ل  زمــان احــرام، ا

ّ
}و بــدان کــه در کل

تلبیه در زمان احرام، مخصوص جناب الهی است؛ و در جواب آن شخص، »یاسَعْدُ« باید گفت.{17

.D هفت ] هفت  بار  .1

.V نهد[ نهاده  .2

.V و M - ]به  .3

.V نم نم[ بز می ز  .4

.M بایستد[ ایستد  .5

.V - ]آید  .6

.V یزه ها سنگ[ سنگ ر  .7

.V ین [ آخر آخرِ  .8

.D سه روز و سه شب[ سه شب و سه روز  .9

.M و D دو روز و دو شب[ دو شب و دو روز  .10

.V - ] هر  .11

.D برود[ رود.  .12

.V و D - ]یزه ها... در مِنٰی 13. و سنگ ر

.V - ] و  .14

.M عمل به[ عمل را به  .15

.M گر مُحرمِ کسی را طلبد گر مُحرمِ را کسی طلبد[ ا 16. ا

.D - ]17. و بدان که... »یاسَعْدُ« باید گفت
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]در بیان تکلیف حائضه و نُفَساء[
}و باید دانست که اگر زن وقتّی که احرام عمره گرفته، به مکّۀ معظمه رسد و حیض و نفاس داشته 

باشــد1، پس اگر وقت عرفات از او فوت نمی شــود، تا پاک شــدن از حیض صبر نماید.2 پس چون 
پاک شــود، غســل نموده، طواف عمره نماید و بعد از آن ســایر افعالی که مذکور شــد به جای آورد 
یافتن  یقّی که مذکور شــد؛ و اگر داند که تا وقت در و احرام حجّ گرفته، متوجّه عرفات شــود به طر

مناسک عرفات از حیض پاک نمی شود، همچنان متوجّه عرفات شود.
پس اگر مُحرمِ نشده باشد،3 از قصد حج تمتّع به قصد حجّ إفراد عدول کند. بعد از آن، احرام 
[ نیّت چنین کند که: »احرام حجّ إفراد اسامِ واجب می گیرم؛ از برای آنکه  به حجّ إفراد بگیرد ]و

بةً إلٰی الله تعالٰی«. واجب است، قر
و اگر احرام بسته باشد و بعد از آن حیض طاری شود، از نیّت احرام عمرۀ تمتّع به نیّت احرام 
حــجّ إفــراد عــدول نماید؛ و نیّت چنــین کند: »احرام عمرۀ تمتّع را مبدّل گردانیدم به احرام حجّ إفراد 

بةً إلٰی الله تعالٰی«. اسامِ واجب؛ از برای آنکه واجب است، قر
و حــجّ إفــراد آن اســت کــه افعــال عمره اش بعد از افعال حجّش باشــد ] به خاف حجّ تمتّع[ و 
چون صحّت افعال و بودن در عرفات و مِنٰی موقوف بر طهارت نیســت، مناســک عرفات و مِنٰی 
در زمان حیض به جای آورَد و بعد از انقطاع حیض، غسل نموده، به مسجد الحرام داخل شده، 
طواف نماید، پس ســایر مناســک را از نماز و ســعی و طواف نســاء و نماز آن به جای آورَد به نیّت 

حجّ إفراد، بر وجهی که معلوم شد.
«4 احرام گیرد و نیّت چنین کنــد که: »احرام عمرۀ حجّ 

ّ
پــس بیــرون حــرم رفته، به »ادنــای حِل

میرداماد در رســالۀ شــارع النجاة، در مســائل شمارۀ 55، 56، 59، 64، 65، 66، 67، 69، پاره ای از احکام حیض   .1

: شارع النجاة في أبواب العبادات و المعامات، صص290_297. را بیان کرده است. نگر

ین نسبتِ این به شهرت داده و بعد از آن  شوشتری: در این مدّعا، در معتبر نقل اتّفاق کرده و بعضی از متأخر  .2

از جمعی از اصحاب  نقل کرده که حائض به آنچه مذکور شــد، عمل نمی کند؛ بلکه ســعی را به جای می آورد و 

چون فارغ از حجّ شــود، با طواف حجّ، طواف عمره را به جای می آورد؛ یعنی همان حجّ تمتّع می کند. غایتش 

آنکه طواف عمره را قضا می کند.

 که عمل به آنچه در این رساله مذکور است )یعنی فتوای 
ً
و بعضی از اخبار به این معنا دلالت دارد، امّا ظاهرا  

ن چــون حــجّ إفراد بر وجهــی که مذکور اســت کنــد، بریء الذمّه از   کــه ز
ً
محقّــق اردبیــلی(، اولٰی اســت؛ و ظاهــرا

 که همچنین اســت حال کسی که از 
ً
حجّ تمتّع می شــود و اگرچه اســتطاعت در ســال دوم داشــته باشــد؛ و ظاهرا

ضــرورت، نقــل تمتّــع به افراد کند؛ چنان که از غیر این رســاله مفهوم می شــود، اگرچه به آن نصّی از اهـــل البیت 

_ علیهم السام _ نمی داند )»رسالۀ حجّیّه«، حواشی، ص43(.

گر تا  ن مُحــرمِ و غیرمُحرمِ اشــاره نکــرده و آورده اســت: »... و ا محقّــق اردبیــلی در ایــن موضــع، بــه تفــاوت حکم ز  .3

یافتن عرفات پاک نشــود، همچنان متوجّه عرفات می شــود و در خاطر خود می گذراند که: این احرام عمرۀ  در

« )»رسالۀ حجّیّه«، ص37(.
َ

بةً إلٰی الّلَّه تمتّع خود را گردانیدم احرام حجّ افراد، قُر

یــن مــکان به حدود حرم از بیرونِ مرزهای آن اســت که میقات مواقع خاصّ  « نزدیک تر
ّ

مقصــود از »أدنی الحــل  .4

ن یا مُفردِ یا متمتّع پس از به پایان بردن حجّ تمتّع، کســانی که در مکه هســتند  و اضطراری به شمار می آید. قار

و حاجــی نیســتند و آنــان کــه از مواقیــت گذشــته اند، اگر بخواهنــد عمره مفرده بــه جای آورند، میقــات آن ها از 
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بةً إلٰی الله تعالٰی«. إفراد واجب اسام می گیرم؛ از برای آنکه واجب است، قر
یق مذکور برابر حَجَر ایستاده،  پس از محرّمات احرام اجتناب نماید و به مکّه آمده، به همان طر
حمــد و ثنــای الهــی بــه جــای آورد؛ و صلوات بر نبّی صلوات الله علیه و آله _ فرســتد؛ و نیّت چنین 
کند که: »هفت  بار گِرد این خانه می گردم جهت طواف عمرۀ حجّ إفراد واجب؛ از برای آنکه واجب 

بةً إلٰی الله تعالٰی«. است، قر
 مراتب 

ّ
و تقبیل حَجَر پیش بعضی از اصحاب واجب است؛ و اصحّ استحباب آن است1؛ و اقل

ید: آن است که در اوّلِ شوط اوّل و آخرِ شوط هفتم، تقبیل حَجَر کرده، روی بر حَجَر بگزارد و بگو
ِ وَ کَفَرْتُ 

َ
وافاة. آمَنْتُ بِالّلَّه ُ یْتُها، وَ مِیثاقِی تَعاهَدْتُهُ لِتَشْــهَدَ لِــي بِالمْ دَّ

َ
مانَــتِّی أ

َ
هُــمَّ أ

َّ
لل

َ
»ا

 نِدٍّ یُدْعیٰ مِنْ 
ّ

ِ مِنْ عِبادَةِ کُل
َ

ٰ الّلَّه عُــزّیٰ، وَ بَرئِْــتُ إِلیَ
ْ
تِ وَ ال

َّ
بْــتِ وَ الطّاغُــوتِ، وَ الــا ِ

ْ
بِالج

 .2» ِ
َ

دُونِ الّلَّه
و چون از طواف فارغ شود، به مقام رفته، به دستور سابق دو رکعت نماز بگزارد؛ و نیّت چنین 
کند که: »دو رکعت نماز طواف عمرۀ حجّ إفراد اسامِ واجب می گزارم؛ از برای آنکه واجب است، 

بةً إلٰی الله تعالٰی«. قر
و بعد3ِ فراغ از نماز{4، }بیرون مسجد رفته، در بالای درجات بر مبدأ صفا بایستد و نیّت چنین 
کنــد کــه: »هفــت  بــار میان صفا و مروه تردّد می کنم در عمرۀ حجّ إفراد اســامِ واجب؛ از برای آنکه 

بةً إلٰی الله تعالٰی«، پس به دستور سابق، هفت  شوط سعی نماید. واجب است، قر
پس تقصیر نماید؛ یعنی چیزی از موی یا ناخن خود ببُرد؛ و نیّت چنین کند که: »تقصیر می کنم 
بةً إلٰی الله تعــالٰی«؛ و مقرون به  در عمــرۀ حــجّ إفــراد اســامِ واجــب؛ از برای آنکه واجب اســت، قر

نیّت، یکی از این ها را ببُرد.

« اســت؛ یعنی از مرز حرم که در روایات »یک فرســخ در یک فرســخ« خوانده شــده، بیرون رفته و 
ّ

»أدنی الحل

احرام می بندند.

: العین، ج5، ص168(. بر پایهݘ منابع روایی،  »تقبیل« مأخوذ از ثاثِی »ق ب ل« و به معنایِ بوسیدن است )نگر  .1

: علل  الشــرائع، ج2،ص427(.  نخســتین بار حضــرت آدم؟ع؟ به بوســیدن حجرالأســود اقدام نموده اســت )نگــر

؟ص؟ و امامان معصوم؟عهم؟ و صحابه نیز حجر الأسود را می بوسیده اند. در برخی روایات  روایت شده که پیامبر

: الحاوي  الکبیر في فقه مذهب  بوسیدن حجر الأسود به معنایِ تجدید پیمان با خداوند قلمداد شده است )نگر

، »بوســهݘ دیانــت/ قُبلة الدیانة«  الإمــام الشــافعي، ج4، ص136؛ جامــع  الفتــاوي، ص95( و در پاره ای منابع نیز

ئم  الإســام، ج1، ص314( مشهور فقهاء از جمله میرداماد، بوسیدن حجر الأسود  : دعا خوانده شــده اســت )نگر

را همراه با استام آن جز برای زنان مستحبّ دانسته اند. در شماری از منابع فقهی، به پیروی از برخی احادیث، 

: مــن لایحضره الفقیــه، ج2، ص531؛  »بوســیدن« جــزء مفهوم اصطاحی »اســتام« قلمداد شــده اســت )نگر

، بوســیدن حجر الأســود را از واجبات  ر
ّ

الدروس الشــرعیّة، ج1، ص398(. تعداد اندکی از فقهاء همچون ســا

یّة، ص105(. یّة و الأحکام  النبو : المراسم  العلو حجّ به شمار آورده اند )نگر

مصباح  المتهجّد، ج 2، ص680.  .2

.D بعد فراغ[ بعد از فراغ  .3

 .M # ؛V - ] و باید دانست که... فراغ از نماز  .4
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، برابر حَجَر  یق مذکور و چون فارغ شود، به جهت طواف نساء درون مسجد آمده و به  همان طر
بایستد؛ و نیّت چنین کند که: »هفت  بار گِرد این خانه می گردم جهت طواف نساء در عمرۀ حجّ 

بةً إلٰی الله تعالٰی«. إفراد اسامِ واجب؛ از برای آنکه واجب است، قر
یق ســابق، هفت  شــوط گِرد خانه گشــته، پس از فراغ، به مقام آید و آنجا دو  پس به همان طر
رکعت نماز به دستور سابق بگزارد؛ و نیّت چنین کند که: »دو رکعت نماز طواف نساء در عمرۀ حجّ 

بةً إلٰی الله تعالٰی«{1. إفراد اسامِ واجب می کنم؛ از برای آنکه واجب است، قر

وج از حرم[ ]در بیان آداب وداع و خر
یک  [ مدّت مکث در مکّۀ معظّمه، سیصدو شصت و شش طواف که هر }و سنّت مؤکّد است که ]در

عبارت از هفت  شوط است، به جای آورد و ثواب آن طواف ها را به روح مقِدّس حضرت رسالت پناه 
و ارواح ائّمۀ معصومین و روح مقدّسـۀ سیّدة النساء و روح خـدیجۀ کبریٰ ]_ علیهم السام _[ و بعد از 
آن، به ارواح والدین خود و مجتهدین و علماء هدیه نماید؛ و ســنّت اســت که در وقت بیرون آمدن از 
یقش آنکه به دستور سابق، نزد حَجَر مبارک آید  مکّۀ معظّمه، »طواف وداع«2 نموده، بیرون آید؛ و طر
ید؛ و صلوات بر پیغمبر و آل فرستد و نیّت چنین کند که: »هفت  بار  و حمد و ثنای خدای تعالٰی بگو

گِرد این خانه می گردم در طواف وداع؛ از برای آنکه سنّت است، قربةً إلٰی الله تعالٰی«.3 
پس بیرون آمده، متوجّه وطن خود شود و در وقت بیرون آمدن، می گفته باشد که:

یْهِ رَاجِعُونَ «.
َ
نَا رَاغِبُونَ وَ إِل بِّ ٰ رَ نَا حَامِدُونَ وَ إِلیَ بِّ »آئِبُونَ  تَائِبُونَ عَابِدُونَ، لِرَ

یده، کف کف تصدّق نماید. و سنّت است که بعد از وداع، یک درهم خرما خر

]در بیان أجزاءِ نیّتِ عمره و حجّ[
یح کرده اند4،  بدان که در هر نیّتّی باید که معنی اجزاء نیّت چنانچه فقهاء _ رحمهم الله _ بدان تصر
ید5: »احرام عمرۀ حجّ تمتّع اسام واجب می گیرم6؛ از برای آنکه واجب  بداند. پس کسی که می گو

.M # ؛V - ؛D - ]بیرون مسجد رفته... إلی الله تعالی  .1

این فقره در هیچ یک از نســخه ها موجود نیســت و ما آن را بر بنیاد ســیر مطالب در رســالۀ محقّق اردبیلی و بر   

یم. سنج: »رسالۀ حجّیّه«، صص37_38. وفق آراءِ فقهیِ میرداماد تدارک دیده ا

 اهل سنّت عملاً به آن ملتزم 
ً
»طواف وداع« در پایان اعمال حجّ، نزد شیعه و اهل سنّت مستحبّ است. ظاهرا  .2

: الخاف، ج1،  هستند و بنا بر نقلی احمدحنبل و شافعی، در یکی از دو قولِ خود آن را واجب دانسته اند )نگر

عَتِیقِ< )الحــجّ/29( را بر طواف 
ْ
بَیْتِ ال

ْ
فُــوا بِال وَّ یَطَّ

ْ
یفۀ >وَل ص464(. همچنــین، اکثر مفسّــران اهل ســنّت، آیۀ شــر

: مجمع   حــجّ و برخــی بــر طــواف وداع حمل کرده اند. ائمۀ شــیعه؟عهم؟ آن را به طواف نســاء تفســیر کرده انــد )نگر

البیان، ج3، ص82(. در عین حال، به عقیدهݘ شیعه عاوه بر طواف نساء، طواف وداع هم مستحبّ است.

: »رسالۀ حجّیّه«، ص38(.  محقّق اردبیلی به دنبال طواف وداع، نماز آن را نیز ذکر کرده است )نگر  .3

.V یح کرده اند[ _ رضوان الله تعالی علیهم أجمعین _ گفتند _ رحمهم الله _ بدان تصر  .4

.M ید که ید[ کسی می گو کسی که می گو  .5

.V می گیرم[ می گزارم  .6
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بةً إلٰی الله تعالٰی«، باید که معنِی »احرام عمره« و »حجّ« و »تمتّع« و1 »اسام« و »واجب«  است، قر
و »قربت« را بداند؛ و في الجملة در آن وقت، به خاطر گذرانَد2. و ما یکایک را بیان کنیم:3

]الف.[ معنِی »احرام می گیرم«، این4 اســت که جازم می شــوم بر اتیان افعال عمره و حج5ّ _ از این 
یم6 که آن  زمــان تــا آخــر افعــال عمره مثلاً _ که تقصیر اســت _ و مِنْ بعد، تــرک محرّمات احرام می نما

ن؛ و آن: سی  چیز7 است و بیست8 وچهار از آن، مشترک است میان مرد و ز
]1.[ صید کردنِ حیوانات بر9ّ  است10؛

یض و  و اشــارت به جانــب صیــد بــه عضوی از اعضاء به واســطۀ آنکه دیگری صیــد کند و تحر
 حیوانات11  موذیه _ مثل مار 

ّ
 حرام است؛ الا

ً
دلالت کردنِ کسی بر صید کردن و قتل حیوان، مطلقا

و کژدم و _ امثال آن _ مانند موش و غیر آن _ ؛ و صید حیوانِ بحر حرام نیست.
؛ ن از یکدیگر ]2.[ و بهره گرفتن مرد و ز

]3.[ و عقد کردن؛
؛
ً
]4.[ و استمناء مطلقا

 خَلوق کعبۀ معظّمه؛
ّ

12؛ الا ]5.[ و استعمال بوی خوش مطلقاً
یه گرفتن؛ ]6.[ و دماغ از رایحۀ کَر

یحان نیز حرام است. و اصحّ آن است که استشمام یاسمین و وَرْد و ر

.M - ] و  .1

.V ؛ رساندM گذارنَد[ گذرانید  .2

.V - ]و ما یکایک را بیان کنیم  .3

.V این[ آن  .4

.D و M - ]ّاتیان افعال عمره و حج  .5

.V می نما یم[ می کنم  .6

اردبیلی:...که آن بیست وسه چیز است )»رسالۀ حجّیّه«، ص38(.  .7

وی »عقد«، »استمناء«، »جدال«، »سبّ مؤمن یا مؤمنه«، »مفاخره«، »فصد و حجامت« و »دماغ از رایحۀ   

یه گرفتن« را در عِداد محرّمات مشترک احرام احتساب نکرده است. کر

.M - ]بیست  .8

.D و M را ] برّ  .9

: »رسالۀ حجّیّه«، ص38(. محقّق اردبیلی »صیدکردن« را بدون قید و استثناء آورده است )نگر  .10

مه نقل اجماع بر آن کرده، حرمت صید بَرّی اســت، نه مطلق صید؛ 
ّ

  شوشــتری: آنچه دلیل بر آن دلالت کرده و عا

و چنان که اجتناب از صیدکردن لازم اســت، اجتناب از خوردن و کشــتن و دلالت به گرفتن آن کردن، لازم اســت؛ و 

ر و صَقْر و شبه آن؛ و کشتن موش  م آن نیز بکند؛ و از این معنا استثناء شده کشتن ضَبُع و نَمِ
ُ

همچنین، اجتناب از تخ

و مار و عقرب و چیزی انداختن از بالای سر بر غُراب )»رسالۀ حجّیّه«، حواشی، ص43، با اصاح یک لفظ(. 

.V حیوانات[ حیوات  .11

12. شوشتری: این أحوَط است؛ اگرچه در اثبات حرمت ماعدای مشک و عنبر و وَرْس و زعفران اشکالی هست 

)»رسالۀ حجّیّه«، حواشی، ص43(. 
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ب؛ ]7.[ و سرمۀ سیاه در چشم کشیدن1؛ و همچنین سرمۀ مُطیَّ
]8.[ و روغن بر خود مالیدن2؛

یدن یا مسواک کردن باشد؛ ]9.[ و بیرون آوردن خون از اندام3؛ و اگرچه به4  خار
]10.[ و فَصْد و حجامت کردن بی ضرورت؛

یدن و کندن درختِ تَر5 و گیاه از زمین حرم ]مگر میوه[ که درخت از ملک خود باشد6   ]11.[ و بر
ییده9 باشد؛  یند _ بلکه هر گیاه که خود رو و إذْخِر و چوب بَکْرَه7 _ که آن را عود ابن مُخالِد8  گو
، البتّه حرام است و غصب است و از ملک خود نیز حرام است؛ امّا غصب نیست  }و از غیر

ز است. [{10  کَندن آن مجوَّ ]و
11 ؛ مگر12  در جواب دعوی شرعی که13  به آن محتاج شود14؛ ]12.[ و دروغ گفتن مطلقاً

]13.[ و جدال کردن15 ؛
.16» ِ

َ
« و »بَلٰی و الّلَّه ِ

َ
]14. و سوگندخوردن؛[ مثل »لا و الّلَّه

شوشــتری: آنچه ظاهر می شــود، عدم منع اســت اگر حاجتّی از ضعف باصره و شــبه آن به کشیدن سرمه باشد؛   .1

ینت نباشــد و اگرچه حاجتّی به آن نداشــته ]باشــد، خالی از اشــکال نیست[  گر به قصد ز بلکه اثبات حرمت ا

)»رسالۀ حجّیّه«، حواشی، ص43(.

تی به آن باشــد؛ مثل آن که دســتش ترکیده باشــد، منع مشــکل اســت )»رســالۀ حجّیّه«،  شوشــتری: اگر ضرور  .2

حواشی، ص43(. 

یــدنِ بدن به هم رســد، خالی از  تی؛ و اگرچــه اثبــات حرمــت خون بیــرون آوردن که از خار شوشــتری: بی ضــرور  .3

اشکالی نیست )»رسالۀ حجّیّه«، حواشی، ص43(. 

.V به[ از  .4

«، ظاهر نیســت؛ و حرمــت، خصوصیّت به مُحــرمِ ندارد )»رســالۀ حجّیّه«،  شوشــتری: وجــه تخصیــص به »تَــر  .5

حواشی، ص43(.

.V - ]باشد  .6

شوشــتری: مســتندی کــه جهــت اســتثنای آن بــه این کمینه رســیده، ضعــفی دارد )»رســالۀ حجّیّــه«، حواشی،   .7

ص43(.

.V )عود ابن مخالد[ عودین محاله )؟  .8

.M یانیده ییده[ رو رو  .9

.V - ]غصب نیست ... و از غیر  .10

.M - ]
ً
مطلقا  .11

.V - ] مگر  .12

.V - ]13. که

 )»رسالۀ حجّیّه«، ص39(.
ً
اردبیلی: دروغ گفتن مطلقا  .14

.V 15. جدال کردن[ حدان کرده

16. شوشــتری: آنچــه ظاهر می شــود، آن اســت کــه حرمت مخصوص همین عبارت اســت؛ اگرچه أحــوَط اجتناب از 

تی است که به آن سوگند خورند )»رسالۀ حجّیّه«، حواشی، ص44(. مطلق عبار
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]15.[ و سِباب مُسلِمی1  یا مُسلِمه ای؛
]16. و مفاخره نمودن؛[2

ینت؛ ]17.[ و پوشیدن انگشتری جهت ز
ینت3؛{4 ]18.[ و حنا نهادن جهت ز

و همچنین، قبل از احرام حنا  نهادن حرام است، اگر داند که اثر او5 باقی می ماند تا زمان احرام.
ینت6؛ ]19.[ و در آینه نظر کردن جهت ز

؛  ]20.[ و ناخن گرفتن از روی اختیار
پس اگر بی اختیار ناخنی7 شکسته شود، ازالۀ آن حرام نیست.

؛ ]21.[ و ساح پوشیدن از روی اختیار
]22.[ و کُشتن یا دور کردنِ جانوران بدن _ مثل کیک و شپش _ 8؛ امّا از عضوی به عضو دیگر9  

از بدن، نَقل کردن حرام نیست، مگر آنکه مُشرف بر افتادن شود؛
ییده  ]23.[ و ازالــۀ مــوی خــود _ خــواه به تراشــیدن و خواه به کَندن _ ؛ مگر موی در چشــم رو

باشد و اذیّت تمام رساند10  ؛ 
]24.[ و دندان کَندن11 است.12

و چهار چیز است که13 مخصوص است به مردان؛ و آن: 
]25.[ پوشیدنِ رخت دوخته؛ 

 _ مثل انگشــت15 بر ســر نهادن جهت 
ً
 أو بعضا

ً
]26.[ و پوشــیدن ســر به هر چه باشــد14 _ تماما

یدن و آب16ِ غسل؛ خار

.V 1. مُسلِمی[ مسلمین

ب از ماست و بدون آن، شمارۀ محرمّات مذکور در متن راست نمی آید.
ّ

افزونۀ داخل قا  .2

.) شوشتری: این أحوَط است، گرچه اثبات حرمت مشکل است )»رسالۀ حجّیّه«، حواشی، ص44، با اصاح مختصر  .3

.D - ]ینت و سنّت مؤکّد است که... حنا نهادن جهت ز  .4

.D 5. اثرش[ اثر او

6. شوشتری: منع مطلق أحوَط است )»رسالۀ حجّیّه«، حواشی، ص44(.

.V - ؛M ناخنی[ ناخن  .7

شوشتری: این أحوَط است؛ و امّا اثبات حرمت مشکل است )»رسالۀ حجّیّه«، حواشی، ص44(.  .8

.V عضوی ] عضو دیگر  .9

.V رسانَد[ رسانیده باشد  .10

.M کَندن[ کَندن است  .11

 .M و D - ]است  .12

.D - ]13. که

شوشــتری: آنچه از اطاق بعضی روایات معلوم می شــود، آن اســت که ســایه کردن بر خود ممنوع است؛ نه آنکه   .14

این معنا مخصوص به سر است _ چنان که این کام مُفهِم آن است _ )»رسالۀ حجّیّه«، حواشی، ص44(.

.M انگشت[ انگشتر.  .15

.M 16. آبِ غسل[ آب و غسل
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و پوشیدن جزء از وجه که متّصل باشد به رأس، حرام است از باب مقدّمه1 .
 در سایۀ محمل رفتن؛

ّ
]27.[ و سایه کردن بر سر خود وقت راه رفتن؛ الا

]28.[ و پوشیدن پشت پای علٰی المشهور2؛3
ز است.  مراتب مجوَّ

ّ
و شِراک نعلین بر اقل

و دو چیز مخصوص زنان است:
 _ و هر  جزء4 از سر که متّصل باشد به وجه، 

ً
 أو بعضا

ً ّ
]29.[ اوّل؛ پوشیدنِ روی حرام است _ کُا

پوشیدنِ آن حرام است زنان را از باب مقدّمه.
و جایز است که چیزی بر سر اندازند5 که بر روی ایشان فرود آید؛ به شرط آنکه چیزی را مانع 

سازد از رسیدن بر روی.
ینت  ینتّی که عادت ایشان نباشد6؛ و آنچه عادتی باشد، اگر به قصد ز یّم؛ پوشیدن ز ]30.[ دو

نپوشد، جایز است؛ امّا باید7 }که به شوهر8 ننماید.
]ب.[ و »عمره« عبارت است از نیّت احرام؛ و احرام؛ و جامۀ احرام پوشیدن مردان را؛ و تلبیه گفتن؛ 
و طــواف خانــۀ کعبــه9  کــردن؛ و دو رکعــت نماز در مقام ابراهیم _ علیه الســام _ گــزاردن؛ و هفت  بار 

سعی میان صفا و مروه به جای  آوردن؛ و تقصیر کردن10.
]ج.[ و »حجّ تمتّع« عبارت است از حجّی که عمره اش مقدّم بر افعال حجّش باشد؛ چنانچه ذکر 
ینــد کــه بعد از تقصیــرِ عمره، چیزها در او حال شــود و از  یم؛ و »تمتّــع«اش به جهــت آن می گو کــرد

چیزها نفع و تمتّع توان گرفت.
]د.[ و معنی اضافه به »اسام« آن است که این عمره به اصل شرع اسام واجب شده به تکلیف 

شارع، نه به تکلیف خود مثل نذر و یمین و غیر آن.

.V + مقدّمه[ است  .1

.D ݩݩݩݩݩݩݩݩݩٰ المشهور است ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ [ علیݧ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩٰ المشهور ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ علیݧ  .2

بس ماعدای خُف و جــورب و آنچه مثل این ها 
ُ
3. شوشــتری: عمــل بــه این أحوَط اســت و گرچه اثبــات حرمت ل

باشد، خالی از اشکال نیست؛ و دغدغه در پوشیدن نعلین نیست )»رسالۀ حجّیّه«، حواشی، ص44(.

.D جزء[ جزئی  .4

 .V و M اندازند[ اندازد  .5

.V و M نباشد[ باشد  .6

.M پایان نسخۀ  .7

یق اولٰی لازم   که حرمت اظهار آن به اجانب به طر
ً
شوشــتری: وجه تخصیص به شــوهر ظاهر نیســت؛ و ظاهرا  .8

آید؛ امّا حرمت اظهار آن به محارم اگرچه از این وجه لازم نمی آید؛ ولی عموم بعضی از اخبار مقتضی آن اســت 

و عمل به آن أحوَط است )»رسالۀ حجّیّه«، حواشی، ص44(.

.V - ]است  .9

.D - ]کردن  .10
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]ھ.[ و معنی »واجب« آن است که کُنندۀ آن، مثاب باشد1؛ و تارکِ آن2، مستحقّ عقاب3باشد4.
و واجب است که در قصدِ وجوب، در خاطر بگذراند که این وجوب ناشی از ذات فعل شده 
است؛ و شارع از باب رحمت کشف آن کرده است، نه آنکه وجوب از امر5  شارع ناشی شده است؛ 

چنانچه مذهب مخالفین است6 .
یند؛ و  و اصــل وجــوب ]را[ فقهــاء بــه »وجه« تعبیر می کنند7  و این معــنی را »وجهِ وجه« می گو

همچنان که قصد وجه در نیّت لازم است، قصد وجهِ وجه نیز لازم است.
و بــاز بایــد دانســت کــه وجــوب فعــل را در عبادت دو مرتبــه اعتبار می باید کــرد: یک مرتبه بر 
سبیل توصیف _ یعنی: فعل واجب _ ؛ دیگر8  مرتبه بر سبیل علیّت و غایت _ یعنی: فعل را از برای 
آنکه واجب است، می کنم _ و از آنجاست که در نیّت نماز _ مثلاً _ بر این وجه واجب است: »نماز 

بةً إلٰی الله تعالٰی«. فرض ظهر می کنم أداء9ً ؛ از برای آنکه واجب است، قر
بَةٌ  ا قُرْ لا إِنّهَ

َ
بةً إلٰی الله«10  که در نصّ قرآن واقع است _ آنجا ]که[ فرموده است: >أ ]و.[ و معنِی »قر

ـهُمْ<11_ و در نصوص احادیث ذکر آن متعیّن است، آن است که این فعل را از برای آن می کنم که 
َ
ل

الله _ تعالٰی و تقدّس12 _ مستحقّ آن و اهل آن است که عبادتش می کنند، نه از برای طلب بهشت 

.D باشد[ است  .1

.D تارکِ آن[ ترک کننده  .2

بارهݘ تقسیمات احکام نوشته است:  میرداماد در الإعضالات در  .3

»قد اتّفقت الفقهاء و الأصولیّون علی تقســیم الحکم إلی الأحکام الخمســة المشــهورة و حصره فیها و هناك شــكّ    

معضل؛ و ذلك أنّه إنّما یعني بالحکم الحکم الصریحي  أو الأعمّ  من الصریحي  و الضمني. و علی الأوّل تزداد الأقسام 

ین ثاثة: »السببیّة« و »الشرطیّة« و »المانعیّة«، فتصیر الأحکام  کثر بالأحکام الوضعیّة و هي في المشهور عند الأ

یمة« و »الرخصة« و زاد  یدون في خطاب الوضع »الصحّة« و »البطان« و »العز یق من الأصولیّین یز ثْمانیة. و فر

« و »الحجّة«، فیزداد بحسب ذلك أقسام الاحکام الخمسة. و علی الثانّي ینتقص الأحکام؛ إذ کما  آخرون »التقدیر

یح الوضعي  حکم ضمني  تکلیفی ، فالسببیّة في قوّة وجوب المسبّب أو استحبابه عند وجود السبب؛ و  الحکم الصر

الشرطیّة في قوّة وجوب الشرط   أو استحبابه عند شغل الذمّة بالمشروط؛ و المانعیّة في قوّة حرمة الإتیان بالفعل أو 

یمي في قوّة وجوب  کراهته مع تحقّق المانع؛ فکذلك الحکم التکلیفي  الوجوبي  في قوّة حرمة ترك الفعل و الحکم التحر

الترك؛ و الحکم الاستحبابي  في قوّة کراهة الترك و الحکم الکراهي  في قوّة استحباب الترك، فعلی هذا تصیر الأحکام 

ثاثة: الإباحة، و الوجوب أو الحرمة، و الندب أو الکراهة« )مصنّفات میرداماد، ج1، صص276_277(.

.D - ]باشد  .4

.V + ِشرع ] امرِ  .5

.V - ]کعبه  .6

.D می کنند[ کرده اند  .7

.V و یک ] دیگر  .8

.V - ]ًأداء  .9

.V - ]»الله 
ٰ

بةً إلی و معنِی »قر  .10

التوبة/99.  .11

.D - ]و تقدّس  .12
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یا نجات1  از دوزخ یا غرضی از اغراض غیر آن.2
و بر این معنی، أجزاء نیّت را به تمامی دانسته3، در وقت نیّت قصد آن ها کند4 ؛ چنانچه فقهاء 

_ رحمهم الله تعالٰی5 _ بیان کرده اند؛ و الله تعالٰی أعلم بالصواب{6. 7

***

.V + نجات[ یا  .1

میرداماد در کتاب عیون المسائل آورده است:   .2

 ســبحانه 
َ

یفة، هو ابتغاء وجه الّلَّه یم المحثوث علیها في الســنّة الشــر بة« المأمور بها في الکتاب الکر »معنی »القر  

بین المســتغرقین في   وحده؛ و الأثر المترتّب هو الانخراط في ســلك المقرّ
َ

و الإخاص؛ أي: فعل العبادة خالصة لّلَّه

« )عیون المسائل، صص42_43(. مشاهدة نور وجهه العظیم، لا ما یتعرّفه الجمهور من القُرب المشهور

.V دانسته[ دانند  .3

.V کند[ کنند  .4

.V 5. رحهمه الله تعالٰی[ رضوان علیهم

.M # ]أعلم بالصواب ... که به شوهر  .6

.D یّة )1028هجری قمری(«.[ انجامـ ین من الهجرة النبو یخ سَلخِ شهر شعبان المعظّم سنۀ ألف و ثْمان و عشر تّم، به تار «  .7

ی کتاب فتوح الحرمین، اثر محیی الدین لار نگارهٔ مسجدالحرام، برگرفته از 
پولیتن )نیویورک( و نسخهٔ شمارهٔ 32.131، موزهٔ متر
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نسخخطّی تصویر

)D( ین نسخۀ شمارۀ 7499.5، کتابخانۀ مرکزیِ دانشگاه تهران صفحۀ آغاز

یر شمارۀ 1[ ]تصو
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)D( صفحۀ پایانِی نسخۀ شمارۀ 7499.5، کتابخانۀ مرکزیِ دانشگاه تهران

یر شمارۀ 2[ ]تصو



م(
سوّ

رۀ 
)پا

اد 
ام

ر د
می

مۀ 
ه نا

یژ
/ و

هم 
زد

سی
 و 

هم
زد

دوا
رۀ 

ما
ش

  / 
زار

ب گ
کتا

اد
ام

رد
می

یِ 
قه

ء ف
آرا

اد 
بنی

بر 
ی  

بیل
رد

س ا
قدّ

« م
حجّ

ک 
س

منا
ۀ »

سال
رِ ر

ری
ح

ازت
ب

216

)M( ین نسخۀ شمارۀ 12872، کتابخانۀ آیة الله مرعشی نجفی؟ره؟ صفحۀ آغاز

یر شمارۀ 3[ ]تصو
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)M( صفحۀ پایانِی نسخۀ شمارۀ 12872، کتابخانۀ آیة الله مرعشی نجفی؟ره؟

یر شمارۀ 4[ ]تصو
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)V( کتابخانۀ رسالتِّی واتیکان ، Arabo 1760.2 ین نسخۀ شمارۀ صفحۀ آغاز

یر شمارۀ 5[ ]تصو



اد
ام

رد
می

یِ 
قه

ء ف
آرا

اد 
بنی

بر 
ی  

بیل
رد

س ا
قدّ

« م
حجّ

ک 
س

منا
ۀ »

سال
رِ ر

ری
ح

ازت
ب

م(
سوّ

رۀ 
)پا

اد 
ام

ر د
می

مۀ 
ه نا

یژ
/ و

هم 
زد

سی
 و 

هم
زد

دوا
رۀ 

ما
ش

  / 
زار

ب گ
کتا

219

)V( کتابخانۀ رسالتِّی واتیکان ، Arabo 1760.2 صفحۀ پایانِی نسخۀ شمارۀ

یر شمارۀ 6[ ]تصو
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فهرستمنابعومآخذ
کتابها:

احوال و اشعار فارسِی شیخ بهایی، سعید نفیسی، چ1، تهران: اقبال، 1389ش.  
اختیار معرفة الرجال، محمّد بن عمر کَشّــی؛ ابوجعفر محمّد بن حســن طوسی )شــیخ طوسی(،   

تعلیق: ســیّد محمّد باقر بن محمّد حسینی اســترآبادی )میرداماد(، تصحیح: ســیّدمهدی رجایی، 
چ1، قم: مؤسّسة آل  البیت؟عهم؟ لإحیاء التراث، 1404ق.

أعیــان الشــیعة، سیّد محســن امــین، تصحیــح: سیّد حســن امــین، چ1، بیــروت: دار التعــارف   
للمطبوعات، 1403ق.

اوراق پراکنده از مصنّفات میرداماد، ســیّد محمّد باقر بن محمّد حســینی اســترآبادی )میرداماد(،   
تصحیح و گردآوری: حســین نجفی، چ1، تهران: انتشــارات مؤسّســهݘ پژوهشــی حکمت و فلسفۀ 

ایران، 1396ش.
ین(، محمّد بن حســن    یــن في العلماء المتأخّر أمــل الْآمــل في علمــاء جبل عامــل )تذکرة المتبحّر

حرّ عاملی، تصحیح: سیّداحمد حسینی اشکوری، چ1، بغداد: مکتبة الأندلس، 1385ق. 
؟عهم؟، محمّدباقر  بن  محمّدتقّی مجلســی، تصحیح:    بحار الأنــوار الجامــة لــدرر أخبــار الأئّمة الأطهــار

[ سیّد جواد علوی، چ3، تهران: دار الکتب الإسامیّة، 1386ش. محمّد آخوندی ]و
، چ1، تهران:    یــخ عــالَم آرای عبّاسی، اســکندر بیک منشــی )ترکمــان(، تصحیح: ایرج افشــار تار

، 1350ش.  امیرکبیر
یّة    یّة الثقافیّة للجمهور یخ کرک نوح، حسن عبّاس نصرالله، چ1، دمشق: منشورات المستشار تار

الإسامیّة الایرانیّة، ۱۴0۶ق/ ۱۹۸۶م.
یعة )وســائل الشــیعة(، محمّــد بــن حســن    تفصیــل وســائل الشــیعة إلی تحصیــل مســائل الشــر

حرّعاملی، تصحیح: محمّدرضا حسینی جالی، چ3، قم: مؤسسة آل البیت؟عهم؟ لإحیاء التراث، 
1416ق.

   ] تهذیب الأحکام، ابوجعفر محمّد بن حســن طوسی )شــیخ طوسی( تصحیح: محمّد آخوندی ]و
علی آخوندی، تعلیق و مقدّمه: سیّدحسن خرسان، چ4، تهران: دار الکتب الإسامیّة، 1365ش.

جامع الفتاوی )مطابق با فتاوای ده تَن از مراجع عظام تقلید(، سیّدمرتضی موسوی شاهرودی،   
، 1386ش. چ،1۷ تهران: مشعر

(، تصحیح:    جواهر الکام في شــرح شــرائع الإســام، محمّدحسن بن باقر نجفی )صاحب جواهر
بي،  إحیاء التراث العر [ علی آخوندی، چ7، بیروت: دار [ محمود قوچانی ]و عبّاس قوچانی ]و

1362ش.
الحاوي الکبیر في فقه مذهب الإمام الشــافعي )و هو شــرح مختصر المزنّي(، ابوالحســن علی بن   

[ عادل احمد عبد الموجود، چ1،  محمّد بن حبیب ماوردی بصری، تصحیح: علی محمّد معوّض ]و
بیروت: دارالکتب العلمیّة، 1414ق. 

حکیم اســترآباد: میرداماد، ســیّد علی مدرّس موســوی بهبهانی، چ1، تهران: انتشــارات مؤسّســۀ   
اطّاعات، 1370ش.
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یخ، احمد بن شرف الدین حسین حسینی )قاضی  قمی(، تصحیح: احسان اشراقی،    خاصة التوار
چ2، تهران: مؤسّسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1383ش.

الخــاف )کتــاب الخــاف(، ابوجعفــر محمّد بن حســن طوسی )شــیخ طــوسی(، تصحیح: گروه   
محقّقان، چ1، قم: دفتر انتشارات اسامی )وابسته به جامعۀ مدرّسین حوزۀ علمیّۀ قم(، 1407ق.

یان و ترکمانان(، محمّدیوسف واله اصفهانی، تصحیح: میرهاشم محدّث،    یخ تیمور ین )تار خُلد بر
چ2، تهران: مؤسّسۀ پژوهشیِ میراث مکتوب، 1397ش.

   ،) ، علی بن محمّد بن حسن عاملی اصفهانی )شیخ علی کبیر الدرّ المنثور من المأثور و غیر المأثور
چ1، قم: منشورات مکتبة آیة الله المرعشي النجفي، 1398ق.

الدروس الشــرعیّة في فقه الإمامیّة، شمس الدین محمّد  بن   مکّی عاملی  )شــهید اوّل(، تصحیح:    
گروه محقّقان، چ2، قم: دفتر انتشارات اسامی )وابسته به جامعۀ مدرّسین حوزۀ علمیّۀ قم(، 

1417ق.
ئم الإســام و ذکــر الحــال و الحــرام و القضایــا و الأحــکام )عن أهل بیت رســول  الله علیه    دعــا

بی(، تصحیح: آصف  و علیهــم أفضــل الســام(، نعمــان بن محمّد بن حیون )قاضی نعمان مغــر
فیضی، چ2، قم: مؤسّسه آل البیت؟عهم؟  لإحیاء الثراث، 1385ق.

یعة إلی تصانیف الشــیعة، محمّدمحســن  بن  علی منزوی طهرانی )شــیخ آقابزرگ(، تصحیح و    الذر
[ احمد منزوی، چ3، بیروت: دار الأضواء، 1403ق. تعلیق: علی نقّی منزوی ]و

رســالۀ توضیح المناســک )دســتور و آداب حج و عمره(، سیّد محمّدحســن مرتضوی لنگرودی،   
چ1، قم: انتشارات دفتر آیة الله مرتضوی لنگرودی، 1423ق.

ین الدین  بن علی عاملی جُبَعی )شــهید ثانی(، تصحیح:  رضا مختاری،    رســائل الشــهید الثانی، ز
چ1، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسامی حوزهݘ علمیّهݘ قم، 1421ق.

ین العابدین خوانساری، تحقیق:    روضات  الجنّات في أحوال العلماء و السادات، محمّدباقر بن ز
اسدالله اسماعیلیان، چ1، قم: مکتبة اسماعیلیان، 1390ق. 

یــاض  العلمــاء و حیاض  الفضــاء، میرزا عبدالله بن عیســی بیگ افندی اصفهانی، تصحیح:    ر
بي، 1431ق/ 2010م.  یخ العر سیّداحمد حسینی اشکوری، چ1، بیروت: مؤسّسة التار

شارع  النجاة في أبواب العبادات و المعامات، سیّد محمّد باقر  بن  محمّد حسینی استرآبادی )میرداماد(،   
: رساله های خطّی فقهی،  [ سیّد مهدی طباطبایی، منتشر شده در تصحیح: سیّد محمّدجواد جالی ]و

چ1، قم: مؤسّسۀ دائرة المعارف فقه اسامی بر مذهب اهل بیت؟عهم؟، 1426ق.
صدرا(، تصحیح: رضا   

ّ
شرح أصول الکافي، ج1، صدرالدین محمّد بن ابراهیم قوامی شیرازی )ما
استادی، چ1، تهران: انتشارات بنیاد حکمت اسامی صدرا، 1384ش.

شــرح الصحیفــة الســجّادیّة الکاملة، ســیّد محمّد باقر  بن  محمّــد حسینی اســترآبادی )میرداماد(،   
تصحیح: سیّدمهدی رجایی، چ1، اصفهان: انتشارات بهار قلوب، 1422ق.

؟عج؟ باسمــه الأصــلی في زمــان الغیبــة(،    شــرعة  التســمیة )حــول حرمــة تســمیّة صاحب الأمــر
سیّد محمّد باقر  بن  محمّد حسینی استرآبادی )میرداماد(، تصحیح: رضا استادی، چ1، اصفهان: 

انتشارات مهدیّۀ میرداماد، 1409ق.
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ضوابط الرضــاع، ســیّد محمّد باقر  بــن  محمّــد حسینی اســترآبادی )میردامــاد(، تصحیــح: حجّــت   
[ مؤسّســۀ فرهنگــیِ میرداماد،  ؟عهم؟ ]و [ گــرگان: مرکــز فقهــیِ ائّمــۀ اطهار منگنه چــی، چ1، قــم ]و

1392ش.
طبقات أعام الشــیعة، محمّدمحســن  بن  علی منزوی طهرانی )شیخ آقابزرگ(، تصحیح و تعلیق:   

[ احمد منزوی، چ1، قم: اسماعیلیان، بی تا. علی نقّی منزوی ]و
العــدّة في أصــول الفقــه، ابوجعفر محمّد بن حســن طوسی )شــیخ طــوسی(، تصحیح: محمّدرضا   

انصاری قمی، چ1، قم: محمّدتقّی عاقبندیان، 1417ق.
یه )شیخ صدوق(، تصحیح: سیّد محمّدصادق بحر العلوم،    علل الشرائع، محمّد بن علی بن بابو

[ نجف: المکتبة الداوري، 1385ق. چ ، قم ]و
[ مهدی سامرّایی،    العین، ابوعبدالرحمن خلیل بن احمد فراهیدی، تصحیح: مهدی مخزومی ]و

چ2، قم: مؤسّسة دار الهجرة، 1409ق.
: اثنی عشر    عیون المسائل، سیّدمحمّد باقر بن محمّد حسینی استرآبادی )میرداماد(، منتشر شده در

رسالة، گردآوری: سیّدجمال الدین میردامادی، چ1، تهران: مکتب السیّد الداماد، 1397ق.
غایة المراد في شرح نکت الإرشاد، شمس الدین محمّد بن مکّی عاملی  )شهید اوّل(، چ1، قم: مرکز   

الأبحاث و الدراسات الإسامیّة، 1373ش.
فرهنــگ فقــه مطابق مذهب اهل بیت؟عهم؟، ســیّد محمود هاشمی شــاهرودی، چ1، قم: مؤسّســهݘ   

 ، [ مرکــز پژوهش های فــارسِی الغدیر دائرة المعــارف فقــه اســامی بــر مذهــب اهل بیــت؟عهم؟ ]و
1426ق.

فهرســت نســخه های خطّــیِ کتابخانۀ مرکزی دانشــگاه تهران، ج16، محمّدتــقّی دانش پژوه، چ1،   
تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1357ش. 

   ] القبســات، ســیّد محمّد باقر بن محمّد حسینی استرآبادی )میرداماد(، تصحیح: مهدی محقّق ]و
[ ابراهیم دیباجی، چ2، تهران: انتشارات  [ توشی هیکو ایزوتسو ]و سیّدعلی موسوی بهبهانی ]و

دانشگاه تهران، 1374ش.
قرب الإسناد، عبدالله بن جعفر حمیری، تصحیح: گروه محقّقان، چ1، قم: مؤسّسة آل البیت؟عهم؟   

لإحیاء التراث، 1371ش/ 1413ق.
الــکافي، ابوجعفــر محمّــد بــن یعقوب کلینی، تصحیــح:  علی اکبر غفّاری، چ1، تهــران: دار الکتب   

الإسامیّة، 1407ق.
   ] یه قمی، تصحیح: عبد الحســین  امینی ]و یــارات، ابوالقاســم جعفــر بن محمّد بــن قولو کامــل الز

یّة، 1356ق. علی اکبر غفّاری، مقدّمه: محمّدعلی اردوباری، چ1، نجف: المطبعة المبارکة المرتضو
یان، چ1، قم: ادیان، 1384ش.    کاوش های تازه در باب روزگار صفوی، رسول جعفر
   ، (، چ3، بیروت: دار صادر لسان العرب، محمّد بن مکرم بن احمد انصاری مصری )ابن منظور

1414ق.
لوامع صاحبقرانی )المشتهر بشرح الفقیه(، محمّدتقّی بن مقصود علی مجلسی )مجلسی اوّل(، چ2،   

قم: اسماعیلیان، 1414ق.
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ین في الإجازات و تراجم رجال الحدیث، یوسف بن احمد بحرانی )صاحب حدائق(،    لؤلؤة البحر
تصحیح: سیّدمحمّدصادق بحر العلوم، چ1، قم: مؤسّسة آل البیت؟عهم؟ لإحیاء التراث، بی تا.

مجمع البیان في تفسیر القرآن، ابوعلی فضل بن حسن طبرسی )امین الإسام(، تصحیح: هاشم   
[ فضل الله طباطبایی یزدی، چ2، بیروت: دار المعرفة، 1408ق. تی ]و

ّ
رسولی محا

(، چ2، قم:   
ّ

مۀ حلی
ّ

یعة ، حسن بن یوسف بن مطهّر اسدی  )عا مختلف الشیعة في أحکام الشر
دفتر انتشارات اسامی )وابسته به جامعهݘ مدرّسین حوزهݘ علمیّهݘ قم (، 1413ق.

مــدارک الأحــکام في شــرح شــرائع الإســام، ســیّد شمس الدیــن محمّــد بــن عــلی بــن حســین   
موســوی عاملی جبعی، تصحیــح: گــروه محقّقــان، چ2، مشــهد: مؤسّســة آل البیــت؟عهم؟ لإحیــاء 

التراث، 1429ق.
ر دیلمی، تصحیح:   

ّ
یر سا یعلی حمزة بن عبدالعز یّة، ابو یّة في الفقه و الأحکام النبو المراسم العلو

حسین محسنی امینی، چ1، قم: المعاونیّة الثقافیّة للمجمع العالمی لأهل البیت؟عهم؟، 1414ق.
مســتدرك الوســائل و مســتنبط المسائل، میرزا حســین بن محمّدتقّی بن علی محمّد نوری طبرسی   

)محدّث نوری(، چ1، بیروت: مؤسّسة آل البیت؟عهم؟ لإحیاء التراث، 1408ق/ 1987م.
ید    مصباح المتهجّد، ابوجعفر محمّد بن حسن طوسی )شیخ طوسی(، تصحیح: علی اصغر مروار

، چ1، بیروت: مؤسّسة فقه الشیعة، 1411ق. [ ابوذر بیدار ]و
مصنّفــات میردامــاد، ج1، ســیّد محمّد باقر بــن محمّــد حسینی اســترآبادی )میردامــاد(، تصحیح:   

عبدالله نورانی، چ1، تهران: انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1381ش.
یه )شیخ صدوق(، تصحیح: علی اکبر غفّاری، چ1، قم:    معانّي الأخبار، محمّد بن علی ابن بابو

دفتر انتشارات اسامی )وابسته به جامعهݘ مدرّسین حوزهݘ علمیّهݘ قم (، 1361ش.
یان، چ1، قم: دلیل ما، 1387ش.   یخی، رسول جعفر مقالات تار
یه )شیخ صدوق(، قم: مؤسّسة الإمام الهادی؟ع؟، ۱۴۱۵ق.   المقنع، محمّد بن علی ابن بابو
المقنعة )چاپ سنگی(، محمّد بن محمّد بن نعمان )شیخ مفید(، تصحیح: احمد بن محمّد صائب   

یزی، ۱۲۷۴ق. : دار الطباعۀ محمّد تقّی بن محمّد مهدی التبر یز خوانساری، چ1، تبر
یه )شیخ صدوق(، تصحیح: علی اکبر غفاری، چ2،    من لایحضره الفقیه، محمّد بن  علی بن بابو

قم: دفتر انتشارات اسامی )وابسته به جامعهݘ مدرّسین حوزهݘ علمیّهݘ قم(، 1413ق. 
منتخب اللطائف، رحم علی خان ایمان، تصحیح: مهدی علی زاده، چ1، تهران: کتابخانۀ طهوری،   

1386ش.
یزی، چ1، قم: مؤسّسة    : جعفر ســبحانی تبر یر نظر فان، ز

ّ
موســوعة طبقات الفقهاء، مجموعۀ مؤل

الإمام الصادق؟ع؟، 1418ق. 
میردامــاد، عــلی اوجــبی، چ1، تهــران: انتشــارات کتابخانــه، مــوزه و مرکــز اســناد مجلس شــورای   

اسامی، 1389ش.
نجوم السماء في تراجم العلماء )شرح حال علمایِ شیعهݘ قرن هایِ یازدهم و دوازدهم و سیزدهم   

هجری قمری(، محمّدعلی بن محمّدصادق آزاد کشــمیری، چ2، تهران: شــرکت چاپ و نشــر بین 
الملل )وابسته به سازمان تبلیغات اسامی(، 1387ش.
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، چ1، قــم: مدرســة الإمام   
ّ

یــس حــلی النــوادر أو مســتطرفات الســرائر، محمّــد بــن احمــد ابــن ادر
المهدی؟عج؟، 1408ق.

مقالات:
»رســالۀ حجّیّــه«، احمــد بــن محمّد نجفی )مقــدّس اردبیــلی(، تصحیح: سیّدابوالحســن مطلبی،   

میقات حجّ، شمارۀ 15، بهار 1375ش، صص23_44.
یّه، تـــحلیلی از رســالهݘ العقد الحســیني«، دن    یــن، پایتخــت صـــفو »نخســتین شیخ الإســام قزو

استوارت، ترجمه: محمّدکاظم رحمتّی، آینۀ پژوهش، شمارۀ 68، خرداد و تیر 1380، صص37_57.
ثی، حسین بن عـبدالصـمد«، محمّدکاظم رحمتّی، دانش نامهݘ جهان اسام، ج12،    مدخلِ »حار

تهران: بنیاد دائرة المعارف اسامی، 1387ش.

***

یخی پرترۀ میرداماد بر اساس نقل های تار
اثر فاطمه نجفی
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تصحیح متون

سیرۀعملیمیرداماد
آینۀتحفةالعابدین در

فی لو*  حسن صو
دانش آموختۀ سطح سه حوزه، مدرسۀ علمیّۀ فیضیّه )قم(

مقدّمه
_ 1 _

در آمد
یژه ای نیز  میرداماد عاوه بر موقعیّت رفیعی که در علوم عقلی و نقلی داشته، از موقعیّت معنویِ و
برخوردار بوده است. از کثرت اهتمام وی بر آداب و اعمال مسنونه نقل های متعدّدی در دست 
یســتِ معنوی و سیرۀ عملِی  اســت؛ امّا این مهمّ زمانی بیش از پیش آشــکار می شــود که جزئیّات ز

یر درآمده باشد. میرداماد به رشتۀ تحر
یافــت کرده اســت، پیوســته در   عبــدالله سمنــانی کــه شــاگرد میردامــاد بــوده و از او اجــازه در

ّ
ما

مازمت استاد بوده و عاوه بر آشنایی با آراء فقهیِ میرداماد، از کیفیّت انجام آداب و مناسک وی 
نیز به خوبی اطّاع داشــته اســت. سمنانی کتاب تحفة العابدین را در بیان آداب مخصوص هر یک 
یش  از ماه های دوازده گانه و برخی آداب عمومی نگاشته است. وی از همان آغاز کتاب بنای خو
را بر آن نهاده است که به مناسبت های گوناگون، دیده ها و شنیده های مستقیم و غیرمستقیم خود 
ینِ کتاب و ذیل اعمال ماه رجب، از میرداماد  را از میرداماد نقل کند؛ ازاین رو، در بخش های آغاز
یــش نــام برده و خاطرنشــان می کند کــه در مباحث پیش رو، هرجــا از عبارت  به عنــوان اســتاد خو

اختصاریِ »استادی ام« استفاده کند، مقصود او میرداماد خواهد بود.
موضوعاتی که سمنانی در این کتاب از میرداماد نقل کرده، در چند محور خاصه می شوند:

دیدگاه های فقهیِ میرداماد؛  .1
بارۀ کیفیّت انجام برخی عبادات؛ آراء میرداماد در  .2

شرح مفردات برخی روایات فقهی؛  .3

 sofiloo1375@gmail.com :رایانامه *



م(
سوّ

رۀ 
)پا

اد 
ام

ر د
می

مۀ 
ه نا

یژ
/ و

هم 
زد

سی
 و 

هم
زد

دوا
رۀ 

ما
ش

  / 
زار

ب گ
کتا

ین
بد

عا
ةال

حف
ۀ ت

آین
در 

اد 
ام

رد
می

ی 
مل

 ع
رۀ

سی

226

عادات خاصّ میرداماد در انجام عبادات؛  .4
ادعیه و اذکاری که میرداماد بر آن ها مداومت داشته است.  .5

_ 2 _
عبدالله  بن  حاجی حسین بابا سمنانی، احوال و آثار او

عبدالله  بن  حاجی حسین بابا سمنانی )درگذشته پس از 1028 هجری قمری( یکی از دانشوران عصر 
صفوی و در شمار شاگردان و مازمان میرداماد )970 _ 1040 هجری قمری(1 بوده است. جزئیّات زندگانی 
یســانِ بزرگی همچون میرزا عبدالله افنــدی )1066 _ 1130 هجری قمری( نیز  او حــتّّی بــرای شرح حال نو
یاض العلماء از سمنانی نام برده و تنها بر اساس  پوشیده مانده است. نخستین بار همو در کتاب ر
فی کــرده اســت؛ امّــا با جســت و جوی بیشــتر _ که حاصــل آن در ادامه  تألیفــات سمنــانی، او را معــرّ
خواهد آمد _ به دست می آید که سمنانی در حوزهݘ فقه، طبّ و رجال الحدیث فعّالیّت داشته است. 
، می دانیم که او در  یخ های موجود در مکتوبات و آثار سمنانی و قرائن دیگر همچنین، بر اساس تار

سال های 1011 هجری قمری تا بعد از 1028 هجری قمری در قید حیات بوده است.

2.1.استادانِسمنانی
بــارۀ برخی  از مــتن تحفة العابدیــن و دیگــر اســناد به جای مانــده از سمنــانی، اطّاعــات مفیــدی در

استادانِ او به دست می آید که به اختصار از این قرارند:

الف(میردامادوشیخمحمّدگنابادی:
یِم بســیار یاد کرده اســت. او در  فی کرده و از وی با تجلیل و تکر سمنانی میرداماد را اســتاد خود معرّ
سرتاسر کتاب تحفة العابدین، به نقل دیده ها و شنیده های مستقیم خود از میرداماد پرداخته است؛ 
یارت نامۀ  یری از سلوک عملِی میر را در آن مشاهده کرد. سمنانی ذیل ز به گونه ای که می توان تصو
بارهݘ  یارت نامه و توضیحاتی در حضرت اباعبدالله؟ع؟ در شب اوّل ماه رجب، پس از نقل عبارت ز

آن، چنین نوشته است:
یارت را بعد  یارت در حضور واقع شــده باشــد، باید دو رکعت نماز ز »... پس اگر ز
یــارت؛ چنانچــه مســموع شــد از  گــر از دور واقــع شــده، قبــل از ز یــارت بگــذارد؛ و ا از ز
یَن، عُمْدَةُ الفُضَاءِ  ِ

ّ
اءِ الُمتَأله

َ
بدَةُ الُحکم قیَن، زُ عالی حضرتِ ســیّد  المحقّقین، سَــنَدُ الُمدَقِّ

ماءِ، 
َ
مَةُ العُل

ّ
دِالُمرسَلیَن، عَا ه سَیِّ ینَ، وارثُِ عُلومِ جَدِّ ر ماءِ الُمتَبَحِّ

َ
مُ العُل

َ
ینَ، أعل ر الُمتَمَهِّ

 مِــن البَیِن و کُشِــفَ الغِطاءُ 
ُ

فِــعَ الَجدَل ــو رُ
َ
 ل

ُ
مَــیِن بَــل الأوّل ِ

ّ
ــاءِ، ثالِــثُ الُمعَل

َ
فَهّامــةُ الُحکم

 ِ
َ

تم عَــنِ العَــیِن، بُرهــانُ الخافِقَیِن، جامِعُ الَمعقولِ و الَمنقولِ، حــاوي الفُروعِ و الأصولِ، خا
، شَیخي  هرِ

ســتادُ البَشَــرِ و استِنادُ أهلِ الدَّ
ُ
ســتادي و اســتِنادي بَل أ

ُ
دینَ؛ أعني أ الُمجتَهِ

 کاسِمه 
َ

 الله علیه و آلــه _ لا زال
ّ

و مُعتَمَــدي، سَمــيِّ جَــدّه خامِــسِ عِترةِ رَســولِ الله _ صلی

یاض العلماء و حیاض الفضاء، ج5،  : أمل الْآمل في علماء جبل عامل، ج2، ص249؛ ر شرح حال وی را نگر  .1

ص40.



ین
بد

عا
ةال

حف
ۀ ت

آین
در 

اد 
ام

رد
می

ی 
مل

 ع
رۀ

سی

م(
سوّ

رۀ 
)پا

اد 
ام

ر د
می

مۀ 
ه نا

یژ
/ و

هم 
زد

سی
 و 

هم
زد

دوا
رۀ 

ما
ش

  / 
زار

ب گ
کتا

227

هِ الغَنّي، أمیر محمّد بن محمّد  بِّ  مِن عِندِ رَ
ً
دا یِّ  لِعُلومِ الدّینِ، مُؤ

ً
 باقِرا

ً
دا جَّ  مُمَ

ً
دا مَّ یفِ مُحَ ر

َ
الشّ

یُدعیٰ بباقر الدّاماد الحســینّي الأســترآباديّ _ أدامَ الله  تَعالی لِواءَ إفادَتِه و إفاضَتِه عَلٰی 
ینَ  ــه وَ جُــودِه، إنّــه عَلٰی ما یَشــاءُ قَدیــرٌ و بِإجابَةِ دَعــوَةِ الُمضطَرّ نِّ مــیَن بِِمَ ِ

ّ
رُؤوسِ الُمتَعَل

.1» حَقیقٌ و جَدیرٌ
بــارۀ میرداماد آورده، نشــانۀ انس و  منقــولاتی کــه سمنــانی در مواضــع متعــدّدی از ایــن کتاب در
گاهی او از آراء و اندیشه های فقهی/ مناسکیِ میر است. میرداماد  مصاحبت وی با استاد و نیز آ
نیز در اجازۀ با واسطه ای که به سمنانی داده او را بسیار ستوده و القاب نیکویی در وصف وی به 
کار برده اســت. وی در این اجازه که در برگی از مجموعۀ رســائل خود نگاشــته، پیش از اذن نقل 
عبدالله سمنانی کتاب شرعةالتســمیّة را نزد شــیخ محمّد گنابادی 

ّ
و روایت، گواهی داده اســت که ما

)زنده در 1029 هجری قمری(2 قرائت کرده است. متن اجازه از این قرار است:
»]بسم الله الرحمن الرحیم[

غه 
ّ
 للفضل و التّقّٰی، عبدالله الســمنانّي _ بل

ً
لقد أنهاه المولٰی الفاضل الیلمعيّ، شــهابا

 عمّن قرأه علّي قراءةً فحصیّة، و 
ً
 و استکشافا

ً
الله سبحانه قُصیا درجات الکمال _ أخذا

، مِن أفاخم مَن أثق به في علمه و هداه و أفاضل مَن أستنیُم 
ً
 افتحاصیّا

ً
أخذه عنّي أخذا

 
ً
یه لمن شاء و أحبّ مرتادا إلٰی ثلوج الفؤاد به في فضله و تقواه. و إنّّي قد أجزت له أن یرو

فه الفقیر إلٰی رحمة  الله الحمید الغنّي، محمّد 
ّ
. و کتب ببنان یمینه الجانیة الفانیة، مؤل

ً
محتاطا

.3»
ً
ما

ّ
 مسل

ً
یا

ّ
 مصل

ً
بن محمّد یدعیٰ باقرَ الداماد الحسیني، حامدا

یظی خاطرنشان  گنابادی نیز در همان دست نوشته، پیش از صورت اجازۀ میرداماد، ضمن تقر
کرده است که اجازۀ میرداماد به سمنانی، در حقیقت گواه است بر اینکه وی کتاب شرعةالتسمیّة 

یظ گنابادی به این شرح است: را نزد گنابادی مقابله کرده است. عبارت تقر
»صــورت اجــازه ای کــه بنــدگان ســیّدالمحقّقین و ســندالمدقّقین، برهــان الحکمــاء 
ین، قدوة العلماء الراسخین جهت جناب فضایل مآب، افادت و افاضت انتساب، 

ّ
المتأله

 ،  ]کذا[ مولانا عبدالله سمنانی که کتاب شرعةالتسمیة را نزد ذرّۀ أحقر و بندۀ أفقر
ً
وجیها

شیخ محمّد الجنابذي مقابله نموده بود، قلمی فرموده اند«4.

. تحفة  العابدین )الف/ نسخۀ خطی(، برگ های 8پ_9ر  .1

جزئیّات زندگانِی گنابادی دانســته نشــد؛ امّا با توجّه به رونوشــت های وی از آثار میرداماد و نیز اجازاتی که از   .2

یافت کرده، می توان پی برد که با میر ارتباطی نزدیک داشته است. میرداماد در یکی از همین اجازات، از  او در

: مجموعۀ رســائل میرداماد )نســخۀ خطّی(، برگ های 1پ_2پ؛  یم فراوان یاد کرده اســت. نگر او با احترام و تکر

یخی از حیات گنابــادی، فراغت او  ین شــاهد تار کنــده از مصنّفــات میردامــاد، صــص328_329. آخر اوراق پرا

از استنســاخ ضوابط الرضاعِ میرداماد در ســال 1029 هجری قمری اســت. این دست نوشته هم اکنون در کتابخانۀ 

: فهرست نسخه های خطّیِ کتابخانۀ  دانشــکدۀ الهیّات دانشــگاه تهران به شمارۀ 234/1 نگهداری می شــود. نگر

دانشکدۀ الهیّات و معارف اسامیِ دانشگاه تهران، ص263.

اوراق پراکنده از مصنّفات میرداماد، ص331.  .3

همان، ص331.  .4
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یظ گنابادی در ابتدای آن صورت اجازۀ میرداماد به سمنانی و تقر

زامحمّداســترآبادیوملّاعبداللهشوشتری: ب(میر
سمنانی در اواخر تحفةالعابدین از حضورش نزد میرزامحمّد استرآبادی )درگذشتۀ 1028 هجری قمری(1 
یح کرده است که مکرّر در  عبدالله شوشتری )درگذشتۀ 1021 هجری قمری(2 سخن گفته و تصر

ّ
و ما

خدمت ایشان  بوده است. سمنانی از استرآبادی با لقب »حضرت عمدة المجتهدینِ رضوان دستگاه« 
بدة المتورّعین و کهف المجتهدینِ مغفرت پناه، مولانا عبدالله شوشــتری«  و از شوشــتری با وصف »ز

یاد کرده است.3
، احتمالاً سمنانی نیز  با توجّه به مهاجرت استرآبادی به مکّه و سکونت وی در آنجا تا پایان عمر
یخ  برای بهره مندی از او و دیگر علماء متوطّن در مکّه و مدینه، به حجاز مهاجرت کرده است. از تار
یک از دو شهر مکّه و مدینه اطّاع دقیقّی در دست  مهاجرت او به حجاز و مدّت اقامت وی در هر
نیســت؛ امّا همین اندازه می دانیم که سمنانی استنســاخ کتاب توضیح المقالِ اســترآبادی )تألیف شــده 
به سال 1016 هجری قمری( را احتمالاً در 1016 هجری قمری در مکّۀ مکرّمه آغاز و به سال 1017 هجری قمری 
در مدینۀ نبوی به پایان رســانده اســت. همچنین، دســت کم تا دوم ماه شــوّال 1020 هجری قمری که از 
ین الدین  کتابت أجوبة المســائل الفقهیّة )تألیف شــده به ســال 1000 هجری قمری(، اثر سیّدحسن بن ز
عامــلی )959 _ 1011 هجری قمــری(4، در مدینــۀ منــوّره فارغ شــده، در حجاز بوده اســت. کتابت برخی 
آثار میرزامحمّد استرآبادی مانند توضیح المقال و _ احتمالاً _ تلخیص المقال )تألیف شده به سال 988 

یاض العلماء و حیاض الفضاء، ج5،  : أمل الْآمل في علماء جبل عامل ، ج2، ص281؛ ر شرح حال وی را نگر  .1

صص115_117؛ روضات الجنّات في أحوال العلماء و  السادات، ج7، صص36_39.

یاض العلماء و حیاض الفضاء، ج3،  : أمل الْآمل في علماء جبل عامل، ج2، ص159؛ ر شرح حال وی را نگر  .2

صص195_205؛ روضات الجنّات في أحوال العلماء و  السادات، ج4، صص234_244.

. : تحفة العابدین )ب/نسخهݘ خطّی(، برگ135ر نگر  .3

: أمل الْآمل في علماء جبل عامل، ج1، صص57_63؛ ســافة العصر في محاســن الشــعراء  شــرح حال وی را نگر  .4

یاض العلماء و حیاض الفضاء، ج1، صص225_234.  مصر، ص 304؛ ر
ّ

بکل
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هجری قمری( نشانۀ تمایل فکریِ سمنانی به آراء و اندیشه های استرآبادی است.

ج(ملّامحمّدامیناســترآبادیوزینالدینعلیبنشدقممدنی:
یش را در مکّۀ مکرّمه و مدینۀ نبوی سپری  همان طور که اشاره شد، سمنانی برهه ای از زندگانی خو
محمّدامین 

ّ
کــرده اســت؛ بنابرایــن، از محضر بزرگان دیگری همچون داماد میرزامحمّد اســترآبادی، ما

 1033_976( ین الدین علی بن شــدقم  مــدنی  ز و  هجری قمــری(1،   1036 )درگذشــتۀ  اســترآبادی 
هجری قمری(2 نیز بهره برده و چنان که از قرائن پیداســت، با ایشــان مصاحبت و همکاریِ نزدیکی 
داشــته اســت. از جملۀ این قرائن، همکاریِ سمنانی با اســترآبادی در مقابلۀ نســخ کتاب الاستبصار 
اســت؛ چنان که در یادداشــت پایانِی کتاب، اســترآبادی را اســتاد خود دانسته و با احترام از او یاد 

کرده است.3
یب رسالۀ تنباکو، اثر حسام الدین ماچینی )از اعام قرن یازدهم هجری قمری(4،  همچنین، تعر
به امر علی بن شدقم  مدنی نشان می دهد که سمنانی حضور علی بن شدقم مدنی را نیز درک کرده و 

بارۀ این کتاب سخن خواهیم گفت. با او ارتباط داشته است. در بخش آینده، به تفصیل در

سمنانی 2.2.آثار
شمار آثار شناخته شدۀ سمنانی، از چهار اثر فراتر نمی رود:

الف(برگردانِعربی»رسالۀتنباکو«:
 در اوان شــیوع اســتعمال توتون و 

ً
رســالۀ تنباکو اثر حســام الدین بن افاطون ماچینی اســت و ظاهرا

تنباکو نگارش یافته است. سمنانی این اثر را به امر سیّدعلی بن شدقم مدنی در مدینۀ منوّره به عربی 
برگردانده است. با توجّه به ظهور و شیوع استفاده از تنباکو در آن عصر5، استعمال این مادّه به صورت 
 ابن شدقم نیز با هدف شناخت 

ً
مسئله ای مستحدثه درآمده و نیازمند حکم فقهیِ مناسب بود. ظاهرا

یّت این مادّه جهت صدور حکم، سمنانی را به ترجمۀ این رساله به زبان عربی مأمور کرده است. هو

: أمــل الْآمــل في علماء جبل عامــل، ج2، ص246؛ تعلیقة أمل الْآمــل، ص246؛ روضات  شــرح حال وی را نگــر  .1

الجنّات في أحوال العلماء و  السادات، ج1، ص120.

؟عهم؟، ج2، صــص263_275؛  : تحفــة الأزهــار و زلال الأنهار في نســب أبناء الأئّمــة الأطهار شــرح حال وی را نگــر  .2

یاض العلماء و حیاض الفضاء، ج3، صص400_402. ر

: الاستبصار في ما اختلف من الأخبار )نسخهݘ خطّی(، برگ360پ. نگر  .3

یادی در دســت نیســت؛ جز اینکه در اوائل ســدۀ یازدهم هجری قمری و  از شــخصیّت و زندگانِی او اطّاعات ز  .4

یده است. کو دست یاز کو شیوع پیدا کرده بوده، به تألیف رسالۀ تنبا زمانی که استعمال توتون و تنبا

شــیخ آقابزرگ طهرانی به نقل از شــجره نامهݘ خاتون آبادیّین )تألیف شــده به ســال 1139 هجری قمری( زمان شــیوع   .5

یعة إلی تصانیف الشــیعة، ج4،  : الذر کو را ســال 1012 هجری قمری ضبط کرده اســت. نگر اســتعمال توتون و تنبا

، وضعیّت عصر شــیوع اســتعمال این مادّه را چنین شــرح می دهد: »چون  ص436. ماچینی در رســالۀ مذکور

کو در این جزء زمان از پردۀ خفا به عرصۀ اشتهار جلوه گر گردیده و بعضی از یاران آن چنان به او معتقدند  تنبا

گــر پشّــه ای ایشــان را لگــد زنــد، علی الاســتعجال به اســتعاج این، به اســتعمال آن اشــتغال  و خواهاننــد کــه ا

کو )نسخهݘ خطّی(، برگ 88، دیباچۀ رساله(. می نمایند« )رسالۀ تنبا
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بارهݘ کیفیّت توتون و آثار اســتعمال آن بحث کرده و فوائد  یش در ماچینی در رســالۀ فارسِی خو
و مضرّات آن را برشمرده اســت. وی کوشــیده اســت تا با اقامۀ دلیل برحُســن توتون، اثبات کند که 

استعمال توتون، همان طور که برای برخی مزاج ها مضرّ است، برای برخی دیگر نافع است.
سمنــانی در آغــاز ترجمــۀ ایــن رســاله، به ایراد برخی فوائــد طبّی پرداخته و پــس از ترجمۀ متن از 
بی، آن را شــرح کرده اســت. سمنانی اشــکالات فراوانی بر رســالۀ ماچینی وارد ســاخته  پارسی به عر
، مــدار کام وی در بســیاری از مواضــع، بــر ردّ مدّعیــات ماچینی و محمّد مقیم سمنانی 

ّ
و به طــور کلی

اســت. به باور او، ممکن اســت که اســتعمال توتون نفعی در پی داشــته باشــد؛ امّا ضررش به مراتب 
بیشتر است؛ بنابراین، بهتر است که استعمال نشود.1 سمنانی در سال 1020 هجری قمری از کار ترجمه 

و شرح این رساله فراغت یافته است.
فی این کتاب، به رسالۀ دیگری در همین موضوع اشاره می کند  میرزا عبدالله افندی پس از معرّ
یب خود، اثر محمّدمقیم  عبدالله سمنانی در تعر

ّ
که توسّط محمّد مقیم سمنانی نگارش شده است. ما

سمنانی را انتحالی از رســالۀ ماچینی برشمرده و معتقد اســت که محمّد مقیم آن را ســرقت کرده و به نام 
یاض العلماء از این قرار است: یش شهرت داده است. عبارت افندی در ر خو

 کتاب في ترجمة الرسالة الفارسیة لأفاطون الزمان حسام الدین الماچیني 
ً
»و له أیضا

بیّــة و شــرحها مع الرّد علیهــا. و هي  بعینها  في أحــوال الحشیشــة المعروفــة بالتنبــاك بالعر
 بالفارسیّة، و 

ً
رسالة الحکیم محمّد مقیم بن الحکیم محمّد حسین السمنانّي في ذلك أیضا

هو قد سرقها و جعلها باسم نفسه کما صرّح به هذا المترجم«2.
گفتنی است که عبارت افندی در بدو نظر اندکی راهزن است و از آن چنین فهمیده می شود که 
سارق و منتحل، حسام الدین ماچینی بوده است؛ این در حالی  است که آیة الله مرعشی نجفی؟ره؟ 
)1276_1369 هجری شمسی( در نامه ای به شیخ آقابزرگ طهرانی؟ره؟ )1255 _ 1348 هجری شمسی(، 
فی کرده اســت.3 همین امر موجب شــده  از ترجمۀ سمنانی نام برده و منتحل را محمّد مقیم سمنانی معرّ
یاض العلماء دچار تردید شده و ضمن نامه ای به آیة الله  تا شیخ  آقابزرگ طهرانی در فهم عبارت ر

یسد: مرعشی نجفی، این گونه بنو
فین رســاله های تتن و تنباک 

ّ
یاض در ذیل ترجمۀ عبدالله  بن حســین بابا، مؤل »در ر

فین اسمش محمّد مقیم بن محمّد حسین است و شما نوشته اید: 
ّ
را ذکر می کند؛ یکی از مؤل

نم کدام در نسخۀ موجود پیش شما است؛ و نوشته اید:  »محمّدحسین بن مقیم«. نمی دا
»یکی ســرقت کرده از دیگری«؛ و من مراد عبارت ]افندی[ را مردّد شــدم. شما مطالعه 

افنــدی پــس از نقــل بیانــات سمنــانی در مذمّت اســتعمال توتون، بیــان او را از جهات مختلف مردود دانســته و   .1

یاض العلماء و حیاض الفضاء، ج3، ص208. : ر اشکالاتی بر آن وارد ساخته است. نگر

همان، ص207.  .2

نامه های فراوانی بین آیة الله مرعشــی نجفی و شــیخ آقابزرگ طهرانی ردّ و بدل شــده اســت که متأسّــفانه نامه ها و   .3

یدۀ  : »گز جواب هایی که آیة الله مرعشــی برای شــیخ آقابزرگ فرســتاده اســت، اکنون در اختیار ما نیســت. نگر

بارهݘ  نامه هــای شــیخ آقابزرگ تهــرانی بــه آیة الله العظمی مرعشــی نجفی«، ص54. محتــوای نامۀ آیة الله مرعشــی در

، از عبارات آقابزرگ در نامۀ بعدی حدس زده شد. کتاب مذکور
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کنید، چه می فهمید از کام او؟ سارق کیست؟ و آنچه به اسم خود نموده، فارسی بوده 
یاض پیش من در اینجا غلط دارد. به هرحال،  بی بوده؟ شاید نسخۀ ر یا ترجمه به عر

ید«1. آنچه از کام او به دست شما آمد، به حقیر مرقوم دار
با توجّه به گزارش آیة  الله مرعشــی نجفی از دست نوشــتۀ معرّب سمنانی، باید گفت که افندی در 
یش کوتاهی کرده و با وجود اینکه او نیز منتحل را محمّد مقیم سمنانی می دانســته،  بیان مقصود خو
عبارت روشنی بر این مضمون نیاورده و بدین ترتیب موجب کژفهمی خوانندگان شده است. عاوه 
یب رســاله ای انتحال یافته توجیه درســتّی  گــر منتحــل ماچینی بود، در ایــن صورت تعر بــر اینکــه ا

نداشت.
یعــه بــا توجّــه بــه عبارت افنــدی و نیز مشــخّصات دست نوشــتۀ آیة الله  شــیخ آقا بزرگ در الذر
مرعشی نجفی، منتحل را محمّد مقیم سمنانی یا _ بر اساس نسخۀ مرعشی _ محمّدحسین بن محمّد مقیم 
دانسته است؛ امّا با این همه، نسبت انتحال به محمّد مقیم سمنانی را خالی از نظر ندانسته و داوری 

در صحّت و سقم این مدّعا را به خداوند ارجاع می دهد.2
بِی سمنــانی یاد کــرده و  افنــدی ذیــل ترجمــۀ احــوال سیّدعلی بن شــدقم  مــدنی نیــز از ترجمــۀ عــر
بی در ترجمۀ رسالۀ فارسی حکیم محمّد مقیم سمنانی و  خاطرنشان کرده است که سمنانی رساله ای عر

رسالۀ فارسِی حسام الدین ماچینی نگاشته است. عبارت او از این قرار است:
ف المولی عبدالله بن الحاجّ حسین بابا السمنانّي، تلمیذ السیّد الداماد، 

ّ
ثّم إنّه قد أل «

بیّة في ترجمة الرسالة الفارسیّة في أحوال الحشیشة المعروفة بالتنباك للمولی  رسالة بالعر
الحکیم محمّد مقیم بن الحکیم محمّد حســین الســمنانّي و لأفاطون الزمان حســام الدین 

دٍّ لها«3.  بالفارسیّة في ذلك، بالتماس هذا السیّد مع شرح و إیضاح و رَ
ً
الماچیني أیضا

به هر حــال، بــا توجّــه به اشــتراک مطالب این دو رســالۀ فارسی، می توان حــدس زد که سمنانی 
ف 

ّ
یش به هردو رســاله نظر داشــته و اشــکالاتی که وارد کرده، متوجّه هردو مؤل بِی خو در ترجمۀ عر

است. میرزاعبدالله افندی در گزارش نسخه ای از این رساله که در سجستان دیده، به یادداشتّی 
یزی مشعشعی )درگذشتۀ 1074 هجری قمری( در ظَهر نسخه اشاره  از سیّدخلف بن عبدالمطّلب حو
کرده اســت. مشعشــعی در این یادداشــت از خوانش این رســاله نزد سمنانی خبر داده، مطالب آن 
را بســیار ســودمند دانســته و توضیحات و ایرادات شــارح را پســندیده و متقن قلمداد کرده است. 

عبارت مشعشعی از این قرار است:
»قال أفقر عبادالله إلی رحمته الســیّد خلف بن الســیّد عبد المطّلب: قد سمعت هذه 
عبدالله السمنانّي  _ أطال الله 

ّ
بّانّي، ما الرسالة قراءة علّي مِن شارحها العالَم الفاضل الر

بقاءه و أوصله إلی رضاه _ ، فرأیتها جلیلة الفوائد نفیسة الفرائد، و استحسنت ما أودع 
 مجری السداد«4.

ً
یا فیها من التحقیق و الإیراد جار

یدۀ نامه های شیخ آقابزرگ تهرانی به آیة الله العظمی مرعشی نجفی«، ص55. »گز  .1

یعة إلی تصانیف الشیعة، ج4، ص436. : الذر نگر  .2

یاض العلماء و حیاض الفضاء، ج3، ص402. ر  .3

همان، صص211_212.  .4
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افندی ذیل ترجمۀ احوال ســیّدخلف مشعشــعی در اینکه یادداشــت ظَهر نســخه از او باشــد 
یرا در مواضع بســیاری از آن یادداشــت، اشــتباهات واضحی از جهت قواعد  تردید کرده اســت؛ ز
ادبیّات عرب رخ داده است1؛ در حالی که مشعشعی از فصحاء عرب بوده و بروز چنین اغاطی از 

فردی مانند او بسیار بعید است.2 متأسّفانه نسخه ای از این رساله به دست نیامد.

ب(تحفةالعابدین:
فی کرده، تحفة العابدین است که سمنانی در آن با استفاده از  اثر دیگری که میرزا عبدالله افندی معرّ
بارهݘ ادعیه و اعمال سه ماه رجب، شعبان و رمضان، برخی  روایات معصومان؟عهم؟ و دیگر منابع، در
اعمال متفرّقۀ ســایر ماه ها و نیز اموری که انجام آن ها نیکوســت، به تفصیل بحث کرده اســت. این 

کتاب مشتمل بر مقدّمه، پنج باب و یک خاتمه بدین شرح است:
مقدّمه در فضیلت ماه های مذکوره؛    
باب اوّل در عمل ماه مبارک رجب المرجّب؛    
یّم در عمل ماه مبارک شعبان المعظّم؛     باب دو
باب سیّم در عمل ماه مبارک رمضان؛    
باب چهارم در اعمال ماه های متفرّقه؛    
باب پنجم در بیان جمله ای از امور مرغوب فیها و مرهوب عنها و آداب بعضی از امور ضروری؛    
خاتمــه در تعقیــب نمازهــای یومیّــه و کیفیّت و فضیلت آن و ادعیۀ ســاعات دوازده گانۀ روز که هر     

ین _ صلوات الرحمن علیهم أجمعین _ و آداب خلوت. ساعتّی منسوب است به یکی از ائّمۀ طاهر
سمنــانی در ایــن کتاب، به صراحت میرداماد را اســتاد خود خوانــده و در مواضع مختلف کتاب، 
به نقل دیده ها و شنیده های مستقیم و غیرمستقیم خود از او پرداخته است. سمنانی در اواخر این 
کتاب، ذیل »آداب نوره« خاطرنشان می کند که برای دفع ضرر نوره در روز جمعه، می بایست حنا 
بر بدن مالید و سر را با خطمی شست. او برای این مدّعا شاهدی از سیرۀ میرزامحمّد استرآبادی 

ید: عبدالله شوشتری نقل کرده و چنین می گو
ّ

و ما
»و در روز جمعــه نیــز روایــت واقع شــده در منع نوره که موجب برص اســت؛ و دفع 
ضــرر ایــن بایــد کــه به مالیدنِ حنا بر بدن و شســتن ســر را به خطمی ]کــرد[؛ چنان که 
بدة المتورّعین  عمل حضرت عمدة المجتهدینِ رضوان دستگاه، میرزامحمّد استرآبادی و ز
و کهف المجتهدیــنِ مغفرت پنــاه، مولانــا عبــدالله شوشــتری بــوده و ایــن احقــر مکــرّر در 
خدمت ایشان بوده و از ایشان مشاهده نموده که در روز جمعه، نوره می کشیدند و حنا 

را بر بدن می مالیدند«3.
تعابیر »رضوان دســتگاه« و »مغفرت پناه« که سمنانی در یادکرد از اســترآبادی و شوشــتری، در 
یان، نشان دهندۀ آن است که  برد افعال ماضی در نقل این جر قالب دعا و ثنا به کار برده و نیز کار

: همان، ج2، ص240. افندی متذکّر شده که متن منقول از آن یادداشت را اصاح کرده است. نگر  .1

: همان. نگر  .2

. تحفة العابدین )ب/ نسخهݘ خطّی(، برگ135 ر  .3
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هنگام تألیف تحفة العابدین، این هردو وفات کرده اند. می دانیم که شوشتری در 1021 هجری قمری و 
اســترآبادی در 1028 هجری قمری درگذشــته  است؛ بنا بر این، می توان گفت که سمنانی تحفة العابدین 

را پس از سال 1028سال هجری قمری تألیف کرده است.
هشــت نســخه از این رســاله در کتابخانه های ایران و عراق شناســایی شــده اند که مشخّصات 

آن ها از این قرار است:
نسخۀ شمارۀ 15908، کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسامی )تهران(.1  .1

نسخۀ شمارۀ 8482، کتابخانۀ آیة الله مرعشی نجفی؟ره؟ )قم(.2  .2
نسخۀ شمارۀ 1741، کتابخانۀ آیة الله مرعشی نجفی؟ره؟ )قم(.3  .3

نسخۀ شمارۀ 14273، کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسامی )تهران(.4  .4
ِ جمهوری اسامی ایران )تهران(.5

ّ
نسخۀ شمارۀ 25975 _  5، کتابخانۀ ملی  .5

نسخۀ شمارۀ 15، از مجموعۀ اهدایِی دکتر فیّاض به کتابخانۀ دانشکدۀ ادبیّات دانشگاه فردوسی   .6
)مشهد(.6

نسخۀ شمارۀ 1990، کتابخانۀ مدرسۀ علمیّۀ فیضیّه )قم(.7  .7
نسخۀ شمارۀ 3860، کتابخانۀ عمومیِ امیرالمؤمنین؟ع؟ )نجف(.8  .8

ج(تقویةالباه)أسرارالنکاح(:
یة الباه یــا أســرار النکاح را در شمار آثار  یعــة رســالۀ دیگــری به نــام تقو شــیخ آقابزرگ طهــرانی در الذر
ف، نزد آیة  الله 

ّ
سمنانی دانســته اســت. وی اشــاره کرده اســت که دست نوشتۀ این رســاله به خطّ مؤل

مرعشی نجفی موجود بوده است.9

: د(شرحصرفمیر
شرح صرف میر اثر دیگری از سمنانی است که آن را برای نوآموزان فنّ صرف که به خواندن صرف 
یش، محمّدیوســف، نگاشــته است. تنها دو نسخه از  میر اشــتغال داشــته اند، به خصوص فرزند خو

این رساله در کتابخانه های ایران نگهداری  می شود:

: فهرست نسخه های خطّیِ کتابخانۀ مجلس شورای اسامی، ج 44، ص 126. نگر  .1

: فهرست نسخه های خطّیِ کتابخانۀ عمومی آیة الله العظمی مرعشی نجفی؟ره؟، ج22، ص70. نگر  .2

: همان، ج5، صص126_127. نگر  .3

: فهرست نسخه های خطّیِ کتابخانۀ مجلس شورای اسامی، ج38، صص382_383. نگر  .4

: یر  ایران، به نشانِی ز
ّ

: بانک داده های الکترونیکیِ کتابخانۀ ملی نگر  .5

https://bit.ly/3 kIg PP7

ت و علوم انسانِی دانشگاه فردوسی، ص22.
ّ
: فهرست نسخه های خطّیِ کتابخانۀ دانشکدۀ ادبیا نگر  .6

: فهرست نسخه های خطّیِ کتابخانۀ مدرسۀ فیضیّۀ قم، ج2، ص56. نگر  .7

یز طباطبایی _ رحمه الله _ پیدا نشد. نگارنده با راهنمایی  این دست نوشته در فهرست فراهم آوردۀ سیّدعبدالعز  .8

استاد ارجمند، حسین واثقّی، به این نسخه دست یافت.

یعة إلی تصانیف الشیعة، ج4، ص394. : الذر نگر  .9
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نسخۀ شمارۀ 5422، کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران.1  .1
نسخۀ شمارۀ 9429، کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسامی )تهران(.2  .2

2.3.نسخههایکتابتکردۀسمنانی
عبدالله سمنانی تاکنون شناسایی شده اند که 

ّ
حسب جست و جوی ما، چند نسخۀ کتابت کردۀ ما

فی و بررسِی آن ها خالی از فایده نخواهد بود. معرّ

الف(توضیحالمقال:
عبــدالله سمنــانی احتمــالاً در ســال تألیــف توضیح المقال _ یعنی 1016 هجری قمــری _ یا کمی پس 

ّ
ما

از آن، در شــهر مکّه استنســاخ این کتاب را آغاز کرده و در روز شــنبه، دهم جمادی الأخریِ ســال 
1017 هجری قمــری، در مدینــۀ نبــوی از کار کتابــت آن فراغــت یافته اســت. از این نســخه اطّاعی 
در دســت نیســت و مشــخّصات مذکــور نیــز از انجامــۀ دست نوشــتۀ دیگــری از توضیح المقــال که 
به دست محمّدسعید بن شمس الدین نائینی کتابت شده، به دست آمد. این دست نوشته هم اکنون 
یر آن را در کتابخانۀ  در کتابخانۀ مدرسۀ آخوند در همدان، به شمارۀ 10116 نگهداری می شود3 و تصو

یابی کرد. آستان قدس رضوی می توان باز

ب(تلخیصالمقال:
نسخه ای از کتاب تلخیص المقال با شمارۀ 1843 در کتابخانۀ مرکزیِ دانشگاه تهران موجود است4 
فی کــرده اســت. او در روز جمعه، شــانزدهم  کــه کاتــب آن، خــود را بــا نــام عبــدالله بن حســینی معرّ
رمضان ســال 1011 هجری قمری، کتابت این نســخه را به پایان برده اســت. اســتاد حســین واثقّی در 
ین بمکّة المعظّمة بر اســاس همنامیِ کاتب با عبدالله سمنانی، احتمال داده اســت که  أعام المجاور
ینۀ  کاتب این نسخه، همان عبدالله بن حاجی حسین سمنانی باشد.5 شاید بتوان این احتمال را به قر
یت  یّت مالک نســخه در ســال 1070 هجری قمری که عبدالرزّاق بن محمّد یوســف نام داشــته، تقو هو
یرا فرزند سمنانی _ چنان که در آغاز شرح صرف میر اشاره کرده _ محمّدیوسف نام داشته است  کرد؛ ز

و این احتمال وجود دارد که عبدالرزّاق نوۀ مّاعبدالله سمنانی باشد.

فيمااختلفمنالأخبار: ج(الاســتبصار
عبــدالله سمنــانی در مدینــۀ نبــوی و در شــانزدهم رجب المرجّــب ســال 1020 هجری قمــری از کتابــت 
محمّدامین اســترآبادی، 

ّ
الاســتبصار فراغت یافته و پس از اتمام کتابت، بیش از یک ماه به همراه ما

پنجم شــعبان المعظّم همان ســال، مقابلۀ   در بیســت و
ً
آن را با چند نســخۀ دیگر مقابله کرده و نهایتا

: فهرست نسخه های خطّیِ کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، ج16، ص6. نگر  .1

: فهرست نسخه های خطّی کتابخانۀ مجلس شورای اسامی، ج30، ص126. نگر  .2

: فهرست نسخه های خطّی کتابخانه های رشت و همدان، ص1608. نگر  .3

: فهرست نسخه های خطّیِ کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، ج 8، ص441. نگر  .4

ین بمکّة المعظّمة، ج9، ص331. : أعام المجاور نگر  .5
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نسخه را نیز به اتمام رسانیده است. در برگ پایانِی نسخه، یادداشت باغ مقابله از استرآبادی و 
نیز یادداشت سمنانی مبنی بر مقابلۀ نسخه در خدمت استرآبادی درج شده است.

متن یادداشت محمّدامین استرآبادی چنین است:
 الله علیه وآله _ لدی 

ّ
»بلــغ قبــالاً في مهبــط وحــي الله و دار هجرة رســول الله _ صــلی

یف من أوّل الکتــاب إلی آخره بحمد الله و  الفقیــر إلی الخبیــر اللطیــف، محمّد أمین الشــر
حُسن توفیقه«.

یادداشت سمنانی نیز از این قرار است:
« بنسخه العدیدة في خدمة  »و قد قابلت هذا الکتاب المبارك الموسوم بـ»الاستبصار
ستادنا و معتمدنا بقدر الوسع و الطاقة في المدینة الطیّبة المبارکة _ علی مشرّفها 

ُ
مولانا و أ

ین من  ألف ألف سام و تحیّة _ . و وقع الفراغ من مقابلتها یوم الثلثاء، خامس و عشر
یّة. و أنا المحتاج  ین من الهجرة النبو شــهر شــعبان المعظّم من شــهور ســنة ألف و عشــر

إلی عفو ربّ الغفرانّي، عبدالله بن حاجي حسین السمنانّي _ عفي عنهما، آمین _ «1.

عبدالله سمنانی
ّ

صورت باغ مقابله از استرآبادی و یادداشت ما
)این دست نوشته هم اکنون در کتابخانۀ مرکز احیاء میراث اسامی، با شمارۀ 1111 نگهداری می شود.2(

د(أجوبةالمسائلالفقهیّة:
از دیگــر آثــاری کــه به دســت سمنــانی کتابــت شــده و می تــوان آن را حاصــل حضــور وی در مدینه 
یبر مدنی  ین الدین عاملی به پرسش های سیّدمحمّد بن جُوَ دانست، پاسخ هایی است که حسن بن ز

الاستبصار في ما اختلف من الأخبار )نسخهݘ خطّی(، برگ360پ.  .1

: فهرست نسخه های خطّیِ مرکز احیاء میراث اسامی، ج3، ص347. نگر  .2
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بــارهݘ حکــم غیبت مخالفان و آثار آن داده اســت. این پاســخ ها در  )درگذشــتۀ 1005 هجری قمــری(1 در
یبر در  حقیقت دومین رساله از مجموعه پاسخ های سه گانۀ سیّدحسن عاملی به پرسش های ابن جو
یح  یبر تصر موضوعات مختلف فقهی است.2 عاملی در نخستین رساله از این مجموعه به نام ابن جو
کرده و از او به نیکی یاد می کند3؛ امّا در رســالۀ دوم که رســالۀ حاضر اســت، به وصف ســیادت او 
ین ضمن  اکتفا کرده و نام او را نمی برد.4 شاید همین امر باعث شده است تا واثقّی در أعام المجاور
فِی دست نوشــتۀ این رســاله به خطّ سمنانی، با اتّکا بر ارتباط سمنانی با علی بن شــدقم، به خطا  معرّ

فی کند.5 ابن شدقم را سائل این پرسش ها معرّ
یخ دوم شــوّال 1020 هجری قمری در مدینۀ منوّره، از کتابت این نســخه فارغ شــده  سمنانی در تار
اســت. دست نوشــتۀ مذکور هم اکنون در کتابخانۀ مجلس شــورای اســامی و ذیل شمارۀ 15616/3 

نگهداری می شود.6

هـ(تحفةالعابدین:
در کتابخانۀ مجلس شــورای اســامی، نســخه ای ناقص با عنوان »کتاب در اعمال و اذکار شــهور 
ف نســبت داده 

ّ
محترمه« و به شمارۀ 15908 نگهداری می شــود که در آغاز آن، کتابت نســخه به مؤل

شــده اســت. پس از مطالعۀ این دست نوشــته و مقایســۀ خطّ کاتب با نمونۀ خطّ عبدالله سمنانی، 
، نسخۀ اصل تحفة العابدین است.7 روشن شد که دست نوشتۀ مذکور

_ 3 _
وش تصحیح فی نسخه ها و ر معرّ

 در 42 موضع از تحفة العابدین از میرداماد نام برده و آراء فقهی، کیفیّت 
ً
 عبدالله سمنانی مجموعا

ّ
ما

اداء مناسک، اوراد و اذکار وی را نقل کرده است. منقولات سمنانی از میرداماد عاوه بر متن کتاب، 
در تعلیقــات وی نیــز بــه چشــم می خورد. متأسّــفانه هیچ یک از دست نوشــت های شناخته شــده 
یــک از آن هــا از حیــث انعــکاس این  از تحفة العابدیــن تمــام ایــن مواضــع را در بــر نــدارد؛ بلکــه هر
ف بوده و تنها بر متن 

ّ
منقولات، دارای نواقصی هســتند. بیشــتر دست نوشــته ها فاقد تعلیقات مؤل

کتاب اشتمال دارند. برخی نیز عاوه بر فقدان حواشی، فاقد برخی فصول میانی یا پایانی کتاب 

؟ع؟، ج2، صص336_337. : تحفة الأزهار و زلال الأنهار في نسب أبناء الأئّمة الأطهار شرح حال وی را نگر  .1

یعة  یاض العلماء و حیاض الفضاء، ج5، ص52؛ الذر : أمل الْآمل في علماء جبل عامل، ج2، ص254؛ ر نگر  .2

إلی تصانیف الشیعة، ج5، ص233.

. بة المسائل الفقهیّة )المسائل المدنیّة الأولی( )نسخهݘ خطّی(، برگ47ر : أجو نگر  .3

بة المسائل الفقهیّة  بة المسائل الفقهیّة )المسائل المدنیّة الثانیة( )الف/نسخهݘ خطّی(، برگ50پ؛ أجو : أجو نگر  .4

بة المسائل الفقهیّة )المسائل المدنیّة الثانیة( )ج/ ؛ أجو )المسائل المدنیّة الثانیة( )ب/نسخهݘ خطّی(، برگ294ر

نسخهݘ خطّی(، برگ74پ.

ین بمکّة المعظّمة، ج9، ص332. : أعام المجاور نگر  .5

: فهرست مختصر نسخه های خطّیِ کتابخانۀ مجلس شورای اسامی، ص28. نگر  .6

: فهرست نسخه های خطّیِ کتابخانۀ مجلس شورای اسامی، ج44، ص126. نگر  .7
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هســتند. بــا توجّــه بــا این نکات، منقــولات سمنانی از میرداماد را به صورت پراکنده در چند نســخه 
یابی کرد و همهݘ آن ها در یک دست نوشته جمع نیستند. می توان باز

همان طور کــه گذشــت، نســخۀ شمــارۀ 15908 کتابخانۀ مجلس شــورای اســامی، به دســت خود 
سمنانی کتابت شــده اســت و از این جهت، بر تمام دست نوشــته  های دیگر برتری دارد؛ امّا با کمال 
ین کتاب بوده و مابقِّی آن افتاده است. از میان نسخه هایی که  تأسّف، تنها شامل بخش های آغاز
، به ترتیب با شماره های 8482 و 1741  یخ کتابت شــان مشــخّص اســت، دو نســخۀ اقدم این اثر تار
ف 

ّ
در کتابخانۀ آیة الله مرعشــی نجفی؟ره؟ نگهداری می شــوند. این دو نســخه که فاقد تعلیقات مؤل

هستند، به فاصلۀ چهار سال از یکدیگر کتابت شده اند. نسخۀ نخست در  سال 1073 هجری قمری 
و نسخۀ دوم در سال 1077هجری قمری به قید کتابت درآمده اند. قدمت دست نوشتۀ شمارۀ 8482 
بیشــتر از دست نوشــتۀ شمارۀ 1741 اســت؛ امّا متأسّــفانه به جهت افتادگیِ برخی فصول، بســیاری 
یــخ کتابت ســایر دست نوشــته ها نیز به جهت  از منقــولات سمنــانی از میردامــاد را در بــر نــدارد. تار
افتادگی در انجام، معلوم نیست. در میان این نسخه ها، برخی کامل تر از دیگران هستند؛ امّا تنها 
ف بوده و 

ّ
دست نوشــتۀ شمارۀ 14273 کتابخانۀ مجلس شــورای اســامی که مشــتمل بر تعلیقات مؤل

مواضع فراوانی از منقولات سمنانی از میرداماد را در بر گرفته اســت، بر دیگر نســخه ها ترجیح دارد. 
یم: یر بهره برده ا با توجّه به این توضیحات، در تحقیق پیش رو، از نسخه های ز

نسخۀ شمارۀ 15908 کتابخانۀ مجلس شورای اسامی که با عامت اختصاریِ »M« نشان داده   .1
شده است.

ف و با خطّ نسخ خوانا، در 56 
ّ
این دست نوشته از آغاز و انجام افتادگی داشته و به دست مؤل

ین و نشانی ها به شنگرف مشخّص شده اند. نسخه در  برگ 20سطری کتابت شده است. عناو
حاشیه تصحیح شده و به همین جهت در متن خط خوردگی هایی دیده می شود. ادعیۀ کتاب 
ف با امضاء »منه _ عــفي عنه _ « در حواشِی 

ّ
به طــور کامــل حرکت گــذاری شــده و تعلیقات مؤل

ف آورده و 
ّ
بارۀ کتاب و مؤل صفحات درج شده است. مالک نسخه در ابتدای آن یادداشتّی در

یک  ف آن را نیافته است. ابعاد هر
ّ
ف است؛ امّا نام کتاب و مؤل

ّ
ادّعا کرده که نسخه به خطّ مؤل

یۀ کاغذ  از اوراق این نسخه 13.5×22.5 سانتّی متر است. جلد آن از جنس مقوّاست که با رو
رنگی پوشیده شده و عطف آن گالینگور قرمز است.

نسخۀ شمارۀ 1741 کتابخانۀ آیة الله مرعشی نجفی؟ره؟ در قم که با عامت اختصاریِ »R« نشان   .2
داده شده است.

این نســخه را عبدعلی بن محمّدصالح، مشــهور به شیخ علی حسینی، به سال 1077 هجری قمری 
در لاهیجان، در 170 برگ 17سطری به قید کتابت در آورده است. برگ های نسخه مجدول بوده 
و ابعاد هر برگ 14×23.5 ســانتّی متر اســت. جلد نســخه نیز مقوّایی بوده و عطف آن از تیماج 

مشکی تهیّه شده است.
نسخۀ شمارۀ 14273 کتابخانۀ مجلس شورای اسامی که با عامت اختصاریِ »J« نشان داده   .3

شده است.
ایــن نســخه از آغــاز و انجــام افتادگــی داشــته و به دســت کاتــبی ناشــناس بــا دو خــطّ نســخ و 
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یخ کتابت به جهت افتادگیِ  نستعلیق، در 148 برگ 22سطری به قید کتابت درآمده است. تار
ف در حواشِی صفحات با تعبیر »منه« خاتمه یافته است. 

ّ
انجام، معلوم نیست و تعلیقات مؤل

اندازۀ هر برگ نسخه 13×24 سانتّی متر بوده و جلد آن، گالینگور مشکی است.
ف 

ّ
بــوط به میرداماد را ابتدا بر اســاس نســخۀ کتابت کــردۀ مؤل ، منقــولات مر در تحقیــق حاضــر

 ، یدۀ نهم تا انتها نیز یده های اوّل تا نهم را شامل می شود. از گز یم. این نسخه تنها گز تصحیح کرده ا
بــوط به متن تحفة العابدین، دست نوشــتۀ کتابخانۀ آیة الله مرعشــی نجفی؟ره؟ را معیار  در مواضــع مر
بــوط به تعلیقات سمنانی، از نســخۀ شمــارۀ 14273 کتابخانۀ  یم؛ و در مواضــع مر تصحیــح قــرار داده ا

یم. مجلس شورای اسامی استفاده کرده ا
در تحقیق پیش رو،

یس صفحات گزارش شده اند. منابع متن تا حدّ امکان استخراج شده و در پانو  .1
ین تنظیم شده  یده ها از حیث رسم الخطّ و پاراگراف بندی، متناسب با شیوه های امروز متن گز  .2

است.
در صورت تفاوت ضبط نسخه ها، با ذکر اختصار نسخه و عامت »[«، تفاوت دو نسخه در   .3

قی قید شده  است. پاور
افزونه های مصحّح در میان عامت »] [« آمده اند.  .4

***

متنگزیدهها
_ 1 _

در بیان نماز رغائب
سمنانی در بخش مربوط به نماز »لیلة الرغائب« و زمان اقامۀ آن نوشته است:

تم المجتهدیــنِ اســتادی ام  »و از عالی حضــرتِ ســیّدالمحقّقین و ســندالمدقّقین و خا
یب متن  یفش مــع بعضــی از اوصاف کــه عن قر ــه العــالی _ آنکــه بــه اســم شــر

ّ
_ دام ظل

یّن خواهد شــد، چنین مســموع شــد که در بعضی از روایات  ، مشــرّف و مز این مختصر
واقع شده که این نماز را مابین عشائین به فعل می باید آورد؛ و ما گاهی ما بین به فعل 

یم و گاهی بعد از عشاء« )منه عفي عنه(. می آور

_ 2 _
وز اوّل ماه رجب یارت حضرت امام حسین؟ع؟ در ر ز

یارت نامه، چنین  یارت نامــۀ حضــرت اباعبدالله؟ع؟ در اوّل ماه رجب، پس از نقل متن ز او ذیــل ز
نوشته است:

یارت  یارت را بعد از ز یارت در حضور واقع شده باشد، باید دو رکعت نماز ز »پس اگر ز
یارت1؛ چنانچه مســموع شــد از عالی حضرتِ  بگذارد؛ و اگر از دور واقع شــده، قبل از ز

یارت هرگاه از دور باشد و در تحت قبّۀ هیچ معصومی  بعة أیّام«، هنگام بحث از اینکه »ز میرداماد در رسالۀ »أر  .1
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مُ 
َ
ینَ، أعل ر یَن، عُمْدَةُ الفُضَاءِ الُمتَمَهِّ ِ

ّ
اءِ الُمتَأله

َ
بدَةُ الُحکم قیَن، زُ سیّدالمحقّقین، سَنَدُالُمدَقِّ

اءِ، 
َ

ماءِ، فَهّامــةُ الُحکم
َ
مَةُ العُل

ّ
دِالُمرسَــلیَن، عَا ه سَیِّ یــنَ، وارثُِ عُلــومِ جَــدِّ ر مــاءِ الُمتَبَحِّ

َ
العُل

 مِن البَیِن و کُشِــفَ الغِطاءُ عَنِ العَیِن«1، بُرهانُ 
ُ

و رُفِعَ الَجدَل
َ
 ل

ُ
مَــیِن بَــل الأوّل ِ

ّ
»ثالِــثُ الُمعَل

دینَ؛ أعني  ِ الُمجتَهِ
َ

تم الخافِقَــیِن، جامِــعُ الَمعقــولِ و الَمنقولِ، حاوي الفُــروعِ و الأصولِ، خــا
، شَیخي و مُعتَمَدي، سَميِّ جَدّه  هرِ

ستادُ البَشَرِ و استِنادُ أهلِ الدَّ
ُ
ستادي و استِنادي بَل أ

ُ
أ

 
ً
 باقِرا

ً
دا جَّ  مُمَ

ً
دا مَّ یفِ مُحَ ــر

َ
 کاسِمه الشّ

َ
 الله علیه و آله _ لا زال

ّ
خامِسِ عِترةِ رَســولِ الله _ صلی

هِ الغَنّي، أمیر محمّد بن محمّد یُدعیٰ بباقر الدّاماد الحسیني  بِّ  مِن عِندِ رَ
ً
دا یِّ لِعُلومِ الدّینِ، مُؤ

ه وَجُودِه،  نِّ میَن بِِمَ ِ
ّ
الأســترآبادي _ أدامَ الله تَعالی لِواءَ إفادَتِه و إفاضَتِه عَلٰی رُؤوسِ الُمتَعَل

ینَ حَقیقٌ وجَدیرٌ _ ؛ و بدان که در این  إنّه عَلٰی ما یَشــاءُ قَدیرٌ و بِإجابَةِ دَعوَةِ الُمضطَرّ
لیه خواهد بود«. ٕ کتاب هرجا که لفظ »استادی ام« مذکور خواهد شد، مراد سیّدمشارٌ اݫ

_ 3 _
وز اوّل ماه رجب یارت امام رضا؟ع؟ در ر ز

در حاشیهݘ تسبیحات ماه رجب آمده است:
یارت حضرت امام رضا _ علیه التحیّة و الثناء _ نیز سنّت مؤکّد است؛  »بدان که ز
و اولی آن است که در روز اوّل ماه رجب واقع شود؛ چنانچه عمل حضرت استادی ام 

یارت نامه این است:  ه العالی _ است؛ و ز
ّ
_ دام ظل

یكَ یا نورَ الله في 
َ
ــامُ عَل ةَ الله السَّ یكَ یا حُجَّ

َ
ــامُ عَل یكَ یا وَلّيَ الله السَّ

َ
ــامُ عَل السَّ

ِ الله 
یْــكَ یَــا وَارثَِ آدَمَ صَفِيّ

َ
مُ عَل

َ
ــا یــكَ یــا عَمودَ الدّینِ السَّ

َ
ــامُ عَل مــاتِ الأرضِ السَّ

ُ
ظُل

مُ 
َ

ــا یْكَ یَا وَارثَِ إِبْرَاهِیَم خَلِیلِ الله السَّ
َ
مُ عَل

َ
ــا ِ الله السَّ

یْكَ یَا وَارثَِ نُوحٍ نَبِيّ
َ
مُ عَل

َ
ــا السَّ

یْكَ یَا 
َ
مُ عَل

َ
ا یْكَ یَا وَارثَِ عِیسَی رُوحِ الله السَّ

َ
مُ عَل

َ
ا یْكَ یَا وَارثَِ مُوسَی کَلِیِم الله السَّ

َ
عَل

مُ 
َ

ا ِ الله السَّ
ؤْمِنِیَن وَلِيّ ُ مِیرِ المْ

َ
یْكَ یَا وَارثَِ أ

َ
مُ عَل

َ
ا دٍ رَسُولِ الله وحَبیب الله السَّ مَّ وَارثَِ مُحَ

یْكَ یَا وَارثَِ 
َ
مُ عَل

َ
ــا ةِ السَّ نَّ َ هْلِ الجْ

َ
دَيْ شَــبَابِ أ سَــیْنِ سَــیِّ ُ سَــنِ وَ الحْ َ یْكَ یَا وَارثَِ الحْ

َ
عَل

وَّلِیَن 
َ ْ
مِ الأ

ْ
ٍ بَاقِرِ عِل

دِ بْنِ عَلِيّ مَّ یْكَ یَا وَارثَِ مُحَ
َ
مُ عَل

َ
ا عَابِدِینَ السَّ

ْ
دِ ال سَیْنِ سَیِّ ُ ِ بْنِ الحْ

عَلِيّ
یْكَ 

َ
مُ عَل

َ
ا بَارِّ الأمیِن السَّ

ْ
ادِقِ ال دٍ الصَّ مَّ یْكَ یَا وَارثَِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَ

َ
مُ عَل

َ
ا ینَ السَّ خِرِ

ْ
وَ الْآ

ا  َ یّهُ
َ
یْكَ أ

َ
مُ عَل

َ
ــا ــهِیدُ السَّ

َ
ا الشّ َ یّهُ

َ
یْكَ أ

َ
مُ عَل

َ
ــا یَــا وَارثَِ مُــوسَی بْــنِ جَعْفَرٍ العَبدِ الأمیِن السَّ

کَاةَ  ةَ وَ آتَیْتَ الزَّ
َ

ا تَ الصَّ ْ قُمَ
َ
كَ قَدْ أ نَّ

َ
شْــهَدُ أ

َ
قِيُّ أ کِيُّ النَّ یْكَ أیّها الزَّ

َ
مُ عَل

َ
ــا قِيُّ السَّ صِيُّ التَّ رَّ

ْ
ال

یْكَ یَا 
َ
مُ عَل

َ
ا یَقِیُن السَّ

ْ
تَاكَ ال

َ
نْکَرِ وَ عَبَدْتَ الله حَتّّیَ أ ُ یْتَ عَنِ المْ عْرُوفِ وَ نَهَ َ مَرْتَ بِالمْ

َ
وَ أ

کَاتُه «. ةُ الله وَ بَرَ سَنِ وَ رَحْمَ َ بَا الحْ
َ
أ

یارت مقدّم است«، به نزاعی که میان او و شیخ بهایی بر سر این مسئله رخ داده، اشاره  یارت بر ز نباشد، نماز ز

یش  کرده است. او سپس، برای اطمینان خاطر خوانندگان، اقوال برخی بزرگان را نیز جهت تأیید مدّعای خو

بعة أیّام«، صص664_665؛ ص667. : »أر نقل کرده است. نگر

: شرعة التسمیة، ص23. این عبارت برگرفته از استفتایی است که در آغاز شرعةالتسمیة آمده است. نگر  .1
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_ 4 _
ق ز کر جهت وسعت ر ذ

سمنانی در بخش ادعیۀ ماه رجب، به نقل از کتاب جامع الأخبار آورده است:
، مسطور است که آن حضرت فرمودند: خدای تبارک و  »... و نیز در کتابِ مذکور
تعالی در شــب معراج به من گفت: یا احمد! کســی که از امّتان خاصّ تو در ماه رجب 
ثَامِ«، پس 

ْ
لْآ

َ
نُوبِ وَ ا

ُ
لذّ

َ
یعِ ا کْرَامِ مِنْ جَمِ ِ

ْ
لإ

َ
لِ وَ ا

َ
ا َ لجْ

َ
َ ذَا ا َ

لّلَّه
َ
سْتَغْفِرُ ا

َ
ید: »أ هزار نوبت بگو

اگر من آن بنده را نیامرزم، نیستم پروردگار شما، نیستم پروردگار شما، نیستم پروردگار شما.
او در حاشیۀ همین بخش نوشته است:

»در روز جمعــه، آخــر مــاه مبــارک رجــب، در خدمــت عالی حضــرت اســتادی ام 
ه العالي _ نماز جمعه ادا کرده بودم. آن حضرت 

ّ
تم المجتهدین _ دام ظل سیّدالمحقّقین و خا

 ، [ روز جمعۀ آخر ماه فوت شده، باید که در جمعۀ آخر فرمودند: هرکه از وی عملی ]در
ید که باعث وسعت رزق ]می گردد[« )منه(. این عدد مذکور متن را بگو

_ 5 _
یارت حضرت رسول؟ص؟ و حضرت امیر المؤمنین؟ع؟ نماز ز

یارت حضرت رسول؟ص؟ و  از جمله اعمالی که سمنانی برای روز بیست وهفتم ماه رجب بر شمرده، ز
یارت این دو بزرگوار اشــاره کرده و کیفیّت  حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ اســت. وی در پایان، به نماز ز
یــارت حضــرت اباعبدالله؟ع؟ در روز اوّل مــاه رجب نقل کرده  یــقّی کــه از میردامــاد در ز آن را به طر

بود، ارجاع می دهد:
تم المجتهدین  یق است که از حضرت استادی ام، خا یارت به آن طر »و نماز در هر دو ز

ه العالي _ منقول شد«.
ّ
_ دام ظل

_ 6 _
نماز دوازده رکعتی در بیست وهفتم ماه رجب

باز در بخش اعمال روز بیست وهفتم ماه رجب، به نماز دوازده رکعتِّی این روز اشاره کرده و نوشته است:
»و دیگر از عمل های روز بیست وهفتم رجب نماز است؛ و در کتاب منهاج الصاح 
مذکــور اســت کــه در ایــن روز دوازده رکعــت نمــاز ســنّت اســت، در هــر رکعــتّی بعــد از 
»فاتحة الکتاب«، هر سوره که خواهد بخواند. چون از نماز فارغ شود، سورۀ »فاتحة الکتاب« 
، چهار  بخواند، چهار نوبت؛ و ســورۀ توحید، چهار نوبت؛ و معوّذتین، چهار نوبت و نیز
 

ّ
 و لا قُوّةَ إلا

َ
کبَــرُ و سُــبحانَ الله و الَحمــدُلله و لا حَــول  الله و الله أ

ّ
یــد: »لا إلــهَ إلا نوبــت بگو

« و چهار نوبت: »لا 
ً
شْركُِ بِه شَیئا

ُ
ید: »الله الله رَبّي لا أ بِالله العَلّيِ العَظیِم«؛ چهار بار بگو

 نَفْسِهِ 
َ

جَاوُزِ وَ ضَمِنَ عَلی
عَفْوِ وَ التَّ

ْ
مَرَ بِال

َ
«؛ و این دعا نیز بخواند: »یَا مَنْ  أ

ً
بّي أحَدا شركُِ بِرَ

ُ
أ

بُ وَ 
َ
ل کْدَیٰ الطَّ

َ
هُمَّ وَ قَدْ أ

ّ
یُم. الل اوَز یَا کَرِ

َ
اوَزَ اعفُ عَنّي وتج َ جَاوُزَ یَا مَنْ عَفَا وَ تجَ عَفْوَ وَ التَّ

ْ
ال

كَ 
َ
یكَ ل  شَــرِ

َ
 مِنْكَ وَحْدَكَ لا

َّ
جَاءُ إِلا  وَ انْقَطَعَ  الرَّ

ُ
مَال

ْ
ذْهَبُ وَ دُرسَِــتِ الْآ َ ةُ وَ المْ

َ
یل ِ

ْ
عْیَتِ الح

َ
أ
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عَاءِ  بْوَابَ الدُّ
َ
دَیْكَ مُتْرَعَةً وَ أ

َ
جَاءِ ل  الرَّ

َ
یْكَ مُشْرَعَةً وَ مَنَاهِل

َ
طَالِبِ إِل َ  المْ

َ
جِدُ سُبُل

َ
هُمَّ إِنّّيِ أ

ّ
الل

وْضِعِ إِجَابَةٍ  كَ لِدَاعِیكَ بِِمَ نَّ
َ
مُ أ

َ
عْل

َ
نِ اسْتَغاثَ  بِكَ مُبَاحَةً وَ أ غَاثة1َ لِمَ

ْ
حَةً وَ الإ نْ دَعَاكَ مُفَتَّ لِمَ

 عَنْ 
ً
مَانِ بِعِدَتِكَ عِوَضا

َ
 جُودِكَ وَ الضّ

َ
هْــف إِلی

َّ
نَّ فِي الل

َ
رْصَــدِ إِغَاثَةٍ وَ أ یْــكَ بِِمَ

َ
ــارخِِ إِل وَ لِلصَّ

 أنْ 
َّ

قِكَ إِلا
ْ
جَبُ عَنْ خَل ْ  تحُ

َ
ــكَ لا نَّ

َ
ینَ وَ أ ثِرِ

ْ
سْــتَأ ُ یْدِي المْ

َ
ا فِي أ بَاخِلِــیَن وَ مَنْدُوحَةً عَمَّ

ْ
مَنْــعِ ال

مُ إِرَادَةٍ یَختارُك بِها وَ  یْكَ عَزْ
َ
احِلِ إِل  زَادِ الرَّ

َ
فْضَل

َ
نَّ أ

َ
 دُونَكَ، وَ قَدْ عَلِمْتُ أ

ُ
عْمَال

َ ْ
مُ الأ جُبَهُ ْ تحَ

یْكَ 
َ
وْ صَارخٌِ إِل

َ
هُ أ

َ
مَل

َ
غْتَهُ أ

َّ
ا رَاجٍ بَل ِ دَعْوَةٍ دَعَاكَ بِهَ

ّ
كَ بِکُل

ُ
ل
َ
سْأ

َ
بِي، فَأ

ْ
قَدْ نَاجَاكَ بِعَزْمِ الِإرَادَةِ قَل

 
ً
وْ مُعَافا

َ
هُ أ

َ
وْ مُذْنِبٌ خَاطِئٌ غَفَرْتَ ل

َ
بِهِ أ

ْ
جْتَ عَنْ قَل هُــوفٌ مَکْرُوبٌ فَرَّ

ْ
وْ مَل

َ
غَثْــتَ صَرْخَتَــهُ أ

َ
أ

ةٌ 
َ
یْكَ حَقٌّ وَ عِنْدَكَ مَنْزلِ

َ
عْوَةِ عَل كَ الدَّ

ْ
یْهِ وَ لِتِل

َ
وْ فَقِیرٌ أهدَیتَ  غِنَاكَ إِل

َ
یْهِ أ

َ
مْتَ نِعْمَتَكَ عَل تْمَ

َ
أ

بُ  رَجَّ ُ خِرَةِ، وَهَذَا رَجَبٌ المْ
ْ

نْیَا وَ الْآ دٍ وَ قَضَیْتَ حَوَائِِجي لِلدُّ مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ مَّ  مُحَ
َ

یْتَ عَلی
َّ
 صَل

َّ
إِلا

کَرَمِ، 
ْ
ودِ وَ ال ُ مَمِ یَــا ذَا الجْ

ُ ْ
کْرَمْتَنَا بِهِ مِنْ بَیْنِ الأ

َ
مِ أ ــرُ ُ

ْ
شْــهُرِ الح

َ
 أ

ُ
وَّل

َ
کْرَمْتَنَــا بِهِ أ

َ
ــذِي أ

َّ
مُ ال کَــرَّ ُ المْ

كَ  ِ
ّ
قْتَهُ فَاسْتَقَرَّ فِي ظِل

َ
ذِي خَل

َّ
کْرَمِ ال

َ ْ
ِ الأ

ّ
جَل

َ ْ
عْظَمِ الأعظَمِ الأ

َ ْ
عْظَمِ الأ

َ ْ
كَ الأ كَ بِهِ وَ بِاسْمِ

ُ
ل
َ
فَنَسْأ

عَامِلِیَن 
ْ
نَا مِنَ ال

َ
عَل ْ ینَ وَ تجَ اهِرِ هْلِ بَیْتِهِ الطَّ

َ
دٍ وَ أ مَّ  مُحَ

َ
َ عَلی ِ

ّ
نْ تُصَلي

َ
 غَیْركَِ أ

َ
رُجُ مِنْكَ إِلی  یَخْ

َ
فَا

مِلِیَن فِیهِ لِشَفاعَتِك.
ْ

فِیهِ بِطَاعَتِكَ وَ الْآ
ٍ ظَلِیلٍ 

ّ
نَا عِنْدَكَ خَیْرَ مَقِیــلٍ فِي ظِل

َ
 مَقِیل

ْ
ــبِیلِ وَ اجْعَــل  سَــوَاءِ السَّ

َ
هُــمَّ وَ اهْدِنَــا إِلی

َّ
الل

عِیَن  جْمَ
َ
مْ  أ یْهِ

َ
وَاتُــهُ عَل

َ
صْطَفَیْنَ وصَل ُ  عِبَــادِهِ المْ

َ
مُ عَلی

َ
ــا   وَالسَّ

ُ
وَکِیل

ْ
ــكَ حَسْــبُنَا وَ نِعْــمَ ال فَإِنَّ

لتَه، 
َ
یم أحل کَر

ْ
نْزلِِ ال َ تَهُ وَ بِالمْ

ْ
ل
َّ
تَهُ وَ بِکَرَامَتِكَ جَل

ْ
ل

َ
ذِي فَضّ

َّ
نَا فِي یَوْمِنَا هَذَا ال

َ
هُمَّ وَ بَاركِْ ل

َّ
الل

، وَ 
ً
مْرنَِا یُسْــرا

َ
نَا مِنْ أ

َ
 ل

ْ
 وَ اجْعَل

ً
نَا ذُخْرا

َ
 وَ ل

ً
كَ شُــکْرا

َ
ةً تَکُونُ ل ةً دَائِمَ

َ
یْهِ صَا

َ
ِ عَل

ّ
هُمَّ صَل

َّ
الل

تِكَ  غْنَا بِرَحْمَ ِ
ّ
عْمَالِنَا، وَ بَل

َ
یَسِــیرَ مِنْ أ

ْ
تَ ال

ْ
ی آجَالِنَا وَ قَدْ قَبِل  مُنْتَهَ

َ
ــعَادَةِ إِلی نَا بِالسَّ

َ
اخْتِمْ ل

م«2.
ّ
 محمّدٍ وَ آلِهِ وَ سل

َ
 الله عَلی

َّ
ِ شَيْ ءٍ قَدِیرٌ وَ صَلی

ّ
كَ عَلی  کُل  آمَالِنَا إِنَّ

َ
فْضَل

َ
أ

سمنانی در حاشیۀ همین بخش نوشته است:
ه العالي _ شــنیده شــد که فرمودند: جمیع این ها 

ّ
»و از حضرت اســتادی ام _ دام ظل

یکی را هفت  « و »آیةالکرسی«، هر یادتِی سورۀ »قدر که در متن مذکور است بخواند با ز
نوبت بعد فراغ از هر دو رکعت« )منه عفي عنه(.

_ 7 _
کر جهت تخفیف عذاب قبر ذ

 َ َ
لّلَّه

َ
سْــتَغْفِرُ ا

َ
عبــدالله سمنــانی در بخــش ادعیۀ صبح و شــام در ماه شــعبان، بــه هفتاد بار ذکر »أ

ّ
ما

یهِ« اشاره کرده و در حاشیه نوشته است:
َ
حیُم الَحيُّ القَیّومُ وأتوبُ إل  هُوَ الرّحمنُ الرَّ

ّ
هَ إِلا

ٰ
إِل

َ
ذِي لا

َّ
ال

ه العالي _ چنین مســموع شــد 
ّ
تم المجتهدین _ دام ظل »و از حضرت اســتادی ام، خا

که گفتِن این استغفار سبب تخفیف عذاب قبر است« )منه عفي عنه(.

.M َسْتِغَاثَة ِ
ْ

غَاثَةَ[ الا
ْ

الإ  .1

منهاج الصاح في اختصار المصباح، صص468_470.  .2
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_ 8 _
عمل میرداماد در شب نیمۀ شعبان

وی در بخش اعمال شــب نیمۀ ماه شــعبان، به نمازی چهاررکعتّی در این شــب اشــاره کرده و نوشــته 
است:

»... و آنچه در منهاج الصاح از نماز مذکور است، چهار رکعت است به دو سام؛ و 
در هر رکعت، بعد از »فاتحةالکتاب« سورۀ اخاص را صد نوبت باید خواند؛ و بعد از 
 

ْ
ل هُمَّ لا تُبَدِّ

ّ
. الل یكَ فَقیرٌ و مِنْ عَذابِكَ خائِفٌ مُستَجیرٌ

َ
هُمَّ إنّّي إل

ّ
سام این دعا که: »الل

هِدْ بَائي و لاتُشْمِتْ بي أعْدائي. أعوذُ بِعَفوِكَ مِن عِقابِكَ  ْ رْ جِسْمِي و لاتجُ اسمي و لا تُغَیِّ
و أعــوذُ بِرَحَمتِــكَ مِــن عَذابِــكَ و أعوذُ بِرَحَمتِكَ مِن عَذابِكَ و أعوذُ بِرضِاكَ مِن سَــخَطِكَ 

 القائِلونَ«1.
ُ

 ثَناؤكَ. أنتَ کَما أثنَیْتَ عَلٰی نَفسِكَ و فَوقَ ما یَقول
َّ

و أعوذُ بِكَ مِنكَ جَل
در حاشیۀ همین بخش می خوانیم:

تم المجتهدین _ دام  »و بیشــتر عمل عالی حضرتِ اســتادی ام، ســیّدالمحقّقین و خا
یاد منقول  ه العالي _ در نمازها، این نماز مذکور متن است و خواندن دعای کمیل بن ز

ّ
ظل

« )منه(.2 از حضرت امیر المؤمنین _ علیه السام _ در سجدۀ بعد از نماز

_ 9 _
وز جمعۀ آخر ماه رمضان ز در ر وقت نوشتن حر

سمنانی در اعمال روز جمعۀ آخر ماه مبارک رمضان آورده است:
»بدان  که در روز جمعۀ آخر ماه مبارک رمضان حرزی است، می باید نوشت و با خود 
یســد و با خود دارد، تا ماه رمضان آینده در امان و حفظ  داشــت که هرکه این حرز را بنو
ه _ چنین استماع افتاد 

ّ
اله باشد از بلیّات و آفات؛ و از عالی حضرت استادی ام _ دام ظل

که فرمودند: وقت نوشتن این دعا، بعد از فراغ از نماز است تا غروب آفتاب«.

_ 10 _
میزان هر »صاع« شرعی از دیدگاه میرداماد

او در بخــش اعمــال متفرّقــۀ مــاه شــوّال، به اخــراج زکات فطره و احکام مربوط به آن اشــاره کرده و 
نوشته است:

»... پس اگر وجوب فطره متحقّق شود، واجب است اخراج از برای خود و از برای 
د شــود؛ 

ّ
هرکــه عیــال او باشــد؛ حــتّّی طفــلی که در این شــب پیــش از دیدن هال متول

همان، ص472.  .1

ف کیفیّــت آن را در بــاب امور مرغوبٌ فیها بیان داشــته 
ّ
؟ع؟« اســت که مؤل ایــن نمــاز غیــر از نمــاز »جعفــر طیّار  .2

: اوراق پراکنده  ؟ع؟ دانســته است. نگر بارهݘ کیفیّت اقامۀ نماز جعفر طیّار اســت. حســین نجفی این حاشــیه را در

از مصنّفات میرداماد، ص345.
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یا آنکه شــخصی مهمان او شــود قبل از هال، از برای ایشــان واجب اســت اخراج و 
واجب است که از برای هر سری یک صاع اخراج کنند؛ و صاع به مذهب استادی ام، 

تم المجتهدین، مقدار یک من و یک چهار یک و هفت سیر خراسان است«. خا

_ 11 _
مراد از »مهمان« که زکات او بر میزبان واجب است

بان واجب است را بیان کرده است  در حاشیۀ بخش پیشین، مراد از مهمانی که زکات فطرۀ او بر میز
که متن آن را از نسخۀ مجلس )J( نقل می کنیم:

»... و مــراد از مهمــان کــه جهــت وی واجب اســت زکات، مهمانی اســت که مدعُوّ 
بوده باشــد و قبل از غروب داخل مهمان ســرای شــود یا اگر بعد از غروب داخل شود، 
به شــرطی کــه در  آمــدن از راه، قبــل از غــروب متوجّــه خانــۀ مضیف باشــد؛ کــه اگر نه 
، جهــت وی فطره واجب  مدعــوّ باشــد و یــا بعد از غروب داخل شــود باشــرط مذکور
نیست؛ و مدعوّ همین که قبل از غروب داخل شود _ هرچند که افطار از طعام مضیف 
نکنــد _ کــه از جهــت وی واجب می شــود. از جهت غیرمدعــوّ در یک صورت واجب 
می شود که قبل از غروب داخل شود و از طعام مضیف افطار کند. سمع من استادی ام، 

ه العالي _ « )منه(.
ّ
تم المجتهدین _ دام ظل خا

_ 12 _
حکم اهمال در اخراج زکات فطره

بارۀ اهمال در اخراج زکات فطره، چنین بیان  باز در حاشیۀ دیگری ذیل همین بخش، نظر میر را در
کرده است:

»بدان که اگر کسی زکات فطره را اهمال کرده، اخراج نکرد و به مستحقّ نرسانید، 
علماء را در این باب اقوال اســت در قضاء و عدم قضاء؛ و نزد حضرت اســتادی ام، 

ه العالي _ احوط قضاء ]است[« )منه(.
ّ
تم المجتهدین _ دام ظل سیّدالمحقّقین و خا

_ 13 _
وز نخست ماه شوّال استحباب صوم شش ر

در حاشیۀ نسخۀ مجلس)J(، ذیل اعمال متفرّقۀ ماه شوّال آمده است:
[ عید فطر متّصلاً، و این مشهور  »از جمله اعمال ماه شوّال، صومِ شش روز است ]از
است به »ششه«؛ و بعضی از علمای ما که در سعی احادیث ناقص اند، مکروه می دانند؛ 
ه العالي _ سنّت است و می فرمایند: »اگرچه 

ّ
تم المجتهدین _ دام ظل و نزد استادی ام، خا

حدیثی که دلالت بر استحباب این صوم می کند در طرق خاصّی نیست و در طرق عامّی 
[ کردند،  هســت؛ امّــا بنابــر دو حدیث صحیح و یک حدیث موثّق کــه در هر طرق ]ذکر
[ مسنونات عمل به حدیث ضعیف جایز است«. این صوم سنّت است و تفصیل  ]در
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یّة ]که[ از تألیفات ایشان است، مذکور است«1 )منه(. این در رواشح السماو

_ 14 _
زمان غسل شب اوّل ماه شوّال

سمنانی در بخش اعمال شــب اوّل ماه شــوّال، به نقل از کتاب منهاج الصاح2 به اســتحباب غسل 
این شب بعد از غروب آفتاب اشاره کرده است. در حاشیۀ این مطلب در نسخۀ مجلس)J(، چنین 

می خوانیم:
»مراد آن است که اوّل وقت این غسل، بعد از غروب آفتاب است و منتهایش تا قبل 
ه العالي _ « )منه(.

ّ
تم المجتهدین _ دام ظل از طلوع فجر ثانی. کذا سمع من استادی ام، خا

_ 15 _
دعای مسنونه بعد از نمازهای مستحبّّی

وی در میان ادعیۀ شــب اوّل ماه شــوّال، به دعایی که بعد از نماز مغرب باید خوانده شــود اشــاره 
کرده و چنین نوشته است:

»و امّا ادعیه، باید که چون از نماز مغرب فارغ شود، این دعا بخواند: »یا ذا الَجالِ 
 ذَنبٍ 

َّ
دٍ وَ اغْفِر لي کُل مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ مَّ ِ عَلٰی مُحَ

ّ
 و ناصِرَه صَل

ً
دا مَّ  مُحَ

ً
ولِ یا مُصطَفِیا یا ذا الطَّ

ید: »أتوبُ  أذنَبتُه وَ نَسِیتُه أنا وَ هُوَ عِندَك في کتابٍ مُبیٍن«. پس از آن، صد نوبت بگو
إلٰی الله«...«.

در حاشیۀ همین بخش در نسخۀ مجلس)J( آمده است:
»و نزد بعضی از مجتهدین سنّت مؤکّد است که بعد از نمازهای سنّتّی نیز واقع شود؛ 
ه العالي _ مسموع شد؛ و 

ّ
تم المجتهدین _ دام ظل چنانچه از عالی حضرتِ استادی ام، خا

نزد ایشان نیز احوط همین قول است؛ امّا مؤکّد نیست« )منه(.

بارهݘ مســتحبّات و مســنونات، بــه دو حدیث  یّه عمــل بــه احادیــث ضعیــف را در میردامــاد در الرواشح الســماو  .1

مســتفیض و صحیــح اســتناد داده و معتقــد اســت که عمل به احادیــث ضعیف، در حقیقت بــا تکیه بر عموم 

این دو حدیث، رَوایی پیدا می کند؛ امّا حدیث مســتفیض که از طرق عامّه و خاصّه روایت شــده، از این قرار 

غَه« )ثواب الأعمال 
َ
 یَکُنْ عَــلٰی ما بَل

َ
 بِه أعطاهُ الله ذلك و إن لَم

َ
غَــه شَیءٌ مِــن أعمالِ الَخیــرِ فَعَمِل

َ
اســت: »مَــن بَل

و عقــاب الأعمــال، ص132، با اندکــی اختاف؛ الترغیب والترهیب، ج1، صص92_93، فصل »صفة الإســام 

 
َ

ةٌ فَأخَذَها و عَمِل
َ
غَه عَن الله فَضیل

َ
یق دیگر چنین اســت: »مَن بَل و المســلمین«، ح57(. همچنین، به نقل از طر

 یَکُنْ کَذلك« )عدّة الداعي و نجاح الساعي، ص13(؛ 
َ

 بِالله و رَجاءَ ثَوابِه أعطاهُ الله تَعالی ذلك و إن لَم
ً
بِها إیمانا

وابِ 
َ
 مِن الثّ

ً
عَ شَیئا امّا حدیث صحیح را به نقل از »رئیس المحدّثین« در الکافي چنین نقل کرده است: »مَن سَمِ

غَه ثَوابٌ مِن 
َ
غَه« )الــکافي، ج3، ص225، باب »مَن بَل

َ
 یَکُنْ عَلٰی ما بَل

َ
إن لَم ــه أجــرُه و

َ
عَــلٰی شَیءٍ فَصَنَعَــه، کانَ ل

یّة، ص189. : الرواشح السماو الله عَلٰی عَمَلٍ«(. نگر

: منهاج الصاح في اختصار المصباح، ص331. نگر  .2
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_ 16 _
یق گفتن تکبیرات چهارگانه در شب اوّل ماه شوّال طر

سمنانی در بخش ادعیۀ شب اوّل ماه شوّال، به تکبیرات چهارگانه اشاره کرده و نوشته است:
 الله و الله 

ّ
، لا إله  إلا کبر کبر الله أ ید: »الله أ »و کیفیّت گفتِن تکبیر آن است که بگو

یق  کرُ عَلٰی ما أولانا«. بدان که این طر
ُ

هُ الشّ
َ
، و لله الَحمدُ الَحمدُلله عَلٰی ما هَدانا و ل کبر أ

تم المجتهدین  یقّی که عمــل حضرت اســتادی ام، خا در کتــب قوم نوشــته شــده؛ امّــا طر
ه العالي _ آن اســت که ســه نوبت تکبیر گفته شــود در اوّل؛ و به جای 

ّ
اســت _ دام ظل

ــکرُ 
ُ

هُ الشّ
َ
ید و به جای »و ل کبرُ عَلٰی مــا هَدانا« بگو »الَحمــدُلله عَــلٰی مــا هَدانــا«، »الله أ

ید. عَلٰی ما أولانا«، »و الَحمدُلله عَلٰی ما أبْانا« بگو
در نسخۀ مجلس)J(، در حاشیۀ همین بخش می خوانیم:

یه نقل  یــق موافــق اســت به آنچه در کتاب من لایحضــره الفقیه ابن بابو »و ایــن طر
یق  کرده اند از گفتن تکبیرات در اوّل. در کتاب مذکور تکبیر دو نوبت نقل شده و به طر

سیّد المحقّقین، سه نوبت است« )منه(.

_ 17 _
آداب میرداماد در نماز عید فطر

، به آداب نماز عید اشاره کرده و آورده است: همچنین، در اعمال مخصوص روز عید فطر
»... و نیز ســنّت اســت که پای برهنه راه رود؛ چنانچه مروی اســت از حضرت امام 
رضــا _ علیــه التحیّــة و الثنــاء _ که پای برهنه به صحرا می رفته انــد از جهت نماز عید؛ و 
بایــد کــه بــر روی زمــین نماز کند که حضرت پیغمبر _ صلــوات الله علیه و آله _ بر روی 
زمین این نماز می کرده اند و می فرمودند که خوش دارم این نماز را به گرد و خاک  آلوده 
تم المجتهدین، نیز این اســت که پابرهنه  به جای آورم؛ و آداب حضرت اســتادی ام، خا
رونــد و بــر روی خــاک نمــاز کننــد؛ و این حقیر ایــن نماز را مکرّر در خدمت ایشــان، به 

روش مذکور به  جای آورده«.

_ 18 _
دعای قنوت نماز عید فطر

بارۀ کیفیّت نماز عید فطر در تحفة العابدین می خوانیم: در
»و سنّت است که در رکعت اولی، بعد از »فاتحةالکتاب«، سورۀ »أعلی« بخواند؛ 
و در رکعت ثانیه، سورۀ »و الشمس« بخواند؛ و چون در رکعت اوّل از قرائت فارغ شود، 
یــد و این قنوت بخواند که روش حضرت اســتادی ام،  دســت ها را بــر دارد و تکبیــر بگو

ه العالي _ است؛ و آن این است که:
ّ
تم المجتهدین _ دام ظل خا

 ِ
ّ

 کُل
ُ
رُه و مَبْدَأ ِ شَیءٍ و مُدَبِّ

ّ
ِ شَیءٍ و مُنتَهاهُ و عالَِمُ کُل

ّ
ِ شَیءٍ و آخِرُهُ و بَدیعُ کُل

ّ
 کُل

ُ
أوّل

یاءِ وَ العَظَمَةِ و الُجودِ   الکِبْرِ
ُ

هُمَّ أنتَ أهْل
ّ
ه. الل دُّ ِ شَیءٍ وَ مَرَ

ّ
یهِ مَصیرُ کُل

َ
شَیءٍ و مَعادُه. وَ إل
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ُ

حمةِ وَ أهْل  العَفْوِ وَ الرَّ
ُ

 الَمجْدِ وَ العِزّةِ و أهْل
ُ

لطانِ وَ أهْل  القُدرَةِ و السُّ
ُ

وَ الَجبَروتِ وَ أهْل
 ٰ دٍ _ صَلیّ حَمَّ  وَ لِمُ

ً
ذي جَعَلتَه لِلمُسلِمیَن عِیدا

ّ
قِّ هذا الیَوم ال

كَ بِحَ
ُ
قویٰ وَ الَمغفِرة. أسئَل التَّ

َ عَلٰی مَائِکَتِكَ  ِ
ّ

دٍ وَ أن تُصَلي مَّ دٍ و آلِ مُحَ مَّ َ عَلٰی مُحَ ِ
ّ

 و کَرامَةً أن تُصَلي
ً
یهِ وَ آلِه _ ذُخْرا

َ
الله عَل

میعِ عِبادِكَ الُمؤمِنیَن وَ إمائِكَ الُمؤمِناتِ وَ أن  بیَن وَ أنبِیائِكَ الُمرسَلیَن و أن تَغْفِرَ لِجَ الُمقَرَّ
ِ سُوءٍ أخْرَجتَ مِنهُ 

ّ
رجَِنا مِن کُل ْ دٍ و تخُ مَّ  مُحَ

َ
 وَ آل

ً
دا مَّ ِ خَیرٍ أدْخَلتَ فیهِ مُحَ

ّ
نا في کُل

َ
تُدْخِل

كَ بِه عِبادُكَ 
َ
كَ خَیرَ ما سَــأل

ُ
هُمَّ إنّا نَســئل

ّ
یِهم. الل

َ
یهِ وَ عَل

َ
واتُكَ عَل

َ
دٍ صَل مَّ  مُحَ

َ
 وَ آل

ً
دا مَّ مُحَ

ا استَعاذَ مِنهُ عِبادُكَ الصّالِحونَ«. الصّالِحونَ وَ نَعوذُ بِكَ مِمّ

_ 19 _
یارت حضرت امیر المؤمنین؟ع؟ ود ز  دلیل ور
بیع الأوّل در بیست وهفتم رجب و هفدهم ر

یارت حضرت امیر المؤمنین؟ع؟ اشــاره کرده و  سمنــانی در بخــش اعمــال روز هفدهم ربیع الأوّل، به ز
ورود آن را در این روز و روز بیست و هفتم رجب، به نقل از میرداماد چنین توجیه کرده است:

یارت حضرت امیر المؤمنین علی _ علیه السام _ در این روز  »... و نیز سنّت است ز
یارت نامۀ وی در روز مبعث که روز بیســت و هفتم رجب  یارت آن حضرت و ز یق ز و طر
است، مذکور شد؛ و نکته در این باب که این دو روز مخصوص حضرت رسالت پناه است 
یارت حضرت امیرالمؤمنین علی _ علیه الســام _ نیز در ایشــان ســنّت است؛ چنانچه  و ز
ه العالي _ که فرمودند: چون 

ّ
تم المجتهدین _ دام ظل مسموع شد از حضرت استادی ام، خا

حضــرت حــقّ _ ســبحانه و تعــالی _ حضــرت امیر المؤمنین علی _ علیه الســام _ را نفس 
بْنَاءَکُمْ وَ نِسَاءَنَا 

َ
بْنَاءَنَا وَ أ

َ
وْا نَدْعُ أ

َ
 تَعَال

ْ
پیغمبر خواند _ آنجا که فرموده در آیۀ مباهله: >قُل

نْفُسَکُمْ<1 الْآیة؛ چه مراد اینجا از »أنفُسَنا«، حضرت امیر  المؤمنین 
َ
نْفُسَنَا وَ أ

َ
وَ نِسَاءَکُمْ وَ أ

اســت چنان که اهل تفســیر تحقیق نموده _ و حضرت پیغمبر چون می خواســت که این 
یارت حضرت  حکم را مؤکّد ســازد، بنابراین این دو روز که مخصوص آن حضرت بود، ز
یارت  امیر المؤمنــین عــلی _ علیه الســام _ را ســنّت ســاخت، اشــاره به اینکه کســی کــه ز
یارت کرده باشد«. حضرت امیر المؤمنین علی _ علیه السام _ کند، همچنان است که مرا ز

_ 20 _
دعا بعد از فراغت از نماز شب

در بخش مربوط به کیفیّت اقامۀ نافلۀ شب آمده است:
ــه العــالي _ مســموع شــد کــه 

ّ
تم المجتهدیــن _ دام ظل »و از حضــرت اســتادی ام، خا

سنّت است بعد از فراغ از نماز شب و قبل از شروع در نماز صبح، این دعا بخواند که: 
فلٰی. سُبحانَ الله رَبِّ  مواتِ العُلٰی. سُبحانَ الله رَبِّ الأرَضیَن السُّ »سُبحانَ الله رَبِّ السَّ

آل عمران/61.  .1
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ذي هُوَ بِالَمنظَرِ الأعلٰی. سُبحانَ الله خالِقِ ما یُریٰ وَ ما 
ّ
ولٰی. سُبحانَ الله ال

ُ
ةِ وَ الأ الْآخِرَ

لتُ وَ هُوَ رَبُّ العَرشِ العَظیم. 
َ
یهِ تَوَکّ

َ
 هُوَ عَل

ّ
مدِه، لا إله إلا لا یُریٰ. سُبحانَ الله العَظیِم وَ بِحَ

باحِ. سُبحانَ الله خالِقِ  سُــبحانَ الله فالِقِ الإصْباحِ. سُــبحانَ الله جاعِلِ الَمســاءِ وَ الصَّ
الأرواحِ وَ الأشباحِ«.

_ 21 _
کیفیّت اقامۀ نماز حضرت زهرا؟عها؟

سمنــانی در بخــش نمــاز حضــرت فاطمۀ زهرا؟عها؟ کیفیّت و تعداد رکعات ایــن نماز را به نقل از کتاب 
منهاج الصاح آورده و چنین نوشته است:

»امّا نماز حضرت فاطمه زهرا _ علیها السام _ در کتاب منهاج الصاح مذکور است 
« را صد  که این نماز دو رکعت است. در رکعت اولی، بعد از »فاتحةالکتاب«، سورۀ »قدر
نوبت باید خواند؛ و در رکعت ثانیه، ســورۀ »توحید« نیز صد نوبت. پس ســام دادن 
و بعد از ســام، تســبیح فاطمه زهرا _ علیها الســام _ گفتن. پس این تســبیح خواندن: 
ِ الشّــامِخِ الُمنیفِ. سُــبحانَ ذي الَجالِ الباذِحِ العَظیِم. سُــبحانَ ذي  »سُــبحانَ ذي العِزّ
. سُــبحانَ مَن تَرَدّیٰ بالنّورِ وَ 

َ
بِسَ البَهجَةَ وَ الَجمال

َ
یِم. سُــبحانَ مَن ل ك الفاخِرِ القَد

ْ
الُمل

یــرِ في الََهواءِ. 
فا. سُــبحانَ مَن یَریٰ وَقْعَ الطَّ مْلِ في الصَّ . سُــبحانَ مَــن یَــریٰ أثَــرَ النَّ الوَقــارِ

سُبحانَ مَن هُوَ هکَذا وَ لا هکَذا غیرُه«1.
در نسخۀ مجلس)J(، در حاشیۀ همین بخش آمده است:

ــه العــالي _ ایــن قول 
ّ
تم المجتهدیــن _ دام ظل »و نــزد اســتادی ام، ســیّدالمحقّقین، خا

ارجح است« )منه(.2

_ 22 _
» کار نماز »جعفر طیّار اذ

« چنین آمده است: در حاشیۀ نسخۀ مجلس)J(، ذیل کیفیّت اقامۀ نماز »جعفر طیّار
»و ببایــد دانســت کــه در رکــوع و ســجود، ذکــر مقــرّر نیــز می بایــد گفــت بــه غیر از 
بع، بعد از تسبیحات؛ و همچنین، در جلسۀ تشهّد نیز قبل از تشهّد باید  تسبیحات ار
ه 

ّ
تم المجتهدین _ دام ظل گفت؛ چنان که از عالی حضرت سیّدالمحقّقین، استادی ام، خا

العالي _ مسموع شد«.

منهاج الصاح في اختصار المصباح، ص219.  .1

سمنانی عاوه بر این قول، دســتور دیگر اقامۀ این نماز را از کتاب من لا یحضره الفقیه نقل کرده اســت که طبق   .2

آن، نماز حضرت زهرا؟عها؟ شــامل چهار رکعت و دو ســام اســت؛ که در هر رکعت، بعد از ســورۀ »حمد«، باید 

تي 
ّ
اةِ ال : من لا یحضره الفقیه، ج1، ص564 )بابُ »ثَوابِ الصَّ پنجاه مرتبه ســورۀ »اخاص« را قرائت کرد. نگر

 صَاةَ الأوّابیَن«(.
ً
یُسَمّیها النّاسُ صَاةَ فاطِمة _ علیها السام _ و یُسَمّونَها أیضا
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_ 23 _
رأی میرداماد دربارۀ تداخل اغسال مسنونه

بارۀ تداخلِ آن با غسل  در بخش مربوط به غسل نماز حاجت که در روز جمعه وارد شده است، در
جمعه می خوانیم:

»مروی است از حضرت امام ضامن ثامن، یعنی علی بن موسی الرضا _ علیه التحیّة 
و الثناء _ که فرمودند: هر کس را حاجتّی بوده باشد که بر او کار تنگ شده باشد و هیچ 
یقِ بیرون شدن نداشته باشد، باید که در روز چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه روزه دارد.  طر
پس در روز جمعه غسل کند و غسل دیگر جهت نماز حاجت کند و نیّت کند که: »غسل 
نماز حاجت می کنم، سنّت تقرّب به خدا«. بدان که در تداخل اغسال مسنونه خاف 

تم المجتهدین، تداخل جایز است«.1 است و به رأی استادی ام، سیّدالمحقّقین، خا

_ 24 _
وش میرداماد در استخاره به قرآن ر

سمنانی در بخش آداب استخاره به قرآن، روش میرداماد را چنین روایت کرده است:
یــقّی کــه عالی حضــرتِ اســتادی  ام، ســیّدالمحقّقین،  یم بــه طر »اســتخاره بــه قــرآن کــر
ه العالي _ می کند، آن است که اوّل »فاتحةالکتاب« بخوانند، یک 

ّ
تم المجتهدین _ دام ظل خا

« را سه نوبت؛ بعد از آن، »آیةالکرسی« تا >هُمْ فِیَها خَالِدُونَ<،  نوبت؛ پس سورۀ »قدر
 ِ

ّ
هُمَّ صَل

ّ
، یک نوبت؛ و این دعا که »الل یک نوبت؛ و آیۀ >عِندَه مَفاتِحُ الغَیبِ<2 تا آخر

مّدٍ  ِ عَلٰی مُحَ
ّ

لتُ بِکِتابِكَ، فصَل
ّ
یكَ وَ تَفَأ

َ
لتُ عَل

َ
هُمَّ إنّّي توَکّ

ّ
م. الل ِ

ّ
دٍ وَ سَل مَّ دٍ وَ آلِ مُحَ مَّ عَلٰی مُحَ

مّدٍ وَ أرِنّي ما هُوَ الَمخزونُ في عِلمِكَ وَ الَمکتومُ في سِرّكَِ وَ الَمکنونُ في غَیبِكَ إنّكَ  وَ آلِ مُحَ
 أرِنّي 

هُمَّ
ّ
مُ«، سه نوبت؛ و »الل

َ
مُ اِهدِ مَن لایَعل

َ
مُ الغُیوبِ«، سه نوبت؛ و »یا مَن یَعل

ّ
نتَ عَا

َ
أ

یزُ یا عَلیم یا حَکیُم یا  مّدٍ الَحقّ«، سه نوبت؛ و »یا عَز قِّ مُحَ
 باطِلاً بِحَ

َ
 وَ الباطِل

ً
الَحقَّ حَقّا

مُ 
َ
مُ مِنَ العَانیةِ وَ یَعل

َ
ِ ما یَعل رّ مُ مِنَ السِّ

َ
هادةِ یا مَن یَعل

َ
مَ الغُیوبِ یا عالَِمَ الغَیبِ وَ الشّ

ّ
عَا

«، یک نوبت. ]پس[ نیّت کرده، قرآن را بگشــاید و در  دور ــفي الصُّ
ُ

خائِنــةَ الأعــیُنِ وَ مــا تخ
صفحۀ اوّل لفظ جالات را _ یعنی لفظ های »الله« را بشمرد و به عدد جالات، اوراق 
، آیه اگر  بشــمرد و به عدد اوراق، ســطور بشــمرد؛ پس ماحظه نماید در آخر ســطرِ آخر
، آن مقصد را به فعل آورد؛ و اگر مشتمل است بر نهی، ترک کند؛ و  مشتمل است بر امر

اگر نه امر است و نه نهی مختار است در کردن و ناکردن«.
_ 25 _

ف
ّ
یقۀ استخاره به تسبیح نزد مشایخ مؤل طر

بارۀ استخاره با تسبیح چنین نوشته است: همچنین، در

: عیون المسائل، صص61_62. ، نگر برای اطّاع بیشتر  .1

الأنعام/59.  .2
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یــق تســبیح، آنچــه در کتاب منهاج الصاح مذکور اســت که  »و امّــا اســتخاره به طر
 _ رحمــه الله _ از پدر خود روایت کرده و او 

ّ
مــه شــیخ جمال الدین مطهّر حلی

ّ
حضــرت عا

از سیّدرضی الدین محمّد الْآوی از حضرت صاحب الأمر _ صلوات الله علیه و علی آبائه 
الکرام _ روایت کرده و این احقر از مشایخ خود _ رضوان الله تعالٰی عَلٰی بَعضِهِم و أدامَ 
الله تَعالٰی إفاداتِ بَعضِهِم _ شنیده، به این کیفیّت است که ده نوبت »فاتحةالکتاب« 
بــت؛ پــس ده نوبت ســورۀ  بــت و ادونِ وی، یــک نو  مرتبــه اش، ســه نو

ّ
بخواننــد و اقــل

«؛ بعد از آن سه نوبت این دعا بخوانند: »قدر
سنِ ظَنّي بِكَ في الَمأمولِ وَ  مورِ وَ أستَشیرُكَ لِحُ

ُ
هُمَّ إنّّي أستَخیرُكَ لِعِلمِكَ بِعاقِبَةِ الأ

ّ
»الل

ا قَد نِیطَت بِالبَرَکَةِ أعجازُه وَ بَوادِیهِ  هُمَّ إن کان الأمر الفانّي قَد عَزَمتُ عَلیه مِمّ
ّ
. الل الَمحذورِ

وسَه ذَلولاً وَ تَقعَضُ أیّامَه 
ُ

هُمَّ فیه خِیَرَةً ترُدُّ شم
ّ
یالِیه فَخِر لي الل

َ
ت بِالکَرامَةِ أیّامُه وَ ل

َ
وَ حُفّ

هُمَّ إنّّي أستَخیرُك بِرَحَمتِك خِیَرةً في عافِیةٍ«. 
ّ
ي. الل ر وَ إمّا نَهيٌ فَأنتَهِ هُمَّ إمّا أمْرٌ فَآتَمِ

ّ
. الل

ً
سُرورا

پــس مقصــودی کــه دارد در دل بگذرانــد و دانــه ای از دانه های تســبیح را بگیرد و 
از اوّل تســبیح تــا آنجــا کــه گرفتــه اســت، زوج زوج طرح کند تا مأخــوذ؛ و در خاطر خود 
بگذراند که اگر زوج بماند، نیک باشد و اگر فرد بماند، بد؛ یا عکس آن. مخیّر است به 

هر کدام که قصد کند«1.

_ 26 _
مواضع تلقین میّت

سمنانی در آداب تلقین میّت، به مواضع آن اشاره کرده و نوشته است:
»بــدان کــه تلقــین در ســه وقــت بایــد کــرد؛ چنانچــه رأی عالی حضــرتِ اســتادی ام، 
؛ دوم، در حین  ه العالي _ است: یکی، بعد از تکفین و قبل از نماز

ّ
تم المجتهدین _ دام ظل خا

دفن؛ سیّم، بعد از دفن و انصراف مردم؛ و تلقین اخیر سنّت است بر ولّی میّت که بخواند«.

_ 27 _
وم تحنّک در نماز رأی میرداماد دربارۀ لز

، در نسخۀ مجلس)J( چنین آمده است: در حاشیۀ بخش مستحبّات نماز
»بــدان کــه »تحنّــک« _ یعــنی تحت الحنک بســتن _ نیز از مســتحبّات نماز اســت و 
نزد بعضی از فقهاء _ رضوان الله علیهم _ از واجبات است و حضرت شیخ بهاء الدین 
محمّد _ قدّس الله ســرّه _ در کتاب مفتاح الفاح و غیر آن از تألیفات خود فرموده اند: 
یم؛ بلکه  »حدیثی که دلالت داشــته باشــد بر آنکه تحنّک از وظایف نماز اســت، نیافته ا

حدیث عامّ است«2.

منهاج الصاح في اختصار المصباح، ص230.  .1

شــیخ بهــایی بــر ایــن بــاور اســت کــه اســتحباب تحنّــک در جمیع اوقــات و حــالات ثابت اســت و به حــال نماز   .2

اختصاص ندارد. وی ســپس، افزوده اســت که در هیچ روایتّی، دلالتّی بر اختصاص اســتحباب تحنّک به نماز 
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تم المجتهدینِ استادی ام _ أدام الله لواء إفادته  و امّا عالی حضرتِ سیّدالمحقّقین، خا
یم کــه تحنّک از  مــین _ می فرماینــد: مــا از دو حدیــث اســتنباط کــرده ا

ّ
عــلی رؤوس المتعل

ــاة«1 و حدیث دوم  مُ مِــن وَظائفِ الصَّ عَمُّ وظائــف نمــاز اســت: حدیث اوّل اینکــه »التَّ
ك   یَتَحَنَّ

َ
ــمَ ولَم اینکــه »تحنّــک از لــوازم تعمّم اســت«؛ همچنان که فرموده انــد: »مَن تَعَمَّ

ــه«3؛ پــس نتیجــۀ این دو حدیث این اســت که تحنّک از وظیفۀ 
َ
فأصابَــه2 داءٌ لا دَواءَ ل

نماز است؛ و این مثل آن است که از دو حدیث استنباط شده که طواف خانۀ کعبه به 
غیر طهارت نمی توان  کردن؛ بلکه طهارت شرط طواف است _ همچنان که شرط صاة 
«5؛   بِطَهورٍ

ّ
وافُ بِهذا البَیتِ صَاةٌ«4 و »لا صَاةَ إلا اســت _ و این چنان اســت که »الطَّ

« )منه(.  بطهور
ّ

پس نتیجه این باشد که لا طواف إلا

_ 28 _
استحباب رفع یدین هنگام اداء »تکبیرةالاحرام«

سمنانی در بازشماریِ مستحبّات »تکبیرةالاحرام«، به رفع یدین اشاره کرده و نوشته است:
»و نزد بعضی از علمای امامیّه _ رضوان الله علیهم _ رفع یدین در تکبیرات واجب 
تم المجتهدین _ أدامَ الله تعالٰی إفادَتَه _ سنّت است؛  است؛ و نزد حضرت استادی ام، خا
 ، و تفصیل آن در کتاب عیون المسائل از مصنّفات ایشان و در تعلیقات کتاب مذکور

مسطور است«6.

_ 29 _
دعای قنوت میرداماد

، دعایی را که میرداماد در قنوت می خوانده، چنین روایت کرده است: وی در بخش مربوط به قنوت نماز
»و افضل ادعیه در قنوت، کلمات فرج است چنان که مذکور شد؛ و نزد این احقر 
ف این مختصر _ افضل و احبّ، دعایی اســت که عالی حضرتِ اســتادی ام، 

ّ
_ أعني مؤل

ه العالي _ می خواند، و آن خواندن کلمات فرج است به این 
ّ
تم المجتهدین _ دام ظل خا

ــماواتُ و الأرضُ بِالعُبودِیّةِ. رَبِّ أوزعِْني أنْ أشــکرَ  ه السَّ
َ
دعا که: »سُــبحانَ مَن دانَت ل

ني بِرَحَمتِك في 
ْ
 تَرضاه وَ أدخِل

ً
 صالِحا

َ
تي أنعَمتَ عَلّيَ وَ عَلٰی والديَّ وَ أن أعمَل

ّ
نِعمَتَك ال

: مفتاح الفاح في عمل الیوم و اللیلة، ص369. نیافته است؛ بلکه روایات این باب عامّ هستند. نگر

مأخذی برای این روایت یافت نشد.  .1

.J فأصابَه[ فیُصیبُه  .2

ه، 
َ
ک فأصابَه داءٌ لا دَواء ل  یَتَحَنَّ

َ
مَ و لَم عبــارت کامــل این روایت به نقل از کتاب الکافي چنین اســت: »مَــن تَعَمَّ  .3

 نفسَه« )الکافي، ج13، ص63، ح1(.
ّ

فَا یَلومَنَّ إلا

: الکافي، ج8، ص607، ح2. روایتّی نزدیک به مضمون را نگر  .4

من لا یحضره الفقیه، ج1، ص58، ح129.  .5

: عیون المسائل، صص20 _ 21. تفصیل مطلب را نگر  .6
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کن بِدُعائِك   أ
َ

 وَ لَم
ً
أسُ شَــیبا  الرَّ

َ
عِبادِك الصّالِحیَن. >رَبّ إنّّي وَهَنَ العَظمُ مِنّي وَ اشــتَعَل

نــا وَ ارْحَمنا وَ عافِنا 
َ
هُمَّ اغفِر ل

ّ
<1. رَبِّ اغفِــر وَ ارْحَــم وَ أنــتَ خَیــرُ الرّاحِمیَن. الل

ً
رَبِّ شَــقِیّا

. إلهي أنتَ أجوَدُ الَمســؤولیَن  ِ شَیءٍ قَدیر
ّ

و اعــفُ عَنّــا في الدّنیــا وَ الْآخِــرة إنّــكَ عَــلٰی کل
ني بِفَضْلِكَ وَ 

ْ
ــه، عامِل

ُ
 عَدْل

ّ
ــه وَ لایُخافُ إلا

ُ
 فَضْل

ّ
وَ أنــا أحــوَجُ السّــائلیَن. یــا مَن لایُرْجیٰ إلا

 أنتَ سُــبحانَكَ إنّّي کنتُ 
ّ

نّي إلٰی الله لا إله إلا ــا أشْــکوا بَثّّي وَ حُزْ
َّ

ــني بِعَدْلِــكَ. >إنم
ْ
لا تُعامِل

 یَصْرفِ عَنّي سُــوءً قَطُّ أحَدٌ 
َ

 مِنْكَ وَ لَم
ّ

 قَطُّ إلا
ً
صِب خَیرا

ُ
 أ

َ
مِن الظّالِمیَن<2. یا إلهي إنّّي لَم

مُكَ مِنَ الَمقالِ. 
ْ
ؤالِ وَ کفٰی عِل تي و دُنیايَ سِواكَ. کفٰی کرَمُكَ مِنَ السُّ غَیرُكَ. لا أرْجُو لْآخِرَ

ب إلّيَ طاعَتَكَ  ــماواتِ وَ ما في الأرضِ وَ أنتَ أجْوَدُ الَمســؤولیَن. إلهي حَبِّ كَ ما في السَّ
َ
ل

ني 
ْ
ني فیما یُرضیكَ عَنّي وَ لاتَشْغَل

ْ
و اجْنُبني مَعصِیتَكَ وَ أوزعِْني شُکرَ نِعمَتِكَ وَ استَعمِل

نا آتِنا في الدّنیا حَسَــنَةً وَ في الْآخِرةِ  بَّ تِــكَ یا أرحَمَ الرّاحِمــیَن. >رَ َّ بِرَحْمَ بِمــا یُسْــخِطُكَ عَــليَ
 مِن العَفوِ أولی 

ٌ
ه أهل

َ
كَ بِما أنتَ ل هُمَّ إنَّ

ّ
. الل نا مَعَ الأبرار

َ
حَسَنةً وَ قِنا عَذابَ النّار <3 وَ تَوَفّ

بَةِ وَ أنتَ أرحَمُ الرّاحِمیَن. یا ذا الفضل العظیم یا ذا الَمنِّ الکبیر یا  مِنّي بِما أنا له مِن العُقو
نیا وَ  ِ عَــلٰی محمّد وَ آل محمّد وَ أدرکِني بِفَضلِــكَ وَ رَحَمتِكَ في الدُّ

ّ
حمــة الواسِــعَةِ، صَــل ذا الرَّ

ه وَ 
َ
 فَضْل

ّ
ذي لا أرْجو إلا

ّ
کرامِ یا الله ال الْآخِــرة إنّــكَ أنــتَ أرحَمُ الرّاحِمیَن. یا ذا الَجــالِ وَ الإ

قَم یا نورَ الُمسْتَوحِشیَن  عَم یا دافِعَ النِّ  معروفَه وَ إحسانَه. یا سابِغَ النِّ
ّ

 إلا
ُ

ل ؤَمِّ
ُ
رَحَمتَه وَ لا أ

ر  لي ذُنوبي وَ کفِّ ــمُ أنتَ بِحاجَتي عَلیٌم و عَلٰی قَضائِها قَدیرٌ فَاغفِرْ
َّ
 لایُعَل

ً
ــمِ یــا عَلیمــا

َ
ل

ُ
في الظّ

بّنا آمَنّا  موري بِرَحَمتِك یا أرحَمَ الرّاحِمیَن. >ر
ُ
ر لي أ ئاتي وَ اقْضِ لي حَوائِِجي وَ یَسِّ عَنّي سَیِّ

کرَمتَ فأتِمم إکرامَكَ یا مُنعِمُ أنعَمتَ  نا و ارحَمنا و أنتَ خَیرُ الرّاحمیَن<4. یا مُکرمُِ أ
َ
فاغفِر ل

 البَرَکات و أنتَ خیر الرّاحِمیَن. 
ُ

م نِعمَتَكَ فإنّ بِنِعمَتِكَ تُتِمُّ الصّالِحات و بِرَحَمتِكَ تُنزلِ فَتَمِّ
 ِ

ّ
. یا غافِرَ کل هُمَّ إنّّي أعوذ بِكَ مِن ذَنبٍ لا یُغفَرُ وَ مِن عَیبٍ لا یُســتَر وَ مِن فاقَةٍ لا یُجبَر

ّ
الل

ِ فاقَةٍ یا خَیرَ الرّاحِمیَن یا وَلّيَ الُمؤمِنیَن«.
ّ

ِ عَیبٍ یا جابِرَ کل
ّ

ذَنبٍ یا ساتِرَ کل

_ 30 _
استحباب تسلیم در نماز

، آورده است: سمنانی در بازشماریِ مستحبّات تسلیم نماز
»بــدان کــه در ســام اختاف واقع اســت میان علمای امامیّــه _ رضوان الله علیهم 
تم المجتهدین  أجمعین _ در وجوب و اســتحباب آن؛ و به رأی حضرت اســتادی ام، خا

ه العالی _ سنّت است«.
ّ
_ دام ظل

یم/4. مر  .1

یوسف/86.  .2

البقرة/201.  .3

المؤمنون/109.  .4
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_ 31 _
مستحبّات قیام نماز

همچنین، در مستحبّات قیام نوشته است:
»و امّا مستحبّات قیام، و آن نگاه کردن است در موضع سجود؛ و نهادن دست ها بر 
؛ و محاذی داشتِن سرهای  ران ها برابر زانو؛ و نزدیک نهادنِ هردو پا از یک شِبْر یا کمتر
انگشــتان پاهــا به جانــب قبلــه؛ و گشــودنِ میــان و بندهای قبــا؛ و به رأی اســتادی ام، 

ه العالي _ یکی از دوی اخیر واجب است«.
ّ
سیّدالمحقّقین _ دام ظل

_ 32 _
» وش میرداماد در ادای »سجدۀ شکر ر

« در تحفة العابدین چنین است: کیفیّت اداء »سجدۀ شکر
»پس باید که در این سجده، دست ها را تا مرفق بر زمین فرش کند و سینه و شکم 
بر زمین چســباند؛ و باید که در ســجدۀ اوّل دعایی که در کتاب کلینی از حضرت امام 
شهِدُكَ و 

ُ
هُمَّ إنّّي أ

ّ
موسی کاظم _ علیه الســام _ منقول اســت بخواند. دعا این اســت: »الل

بّي و الإسامَ دیني وَ محمّدٌ  كَ وَ جَمیعَ خَلقِكَ أنّكَ الله رَ
َ
شهِدُ مَائکَتَكَ وأنبیائَكَ و رُسُل

ُ
أ

 وَ 
ً
 وَ جَعفرا

ً
ــدا مَّ  وَ مُحَ

ً
 وَ الَحســنَ وَ الُحســیَن وَ عَلیّا

ً
 الله علیــه و آلــه _ نَبــيِّيِ وَ علیّــا

ّ
_ صــلی

یِهم _ 
َ
ئَم الَمهديَّ _ ســام الله عَل ةَ القا  وَ الَحسَــنَ وَ الُحجَّ

ً
 وَ عَلیّــا

ً
ــدا مَّ  وَ مُحَ

ً
مــوسٰی وَ عَلیّــا

هُمَّ إنّّي أنشُــدُكَ دَمَ 
ّ
ید: »الل «، پس ســه نوبت بگو

ُ
أ ٰ وَ مِن أعدائِهم أتَبَرَّ م أتَوَلیّ تي؛ بِهِ أئِمَّ

م  ُ نّهَ هُمَّ إنّّي أنشُــدُكَ بِإیوائِكَ عَلٰی نَفسِــكَ لِأولیائِــكَ لِتُظْفِرَ
ّ
یــد: »الل المظلــومِ«، پــس بگو

مّدٍ  دٍ وَ عَلٰی الُمسْــتَحْفِظیَن مِن آلِ مُحَ مَّ ــدٍ وَ آلِ مُحَ مَّ َ عَــلٰی مُحَ ِ
ّ

بِعَــدُوِّكَ وَ عَدُوِّهِــم أن تُصَــلي
.» كَ الیُسْرَ بَعدَ العُسْر

ُ
هُمَّ إنّّي أسئل

ّ
ید: »الل  الله علیه و آلِه«؛ پس سه نوبت بگو

ّ
صَلی

ید: »یا کَهفي حــیَن تُعْیِیني الَمذاهِبُ  بعــد از آن، روی راســت را بــر زمــین نهــد و بگو
 ِ

ّ
 صل

ً
قي غنیّا

ْ
ــةً بي و کُنتَ عَن1 خَل قي رَحْمَ

ْ
َّ الأرْضُ بِمــا رَحُبَــتْ. یا بارئَِ خَل وَ تَضیــقُ عَــليَ

یه وَ آله«. پس 
َ
 الله عَل

ّ
دٍ صَــلی مَّ ــدٍ وَ عَــلٰی الُمسْــتَحْفِظیَن مِن آلِ مُحَ مَّ ــدٍ وَ آلِ مُحَ مَّ عَــلٰی مُحَ

ِ ذَلیلٍ 
ّ

ِ جَبّارٍ وَ یا مُعِــزَّ کُل
ّ

 کُل
َّ

ید: »یا مُــذِل روی چــپ را بــر زمــین نهــد و ســه نوبت بگو
ید: »یا حَنّانُ یا مَنّانُ یا کاشِفَ الکُرَبِ  غَ مَجهودي«؛ پس سه نوبت بگو

َ
تِكَ بَل قَد وَ عِزَّ

ید:  العِظام«. بعد از آن، به سجدۀ شکر دوم رفته، پیشانی بر زمین نهد و صد نوبت بگو
« و هر حاجتّی که دارد، سؤال کند.2

ً
 شکرا

ً
»شکرا

یش را سه نوبت بر بالای  و چون سر از سجده بر دارد، سنّت است که دست خو
یش کشد؛ چنانچه ابتدا از  چیزی که بر او سجده کرده است، مسح کند و بر روی خو

.R عَن[ عَلٰی  .1

عاء فیه في الفَرائضِ و  سبیح و الدُّ جود و التَّ : الکافي، ج6، صص181_183 )باب »السُّ ، نگر برای اطّاع بیشتر  .2

جدَتَین«، ح17(.  بیَن السَّ
ُ

وافِلِ وما یُقال النَّ
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طرف چپ ذقن کرده، به طرف بالا کشد تا به پیشانی و از پیشانی تا به طرف راست 
ذقن کشیده، از آنجا تا به سینه کشد و در هر کشیدنی، این دعا بخواند که: »بِسمِ الله 
هُمَّ إنّّي أعوذُ بِك عَنِ الََهمِّ 

ّ
حیُم الل حمنُ الرَّ هادةِ هُوَ الرَّ

َ
 هُوَ عالَِمِ الغَیبِ و الشّ

ّ
ذي لا إلهَ إلا

ّ
ال

ِ وَ الفَواحِشِ ما ظَهَرَ مِنها و ما بَطَنَ«1.
ّ

ل
ُ

غارِ وَ الذّ
قْمِ وَ العُدْمِ وَ الصَّ نِ وَ السُّ وَ الغَمِّ و الَحزَ

در حاشیۀ همین بخش، در نسخۀ مجلس)J( آمده است:
یقّی که این احقر از  یق اســت؛ و امّا طر »بدان که آنچه در کتب نوشــته شــده، این طر
ه العالي _ مشاهده نموده، آن است که 

ّ
تم المجتهدین، استادی ام _ دام ظل عالی حضرتِ خا

« )منه(. از سینه تا به ران پای راست می کشیدند و از آنجا تا به سر انگشتان پای مذکور

_ 33 _
دعا بعد از خندۀ قهقهه

در حاشیۀ بخش مربوط به »توبه«، در نسخۀ مجلس)J( چنین می  خوانیم:
»بدان که خندۀ قهقهه اگرچه از کبیره نیست؛ امّا صغیره ای است که پهلو به کبیره 
تم المجتهدین چنین مســموع شد: اگر کسی خندۀ  می زند، و از حضرت اســتادی ام، خا

قُتْني« )منه(. هُمَّ لاتَمْ
ّ
ید: الل قهقهه کرده باشد، کفّارۀ آن این است که سه نوبت بگو

_ 34 _
عمل »هفت سلام« در وقت تحویل سال

یل سال، چنین نوشته است: سمنانی ذیل اعمال نوروز و لحظۀ تحو
یل آن است که هفت سام را به مشک و زعفران  »و دیگر بعضی از اعمال وقت تحو
؛ و هفت سام  یسد در کاسۀ چینی و بیاشامد، محفوظ باشد تا نوروز دیگر و گاب بنو
 

َ
مٌ عَلی

َ
یَن<3؛ >سَا ِ

َ
عَالم

ْ
 نُوحٍ فِي ال

َ
مٌ عَلی

َ
مٌ قَوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحِیٍم <2؛ >سَا

َ
این است: >سَا

یْکُمْ 
َ
مٌ عَل

َ
 یَاسِــیَن<6؛ >سَــا

ْ
 إِل

َ
مٌ عَلی

َ
 مُوسَی وَهَارُونَ<5؛ >سَــا

َ
مٌ عَلی

َ
إِبْرَاهِیَم <4؛ >سَــا

فَجْرِ <8.
ْ
عِ ال

َ
مٌ هِيَ حَتّّیَ مَطْل

َ
وهَا خَالِدِینَ<7؛ >سَا

ُ
طِبْتُمْ فَادْخُل

ین _ صلوات الله علیهــم اجمعین _ ؛ و از حضرت  و ایــن مــروی اســت از ائّمــۀ طاهر
ه العالي _ شنیده شد که فرمودند: در بعضی روایات 

ّ
استادی ام مجتهد الزمانی _ دام ظل

عاء«، ح24(. لوةِ و الدُّ عقیبِ بَعدَ الصَّ همان، ج6، ص242 )بابُ »التَّ  .1

یس/ 58.  .2

الصافّات/79.  .3

الصافّات/109.  .4

الصافّات/120.  .5

الصافّات/130.  .6

.73/ الزمر  .7

.5/ القدر  .8
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ْ فَنِعْمَ  ا صَبَرْتمُ یْکُمْ بِِمَ
َ
مٌ عَل

َ
، واقع شده است: >سَا یْکُمْ طِبْتُمْ < تا آخر

َ
مٌ عَل

َ
به جای >سَا

ارِ <1؛ پس اولی آن اســت که دو نوبت نوشــته شــود و دو نوبت خورده شــود: 
عُقْبَی الدَّ

تم المجتهدین مسموع  یک نوبت به روایت اوّل و یک نوبت به روایت ثانی؛ و نیز از خا
شد که هرکس یک پیاله باید که بیاشامد«.

_ 35 _
طلسم در وقت تحویل سال

یل سال نوشته است: باز در بخش اعمال نوروز و لحظۀ تحو
ه العالي _ چنین مسموع شد 

ّ
تم المجتهدینِ مشارٌ الیه _ دام ظل »و نیز از حضرت خا

یسند و با خود  یل، این طلسم را به مشک و زعفران و گاب بنو که باید در وقت تحو
دارند، تا سال دیگر محفوظ باشند؛ و طلسم این است:

حِیِم نِ الرَّ حْمَ ِ الرَّ
َ

»بِسْمِ الّلَّه

_ 36 _
ابتدا به بسمله در هنگام خوردن

سمنانی در میان آداب خوردن و آشامیدن، ابتدا کردن به »بسم الله« را بر شمرده و در ادامه نوشته است:
ه العالي _ چنین شنیده شد که 

ّ
تم المجتهدین _ دام ظل »و از حضرت استادی ام، خا

فرمودند: وقتّی که در ابتدا، گفتِن »بســم الله« فراموش شــود، چون به خاطر رســد، تا 
ید«. وقت انتها از برای هر لقمه بگو

_ 37 _
مراد از »استعانت به نان« در هنگام خوردن

باز در آداب خوردن و آشامیدن آورده است:
یید و خدمتــش مفرمایید. به تحقیق  »و گفته انــد کــه اســتعانت و یــاری به نــان مجو

هر کس که این عمل کند، فقر و جذام به هم می رساند«.
در حاشــیۀ این بخش در نســخۀ مجلس)J(، مقصود از »اســتعانت به نان« چنین شــرح داده 

شده است:
»بدان که اســتعانت و یاریِ نان آن اســت که نان را ظرف کنند و طعام یا گوشــت بر 
بالایش بگذارند و به کسی دهند و یا طعام و گوشت بر بالایش بخورند؛ مگر آنکه این قدر 
یــز کرده انــد کــه آنچــه خورش نام می شــود _ مثل ماســت و مانند این هــا _ بر بالایش  تجو

الرعد/24.  .1

»
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تم المجتهدین _ دام  گذارند و با وی بخورند؛ و مع هذا، برای اســتادی ام ســیّدالمحقّقین، خا
ه العالي _ خورش به آن هم جایز نیست که بر بالای آن نان بگذارند« )منه(.

ّ
ظل

_ 38 _
خلال کردن با چوب میان تهی

سمنانی در دنبالۀ آداب خوردن و آشامیدن آورده است:
یرا که در روایت واقع شده که کسی که به نی خال  »...و به نی نیز خال نکنند؛ ز
ه 

ّ
تم المجتهدینِ استادی ام _ دام ظل کند، هفت روز حاجتش روا نشود؛ و از حضرت خا

العــالي _ مســموع شــد کــه فرمودنــد: هر چیزی از چوب میان تهی باشــد، بایــد که به او 
خال نکنند که مانند نی است«.

_ 39 _
وایت میرداماد دعای عقیقه به ر

در حاشیۀ »آداب مولود«، در نسخۀ مجلس)J( آمده است:
ه العالي _ جمع نموده اند، این است:

ّ
دعای عقیقه که عالی حضرت استادی ام، سیّدالمحقّقین _ دام ظل

حیِم حمنِ الرَّ »بسم الله الرَّ
ــذِي...<2 إلی >وَ أنا مِنَ 

َّ
هْتُ وَجْهِيَ لِل ــا تُشْــرکُِونَ<1؛ >إِنّّيِ وَجَّ >یَــا قَــوْمِ إِنّّيِ بَــريِءٌ مِمَّ

 بِالله 
ً
کبَرُ إیمانا هُمَّ مِنك ]وَ لكَ[ ذلك. بِسْمِ الله و بالله و الحمدلله وَ الله أ

ّ
الُمسلِمیَن<3. الل

ــکرَ لِرزِقِه وَ الَمعرفِةَ 
ُ

 الله علیــه و آلــه _ وَ العِصْمَةَ لِأمرهِ و الشّ
ّ

وَ ثَنــاءً عَــلٰی رَســولِه _ صَــلی
مُ بِمــا وَهَبتُ وَ مِنك ما 

َ
 وَ إنّك أعل

ً
نا ذَکَــرا

َ
هُــمَّ إنّك وَهَبتَ ل

ّ
 البیــت. الل

َ
ینــا أهــل

َ
بِفَضلِــه عَل

ةِ أوصیاء  ك وَسُــنَّ تِك وَ سُــنّةِ نَبِیِّ لــهُ مِنّــا عَلٰی ذلك وَ سُــنَّ  مــا صَنَعْنــا فتَقَبَّ
ُّ

أعطَیــتُ وَ کُل
ك سُفِکَتْ 

َ
جیَم. ل یطانَ الرَّ

َ
 عَنّا الشّ

ْ
 الله علیه وَ علی ]آله[ أجمعین _ وَ اخْسَأ

ّ
نبیّك _ صلی

حمِه وَ دَمُها بِدَمِه وَ عَظمُها 
َ
مُها بِل

َ
هُمَّ لح

ّ
یَن. الل

َ
كَ وَ الحمدُ لله رَبِّ العالم

َ
یك ل ماء لا شَر الدِّ

تَه  یَّ  ]وَ وِقاءً[ لِفان بن فان وَ أعِذْه وَ ذرّ
ً
با هُمَّ اجعَلها طَیِّ

ّ
بِعَظمِه وَ شَــعرُها بِشَــعرهِ. الل

جیِم. یطانِ الرَّ
َ

مِنَ الشّ
ه الغَنّي، محمّدباقر الدّاماد الُحسَــینّي _ خَتَمَ  بِّ ةِ رَ کَتَبَ مَســئولاً، أحْوَجُ الَخلقِ إلٰی رَحْمَ

.»
ً
یا

ّ
 مصل

ً
ه بالُحسنٰی _ حامدا

َ
الله ل

الأنعام/ 78.  .1

الأنعام/ 79.  .2

یده ای از روایت امام صادق؟ع؟ در باب عقیقه که عبارت کامل آن چنین است: گز  .3

مَاوَاتِ  ذِي فَطَرَ السَّ
َّ
هْتُ وَجْهِيَ لِل  وَجَّ

ّ
ا تُشْرکُِونَ<، >إنَّي تَ: >یَا قَوْمِ إِنّّيِ بَريِءٌ مِمَّ

ْ
عَقِیقَةَ، قُل

ْ
نْ تَذْبَحَ ال

َ
رَدْتَ أ

َ
»إِذَا أ  

هُ 
َ
یكَ ل  شَــرِ

َ
یَن * لا ِ

َ
عَالم

ْ
ِ رَبِّ ال

اتِي لِلَّهَّ یَايَ وَ مَمَ تِي وَ نُسُــکِي وَ مَحْ
َ

شْــرکِِیَن<،  >إِنَّ صَا ُ نَا مِنَ المْ
َ
 وَ مَا أ

ً
رْضَ حَنِیفا

َ ْ
وَ الأ

سْلِمِیَن<« )الکافي، ج 11، ص 401(. ُ  المْ
ُ

وَّل
َ
نَا أ

َ
مِرْتُ وَ أ

ُ
وَ بِذَلِكَ أ
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_ 40 _
ؤیا به میرداماد آموخت ی که حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ در عالم ر ز حر

سمنانی در آداب تعقیبات نماز نوشته است:
یضه، حرزی که حضرت امیرالمؤنین  »ســزاوار آن اســت که بخواند بعد از هر نماز فر
علی _ علیه الصلوة و السام _ در اثنای خواب تعلیم عالی حضرت نوّابِ سیّدالمحقّقین 
مة العلماء 

ّ
ین، عا ین و أعلــم العلماء المتمهّر و ســندالمدقّقین، إفضــل الفضاء المتبحّر

ه العالي _ ؛ أعني أمیر  محمّد باقر 
ّ
تم المجتهدینِ اســتادی ام _ دام ظل و فهّامة الحکماء، خا

مین إلی یوم الدین _ کرده اند؛ 
ّ
المشتهر بالداماد _ أدام الله لواء افادته علی رؤوس المتعل

و حرز این است:
 الله علیه و آله _ أمامي وَ فاطِمَةُ بِنتُ رسولِ الله _ صلوات 

ّ
 الله _ صلی

ُ
دٌ رَسول محمَّ

الله علیهــا _ فَــوقَ رَأسي وَ أمیرُالُمؤمِنــیَن عَــلّي بنُ أبي طالِبٍ وَصِيّ رَســولِ الله _ صلوات 
دٌ وَ جَعفَرٌ وَ موسٰی وَ  مَّ الله وَ ســامه علیه _ عَن یَمیني وَ الَحسَــنُ و الُحسَــیُن وَ عَلّيٌ و مُحَ
علّيٌ وَ محمّدٌ وَ علٌي وَ الحسن وَ الحجّة المنتطر أئّمتي _ صلوات الله و سامه علیهم _ عَن 
شِمالي. وَ أبوذرٌ وَ سَــلمانٌ وَ الِمقدادُ وَ حُذَیفَةٌ وَ عُمارةٌ وَ أصحابُ رســول الله _ رضي الله 
بّي _ تعالی شــأنه وَ  ــام _ حَولي وَ الله رَ تعالی عنهم _ مِن وَرائي وَ المائکة _ علیهم السَّ
 هُوَ قُرْآنٌ 

ْ
یطٌ * بَل مْ مُحِ ُ مِنْ وَرَائِهِ َ

سَتْ أسماؤه _ مُحیطٌ بي وَحافِظي وَ حَفیظي. >وَ الّلَّه تَقَدَّ
یَن<«.2 احِمِ رْحَمُ الرَّ

َ
 وَ هُوَ أ

ً
ُ خَیْرٌ حَافِظا َ

فُوظٍ<1؛ >فَالّلَّه وْحٍ مَحْ
َ
یدٌ فِي ل مَجِ

_ 41 _
کر میرداماد در تعقیب نماز مغرب ذ

بارۀ تعقیبات نماز مغرب نوشته است: وی در
یــد آنچــه عالی حضــرتِ ســیّدالمحقّقین و  »ســزاوار آن اســت کــه بعــد از نمــاز بگو
یش  ید و ورد خو ه العالي _ می گو

ّ
تم المجتهدینِ اســتادی ام _ دام ظل ســندالمدقّقین و خا

 ّ عَلِیِ
ْ
 بِالله ال

ّ
ةَ إِلا قُوَّ

َ
 وَ لا

َ
حَوْل

َ
حِیِم لا نِ الرَّ حْمٰ ســاخته؛ و آن صد نوبت گفتِن »بِسْــمِ الله الرَّ

عَظِیِم« است«.
ْ
ال

_ 42 _
» دعای میرداماد پیش از اداء »سجدۀ شکر

سمنانی در ادامه، به سجدۀ شکر بعد از نافلۀ نماز عشاء اشاره کرده و نوشته است:
»بدان که قبل از سجدۀ شکر سنّت است هر دعایی که خواهند، بخوانند؛ و اولی 
ــه العالي _ به آن 

ّ
تم المجتهدینِ اســتادی ام _ دام ظل آن اســت کــه دعــایی که حضرت خا

ملهم شده اند، بخوانند، پس به سجده روند؛ و دعا این است:

البروج/20 _ 22.  .1

یوسف/ 64.  .2
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ســتَها وَ کَم مِن عَثرةٍ أقَلتَها وَ کَم مِن مُلِمّةٍ 
َ
بَةٍ نَفّ فتَها وَ کَم مِن کُر إلهي کَم مِن بَلیّةٍ صَرَّ

لتَها وَ کَم مِن صَرعَةٍ تَغَشّیتَها وَ کَم مِن فاقَةٍ جَبَرتَها وَ کَم مِن  لتَها وَ کَم مِن مَسکَنَةٍ خَوَّ حَوَّ
دَعوَة أجَبتَها وَ کَم مِن طَلِبةٍ أنَجحتَها وَ کَم مِن حاجةٍ قَضَیتَها وَ کَم مِن حَلقَةِ بَاءٍ فَکَکتَها 
یتَها وَ سَحائبِ نِعَمٍ أمطَرتَها وَ کَم مِن جَداوِلِ رَحَمةٍ نَشَرتَها وَ 

َّ
وَ کَم مِن سَحائبِ مَکروهٍ جَل

باتٍ  کَم مِن أعیُنِ أحداثٍ طَمَستَها وَ کَم مِن مَشائِنِ عَوراتٍ سَتَرتَها وَ کَم مِن غَواشي کُرُ
رتَه وَ کَم مِن مَرَضٍ شَفَیتَه وَ کَم مِن نازلِةٍ دَفَعتَها وَ کَم مِن عافیةٍ  کَشَفتَها وَ کَم مِن عَسیرٍ یَسَّ
 ذلك بِفَضلِك 

ُّ
جتَه. کُل ألبَستَها وَ کَم مِن فادحِ کَربٍ أزعَجتَه وَ کَم مِن شَدیدِ هَمٍّ وَ غَمٍّ فَرَّ

وَ کَرَمِك وَ رَحَمتِك وَ نائِلِك وَ مَعروفِك وَ إحسانِك وَ امتِنانِك لا باستحقاقٍ وَ استیجابٍ منّا 
ِ علٰی عَبدِك 

ّ
قاؤك. إلهي فَصل

َ
نُ طُل

َ
نُ أرقِّاؤك وَ أنتَ مولانا وَ نح

َ
لذلك. إلهي أنتَ سَیّدُنا وَ نح

نا عَســیرَنا وَ 
َ
ــر ل میَن وَ أوصیائه الُمنتَجَبیَن وَ یَسِّ نا محمّدٍ وَ آله الُمکَرَّ وَ رَســولِك سَــیّدِنا وَ نبیِّ

ینا 
َ
 عَل

ْ
ل

َ
نا حاجاتِنا و تَفَضّ

َ
نا طَلِبَتَنا وَ اقضِ ل

َ
نا وَ أنِجح ل

َ
نا عَلیل

َ
یضَنا وَ عافِ ل نا مَر

َ
اشفِ ل

نا و 
َّ
 مُســتَذِل

َّ
نا و أذِل

َّ
ینا بإعطاء سُــؤلِنا و ارفَع حَفَضَنا و أعِزَّ ذُل

َ
ق عَل بإجابَةِ دَعوَتِنا و تَصَدَّ

تَنا وَ اجبُر فَقرَنا وَ سُــدَّ فاقَتَنا وَ 
َ
نــا وَ أغنِ عَیل أهلِــك عَدُوَّنــا وَ اقصِــم1 ضائَمنــا2 وَ خُذ ظالِمَ

نا وَ لا تَقطَع 
َ
ق في رَحَمتِك أمَل  إلٰی بُغیَتِنا وَ حَقِّ

ً
یقا نا طَر

َ
ل ل  عَن مَضیقِنا وَ سَهِّ

ً
نا مُنتَدَحا

َ
اجعَل ل

ِ الَخیرِ في مَعرفَِتِك وَ طاعَتِك  تمِ نا بَخوا
َ
ینا في أرزاقِنا وَ اختِم ل

َ
ع عَل عَن مَعروفِك رَجاءَنا و وَسِّ

نا. 
َ
نا وَ بالتّخییبِ آمال

َ
بَه بالرّدِّ أعمال ْ نا وَ لا تجَ

َ
ه وَجاهَك دَلیل نا وَ وَجِّ

َ
یك سَبیل

َ
ل إل أعمارَنا وَ سَهِّ

 علیه، یا مَن 
َ

ل
َ
 إلیه وَ لایَضیعُ مَن توکّ

َ
ل ه وَ لا یَهیُم مَن تَسَبَّ

ُ
بُ آمِل یَّ ه و لایُخَ

ُ
یا مَن لایُرَدُّ سائل

 عَلٰی ما یَشاء، 
ً
 یَسیرٌ یا قَدیرا

ٌ
 عَسیرٍ عَلٰی قُدرَتِه سَهل

ُّ
، یا مَن کل ِ شیء قدیر

ّ
هُو عَلٰی کل

کرَمَ مَن دُعِيَ، یا أرحَمَ مَنِ   علیه، یا أجوَدَ مَن سُئِل، یا أ
َ

ل ید، یا خَیرَ مَن تُوکِّ یا فَعّالاً لِما یُر
 بَین الَمرءِ و قَلبِه<3، یا 

ُ
استُرحِم، یا مَن قلوبُ الُملوك و نَواصي الَجبابِرة بِیَده، یا مَن >یَحول

ءٍ  ِ شَيْ
ّ

کُوتُ کُل
َ
ذِي بِیَدِهِ مَل

َّ
هُ کُنْ فَیَکُونُ * فَسُبْحَانَ ال

َ
 ل

َ
نْ یَقُول

َ
 أ

ً
رَادَ شَیْئا

َ
مْرُهُ إِذَا أ

َ
مَن >أ

ر لي  ِ عَلٰی محمّد و آلِ محمّد وَ أجِب دَعوَتي وَ أنِجح لي طَلِبَتي وَ یَسِّ
ّ

یْهِ تُرْجَعُونَ<4 صَل
َ
إِل وَ

أمري وَ أعطِني سُؤلي وَ اقضِ لي حاجَتي برَحَمتِك یا أرحَمَ الرّاحِمین«.

***

.R اقصِم[ اقضِم  .1

»ضامَــه حقّــه، یَضــیُم« از بــاب »ضَرَبَ«، یعــنی: حقّ او را کم کرد؛ و »ضَیم« به فتح اوّل، به معنی ظلم و ســتم   .2

غه( )چاپ سنگی(، ص1167.
ّ
: شرح قاموس )ترجمان الل است. نگر

الأنفال/24.  .3

یس/82 _ 83.  .4
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نسخخطّی تصویر

)M( ین نسخۀ شمارۀ 15908، کتابخانۀ مجلس شورای اسامی صفحۀ آغاز

یر شمارۀ 1[ ]تصو
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)M( صفحۀ پایانِی نسخۀ شمارۀ 15908، کتابخانۀ مجلس شورای اسامی

یر شمارۀ 2[ ]تصو
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)J( ین نسخۀ شمارۀ 14273، کتابخانۀ مجلس شورای اسامی صفحۀ آغاز

یر شمارۀ 3[ ]تصو
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)J( صفحۀ پایانِی نسخۀ شمارۀ 14273، کتابخانۀ مجلس شورای اسامی

یر شمارۀ 4[ ]تصو
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فهرستمنابعومآخذ
کتابها:

ین بمکّة المعظّمة، حسین واثقّی، چ1، قم: حسین واثقّی، 1395ش.   أعام المجاور
ین(، محمّد بن حســن    یــن في العلماء المتأخّر أمــل الْآمــل في علمــاء جبل عامــل )تذکرة المتبحّر

حرّ عاملی، تصحیح: سیّداحمد حسینی اشکوری، چ1، بغداد: مکتبة الأندلس، 1385ق.
اوراق پراکنــده از مصنّفــات میردامــاد، ســیّدمحمّد باقر بن محمّــد حسینی اســترآبادی  )میرداماد(،   

تصحیح و گردآوردی: حسین نجفی، چ1، تهران: مؤسّسۀ پژوهشیِ حکمت و فلسفۀ ایران، 1396ش.
؟عهم؟، ضامن بن شــدقَم حســینی مدنی،    تحفة الأزهار و زلال الأنهار في نســب أبناء الأئّمة الأطهار

[ کتابخانۀ  تصحیــح: کامــل ســلمان جبوری، چ1، تهران: مؤسّســۀ پژوهشــیِ میراث مکتــوب ]و
یخ اسام و ایران، 1378ش. تخصّصیِ تار

تعلیقــة أمــل  الأمــل، میرزاعبــدالله بــن عیســی بیگ افندی اصفهــانی، تصحیــح: ســیّد احمد   
حسینی اشکوری، چ1، قم: انتشارات کتابخانۀ آیة الله مرعشی نجفی، 1410ق.

یه )شیخ صدوق(، چ2، قم: منشورات    ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، محمّد بن  علی بن بابو
یف الرضي، 1406ق. الشر

یعة إلی تصانیف الشــیعة، محمّدمحســن  بن  علی منزوی طهرانی )شیخ آقابزرگ(، چ1، تهران:    الذر
کتابخانۀ اسامیّه، 1363ق.

الترغیب و الترهیب، اسماعیل بن محمّد جوزی اصفهانی، تصحیح: ایمن بن صالح شعبان، چ1،   
قاهره: دار الحدیث، 1414ق.

یّة، سیّدمحمّد باقر بن محمّد حسینی استرآبادی  )میرداماد(، تصحیح: غامحسین    الرواشح السماو
[ نعمت الله جلیلی، چ1، قم: انتشارات مؤسّسۀ دار الحدیث، 1380ش. یّه ها ]و قیصر

روضات الجنات في أحوال العلماء و السادات، محمّدباقر موسوی خوانساری، تصحیح: اسدالله   
اسماعیلیان، چ1، قم: اسماعیلیان، بی تا.

یــاض  العلمــاء و حیــاض  الفضاء، میرزاعبــدالله بن عیســی بیگ افندی اصفهانی، تصحیح:    ر
سیّداحمد حسینی اشکوری، چ1، قم: انتشارات کتابخانۀ آیة الله مرعشی نجفی، 1401ق.

سافة  العصر في محاسن أهل العصر، سیّدعلی بن احمد  حسینی دشتکی )سیّد علی خان مدنی(،   
چ2، تهران: کتابخانۀ مرتضوی، 1383ش.

یــنی، تصحیح:    غــه( )چاپ ســنگی(، محمّد یحيَى بن محمّد شــفیع قزو
ّ
شــرح قامــوس )ترجمــان الل

[ کلبعلی بن عبّاس افشــار  عبدالله منشــی طبری، کاتب: علی اصغر بن عبدالجبّار اصفهانی ]و
ینی، چ1، تهران: کارخانۀ آقامیرزاباقر راضی، 1272ق. قزو

؟عج؟ باسمــه الأصــلی في زمــان الغیبــة(،    شــرعة  التســمیة )حــول حرمــة تســمیّة صاحب الأمــر
سیّد محمّد باقر  بن  محمّد حسینی استرآبادی )میرداماد(، تصحیح: رضا استادی، چ1، اصفهان: 

انتشارات مهدیّۀ میرداماد، 1409ق.
، تصحیح: احمــد موحّدی قمی، چ1، بیروت:   

ّ
عــدّة الداعــي و نجــاح الســاعي، أحمد بن فهد حلی

دار  الکتاب الإسامي، 1407ق.
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: اثنی عشر    عیون المسائل، سیّدمحمّد باقر بن محمّد حسینی استرآبادی )میرداماد(، منتشر شده در
رسالة، چ1، تهران: مکتب السیّد الداماد، 1397ق.

فهرست مختصر نسخه های خطّیِ کتابخانۀ مجلس شورای اسامی، سیّدمحمّد طباطبایی بهبهانی   
(، چ1، تهران: انتشارات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسامی، 1386ش. )منصور

فهرســت نســخه های خطّیِ کتابخانه های رشــت و همدان، جواد مقصود همدانی؛ محمّد روشن؛   
یز اذکائی، چ1، تهران: انتشارات فرهنگ ایران زمین، 1353ش. پرو

فهرست نسخه های خطّیِ کتابخانۀ دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانِی دانشگاه فردوسی، محمود   
فاضل، چ1، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی، 1354ش.

فهرســت نســخه های خطّــیِ کتابخانــۀ دانشــکدۀ الهیّــات و معــارف اســامیِ دانشــگاه تهران،   
محمّدتقّی دانش پژوه؛ سیّد محمّدباقر حجّتّی، چ1، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1345ش.

فهرســت نســخه های خطّــیِ کتابخانــۀ عمومــیِ حضــرت آیــةالله العظمی مرعشــی نجفی، ج22،   
: ســیّد محمود مرعشــی نجفی، چ1، قم: انتشــارات کتابخانۀ  یر نظر ســیّداحمد حسینی اشــکوری، ز

آیة الله مرعشی نجفی، 1373ش.
فهرســت نســخه های خطّیِ کتابخانۀ مجلس شــورای اسامی، ج30، ابوالفضل حافظیان بابلی،   

چ1، تهران: انتشارات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسامی، 1388ش.
فهرســت نســخه های خطّــیِ کتابخانــۀ مجلــس شــورای اســامی، ج38، عــلی صدرایی خویی،   

: عبدالحسین حائری، چ1، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسامی، 1377ش. یر نظر ز
فهرســت نســخه های خطّیِ کتابخانۀ مجلس شــورای اسامی، ج44، ابوالفضل حافظیان بابلی،   

چ1، تهران: انتشارات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسامی، 1389ش.
، 1396ق.   فهرست نسخه های خطّیِ کتابخانۀ مدرسۀ فیضیّۀ قم، رضا استادی، چ1، قم: چاپخانۀ مهر
فهرســت نســخه های خطّــیِ کتابخانــۀ مرکــزی و مرکــز اســناد دانشــگاه تهــران، ج8، محمّدتــقّی   

دانش پژوه، چ1: تهران: مؤسّسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1339ش.
فهرســت نســخه های خطّــیِ کتابخانــۀ مرکــزی و مرکــز اســناد دانشــگاه تهــران، ج16، محمّدتــقّی   

دانش پژوه، چ1، تهران: مؤسّسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1357ش.
فهرســت نســخه های خطّیِ مرکز احیاء میراث اســامی، سیّداحمد حسینی اشکوری، چ1، قم:   

انتشارات مرکز احیاء میراث اسامی، 1380ش.
الکافي، ابوجعفر محمّد بن یعقوب کلینی، تصحیح:  علی اکبر غفّاری، چ1، قم: انتشارات مؤسّسۀ   

دار الحدیث، 1429ق.
ثی عاملی )شــیخ  بهایی(،    یلة، بهاء الدین محمّد بن حســین حار

ّ
مفتاح الفاح في عمل الیوم والل

تصحیح: سیّدمهدی رجایی، چ4، قم: مؤسّسة النشر الإسامي، 1432ق.
یه )شیخ صدوق(، تصحیح: علی اکبر غفّاری، چ2،    من لایحضره الفقیه، محمّد بن  علی بن بابو

قم: دفتر انتشارات اسامی )وابسته به جامعهݘ مدرّسین حوزهݘ علمیّهݘ قم(، 1413ق.
(، تحقیق:   

ّ
مۀ حلی

ّ
منهاج الصاح في اختصار المصباح، حسن بن یوسف بن مطهّر اسدی  )عا

مة المجلسي، 1430ق.
ّ

سیّدعبدالحمید میردامادی، چ1، قم: مکتبة العا
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مقالات:
بعة أیّام«، ســیّد محمّد باقر  بن  محمّد حسینی اســترآبادی )میرداماد(، تصحیح: رضا استادی،    »أر

کتابخانــۀ آیــة الله  چ1، قــم: انتشــارات  : میــراث اســامیِ ایــران، دفتــر دوم،  منتشر شــده در
مرعشی نجفی؟ره؟، 1374ش، صص637_685.

یــدۀ نامه هــای شــیخ آقابــزرگ تهــرانی بــه آیــة الله العظمــی مرعشــی نجفی«، عــلی رفیعــی    »گز
یور و مهر 1382ش، صص52_59. یات، شمارهݘ 69 و 71، شهر

ّ
عامرودشتّی، کتاب ماه کل

نسخههایخطّی:
ین الدین عاملی )صاحب معالَم(،    أجوبة المسائل الفقهیّة )المسائل المدنیّة الأولی(، حسن بن ز

ِ ملک )تهران(.
ّ

نسخۀ شمارۀ 2576.7، کتابخانۀ ملی
ین الدیــن عامــلی    بــة المســائل الفقهیّــة )المســائل المدنیّــة الثانیّــة( )الــف(، حســن بــن ز أجو

ِ ملک )تهران(.
ّ

)صاحب معالَم(، نسخۀ شمارۀ 2576.8، کتابخانۀ ملی
ین الدیــن عامــلی    بــة المســائل الفقهیّــة )المســائل المدنیّــة الثانیّــة( )ب(، حســن بــن ز أجو

ِ ملک )تهران(.
ّ

)صاحب معالَم(، نسخۀ شمارۀ 1049.3، کتابخانۀ ملی
ین الدیــن عامــلی    بــة المســائل الفقهیّــة )المســائل المدنیّــة الثانیّــة( )ج(، حســن بــن ز أجو

)صاحب معالَم(، نسخۀ شمارۀ 15616.3، کتابخانۀ مجلس شورای اسامی )تهران(.
الاســتبصار في ما اختلف من الأخبار، ابوجعفر محمّد بن حســن طوسی )شــیخ طوسی(، نسخۀ   

شمارۀ 1111، کتابخانۀ مرکز احیاء میراث اسامی )قم(.
تحفة العابدین )الف( )کتاب در اعمال و اذکار شهور محترمه(، عبدالله بن حسین بابا سمنانی،   

نسخۀ شمارۀ 15908، کتابخانۀ مجلس شورای اسامی )تهران(.
تحفة العابدین )ب(، عبدالله بن  حسین بابا سمنانی، نسخۀ شمارۀ 1741، کتابخانۀ آیة الله مرعشی نجفی )قم(.  

رسالۀ تنباکو، حسام الدین بن افاطون ماچینی، نسخۀ شمارۀ 6653/4، کتابخانۀ مجلس شورای   
اسامی )تهران(.

مجموعۀ رســائل میرداماد، ســیّدمحمّد باقر بن محمّد حسینی استرآبادی  )میرداماد(، نسخۀ شمارۀ   
22، کتابخانۀ آیة الله حکیم )نجف(.

***

ن الأسرار نظامی، به خطّ میرعماد انجامهٔ نسخه ای از مخز
کتابخانهٔ آستان قدس رضوی )مشهد( نسخهٔ شمارهٔ 1047، 
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جلوه ای از هنر عصر صفوی
گل های شاه عبّاسی ، طرح اسلیمی و  کاشِی ده پَر
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جلوه ای از هنر عصر صفوی
ق، به خطّ ثلث کاشِی معرّ کتیبۀ 

گ( کپنها موزۀ دیوید )
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تصحیح متون

مکاتباتملّاصدرابامیرداماد

 حسن نجی*
بیت مدرّس )تهران( یِ فلسفه و کلّام اسلّامی، دانشگاه تر دانشجوی دکتر

مقدّمه
_1 _

در آمد
یکی از مراجع مهمّ در بازشــناسِی آراء شــخصیّت های علمی و ســوانح زندگانِی ایشــان، مکاتبات 
بردارندۀ  و مراســات آن هاســت. محتــوای نامه هــای دانشــمندان و پاســخ های مخاطبــانِ آن هــا، در
یخــی را بر طرف می کنند.  یست نگاشــتّی و تار اطّاعــات و فوایــد مهمّــی اســت که برخی ابهامات ز
میردامــاد نیــز در جایــگاه مرجــع فقهی و فیلســوف مؤسّــس در عصــر صفوی، نامه هــای فراوانی با 
یش در داخل و خارج ایران ردّ  و  بدل کرده است.1 بررسِی متن این نامه ها، اطّاعات  معاصران خو
یش در اختیــار ما قرار  بــارۀ حیــات میردامــاد و ارتبــاط او بــا دانشــمندان هم عصر خو جدیــدی در
صدرای شــیرازی، بوده اســت. 

ّ
می دهند. یکی از طرف های مکاتبۀ میرداماد، شــاگرد نامدارش، ما

یش، بنا به دلایلی _ اعمّ از مشــکات اجتماعی و  صدرا در دوره ای از حیات خو
ّ

می دانیم که ما
تصمیم های شخصی _ اصفهان را ترک کرده و از جوار استاد دور افتاده است. به جز اطّاعاتی که 
محســن فیض کاشــانی 

ّ
صدرا در متن آثارش ارائه داده و برخی شــاگردان نزدیکش _ همچون ما

ّ
ما

گاهــیِ چندانی از جزئیّات حیات او در دســت  بارۀ اســتاد نوشــته اند، آ و عبدالــرزّاق لاهیجــی _ در
نیســت؛ برای مثال، نمی دانیم مســیر هجرت او چگونه بوده و پس از ترک اصفهان، به کدام شــهر 
رفته اســت؛ یا اینکه به درســتّی مشــخّص نیســت در این دورۀ طولانی، او با چه مشــکاتی مواجه 

بوده و روزگار خود را چگونه سپری می کرده است. 

hossein.najafi@modares.ac.ir :رایانامه *

یعة  إلی تصانیف الشیعة، ج22، صص143_144. : الذر نگر  .1
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_2_
دربارۀ مجموعۀ حاضر

صدرا با میرداماد است است که عاوه 
ّ

، بازتصحیحِ متن پنج نامه از مکاتبات ما مجموعۀ حاضر
ین نیز گره گشایی می کنند. 

ّ
گرد با استاد، از برخی ابهامات زندگی نامۀ صدرالمتأله بر نمایش رابطۀ شا

یخ نگارش هیچ یک  ق دارند. تار
ّ
صدرا و یک نامه به میرداماد تعل

ّ
در این میان، چهار نامه به ما

صدرا 
ّ

یم تا بر اساس برخی قرائن محتوایی، نامه های ما از این نامه ها مشخصّ نیست؛ امّا کوشیده ا
بارۀ مبدأ ارسال آن ها نیز حدس هایی مطرح کنیم. در متن نامۀ  یخی مرتّب کرده، در را به حسب تار
نخســت، آثــار جــوانی، نشــاط و آغــاز تحقیق مشــهود اســت؛ در حالی کــه در نامۀ چهــارم، عاوه بر 
 ، شکایت مفرط از بدعهدیِ ایّام، نشانه های ضعف مزاج و پیری به چشم می  خورد. به بیان دیگر
صدرا، میزان شــکوه و شــکایتّی بوده که او در متن 

ّ
یکی از ماک های ما برای ترتیب نامه های ما

، پس از ارائۀ متن هر نامه، اهمّ نکات  یش ابراز کرده اســت. در مجموعۀ حاضر نگاشــته های خو
یم. جدا از اطّاعــات اختصاصِی هر نامه، چند  یخــی و محتــوایِی آن را نیــز به اختصــار ذکــر کرده ا تار

مضمون مشترک میان آن ها به چشم می خورند که از این قرارند:

2.1.ارادتواحترامبهاســتاد
صــدرا را جلــب می کند، خاکســاری و ارادت 

ّ
نخســتین مضمــونی کــه توجّــه خواننــدۀ نامه های ما

 المعتصمین بحبل 
ّ

بی حدّ و حصر او در مواجهه با اســتاد اســت. وی در نامۀ نخســت، خود را »أقل
یم  بّی في حر إفادته و أصغر المتشبّثین بذیل إفاضته« لقب داده و در نامۀ سوم، »أصغر خدمة المر
ین به میرداماد، در 

ّ
کرمه، المروّی من بحار جوده و نعمه« خوانده اســت؛ امّا اوج ارادت صدر المتأله

طلیعۀ نامۀ دوم به چشم می خورد:
»و بعــد، فیقــول عبــده و مملوکــه، محمّــد بن إبراهیم الشــیرازي: المأمــول من عواطفه 
الشاملة و مراحمه الکاملة و إحسانه العمیم و لطفه الجسیم أن یعدّنّي من المنخرطین في 
ین بعین العنایة و الاهتمام. فإنّ اســتنادي في جمیع الأمور إلیه، و  ســلك الخدّام، المنظور

 خیر وصل إلّي من لدیه«.
ّ

کل
به قول استاد آشتیانی:

یز خود به عظمت اسم برده و او را وارث علوم انبیاء و مرسلین؟عهم؟  »از استاد عز
دانســته و به حــدّ پرســتش  بــه او اظهــار عاقه نمــوده و همۀ معلومات خود را از اســتاد 

دانسته است«1.
 میانه 

ً
یف بی جــا، ابدا صدرا با تعارف و تعر

ّ
یم ما ایــن نکتــه وقــتّی اهمیّــت می یابد که به یاد بیــاور

یح و بی پروا  یژۀ رســالۀ پارسِی ســه اصل _ فرا می نماید که او مردی صر نداشــته اســت. متن آثار او _ به و
ق و مداهنه پرهیز می کرده است؛ چنان که هیچ یک از آثار خود را به شخصیّت های علمی 

ّ
بوده و از تمل

و سیاسی اهداء نکرده و کلمه ای در ستایش شاهان و امراء به قلم نیاورده است. با توجّه به این نکته، 
: ین را در این نامه ها، بسیار جدّی گرفت. به قول دکتر سیّدحسین نصر

ّ
باید شوق و شیدایِی صدر المتأله

شرح رسالة المشاعر، ص73 )مقدّمۀ مصحّح(.  .1
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صدرا عادت به تمجید بیش از حدّ از اشــخاص 
ّ

»بــا توجّــه بــه این واقعیّت که ما
نداشت، لقب هایی که وی با آن ها به میرداماد اشاره می کند، گواه احترام عمیق وی به 

مش است«1.
ّ
معل

صدرا با تعابیری مفصّل و ادیبانه، به مقام علمی و معنوی استاد اشاره کرده است. او میرداماد 
ّ

ما
را احیاءکننــدۀ علــوم دیــنی، فقیهــی عالی رتبه و حکیمی مؤسّــس دانســته و در جای جای نامه های 
ط اســتاد را بر جمیع علوم روزگار ســتوده اســت. جالب اســت که او این الفاظ و تعابیر 

ّ
یش، تســل خو

بــارۀ هیچ یــک از معاصــران و اســتادانِ خــود _ حتّّی شــیخ بهایی _ به کار نبــرده و در مثنویِ خود  را در
صدرا با میرداماد در مباحث فلسفی، 

ّ
، تنها میرداماد را ستوده است.2 با وجود اختاف نظرهای ما نیز

باید اذعان کرد که دلبستگیِ وی به استاد، فراتر از ارادت شاگردانه است. او در بخشی از نامۀ دوم، 
میرداماد را »غوث الفقراء و السالکین« نامیده و در نامۀ سوم، محضر وی را »بابٌ به یحصل الولوج 
إلی سبیل الله و جنابٌ به تیسّر الانقطاع عمّا سواه« خوانده است؛ لذا، می توان این احتمال را پیش 
صدرا را نیز بر عهده داشــته 

ّ
کشــید که میرداماد عاوه بر اســتادی، سمت ارشــاد و دســتگیری از ما

است. این گونه ارادت عارفانه و قلندرانه به میرداماد، در اشعار شاگرد دیگرش، زلالی خوانساری، نیز 
به وضوح دیده می شود.3

صدرا در بیشتر این مکاتبات از تقیّد 
ّ

محتوای نامه ها نیز این مطلب را تأیید می کنند؛ چه آنکه ما
یاضت های عرفانی و _ در پِی آن _ کشف و شهود برخی حقایق معرفتّی سخن گفته است.  خود بر ر
این آموزۀ عملی، یکی از خطوط برجستۀ حکمت یمانِی میرداماد است. وی بر این باور است که سوء 
فهم از احکام عالَم ربوبی و سقوط در دام الهیّات تشبیهی، نتیجۀ انس قوای ادراکی با مادّه و زمان و 

یح، نوشته است: مکان است4؛ لذا، با اشاره به لزوم رفع این مانع و دستیابی بر کشف صر
 بماوراء المحسوســات و المتوهّمات 

ً
بتــه لکونه علمــا »و اعلــم أنّ  العلــم الإلهــي لصعو

یــح؛ و لایخلو شيء   إلی برهان صحیح و کشــف صر
ً
المألوفــة للطبایــع الإنســیّة و محتاجــا

 مَن أیدّ بروحٍ  قدســیّةٍ  
ّ

ص عنها إلا
ّ
کثر الخلق التخل منها عن موانع و شُــبَه یعســر علی أ

ید للعقل و تصفیة  ید احتیــاجٍ  إلی تجر یــه الأشــیاء کمــا هي، یختصّ  من بین العلوم بمز تر
.5» للفکر و تلطیف للسرّ

او تنهــا چــارۀ خــاصی از رهــزنِی قوّۀ واهمــه و تهذیب یافته های عقانی را تــرک لذّات بدنی و 
یش را به ستیز با جادوی عالَم طبیعت و اهتمام  توجّه به عالَم ملکوت دانسته و بارها شاگردانِ خو
صدرا نیز منعکس شــده 

ّ
به زهد و ســلوک توصیه کرده اســت.6 این مطلب در بســیاری از آثار ما

است؛ برای نمونه در رسالۀ سه اصل می خوانیم:

ین شیرازی و حکمت متعالیه، ص85.
ّ
صدر المتأله  .1

صدرا، صص173_180.
ّ

: مثنویِ ما نگر  .2

: کلیّات زلالی خوانساری، ص380؛ ص416؛ ص513. نمونه را نگر  .3

: الصراط  المستقیم، صص122_123؛ الأفق  المبین، ص549. نگر  .4

الصراط  المستقیم، ص10.  .5

: القبسات، ص484؛ جذوات و مواقیت، صص84_85. نمونه را نگر  .6
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»هر کــه بــر ادراک حــواسّ _ کــه مثــار غلــط و التبــاس اســت _ اعتماد نماید و ســیر 
آخــرت را همچــو ســیر دنیــا شمرد و عقل ظاهر بینش از ثقبۀ اصطــرلاب تن و این آلات 
جســمانیّات خواهد که در ارتفاع آفتاب قیامت بنگرد و کواکب حقائق ملکوت اعلی 
را بــدان بشــمرد، جــز کال بصــر و اضمحــال چشــم و گوش و مال طبــع و زوال عقل 
و هــوش حاصــلی نمی انــدوزد... و چــه جای حواسّ، که عقل نیز تا به نور عشــق منوّر 
نگردد، راه به مطلوب اصلی نمی برد؛ و همچنان که حواسّ از ادراک مدرکات قوّت نظر 
عاجزنــد، عقــل نظــری از ادراک اولیّــات امور اخــروی عاجز اســت... و هر چه از این 
مقوله از انبیاء _ علیهم السام _ حکایت کرده اند، همه از علوم و مکاشفاتی است که 

عقل نظری در ادراک آن اعجمی است«1.

وزگار ر 2.2.شکایتاز
صدرا، شــکوۀ او از بدعهــدیِ روزگار و ظلم ظاهرگرایانِ 

ّ
دومــین مضمــون برجســته در نامه های ما

بی تقواست. این معنا در بیشتر آثار و مکاتبات حکماء مشهود است و نشان می دهد که مشکات 
یبان گیر اکثر ایشــان بوده اســت؛ برای نمونه، ابن ســینا در  ناشی از ســتیز اهل ظاهر با حکمت، گر

مقدّمۀ منطق المشرقیّین نوشته است:
»فقــد بلینــا برفقــة منهــم عاري الفهم کأنّهم خشــب مســنّدة یرون التعمّــق في النظر 

بدعة و مخالفة المشهور ضالة کأنّهم الحنابلة في کتب الحدیث«2.
 همچنین، در ابتدای مباحثۀ دوم از کتاب المباحَثات آورده است:

ص، لقد دُفعت 
ّ
ــص و أتمل

ّ
، فما أدري کیف أتخل »لقــد أنشــب القــدر فّي مخالیــب الغیر

ا ألحظه من وراء ســجف  في أعمــال لســت مــن رجالهــا، و قد انســلخت عن العلم فکأنمّ
ثخین؛ مع شــکري لله تعالی، فإنّه علی الأحوال المختلفة و الأهوال المتضاعفة و الأســفار 
یني من ومیض یحيِي قلبي و یثبّت قدمي. إیّاه أحمد 

ّ
المتداخلة و الأطوار المتناقضة، لا یخل

.3» ، و یسوء و یسرّ علی ما ینفع و یضرّ
از مکاتبــات ابن ســینا بــا یکــی از فقهــاء معاصــرش بر می آید که عدّه ای از حســودان در شــهر 
همدان، شــیخ را به ســبب انشــاء برخی خطبه ها، به معارضه با قرآن متّهم کرده اند. ابن ســینا نیز از 

گرانِی این اتّهام برآشفته و نوشته است:
»... و أمّــا ذلــك الحدیــث الذي بلغه من ذلك الإنســان الذي ذکره، فاتلتفتّن لفت 
نّي، ذاد أمثال هذ  بــأ تلك الخرافة. فإنّ من عرف قــدري و وز بــأنّ رَ تلــك الســخافة و لاتر
 مَن الکفر رهصه و الحمق رمصه 

ّ
الظنّن عنّي و علم أنّ مثل هذه المعاملة لایجشــمها إلا

و الطیش طینته و ســنخه، و الهذیان عادته و ســجیّته. و قد خالطني الناس في أحوال 
الاحتشــام و الاحتشــاد و في حال التبسّــط و الاسترســال و عندما تغلب المساعدة علی 

رسالۀ سه اصل، صص57_58.  .1

منطق المشرقیّین، ص4.  .2

المباحَثات، صص63_64.  .3
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مسکة العقل، فما کشفني الامتحان و الابتاء عن هذه الخال و أنا أحرّم علیه المناظرة 
في هذا الباب بسبب من الأسباب. و لن یعلم ذلك الخبیث أنّه قد بلغني هذا الحدیث، 
... و  فإنّّي أعلم أنّه مبعوث علی ما یتقوّله ملتقّن مراســل من جهة بعض الحســدة مرشــوّ
یر المضاف إلیه من  کان عنــدي أنّ الفقیــه _ أدام عــزّه _ قــد عرف الأصــل في هذا و التزو
ذلك الأحمق المعتوة  الشرّ مع طائفة و اجتماع عدّة من حُمقّی همذان بعضهم قضی نحبه 

و الْآخرون عیّش«1.
، در آثار دیگر فیلســوفان نیز به چشــم می خورد2؛ امّا  شــکوِه از مردمان روزگار و نامرادیِ دهر
یش اســت. او در  آنچه به نوشــتار کنونی مربوط می شــود، نارضایتِّی میرداماد از برخی معاصرانِ خو

یش را چنین توصیف کرده است: مقدّمۀ الصراط المستقیم، حال خو
کــم الفِتَن و تزاحم الِمحَن و انقــراض الأحبّاء و انخفاض  »هــذا مــع مــا أنا فیه من ترا
الألبّاء علی فترة من أولیاء العلم و تناهیهم و اعترام من دُهَیماء الکُربة و دواهیها. فلقد 
؛ فالله الله من زمانٍ  مُنینا به عظم 

ً
با  و أمسی  عیش الخلق مجبو

ً
با أصبح قلب الفضل مثقو

فیه الباء و برح الخفاء و ضاقت الأرض و مُنعت السماء.

بـــــــــــــه لعبنـــــــــــــا  زمـــــــــــــانٌ   لّی   یلعــــــــــــبتـــــــــــــو بنــــــــــــا  زمــــــــــــانٌ   هــــــــــــذا  و 

و مع ذلك فإنّ  قلوب العشیرة من الحقد مملوّة و نفوس الطائفة بالحسد ممنوّة. لله دَرّ 
صاحب المثنوي حیث قال:

لی تر اســــــت«3�چــــــون که اخــــــوان را دلی کینه ور اســــــت  یوســــــفم در قعــــــرِ چاه او

همچنین، در نامه ای که خطاب به میرمحمّدمؤمن استرآبادی نوشته، آورده است:
»بعضــی از حثالة الأعــرابِ ایــن دیــار که همه بذور حســد و زروع عناد و آباء لدد و 
، با مخلص در افتاده، سودای خام تکافؤ  ابناء لدادند، بر مشاکلۀ ظلمت در معارضۀ نور

. _27ر مجموعۀ رسائل ابن سینا )نسخۀ خطّی(، برگ های 26ر  .1

نمونۀ بارز آن، غم نامۀ خواجه نصیرالدین طوسی در انتهای شرح الإشارات است:  .2

کثرهــا في حــال صعب لا یمکن أصعب منها حال؛ و رسمت أغلبهــا في مدّة کدورة بال، بل في أزمنة یکون  »رقمــت أ  

بانیة نار جحیم و   آن فیهــا ز
ّ

 لغصّــة و عذاب ألیم و ندامة و حســرة عظــیم، و أمکنة توقد کل
ً
 جــزء منهــا ظرفــا

ّ
کل

یصبّ من فوقها حمیم. ما مضی وقت لیس عیني فیه مقطّر و لا بالي مکدّر و لَم یجئ حین لَم یزد ألمي و لَم یضاعف 

هّمي و غمّي، نعم ما قال الشاعر بالفارسیّة:

ــه بینم ــدان ک ــود چــن ــه گـــرداگـــردِ خـ نــگــیــنم«»بـ مـــــن  و  ــریّ  ــ ــت ــشــ ــگــ ــ ان بـــــا 

 بالحوادث المســتلزمة للندامة الدائمة و الحســرة الأبدیّة؛ و کان 
ً
و ما لي لیس في امتداد حیاتي زمان لیس مملوءا  

کره هموم. اللهمّ نّجني من تزاحم أفواج الباء و تراکم أمواج العناء بحقّ  استمرار عیشي أمیر جیوشه غموم و عسا

 الله علیهما و آلهما _ و فرّج عنّي ما أنا فیه با إله إلا أنت و أنت أرحم 
ّ

رسولك المجتبی و وصیّه المرتضی _ صلی

الراحمین « )شرح الإشارات و التنبیهات مع المحاکمات، ج3، صص420_421(.

الصراط المستقیم، ص4.  .3
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در دیگ خیال مقابله و مجادله می پزد«1.
یــژه نامه های این مجموعــه، پررنگ تر  صدرا و به و

ّ
ایــن دســت شــکوه ها و گایه هــا، در آثــار ما

از نگاشــته های دیگر دانشــمندان اســت؛ شــاید به این دلیل که تنگناها و مشــکات وی بیش از 
دیگران بوده اســت. به هر روی، وی خاطر اســتاد را محرم شمرده و نزد او از شــداید روزگار شــکایت 

کرده است. در نامۀ نخست می خوانیم:
»از راه صورت مســافتِ مکانی حاجز کعبۀ مقصود گشــته و به این ســبب، انواع 

تفرقه و اصناف الَم به خاطر محزون رسیده«.
یش، به همین یک سطر اکتفا کرده است؛  صدرا در شکایت از مشکات خو

ّ
در این نامه، ما

امّا گویی رفته رفته بر حزن و مصائب او افزوده شده و این غم نامۀ یک سطری، از اجمال به تفصیل 
رســیده و بخش انبوهی از نامه های متأخّر وی را به خود اختصاص داده اســت؛ چنان که در نامۀ 

سوم می  خوانیم:
»شرح احوال فقیر حقیر به حسب معیشت روزگار و اوضاع دنیاوی به موجب خیر 
اســت؛ اگرچه في الجملة خالی از صعوبتّی و شــدّتی نیســت؛ چه معلوم اســت که شغل 
تأهّل و تدبیر معاش جمعی کثیر از اطفال و عیال و پیوســتگان و وابســتگان، با عدم 
لام و احزان  مساعدت زمان و بد سلوکیِ مردم دوران چگونه باشد و مستتبع چه قسم آ
خواهــد بــود؛ و مع هــذا، ترفّــع حــال جهّــال و مزاحمت ناقصــین و اراذل و ماحظۀ دیگر 
مفاسد و مکاره، علی الاتّصال برقرار است و خود از لوازم گردش ماه و سال و لیل و نهار 

است که هیچ گونه در او، امکان انتقال و زوال متصوّر نیست«.
ــین را از روزگار با 

ّ
یرا اوج دلتنگی و آزردگیِ صدر المتأله  متفاوت اســت؛ ز

ّ
نامــۀ چهــارم امّــا به کلی

این مطلع به نمایش می گذارد:
 که از این ولا که به مفارقت آن ســدّۀ ســنیّه و مهاجرت آن عتبۀ علیّه ممتحن 

ً
»حقّا

و مبتا گشــته، مشــرب عذْب خوشــدلی و مورد عیش هنیء، تیرگی پذیرفته؛ و دل که 
صــدف درّ شــادی بــود، هــدف انــدوه نامرادی شــده؛ و جان که به دولــت ماقات آن 
معدن لطف و راستّی، رایت حزم در دست داشت، اسیر و پامال کج طبعانِ لشکر جهل 
، چنان صورت  یا گشته... از انقاب و تراجع روزگار و دغا و کندفهمان مرحلۀ کذب و ر
ترتیب و تمییز بر خاســته و مردم زمان چنان از حرف هنر و فضل منحرف گشــته اند که 
محــض کمــال را نقص می دانند؛ و عین شــرف را خسّــت می بیننــد؛ و انقیاد نفس امّاره 
یج شــرع« مبین  را اطاعت اوامر الهیّه می پندارند؛ و خدمت حکّام و ســاطین را »ترو
، صورت امانت، سمت خیانت  نام می نهند؛ بنابر این است که از لگد این ایّام ستمکار
گرفت؛ و کالبد بدن انســانیّت به شمایل ســبعیّت موصوف گشــت؛ و توقّعی که قبل از 
این می بود که شــاید مِن بعد وضع روزگار روی به اســتقامت نهد و مجاری امور بر وفق 
 و منزلتّی بود _ 

ّ
و نظام ازمنۀ ماضیه _ که اهل هنر و کیاست را در نظر اعیان زمان محل

. مصنّفات میرداماد، ج1، صص593_594، با اصاح مختصر  .1
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دیگــر بــه هــم رســد و فراغ و رفاهیّت روی نمایــد و زنگ اندوه و ضجرت از پیش آیینۀ 
مراد دل برخیزد و پیکر اختر آمال از نحوست و وبال بیرون آید، آخر از اطوار و اوضاع 
و فشوّ جهل و حسد و داء ضرار در باد و بقاع چنان معلوم شد که این توهّمی است 

باطل و خیالی عاطل و بی حاصل«.
صــدرا، بــر می آیــد کــه طرف شــکایت او، برخــی عالَم نمایــان بی تقوا و 

ّ
از دقّــت در مــتن آثــار ما

بی مایــه بوده انــد که به دنیاپرســتّی، جاه طلبی و دیگر رذائل اخاقی گرفتــار بوده اند. وی در مقدّمۀ 
بعة در این باره آورده است: الأسفار الأر

»لکن العوائق کانت تمنع من المراد و عوادي  الأیّام تضرب دون بلوغ الغرض بالأسداد 
فأقعــدنّي الأیّــام عــن القیــام و حجبني الدهر عــن الاتّصال إلی المرام  لمــا رأیت من معاداة 
الدهــر بتربیــة الجهلــة و الأرذال و شعشــعة نیران الجهالة و الضــال و رثاثة الحال  و رکاکة 
 

ّ
الرجال، و قد ابتلینا بجماعة غاربي الفهم  تعمش عیونهم عن أنوار الحکمة و أسرارها تکل
بّانیّة  بصائرهــم کأبصــار الخفافیش عن أضــواء المعرفة و آثارها، یرون التعمّق في الأمور الر
و التدبّــر في الْآیــات الســبحانیّة بدعــة و مخالفــة أوضاع جماهیر الخلق مــن الهمج الرعاع 
ضالة و خدعة، کأنّهم الحنابلة من کتب الحدیث المتشابه عندهم الواجب و الممکن و 
القدیم و الحدیث لَم یتعدّ نظرهم عن طور الأجسام و مسامیرها و لَم یرتق فکرهم عن هذه 
یق  الهیــاکل المظلمــة و دیاجیرها، فحرّموا لمعاداتهــم العلم و العرفان و رفضهم بالکلیّة طر
بّانیّة... فأصبح الجهل  یفة الر الحکمة و الإیقان عن العلوم المقدّسة الإلهیّة و الأسرار الشر
باهر الرایات ظاهر الْآیات فأعدموا العلم و فضله و استرذلوا العرفان و أهله و انصرفوا عن 
الحکمة زاهدین و منعوها معاندین ینفرون الطباع عن الحکماء و یطرحون العلماء العرفاء 
 مــن کان في بحــر الجهــل و الحمــق أولــج و عن ضیاء المعقــول و المنقول 

ّ
و الأصفیــاء و کل

أسرج، کان إلی أوج القبول و الإقبال أوصل و عند أرباب الزمان أعلم و أفضل... و کیف و 
یة مناکبهم عن لباس العقل و الرشاد  رؤساؤهم قوم أعزل من صاح الفضل و السداد عار

صدورهم عن حلي الْآداب أعطال و وجوههم عن سمات الخیر أغفال«1.
«، این گایه را در قالب توصیه تکرار کرده است: او در فصل آخر »رسالة الحشر

 صِــرَاطٍ تُوعِدُونَ وَ 
ّ

 تَقْعُــدُوا بِکُلِ
َ

»و لا تضــع إلی مــا قالــه المنکرون و المتفلســفون >وَ لا
<2... و علیك بصون هذه الرسالة و سترها عن أعین الأغیار و إیّاك  ِ

ّ
ونَ عَنْ سَبِیلِ الَلَّه تَصُدُّ

 القدر القلیل من الذین لایعرفهم 
ّ

هم إلا
ّ
کثر أبناء الزمان بل کل أن تبذلها لأهل الاغترار و هم أ

غیر الله؛ لأنّهم المستورون  تحت قباب الرحمة عن أعین الخلق من الإنس و الجانّ. و اعلم 
أنّ الظلمــات فاشــیة فی هــذه الأوان و الغلبــة في هــذا العــالَم لأبناء الشــیطان، و المبرز لهذه 
یة باردة«3. یاح عاصفة و أهو المعانّي المشیر إلیها کقادح زناد في لیلة ظلماء سوداء ذات ر

بعة، ج1، صص5_6. الحکمة المتعالیة  في الأسفار العقلیّة الأر  .1

الأعراف/86.  .2

مجموعة  الرسائل التسعة، ص366.  .3
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صدرا بر این باور است که این افراد، موجوداتی انسان نما، ولی در باطن مسخ شده اند.1 وی 
ّ

ما
در رسالۀ سه اصل، با صراحت و بی پروایِی تمام نوشته است:

»این نسخِ باطن در این امّت بسیار است. بیننده باید که تماشا کند و چندین قرده 
یر و عَبَدۀ طاغوت در لباس زهد و صاح  و شید و زرق بیند که همه به جهت  و خناز
پیرویِ شــهوت و غضب و گمراهی و متابعت شــیطان، چگونه از فطرت اصلی برگشــته 
وُحُوشُ 

ْ
ئم و ســباع و شــیاطین برابر گشــته، و بدین صورت ها در روز >وَ إِذَا ال و با بها

حُشِرَتْ<2 مصوّر و مجسّم خواهند گردید«3.
صدرا، موضوع مهمّی اســت که 

ّ
به هــر  روی، بــررسی دقیــق مخاطبــان و دســته بندیِ مخالفــان ما

پرداختن به آن، ما را از اداء مقصود کنونی باز خواهد داشت.4
صدرا در ادامۀ نامۀ چهارم نوشته است:

ّ
 ما

ین آنکه از آن ولا که از شرف پای بوس دور گشته و از دولت  »مجمل از حالات کمتر
ماقات فایض السعادات محروم مانده، از شدّت مصیبتّی و از آفت محنتّی خالی نبوده. 
قبل از ایّام جدایی هرگز این شداید دست نداده بود و به صحبت جاهان و ناقصانِ 
ایــن بــاد گرفتــار نشــده بــود. از طــول مکــث در این دیار ملــول گشــته ام و از صحبت 
معلــولانِ ایــن شــهر معلــول گشــته؛ و از کثــرت عیــال و پیوســتگان و نامرادی های دور 
زمان و عدم مساعدت چرخ و دوران و بی توجّهی ارکان دولت این جهان و بی التفاتِی 
یشان گشته... و عجب قضیّه ای است که  اعیان این عهد و قران، به غایت محزون و پر
ین و با مشقّت روزگار همنشین  این مسکین به حسب تقدیر و طالع، با محنت ادوار قر
افتاد؛ و شــداید روزگار را پیوســته محطّ رحال اقامت گشــته و ســهام حوادث لیل و نهار 
را نو به نو بوتۀ امتحان شــده، نوایب پی در پی میٰ رســند و منایا دم به دم نزول می نمایند؛ 
هنــوز یکــی جــای خوش ناکرده، دیگری خبر نزول می فرســتد؛ و یکی دم نزده، دیگری 

یان در می رسد«. »طرقّوا« گو
یش اشاره کرده و آورده است: او در ادامه، به ضعف مزاج و شکستگیِ جسم خو

یاضات  »ضعف بدن و سستِّی بُنیه و انحراف مزاج از جادّۀ اعتدال به حسب کثرت ر
و فتور طبیعی و تجاوز سنّ، عاوۀ محنت ها شده و موجب نقص عیش و توحّش از این 
حیات فانی گشــته؛ چنان که تمام قوای طبیعی و حیوانی به ضعف و اختال و نقصان 
یقِ تن و ســر جملۀ  و انحــال موســوم گشــته اند؛ و امّهــات عناصــر که حســاب جمع و تفر
باب خرج و تفصیل با ایشــان اســت، شــروع در بد حسابی کرده، خرج را با دخل راست 

نمی دارند؛ و باب تضییع و تحلیل مفتوح داشته، با دخل اندک، خرج بسیار می نمایند«.

»و هــذا المســخ  کثیــر في زماننــا هــذا، کما کان مســخ الظاهر في بــني إســرائیل« )المظاهر الإلهیّة في أســرار العلوم   .1

الکمالیّة، ص91(.

.5/ یر التکو  .2

رسالۀ سه اصل، صص48_49.  .3

ین، ج1، صص269_271.
ّ
صدرا: زندگی، شخصیّت و مکتب صدر المتأله

ّ
: ما نگر  .4
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صدرا، هیــچ اثــری از تکفیر یا 
ّ

نکتــۀ بســیار مهــمّ آن اســت کــه در میــان شــکوه های غلیــظ ما
یان هجرتی  تبعیــدِ وی دیــده نمی شــود؛ بلکــه از مــتن نامه هــای وی به دســت می آیــد کــه او در جر
خود خواســته، اصفهــان را تــرک گفتــه اســت و چنان کــه از مــتن نامۀ چهــارم بر می آید، بــا خروج از 
صدرا دوچندان شده اند. دکتر سیّدحسین 

ّ
اصفهان و جدایی از میرداماد، مشکات و مصائب ما

نصر در این باره نوشته است:
یۀ کوچک و  صــدرا بــرای رفــتن از مرکــز جهــانِی اصفهان به کهــک، قر

ّ
»تصمــیم ما

ینی ناشی شده  دور افتاده ای در حوالِی قم، می بایست از اشتیاق باطنِی او به خلوت گز
باشد«1.

یران معتمد حکومت صفوی بوده2  صدرا _ بنابر قول مشــهور _ فرزند یکی از وز
ّ

به هر روی، ما
 با حکم حکومتّی و انگیزه های ســیاسی _ که در برخی منابع مذکور 

ً
و مدّعای تبعید او _ خصوصا

است3، حاجتمند سند معتبری جز اقوال مشهور است.
ناگفتــه نمانــد کــه شــکایت از تنگناهــای عصر صفوی، در آثــار دیگر شــاگردان میرداماد نیز به 

چشم می خورد؛ برای نمونه، سیّداحمد علوی عاملی در مقدّمۀ لطائف غیبیّه نگاشته است:
»ســرمایۀ ســخن شــگرف متاعی اســت که بــا این کســاد بازاری همان بــه هیچ اش 
یزی همان کافه به بهایش می دهند. هیهات  یب یوسفی است که به عز می خرند و غر
، طفل طبع و کودک مزاج اند که  هیهات که حقایق شناسان زمانه و دقایق سنجان روزگار
از نغمۀ کبک دری به بیضۀ رنگین قانع می شوند و از کتاب خانۀ حکمت یونان زمین، 
نصاب الصبیان اختیار می نمایند و در بصر بصیرت شــان ســفینه ای به فلک مشــحون 

برابر است و بیاضی به سواد اعظم، مقابل« 4.

2.3.مباحثاتعلمی
 ، صدرا برخی آراء اختصاصِی خود را پیش از عرضه و انتشــار

ّ
از متن این نامه ها بر می آید که ما

بــه محــک دانــش میرداماد می آزموده و میان آن دو، مباحثات علمیِ دامنه داری برقرار بوده اســت. 
ین، همین مطلب است.5 

ّ
به باور برخی محقّقان، یکی از دلایل پختگیِ آراء صدر المتأله

ین شیرازی و حکمت متعالیه، ص59.
ّ
صدر المتأله  .1

برای نمونه، حکیم مدرّس طهرانی در نسخه ای از کتاب مفاتیح الغیب نوشته است:  .2

 عن سلف أنّه کان 
ً
 عن ید و خلفا

ً
»التي وصل إلی محرّر هذه الحروف، ابن عبد الله المدرّس، علی المدرّس، یدا  

، فألزم علی نفسه بنذر أو شبهه إنفاق خطیر من ماله إن أعطاه الله   الوزراء، و لَم یکن له ولد ذکر
ّ

والده من أجل

یم، ج1،  ، فلمّا قبل الله منه أعطاه هذا الولد الجلیل الصالح الموحّد« )تفسیر القرآن الکر
ً
 موحّدا

ً
 صالحا

ً
ولدا ذکرا

ص15، مقدّمۀ مصحّح(.

صدرا، صص138_145.
ّ

: مردی در تبعید ابدی، صص229_242؛ صدر الدین شیرازی: ما نمونه را نگر  .3

لطائف غیبیّه، ص2.  .4

ین، ج1، صص142_143.
ّ
صدرا: زندگی، شخصیّت و مکتب صدر المتأله

ّ
: ما نگر  .5
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در بخشی از نامۀ نخست می خوانیم:
»اولی آنکــه مِن بعــد آنچــه از ســوانح وقت باشــد، از ســواد به بیــاض آورده، به نظر 
یاق ســهم  ل هر مشــکل و فاروق حقّ و باطل و تر

ّ
کیمیــا اثــرِ اســتاد الحکمــاء _ که حا

جهــل قاتــل اســت _ معــروض دارد تــا اگر آن خردهــا بر محک اعتبار کامــل عیار نماید، 
، جمله را در خِاص 

ّ
به ســکّۀ قبول رســانند و در بازار صیرفیان معنی رایج رســاند؛ و إلا

یْن بإحدی  بگدازند و حقّ صِرف را از تعرّض باطل خَاص سازند؛ و علی کا التقدیرَ
الدولتَیْن فایز گردد«.

مظفّرحسین کاشانی، برای 
ّ

صدرا به ضمیمۀ این نامه، پاسخ  های خود را به پرسش های ما
ّ

ما
بارۀ دیگر مســائل را به وقت  میرداماد فرســتاده و داوریِ وی را طلب کرده اســت؛ امّا گفت و گو در

دیدار با استاد موکول کرده و در انتهای نامه نوشته است:
»چون امید دولت دست بوس در خاطر مرکوز است، اکتفا به فرستادنِ همین نمود. 

إن شاء الله العظیم که باقی به مشافهه معروض گردد«.
ین 

ّ
صدرا از استاد را در بر دارد. صدر المتأله

ّ
، تنها مکاتبه ای است که متن سؤالات ما نامۀ دوم نیز

پرسش های خود را چنین آغاز کرده است:
کرم، بعض ما ســنح لنا في  »... و مّما یجب عرضه علی أســتادنا الأعظم و قدوتنا الأ

.»... أیام الفرقة و الامتحان، و أوقات المهاجرة و الحرمان... و هي أمور
صدرا نیز به چشم می خورد:

ّ
این مضمون در نامۀ سوم ما

»... و چــون هرچــه ایــن کمینــه را ســانح می گــردد، از نتایــج اســتفاضات و لمعاتِ 
اشــراقات آن خاطر فیّاض اســت و به غیر از بندگانِ قدسی مکان، کســی را اطّاع بر 
کیفیّت حقیقت آن و مأخذش و وقوف بر مبداء و مقطع و حدّ و مطلعش و ماحظۀ 
تی منقّح  حال ذی الســبب از ســببش حاصل نیســت، میل دارد که اکثر آن را به عبار
یر اشــراق پذیرِ هدایت مســیر  و لفظی محرّر درآورده، مرفوع ســدّۀ ســنیّه و معروض ســر
گرداند؛ چه ظاهر اســت که مواقع  قصور و خلل و مواضع ســهو و زلل را به پردۀ عفو و 
اغماض مستور گردانیده، از تعرّض بیگانه و اطّاع اغیار بر شکستگی و انکسار این 
بدۀ افاک  بی مقدار محروس خواهند داشت؛ و چون خود را از خادمان و منتسبانِ آن ز
یف و عقل فعــال بر قصور و خلل و  و ارکان دانســته و می دانــد، از اطّــاع آن طبــع شــر

بی بضاعتّی و ناتمامی و خامیِ این کثیر الاختال باک ندارد؛ بلکه لایق می شمارد«.
امید به دیدار و مباحثۀ شفاهی، در انتهای این نامه هم ذکر شده است:

»چون داعی تصمیم عزم نموده که امســال به هر نحو که باشــد، به شــرف پای بوسِ 
اســتاد مشــرّف گردد، اولی آنکه جمیع مطالب که در خاطر اســت، مشــافهةً عرض کند 
و هر قســم خلل و زللی که در آن باشــد، به برکات انفاسِ افاضت اســاس رفع گردد؛ و 
اگر همچو زر خالص به ســکّۀ قبول مســکوک گشــته، نقش تصحیح و تنقید پذیرد، در 
باب کمال و اصحاب ذوق و حال، رواج گیرد«. بندِ ادراکات ار دار الملک معانی و شهر

 برخی شــکوک و اشــکالات 
ّ

ناگفته نماند که میرداماد قبس هفتم از کتاب القبســات را به حل
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بارۀ امتناع عروضِ »عدم طاری« و »عدم ســابق«  اختصــاص داده اســت. وی در میــان بحــث در
بــر زمــان، اشــاره کــرده اســت کــه این گزاره، اشــکال وجوب ذاتِی زمــان را به دنبال دارد. ســپس، با 
تحلیل های گوناگون بدین اشــکال پاســخ داده اســت. میرداماد پیش از اشاره به پاسخ های خود، 

چنین نوشته است:
»فهذه المعضلة قد أوردتها طيّ بعض المفاوَضات و المراسَــات إلی بعض من کان 

یّة و الأصحاب الروعانیّة«1. یستحقّ المخاطبة من الأولاد المعنو
یح ندارد؛ امّا با توجّه به اینکه جایی مشابه این تعبیر را  یش تصر یّت طرف مراسلۀ خو او بر هو
صدرا به کار برده2، می توان این احتمال را مطرح کرد که یکی از محورهای مباحثۀ مکتوب 

ّ
برای ما

صدرا با استاد، همین مسئله بوده است. اگر حدس ما صحیح باشد، معلوم می شود که میر نیز 
ّ

ما
صدرا روانه می کرده است که به دست ما نرسیده اند.

ّ
پاسخ های کافی و مفصّلی برای ما

_3_
نسخه های خطّی و شیوۀ تصحیح

یم: یر بهره برده ا در تصحیح این مجموعه، از نسخه های ز
1. نســخۀ شمــارۀ 6710 کتابخانــۀ مرکزیِ دانشــگاه تهــران که با عامت اختصاریِ »D« نشــان داده 

شده است.
ایــن نســخه، مجموعــه ای از مکاتیــب و منشــآت عصر صفوی اســت کــه روزگاری در کتابخانۀ 
شیخ علی علومی در یزد بوده است. این جُنگ را نصیر الدین محمّد رضوی، از شاگردانِ آقاحسین 
یز و بی نقطه ای است که  خوانساری، گردآوری و کتابت کرده است. دستخطّ وی، نستعلیق ر
صدرا )نامه های نخست 

ّ
قرائت آن در برخی مواضع، بسیار دشوار است؛ چنان که دو نامه از ما

( کتابت کرده است. و سوم( را در 3 صفحۀ 41سطری از این مجموعه )برگ های 98ر تا 99ر
2. نســخۀ شمارۀ 2890.4 کتابخانۀ آیة الله حکیم؟ره؟ در نجف که با عامت اختصاریِ »H« نشــان 

داده شده است.
یّت کاتب و  صدرا به میرداماد اســت کــه هو

ّ
ایــن نســخه رونوشــت ناقصــی از نامۀ نخســت ما

یخ استنساخ آن مشخّص نیست. این نسخه در 5 صفحۀ 13سطری و با دو خطّ مختلف  تار
بِی نامه با خطّ نسخ خوانا و قسمت های پارسِی آن، با خطّ  کتابت شده است: بخش های عر

یبا کتابت شده اند. شکسته نستعلیق ز
یتانیا3 در لندن که با عامت اختصاریِ »B« نشــان داده شــده  3. نســخۀ شمارۀ Or. 2852 موزۀ بر

است.
صــدرا به 

ّ
ایــن نســخه، رونوشــتّی از کتــاب لطائــف غیــبی4 اســت که صــورت نامۀ نخســت ما

القبسات، ص242.  .1

صدرا، ص54(. 
ّ

بی العقانیّة... محمّد الشیرازي« )جُنگ ما »أعزّ الأولاد الروحانیّة و أقرب ذوي القر  .2

3. British Museum.

از آثار محمّدبن محمود دارابی )درگذشتۀ 1130 هجری قمری(.  .4
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میرداماد، در ابتدای آن کتابت شــده اســت. کاتب نســخه، این نامه را در 5 صفحۀ 12ســطری 
تی مغلوط کتابت کرده است. (، با خطّ نستلیق خوانا و به صور )برگ های 2ر تا 4ر

 در تهران که با عامت اختصاریِ »M« نشان داده شده است.
ّ

4. نسخۀ شمارۀ 12192 کتابخانۀ ملی
یّت کاتب آن مشخّص نیست. در  این نسخه، مجموعه ای از اشعار و منشآت پراکنده است که هو
صدرا به میرداماد، در 4 صفحۀ 25سطری )برگ های 

ّ
میانۀ این جُنگ، صورتی از نامۀ نخست ما

یسِ این نامه  106ر تا 107 پ(، با خطّ نســخ خوانا و به صورت مورّب کتابت شــده اســت. ســرنو
یان مرمّت و صحّافی از بین رفته اند. شنگرف بوده و برخی عبارات آن در صفحۀ نخست، در جر
5. نسخۀ شمارۀ 537 کتابخانۀ آستان قدس رضوی که با عامت اختصاریِ »A« نشان داده شده 

است.
این دست نوشته، نسخه ای از إثبات النبوّه ی ابن سیناست که صورت برخی منشآت و مکاتیب 
صدرا به میرداماد، در 

ّ
به ضمیمۀ آن کتابت شــده اســت. تنها رونوشــت موجود از نامۀ دوم ما

این نسخه موجود به چشم می  خورد که متأسّفانه ناقص و ناتمام است. این نامه در 2صفحۀ 
یبا و به صورت وارونه کتابت  مختلف السطور )برگ های 10ر تا 10پ(، با خطّ شکسته نستعلیق ز

شده است.
6. نسخۀ کتابخانۀ شخصیِ آیة الله روضاتی در اصفهان که با عامت اختصاریِ »R« نشان داده 

شده است.
نسخۀ اصل کتاب خطفات القدس، از آثار سیّداحمد علوی عاملی، در کتابخانۀ شخصیِ آیة الله   
صدرا به 

ّ
روضاتی در اصفهان نگهداری می شود. در انتهای این نسخه، رونوشتّی از نامۀ سوم ما

( و با خطّ نستعلیق خوانا و به صورت  میرداماد، در 10صفحۀ 23سطری )برگ های 96پ تا 101ر
یر این نســخه، به لطف و پایمردیِ اســتاد  مورّب کتابت شــده اســت. دســترسِی نگارنده به تصو

، جناب آقای دکتر حامد ناجی اصفهانی، فراهم شد. عمرش دراز و سرش سبز باد! بزرگوار
7. نســخۀ شمارۀ 364.10 کتابخانۀ شــخصیِ دکتر اصغر مهدوی در تهران که با عامت اختصاریِ 

»V« نشان داده شده است.
این نســخه، مجموعه ای از مکاتیب و منشــآت پراکنده اســت که علی بن احمد رشــتّی، به ســال   
1270 هجری قمری در یزد گردآوردی و کتابت کرده اســت. تنها رونوشــت موجود از نامۀ چهارم 
صدرا به میرداماد در این مجموعه به چشم می خورد که متأسّفانه ناقص و ناتمام است. این 

ّ
ما

(، با خطّ نســتعلیق خوانا کتابت  رونوشــت در 16 صفحۀ 19ســطری )برگ های100پ تا 108ر
ین، در  یر این نســخه را محقّق ارجمند، جناب آقای ســیّدابراهیم اشک شــیر شــده اســت. تصو

اختیار نگارنده قرار داد. خدایش محفوظ دارد!
8. نســخۀ شمارۀ 8231 کتابخانۀ مرکزیِ دانشــگاه تهران که با عامت اختصاریِ »T« نشــان داده 

شده است.
یده  های گوناگون است که در میان نوادگانِ  این نسخه، مجموعۀ پراکنده ای از یادداشت ها و گز  
فیض کاشــانی، به ارث منتقل شــده اســت. در این مجموعه، بخشی از پاسخ میرداماد به یکی از 
محســن فیض کاشــانی، استنساخ 

ّ
صدرا، به خطّ محمّد علم الهدی، فرزند ارشــد ما

ّ
نامه های ما
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یدۀ یک بندی، در برگ 19پ از نسخه و با خطّ نستعلیق بی نقطه کتابت  شده است. این گز
شده است.

صدرا با میرداماد، از این قرار است:
ّ

، پراکندگیِ نسخه های مکاتبات ما بر اساس توضیحات مذکور

شمارۀ نامه
نامۀ 5نامۀ 4نامۀ 3نامۀ 2نامۀ 1

نسخه ها

)D( 1/نسخۀ کتابخانۀ دانشگاه تهران _ __

)H( نسخۀ کتابخانۀ آیة الله حکیم ____

)B( یتانیا ____ نسخۀ موزۀ بر

)M( 
ّ

____ نسخۀ کتابخانۀ ملی

)A( نسخۀ کتابخانۀ آستان قدس رضوی_ ___

)R( نسخۀ کتابخانۀ آیة الله روضاتی__ __

)V( نسخۀ کتابخانۀ دکتر مهدوی___ _

)T( 2/نسخۀ کتابخانۀ دانشگاه تهران____ 

ف نیست. 
ّ
پس از بررسِی نسخه ها، مشخّص شد که هیچ یک از آن ها نسخۀ اصل و خطّ مؤل

بارۀ نامه هایی که بیش از یک رونوشــت دارند _ یعنی نامه های اوّل و ســوم _ پس از هم ســنجیِ  در
یم که هرکدام از آن ها، مزایا و معایبی دارند و هیچ یک برتریِ خاصّی  نسخه ها به این نتیجه رسید
یم. نامه های تک نســخه ای _ یعنی  بــر مابــقّی نــدارد؛ از این رو، شــیوۀ تصحیــح تلفیقّی را اختیار کــرد
یم. البتّه،  ، بر اساس تنها نسخۀ موجود تصحیح کرد یر گز نامه های دوم، چهارم و پنجم _ را هم به نا
یم با دسترسی به نسخه های اصیل و کامل  در متن این نامه ها هنوز ابهاماتی وجود دارد که امیدوار

. یز در آینده، مرتفع شوند؛ إن شاء الله العز
در تحقیق پیش رو،

منابع متن _ اعمّ از آیات قرآنی، احادیث، اشعار و نقل قول ها _ تا حدّ امکان استخراج شده و   .1
یس صفحات گزارش شده اند. در پانو

ئم ســجاوندی و پاراگراف بنــدی، متناســب بــا  مــتن نامه هــا از حیــث رســم الخطّ، اعمــال عــا  .2
ین تنظیم شده است. شیوه های امروز

در صورت تفاوت ضبط نسخه ها، با ذکر اختصار نسخه و عامت »[«، تفاوت دو نسخه در   .3
قی قید شده  است. عبارات اضافِی نسخۀ بدل با عامت »+« و عبارات افتاده در آن، با  پاور

عامت »-« مشخّص شده اند.
افزونه های مصحّح در میان عامت »] [« آمده اند.  .4

جهــت ســهولت کار خواننــده، افتادگی هــا و تفاوت هــای طــولانِی متن با عامــت »}{« بازنموده   .5
شده اند.
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_4_
ورت تصحیح مجدّدِ نامه ها ضر

صدرا با میرداماد، پیش از این منتشــر شــده اند و فضل تقدّم در شناســایی، 
ّ

متن تمام مکاتبات ما
تصحیــح و انتشــار این متون، ازآنِ اســاتید نامــداری همچون میرزامهدی ولایی، ســیّدجال الدین 
یخ و ترتیب انتشار این مکتوبات، به شرح  آشتیانی، محمّدتقّی دانش پژوه و عبدالله نورانی است. تار

ذیل است:
بارۀ او«، مهدی ولایی، نامۀ آستان قدس،      ین: نامۀ او به میرداماد، گفتار میرداماد در

ّ
»صدرالمتأله

شمارۀ 9، آذر 1340ش، صص56_62.
صدرا،     

ّ
ین به میرداماد«، سیّدجال الدین آشتیانی، شرح حال و آراء فلسفِی ما

ّ
»نامۀ صدر المتأله

1340ش، صص225_228.
صــدرا«، محمّدتــقّی دانش پژوه، راهنمای کتاب، شمــارۀ 8 و 9، آبان و آذر     

ّ
»نامــه ای فــارسی از ما

1341ش، صص757_765.
»دو نامــۀ فــارسی از صدر الدیــن شــیرازی«، محمّدتــقّی دانش پــژوه، فرهنــگ ایران زمــین، ج13،     

1344ش، صص84_100.
صدرای شــیرازی«، عبدالله نورانی، مصنّفات میردامــاد، ج1، 1381ش،     

ّ
»نامــۀ میردامــاد به ما

صص596_597.
افزون بر این، محقّقان دیگری همچون استاد سیّدمحمّدخامنه ای، دکتر حامد ناجی اصفهانی، 
بارۀ  یک به نحوی در ، هر یا جهانبخش، استاد سیّد یدالله یزدان پناه و دکتر رضا درگاهی فر استاد جو
اهمیّت و محتوای این نامه ها سخن گفته اند.1 در این میان، سهم استاد خامنه ای بیش از دیگران 
یــرا کوشــیده اســت تــا بر اســاس بازخوانِی سطر به ســطر متن ایــن نامه ها و اســتخراج تمام  اســت؛ ز
ین و دوره  های گوناگون زندگانِی 

ّ
یخــی و محتوایِی آن ها، برخی ابهامات حیــات صدرالمتأله نــکات تار

وی را روشــن کند. 2 ما نیز در جای جای این مجموعه، از تحقیقات ایشــان و اســتدراکات استادان، 
یم.  ، بهرۀ فراوان برده ا سیّد یدالله یزدان پناه و دکتر رضا درگاهی فر

با این همه، به دلایلی چند، تصحیح دوبارۀ متن این مکاتبات ضروری می  نمود:
یخ انتشــار تحقیق  های پیش گفته بیش از دهه ها ســپری شــده و برخی از آن ها که در  الف( از تار

قالب مقاله عرضه شده اند، هم اکنون در دسترسِ محقّقان نیستند.
ب( تصحیح های سابق همگی بر اساس یک نسخه صورت گرفته اند؛ در حالی که در این مدّت، 
فی شــده اند. با توجّه به این نسخه های  نســخه های جدیدی از برخی نامه ها شناســایی و معرّ
تازه یــاب، می تــوان برخــی افتادگی  هــا، ابهامــات و اغــاط موجــود در تصحیح های پیشــین را 

اصاح کرد.

ین، ج1، صص109_152؛ میرداماد، صص40_90؛ مجموعۀ رسائل 
ّ
صدرا: زندگی، شخصیّت و مکتب صدر المتأله

ّ
: ما نگر  .1

م ثالث، صص55_61؛ مختصّات حکمت متعالیه، صص58_64.
ّ
ین، صص هفت_هشت؛ معل

ّ
فلسفِی صدر المتأله

ین، ج1، صص232_249.
ّ
صدرا: زندگی، شخصیّت و مکتب صدر المتأله

ّ
: ما نگر  .2
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یژه  صدرا _ به و
ّ

ج( علی رغم زحمات فراوان اساتید نامبرده، هیچ یک از مراجع در متن نامه های ما
اشعار و نقل قول ها _ استخراج نشده اند.

یخی و محتــوایِی مذکور در مــتن نامه ها، چندان  د( در تصحیح هــای ســابق، بــه اطّاعــات مهــمّ تار
توجّه نشده است. 

یژه نامۀ میرداماد، فرصت مناســبی برای عرضۀ این نامه ها در کنار یکدیگر اســت تا  هـ( انتشــار و
صدرا در اختیار خوانندگان قرار گیرد.

ّ
بارۀ روابط میرداماد و ما گاهی های جدیدی در آ

باشد که روزگاری، آیندگان نیز با اصاح کاستّی های کار ما، گام دیگری در راه بازسازی و احیاء 
یخی و معرفتّی بردارند؛ »خدایش خیر دهاد آنکه دست ما بگرفت«. تراث تار

_5_
یم و تقدیم تکر

ین هیچ ســخنیّت و مناســبتّی 
ّ
این بندۀ شکســتۀ پر نقص را با شــخصیّت الهی و معنویِ صدرالمتأله

 ، بان حال من با فحوای نامه های او هم نواســت: سال هاســت که به حیلۀ دهر غدّار نیســت؛ امّا ز
م و خدمت را به دل دارم. حکیم 

ّ
یش دورمانده ام و حسرت روزهای خوش تعل از محضر استاد خو

بّانی، حضرت حجّة  الإســام و المســلمین ســیّدمحمّد موسوی بایگی _ لازال  الهی و آموزگار معارف ر
بارۀ میرداماد و  ین درس ها را در  بالتضلیل علی رئوس الطالبین _ نخســتین و ژرف تر

ً
ســیادته ممدودا

نم داد که: یش، نشا حکمت یمانی به من آموخت و در اعتکاف علمی و شکوهمند خو

کمــــــال اســــــت و فضیلت رگــــــی در  نــــــه کانــــــدر مجلســــــی بــــــالا نشســــــن«»بز

یم  یم، تحقیق پیش رو را به محضر این اســتاد نور اندیشِ روشــن رأی تقد به پــاس تمــام آموخته هــا
نم که تفرقۀ کوه ها را پیوستگی محال است؛ امّا دیدار دوبارۀ آدمیان دور نیست. می کنم و نیک می دا

متننامهها
_ نامۀ شمارۀ 1_

صدرا به میرداماد[
ّ

]از ملا
 للإفــادة و الإفاضة، محمّد الشــیرازي إلی 

ً
یــد دهــره و وحید عصره، صدرا }]صــورة[ کتابــة  أرســلها فر

مَیْن، الســیّد الفاضل الکامــل، أمیر محمّدباقر الدامــاد _ مدّ الله تعالی 
ّ
ســلطان الحکمــاء، ثالــث المعل

ضال جاله العالي إلی یوم الوعید _ :{1
]بسم الله الرحٰمن الرحیم[

إلیکــــــم مضــــــاف  أنّي   
ً
شــــــرفا کــــــی  و أنّي بکــــــم أدعــــــی و أرعــــــی و أعــــــرف»

ة و الدین 
ّ
صــورة... الوعیــد[ صــورت مکتوب جناب فخر العارفین و ماذ الحکماء الإســامیّین مولانا صــدر المل  .1

بــدۀ اوتــاد، میردامــاد، نوشــته H؛ صــورت کتابــتّی کــه أفضل المدقّقــین،  محمّــد شــیرازی بــه خــدّامِ عالی مقــام، ز

.B مَیْن، أستاد العلماء في الخافقَیْن نوشته اند
ّ
صدر المحقّقیِن شیرازی به جناب ثالث المعل
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فوا تشــــــرّ قــــــوم1  الأرض  بملــــــوك   و أشــــــرف«3إذا 
ّ

 فلّي2 شــــــرف منکــــــم أجل

تا اشعّۀ آفتاب وجود4 به مقتضای حکمت الهی بر صفایح ماهیّات ممکنات فایض شود و5 پرتو نور 
وجود6 حقیقّی مر7 تعیّنات را8 عارض گردد، لوایح خورشــید فضل و حکم و لوامع نیّر خلق و کرم، 
یر اقلیم   القاب9ِ فلک جناب، صاحب سر

ّ
از سپهر ذاتِ قدسی صفات بندگان نوّاب مستطابِ معلی

ل مشکات حقایق، کشّاف معضات دقایق، چهره گشای 
ّ

کمال، مسند نشیِن بارگاه افضال، حا
ینــش، مجموعۀ  یور چهرۀ دانــش و بینش، فهرســت کتاب آفر جمــال معــانی، مبــیّن رمــوز آسمــانی، ز

کمالات انسانی، مرآت تجلیّات الهی و کیانی،

کمال منتظَر11«»کامل الذاتی که ذات کاملش دارد فراغ10  همچو عقل اوّل از نقص 

الذي کشف قناع الامتناع12 من وجوه مخدّرات الحقایق و المبانّي، و رشف بشفاة التفکّر بنقاع13 
قلبــه الزکــي أنهــار المعــارف و المعــانّي، رسّــام خطوط التحقیق علی حــدود خدود الکتاب، و قسّــام 
ســهام الفیــض عــلی جیــوب قلوب أولي الألباب14، حادي عشــر العقول، حاوي الفــروع و الأصول، 
م العلماء16، أشرف 

ّ
، السند المنیر15، رئیس الحکماء و شیخ الفقهاء، أستاذ الأساتذة و معل السید الأمیر

.M 
ً
قوم[ قوما  .1

.M فلي[ فا  .2

: الفیض العرشي علی الفتح القدسي في شــرح ورد الســحر  از ابیات منســوب به ابوالقاســم جنید بغدادی. نگر  .3

للبکري، ص61.

بکر عَیْدَروس خضرمی نیز به چشم می خورد: البتّه، بیتّی مشابه با این سروده، در دیوان ابو  

ــیــکــم إل مـــضـــاف  أنّّي   
ً
ــا ــ ــرف شــ في«»کـــــفی   فــهــذا تــشــرّ

ً
ــی لــکــم عــبــدا و أدعــ

دیوان الإمام العدنّي، ص153.

.M و H وجود[ وجوب  .4

.B - ] و  .5

.B - ]وجود  .6

.M بر ] مر  .7

.M - ]را  .8

.B و D و H - ]ِالقاب 
ّ

معلی  .9

.B فراغ[ فروغ  .10

.H - ] کمال منتظر  .11

.H الامتناع[ الامساع  .12

.H 13. بنقاع[ لفقاع

.H الألباب[ الأبصار  .14

.B و D و H - ] السند المنیر  .15

.B 16. فراغ[ فروغ
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، مهذّب الإسام2، کهف الأنام، ثِْمال3 الخواصّ و العوامّ،  ة و البدور
ّ
الأفاضل و الصدور1، أشرق الأهل

یف الأنساب و الأعراق. یم الشیَم5 و الأخاق، شر مآل أهل الأیّام4، کر
و لــولا أن قیّــض6 قضــاء الله تعــالی بمنّــه و الجــود7 و قدّر قدره بإحســانه الإجادة بهــذا الوجود، 
ت تجارة أهلها في ســوق الکســاد10 بایرة، فأطال 

ّ
لکان یصبح عین حیاة8 علوم الحقایق9 غایرة و ظل

الله أعمار المعالي11 بطول بقائه و أعمش عیون الأمالي12 بنور لقائه ما برحت أحداق13 الأشــخاص 
شاخصةً نحو جنابه و رقاب14 الأرباب خاضعة للتمرّغ15 علی بابه.

بر صفحات هیاکل أعیان ثابتۀ أصحاب مکارم و آداب و قوالب قوابل16ِ ماهیّات ممکنۀ تامذه 
 المعتصمین بحبل إفادته و أصغر المتشبّثین بذیل19 إفاضته، محمّد 

ّ
ب17، لامع و لایح باد که18 أقل

ّ
و طا

الشهیر بصدر الشیرازي، بعد از تلخیص20 رسایل خلوص و تنقیح مسائل21 خصوص، تحیّتّی چون 
یا و خدمتّی چون مادّۀ خلقت22ِ روحانیان مقیّد به صورت صدق  انفاس قدسیان مجرّد از شوایب ر
و صفا، از سر فقر23 انقیاد و تسلیم و سجدۀ تحیّت و تعظیم در آن24 موقف مقدّس کعبه آسا، به کلک 

.B + و ] الصدور  .1

.B الإسام[ الکام  .2

.B ثْمال[ ملجأ  .3

.B ة الأنام
ّ
أهل الأیّام[ أهل الأنام M؛ أهل  .4

.D و M و H الشیَم[ الخیَم  .5

.M 6. أن قیّض[ أنّ فیض

.B الجود[ جوده  .7

.M - ]حیاة  .8

.M علوم الحقایق[ حقایق العلوم  .9

.M )الکساد[ الکشا)؟  .10

.B و H المعالي[ المعانّي  .11

الأمالي[ الأقانّي H و B؛ الأقالي D. ممکن است که مراد »الأدانّي« باشد.  .12

.H و 
ً
13. أحداق[ أحدا

.M رقاب[ نقاب  .14

.B و H للتمرّغ[ للمتمرغ  .15

.M ِ16. قوابلِ[ قوایل

.M ب[ فضات
ّ

17. و طا

.M و H - ]18. که

.H یل بذیل[ بدلیل M؛ بز  .19

.H تلخیص[ ترسیل  .20

.B مسائل[ مناهل  .21

.B 22. مادّۀ خلقت[ بادۀ خدمت

.D و M و H فقه ] 23. فقر

.D و M و H - ]آن  .24
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، بر شرف صوامع مسامع2 و غرَف خطایر ضمایر سکّان ارکان3ِ سدّۀ سنیّه ای  کتابت نگار1ِ عجز و افتقار
که آسمان در عرض حال خود به خاکش ملتجی است4، می نگارد و معروض موقف5 افادت و مشهود 
اد این کمینه نسبت به مقیمانِ 

ّ
مجلس افادت می دارد که حسن ارادت و اعتقاد و کمال6 مودّت و اتح

یور  آن آســتان7_ که معتصم ارباب شــوق و طلب و ملتثم8 اصحاب علم9 و ادب اســت _ مفتقر به ز
 که حقیقت کمیّت شوق و اخاص محاط نسبت10 علمیّه 

ً
خطّ و خال الفاظ و عبارات نیست. حقّا

یــر11 نمی آید؛ چه احاطۀ  یر و تقر ــت و اختصــاص _ کمــا هو حقّه _ در حیّز تحر
ّ
نمی گــردد و کیفیّــت خل

؛ و ادراک امور وجدانی، کیفیّتّی است معتذّر التعبیر12. متناهی به غیر متناهی، امری است ممتنع التیسیر

ومندی«15»قلم را آن زبان نبود که راز13 عشق گوید باز14 ز یر است شرح آر ورای حدّ تقر

یــل16 الانفصــال، و الله علی صدق ما أقــول خبیر و  فأســئل الله نیــل الاتّصــال و أعــوذ بــه من و
. بإیجاب17 ما سئل منه18 قدیر

اگرچه از راه صورت مسافت19ِ مکانی حاجز کعبۀ مقصود گشته و به این20 سبب، انواع تفرقه و 

 .B - ] نگار  .1

.M مسامع[ سامع  .2

.M - ]ارکان  .3

.M - ]است  .4

.B موقف[ وقف  .5

.B کمال[ کامل  .6

.H - ]آستان  .7

.M ملتثم[ ملثم  .8

.B علم[ علوم  .9

.B نسبت[ نسب  .10

.B و M یر و تعبیر یر و تعبیر H؛ تحر [ تقر یر یر و تقر تحر  .11

.M التغییر ] التعبیر  .12

.B شرح ] 13. راز

.D - ] باز  .14

از ابیات حافظ شیرازی:  .15

ید باز بان نبود که سرّ عشق گو یر است شرح آرزومندی«»قلم را آن ز ورای حدّ تقر

دیوان حافظ، ص306.

.M و H یل[ ذیل 16. و

.M 17. بإیجاب[ إیجاب

.H + 18. منه[ خبیر

.M ِ19. صورت مسافتِ[ مسافت صورت

.M به این[ پای  .20
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یم گلشن  اصناف الَم به خاطر محزون رسیده، امّا همیشه مشام جان به روایح افادات1 علیّه که از حر
؛ و ظلمت آبادِ طبیعت به لوایح افاضات جلیّه که از سپهر باطنِ قدس موطن3  معنی می وزد2، معطّر
یاض قابلیّت طالبان را طراوت افزوده؛  می تابد، منوّر بوده4؛ و زمان زمان، نسیم توجّه خاطر فیّاض، ر
، مزرع استعداد مستعدّان را تربیت داده، لاجرم اکثر  و نفس نفس5 رشحات التفات ضمیرِ آفتاب تأثیر
اوقات خود را بعد از اقامت ما یجب علی العباد و یستحبّ من وظایف التعبّد و رواتب العبودیّة6، به 
تدرّب مقاصد قدما و تتبّع مآثر علماء مشغول گشته، خدمت معارف دینیّه و مازمت علوم حقیقیّه7 
را مــورثِ هدایــت و نجــات و مُثمــر ارتفــاع درجات ســاخته اســت؛ و به قدر هّمــت و قابلیّت خود، از 
هر خرمنی خوشه ای و از8 هر سفره ای توشه ای گرد آورده؛ و به آنچه مقدور ذهن کلیل و خاطر علیل 
یق ســعی و اجتهاد ســپرده؛ و در دفع و رفع منوع و نقوض و9 معارضاتِ وارده  بوده، در آن وادی، طر
فی چند در تلخیص  بر کتب10 و عبارات قوم مثل شفاء و اشارات سخنی11 چند روی داده؛ و راه تصرّ
فات و مرقومات ثبت نموده؛ امّا از 

ّ
و تحقیق مقاصد ایشــان12 بر روی طبیعت گشــاده و در بعضی مؤل

یزۀ خود، آن ها را وقعی ننهاده و به مقتضای تأمّل در مؤدّای13 »المرء  ت قابلیّت و عدم اعتماد بر غر
ّ
قل

بعیوب نفسه بصیر14«، توسن طبیعت را در میدان اشتهار رخصت جولان نمی داد؛ لکن به جهت آنکه 
ب باطن تسکین نمی پذیرفت، با خود گفت که اولی آنکه مِن بعد 

ّ
دغدغۀ خاطر قرار نمی گرفت و تقل

16 اســتاد الحکماء _ که حاّل 
ِ آنچه از ســوانح وقت باشــد، از ســواد به بیاض آورده15، به نظر کیمیا اثر

یاق ســهم جهل قاتل اســت _ معروض دارد تا اگر آن خردها  هر مشــکل و فاروق حقّ و باطل17 و تر
 ،

ّ
بر محک اعتبار کامل عیار نماید، به سکّۀ قبول رسانند و18 در بازار صیرفیانِ معنی رایج رساند؛ و إلا

.M افادات[ افادت  .1

.M می وزد[ سوزد  .2

.M و H قدس موطن[ قدس توطّن  .3

.B بوده[ باد  .4

.M نفس نفس[ نقش  .5

.M ؛ وظایف العبید و رواتب العبودیّةH وظایف التعبّد و رواتب العبودیّة[ وظایف العبودیّة و رواتب التعبّد  .6

.H حقیقیّه[ نقلیّه  .7

.D - ] از  .8

.M و H - ] و  .9

.M بر کتب[ ترکیب  .10

.H سخنی[ ستمی  .11

.H ایشان[ انسان  .12

.D )؛ مواد)؟H ِ13. مؤدّای[ وادی

.B و M - ] بصیر  .14

.M آورده[ آورَد و  .15

.H - ] 16. کیمیا اثرِ

.B 17. باطل[ باطل اند

.M رسانیده ] 18. رسانند و
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یْن  جمله را در خِاص بگدازند و حقّ صِرف را از1 تعرّض باطل خَاص ســازند؛ و علی کا التقدیرَ
بإحدی2 الدولتَیْن فایز گردد.

بناءً علیه3، چون در این وقت4 بعضی اعزّۀ کاشــان را که به قدر یار گشــتن5 در مباحثات علمی 
ین می بوده6، مشــکلی چند روی داده، به جهت استفســار آن ها7 از روی حســن ظنّی که  با این کمتر
یصات نموده است10.  به این فقیر8 داشــت، کتابتّی بدین صوب9 ارســال داشــته، التماس کشف آن عو
داعــی نیــز ملتمــس مشــارٌ إلیه را کلمــه ای چنــد11 که حاضر وقت بــود، در دفع و رفــع آن ها ثبت نمود. 
یر افادت مصیر12 مرســول داشــته، به نظر کیمیا اثر13 برســاند.  به خاطر فاتر رســید که آن را به پایۀ ســر
استدعا آنکه بی ادبی و گستاخی را به ذیل عفو و اغماض مستور دارند؛ چه هّمت بر تربیت14 جانب 
مخلصانِ نیازمند و اصاح حال مســتمندانِ دردمند15 گماشــتن بی شــائبه، مناســب شمایل قدسیّۀ آن 

ئِم طور16 بزرگیِ ایشان خواهد بود؛ »بزرگان خرده بر خُردان نگیرند«17. ذات عالی شأن و ما
چون امید دولت دست بوس در خاطر مرکوز است، اکتفا به فرستادنِ همین نمود. إن شاء الله 
العظیم که باقی به مشــافهه معروض گردد. ســام الله علی18 من یعتکف ببابکم19 و یقتدي بجنابکم 

.
ً
 و باطنا

ً
 و ظاهرا

ً
أوّلاً و آخرا

***

.M + عرضۀ ] از  .1

.M بإحدی[ بأحد  .2

.H پایان نسخۀ  .3

.M وقت[ اوقات  .4

.M ؛ می نموده اند، مسوّدۀB می بوده[ بود  .5

.M )؛ بارکشتّی)؟Bیار گشتن[ بازگشتّی  .6

.B استفسار آن ها[ اشعار آن  .7

.B خادم ] فقیر  .8

.B بدین صوب[ بدین صورت  .9

.M - ]است  .10

.D پایان نسخۀ  .11

.B افادت مسیر ] افادت مصیر  .12

.B مبارک ] 13. کیمیا اثر

.M - ]بیت تر  .14

.B مستمندانِ دردمند[ دردمندانِ مستمند  .15

.B - ] 16. طور

17. مصرعی از منظومۀ »منطق العشّاقِ« اوحدی مراغه ای:

ــرنــد  ــذی پ ــان در  ــ ــزرگ ــ ب ــذرم  ــ ــر عــ ــگـ ــردان نــگــیــرنــد«»مـ ــ ــ ــان خــــرده بـــر خُ ــزرگـ بـ

کلیّات اوحدی مراغی، ص457.

.M - ]18. علی

.M ببابکم[ بجنابکم  .19
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برخی نکات مستفاد از این نامۀ مختصر از این قرارند:
ل مشکات حقایق«، »مبیّن رموز آسمانی«، »الذي کشف قناع الامتناع 

ّ
تعابیری همچون »حا  .1

من وجوه مخدّرات الحقایق و المبانّي« و »رسّام خطوط التحقیق علی حدود خدود الکتاب«، به 
مقام میرداماد در تحقیق و تأسیس اشاره دارند؛ چنان که اوصافی همچون »رئیس الحکماء و شیخ 
م العلماء« و »مهذّب الإسام«، بر جامعیّت وی در علوم عقلی 

ّ
الفقهاء«، »أستاذ الأساتذة و معل

صدرا در ادامه، به کمالات اخاقی و شــرف نسَــب اســتاد اشــاره کرده 
ّ

و نقلی دلالت می کنند. ما
است. بدین ترتیب، برتریِ وی را در علم و عمل و سروری اش را در معقول و منقول بازنموده است.
، ابراز محبّت و ارادت، بســیار پر رنگ تر از شــکایت و دلتنگی اســت؛  در متن این نامۀ مختصر  .2
چنان که امید وصال در پایان نامه، بســیار ســهل و نزدیک می نماید؛ از این رو، می توان احتمال 
صدرا این نامه را در ابتدای ایّام فراق و هجرت از اصفهان نگاشته است. ما نیز به 

ّ
داد که ما

یم. همین دلیل، متن این مکتوب را بر دیگر نامه ها مقدّم کرده ا
ین در هنگام نگارش این نامه، به تتبّع گسترده در آثار حکماء مشغول بوده است. 

ّ
صدر المتأله  .3

یــژه الشــفاء و الإشــارات و التنبیهــات _ محــور اصــلِی   در ایــن میــان، آثــار ابن ســینا _ به و
ً
ظاهــرا

مطالعات او بوده اند؛ چنان که یادداشــت هایی در توضیح و تبیین مقاصد این کتاب ها به قلم 
آورده است.1 عاوه بر این، در این نامه، سخنی از آراء اختصاصِی خود به میان نیاورده است. 
صدرا در زمان نگارش این نامه به آموزه های فلسفِی پیشینیان باور داشته است. این 

ّ
یا ما گو

یّدی بر تقدّم این نامه بر مکاتیب دیگر است. نکته نیز مؤ
صدرا از نگارش این نامه، اعام تصمیمی مهمّ و سرنوشت ساز است: اینکه 

ّ
غرض اصلِی ما  .4

ین پــس، نگاشــته هــای مهــمّ خــود را کــه از چشــم مردمان پنهان داشــته، به محضــر میرداماد  ز
عرضه کند و آراء خود را به محک دانشِ اســتاد بیازماید. این تصمیم از جهات مختلف درخور 
، اهلیّت و کتمان سرّ استاد.  صدرا به تشخیص، نظر

ّ
اعتناست؛ از جمله اعتماد تامّ و تمام ما

جالــب اســت کــه صدرا خواســتۀ خود را در قالب کلماتی متواضعانــه و احتیاط آمیز طرح کرده 
است؛ شاید بدین جهت که از اجابت درخواست خود اطمینان کافی نداشته است.

صدرا و میرداماد به درســتّی 
ّ

یخ ندارد و از این رو، مبدأ زمانی در مراســات علمیِ ما این نامه تار  .5
صدرا می گشاید: اینکه 

ّ
دانسته نیست. در عین حال، افق جدیدی در مطالعۀ آثار میرداماد و ما

یان مراسله و مباحثۀ مکتوب با یکدیگر نضج یافته است.  برخی آراء این دو حکیم بزرگ، در جر
صدرا بسیار راهگشاست.

ّ
این نکتۀ مهمّ، در کشف روابط بینامتنی در آثار میرداماد و ما

مظفّرحسین کاشانی است. وی از مدرّسانِ 
ّ

صدرا از »بعضی اعزّۀ کاشان«، احتمالاً ما
ّ

مراد ما  .6
حکمت در عصر صفوی بوده و دســتّی بر آتش شــعر و ادب نیز داشــته اســت.2 حسب اسناد 

صدرا بر الشــفاء باشــند. البتّه، باید توجّه کرد کــه او در آغاز 
ّ

یــس حواشِی ما شــاید ایــن یادداشــت ها پیش نو  .1

بارۀ فلسفۀ مشّائی بدان دست یافته، ابتدا ضمن اوراق پراکنده ای  یح کرده است که آنچه را در شرح الهدایة، تصر

  : یادداشــت کرده بود و هم اکنون، با اعمال برخی اصاحات و اضافات، در قالب این اثر عرضه می کند. نگر

یّة، صص5_6. شرح الهدایة الأثیر

: منتخب اللطائف، ص377. نگر  .2
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یخی، میان او و متولیّان مدارس علمیّۀ کاشان، مرافعه ای رخ داده و در نهایت، کاشانی را از  تار
، در قهوه خانه مقیم شده است.1 کاشانی عاوه بر مکاتبه  یر گز مدرسه اخراج کرده اند و او به نا
با میر فندرسکی2، نامه ای مشتمل بر پنج پرسش فلسفی به محضر صدرا فرستاده و پاسخ آن ها 
ین نیز پاســخ نامه ای مفصّل برای کاشــانی فراهم آورده و او را 

ّ
را طلب کرده اســت. صدر المتأله

 صدرا در این پاســخ نامه، تنها به 
ّ

ة الإخوان و أفاضل الأقران« خوانده اســت.3 ما
ّ
»بعض أجل

شــرح خــود بــر هدایة الحکمة ارجاع داده اســت4؛ چنان که گویی در آن زمــان، آثار دیگر خود را 
صدرا رسالۀ »أجوبة 

ّ
در دست تألیف و تنقیح داشته است. به هر روی، به دست می آید که ما

المسائل الکاشانیّة« را به ضمیمۀ این نامه به محضر میرداماد ارسال کرده است.
یح کرده اســت که »بعضی اعزّۀ کاشــان... کتابتّی بدین صوب ارســال داشــته...  صدرا تصر

ّ
ما  .7

اســت«. از این فقره بر می آید که او در هنگام نگارش این نامه، در کاشــان نبوده اســت؛ بلکه 
در »صوب« و ناحیۀ دیگری اقامت داشــته که وســیلۀ معمول برای ارتباط با آنجا، نامه نگاری 

بوده است. شاید مبدأ این نامه، شهر مقدّس قم باشد.

 _ نامۀ شمارۀ 2_
صدرا به میرداماد[

ّ
]از ملا

هذه صورة ]الـ[ـمکتوب الذي کتب صدر الحکماء إلی ثالث المعلمَیْن، السیّد السند الفاضل الکامل، 
جامــع المنقــول و المعقــول، حــاوي الفــروع و الأصــول، فخر الحکمــاء و المحقّقین، صدر الســادات و 

المدقّقین، سّمي خامس أئمة المعصومین، میر محمّد باقر الشهیر بـ»]الـ[ـداماد« _ قدّس سرّه _ :

هو العلیم

کنها   أنت ســــــا
ً
«5»قــــــد شــــــرّف الله أرضــــــا

ً
و شــــــرّف النــــــاس إذ ســــــوّاك إنســــــانا

یعته. اللهمّ کما جعلته  سام الله و برکاته و تقدیس الله و تحیّاته علی مستودع حکمته، الحافظ لشر
یق الحقیقة و دلیلاً لایخمد   یهتدی به في ظلمات الطبیعة و ضیاءً یتلألأ مصباحه بسالکي طر

ً
نورا

 ذروته، فاحرس للإسام و المسلمین 
ً
 عروته و جبلاً منیعا

ً
 لایخذل أعوانه و حبلاً وثیقا

ً
برهانه، و حقّا

بــاب الفضــل الإفضال ســجال مرحمتــه، و مدّ علی أصحــاب العلم و  رفیــع حضرتــه و أفــض عــلی أر
کرم و الرئیس   بیمینه رایاتها، و هو السیّد الأمجد الا

ً
الکمال رأفته حتّّی یجوز من المنی غایاتها، متلقّیا

المطــاع المفخــم، بــل ســلطان أعاظم الســادات و النقباء في العــالَم، مطاع أفاخم الکبــراء بین الأمم، 

حســن علی، یکی از متولیّان مدارس علمیّه، از این بابت گایه کرده اســت. 
ّ

کاشــانی در نامه ای خطاب به ما  .1

. : جُنگ فرامین و منشآت )نسخۀ خطّی(، برگ110ر نگر

: احوال و آثار میر فندرسکی، صص272_277. نگر  .2

ین، ص125.
ّ
: مجموعۀ رسائل فلسفِی صدر المتأله نگر  .3

: همان، ص141. نگر  .4

: دیوان  از ابیات ابوطیّب متنبّی، برگرفته از قصیدۀ مشــهوری که در مدح ابوســهل انطاکی ســروده اســت. نگر  .5

المتنبّي، ص184.
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معمار قلوب الأفاضل، معیار عیون الفضایل، المسطور نعته علی صحایف الأیّام و اللیالي، المشهور 
مین، قدوة الفقهاء 

ّ
کابر و الأعالي، سیّد المحقّقین و سند المدقّقین، فخر الرؤساء و المعل وصفه بین الأ

مة علماء 
ّ

، عا ، العقل الحادي عشــر و المجتهدین، وارث علوم الأنبیاء و المرســلین، أســتاد البشــر
ین من نوع الإنسان، عون الضعفاء و المساکین، غوث الفقراء و 

ّ
الزمان، واسطة عقد أساطین المتأله

ین _ صلوات الله علیه و آبائه أجمعین _  الســالکین، سميّ جدّه المعصوم، باقر علوم الأولین و الْآخر
کابر مطیعة لزواهر إشاراته، إلی یوم القیام. لا زالت آذان الأماثل سمیعة لجواهر عباراته، و أعناق الأ

وبعد، فیقول عبده و مملوکه، محمّد بن إبراهیم الشیرازي: المأمول من عواطفه الشاملة و مراحمه 
ین بعین  الکاملة و إحسانه العمیم و لطفه الجسیم أن یعدّنّي من المنخرطین في سلك الخدّام، المنظور
 خیر وصل إلّي من لدیه، و منذ بُشّرت 

ّ
العنایة و الاهتمام. فإنّ استنادي في جمیع الأمور إلیه، و کل

ین _ رأیت في نفسي 
ّ
بتوجّهه إلی دار المؤمنین و مستقرّ شیعة أمیرالمؤمنین _ علیه أفضل صلوات المصل

یت البال المجروح 
ّ
، و ســل ، و بادرت إلی إنفاق الصدقة و ســجدة الشــکر قوّة مطربة تضاهي الســکر

، إنّه علی ما  ، و سألت الله أن یطلع تباشیر صبح الوصل من أفق التقدیر بنبال الفرقة بهذا التبشیر
 آیب.

ّ
، و منه إنجاح المطالب و المآرب و إلیه أوبة کل یشاء قدیر و بإجابة دعاء الملهوفین جدیر

کــرم، بعض ما ســنح لنا في أیــام الفرقة و  و مّمــا یجــب عرضــه عــلی أســتادنا الأعظــم و قدوتنــا الأ
الامتحان، و أوقات المهاجرة و الحرمان. لما في إرسال الجمیع من ضیق الوقت و استعجال الحامل و 
 ما عثر علیه فیها من خلل أو زلل فقد کتبها علی نهایة عجل و لَم 

ّ
نّي في کل المتوقّع من کرمه أن یعذر

: ه، و هي أمور
ّ
 قوته و إلیه یرجع الأمر کل

ّ
 حوله و لا قوّة إلا

ّ
یتهیّاء لي معاودتها1 و لا تنقیحها و لا حول إلا

 آخر هو أنّه لو أفاد جســم 
ً
]الف.[ منها أنّ من جملة ما احتجّوا علی أنّ الجســم لایوجِد جســما

ة علی الهیولی الجسم الذي هو المعلول فرضنا لتقدّمها 
ّ
 آخر لتقدّم هیولی الجسم الذي هو العل

ً
جسما

ــة مع أنّ الحمل الهیــولی علی الهیولیّات حمل بالتواطؤ لا بالتشــکیك، فحیث لَم یقع 
ّ
عــلی مــا هــو العل

، فیلزم أن یکون  یّة علیهما بالتشکیك، بل بالتواطؤ، فإذا فرض جسم أفاد وجود جسم2 آخر الهیولو
ة محال.

ّ
ة، فتقدّم المعلول علی العل

ّ
هیولی المعلول متقدّمة علی جسمیّة العل

أقول: هذا الوجه _ أي کون صدق الهیولی علی الهیولیّات لّما کان بالتواطؤ، فایجوز کون بعض أفرادها 
 لبعض آخر منها متقدّمة علیها _ مذکور في کثیر من کتب الفن3ّ؛ و لکنّي أظنّ اختالها بوجهین:

ً
سببا

]1.[ الأوّل: النقــض بکثیــر مــن المواضع کســببیّة بعض الجواهر لبعض آخر منهــا کمفارق لمفارق أو 
مــادي، و کمــادّي لمــادّي، فإنّ جزئَي الجســم کســببان لوجوده مع أنّ حمــل الجوهر علی جمیعها 
بالتواطــؤ لا بالتشــکیك بالأقدمیّــة و غیرها و غیره؛ و کســببیّة بعض أفــراد الکمّ علی بعض آخر 

کتقدّم الجسم علی السطح و السطح علی الخطّ مع أنّ الکمّ جنس لها لایقبل التشکیك.
]2.[ و الثانّي: هو أنّ التقدّم و التأخّر في معنی مّا یتصوّر علی وجهین: أحدهما أن یکون بنفس ذلك 
؛ و ثانیهما أن لایکون کذلك  المعنی حتّّی یکون ما فیه التقدّم عین ما به التقدّم و کذا في التأخّر

.A معاودتها[ معادتها  .1

.A جسم[ الجسم  .2

: التحصیل، صص521_522؛ مجموعۀ مصنّفات شــیخ اشــراق، ج1، صص448_449؛ الکاشــف )الجدید في  نگر  .3

بّانیّة، ج3، صص402_403. الحکمة(، صص381_382؛ رسائل الشجرة  الإلهیّة في علوم الحقائق الر
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بل بأمر آخر حتّّی یفترق ما فیه التقدّم عن ما به التقدّم.
مثال الأوّل: تقدّم وجود الواجب علی وجود الممکنات، و تقدّم وجود الجوهر علی وجود العرض، 

.
ً
فإنّ التقدّم و التأخّر هاهنا في نفس المعنی المدلول علیه بلفظ الوجود و به أیضا

و مثال الثانّي: تقدّم الإنسان الذي هو الأب علی الإنسان الذي هو الابن لا في معنی الإنسانیّة 
الذي یقال علیهما بالتواطؤ، بل في معنی آخر هو الوجود أو الزمان، فما فیه التقدّم و التأخّر هو 

الوجود أو الزمان، و ما به التقدّم و التأخّر هو خصوص الأبّوة و البنوّة.
ة لها في أن یجعلها 

ّ
ة لهیولی أخری، فایلزم أن یکون عل

ّ
إذا تمهّد هذا، فنقول: لو فرضنا کون هیولی عل

ة، و تقدّمها علی الهیولی التي هي المعلول 
ّ
یة الهیولی التي هي العل

ّ
هیولی، بل في أن یجعلها موجودة و لا عل

یّة المتواطؤ به، بل في کونها موجودة، فإنّ کون الهیولی هیولی لیس بجعل جاعل و إفادة فاعل.  في الهیولو
یاس المنطق«1، و ما أدري کیف صارت مذهولة عنها.  و هذه المعانّي بعینها مذکورة في کتاب »قاطیغور
یّة، کذلك لا تفاوت في الوجود بمعنی أنّ حظّ   أن یدعوا أنّه کما لا تفاوت بین الهیولیّات في الهیولو

ّ
اللهمّ إلا

ة بالذات یجب أن یکون حظّه من 
ّ
 ما هو عل

ّ
کد من حظّ بعض آخر منها و کل بعضها من الوجود لیس آ

 لشيء آخر منها.
ً
کدّ و أشدّ من حظّ المستفید، فشيء من الهیولی لایکون سببا الوجود أ

فأقول: هذا _ أي: نفي التفاوت في الوجود في الهیولیّات _ مجرّد دعوی با بینّة، فإنّا لانعلم أنّ هیولی 
 من الوجود من الهیولی الکرة الثامنة، و الأولی عندي المصیر في 

ً
الکُرة التاسعة مثلاً لیست أوفر حظّا

ة لجوهر آخر في 
ّ
 لا یکون عل

ً
یّة. ثّم إنّ ما ذکرنا من أنّ جوهرا هذا المطلب إلی براهین آخر لهم مقنعة قو

یّة بل في الوجود، هو ما أدّی إلیه نظر جمهور الفاسفة من أتباع المشّائین. المفهوم من الجوهر
و أمّا مذهب جماعة من شیعة أفاطون و الأقدمین القائلین بأنّ الوجود اعتبار ذهني و لیس التقدّم 
یّته  یّته علی جوهر المعلول في جوهر ة في جوهر

ّ
 بالماهیّة، فیتقدّم عندهم جوهر العل

ّ
ة و معلولها إلا

ّ
بین العل

 من بعض آخر و یقولون جواهر العالَم... .
ً
کما یجوّزون أن یکون بعض أجناس الجواهر أقوی جوهرا

***

یخی و محتوایی به دست می آید؛ از جمله: از متن این نامۀ ناتمام، چند نکتۀ تار
صــدرا در ایــن نامه کار برده، همگی بیانگر مقام والای اســتاد در نظر شــاگرد و 

ّ
تعابیــری کــه ما  .1

یعة«، »معمار  ینی همچون »مستودع الحکمة«، »حافظ الشر ارادت صدرا به میر هستند؛ عناو
ین 

ّ
«، »واســطة عقد أســاطین المتأله «، »العقل الحادي عشــر قلوب الأفاضل«، »أســتاد البشــر

مــن نــوع الإنســان« و...؛ امّــا از ایــن میان، عنــوانِ »غوث الفقراء و الســالکین« بســیار جالب 
یخ عرفــان و تصوّف  « یکــی از اصطاحــات قرآنی اســت که در تار و درخــور اعتناســت. »فقــر
 هیچ اثری نمی یابیم، مگر 

ً
یبا یژه دارد. در میراث کرامندِ عرفان اسامی، تقر اسامی، جایگاهی و

آنکــه بخشــی از آن بــه فقــر و فقیر و تفــاوت آن ها با غنا و غنی اختصاص یافته باشــد. ابونصر 
فی کرده و آن را بر سه مقام مشتمل  « را چهارمین مرتبه از مراتب سلوک معرّ سرّاج طوسی، »فقر
یری،  دانســته اســت.2 ســایر چهره های عرفانی _ همچون ابوالقاســم قشــیری، ابوالحســن هجو

: الشفاء، ج1 )المنطق/ المقولات(، صص71_76؛ ، صص91_95. نگر  .1

مع، ص65؛ صص74_76.
ُ
: الل نگر  .2
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بارۀ معنا و مراتب  یک در یزی و مولوی _ نیز هر بی، شمس تبر ابو ابراهیم مســتملی بخاری، ابن عر
صدرا، میرداماد مقامی 

ّ
فقر ســخنانی گفته اند.1 به هر روی، این تعبیر فرا می نماید که در نظر ما

معنوی و ارشادی داشته و ارتباط آن دو، در نسبت شاگردی و استادی محدود نمی شده است؛ 
صدرا 

ّ
صدرا با میرداماد، کم شمار نیســتند. عبارات ما

ّ
 که اختاف نظرهای علمیِ ما

ً
خصوصا

در ادامۀ نامه، حدس ما را تأیید می کند؛ آنجا که در اوج خاکساری، خود را »عبده و مملوکه« 
 خیر وصل إلّي 

ّ
بارۀ میرداماد نوشته است: »فإنّ استنادي في جمیع الأمور إلیه، و کل نامیده و در

صدرا نیز به چشم می خورد.2
ّ

من لدیه«. این نحوۀ ارادت به استاد، در سروده های ما
صدرا در بخشی از نامه، از بشارت سفر استاد به »دار المؤمنین و مستقرّ شیعة أمیرالمؤمنین«، 

ّ
2. ما

اظهار شــادمانی کرده و ســیاق متن او چنان اســت که گویی خود در آن دار المؤمنین ســکونت 
داشــته اســت. می دانــیم که در ادبیّــات جغرافیایِی عصــر صفوی، لقــب »دار المؤمنین« معمولاً 
بر ســه شــهر »کاشــان«، »قم« و »اســترآباد« اطاق می شده اســت3؛ امّا بنا به قرائنی، احتمال 

می دهیم که مبدأ این نامه شهر مقدّس قم بوده است:
به نظر می آید که تعبیر »مستقرّ شیعة أمیر المؤمنین«، از روایتِ مشهور حضرت امام کاظم؟ع؟،     

مْ«4، اخذ شده و با قم بیشتر سازگار است. دٍ و مَأوی شیعَتِهِ مَّ  آلِ مُحَ
ُ

»قُمُّ عُشّ
صدرا در مقدّمۀ تفسیر آیة  الکرسي، خود را »محمّد المشتهر بصدر الدین ابن إبراهیم، الشیرازي     

ّ
ما

، ســنّ خود را »چهل واندی«  فی کــرده5 و در جایی میانۀ همین اثر « معرّ
ً
 و القمــي مســکنا

ً
مولــدا

فی  « معرّ
ً
یش را »القمي مســکنا نوشــته اســت.6 پیداســت که او چندان در قم مقیم بوده که خو

یم7، به دســت  کــرده اســت. عــاوه بــر این، اگر ســال وفــات او را 979 هجری قمری در نظر بگیر
می آید که او در میانۀ سال های 1020 تا 1022 هجری قمری در قم سکونت داشته است.

صدراســت کــه در آن، برخی مباحث و پرســش های علمی 
ّ

ایــن مکتــوبِ ناتمــام، تنهــا نامۀ ما  .3
صدرا بر 

ّ
را بــرای میردامــاد طرح کرده اســت. چنان که در مقدّمه گذشــت، از مــرور نامه  های ما

، به محک مباحثه  یر نهایی و انتشار می آید که او برخی دیدگاه های خاصّ خود را پیش از تحر
صدرا بیش از 

ّ
با اســتاد می آزموده اســت. ســیاق متن نشــان می دهد که شمار پرســش های ما

یّه، ص361؛ کشــف  المحجــوب، صــص28_29؛ شــرح التعــرّف لمذهــب التصــوّف،  : رســالۀ قشــیر نمونــه را نگــر  .1

یزی، ص175؛ فیه ما فیه، ص118. ص1239؛ الفتوحات المکیّة، ج7، ص88؛ مقالات شمس تبر

صدرا، صص173_180.
ّ

: مثنویِ ما نگر  .2

یخ عــالَم آرای عبّاسی، ج1، ص 113؛  بدة الأفکار )بخش کاشــان(، ص11؛ تار : خاصة الأشــعار و ز نمونــه را نگــر  .3

صص121_122؛ ص220؛ ج2، ص268؛ ص605؛ ج3، ص680؛ ص758؛ وقایع الســنین و الأعوام، ص573؛ 

ص582؛ قصص الخاقانی، ج1، ص262؛ ص257، ص288؛ ص429؛ ج2، ص144؛ صص191_192؛ ص195.

؟عهم؟، ج57، ص214.  بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئّمة الأطهار  .4

یم، ج4، ص9. : تفسیر القرآن الکر نگر  .5

بعین _ من عنده خیــر من علم الْآخرة علی  »و إنّّي مــا رأیــت في مــدّة عمــري هــذا _ و قد بلغ ســنوه إلی نیّف  و أر  .6

وجه تطابق القرآن و الحدیث« )همان، ص59(.

ین، ص26.
ّ
: لوامع العارفین في أحوال صدر المتأله نگر  .7
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یم. به هر روی،  یکی دو مبحث بوده که متأسّفانه جز پرسش نخست، از باقِی آن ها اطّاعی ندار
بارۀ امتناع علیّت جسمی برای جسم  صدرا در این نامه، با تحلیل نظر مشهورِ مشّائیان در

ّ
ما

، بحث تشکیک را پیش کشیده و بر دیدگاه مشهور اشکال کرده است. او این اشکال را  دیگر
یر های مشابه، در آثار خود ذکر کرده است.1 با تقر

_ نامۀ شمارۀ 3_
صدرا به میرداماد[

ّ
]از ملا

صدرا که به میر محمّدباقر نوشته{2:
ّ

}کتابت ما

هو العلیم الحکیم
لا زالت شموس الحکمة الإیمانیّة و الخمیرة المقدّسة3 الربّانیّة4 منوّرةً بعد الاستنارة5 بنور وجوده، و ما برحت 
أقمار النفوس الإنسانیّة القابلة لاقتباس أنوار المعارف الإلهیّة و التجلیّات السبحانیّة6 من معدن الاهوت 
و منبع الجبروت، مستضیئةً بالأضواء الرحمانیّة، مشعشعةً بالأشعّة الربّانیّة، یفیض فضله و جوده. قوّم 
یّة و السیادة الصحیحة الحسینیّة7  یّة و السیرة المرضیّة المرتضو یعة الحقّة النبو یاض الشر اللهمّ و نوّر ر
یّة _ سام الله و تحیّاته علی الصادع بها و المستحفظین لها _ مُنتعشة8ً بعد الخمول  یمة الجعفر ة القو

ّ
و المل

تم الأنبیاء و  بعلوّ شأنه، نَضِرةً بعد الذبول برفعة مکانه، لیتجدّد بدولته دولتها و یتکثّر9 بأیّامه أیّامها، بحقّ خا
المرسلین و أفضل الأوصیاء المرضیّین، و آلهما الذین هم10 عن أرجاس نقایص الطبیعة الجسمیّة11 نزهین12 

ین، صلواة الله و سامه13 علیهم أجمعین. و عن أدناس جاهلیّة الهیولی الأولی مطهّر
صاحــبِ رأی صایــب و ذهــن صافی و فکر ثاقب که دیدۀ بصیرتش به کحل الجواهر تأیید ربّانی 
جا یافته و اشعّۀ نیّر توفیق الهی بر منظر14 انتباه و مطرح استشعارش تافته، داند و بیند که هرچند 

ین بر الهیّات شفاء، ج1، صص376_377؛ الحکمة المتعالیة  في الأسفار العقلیّة 
ّ
: شرح و تعلیقۀ صدر المتأله نگر  .1

بعة، ج1، صص416_419؛ ج4، 215_221؛ المبدأ و المعاد، 150_151. الأر

.R - ]کتابت... نوشته  .2

: مجموعۀ مصنّفات شیخ اشراق، ج1، ص503. برگرفته از مصطلحات شیخ شهید، شهاب الدین سهروردی. نگر  .3

.R - ]بّانیّة الخمیرة المقدّسة الر  .4

.R الاستنارة[ الاستینار  .5

.R السبحانیّة[ السمائیّة  .6

.D الحسینیّة[ الحسنیّة  .7

.D ًمُنتعشةً[ مُنبعثة  .8

.D ر [ یتکرّ یتکثّر  .9

.R هم[ کانوا  .10

.R - ]الجسمیّة  .11

.R یئین نزهین[ بر  .12

.D 13. صلواة الله و سامه[ سام الله و صاته

.R منتظر ] منظر  .14
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تمامی1ِ افراد کاینات و انواع مبدَعات را علی تفاوت النشآت و تخالف الماهیّات، تابش2ِ اشعّۀ آفتاب 
مْحٍ 

َ
 واحِدَةٌ کَل

َّ
مْرُنا إِلا

َ
َّ هَدَیٰ<3 به یک باره4 که >وَ ما أ قَهُ ثمُ

ْ
ءٍ خَل  شَيْ

َّ
عْطَیٰ کُل

َ
هستّی به حسب عطیّۀ >أ

یّات ممکنات و قاطبۀ ذوات موجودات عالَم امکان{7 را  قْرَبُ<6 تافته؛ و کافّۀ }هو
َ
وْ هُوَ أ

َ
بَصَر <5؛ >أ

ْ
بِال

یافته؛ امّا   شَيْ ءٍ<8 گنجیده و در
َّ

علی تباین الدرجات و تفارق الطبقات، وُسعتِ >رَحْمَتي وَسِعَتْ کُل
به حسب قابلیّت اولی و فطرت اصلیّه9 که عطا کردۀ فیض اقدس است، هر نوعی و شخصی از انواع 
حقایق و افراد طبایع، به موهبتّی خاصّ و عطیّتّی معیّن مخصوص و مشمول گشته؛ و باز از این جملۀ10 
یافتگان خوان یغمای11 وجود و نعم، جامعیّت جمع12 اطوار  یای جود و کرم و بار قسمت پذیرندگانِ در
و نشآت و احاطه بر فنون کمالات و صنوف ملکات، مخصوصِ بعضی از اشخاص نوع عالی شأنِ 
متعالی مکانِ انسان گردیده؛ و بنا بر محاذاتی که به حسب تعاکس سلسلتیِن بدؤ و رجوع میانۀ اوّل 

اولی و آخر ثانیه واقع است، در مظهر مکرّم کُمّل بنی آدم به ظهور آمده؛ چنانچه گفته اند:

هســـــــــــی حلقـــــــــــۀ  ســـــــــــر خط   بــــــه حقیقــــــت به هــــــم تو پیوســــــی«13»دو 

و ایــن مظهــرِ جامــع حــالات و ذات مســتجمع کمــالات14 به غایــت نادر الوجــود اســت؛ أعزّ من 
؛ چنان که شــیخ رئیس _ نوّر الله ســرّه15_ ایمایی بدین معنی  کبر یت الأحمر و أندر من الإکســیر الأ الکبر

فرموده16 در شفاء که17:

.D تمامیِ[ همۀ  .1

.D تابش[ به آتش  .2

طه/50.  .3

.R به یک باره[ به یک بار  .4

.50/ القمر  .5

النحل/77.  .6

.R یّات ممکنات... امکان[ ذرّات و قاطبۀ موجودات عالَم امکانی هو  .7

الأعراف/156.  .8

.R اصلیّه[ اصلی  .9

.D این جملۀ[ سر  جملۀ  .10

.D یغمای[ یغمای نعمای  .11

.D 12. جمع[ جامع

13. بیتّی از منظومۀ »جام جم«، سرودۀ اوحدی مراغه ای، که در نسخۀ چاپی چنین است:

هـــســـتّی ــۀ  ــ ــق ــ ــل حــ ســــــر خــــــط  ــوســتّی«»دو  ــی ــو پ ــ ــم ت ــه هــ ــ ــقــت ب ــی ز حــق

کلیّات اوحدی مراغی، ص525.

.R - ]کمالات  .14

.D نوّر الله سرّه[ رحمه الله  .15

.R 16. فرموده[ نموده

.R ید که 17. که[ می گو
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، تقع في قلیل من الأمزجة«1. »إنّ المادّة التي تقبل مثل هذه الصور
و در اشارات گفته2: 

 واحد3ٌ بعد 
ّ

 وارد أو أن یطّلع علیه إلا
ّ

یعةً لکل  جناب الحقّ عن أن یکون شــر
ّ

»جل
واحدٍ«4.

و بعد از تحقّق وجود چنین جوهر مقدّسی5، غالب آن است که از نظر خایق مختفی می باشد؛ و 
این اختفا یا به واسطۀ عدم قابلیّت و6 استعداد خلق است و ضعف احداقِ ادراک شان از شناختن 
و دانستن رتبۀ کمال7 آن انسان ملکوتی و آدم معنوی و نشئۀ قیّومی و شعلۀ ملکوتی8 و ذات قدّوسی؛ 
و یــا به جهــت آن اســت کــه9 مرآت ضمیر ســرّش از غبار کثایف اخاق و اطــوار و کدورات اوضاع و 
فِ این زمــان، قبول غین از راه عین می نماید10؛ چنانچه11 از   علماء معرَّ

ً
اوصــاف مــردم دوران، خصوصــا

بِي«12 روایت کرده اند13؛ و در 
ْ
 قَل

َ
یُغَانُ  عَلی

َ
هُ ل ســرور انســان _ علیه و آله شــرایف صلوات الرحٰمن _ »إِنَّ

بعضی کتب مســطور اســت که ســبب پنهان شــدنِ ابدال از چشــم مردمان آن اســت که ایشان تاب 
دیدن14ِ علماء زمان _ که در حقیقت، جهّال؛ و نزد خود و عوام علماءاند _ ندارند.15

 و عا _ را با مردم این زمان و خایق 
ّ

پــس بنابرایــن، به یقــین معلــوم می توان کرد که حقّ _ جل
یرا که از مراحم الطاف نامتناهی نســبت  ایــن دوران لطــف فــراوان16 و رحمت بی پایان واقع اســت؛ ز

عبارت ابن سینا چنین است:  .1

 وقت، فإنّ المادّة التي تقبل کمال مثله 
ّ

ثّم إنّ هذا الشــخص الذي هو النبي، لیس مّما یتکرّر وجود مثله في کل «  

تقع في قلیل من الأمزجة« )الشفاء، ج10 )الإلهیّات(، ص443(.

.D + گفته[ که  .2

.R 
ً
واحدٌ[ واحدا  .3

الإشارات و التنبیهات، ص367.  .4

.D مقدّسی[ مقدّس  .5

.R - ] قابلیّت و  .6

.R رتبۀ کمال[ رتبه و کمال  .7

.D ملکوتی[ لاهوتی  .8

.R و یا به جهت آن است که[ بالجملة آنکه  .9

.D می نماید[ می نمایند  .10

.D چنانچه[ چنان که  .11

، ص57(. ة« )جامع الأخبار یَوْمِ مِائَةَ مَرَّ
ْ
سْتَغْفِرُ فِي ال

َ
بِي حَتّّیَ أ

ْ
 قَل

َ
یُغَانُ  عَلی

َ
هُ ل »إِنَّ  .12

.R 13. کرده اند[ گردیده اند

.R ایشان تاب دیدنِ[ تاب دیدنِ ایشان  .14

ا انقطع الأبدال في أطراف الأرض و استتروا عن أعین الجمهور لأنّهم لایطیقون النظر إلی  »قال بعض العارفین: إنمّ  .15

علماء الوقت؛ لأنّهم عندهم جهّال بالله تعالی و هم عند أنفسهم و عند الجاهلین علماء« )إحیاء علوم الدین، 

ج1، ص82(.

.R 16. فراوان[ قران
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به اهل این زمان و مردم این دوران1، ظهور نور وجود و بروز طلعت شــهود }شــخصی اســت که بر 
سبیل ندرت موجود می باشند و در مدّت وجود، از غایت عزّت، از نظرها مختفی و از دیده ها مفقود 
می گــردد؛ پــس ظهــور ایــن ذات منوّر مطهّر و بروز این آفتاب عالی منظر بر مشــاعر و مدارک اهل 
روزگار و وقوع اشعّۀ افاضات علمیّه از ذات نیّرش بر سطوح قابلیات مستعدّان این باد، دلیلی 
اســت رایق و برهانی اســت فایق بر فضل کردگار و رحمت پروردگار بر اشــخاص و آحاد این ازمنه 
. چنان کــه خفــای نــور خورشــید بــر خفافیش، منــافِی کمال نورانیّتش نیســت، همچنین اگر  و ادوار
خفّاش طبعانِ ظلمت ســرای عالَم طبیعت منکر انوار عقلیّۀ آن جوهر قدیمی باشــند، منافی تقدّس 
یافت  بّانی را شــاید و ذوقش در ذات و تمامیّت صفات او نخواهد بود{2؛ چه اگر کســی فهم اســرار ر
غوامض بدایع آیات الهی را مســاعد آید، داند که هرچند حقّ تعالی3 را با همه نســبت قیّومیّت و 
 حاصل است، امرش بر همه ساری و حکمش بر همه جاری و فیضش جمله 

ّ
ایجاد و تکمیل و تجلی

بّانیّتش5 و بروز اســرار6 صفات و  را حاصل و برّش همه را4 واصل؛ امّا ظهور احکام آیات بیّناتِ ر
یّتش، بر چنین مظهری پیدا شده و بر عرش کمال چنین دانشوری استوا یافته؛ نظم: 

ٰ
سمات اله

سنگ به یک نوع7 نیست تا همه گوهر شود«8»پرتو خورشید عشق بر همه تابد ولیـ]ـک[

ي 
ّ
 القاب، ســلطان متأله

ّ
أعــني حضــرت قدسی بهجــتِ ملکوتی بســطت، نــوّاب مســتطاب معلی

، بل رئیس أعاظم السادات و النقباء  الحکماء، برهان مجتهدي الفقهاء، السیّد الکبیر و السند الأمیر
في العالَم، مطاع أفاخم الکبراء بین الأمم، مرتضی ممالک الإسام، مقتدی طوایف الأنام، ممهّد قواعد 
الإســام، مبــیّن الحــال و الحــرام، صاحــب الملــکات الملکیّه و الأخاق القدســیّة، جامع النشــآت 

: العقلیّه و النفسیّة، مستجمع العوالَم الروحانیّة و الحسّیّة؛ شعر

کاملش دارد فراغ9  که ذات  «»کامل الذاتی  کمال10 منتظَر همچو عقل اوّل از نقص 

فسام علی جوهر عقلي ظهر من رجس الهیولی و غسق الجهالات، و تقدّس من کدر الطبیعة و 
 لمرآة عقله الفعّال قدس 

ّ
ظلمة الأوهام و الخیالات، قرب من مبدأه11 الأعلی بقطع مسالك الناسوت و تجلی

.R این زمان و مردم این دوران[ دوران و مردم این زمان  .1

.R شخصی است... نخواهد بود[ بندگانِ قدّوسی مکان است  .2

.R - ]تعالی  .3

.R همه را[ بر همه  .4

.D - ]بّانیّتش ر  .5

.D اظهار ] اسرار  .6

.D یک  نوع[ یک  رنگ  .7

: کلیّات سعدی، ص687. ، سعدی شیرازی. نگر
ّ

بیتّی از غزلیّات شیخ اجل  .8

.D فراغ[ فروغ  .9

.D کمال[ کمالی  .10

.R مبدأه[ مبدأ  .11
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الاهوت، ساح بذهنه1 الثاقب في أفضیة الملکوت، و انطبعت في فصّ نفسه الناطقة نقوش الجبروت، 
أدرك2 المعدوم الذي فات و علم المنتظر الذي هو آتٍ، یقرأ مکتوب أسرار الغد من عنوان الیوم، و یقطف 
قة بالأجرام، و تبجّح بصحبة 

ّ
ثْمار الغیب من صنوان النوم3. ترك العقود4 العشرة اللئام من الحواسّ المتعل

العشرة الکرام من العقول المجرّدین عن عالَم الظام. فهلمّوا یا إخوان الحقیقة و أصحاب العلم و العرفان 
و طلبة الکمال5 و الوجدان، متوجّهین إلی بابه و الإقبال بشراشر الهمم إلی جنابه؛ فإنّه بابٌ به6 یحصل 
الولوج إلی سبیل الله و جنابٌ به تیسّر الانقطاع عمّا سواه، باب ما خسر طالبه و جناب ما خاب آیبه، 
ة، السامي المکانة. أمّا شرف النسب، فأشرق من الصباح المنیر 

ّ
 لهذا البیت العظیم الرتبة، العلي المحل

ً
فشرفا

یفه  ، و أمّا علومه و أخاقه و سماته و سیرته و صفاته، و نفسه الشر و أضوأ من عارض الشمس المستنیر
و عقله الفعّال و ذاته الفیّاضة للعلوم علی7 القوابل، فناهیك من فخار و حسبك من علوّ منار و قدكَ من 

؛ شعر8: سموّ مقدار نور مشرق من أنوار و سالة طاهرة من أطهار

«»لقــــــد طــــــال الســــــماء عــــــلّاءً و نبــــــا ً ّ
و سمــــــا عــــــی الثوابــــــت منزلــــــةً و محلّا

فکم اجتهد الأعداء في خفض مناره و الله یرفعه، و کم رکبوا الصعب و الذلول في تشتیت9 شمل 
جاهه و قدره و الله یجمعه، و کم ضیّعوا من حقوق إجاله و تعظیمه و توقیره و تفخیمه ما لایهمله 

الله و لایضیّعه10 >وَ الُله مُتِمُّ نُورهِِ<11؛ نظم:

.D بذهنه[ مذهبه  .1

.D أدرك[ إدراك  .2

.D النوم[ السوم  .3

.R - ]العقود  .4

.R الکمال[ الکام.  .5

.D - ]به  .6

.D علی[ عن  .7

.D - ] شعر  .8

.D تشتیت[ تشتّت  .9

یا این فقره از متن نامه، برگرفته از عبارات ابن صبّاغ مالکی در وصف حضرت ثامن الحجج؟ع؟ است: گو  .10

 المناقب... أمّا شــرف آبائه فأشــهر من الصباح المنیر و أضوأ من عارض 
ّ

»مناقب علّي بن موسی الرضا من أجل  

یفة، فناهیك من  . و أمّا أخاقه و سماته و ســیرته و صفاته و دلائله و عاماته و نفســه الشــر الشــمس المســتدیر

 في کرم الاُرومة 
ً
یقة ورثها عن الْآباء و ورثها عنه البنون، فهم جمیعا ، جاز علی طر فخار و حسبك من علوّ مقدار

ة.
ّ
 لهذا البیت العالي الرتبة السامي المحل

ً
و طیب الجرثومة کأسنان الُمشط متعادلون، فشرفا

الـــســـمـــاء عـــــاءً و نبلاً ــال  ً«»لـــقـــد طــ ّ
ــا ــراقــد مــنــزلــةً و محـ ــف و سمــا عــلی ال

إلّا انتظم هــؤلاء الأئّمة انتظام اللْآلي، و تناســبوا في  و اســتوفی صفــات الکمــال، فمــا یســتثنی في شيءٍ منه لغیــره و  

الشــرف فاســتوی المقدّم والتالي، و نالوا رتبة مجدٍ یحیط عنها المقصّر والعالي. اجتهد عداتهم في خفض منازلهم 

و الله یرفعه و رکبوا الصعب و الذلول في تشتیت شملهم و الله یجمعه، و کم ضیّعوا من حقوقهم ما لایهمله الله و 

لایضیّعه« )الفصول المهمّة في معرفة الأئّمة؟عهم؟، ج2، ص1023(.

الصفّ/8.  .11
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گِل پاره هــــــا ایــــــن  کردنــــــد  آن  را«1»جهــــــدِ  تــــــو  خورشــــــید  بپوشــــــانند  تــــــا   
کــــــو2 دشمــــــن کيهــــــان بــــــوَد  آن حســــــد خــــــود مــــــرگ جاویــــــدان بوَد»هر کســــــی 

دیده هــــــا  از  هیــــــچ  پوشــــــند  پوســـــــــــــیده هابایــــــدش  طراوت دیـــــــــــــدنِ  و ز 
کاســــــت یا بــــــه دفــــــع جــــــاه او آرند خواســــــت«3یــــــا ز نــــــور بی حــــــدش توانند 

تَه6ُ<7 و إلی مــن یلهم ولایته8. أ  وَ  لَم ینظروا إلی سماء جوهر ذاته 
َ
 رسَِــال

ُ
عَــل ــم4ُ حَیْــث5ُ یَجْ

َ
عْل

َ
لُله  أ

َ
>ا

 
ً
11 محفوظا  عقلیّاً

ً
ینة کواکب10 العلوم و المعارف و أحکمها سقفا یّنة بز کیف بناها9 خالقها و مُبدعها، مز

یت   من اغتیال12 غیان الجهل و الإضال و إغواء عفار
ً
عن شــیاطین أهل الفســاد و الضال، آمنا

الجدال من الجهلة و الأرذال؟ أ  وَ  لَم یتفکّروا فیما13 قد اجتمع في نفسه النفیسة من الأخاق الحمیدة 
یفة و السیَر المرضیّة و الکمالات العلمیّة و العملیّة؟ ثّم ما یترتّب علیها من المحاسن  و الأوصاف الشر
الراجعة إلی النفس و البدن و السرّ و العلن14 کالعبادات و الاجتهادات و التعلیمات و السیاسات 
یاضــات المنطقیّــة و الإلهیّــة و الطبیعیّة و الأدبیّــة، و الطاعات و الخلوات  الدینیّــة و الِحکمیّــة، و الر
 منها بالبرهان الیقیني و الکشــف العیانّي 

ّ
الشــرعیّة و الذوقیّة و15 النقلیّة و العقلیّة. و عَلِمَ ما في کل

از ابیات دفتر ششم مثنوی معنوی که در مدح حسام الدین چلبی است:  .1

ــا ــاره هـ ــد ایــــن گِـــل پـ ــن ــردســت کــــه بـــپـــوشـــانـــنـــد خـــورشـــیـــد تــــو را«»قـــصـــد ک

مثنوی  معنوی، ج2، ص991.

.D که ] کو  .2

ینِ دفتر پنجم مثنوی معنوی که در مدح حسام الدین چلبی است: از ابیات آغاز  .3

ــا»تٰـــوانَـــدش پــوشــیــد هــیــچ از دیــده هــا ــده هـ ــیـ ــوسـ پـ طــــــــــــــــــراوت دادنِ  وز 

ــد کــاســت ــن ــوان ــور بی حــــدش ت ــ ــاه او تــوانــنــد خــواســتیـــا ز ن ــع جـ ــه دفـ ــا ب ی

......

ــر  کـــســـی کــــو حـــاســـد کـــیهـــان بــــوَد یــدان بــوَد«هـ آن حسد خــود مــرگ جــاو

همان، ص709.

.R ُم
َ
مُ[ یَعْل

َ
عْل

َ
أ  .4

.D - ]ُحَیْث  .5

.R ُتِه
َ

تَهُ[ رسَِالا
َ
رسَِال  .6

الأنعام/124.  .7

.D یک نوع[ یک رنگ  .8

مَاءِ وَ مَا بَنَاهَا<. یفۀ »الشمس«: >وَ السَّ اقتباس از آیۀ 5 سورۀ شر  .9

کِبِ<. کَوٰا
ْ
ل
َ
ینَةٍ ا نْیٰا بِزِ

لدُّ
َ
مٰاءَ ا لسَّ

َ
نّا ا یَّ ا زَ یفۀ »الصافّات«: >إِنّٰ اقتباس از آیۀ 6 سورۀ شر  .10

.R ًعقانیّة ]
ً
عقلیّا  .11

.R اغتیال[ اغیال  .12

.R 13. أ وَ لَم یتفکّروا فیما[ و

.D العلن[ العلنة  .14

.R - ] و  .15
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بّانّي و هدایة   بتأیید إلهي و إلهام ر
ّ

 أنّها لیست إلا
ً
و الذوق الوجدانّي ما1 یحزم العقل و یتحقّق قطعا

یّة و موافقة ســعود کوکبیّة و مســاعدة قرانات نجومیّــة، کیف و العوالَم  عقلیّــة و إعانــة مؤثّــرات سماو
کوان متحاذیة، و مراحل الســفر إلی  متطابقة2 و المواطن متناســبة، و النشــآت متوافقة و طبقات الأ

الله تعالی و منازل النزول منه3 متناسفة4.
ثّم انظروا یا أولي الألباب بعین الاهتداء و الاعتبار إلی قوّة عقله و شــدّة نفســه في العلم و غایة 
ة أعوانــه و ندرة 

ّ
تثبّتــه في الدیــن و کمــال رســوخه في الحکمــة، کیــف یصیــب5 بذاته الوحیــدة مع قل

مین أولي 
ّ
 لمذاهب أهل الضال و آراء أصحاب الجدال من المتفلسفین و المتکل

ً
 و دفعا

ً
أنصاره، بحثا

 في تشــتیت6 شملهم و إبطال 
ً
وســاوس القیل و القال المنهمکین في الإفســاد و الإضال، و لَم یر بأســا

بهم8 حتّّی فاق علمه و حکمته علی ســایر العلوم و الحکم، و  مللهم و هدم فلســفتهم7 و تضییع حز
ظهر رأیه علی الْآراء و دینه علی الأدیان و زاد فضله و شرفه علی مرّ العصور و الأزمان، و انتشر في 
مهم و شــدّة 

ّ
الْآفاق و الأقطار و شــاع في المشــارق و المغارب، من غیر أن تقدر الأعادي مع کثرة تعل

بزتهــم في المناظــرة و التدقیــق و فــرط عصبیّتهم و حمیّتهــم في إنکار ما هو أحقّ بالتحقیق و ألیق  جر
بالاعتراف و التصدیق و بذلهم غایة الوسع في إطفاء أنواره و طمس آثاره علی إخَماد شرارة من ناره 
، و  ما قصد برأیه المتین هو الحقّ الصحیح الموافق لما قضی الله و قدّر

ّ
و9 إظام نور من أنواره، بل کل

10 مقام العبادة و العبودیّة   لکونه قائماً
ّ

. فهل ذلك إلا ما شاء و أحبّ، شاء و أراد خالق القوی و القُدَر
ّ
کل

 لرضائه بســبب11 مواظبته علی مکارم الأخاق، 
ً
 بقضائه، موافقا

ً
 إلیه عمّا ســواه، راضیا

ً
لله، متوجّها

یّة و تمهید  ق، و وصوله12 الغایة في تدبیر13 المصالح الدینیّة و الدنیاو
ّ

و بلوغه النهایة في معرفة الخا
یّة، و کونه مستجاب الدعوة یُسمع دعائه في الُملك و الملکوت و لاتردّ حاجته 

ّ
القواعد العقلیّة و المل

به و مسهّل صعابه و مُنجح مهمّاته و قاضي حاجاته. في عالَم الرحموت، فصار الحقّ مبداء مآر
 و آیة ملکوتیّةً یهتدی بهــا في ظلمات الهوی و 

ً
 و هــدی روحانیّا

ً
 عقانیّا

ً
اللهــمّ کمــا جعلتــه نــورا

یعة، فاحرس }للإســام و  یقة الحقیقة و الشــر  یتلألأ مصباحه لســالکي طر
ً
 قدســیّا

ً
الطبیعة، و کوکبا

.D ما[ مّما  .1

.D متطابقة[ مطابقة  .2

.D - ]منه  .3

.D متناسفة[ متناسبة  .4

.R یصیب[ نصب  .5

.D تشتیت[ شتت  .6

.R فلسفتهم[ فلسفهم  .7

.R بزتهم بهم[ جر حز  .8

.R أو ] و  .9

.R + في ]
ً
قائما  .10

.R - ]بسبب  .11

.D وصوله[ وصول  .12

.D تدبّر ] 13. تدبیر
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باب الفضل و الإفضال و أصحاب الذوق و الحال ســجال  المســلمین رفیع حضرته، و أفض علی أر
إفاضته، سیّما علی أصغر خدمة  إرشاده و هدایته، و مدّ علی أولیاء العلم و الکمال ضال{1 إفادته و
یم کرمــه، المــروّی من بحار جوده و نعمه، محمّد الشــهیر بالصدر الشــیرازي؛ فإنّه2 متّی  بّی في حــر المــر
استمسك بعروته3 الوثقّی و اعتصم بساحته العلیا، استراح من عساکر طغاة الهموم و نجا من جیوش 

بغاة الغموم.
 که نهال حیاتش به آفتاب مهر و شبنم ]محبّت[4 خاندان نبوت پرورده؛ و گلشن اعتقادش 

ً
و حقّا

از کوثر ارادت و سلسبیل اخاص دودمان علم و طهارت آب خورده؛ و به توجّهات ولایت آیاتِ 
خفیّه و جلیّه، غیبیّه و شــهادیّه، معقوله و محسوســه، گلبُن گلســتان قابلیّتش نضارت یافته؛ و در 
زمــرۀ منتســبانِ دودمــان عظیم المــکان منخــرط بوده، از ســایر اقران و همگنان بــه مزایای عواطف و 
بان ثنا و ســتایش در   اختصاص پذیر کرده؛ و ز

ّ
 في الکل

ّ
مراحم التفات خاطر فیّاض أســتاد الکل

ذکر محامد ذات قدّوسی آیات و نشر مناقب صفات ملکوتی سمات5 گشوده، همواره به مضمون این 
کام صدق انتظام، قائل است که:

یم چو لــــــب فراز کنم  یم چو چشــــــم باز کنم«6»همــــــه ثنای تــــــو گو همه دعای تو گو

بّانی و منح و ایادی سبحانی  و چون توفیق شکر گزاری و محمدت ستایی نیز از جملۀ عطایای ر
 اســت7 که لایق و مســتحقّ شــکری تازه و ستایشی جدید است و همچنین، إلی غیر النهایة؛ پس8 
از مقولــۀ امــکان و از دایــرۀ قــوّت9 و تــوش و تــوان انســان10، بیــرون11، اعتراف به عجــز و قصور که 

وْلی و انسب خواهد بود.
َ
نایب مناب شکرِ نامحصور است، ا

بّانیّه و مظهر صفــات رحمانیّه14 و  بــۀ ر نم کــه اگر نــه چنان12 شــخصی از13 اشــخاصِ محبو و حیــرا

.D - ]للإسام... ضال  .1

.R فإنّه[ نجا من  .2

.R بعروته[ بعروة  .3

ب حدس ماست.
ّ

یده شده است. کلمۀ داخل قا این فقره در نسخۀ D موجود نیست و در نسخۀ R بر  .4

.D ملکوتی سمات[ ملکی سمات  .5

اقتباس از غزل مشهور مولوی با این مطلع:  .6

کنم  باز  همه شراب تو نوشم چو لب فراز کنم«»همه جمال تو بینم چو چشم 

یزی، ص650. کلیّات شمس تبر

.D - ]است  .7

.D - ]پس  .8

.R قوّت[ قدرت  .9

.R - ]انسان  .10

.R + بیرون[ است  .11

.R 12. چنان[ چنانچه

.D اثر ] 13. از

.R بّانیّه رحمانیّه[ ر  .14
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پرتو تجلیّات افعالیّه بوده باشــد، چه ســان با وجود محافظت بر جهات تجرّد و وحدت و حیثیّات 
انقطاع از شوائب کثرت و جسمیّت1 و با زمرۀ مهیّمین و طایفۀ کرّوبیّین در باب قدس و طهارت 
و علــم و نزاهــت و هَیَمــان و حیــرت در جنــاب صمدیّــت و بارگاه احدیّت هم عنــانی کردن _ بلکه 
مسابقت جســتن _ ، توانــد بــوَد کــه مراعــات جانب کثرت نمایــد2 و محافظت بر جمعــه و جماعات و 
یّت و اجرای احکام و حدود شرعیّه و تنفیذ اوامر و نواهی  مواظبت بر مراسم خلقیّت و آداب بشر

و سیاسات دینیّه به جای3 آورد؟!
}جامعیّــت ایــن صفــات بعینهــا چنــان اســت که{4 از جــدّ بزرگــوار و پــدر موقّــرِ عالی مقدارش، 

یّدین بالعصمة و السداد،  سیّد الموحدین و خلیفۀ خلف5 ربّ العالمین _ علیه و علی أخیه و آلهما المؤ
صلوات الله علیهم أجمعین _ مصحّح و متواتر است6 من اتّصافه بخصائص کادت توصف بالتضادّ 
اد، من خشوعه و خضوعه8 و تدرّعه 

ّ
و تحلیته بنعوت تجمع أشتات7 التقابل و التمانع بنحو من الاتح

ل9 القوت وخشــونة الملبس و المضجع، و تطلیق الدنیا و 
ّ
بالزهادة وتردّیه بالعبودیة و العبادة، و تقل

 ،
ً
 و لایسمع من البشر همسا

ً
 لمنقطع فی کنّ جبل لایصحب إنسا

ّ
زهراتها علی وجه لایتأتّی و لایتصوّر إلا

مع البطش و السطوة و البأس و الغلظة علی أعداء الله و رَفَضَة حکم الله و معرفته، و شقّ عصاهم 
 إلیه تواضعه للخلق و مجالســته مع الضعفاء، و 

ً
و الصــاق معاطــس الکفــرة و الفجرة بالرغام، مضیفا

إطالته في العبادة و قیامه عموم الأوقات بالطاعة10، إلی غیر  استماع کام الملهوفین و تفقّد حالهم، و
ت ألســن فصحاء الدوران11 

ّ
یّة التي کل یّة و العلوم و المعارف الولو ذلك من الْآداب و الفرایض النبو

عن إحصاء عُشر من أعشارها في القرون الجمّة و الأزمان.
یم  و امّــا آنچــه از اظهــار محبّــت و بندگــی نســبت بــدان دودمانِ والامــکانِ منقبت بنیــان _ که قوا
<12 ترصیع یافته و  بَیٰ قُــرْ

ْ
ةَ فِي ال وَدَّ َ  المْ

َّ
 إِلا

ً
جْرا

َ
یْهِ أ

َ
کُمْ عَل

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
 أ

َ
 لا

ْ
ایــوان احترامــش از لْآلِی مکنونــۀ >قُل

یْن «13 ارتفاع پذیرفته14_ واجب و لازم 
َ
قَل

َ
یمۀ »إِنّّيِ تَاركٌِ  فِیکُمُ  الثّ ارکانِ بدایع انتظامش از اسطوانۀ قو

.D جسمیّت[ حشمت  .1

.D نماید[ نمودن  .2

.D جای[ چنگ  .3

.D جامعیّت... که[ چنانچه  .4

.D خلف[ طیّبۀ  .5

: نهج  الباغة، صص61_62؛ شرح نهج الباغة، ج1، ص50. نگر  .6

.D أشتات[ أسباب  .7

.D - ]و خضوعه  .8

.D ل[ تقلیل
ّ
تقل  .9

.D قیامه عموم الأوقات[ قیام عمومه في الأوقات  .10

.D + الدوران[ عنه  .11

الشوری/23.  .12

13. الکافي، ج1، ص294.

.D پذیرفته[ یافته  .14
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کنانِ عالَم بالا و موقّع به توقیع تصدیق  دانسته و می داند، امری است که موشّح به توشیح تسلیم سا
: یر و بیان نیست؛ شعر سبحه طرازانِ ملأ اعلی گشته، محتاج به تقر

إلیکــــــم مضــــــاف  أنّي   
ً
شــــــرفا کــــــی  و أنّي بکــــــم أدعــــــی و أرعــــــی و أعــــــرف»

فوا تشــــــرّ قــــــوم  الأرض  بملــــــوك   و أشــــــرف«1إذا 
ّ

فــــــلّي شــــــرف منکم أجــــــل

و امّــا شــرح2 احــوال فقیــر حقیر به حســب معیشــت روزگار و اوضــاع دنیاوی3 بــه موجب خیر 
است؛ اگرچه في الجملة4 خالی از صعوبتّی و شدّتی نیست؛ چه معلوم است که شغل تأهّل و تدبیر 
معاش جمعی کثیر از اطفال و عیال و پیوستگان5 و وابستگان، با عدم مساعدت زمان و بد سلوکیِ 

لام و احزان خواهد بود. مردم دوران چگونه6 ]باشد[7 و مستتبع چه قسم آ
و مع هذا، ترفّع8 حال جهّال و مزاحمت ناقصین و اراذل و ماحظۀ دیگر مفاسد و مکاره، علی الاتّصال 
برقرار است و9 خود از لوازم گردش ماه و سال و لیل و نهار10 است که هیچ گونه در او11، امکان انتقال و زوال 
متصوّر نیست؛ امّا بحمد الله و المنّة12 که ایمان به سامت است و در اشراقات علمیّه و افاضات قدسیّه 
یّه اند13_ اصلاً  حۀ عطایا و مواهب الهیّه و ارزاق معنو و واردات الهامیّه از مبادی عالیه _ که ابواب مفتَّ
 خللی واقع نگشته14، }لله الحمد که گنجایش بخل و منع و امکان تقصیر و تغییر در آن متصوّر 

ً
و قطعا

تَسِبُ<16.
ْ

رَجاِ  وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لایَح
ْ

هُ مَخ
َ
 ل

ْ
عَل

ْ
 یَج

ََ
قِ الّلَّه نیست{15؛ >وَ مَنْ یَتَّ

لیکن از حرمان مازمتِ کثیر السعادت، بی نهایت متحسّر و محزون است و مکرّر قصد آن کرده 

: الفیض العرشي علی الفتح القدسي في شــرح ورد الســحر  از ابیات منســوب به ابوالقاســم جنید بغدادی. نگر  .1

بکر عَیْدَروس خضرمی نیز به چشم می خورد: للبکري، ص61. البتّه، بیتّی مشابه با این سروده، در دیوان ابو

ــیــکــم إل مـــضـــاف  أنّّي   
ً
ــا ــ ــرف شــ تشرّفي«»کـــــفی  فهذا   

ً
عبدا لــکــم  أدعــــی  و   

دیوان الإمام العدنّي، ص153.

.D - ]شرح  .2

.D دنیاوی[ دنیا  .3

.D به موجب خیر است؛ اگرچه في الجملة[ به موجبی است که اگرچه  .4

.D پیوستگان[ بستگان  .5

.D - ]چگونه  .6

ب حدس ماست.
ّ

یده شده است. کلمۀ داخل قا این فقره در نسخۀ D موجود نیست و در نسخۀ R بر  .7

.D ترفّع[ رفع  .8

.D - ] بر قرار است و  .9

.D - ] و لیل و نهار  .10

.D )به هیچ درد)؟ ] هیچ گونه در او  .11

.D - ]و المنّة  .12

.D - ]13. اند

.R نگشته[ نیست  .14

.R - ]15. لله الحمد... نیست

16. الطاق/2_3.
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یم مقصد اهل حقّ است _ تصمیم می نماید و2 بخت یاری  یارت آن حضرت _ که حر و1 می کند و عزم ز
یب به هفت هشــت3 ســال اســت که من از مازمت اســتادم و  نمی کند. روی طالع ســیاه که حالا قر
یم4 محروم مانده ام و هیچ }روی مازمت آن مفخر اهل دانش و بینش{5 میسّر نمی شود.  سیّدم و مولا
از این حال، کمال خجالت و انفعال دســت داده، می ترســم که مبادا متوهّمی توهّم حق ناشــناسی و 
گزاری و حقیقت ناسپاسی و حمد ناستایی در این بندۀ آبق کرده، رقم کفران نعمت بر صفحۀ  شکرنا

آمالش کشد.
 در تزاید و تکامل 

ً
 فیوما

ً
و لیکن با وجود تقصیرات ظاهری، اخاص باطنی و اعتقاد قلبی یوما

است و قرب معنوی و تقارب6 روحانی با وجود تباعد جسمانی در اشتداد و تفاضل است؛ و هرگز 
یّن به ذکر محامد علیّه نگرداند و معطّر به نشر محاسن خفیّه و جلیّۀ  نبوده که محفل دوستان را مز
یّه  م و شــیخ و رئیس طایفۀ شــیعۀ اثنا عشــر

ّ
آن اســتاد و مقتدای فرقۀ ناجیه و ســیّد و ســند و معل

_ سام الله علیهم أجمعین _ نسازد.
یر آنکه در ایــن اوان افتراق و زمان انفصال }از  ، معــروض رأی منیــر و ضمیر اشــراق تنو و7 دیگــر
آن قبلۀ آفاق، به واســطه کثرت وحشــت از صحبت مردم وقت{8 و مازمت خلوات و مداومت بر 
یفه مکشــوف خاطر علیل و ذهن کلیل گشــته؛  ، بســی از معانِی لطیفه و مســایل شــر افکار و اذکار
یقۀ مشــهورِ متداول نزد جمهور به غایت دور اســت؛ و9 با آنکه اقامت برهان بر آن  و اکثر آن از طر
شده و از قوانین بحثی بعید نیفتاده، امّا چون مأنوس طباع اکثر طلبه و منتسبین به طایفۀ علم و 
یح به  اصحاب دانش _ چنانچه10 عرض نمود _ نیســت و نمی باشــد، لهذا در مســطورات11ِ خود تصر
آن نمی نماید؛ بلکه بعضی از آن را به ایمای قلیل مؤدّی می ســازد و بعضی از آن را متفرّق نموده، در 
یلــه، به تبعیت دیگر ســخنان، تطفّلاً معروض خواطر صافیــه و اذهان ثاقبه12  اثنــای مباحثــات طو

می گرداند؛ امّا آنچه13 در خاطر مرصود14 است، مسطور نمی گردد.

.R - ] کرده و  .1

.D - ] و  .2

.R - ]هشت  .3

.D یم[ استاد الأماجد و رئیس الأعاظم استادم و سیّدم و مولا  .4

.R - ]روی... بینش  .5

.R تقارب[ معارف  .6

.R - ] و  .7

.R - ]از آن... وقت  .8

.D - ] و  .9

.D چنانچه[ چنان که  .10

.R مسطوراتِ[ مسطور است  .11

.R - ]12. صافیه و اذهان ثاقبه

.R 13. آنچه[ چنان که

.R مرصود[ متصوّر  .14
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و1 چون هرچه این کمینه را ســانح می گردد، از نتایج اســتفاضات و لمعاتِ اشــراقات آن خاطر 
فیّاض است و به غیر از بندگانِ قدسی مکان، کسی را اطّاع بر کیفیّت حقیقت آن و مأخذش و 
وقوف بر مبداء و مقطع و حدّ و مطلعش و ماحظۀ حال ذی السبب از سببش2 حاصل نیست، 
یر  تی منقّح و لفظی محرّر درآورده، مرفوع سدّۀ سنیّه و معروض سر میل دارد که اکثر آن را به3 عبار
اشــراق پذیرِ هدایت مســیر گرداند؛ چه ظاهر اســت که مواقع  قصور و خلل4 و مواضع ســهو و زلل را 
به پردۀ عفو و اغماض مستور گردانیده5، از تعرّض بیگانه و اطّاع اغیار بر شکستگی و انکسار 
بدۀ افاک و  ایــن بی مقــدار محــروس خواهند داشــت؛ و چــون خود را از خادمان و منتســبان6ِ آن ز
یف و عقل فعال بر7 قصور و خلل و بی بضاعتّی و  ارکان دانســته و می داند، از اطّاع آن طبع شــر

ناتمامی و خامیِ این کثیر الاختال باک ندارد؛ بلکه لایق می شمارد.

 پیــــــش دشمــــــن به هــــــوش باید بــــــود«8»مست و هُشیار پیش دوست یکی است

»اگر کاســنی تلخ اســت، از بوســتان اســت؛ و اگر عبدالله مجرم اســت، از دوســتان 
است«9.

إلّا قطــــــرة مــــــن ســــــحابه أنــــــا  کتــــــاب«11»و مــــــا  أنّــــــي صنّفــــــت10 ألف  لو  و 

یــد که چون داعی تصمیم عزم نموده که امســال به هر نحو که باشــد، به  و بــاز بــا12 خاطــر می گو
شرف پای بوسِ استاد13 مشرّف گردد، اولی آنکه جمیع مطالب که14 در خاطر است، مشافهةً عرض 
کنــد و هــر قســم خلــل و زللی15 که در آن باشــد، بــه برکات انفاس افاضت اســاس16 رفع گردد؛ و اگر 

.D - ] و  .1

.R بش سببش[ مسبَّ  .2

.R به[ در  .3

.D - ]و خلل  .4

.R گردانیده[ گردانده  .5

.R ِخادمان و منتسبانِ[ منتسبان و خادمان  .6

.R از ] بر  .7

ین باشد.
ّ
مأخذ این شعر یافت نشد. شاید از خود صدر المتأله  .8

مناجات های خواجه عبدالله انصاری، ص39.  .9

.D فت
ّ
صنّفت[ أل  .10

: سقط الزند، ص252. « سروده است. نگر از ابیات ابوا لعاء معرّی که در وصف فقیهی به نام »ابونصر  .11

.D - ]با  .12

.R 13. استاد[ استادم

.D - ]که  .14

.D زللی[ زلل  .15

.D 16. افاضت اساس[ افاضت آسایش
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همچو زر خالص به سکّۀ قبول1 مسکوک گشته، نقش تصحیح و تنقید پذیرد، در دار الملک معانی 
باب کمال و اصحاب ذوق و حال، رواج گیرد. بندِ ادراکات ار و شهر

 في 
ّ

اطناب از حدّ گذشت. به دعا ختم اولی می نماید.2 امید که ذات قدسِی بندگان أستاد الکل
یّــه3 در کنف حفظ و عصمت رب العزّة محفوظ و محروس باشــد4؛ بحقّ  ، از جمیــع مــکاره دنیاو

ّ
الــکل

. یز الجبّار محمّد و آله الأطهار علیهم صلوات الله5 العز

***

یخی و  یــن مکاتبــه در مجموعــۀ حاضــر بــوده و از حیث اشــتمال بر نــکات تار ایــن نامــه، طولانی تر
محتوایی، کم نظیر است. باز شماریِ همۀ اشارات و اطّاعات این نامه، از حوصلۀ این نوشتار خارج 
بــوده و کشــف آن هــا بــر ذمّــۀ فضــل و نظر خواننــدگان موکول اســت؛ لیک از راه اشــارت و به نهج 

اختصار گفتنی است:
»لازال شمــوس الحکمــة الإیمانیّــة  منوّرة«که در طلیعۀ نامه آمده اســت، نشــان می دهد که  تعبیــر  .1
صدرا هم آوا با خودِ میرداماد و دیگر معاصران، استاد را صاحب شیوه ای جدید در حکمت 

ّ
ما

 صدرا و 
ّ

و معرفــت می دانســته  اســت؛ شــیوه ای کــه احتمــالاً در شــکل گیریِ منظومۀ فکــریِ ما
ین در پایانِ نامه، بر دین خود به 

ّ
حکمت متعالیه سهمی مؤثّر و بسزا داشته است. صدر المتأله

استاد و وابستگیِ اندیشه هایش به ارشادات میرداماد اذعان کرده و نوشته است:
»هرچــه ایــن کمینــه را ســانح می گردد، از نتایج اســتفاضات و لمعاتِ اشــراقات آن 
خاطر فیّاض است و به غیر از بندگانِ قدسی مکان، کسی را اطّاع بر کیفیّت حقیقت 
آن و مأخذش و وقوف بر مبداء و مقطع و حدّ و مطلعش و ماحظۀ حال ذی السبب 

از سببش حاصل نیست«.
صدرا در قالب عبارات مختلف، به جایگاه علمی، اجتماعی و معنویِ استاد اشاره کرده و از 

ّ
ما  .2

یخ  ارادت تامّ و تمام خود به میرداماد پرده برداشته است. وی ظهور میرداماد را فصلی نو در تار
یعة«، تعابیری  یاض الشــر علوم دینی قلمداد کرده اســت؛ چنان که پس از جملۀ دعایِی »نوّر ر
همچون »منتعشة بعد الخمول« و »نضرة بعد الذبول« و جملۀ »لیتجدّد بدولته دولتها و یتکثّر 

بأیّامه أیّامها« را به کار برده است.
ي الحکماء، برهان مجتهدي الفقهاء« یا »وصول 

ّ
ین با عباراتی همچون »سلطان متأله

ّ
صدر المتأله  .3

یّة و تمهید القواعد العقلیّة و الملیّة« به جامعیّت استاد  الغایة في تدبّر المصالح الدینیّة و الدنیاو
صدرا، 

ّ
در علوم عقلی و نقلی اشاره کرده است؛ امّا سیاق نامه آشکارا فرا می نماید که در نظر ما

نه جامعیّت میرداماد در معقول و منقول، بلکه جامعیّت وی در علم و عمل بسیار چشمگیر و 

.D قبول[ خالص  .1

.D - ]به دعا ختم اولی می نماید  .2

.D یّه یّه[ دنیو دنیاو  .3

.D باشد[ باد  .4

.R - ]الله  .5
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درخشان بوده است. او در جای جای این نامه و با تعابیر مختلف، از ملکات اخاقی و کمالات 
معنویِ استاد سخن گفته است. اوج این مطلب، اظهار تعجّب او از جامعیّتِ میرداماد است:
نم کــه... چه ســان بــا وجود محافظت بر جهات تجــرّد و وحدت و حیثیّات  »و حیــرا
انقطاع از شوائب کثرت و جسمیّت و با زمرۀ مهیّمین و طایفۀ کرّوبیّین در باب قدس 
و طهــارت و علــم و نزاهــت و هَیَمــان و حیــرت در جنــاب صمدیّــت و بــارگاه احدیّت 
هم عنــانی کــردن _ بلکه مسابقت جســتن _ ، تواند بــوَد که مراعات جانب کثرت نماید و 
یّت و اجرای  محافظت بر جمعه و جماعات و مواظبت بر مراســم خلقیّت و آداب بشــر

احکام و حدود شرعیّه و تنفیذ اوامر و نواهی و سیاسات دینیّه به جای آورد؟«.
صدرا، جمع سلوک و زهد با حضور کامل در میان مردم ممکن نیست و سالک 

ّ
یا در نظر ما گو

باید به قدر مازمت قهری با عوامّ اکتفا کند.1
 طبقۀ ضعیف 

ً
، خصوصا یکی از نکات مذکور در این نامه، نحوۀ مواجهۀ میرداماد با مردم روزگار  .4

صدرا در تعبیرِ »تواضعه للخلق و مجالسته مع الضعفاء، و استماع کام 
ّ

و ناتوان، است که ما
یبــایی از این  ف خاصة الســیَر نیز به ز

ّ
الملهوفــین و تفقّــد حالهــم« بدان اشــاره کرده اســت. مؤل

خصیصۀ میرداماد سخن گفته است:
»هر کجــا تاب خــورده از رمضــاء جور گردون به بــارگاه علم پناهش التجاء بردی، بر 
یــغ بازگســتردی؛ و هرکجــا خســته ای از نوک تیر جهــل به حضرت  فرقــش ســایۀ بی در

آسمان رفعتتش پناهیدی، افضال بر جراحتش ارزانی فرمودی«2.
یاضت  یکی از وجوه چشمگیر در شخصیّت میرداماد، اهتمام او در زهد، عبادت، سلوک و ر  .5
صدرا نیز در این نامه، با 

ّ
یخی ذکر شده است.3 ما شرعی است. این معنا در منابع گوناگون تار

ة بالأجرام«، »العبادات و الاجتهادات... 
ّ
تعابیری همچون »ترك عقود العشرة من الحواسّ المتعل

و الطاعــات و الخلــوات الشــرعیّة و الذوقیّــة« و بــه دنبــال آن، »الکشــف العیــانّي و الــذوق 
یژگیِ استاد اشاره کرده است. الوجدانّي«، به این و

صدرا عاوه بر استادی، سمت ارشاد 
ّ

چنان که ذیل نامه های پیشین گذشت، میرداماد برای ما  .6
و دستگیری نیز داشته است؛ و گرنه، با عنایت به اختاف نظرهای علمیِ صدرا با استاد، این 
ین با عباراتی همچون »جامع 

ّ
درجه از خاکساری و ارادت توجیهی نخواهد داشت. صدر المتأله

النشــآت العقلیّة و النفســیّة« و »مســتجمع العوالَم الروحانیّة و الحسّــیّة« به مقام معنویِ استاد 
اشاره کرده و در عبارتِ »فإنّه بابٌ به یحصل الولوج إلی سبیل الله و جنابٌ به تیسّر الانقطاع 
صدرا در 

ّ
یش را به نمایش گذاشــته است. جالب است که ما عمّا ســواه«، اوج خاکســاریِ خو

سروده های خود، از میرداماد با وصفِ »استاد صنعت خداپرستّی« یاد کرده است.4

: مجموعة  الرسائل التسعة، ص257. نگر  .1

: خاصة  السیر، ص112.  نگر  .2

بدة الأفکار )بخش اصفهان(، ص247؛ »قســمتّی از تذکرۀ خیرالبیان در شــرح  : خاصة الأشــعار و ز نمونه را نگر  .3

احوال و آثار علما و شعرای عصر صفوی«، ص44.

صدرا، ص173.
ّ

: مثنویِ ما نگر  .4
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در بخشی از نامه می خوانیم:  .7
»فکم اجتهد الأعداء في خفض مناره و الله یرفعه، و کم رکبوا الصعب و الذلول في 
تشــتیت شمــل جاهــه و قــدره و الله یجمعه، و کم ضیّعــوا من حقوق إجاله و تعظیمه و 

توقیره و تفخیمه ما لایهمله الله و لایضیّعه«.
صدرا در این فقره، آشکارا از حسادت و دسیسۀ عالَم نمایان و ساده لوحانِ بداندیش علیه 

ّ
ما  

یح کرده و حتّّی از ســوء  میرداماد پرده برداشــته اســت. ســیّدعلی خان مدنی نیز بدین معنا تصر
قصد شاه عبّاس صفوی به جان میر خبر داده است.1

از متن این نامه بر می آید که میرداماد _ علی رغم پایگاه بلند دینی و اجتماعی _ در حلقۀ احاطۀ   .8
ة أعوانه و ندرة أنصاره« از این وضعیّت یاد 

ّ
صدرا با تعبیر »قل

ّ
برخی عالَم نمایان گرفتار بوده و ما

کرده است. شکوِه و شکایت میرداماد از اهل روزگار در مقدّمۀ الصراط المستقیم نیز این مطلب 
را تأییــد می کنــد.2 به هــر روی، پیداســت که عدّه ای بی پروا از اهالِی جــدال و غوغا، با میرداماد 
یش  در می پیچیده  و او را می آزرده اند؛ امّا به امداد الهی، میر بر ایشان فائق  آمده و از وقار خو
بارۀ میرداماد، در برخی  پاسداری کرده است. ناگفته نماند که تعابیری مشابه با سخنان صدرا در

یخی نیز به چشم می خورند.3 منابع تار
در بخشی از نامه آمده است:  .9

یب به هفت هشــت ســال اســت که مــن از مازمت  »روی طالــع ســیاه کــه حالا قر
یم محــروم مانــده ام و هیچ  روی مازمت آن مفخــر اهل دانش و  اســتادم و ســیّدم و مــولا

بینش میسّر نمی شود«.
صدرا و دوری او از استاد، سخن تازه ای نیست؛ امّا از این عبارت بر می آید که او 

ّ
دلتنگیِ ما  

مدّت ها آرزوی ماقات با میرداماد را در خاطر می پرورانده؛ امّا کامیاب نشده است. مشخّص 
؛ امّا  ، دوباره با استاد دیدار کرده است یا خیر صدرا پس از هجرت به قم و شیراز

ّ
نیست آیا ما

می دانیم که دست کم، هفت سال از محضر میرداماد دور بوده است. 
بارۀ دیدگاه های فلسفی و شیوۀ تألیف خود آورده است: صدرا در بخشی از این نامه، در

ّ
ما  .10

یفه مکشوف خاطر علیل و  »در این اوان افتراق... بسی از معانِی لطیفه و مسایل شر
یقۀ مشهورِ متداول نزد جمهور به غایت دور است؛ و با  ذهن کلیل گشته؛ و اکثر آن از طر
آنکه اقامت برهان بر آن شــده و از قوانین بحثی بعید نیفتاده، امّا چون مأنوس طباع اکثر 
طلبه و منتسبین به طایفۀ علم و اصحاب دانش... نیست و نمی باشد، لهذا در مسطوراتِ 
یح به آن نمی نماید؛ بلکه بعضی از آن را به ایمای قلیل مؤدّی می ســازد و بعضی  خود تصر
یله، به تبعیت دیگر سخنان، تطفّلاً معروض  از آن را متفرّق نموده، در اثنای مباحثات طو
خواطر صافیه و اذهان ثاقبه می گرداند؛ امّا آنچه در خاطر مرصود است، مسطور نمی گردد«.

صدرا 
ّ

یا ما صدرا بســیار مفید و مؤثّر اســت. گو
ّ

توجّــه بــه ایــن نکتــه، در قرائت و فهم آثار ما  

 مصر، ج2، ص775.
ّ

: سافة العصر في محاسن الشعراء بکل نگر  .1

: الصراط المستقیم، صص4_5. نگر  .2

: تصحیح و تعلیق کتاب خزانة الخیال المشحونه بدرر الأقوال و غرر الأمثال، ص589. نمونه را نگر  .3
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بارۀ دیدگا های خود سخن گفته _ بیشتر نظرات  به وارونۀ میرداماد _ که در آثار فلسفی، آشکارا در
یــش را بــه اجمــال و ایهــام برگزار کرده اســت. اســتاد مرحوم، ســیّدجال الدین  اختصــاصِی خو

آشتیانی، در تأیید این مطلب نوشته است:
یری مستوفیانه... طوری بیان نموده  صدرا مطالب را با قلمی منشیانه و طرز تحر

ّ
»ما

اســت که شــخص غیر عمیق، گول عبارات ســهل و ممتنع او را می خورد و خیال می کند 
صدرا آن اســت که درمورد مســائلی که از 

ّ
که به حاقّ مراد او رســیده اســت... دأب ما

غوامض است و جزء مختارات او به شمار می رود، بعد از تحقیق وسیع در آراء دیگران، 
یش را در پرده اظهار می دارد و می گذرد؛ و در مواضع دیگر به تحقیق کامل  مطلب خو

یاد است«1. آن می پردازد؛ ولی مطالب رمزی در آثار او ز
صدرا در بخش پایانِی نامه نوشته است:

ّ
ما  .11

»داعی تصمیم عزم نموده که امســال به هر نحو که باشــد، به شــرف پای بوسِ استاد 
مشرّف گردد«.

صدرا در دوره ای از 
ّ

یخ و مبدأ ارسال نامه مشخّص نیست؛ امّا این فقره نشان می دهد که ما تار  
یش، قصد داشته است که برای دیدار با استاد، به اصفهان سفر کند. بر این اساس  حیات خو

می توان حدس زد که او برای سفر و ورود به اصفهان، با محدودیّت خاصّی مواجه نبوده است.

_ نامۀ شمارۀ 4_
صدرا به میرداماد[

ّ
]از ملا

مَــیْن، 
ّ
صــورت کتابــتّی کــه نــوّاب صدر المحقّقــین بــه نــوّاب مســتطاب، ســیّد الحکماء، ثالث المعل

میر محمّد باقر داماد نوشته:
بسم الله الرحمن الرحیم

لی و ارادت لَم یزلی، صورت وجود مطلق را  قسم به مُبدعي واجب الوجود که به اقتضاء حکمت از
بر الواح ماهیّات و هیاکل قوابل ممکنات بنگاشــت؛ و به دو دســتِ حکمت بالغه و قدرت کاملۀ 
وی را بی دِعامه و طناب بر افراشت؛ و به پرگارِ 

ْ
خود، به توسّط عقول و نفوس، این نُه خیمۀ عالَم عل

ین،  ق گردانید؛ و ]به[ قلم ایجاد و تکو
ّ
بر این هفت تودۀ مطبّق، هفت قبّه معل ابداع و اختراع بر ز

نیرنگِ نفوس لعبتان این میدان اغبر و پیرنگ نقوش بدایع این بحر اخضر زد.

 هــــــزاران نقــــــش بــــــر لــــــوح عــــــدم زد«2»چــــــو قــــــاف قدرتــــــش دم بر قلــــــم زد
زد»کافِ »کُن« در مشیّتش چون بگشت هردوعــــــــــالم  نیرنــــــــــگ  صنــــــــــع 
زدنســــــــــخۀ امــــــــــر ونهــــــــــیِ تکلیفــــــــــش آدم  ک  خــــــــــا و  آب  بــــــــــر  خیمــــــــــه 
بســــــــــت مقــــــــــدّس  قبّــــــــــۀ  را  وح  زد«3ر مجسّــــــــــم  خرگهــــــــــی  را  طبــــــــــع 

بوبیّة، ص19 )مقدّمۀ مصحّح(. الشواهد الر  .1

گلشن راز، ص1.  .2

از مقطّعات انوری ابیوردی:  .3

صــــنــــع بی رنــــــــــگ هــــــــردوعــــــــالَم زد»کافِ »کُن« در مشیّتش چون بگشت
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ین را به مرتبتّی  فایض الجــودی کــه چــون به فیضِ فضلش هر یک از خایق عالَم ابداع و تکو
از شــرف و موهبــتّی از کمــال مخصــوص می گردانیــد، حقیقت انســانی را به حســب ازدواجِ آثار انوار 
وی از خاصــۀ مکونات اجــرام عنصری و 

ْ
بدایــع فلکــی و امتــزاج نتایــج حــرکات و انظــار آبــای عل

صفوۀ مرکّبات ارکان اسطقسّی، به درجات تربیت، به حدّی رسانید که از جملۀ افراد کاینات و آحاد 
یبندگیِ خلعت نفس ناطقه که مطــرّز به طراز امیری بود،  ممکنــات مــادّۀ خلقتــش را شایســتگی و ز
یف  ویِ شــر

ْ
ارزانی داشــت؛ و آشــیان روح نفســانی اش را _ که بخاری اســت لطیف، مشــابه جرم عل

_ مســتوکر روح قدسی _ که بازِ بلند پروازِ فضای عالَم معرفت اســت _ گردانید؛ و به جناحَیْن قوّت 
یۀ جهل و چاه تقلید به اوج  ]ۀ[ طیران عالَم وحدت فرموده، از حضیض هاو عملی و نظری، انداز
فلک معرفت و ذروۀ سمای تحقیق رسانید؛ و آسمان عقل مستفادش را به کواکب انوار علوم حقیقیّه 
نَاهُمْ 

ْ
ل

َ
ین و منوّر ساخته، بر سایر نفوس و مائکه به مؤدّای >وَ فَضّ و ثواقب افهام معارف یقینیه مزّ

یّت داد. قْنَا تَفْضِیلاً<1، تفضیل فرمود و مز
َ
نْ خَل  کَثِیرٍ مِمَّ

َ
عَلی

ندیــــــد مــــــردم  ز  بِــــــه  جانــــــور  کــــــه مــــــردم توانــــــد بــــــه یــــــزدان رســــــید»خــــــرد 
ی اســــــت نو پــــــر ســــــتاره به پای ونــــــده ز جایســــــهر کوچک ر جهانی اســــــت 
ک کدرخشــــــنده شمعی  اســــــت از جای پا ی مغــــــا رف تــــــار ایــــــن ژ فتــــــاده در 
واســــــتتــــــن او را به کردار جامه اســــــت راســــــت ر بپوشــــــد  ور  بفکنــــــد  گــــــرش 
وی نیســــــت کشد کوه و همسنگ یک موی نیست«2جهــــــان بینــــــد و دیدنش ر

و از ایــن حقیقــت، عقــول انبیــاء را کــه طی جمیع مراتــب کمالات نموده بر شــواهق حظایر قدس 
برآمــده، بــه مرتبــۀ مشــاهدۀ وحدت صِرف محقّــق گردانیده؛ و دیده بصیرت شــان را بــه کحل الجواهرِ 
تم مرتبــۀ جامعۀ جمع و  عین الیقــین جــا داده، ســلیمان وار بــر مســند تمکین متمکّن گشــته، نگین خا
یق در عیِن عقل نظری نموده، مشــاهدۀ ذات احدی در مجالی و مرائی مُدرَکات عقلیّه و حســیّه  تفر

ــفــش ــی ــکــل ت ــی  ــ نهــ و  امـــــــر  زدشـــحـــنـــۀ  آدم  خـــــاک  و  آب  بــــر  خـــیـــمـــه 

ــســت ب مــــــقــــــدّس  قـــــبّـــــۀ  را  زد«روح  مجــــــسّــــــم  خــــــرگــــــه  را  ــع  ــ ــبـ ــ طـ

دیوان انوری، ص375.

الإسراء/70.  .1

یده ای از ابیات منظومۀ »گرشاسب نامه«، سرودۀ اسدی طوسی: گز  .2

ــدیــد ــه ز مــــــردم ن ــ ــور ب ــ ــان ــه یـــــــزدان رســیــد»خــــــرد جــ ــ ــد ب ــ ــوان ــ ــردم ت ــ ــ ــه م ــ ک

ــت نــو پــر ســتــاره بــه پــای ز جایســپهــری اسـ رونـــده  کوچک  اســت  جهانی 

......

پاک جان  این  است  شمعی   ایــــن ژرف جـــــــای مــغــاکدرفشنده  فـــتـــاده در 

......

نیست روی  وِرا  ــدن  ــ دی و  کشد کوه و همسنگ یک موی نیستبــبــیــنــدت 

ــردار جامه اســت راست ک به  را  او  ــــرش بــفــکــنــد ور بــپــوشــد رواســــت«تن  گ

گرشاسب نامه، صص10_12.
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به همراهی و مشایعت جنود مجنّدۀ مدارک و قوای روحانی و جسمانی می نماید؛ چه هر یک، به منزلۀ 
یّه و وحوش ارضیّه اند و في الحقیقه از سنخ مائکۀ عمّاله که به مسجودیّتِ آدم عقل _ که  طیور سماو
یده شــده اند؛ چنانچه  ف گشــته، آفر

ّ
رْض1ِ<2 ممکّن اســت _ مکل

َ ْ
نَاكَ خَلِیفَةً فِي الأ

ْ
ا جَعَل به خافتِ >إِنَّ

 سِیرُوا 
ْ

<3 و به مقتضای >قُل قُّ َ هُ الحْ نَّ
َ
مْ أ ُ َ لَهَ نْفُسِهِمْ حَتّّیَ یَتَبَیّنَ

َ
فَاقِ وَ فِي أ

ْ
یِهمْ آیَاتِنَا فِي الْآ به مؤدّای >سَنُرِ

یّه و ســفلیّه به موجبِ >غُدُوُّهَا شَــهْرٌ وَ  و
ْ
رْضِ<4، ســیر در ارض حقایق و طبایع موجودات عل

َ ْ
فِي الأ

 را که خواهد، محطّ رحل و منزل قصد می نماید.
ّ

رَوَاحُهَا شَهْرٌ <5 نموده، هر محلی
ق به اخاق جمالی و جالی و بلوغ به اقصی مراتب 

ّ
 و بعد از تتمیم درجات شعوریِ کمال و تخل

یاست بر قوای متّصلۀ ملکیّه و و روحیّه و حسّیه و تسخیر مملکت باطنی و  استحقاق خافت و ر
مجاهده با مَرَدۀ جنود شــیاطین کافره و ظالمه و فاســقۀ منخرط در تحت رؤســای باطلۀ باطنیّۀ وهمیّه 
یّه و غضبیّه _ که به جهاد اکبر موســوم اســت _ ، شــروع در تتمیم مراتب اشــعاریِ تکمیل و  و شــهو
تنفیذ اوامر و نواهیِ تکلیفی نمودند؛ و به جهت تبلیغ نفوس مستعّدۀ ذکیّۀ زکیّه به مراتب عقول فعّالۀ 
یاضات علمی _ یا به درجات منفعلیّۀ عمّالۀ جنانیّه _ به حسب صاح  مه _ به حسب فضیلتِ ر

ّ
عا

عام رایت هدایت بر افراشــتند؛ و 
َ
بّــانی بدان مأمور بودند _ ا اعمــال بــدنی کــه بــه وحی الهی و الهام ر

به جهت تسخیر مملکت ظاهری و سلطنت بر قوای منفصلۀ حیوانیّه که به جای خدم و فروع نفوس 
قدســیّه اند، نموده، مجاهده با کفّار و اشــرار و فجّار که لشــکر ابلیس با تلبیس اند، شــعار و دثار جنود 
کرده، دمار از ایشان برآورده، قلع و قمع هر یک از مُدُن کافره و ظالمه و فاسقه فرمودند؛ و از برای اظهار 
دعوت و اقامت حجّت به حســب عدالت و اســتقامت به نور معرفت و هدایت، چهرۀ ادیان و ملل 
سُلِ<6. ةٌ بَعْدَ الرُّ ِ حُجَّ

َ
 الّلَّه

َ
اسِ عَلی  یَکُونَ لِلنَّ

َّ
یّن و منور گردانیدند؛ >لِئَا و صفحۀ شرایع و نحل را مز

و از مجمع انبیاء و رسل و محفل هادیان و پیشوایانِ سبل، خورشید سپهر رسالت و کعبۀ جهان 
کۀ ســرّ جمع 

َ
[ مرکــز دایرۀ اصطفا و ارض مقدسّــۀ بادیۀ اقتدا و فَذل فتــوّت و قطــب فلــکِ اجتبــا ]و

ید و ذات  حســاب انبیاء، محمّد مصطفی _ علیه و آله الصاة و الســام من الملک الأعلی _ را برگز
كٌ 

َ
 یَسَعُنِی فِیهِ مَل

َ
ِ وَقْتٌ لا

َ
ید کرامتِ قُرب و شرف مخصوص گردانید که »لِي مَعَ الّلَّه مطهّرش را به مز

.7»
ٌ

 نَبِيٌّ مُرْسَل
َ

بٌ وَ لا مُقَرَّ

را»رقــــــــــم او بــــــــــوَد قســــــــــمت جــــــــــان را یــــــــــزدان  امــــــــــر  لــــــــــوح  تختــــــــــۀ 
گرچــــــــــه محتشــــــــــم بودنــــــــــد یکــــــــــی صفــــــــــر آن رقــــــــــم بودنــــــــــدانبیــــــــــاء  هر
هســــــیِ صفــــــر پیشــــــیِ رقم اســــــت«8گرچه پیش اند و بیش از این چه غم است

.V ًرْضِ خَلِیفَة
َ ْ
رْضِ[ فِي الأ

َ ْ
خَلِیفَةً فِي الأ  .1

الصاد/26.  .2

فصّلت/ 53.   .3

الأنعام/ 11.   .4

سبأ/12.   .5

النساء/16.   .6

؟عهم؟، ج18، ص360. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئّمة الأطهار  .7

یده ای از باب سومِ حدیقة الحقیقه ی سنایی غزنوی: گز  .8
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ا یُضِيءُ وَ  یْتُهَ و مشــکات قلــب حقیقتــش که به نــیم جاذبۀ لطف و قدّاحۀ برق تأییدِ >یَــکَادُ زَ
سَسْهُ نَارٌ <1 گشته بود، بعد از مسّ نار نور عقل فعّال، نورٌ علی نورٍ گشته، ضمیر منیرش  ْ تَمْ وْ لَمَ

َ
ل

ر  بّانی، منبع انوار ســبحانی و مخزن اســرار لاهوتی و معدن یواقیت کنوز غیبی و صدف دُرَ به وحی ر
یبی شد. رموز لا ر

او دل  در  نهفتــــــه  یــــــزدان  او»غیــــــب  گِل  در  سرشــــــته  حیــــــوان  آب 
گنــــــج خانــــــۀ جــــــود وجــــــوداوســــــت مفتــــــاح  آسمــــــانِ  مصبــــــاح  اوســــــت 
اوســــــت محبّــــــت  تابــــــش  ت اوســــــت«2شــــــعلۀ 

ّ
لوح محفوظ و شــــــرع و مل

 یــــــک ســــــخن ز دفتــــــر او
ّ

کل «3»عقــــــل   یــــــک پیــــــاده بــــــر در او
ّ

کل نفــــــس 

تم نبوّت را به بروز شرع مقدّس او نگین تمکین ارزانی داشت؛ و فَصّ دین هدی را به شرف  خا
تم رسالتش پذیرای نقش دوام و رقم خلود گردانید. خا

خــــــاتم ة  للنبــــــوّ علیــــــه  یشــــــهد»أعــــــزّ  و  یلــــــوح  مشــــــهود  الله  مــــــن 
إذا قــــــال في الخمــــــس المــــــؤذّن أشــــــهد«4و ضــــــمّ الإلــــــه اســــــم النــــــيّ إلی اسمــــــه
کرد کــــــه رقیــــــب جــــــان خــــــرَد  کــــــرد«5»ایــــــزد  نــــــام تــــــو ردیــــــف نــــــام خــــــود 

بارِ او که در بستان ســرای توحید دستان ســرای تحمید و تمجید شــده، بر  و به عندلیب لفظ گهر

را ــان  ــ جــ قـــســـمـــت  بـــــــوَد  او  ــۀ خـــــــــاک امـــــــــر یـــــــــــــزدان را»رقـــــــم  ــ ــتـ ــ تخـ

ــد ــ ــودن ــ ــه محـــتـــشـــم ب ــ ــرچـ ــ ــدانــــبــــیــــاء گـ ــ ــودن ــ ب رقـــــــم  آن  ــر  ــ ــف صــ ــی  ــگـ ــلـ جمـ

......

ــم اســــت«گرچه بیش اند بیش از این چه غم است ــ بـــیـــشـــیِ صـــفـــر بـــیـــشـــیِ رقـ

یقة، ج1، ص201. یعة  الطر حدیقة  الحقیقة و شر

.35/ النور  .1

یده ای از باب سومِ حدیقة الحقیقه ی سنایی غزنوی: گز  .2

او دل  در  نهــــــاده  یـــــــزدان  او»غـــیـــب  گِـــــل  در  ــتـــه  ــرشـ سـ حــــیــــوان  آب 

......

لـــــوح محـــفـــوظ شـــــرع و ســـنّـــت بـــودقـــــــابـــــــل تـــــــابـــــــش نــــــــبــــــــوّت بـــــود

ــود ــۀ جــ ــ ــانـ ــ ــج خـ ــ ــن ــ ــاح گ ــ ــت ــ ــف ــ بــــــــود مــــصــــبــــاح آسمــــــــــان وجــــــــود«بـــــــود م

همان، ص191؛ ص274.

: همان، ص62. بیتّی از باب نخست حدیقة الحقیقه ی سنایی غزنوی. نگر  .3

تم المرسلین؟ص؟: از اشعار حسّان بن ثابت در نعت حضرت خا  .4

تم ــا ــ ــوّة خـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــه لـ ــ ــی ــ ــل یــشــهــد»أغـــــــــــــرّ عــ و  یـــلـــوح  مـــشـــهـــود  الله  ــن  ــ م

ــبّي إلی اسمــه ــنـ الـ ــم  ــه اســ ــ ــمّ الإلـ إذا قـــال في الخــمــس المــــؤذّن أشــهــد«و ضــ

دیوان حسّان بن ثابت؛ ص54.

: دیــوان کامل اســتاد جمال الدیــن محمّد بــن عبدالرزّاق  بیــتّی از ترکیب بنــد مشــهورِ جمال الدیــن  اصفهــانی. نگــر  .5

اصفهانی، ص3.
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سْرَیٰ بِعَبْدِهِ<1 زده.
َ
ذِي أ

َّ
یه و تقدیس، نوای >سُبْحَانَ ال شاخسار تنز

ی بعبده إلی المســــــجد الأقصــــــی لیــــــزداد ســــــؤددا»فســــــبحان من في اللیل أســــــر
هــــــم

ّ
کل بالنبیّــــــن   

ً
إمامــــــا  

ّ
صــــــی و شــــــاهدَ آیــــــاتٍ بهــــــا خلقــــــه هَــــــدیٰو 

وحیــــــه أســــــرار  الله  إلیــــــه  أوحــــــی  ــــــداو 
ّ
 مخل

ً
یــــــن ملــــــکا و أعطــــــاه في الدار

واحــــــدٌ الله  یَعبــــــد  لم  یکــــــن  لم  لــــــو  کأنعــــــام عــــــی ظهرهــــــا ســــــداو  کنّــــــا  و 
الــــــذي الســــــیّد  أحمــــــد  لســــــان  عی منکــــــب الجــــــوزاء بنی حمــــــده ردا«2بــــــأيّ 
شــــــاه راهت ســــــدره  بــــــرِ  از  وی قبّـــــــــــــۀ عـــــــــــــرش تکیه گاهـــــــــــــت »ای 
یــــــــــده در رکابــــــــــت یــــــــــده در پناهــــــــــت هــــــــــم عقــــــــــل دو هــــــــــم شــــــــــرع خز
گــــــــــردنِ سمنــــــــــدت ســــــــــپاهتمــــــــــه طاســــــــــک  پرچــــــــــم  ۀ  طــــــــــرّ شــــــــــب 
دلقی نــــــــــده  ژ کبــــــــــود  چــــــــــرخ  گــــــــــــــردن پیــــــــــــــر خانقاهــــــــــــــت«3ایــــــــــن  در 

لطایف صلوات نامعدود و طرایف تسلیمات نامحدود، نثار او و اهل بیت مطهّرۀ مقدّسش که 
ینــش و ثْمرات ازدواج دانش و  انجــم آسمــان ولایــت و لْآلِی اصــداف امامت اند؛ و نتایج مقدّمات آفر
بینــش و جواهــر کان عصمــت و نبــوّت و یواقیــت معدن طهــارت و خافت. جواهر ذات شــان از 
لی؛ و فطرت طبع شان از ارجاس جاهلیّت و  شــوایب نقایص بشــری، مقدّس به حسب مشــیّت از
 

َ
هْل

َ
ُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أ َ

یدُ الّلَّه ا یُرِ َ انجاس معصیت، منزّه و مطهّر به حسب ارادۀ لَم یزلی؛ >إنْمَّ
.4>

ً
کُمْ تَطْهِیرا رَ بَیْتِ وَ یُطَهِّ

ْ
ال

الظلــــــم قمــــــر»عليهــــــم ســــــلّام الله مــــــا نــــــاح طائــــــر ین في  و مــــــا لاح للســــــائر
کتابتــــــه الأقــــــلّام و الطــــــرس و الیــــــدا«5ســــــلّام می یکتب عی العــــــرش عطّرت

 عباد الله، محمّد المشــتهر بصدر الشــیرازي هر چند به قوّۀ 
ّ

و به ســایر ســوگند نامه ها که این أقل
وهم و خیال گرد ســراپای این جهان کثیر الاختال برمی آید و در یک یک از اشــخاص و جزئیّات 
ین  و ابعــاض و اجــزای انــواع و اصنــاف این روزگار نظر می کند، چیزی کــه موجب ارتیاح روح حز
ّ قلب مســکین _ که به صنوف شــداید این  _ که به فنون آفات و محن مبتاســت _ و باعث تســلیّ

الإسراء/1.   .1

سرایندۀ این شعر یافت نشد. سعد الدین تفتازانی در شرح خود بر الأربعیِن یحيَى بن شرف نوَوی، برخی از این ابیات   .2

: شرح التفتازانّي علی الأحادیث الأربعین للنووي، ص105. را با عنوانِ »أنشد بعض المتشرّعین« آورده است. نگر

: دیوان کامل اســتاد جمال الدین محمّد بن عبدالرزّاق اصفهانی،  از ترکیب بند مشــهورِ جمال الدین  اصفهانی. نگر  .3

ص1.

الأحزاب/33.   .4

این ابیات در کتاب صفوة الصفا بدین شکل ضبط شده اند:  .5

ــه الصبا ــروض الُمــــزن غــازل ــ ک ــه الــنــدی»ســــام  ــ ــورد زاحمــ ــ ــ ــدّ الـ ــخـ ــام کـ ــ سـ

ــیــدا«سام متّی یُکتب علی الطرس عطّرت کــتــابــتــه الأقــــام و الــطــرس و ال

صفوة الصفا، ص281.
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روزگار پر فــتن، آمــادۀ صدگونــه رنج و عناســت _ گردد، جز ذات قدسی صفاتِ ملکوتی سماتِ نوّاب 
مستطاب فلک جنابِ ملک ایابِ سلطان أعاظم السادات النجباء، برهان أفاخم الحکماء العظماء، 
، أعلم العلماء السابقین و الاحقین، أفضل الحکماء المتقدّمین  أستاد البشر و العقل الحادي عشر
ین، ماحي  یعة سیّد المرسلین، مُحيِي رسوم أجداده الطاهر ین، مروّج الشرع المبین، مفتي شر و المتأخّر
یعة و الدین، ممهّد قوانین الإسام، مبیّن أحکام الحال و الحرام، سیّد أهل  آثار البدع و اللهو في الشر
باب الحدیث و أصحاب الروایة و الدرایة في کشف مسائل المذهب بالرأی  العلم و الیقین، سند أر
مة الفخّامة، ملجأ العلماء الأعام و 

ّ
یّة و غصن الجرثومة1 الأحمدیّة، العا المتین، ثْمرة الشــجرة النبو

م في التحقیق و العالَم بالتدقیق، مستخرج الحقایق 
ّ
محطّ رحال أهل الفضل و الکمال من الأنام، المعل

ل المشــکات و کشّــاف الأغطیة 
ّ

بفکــره الصائــب و مســتنبط الدقایــق بنظــره الدقیــق الفایق، حا
عن وجوه المعضات، ممهّد القواعد العلمیّة ببیان یخجل تبیانه فصاحة سَــحبان، مشــیّد المقاصد 
یرات یضمحل في أرجائها حکمة لقمان، ینقطع الأنفاس دون تعداد محامده و مفاخره،  الحکمیّة بتقر

 ألسنة الأقام من بیان مناقبه و مآثره.
ّ

و یکل

یم تــــــا قیامــــــت وصــــــف او «2»گــــــر بگــــــو  هیــــــچ آن را مقطــــــع و غایــــــت مجــــــو

سّمي جدّه، باقر علوم الأنبیاء و المرسلین، محمّد، است.

بمقالــــــي  
ً
محمّــــــدا مدحــــــت  إن  بمحمّــــــد«3»مــــــا  مقالــــــي  مدحــــــت  لکــــــن 

 عنایته و 
ّ

 في ظل
ً
 من طوارق الحدثان، محفوظا

ً
أبقّی الله تعالی مجد الشرع المنیف الطاهر محروسا

کنفه علی ممرّ الدوران، نمی بیند؛ بلکه نیست و نخواهد بود.

را ومندیِ مــــــن خدمت خــــــدّام تو  ز چون جفای فلک و محنت من بسیار است»آر
وم است گوهر الفاظ تو تا محر همچو الفاظ تو چشمم همه گوهر بار است«4گوشــــــم از 
ؤیتکم کان لي مشــــــرب یصفــــــو بر فکدّرتــــــه یــــــد الأیّــــــام حــــــن صفــــــا«5»قد 
و الدهر من عاداته تکدیر عیش قد صفا«6»الدهر یکدح صرفه و یفوت في صمّ الصفا
و انــــــدازد«7»هــــــر جــــــام مــــــراد را که بر دســــــت نهم گردون ز حســــــد خســــــی در

.V الجرثومة[ الجرثوم  .1

از ابیات دفتر نخست مثنوی معنوی:  .2

ــیـــامـــت نـــعـــت او یم تــــا قـ مجو«»گـــــر بـــگـــو غایت  و  مقطع  را  آن  هیچ   

مثنوی  معنوی، ج1، ص134.

، ص11. : المقال و تطوّره في الأدب المعاصر از ابیات منسوب به حسّان بن ثابت. نگر  .3

: دیوان ادیب صابر ترمَذی، ص297. . نگر از مقطّعات ادیب صابر  .4

: طبقات الصوفیّة، ص50؛ کشف الأسرار و عدّة  الأبرار، ص423. از ابیات مشهور در سنّت عرفان اسامی. نگر  .5

مأخذ این بیت یافت نشد.  .6

مأخذ این بیت یافت نشد.  .7
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 که از این ولا که به مفارقت آن سدّۀ سنیّه و مهاجرت آن عتبۀ علیّه ممتحن و مبتا گشته، 
ً
حقّا

مشرب عذْب خوشدلی و مورد عیش هنیء، تیرگی پذیرفته؛ و دل که صدف درّ شادی بود، هدف 
[ جان که به دولت ماقات آن معدن لطف و راستّی1، رایت حزم در دست  اندوه نامرادی شده؛ ]و

یا گشته؛ داشت، اسیر و پامال کج طبعانِ لشکر جهل و دغا و کندفهمان مرحلۀ کذب و ر

کــــــه در حلقــــــۀ او بــــــود لفظ تو مالیدۀ ســــــفاهت هــــــر بدگهر شــــــده«2»گوشی 

، چنان صورت ترتیب و تمییز بر خاســته و مردم زمان چنان از حرف  از انقاب و تراجع روزگار
هنر و فضل منحرف گشته اند که محض کمال را نقص می دانند؛ و عین شرف را خسّت می بینند؛ 
یج شــرع  و انقیاد نفس امّاره را اطاعت اوامر الهیّه می پندارند؛ و خدمت حکّام و ســاطین را »ترو
، صورت امانــت، سمت خیانت  مبــین« نــام می نهنــد؛ بنابر ایــن اســت که از لگــد این ایّام ســتمکار
گرفت؛ و کالبد بدن انســانیّت، به شمایل ســبعیّت موصوف گشــت؛ و توقّعی که قبل از این می بود 
که شاید مِن بعد وضع روزگار روی به استقامت نهد و مجاری امور بر وفق و نظام ازمنۀ ماضیه _ که 
 و منزلتّی بود _ دیگر به هم رســد و فراغ و رفاهیّت 

ّ
اهل هنر و کیاســت را در نظر اعیان زمان محل

روی نمایــد و زنــگ انــدوه و ضجــرت از پیــش آیینــۀ مراد دل برخیزد و پیکر اختر آمال از نحوســت 
و وبال بیرون آید، آخر از اطوار و اوضاع و فشــوّ جهل و حســد و داء ضرار در باد و بقاع چنان 

[ بی حاصل. معلوم شد که این توهّمی است باطل و خیالی عاطل ]و

یــــــاد ی بــــــه فر وز کــــــم نّمایــــــد چند بیــــــداد«3»مــــــرا اختــــــر رســــــد ر از آن پــــــس 

بــان از کیفیّــت حــالِ کثیر الاختال و لســان از عرض حال پر مــال بر ذهن لطیف بندگان و  }ز

 و متّصلاً باز می دارد{4 و معطوف می گرداند که موجب کدورت مرآت 
ً
یف مازمان، مشروحا طبع شر

یر گردد. ضمیر منیر خورشیدتنو

یر»زلطف طبــــــع تو دانم که تنگ دل گردی کــــــنم تقر گــــــر ز حالت خــــــود شّمه ای  ا
یب و عاجز در دســــــت صد هزار اندوه «5غر گــــــذارم عمر به صد هــــــزار زحیر همی 

.V راستّی[ رأس  .1

یزی: از مقطّعات قطران تبر  .2

تو  لفظ  ــود  ب او  در حلقۀ  کــه  شده ست«»گـــوشی  بدگهر  هر  سفاهت  مالیدۀ 

یزی، ص493. دیوان قطران تبر

یس و رامین«، سرودۀ فخر الدین اسعد گرگانی: برگرفته از منظومۀ »و  .3

یــاد فــر ــه  ب روزی  را دولـــت رســـد  ــت نمــایــد چــنــد بــیــداد«»تـــو  ک از آن پــس 

یس و رامین، ص297. و

یف مازمان و لســان از عرض حال پر مال  بان از کیفیّت حال کثیر الاختال و طبع شــر بان... باز می دارد[ ز ز  .4

.V بر ذهن لطیف بندگان، متّصلاً باز می دارد 
ً
مشروحا

ین باشد.
ّ
مأخذ این شعر یافت نشد. شاید از خود صدر المتأله  .5
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ین آنکه از آن ولا که از شــرف پای بوس دور گشــته و از دولت ماقات  مجمل از حالات کمتر
فایض السعادات محروم مانده، از شدّت مصیبتّی و از آفت محنتّی خالی نبوده. قبل از ایّام جدایی 
هرگز این شــداید دســت نداده بود و به صحبت جاهان و ناقصانِ این باد گرفتار نشــده بود. از 
طول مکث در این دیار ملول گشته ام و از صحبت معلولانِ این شهر معلول گشته؛ و از کثرت عیال 
و پیوستگان و نامرادی های دور زمان و عدم مساعدت چرخ و دوران و بی توجّهی ارکان دولت این 

یشان گشته. جهان و بی التفاتِی اعیان این عهد و قران، به غایت محزون و پر

نبــــــود کلف پذیــــــر  طبعــــــم  نبــــــــــــود»مــــــاه  وال گیــــــــــــر  ز عیشــــــــــــم  وز  ر
گفــــــی سُــــــها  مــــــن  طبــــــع  را   زهــــــره را خــــــود ببــــــن چه هــــــا گفــــــی«1مــــــاه 

در مقام توحّد و تفرّد می بودم و پای در دامن غنای از خلق و تعزّز کشیده داشتم و در خلوت، 
یزان بودم. تحصیل ملکات می کردم و از مشاهدۀ مکروهات _ از روی حزم و دوراندیشی _ هراسان و گر

کــــــس نیفکنــــــدم بــــــر مــــــال  بنــــــدم»ســــــایه  در  نکــــــرد  کــــــس  مالــــــش 
}تیــــــر نقصــــــی بــــــه بــــــال من برســــــید{2چشــــــم زخمی بــــــه حــــــال مــــــن برســــــید

ویــــــش را بــــــه من پیوســــــت بشکســــــتدو ســــــه در مــــــن  احتشــــــام  ونــــــق  ر
آورد جــــــان  بــــــه  دلم  ایشــــــان  آوردغــــــم  میــــــــــان  در  یم  ور ضــــــــــر بــــــــــه 
دورم وطــــــن  از  کــــــه  شــــــد  رنجــــــورممــــــدّتی  و  کــــــرد  رنجــــــه  بــــــم  غر
یافــــــتدل من تــــــاب و ســــــینه تنگــــــی یافت ســــــنگی  بــــــار  غصّــــــه  از  دلم 
رگ گــــــرگ«3گــــــر نبــــــودی شــــــکوه یــــــک  دو بــــــز بخــــــوردی  فتــــــرتم  یــــــن  اندر

ابیاتی از منظومۀ »جام جم«، سرودۀ اوحدی مراغه ای:  .1

گــفــتّی سُــــهــــا  مـــــن  قـــــــدر  را  گــفــتّی»مــــــــاه  ــا  ــه هــ چــ خـــودبـــبـــین  را  زهـــــــره 

... ...

ــم کــــلــــف پــــذیــــر نـــبـــود ــ ــع ــ ــب ــم زوال گــــــــیــــــــر نــــبــــود«مــــــــاه طــ ــ ــشــ ــ ــ ــی ــ ــ روزع

کلیّات اوحدی مراغی، ص498.

.V - ]برسید ... تیر  .2

ابیاتی از منظومۀ »جام جم«، سرودۀ اوحدی مراغه ای:  .3

ــال کــــس نــیــفــکــنــدم ــ ــ ــدم»ســــایــــه بــــر م ــنـ بـ در  نـــــکـــــرد  کــــــس  مـــــالـــــش 

ــن بــرســیــد ــ ــال م ــ ــه حـ ــ ــرســیــدچـــشـــم زخَمـــی ب ــال مــــن ب ــ ــ ــر نـــقـــصـــی بــــه ب ــیـ تـ

......

پیوست مــن  ــه  ب را  یــــش  درو ســه  ــام مـــــن بــشــکــســتدو  ــشــ ــ ــت رونــــــــق احــ

آورد جــــــان  ــه  ــ بـ دلَم  ــان  ــ ــشـ ــ ایـ ــم  ــ آوردغـ مـــــیـــــان  در  یم  ضــــــــــــرور بــــــه 

......

دورم ــن  ــ ــ وطـ از  کـــــه  شـــــد  رنجـــــــــورممــــــــدّتی  و  کـــــــــرد  رنجـــــــــه  ــتم  ــ ــ ب ــر ــ ــ غ

یافت تــنــگــی  ســیــنــه  و  تـــاب  مـــن  نم از غـــصّـــه بــــار ســنــگــی یــافــتدل  جــــا

......

ــرتم بخــــــــــوردی گـــــرگ«گـــر نـــبـــودی شـــکـــوه یـــک  دو بـــزرگ ــ ــتـ ــ انــــــــــدان فـ
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ین و با مشقّت  و عجب قضیّه ای است که این مسکین به حسب تقدیر و طالع، با محنت ادوار قر
روزگار همنشین افتاد؛ و شداید روزگار را پیوسته محطّ رحال اقامت گشته و سهام حوادث لیل و نهار 
را نو به نو بوتۀ امتحان شده، نوایب پی در پی میٰ رسند و منایا دم به دم نزول می نمایند؛ هنوز یکی جای 

یان در می رسد. خوش ناکرده، دیگری خبر نزول می فرستد؛ و یکی دم نزده، دیگری »طرقّوا« گو

ی »حــــــوادث ز من نگذرد ز آنکه هســــــت  دیگــــــر دُم  انــــــدر  ســــــر  را  یکــــــی 
تمــــــام  غــــــم  ســــــاغر  یکــــــی  ی نخــــــورده  ســــــاغر دهــــــد  پیــــــاپی  مدامــــــم 
وزگار  ر مــــــــــــــادر  مــــــــــــــرا  ی بــــــــــــــلّای  دختــــــر زمــــــان  در  همــــــی  بزایــــــد 
رنج هــــــا  همــــــه  گــــــردد  صــــــرف  مــــــن  ی«1ز  مصــــــدر مــــــنم  را  رنج هــــــا  مگــــــر 

و خاصّه در این مدّت ده دوازده سال که هرگز از ضجرت و مال خالی نبوده، از تفرّق حال 
و مزاحمت دور نگشته و هر چند فکر و تدبیر در دفع شداید می نمود، خاف آن واقع می شد؛ و هر 
ضربِ قیاسی از اشــکال به جهت اقتناص مقاصد ترتیب می داد، یا عقیم می بود یا عکس نقیضِ 
حظّ نتیجه می داد؛ و چون خیال کج اندیش، هر حساب که با خود راست می داد، کج می افتاد.

کج برداشت گیی چندان حساب  «2»دلم ز  که راه یافت بدو صدهزار گونه کســــــور

یاضات  و مع ذلک، ضعف بدن و سستِّی بنیه و انحراف مزاج از جادّۀ اعتدال به حسب کثرت ر
و فتور طبیعی و تجاوز ســنّ، عاوۀ محنت ها شــده و موجب نقص عیش و توحّش از این حیات 
فانی گشــته؛ چنان که تمام قوای طبیعی و حیوانی به ضعف و اختال و نقصان و انحال موســوم 
یقِ تن و ســر جملۀ باب خرج و تفصیل با ایشــان  گشــته اند؛ و امّهات عناصر که حســاب جمع و تفر
است، شروع در بد حسابی کرده، خرج را با دخل راست نمی دارند؛ و باب تضییع و تحلیل3 مفتوح 
داشــته، بــا دخــل انــدک، خرج بســیار می نمایند؛ و ارکان مــزاج که قبل از این بــه صفت یگانگی و 
ائتاف موصوف بوده4، پذیرندۀ این اشکال و صور طبیعیه بودند و نگهبانِی این اجزاء و ابعاض 

همان، صص498_499.

از قصاید مسعود  سعد سلمان:  .1

ــج هــا  ــه رن ــرف گـــــردد همـ ــن صــ ــه مـ ــ ــدری»ب ــصــ ــ م مـــــنم  را  رنـــــج هـــــا  ــر  ــگــ ــ م

......

ــریبـــــــــــای مـــــــــــرا مــــــــــــــادر روزگــــــــــــــار ــ ــت بـــــزایـــــد همـــــی هــــــر زمــــــان دخــ

ــم تمـــام از غــ یـــکـــی ســـاغـــر  ســــاغــــرینخـــــــورده  آردم  فــــــــــراز  دمــــــــــــادم 

دیـــگـــری«حـــوادث ز مــن نگسلد ز آنــکــه هست دُم  انــــــدر  ــر  ســ را  یـــکـــی 

دیوان مسعود سعد سلمان، 497.

ین باشد.
ّ
مأخذ این شعر یافت نشد. شاید از خود صدر المتأله  .2

.V تحلیل[ تخلیل  .3

.V بوده[ بود  .4



م(
سوّ

رۀ 
)پا

اد 
ام

ر د
می

مۀ 
ه نا

یژ
/ و

هم 
زد

سی
 و 

هم
زد

دوا
رۀ 

ما
ش

  / 
زار

ب گ
کتا

اد
ام

رد
می

با 
درا 

ص
ّ ملّا

ت 
تبا

مکا

320

می نمودند، روی از جادّۀ اتفاق و سازگاری تافته، قدم از مرکز وفاق و دوست داری بیرون نهادند.

که راست چشم وفاق کــــــه پرتــــــوی ندهــــــد اتّفاق اهــــــل نفاق»ز امتزاج عناصر 
یکی است به سر منزل دیگر مشتاق«1چــــــه اعتمــــــاد ثبــــــات اتّفــــــاق جمعی را  که هر

یزی که رفیق حیات و حرکت و احساس و فروزندۀ نور حواسّ بود، مقهور و مغلوب  و حرارت غر
صرصرِ دهر گشت؛ و رطوبت اصلی که حّمال بار زندگی و متحمّل امانت حیات و حامل عرشِ روح 
بخاری بود، بخس و نقصان پذیرفت؛ و اعصاب که مبادی حسّ و حرکت آمدند، به آفت استرخاء 
ۀ دماغ 

ّ
ئم استقامت و طاقات قلعۀ بدن و قل مبتا گشتند؛ و عظام که اسطوانات بیت معور تن و دعا

<2 شــدند و  عَظْمُ مِنّيِ
ْ
_ که صومعۀ قدس مائکۀ حواسّ اســت _ بودند، صاحب واقعۀ >إنّّيِ وَهَنَ ال

بر صفحۀ روزگارشان، دلایل و شواهد >وَ هِيَ رَمِیٌم <3 پیدا شد؛ و دل که منبع آب زندگانی و خورشید 
یرکی و آداب عاقلی آمد، از حرکات فکری  حیات این جهانی اســت، تیرگی یافت؛ و دماغ که آلت ز
باز ماند؛ و جگر که معدن روح طبیعی بود، مســکن یار حقیقّی گشــت؛ و زبان که عندلیب بســتان 
فصاحت و لعل کانِ ماحت و خطیب منبرِ باغت بود، از حلیت فصاحت و خطابت عاطل ماند.

که ترکش تیر ســــــحر شده«4»بــــــودی نیــــــام تیغ فصاحــــــت زبان من کنون ببن  ا
بی پايمال حضرت تو تاج ســــــر شــــــده«5»دســــــی که در کمر زده بودم به بندگیت
کــــــرد چنــــــان  ومنــــــدی  ز آر را  کــــــرد»تــــــنم  نهــــــان  بیننــــــده  دیــــــدار  از  کــــــه 
خیــــــالی شــــــخص  در  وح  ر تعــــــالیدمیــــــده  ی  بــــــار جهــــــان،  خداونــــــد 
نشــــــیند ســــــالی  و  آیــــــد  مــــــرگ  گــــــر  بــــــه جــــــان تــــــو کــــــه شــــــخصم را نبیندا
کــــــه از مــــــرگ ايمــــــنم تــــــا این چنیــــــنم«6بــــــه محنــــــت در همــــــن یک ســــــود بینم

ین باشد.
ّ
مأخذ این شعر یافت نشد. شاید از خود صدر المتأله  .1

یم/4. مر  .2

یس/78.  .3

یزی: از مقطّعات قطران تبر  .4

من بـــان  ز فصاحت  تیغ  نیام  ــودی  واکنون ببین که ترکش تیر سحر شده ست«»بـ

یزی، ص493. دیوان قطران تبر

از قصایّد سیّدحسن غزنوی:  .5

 بی پایمال حضرت تو تاج سر شده ست«»دستّی که بر کمر زده بودی به بندگی

دیوان سیّدحسن غزنوی، ص18.

یس و رامین«، سرودۀ فخر الدین اسعد گرگانی، است: به جز بیت دوم، مابقّی ابیات از منظومۀ »و  .6

ــرد کـ ــان  ــ ــن چــ آرزومــــــنــــــدی  را  ــنم  ــ ــ کـــرد»ت بـــیـــنـــنـــده نهـــــان  از دیــــــــدار  ــه  ــ ک

......

گــــــر مــــــرگ آیــــــد و ســــــالی نــشــیــنــد کـــه شــخــص مـــن نبیندا بـــه جـــان تـــو 

ــنم«بــه هجر انـــدر همــین یــک ســود دیــدم ــی ــن چــن ــا ای ــ ت ــنم  ــ ــرگ ایمـ ــ ــه از مـ ــ ک

یس و رامین، ص253. و
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و بالجملة، از ماحظۀ این احوال و مشــاهدۀ این مفاســد و اهوال، مجال صبر تنگی گرفت؛ و 
مرغ روح در قفس تن، قلق و اضطراب آغاز نهاد؛ و دل از شماتت اعدا و بشاشــت حسّــاد و رفاه 
حــال جهلــه و ارذال و اســتقامت روزگار ناقصــان و جهّــال و ترفّــع ادانی و اســافل بر اعالی و طعن 
، از جان ســر آمد؛ و از غایت بیچارگی و درماندگی و ناکامی، به  کج طبعانِ اشــرار بر احرار و ابرار
درگاه مسبّب الأسباب و مسهّل  الأمور الصعاب نالیدن گرفت؛ و دست اعتصام از غیر عروۀ وثقّی و 
م برداشــته، قطع نظر از اعانــت و امداد غیر موجودِ حقیقّی نموده، بالکلیّة امر 

ّ
حبل المتــیِن ملــک عا

خود را به واجب  الوجودِ بر حقّ موکول ساخت و از غیر واجب مطلق مأیوس گشت؛ و این حالت 
یز المتعال روی نمود. بعد از این  اگر چه به حسب علم حاصل بود، به حسب حال نیز بحمد الله العز
حال، بحر بخشایش به جوش آمده، روح را ارتیاح و قلب را انفتاح و سینه را انشراح حاصل گشت 
و جــزع و اضطــراب بــه صبر و ســکون مبدّل شــد؛ و از اقرار و انــکار خلق خاصی حاصل آمد؛ و 
از اعزاز و اضرار مردم فراموشی دســت داد؛ و در خلوت، ســلوتی می باشــد که هرگز چنان حالت و 
کیفیّت در معاشرت دست نمی دهد؛ و چندین مقاصد علمی و مطالب حکمی که به بحث و برهان 

دانسته بود، اضعاف آن به مراتب شتّّی، به الهام و کشف و عین الیقین حاصل شد.

گوش به آغوش»دردی که به افسانه شنیدم همه از خلق از علم به عن آمــــــد وز 
که ســــــنایی کرد همه خوانده فراموش«1آوازه در افتــــــاد بــــــه هر جــــــا   در مکتب او 

صورت کتابت به اختتام رسید.

***

مــتن ایــن مکتــوب نیــز همانند نامۀ شمارۀ 2، ناقص و بی انجام نقل شــده اســت. بــه نظر می آید که 
یغ تمام، از دست رفته اند.  ادامۀ این متن، شامل نکاتی جالب و اطّاعاتی مفید بوده است که با در

گاهی های مهمّی به دست می آیند؛ از جمله: در عین حال از مقدار متن باقی مانده، آ
صدرا، با دیگر مکاتیب وی، بســیار متفاوت 

ّ
مــتن ایــن نامــه از حیث نمود شــکوِه و دلتنگیِ ما  .1

اســت. آشــکارا پیداســت که او در پِی هجرت از اصفهان، با مشــکات مختلفی مواجه شــده  و 
یبان بوده اســت. در این میــان، بدخواهی  بــا تعــدادی از آن هــا، به مــدّت طولانی دســت به گر
، بیــش از همــه کام  کامــی در تدبیــر معیشــت از ســوی دیگــر و حســودیِ اقــران از ســویی و نا

ین را تلخ کرده اند. استاد سیّدمحمّد خامنه ای در این باره نوشته است:
ّ
صدر المتأله

»روح حسّــاس و زودشــکن و طبــع لطیــف شــاعرانه و اعصــاب خســته و ناتوان و 
یــاد او از روزگار غدّار  صدرا و احتمالاً انتظار ز

ّ
یاضــت زدۀ سختّی کشــیدۀ ما اعصــاب ر

از غزلیّات سنایی غزنوی:  .1

از علم به عین آمد وز گوش به آغوش»دردی که به افسانه شنیدم همه از خلق

......

کــه سنایی هــر جــا  بــه  ــاده  ــتـ در افـ فراموش«آوازه  کرد همه تخته  او  در مکتب 

دیوان حکیم سنایی غزنوی، ص425.
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_ کــه شــاید از رفــاه در زندگــیِ جــوانی و نخســتیِن خانوادگــی و یکدانگــی و دردانگیِ او 
سرچشــمه می گرفتــه _ همــه در تشــدید رنج و نابه ســامانِی زندگی و حملــۀ فتن و بایا و 

دشمنِی اهل زمان، مؤثّر بوده است«1.
صــدرا بــر اینکــه »قبل از ایّام جدایی هرگز این شــداید دســت نداده بود«، نشــان 

ّ
یــح ما تصر  .2

می دهــد کــه او در ابتــدای حضــور در اصفهان، با مشــکل خاصّی مواجه نبــوده و در خلوت و 
انزوا به سر می برده است؛ چنان که خود در این باره آورده است:

»در مقام توحّد و تفرّد می بودم و پای در دامن غنای از خلق و تعزّز کشیده داشتم 
و در خلوت، تحصیل ملکات می کردم«.

امّا بعدها به دلایلی که تفصیل آن بر ما مشخّص نیست، شهر اصفهان و جوار میرداماد را ترک   
صدرا می پنداشته است که با ترک اصفهان، برخی از این مشکات مرتفع 

ّ
یا ما کرده است. گو

خواهند شد؛ امّا اوضاع بر وفق انتظار وی پیش نرفته و تنگنا و مشقّت و مالِ او دو چندان 
شــده اســت. در این ایّام، عدّه ای از »کج طبعانِ لشــکر جهل« و »کندفهمان مرحلۀ کذب و 
صدرا 

ّ
یا«، با خصومت و خدعه، زندگی را به کام وی تلخ کرده اند. می توان حدس زد که ما ر

در ایّام اقامت در اصفهان، از پشــتیبانِی میرداماد برخوردار بوده و مخالفانِ شــاگرد، به حرمت 
صدرا مشکات پیش آمده را امتحان الهی 

ّ
یخته اند. به هر روی، ما استاد، چندان با او در نمی آو

بّانی و نزول سکینۀ الهی، با آن ها کنار آمده است. دانسته و پس از توسّل به درگاه ر
یح کرده است که »از طول مکث در این دیار ملول گشته  ام«. از دقّت در اوصافی  صدرا تصر

ّ
ما  .3

یــش و مردمان آن برشمرده، بر می آید که مبدأ ارســال این   اقامت خو
ّ

بــارۀ محــل صــدرا در
ّ

کــه ما
، قم  «، یکی از سه شهر شیراز یۀ کوچکی همچون کهک نیست و مراد او از »این دیار نامه، قر
صدرا این نامه را از قم روانه کرده باشد، 

ّ
یا کاشان بوده است. به عقیدۀ ما، این فرض که ما

یرا: به صواب نزدیک تر است؛ ز
اد     

ّ
صدرا بر مبحث »اتح

ّ
شیخ عبّاس قمی به نقل از استاد خود، میرزا محمّد قمی، حاشیه ای از ما

عاقل و معقولِ« کتاب الأسفار نقل کرده که متن آن چنین است:
 لبنت 

ً
یدي هذا المقام بـ»کهك « من قری قم، فجئت إلی قم زائرا »کنت حین تســو

 منها و کان یوم جمعة، فانکشف لي هذا الأمر 
ً
موسی بن جعفر _ علیه السام _مستمدّا

بعون الله تعالی «2.
اد عاقل و معقول« در کتاب المشاعر آمده است:

ّ
همچنین، در حاشیۀ مبحث »اتح

یخ هذه الإفاضة کان ضحوة یوم الجمعة سابع جمادي الأولی لعام سبع و ثاثین  »تار
ف ثْمان و خَمسون سنة «3.

ّ
و ألف من الهجرة. و قد مضی من عمر المؤل

صدرا در سال 1037هجری قمری، در 
ّ

، به دست می آید که ما از انضمام این دو حاشیه4 به یکدیگر

میرداماد، صص79_80.  .1

یس1. سفینة البحار و مدینة الحکم و الْآثار، ج5، ص61، پانو  .2

المشاعر )چاپ سنگی(، ص55.  .3

: هزار و یک کلمه،  ق به متن الأسفار دانسته است. نگر
ّ
البتّه، استاد حسن زادۀ آملی هردو حاشیۀ مذکور را متعل  .4
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کهک اقامت داشته و پنجاه و هشتمین سال حیات را سپری می کرده است. با توجّه به مطالبی که 
صدرا از حدود سال 1022 تا 1037 هجری قمری در قم 

ّ
ذیل نامۀ دوم گذشت، می توان حدس زد که ما

« کاملاً سازگار است.  و کهک اقامت داشته است. این بازۀ زمانی، با تعبیر »طول مکث در این دیار
«، در گزارش بخشی از زندگانِی خود آورده است:     محسن فیض کاشانی در رسالۀ »شرح صدر

ّ
ما

»... تــا آنکــه در بلــدۀ طیّبــۀ قــم، بــه خدمــت صدر اهــل عرفان و بدر ســپر ایقان، 
صدر الدیــن محمّــد شــیرازی _ قــدّس الله ســرّه _ کــه در فنــون علــم باطن یگانــۀ دهر و 
یاضت و  ســرآمد عصر خود بود، رحل اقامت افکنده، مدّت هشــت ســال و اندی به ر
، به شرف  مجاهده مشغول شد تا في الجملة بصیرتی در فنون علم باطن یافت... و آخر
مصاهرت ایشــان ســرافراز گردید. باز چون مشــارٌ الیه را از قم به شــیراز تکلیف نمودند 
نْ عِنْدِكَ<1 به شــیراز  ِ

َ
 فم

ً
مْتَ عَشْــرا تْمَ

َ
و بدان جانب اقامت فرمودند، به مقتضای >فَإِنْ أ

یب به دو سال دیگر در خدمتِ با  برکاتِ ایشان به سر برد«2. رفته، قر
یرا اوّلاً، فیض کاشانی هم بر توقّف هشت سالۀ  این گزارش مهمّ نیز حدس ما را تأیید می کند؛ ز  
، چنان که گذشــت، 

ً
یح کرده اســت3؛ ثانیا صدرا تصر

ّ
یــش در قــم و شــاگردی در محضــر ما خو

صــدرا تــا 1037 هجری قمــری در قــم و کهــک ســاکن بــوده و رحلــت میردامــاد نیــز در 1040 
ّ

ما
هجری قمری اتّفاق افتاده است. اگر فرض کنیم صدرا در سال 1037 هجری قمری از قم به شیراز 
مهاجرت کرده باشد، با احتساب مدّت زمان معقولی که صرف پیمودنِ این راه با اهل و عیال 
شــده، فاصلۀ ورود صدرا به شــیراز تا وفات میرداماد، چندان نبوده اســت که مصداق »مکث 
صدرا همراه فرزندان4 و دســت کم 

ّ
طولانی« قلمداد شــود. عاوه بر این، معلوم می شــود که ما

یش، در قم ســاکن بوده اســت. این نکته نیز شــکایت وی را از »کثرت  یکی از دامادهای خو
عیال و پیوستگان« به خوبی توجیه می کند.5

ج1، ص44، کلمۀ31.

القصص/27.  .1

»رسالۀ شرح صدر فیض کاشانی«، ص403.  .2

صدرا رسیده است.
ّ

احتمالاً فیّاض لاهیجی نیز در همین ایّام به محضر ما  .3

صدرا دو پسر و سه دختر داشته است. فرزند نخست او که امّ کلثوم 
ّ

بر اساس اسناد خاندان فیض کاشانی، ما  .4

عبدالرزّاق فیّاض لاهیجی در آمده 
ّ

د شده و بعدها به نکاح ما
ّ
نام دارد، در رمضان سال 1019 هجری قمری متول

صدرا، ص15 )مقدّمــۀ مصحّح(؛ معادن الحکمة في مکاتیــب الأئّمة ؟عهم؟، صص15_16 
ّ

: مثنــویِ ما اســت. نگــر

)مقدّمۀ آیة الله مرعشی نجفی؟ره؟(.

یــرا اوّلاً، تعبیــر »کثــرت عیــال و  به نظــر اســتاد خامنــه ای، فــرض شــیراز از قــوّت بیشــتری برخــوردار اســت؛ ز  .5

 ،
ً
صدرا و مخارج خدمتگزاران آن ها در شــیراز اســت؛ ثانیا

ّ
تی بر دســتگاه و اماک پدریِ ما پیوســتگان« اشــار

یرا در میان مبادیِ  تکدّر خاطر از »بی توجّهیِ ارکان دولت«، با شــکایت از اعیان شــیراز بیشــتر تناسب دارد؛ ز

 داشته است. بر این اساس، معنِی شکوۀ 
ّ

مفروض، تنها فارس بوده که حکومتّی بزرگ و دولت خانه ای مستقل

یرزادۀ ســابق التفات چندانی نشــان نمی دهند.  ، به وز
ّ

صدرا نیز معلوم می شــود: اینکه ســرانِ حکومت محلی
ّ

ما

ین، ج1، صص134_137. 
ّ
صدرا: زندگی، شخصیّت و مکتب صدر المتأله

ّ
: ما نگر
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صدرا میرداماد را »مایۀ ارتیاح« و تنها پناهگاه خود دانسته است. متن نامه نیز این معنا را 
ّ

ما  .4
یش  صدرا عنان قلم را رها کرده، از بدعهدیِ ایّام، تیرگیِ اوضاع خو

ّ
تأیید می کند؛ چه آنکه ما

بارۀ مواجید عرفانی و توفیق خود در  و غلبۀ حسودان و عالَم نمایان، بی واهمه شکایت کرده و در
شهود معانی، بی پروا سخن گفته است. این نکته، عاوه بر نمایش اعتماد بی حدّ و حصر شاگرد 

به استاد، تقیّد متقابل میرداماد را به عرفان عملی نشان می دهد.
صــدرا از جایگاه علمی و معنویِ میردامــاد، با تعابیر مختلفی یاد کرده 

ّ
هماننــد دیگــر نامه هــا، ما  .5

باب  اســت که نیازی به بازشماریِ آن ها نیســت. آنچه در این میان تازگی دارد، تعبیرِ »ســند أر
یحــی بر مقــام والای میردامــاد در علوم  الحدیــث و أصحــاب الروایــة و الدرایــة« اســت کــه تصر

حدیث _ همچون رجال و درایه _ به شمار می رود.
در بخشی از نامه می خوانیم:  .6

»و توقّعــی کــه قبــل از ایــن می بود که شــاید مِن بعد وضع روزگار روی به اســتقامت 
نهد و مجاری امور بر وفق و نظام ازمنۀ ماضیه _ که اهل هنر و کیاست را در نظر اعیان 
 و منزلــتّی بــود _ دیگر به هم رســد... آخــر از اطوار و اوضاع و فشــوّ جهل و 

ّ
زمــان محــل

حسد و داء ضرار در باد و بقاع چنان معلوم شد که این توهّمی است باطل و خیالی 
عاطل و بی حاصل«.

یّه، علماء و هنرمندانِ واقعی، از ارج و احترام  یخ صفو از این مطلب بر می آید که در دوره ای از تار  
برخوردار بوده  اند؛ امّا این وضعیّت، اند ک اندک به افول گراییده است. سپس، تحوّلاتی رخ داده 
ید می داده؛ امّا این امید نیز به مرور زمان ناامید  است که بازگشت به اوضاعِ »ازمنۀ ماضیه« را نو
شده است. شاید این نامه در فاصلۀ میان وفات شیخ بهایی تا وفات میرداماد نگاشته شده و بند 
، گزارشی کنایه آلود از تغییر سیاست های حکومت در تعامل با طبقات دانشمندان باشد.  مذکور
صدرا 

ّ
از انضمام عبارتِ »این مدّت ده دوازده سال...« به نکات پیش گفته، بر می آید که ما  .7

در زمان نگارش این نامه، دســت کم دوازده ســال از محضر میرداماد دور بوده اســت. اگر فرض 
ین سال حیات میرداماد _ یعنی 1040 هجری قمری _ نگاشته شده باشد،  کنیم که این نامه در آخر
صدرا دست کم از سال 1028 هجری قمری، در اصفهان حضور نداشته و 

ّ
به دست می آید که ما

خارج از اصفهان نیز با استاد ماقات نکرده است. این مطلب، یکی از قرائن تأخّر این نامه 
از مکاتیب دیگر است.

صدرا از ضعف مزاج و سستِّی بدن است که آن را معلولِ »کثرت 
ّ

، شکایت ما نکتۀ مهمّ دیگر  .8
صدرا در هنگام نــگارش این نامه، 

ّ
یــا ما یاضــات و فتــور طبیعــی و تجاوز ســنّ« می داند. گو ر

نشانه های پیری را در خود مشاهده می کرده است؛ نشانه هایی که به دلیل افسردگی، آوارگی و 
ینۀ  تی شدید و زودهنگام ظهور کرده  اند. این نکته نیز قر یاضت های عرفانی، احتمالاً به صور ر

دیگری بر تأخّر این نامه از نوشته های دیگر این مجموعه است.
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_ نامۀ شمارۀ 5_
صدرا[

ّ
]از میرداماد به ملا

صورة ما کتبه الســیّد الســند الداماد، باقر علوم الأنبیاء و الوصیّین إلی جدّنا الأمجد، صدر العرفاء 
ین _ أنار الله برهانهما المبین _ :

ّ
المتأله

بسم الله الرحمن الرحیم
یز البهجتِ حضرت افادت و افاضت پناه، حقایق و دقایق دستگاه، وجه العلماء  شوق صبحتِ عز
کــرم الأولاد الروحانیّة و أحمّ  العارفــین، عــین العرفاء العارفین، الســلیل الناهض، الخلیل الماحض، أ
یــدة الأفاضل، بیــت قصیدة الأماثل _ خصّه الله بســیوب نعمه وحفّه  الحامّــة العقانیّــة، صــدر جر
بفیوض مننه _ نه در آن درجه اســت که ظواهر عبارات و یا مطاوی اشــارات، حیّز تعبیر یا ادات 

یر آن تواند بوَد. قشع الله بیننا1 و جمع بیننا.  تقر

 تــــــا با تــــــو حکایت کــــــنم از هــــــر بابی«2»با خیر شــــــی خواهم و خــــــوش مهتابی

]و أنا[ أحوج الخلق إلی الله، محمّد باقر الداماد الحسیني.

***
یرا نه حجم آن با نامه های  اوّلاً، باید توجّه کرد که متن این نامه به شکلی ناقص نقل شده است؛ ز
صدرا تناســب دارد و نه ســبک و ســیاقِ آغاز و انجام آن بر مکاتیب متعارف میرداماد منطبق 

ّ
ما

یده از پاسخ نامۀ میرداماد، به خطّ محمّد علم الهدی، فرزند ارشد فیض کاشانی،  ، این گز
ً
است3؛ ثانیا

یس نامه مذکور اســت، بر همین نســبت دلالت  کتابــت شــده اســت. تعبیــر »جدّنــا« که در ســر نو
یژه  صدرا از جایگاهی خاصّ و احترامی و

ّ
، از این  پاره متن بر می آید که نزد میرداماد، ما

ً
دارد؛ ثالثا

یا استاد نیز از فراق شاگرد دلتنگ بوده و شوق دیدار وی را به دل داشته  برخوردار بوده است. گو
صدراست.

ّ
است. با همۀ این ها، مشخّص نیست که این نوشته، پاسخ کدام یک از نامه های ما

***

»بین« در این فقره، به معنای »بُعد« است.   .1

باعیّات مولوی: از ر  .2

تابی مهرت  ز  کسی  هــر  دل  در  ــرابی»ای  ــر محـ هـ ــه  بـ تــضــرّعــی  ــو  تـ از  وی 

بــایــد و خـــوش مهتابی ــد شــبی  ی یم از هـــر بـــابی«جــاو ــگــو تـــا بـــا تـــو غــمــی ب

یزی، ص1469. کلیّات شمس تبر

سنج: مصنّفات میرداماد، ج1، صص593_630.   .3
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نسخخطّی تصویر

)D( صدرا به میرداماد، نسخۀ شمارۀ 6710، کتابخانۀ مرکزیِ دانشگاه تهران
ّ

نامه های ما

یر شمارۀ 1[ ]تصو
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)D( صدرا به میرداماد، نسخۀ شمارۀ 6710، کتابخانۀ مرکزیِ دانشگاه تهران
ّ

نامه های ما

یر شمارۀ 2[ ]تصو
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)H( صدرا به میرداماد، نسخۀ شمارۀ 2890/4، کتابخانۀ آیة الله حکیم
ّ

نامۀ ما

یر شمارۀ 3[ ]تصو
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)H( صدرا به میرداماد، نسخۀ شمارۀ 2890/4، کتابخانۀ آیة الله حکیم
ّ

نامۀ ما

یر شمارۀ 4[ ]تصو
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)B( یتانیا صدرا به میرداماد، نسخۀ شمارۀ Or.2852، کتابخانۀ موزۀ بر
ّ

نامۀ ما

یر شمارۀ 5[ ]تصو
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)B( یتانیا صدرا به میرداماد، نسخۀ شمارۀ Or.2852، کتابخانۀ موزۀ بر
ّ

نامۀ ما

یر شمارۀ 6[ ]تصو
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)M( جمهوری اسامی ایران 
ّ

صدرا به میرداماد، نسخۀ شمارۀ 12192، کتابخانۀ ملی
ّ

نامۀ ما

یر شمارۀ 7[ ]تصو
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)M( جمهوری اسامی ایران 
ّ

صدرا به میرداماد، نسخۀ شمارۀ 12192، کتابخانۀ ملی
ّ

نامۀ ما

یر شمارۀ 8[ ]تصو



م(
سوّ

رۀ 
)پا

اد 
ام

ر د
می

مۀ 
ه نا

یژ
/ و

هم 
زد

سی
 و 

هم
زد

دوا
رۀ 

ما
ش

  / 
زار

ب گ
کتا

اد
ام

رد
می

با 
درا 

ص
ّ ملّا

ت 
تبا

مکا

334

)A( صدرا به میرداماد، نسخۀ شمارۀ 537، کتابخانۀ آستان قدس رضوی
ّ

نامۀ ما

یر شمارۀ 9[ ]تصو
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)A( صدرا به میرداماد، نسخۀ شمارۀ 537، کتابخانۀ آستان قدس رضوی
ّ

نامۀ ما

یر شمارۀ 10[ ]تصو
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)R( صدرا به میرداماد، نسخۀ کتابخانۀ آیة الله روضاتی
ّ

نامۀ ما

یر شمارۀ 11[ ]تصو
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)R( صدرا به میرداماد، نسخۀ کتابخانۀ آیة الله روضاتی
ّ

نامۀ ما

یر شمارۀ 12[ ]تصو
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)V( صدرا به میرداماد، نسخۀ شمارۀ 364/10، کتابخانۀ دکتر اصغر مهدوی
ّ

نامۀ ما

یر شمارۀ 13[ ]تصو



اد
ام

رد
می

با 
درا 

ص
ّ ملّا

ت 
تبا

مکا

م(
سوّ

رۀ 
)پا

اد 
ام

ر د
می

مۀ 
ه نا

یژ
/ و

هم 
زد

سی
 و 

هم
زد

دوا
رۀ 

ما
ش

  / 
زار

ب گ
کتا

339

)V( صدرا به میرداماد، نسخۀ شمارۀ 364/10، کتابخانۀ دکتر اصغر مهدوی
ّ

نامۀ ما

یر شمارۀ 14[ ]تصو
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)T( صدرا، نسخۀ شمارۀ 8231، کتابخانۀ مرکزیِ دانشگاه تهران
ّ

نامۀ میرداماد به ما

یر شمارۀ 15[ ]تصو
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فهرستمنابعومآخذ
کتابها:

یم.     قرآن کر
احوال و آثار میر فندرسکی، محمّدرضا زادهوش، چ1، قم: مؤسّسهݘ کتاب شناسِی شیعه، 1391ش.    
إحیاء علوم الدین، ابوحامد محمّد بن محمّد غزّالی طوسی، چ1، بیروت: دار المعرفة، 1402ق.    
الإشــارات و التنبیهات، ابوعلی حســین بن عبدلله بن ســینا، تصحیح: مجتبی زارعی، چ3، قم:     

مؤسّسۀ بوستان کتاب، 1393ش.
الأفــق  المبــین، ســیّد محمّد باقر بــن محمّــد حسینی اســترآبادی )میردامــاد(، تصحیــح: حامــد     

ناجی اصفهانی، چ1، تهران: مؤسّسۀ پژوهشیِ میراث مکتوب، 1391ش.
؟عهم؟، محمّدباقر بن محمّدتقّی مجلســی، چ1، تهران:      بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار

المکتبة الإسامیّة، 1392ق.
، چ1، تهران:      یــخ عــالَم آرای عبّاسی، اســکندر بیک منشــی )ترکمــان(، تصحیح: ایرج افشــار تار

، 1350ش.  انتشارات امیر کبیر
بــان، تصحیح:  مرتضــی مطهّری، چ3، تهران: انتشــارات دانشــگاه      التحصیــل، بهمنیــار بــن مرز

تهران، 1393ش.
[ حسین علیزاده، چ1،      تذکرۀ منتخب اللطایف، رحم علی خان ایمان، تصحیح: مهدی علیزاده ]و

تهران: نشر طهوری، 1386ش.
صــدرا(، تصحیح: محمّد     

ّ
یم، صدرالدین محمّد بن ابراهیم قوامی شــیرازی )ما تفســیر القــرآن الکر

، 1366ش. ، چ2، قم: انتشارات بیدار خواجوی، مقدّمه: محسن بیدار فر
یّة، بی تا.     جامع الأخبار، تاج الدین محمّد بن محمّد شعیری، چ1، نجف: المطبعة الحیدر
جــذوات و مواقیــت، ســیّد محمّد باقر بــن محمّــد حسینی اســترآبادی )میردامــاد(، تصحیح: علی   

اوجبی، چ1، تهران: مؤسّسۀ پژوهشیِ میراث مکتوب، 1380ش.
صــدرا(، تصحیح: مصطفی     

ّ
صــدرا، صدرالدیــن محمّد بن ابراهیم قوامی شــیرازی )ما

ّ
جُنــگ ما

فیضی کاشانی، چ2، تهران: انتشارات اطّاعات، 1395ش.
یقــة، ابوالمجد مجدود بن آدم ســنایی غزنوی، تصحیح: محمّدتقّی      یعة  الطر حدیقــة  الحقیقــة و شــر

مدرّس رضوی، چ6، تهران:  انتشارات دانشگاه تهران، 1383ش.
بعــة، صدرالدیــن محمّــد بــن ابراهــیم قوامی شــیرازی      الحکمــة المتعالیــة في الأســفار العقلیّــة الأر

مه سیّد محمّدحســین طباطبایی، 
ّ

[ عا هــادی بن مهدی ســبزواری ]و
ّ

صــدرا(، تعلیــق: ما
ّ

)ما
، چ3، بیروت: دار إحیاء   التّراث، 1981م. تصحیح: محمّدرضا مظفّر

خاصة الأشعار و زبدةالأفکار )بخش اصفهان(، تقّی الدین محمّد بن علی کاشانی، تصحیح: عبدالعلی     
[ محمّدحسین نصیری کهنمویی، چ1، تهران: مرکز پژوهشیِ میراث مکتوب، 1386ش. ادیب برومند ]و

بدةالأفــکار )بخــش کاشــان(، تقّی الدیــن محمّــد بن علی کاشــانی، تصحیح:      خاصة الأشــعار و ز
[ محمّدحســین نصیری کهنمــویی، چ1، تهران: مرکز پژوهشــیِ میراث  عبدالعــلی ادیــب برومند ]و

مکتوب، 1384ش.
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یخ روزگار شاه صفی صفوی(، محمّدمعصوم خواجگی اصفهانی، تصحیح: ایرج      )تار خاصةالسیر
، چ1، تهران: انتشارات علمی، 1368ش.  افشار

یم الدوله(، چ1،      یم )قو دیــوان ادیب صابر ترمَــذی، صابر بن اسماعیل ترمذی، تصحیح: عــلی قو
تهران: چاپخانۀ برادران فردین، 1331ش. 

دیوان الإمام العدنّي، ابوبکر بن عبدالله العیدروس العدنّي، تصحیح: احمد محمّد برکات، چ1،     
بیروت: دار الحاوي، 1432ق.

دیوان المتنبّي، ابوطیّب احمد بن حسین الجعفي، چ1، بیروت: دار بیروت، 1403ق.    
دیوان انوری،اوحد الدین محمّد بن محمّد انوری ابیوردی، تصحیح: سعید نفیسی، چ3، تهران:     

، 1364ش. [ چاپخانۀ پیروز انتشارات سکّه ]و
دیــوان حافــظ، شمس الدین محمّــد حافظ شــیرازی، تصحیح: محمّد معین، چ1، تهــران: چاپخانۀ     

شرکت طبع کتاب، 1319ش.
دیوان حسّــان بن ثابت، ابوولید حسّــان بن ثابت خزرجی، تصحیح:  عبدأ مهنّا، چ2، بیروت:     

دار الکتب العلمیّة، 1414ق.
دیــوان حکــیم ســنایی غزنوی، ابوالمجــد مجــدود بــن آدم ســنایی غزنوی، تصحیــح: محمّدتــقّی     

مدرّس رضوی، چ7، تهران:  انتشارات سنایی، 1388ش.
دیوان سیّدحســن غزنوی، سیّدحســن  غزنوی، تصحیح: محمّدتقّی مدرّس رضوی، چ2، تهران:      

، 1362ش. انتشارات اساطیر
یزی، تصحیح: محمّد نخجوانی، چ1، تهران:       یزی، شرف الزمان قطران  عضدی تبر دیوان قطران تبر

انتشارات ققنوس، 1362ش.
دیوان کامل اســتاد جمال الدین محمّد بن عبدالرزّاق اصفهانی، جمال الدین محمّد بن عبدالرزّاق     

اصفهانی، تصحیح: حسن وحید دستگردی، چ1، تهران: چاپخانۀ ارمغان، 1320ش.
دیوان مســعود ســعد ســلمان، مسعود بن سعد بن ســلمان، تصحیح: ناصر هیّری، چ1، تهران:     

گلشانی، 1362ش.
یعة إلی تصانیف الشــیعة، محمّدمحســن  بن  علی منزوی طهرانی )شــیخ آقابزرگ(، تصحیح و      الذر

[ احمد منزوی، چ3، بیروت: دار الأضواء، 1403ق. تعلیق: علی نقّی منزوی ]و
صدرا(، تصحیح: سیّدحسن     

ّ
رسالۀ سه اصل، صدرالدین محمّد بن ابراهیم قوامی شیرازی )ما

، چ2، تهران: دانشکدۀ علوم معقول و منقول، 1340ش. نصر
     ، یم بن هوازن قشیری، تصحیح و ترجمه: بدیع الزمان فروزانفر یّه، ابوالقاسم عبدالکر رسالۀ قشیر

، 1388ش. چ2، تهران: زوّار
بانیّــة، شمس الدیــن محمّــد بن محمود شــهرزوری،      رســائل الشــجرة الإلهیّــة في علــوم الحقایــق الر

تصحیح: نجفقلی حبیبی، چ1، تهران: مؤسّسۀ پژوهشیِ حکمت و فلسفۀ ایران، 1385ش.
سفینة البحار و مدینة  الحکم و الْآثار، شیخ عبّاس قمی )محدّث قمی(، چ1، قم: اسوه، 1418ق.    
، 1376ق.     سقط الزند، احمد بن عبدالله قضاعی تنوخی )ابوالعاء معرّی(، چ1، بیروت: دارصادر
سافة  العصر في محاسن أهل العصر، سیّدعلی بن احمد  حسینی دشتکی )سیّد علی خان مدنی(،     
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تحقیق: محمودخلف البادي، چ1، دمشق: دار کنان، 2009م. 
شــرح الإشــارات و التنبیهــات )مــع المحاکمــات(، ابوعلی حســین بن عبدالله بن ســینا؛ خواجه     

یهی، چ1، قم: نشــر  نصیرالدیــن محمّــد بــن محمّــد طــوسی، قطب الدین محمّــد بن محمّــد رازی بوَ
الباغة، 1375ش.

شرح التعرّف لمذهب التصوّف، اسماعیل بن محمّد مستملی بخاری، تصحیح: محمّد روشن، چ1،     
، 1363ش. تهران: انتشارات اساطیر

شرح التفتازانّي علی الأحادیث الأربعین للنووي، سعدالدین مسعود بن عمر تفتازانی، تصحیح:     
محمّد حسّه اسماعیل، چ1، بیروت: دار الکتب العلمیّة، 1425ق.

صــدرا(، تصحیــح:     
ّ

یّــة، صدرالدیــن محمّــد بــن ابراهــیم قوامی شــیرازی )ما شــرح الهدایــة  الأثیر
بي، 2001م. یخ العر ، چ1، بیروت: مؤسّسة التار محمّدمصطفی فؤاد دکار

صدرا ، ســیّدجال الدین آشــتیانی، چ1، مشهد: چاپخانۀ خراسان،     
ّ

شــرح حال و آراء فلســفِی ما
1340ش.

محمّدجعفر لاهیجی )لنگرودی(، تصحیح: سیّد جال الدین آشتیانی،     
ّ

شرح رسالة  المشاعر، ما
چ1، قم: مؤسّسۀ بوستان کتاب، 1386ش.

شــرح نهج الباغة، عبدالحمید بن هبة الله )ابن ابی الحدید(، تصحیح: محمّد ابوفضل ابراهیم،     
بیّة، 1378ق. چ1، بیروت: دار إحیاء الکتب العر

صدرا(، تصحیح:     
ّ

شرح و تعلیقه بر الهیّات شفاء، صدرالدین محمّد بن ابراهیم قوامی شیرازی )ما
نجفقلی حبیبی، چ1، تهران: انتشارات بنیاد حکمت اسامی صدرا، 1382ش.

یاضیّــات/ الطبیعیّــات/ المنطق(، ابوعلی حســین بن  عبدالله بن ســینا،      الشــفاء )الإلهیّــات/ الر
 ] [ عبدالحمید لطفي مظهر ]و [ عبدالحمیــد صبرة ]و [ ســعید زاید ]و تصحیــح: جــورج قنواتي ]و
[ عبدالله  [ عبدالحلیم منتصــر ]و [ محمود قاســم ]و [ إمــام إبراهــیم أحمــد ]و محمّدرضــا مــدور ]و
[ أبوالعا عفیفي، تصدیر و مراجعه:  [ أحمد فؤاد الأهــوانّي ]و [ محمــود الخضیــري ]و اسماعیــل ]و
: چــاپ قاهــره، 1395ق(، قم: منشــورات مکتبة آیة الله  ، چ1 )افســت از ابراهــیم بیومــي مدکــور

المرعشي، 1404_1405ق.
صدرا(،     

ّ
بوبیّة في المناهج السلوکیّة، صدرالدین محمّد بن ابراهیم قوامی شیرازی )ما الشواهد الر

هادی بن مهدی ســبزواری، تصحیح: ســیّدجال الدین آشتیانی، چ1، قم: مؤسّسۀ 
ّ

تعلیق: ما
بوستان کتاب، 1382ش.

صدرا، هنری کربن، ترجمــه: ذبیح الله منصوری، چ7، تهران: چاپخانۀ     
ّ

صدر الدیــن شــیرازی: ما
علمی، 1382ش.

، ترجمه: حسین سوزنچی، چ1، تهران:      ین شیرازی و حکمت متعالیه، سیّدحسین نصر
ّ
صدر المتأله

دفتر پژوهش و نشر سهروردی، 1382ش.
الصراط المستقیم، سیّد محمّد باقر بن محمّد حسینی استرآبادی )میرداماد(، تصحیح: علی اوجبی،   

[ انتشارات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس  چ1، تهران: مؤسّسۀ پژوهشیِ میراث مکتوب ]و
شورای اسامی، 1381ش.
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     : یز یش تــوکّلی بن بزّاز اردبیلی، تصحیح: غامرضا مجــد طباطبایی، چ1، تبر صفــوة الصفــا، درو
مصحّح، 1373ش.

طبقات الصوفیّــة، خواجه عبــدالله بن محمّــد انصاری هروی، تصحیح:  محمّدســرور مولایی، چ1،     
تهران: نشر توس، 1363ش.

الفتوحات المکیّة في معرفة الأسرار المالکیّة و الملکیّة، مُحيَى الدین محمّد  بن  علی  بن محمّد اندلسی     
بی، 1997م. بی(، تصحیح: عثمان اسماعیل یحيَى، چ1، بیروت: دار إحیاء التراث  العر )ابن عر

الفصــول المهمّــة في معرفــة الأئّمــة؟عهم؟، نورالدین علی بــن محمّد )ابن صبّــاغ مالکی(، تصحیح:     
یزی، چ1، قم: انتشارات دار الحدیث، چ1، 1442ق. سامی غر

فیــه مــا فیــه، مولانا جال الدین محمّــد رومی بلخی، تصحیح: توفیق هاشــم پور ســبحانی، چ4،     
تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه، 1398ش.

الفیــض العــرشي عــلی الفتــح القــدسي في شــرح ورد الســحر للبکــري، مصطفی بــن کمال الدین     
بکری دمشــقّی؛ عبــدالله بن حجازی شــرقاوی، تصحیــح: عاصم ابراهیم الکیــالي، چ1، بیروت: 

دار الکتب العلمیّة، 2021م.
     ] القبســات، ســیّد محمّد باقر بن محمّد حسینی اســترآبادی )میرداماد(، تصحیح: مهدی محقّق ]و

[ ابراهیم دیباجی، چ2، تهران: انتشارات  [ توشی هیکو ایزوتسو ]و سیّد علی موسوی بهبهانی ]و
دانشگاه تهران، 1374ش.

قصص الخاقانی، ولی قلی بن داود شــاملو، تصحیح: سیّدحســن ســادات ناصری، چ1، تهران:     
سازمان چاپ و انتشارات )وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی(، 1371ش.

الکاشف )الجدید في الحکمة(، عزّالدولة سعد بن کمّونه بغدادی، تصحیح: حامد ناجی اصفهانی،   
چ1، تهران: مؤسّسۀ پژوهشیِ حکمت و فلسفۀ ایران، 1387ش.

[ محمّد آخوندی، چ1،      الــکافي، ابوجعفــر محمّد بن یعقوب کلینی، تصحیح: علی اکبــر غفّاری ]و
تهران: دار الکتب الإسامیّة، 1407ق.

کشــف الأســرار و عدّة  الأبــرار، خواجه عبدالله بن محمّد انصاری هــروی؛ احمد بن محمّد میبدی،     
، 1371ش. تصحیح:  علی اصغر حکمت، چ5، تهران: امیر کبیر

یچ      یری غزنوی، تصحیح: والنتین الکسی آو کشــف  المحجوب، ابوالحســن علی بن عثمان هجو
ژوکوفسکی، مقدّمه: قاسم انصاری، چ4، تهران: نشر طهوری، 1375ش.

کلیّــات اوحدی مراغــی، رکن الدیــن اوحدی مراغــه ای، تصحیــح: ســعید نفیســی، چ1، تهــران:     
، 1340ش. امیر کبیر

کلیّات زلالی خوانســاری، زلالی خوانســاری، تصحیح: ســعید شــفیعیّون، چ1، تهران: انتشــارات     
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسامی، 1384ش.

کلیّات سعدی، مصلح الدین مشرف بن عبدالله )سعدی شیرازی(، تصحیح:  محمّدعلی فروغی،     
چ1، تهران: هرمس، 1385ش.

     ، یــزی، مولانا جال الدیــن محمّد رومی بلخــی، تصحیح: بدیع الزمــان فروزانفر کلیّــات شمــس تبر
، 1376ش. چ14، تهران: امیر کبیر
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گرشاسب نامه، ابونصر علی بن احمد اسدی طوسی، تصحیح: حبیب یغمایی، چ2، تهران: نشر     
طهوری، 1354ش.

یم شبســتری، تصحیح: جواد نوربخش، چ1، تهران:      گلشــن راز، ســعد الدین محمود بن عبدالکر
انتشارات خانقاه نعمت اللهی، 1355ش.

ین العابدین علوی عاملی، تصحیح: محمّدباقر بهبودی، به هّمت:      لطائف غیبیّه، سیّداحمد بن ز
سیّدجمال الدین میردامادی، چ1، تهران: مکتب السیّد الداماد، 1396ق. 

[ طــه عبدالباقی      مــع، ابونصــر عبــدالله بن علی ســرّاج طوسی، تصحیــح: عبدالحلیم محمود ]و
ُ
الل

، 1380ق. ، چ1، قاهره: دارالکتب الحدیثة بمصر سرور
ین، محمّد خواجوی، چ1، تهران: نشر مولی، 1366ش.    

ّ
لوامع العارفین في أحوال صدر المتأله

، چ1، تهران: مؤسّسۀ    المباحَثات، ابوعلی حسین بن عبدالله بن سینا، تصحیح: محسن بیدارفر
پژوهشیِ حکمت و فلسفۀ ایران، 1396ش.

صدرا(، تصحیح: سیّدجال الدین     
ّ

المبدأ و المعاد، صدرالدین محمّد بن ابراهیم قوامی شیرازی )ما
آشتیانی، چ1، قم: مؤسّسۀ بوستان کتاب، 1380ش.

یم سروش، چ2، تهران:      مثنوی  معنوی، مولانا جال الدین محمّد رومی بلخی، تصحیح: عبدالکر
انتشارات علمی و فرهنگی، 1376ش.

صــدرا(، تصحیح: مصطفی     
ّ

صــدرا، صدرالدین محمّــد بــن ابراهیم قوامی شــیرازی )ما
ّ

مثنــویِ ما
فیضی کاشانی، چ1، قم: انتشارات کتابخانۀ آیة الله مرعشی نجفی، 1376ش.

صــدرا(، چ1، قم:     
ّ

مجموعــة  الرســائل التســعة، صدرالدین محمّــد بــن ابراهــیم قوامی شــیرازی )ما
مکتبة الصطفوی، 1302ق.

صدرا(،     
ّ

ین، صدرالدین محمّد بن ابراهیم قوامی شــیرازی )ما
ّ
مجموعۀ رســائل فلســفِی صدر المتأله

تصحیح: حامد ناجی اصفهانی، چ2، تهران: نشر حکمت، 1378ش.
مجموعۀ مصنّفات شیخ اشراق، ج1، یحيَى بن حبش سهروردی، تصحیح: هانری کربن، چ3،     

تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1380 ش.
صــدرا(، ســیّدیدالله یزدان پناه؛ رضا     

ّ
مختصّــات حکمــت متعالیه )به همــراه زندگی نامۀ علمیِ ما

، چ1، قم: انتشارات آل احمد؟عهم؟، 1399ش. درگاهی فر
بهان، 1399ش.     مردی در تبعید ابدی، نادر ابراهیمی، چ24، تهران: نشر روز
یم      صدرا(، کاتب: عبدالکر

ّ
المشاعر )چاپ سنگی(، صدرالدین محمّد بن ابراهیم قوامی شیرازی )ما

[ علی اکبر طالقانی، طهران: بی نا، 1315ق. اصطهباناتی ]و
مصنّفــات میردامــاد، ج1، ســیّد محمّد باقر بــن محمّــد حسینی اســترآبادی )میردامــاد(، تصحیح:     

عبدالله نورانی، چ1، تهران: انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1381ش.
صدرا(،     

ّ
المظاهر الإلهیّه في أسرار العلوم الکمالیّة، صدرالدین محمّد بن ابراهیم قوامی شیرازی )ما

تصحیح: سیّدمحمّد خامنه ای، چ1، تهران: انتشارات بنیاد حکمت اسامیِ صدرا، 1387ش.
معــادن الحکمــة في مکاتیــب الأئّمــة؟عهم؟، محمّــد بــن محســن کاشــانی )علم الهــدی(، تصحیــح:     

علی احمــدی میانجــی، مقدّمــه: سیّدشــهاب الدین مرعشــی نجفی، چ2، مؤسّســۀ نشــر اســامی 
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)وابسته به جامعۀ مدرّسین حوزۀ علمیّۀ قم(، 1377ش.
یا جهانبخش، چ1، تهران:      م ثالث )زندگی نامۀ میرداماد به همراه رسالۀ تصحیفاتِ وی(، جو

ّ
معل

، 1389ش. نشر اساطیر
المقال و تطوّره في الأدب المعاصر، سیّدمرسی ابوذکری، چ1، بیروت: دار المعارف، 1982م.    
یزی، تصحیح: محمّدعــلی موحّد، چ4،      یــزی، شمس الدین محمّد بــن علی تبر مقــالات شمــس تبر

تهران: خوارزمی، 1391ش.
صــدرا: زندگــی، شــخصیّت و مکتب صدر المتألهین، ج1، ســیّدمحمّد خامنــه ای، چ1، تهران:     

ّ
ما

انتشارات بنیاد حکمت اسامیِ صدرا، 1379ش.
منطق المشرقیّین، ابوعلی حسین بن  عبدالله بن سینا، چ1، قاهره: المکتبة السلفیّة، بی تا.    
میرداماد، سیّدمحمّد خامنه ای، چ1، تهران: انتشارات بنیاد حکمت اسامیِ صدرا، 1389ش.    
نهــج  الباغــة، امیر المؤمنــین علی  بن ابی طالب؟ع؟ )امام اوّل(، گردآوردی: ابوالحســن محمّد بن     

یّة  ، چ1، نجف: منشــورات العتبة العلو یف رضی(، تصحیح: قیس بهجت العطّار حســین )شــر
المقدّسة، 1437ق.

وقایــع الســنین و الأعــوام )گزارش هــایِ ســالیانه از ابتــدایِ خلقــت تــا ســال 1195 هجــری(،     
عبدالحســین حســینی خاتون آبادی، تصحیــح: محمّدباقــر بهبــودی، چ1، تهــران: کتاب فــروشِی 

اسامیّه، 1352ش.
یــس و رامــین، فخر الدین اســعد گرگانی، تصحیح: مجتبی مینــوی، چ1، تهران: کتابفروشی فخر      و

رازی، 1314ش.
هزار و یک کلمه، حسن حسن زادۀ آملی، چ3، قم: مؤسّسۀ بوستان کتاب، 1379ش.    

رسالههاوپایاننامههایتحصیلی:
تصحیــح و تعلیــق کتــاب خزانــة الخیال المشــحونه بدرر الأقــوال و غرر الأمثال، رســالۀ دکتری،     

محمّدمهدی رضایی، استاد راهنما: دکتر محمّدحسن فؤادیان، تهران: دانشگاه تهران، 1395ش.

مقالات:
»رسالۀ شرح صدر فیض کاشانی«، محسن بن شاه مرتضی کاشانی )فیض کاشانی(، جلوه، شمارۀ     

7 و 8، بهمن 1324ش، صص393_409. 
»قســمتّی از تذکرۀ خیرالبیان در شــرح احوال و آثار علما و شــعرای عصر صفوی«، سیّدعارف     

یّۀ معارف، شمارۀ 41، مرداد تا آبان 1376ش، صص32_69. نوشاهی، نشر

نسخههایخطّی:
یســندگان، نســخۀ شمارۀ 3349، کتابخانۀ مجلس شــورای      جُنگ فرامین و منشــآت، مجموعۀ نو

اسامی )تهران(.
مجموعۀ رســائل ابن ســینا، ابوعلی حســین بن عبدالله بن ســینا، نســخۀ شمارۀ 4849، کتابخانۀ     

مسجد ایاصوفیا )استانبول(.
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تصحیح متون
 

رسالۀ»المعارفالإلهیّة«
:سیّداحمدبنزینالعابدینعلویعاملی از

 محمّدمهدی مشکاتی*
وه فلسفه و کلّام اسلّامی، دانشگاه اصفهان استادیار گر

مقدّمه
_1 _

در آمد
باز توجّه مســلمانان را به خود  یژه در مباحث معرفتّی _ از دیر برخــی احادیــث اهل بیــت؟عهم؟ _ به و
جلب کرده اند؛ از این رو، اندیشــه مندان عرصه های گوناگونِ دانش، با اختاف مشــرب و مذاق، 
اهتمام خاصّی در شرح و توضیح آن ها داشته اند. از جملۀ این روایات، حدیث معروفِ »مَنْ عَرَفَ 
بّه« است که از طُرُق مختلف و با عبارات مشابه نقل شده است. محدّثان، فیلسوفان  نَفْسَه، عَرَفَ رَ
و عرفاء با توجّه خاصّ به مضمون این حدیث، شرح هایی بر آن نگاشته اند.1 از جمله شارحان این 
یف، میرسیّداحمد علوی عاملی، شاگرد و دامادِ حکیم میرداماد است که تحقیق پیش رو،  حدیث شر

به شرح او بر این حدیث اختصاص دارد.
چنان که از متن این رســاله بر می آید، شــرح علوی عاملی ناظر به شــرح دانشــمند دیگری است که 

»ماجد« نام داشته است:
»لّما وصل إلینا ما سلکه في معنی الحدیث المرتضوي... بعض أماجد زماننا... لازال 

.»
ً
کاسمه ماجدا

از عبارات علوی عاملی، بیش از این دانسته نمی شود؛ امّا در برخی کتب تراجم، در شرح حال 
»سیّدماجد بحرانی« آمده است:

»لــه رســالة في تحقیــق معــنی قوله _ علیه الســام _ : »مَــنْ عَرَفَ نَفْسَــه، فَقَدْ عَرَفَ 

mahdimeshkati@yahoo.com :رایانامه *

: فهرستگان نسخه های خطّیِ ایران )فنخا(، ج19، صص511_515. نگر  .1
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بّه«، و قد ردّ رسالته هذه السیّد الأمیر أحمد صهر السیّد الداماد برسالة رأیتُها«1. رَ
یسندۀ آن _ یعنی سیّداحمد علوی عاملی _  یعة، تنها از نام رساله، نو شیخ آقا بزرگ طهرانی در الذر
ین رســاله را آورده اســت؛ ولی از  و موضوع آن که شــرح حدیث مذکور اســت، یاد کرده و جملۀ آغاز

ردّیّه بودنِ این رساله و ارتباط آن با شرحِ سیّد ماجد سخنی نگفته است.2
ســیّد احمد علــوی پــس از نقل برخی عباراتِ ســیّد ماجد و نقد آن ها، نظــرات خود را ذکر کرده 
یف، متضمــن ردّ برخی  ، شــرح علوی عاملی عــاوه بر تبیین مراد حدیث شــر اســت. به بیــان دیگــر
مطالب شرح سیّد ماجد است. متأسفانه و علی رغم جست و جو، به شرح سیّدماجد بحرانی بر این 

حدیث، دست نیافتیم. 
میر ســیّداحمد علــوی در ابتــدای نســخۀ اصــل رســاله، آن را »المعــارف الإلهیّة« نامیده اســت؛ 
اگرچه این جملۀ او در نسخه های دیگر ذکر نشده است. همچنین، لازم به ذکر است که وی این 
یرا دعای  رســاله را در زمــان حیــات میردامــاد _ یعنی قبل از ســال 1040 هجری قمــری _ تألیف کرده؛ ز

ه« را برای میر به کار برده است.
ّ
»دام ظل

لازم بــه ذکــر اســت کــه ارتبــاط ســیّداحمد علوی عامــلی بــا آثــار ســیّدماجد بحــرانی، بــه رســالۀ 
»المعارف الإلهیّــة« محــدود نمی شــود. او رســالۀ دیگــری بــا نــام »معراج العارفــین« در شــرح متــنی از 

سیّدماجد، در فقه و اصول عقاید، نگاشته و در مقدّمۀ آن آورده است:
ین العابدین العلوي:  بّه الغني، أحمد بن ز »أمّا بعد ، فیقول أفقر عباد الله إلي رحمة ر
ة 

ّ
کثر الفنون المنقولة و المعقولة، فبعض أجل یــك القلم في أ إذ قــد وفّقــني الله تعــالي لتحر

ن قد التمس و ألحّ علّي لأن أتصدّی لشرح متن متین، و هو کالدرّ 
ّ

الإخوان و أعزّة الخا
کابــر أواننا، لا زال کاسمه  الثمــین في علــم الفقــه و أصــول الدین، لبعض أماجد زماننا و أ
 الاجتهاد في تسهیل 

ّ
 _ و لشأنك إنّه اجتهد في ذلك کل

ً
 _ أدام الله تعالي مجده أبدا

ً
ماجدا

یل یورث الام«3. سبیل الرشاد، من غیر تطو
از این عبارت به دســت می آید که در نظر ســیّداحمد علوی عاملی، ســیّدماجد بحرانی جایگاهی 
رفیع داشته است و روابط بینامتنی میان آثار این دو اندیشه مند، درخور تحقیق و بررسِی بیشتر است.

_2_
شرح حال

2.1.سیّدماجدبحرانی
در کتب تراجم از چند نفر با نام »ماجد« یاد شده است که دو تن از آنان را می توان با دانشمند 
مدّنظــر در ایــن نوشــتار تطبیــق داد: یکــی »ســیّدماجد بــن عــلی بــن مرتضــی بحــرانی«؛ و دیگری 

»سیّد ابوعلی ماجد بن هاشم بن علی بن مرتضی بحرانی«.

یاض  العلماء و حیاض الفضاء، ج5، ص5. تعلیقة أمل  الْآمل، ص233؛ ر  .1

یعة إلی تصانیف الشیعة، ج21، ص190. : الذر نگر  .2

»فهرست نسخ خطّیِ متفرّقۀ اصفهان )قسمت اوّل(«، ص154.  .3
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صاحب أمل الْآمل، ذیل نام نفر اوّل چنین آورده است: 
، له رسالة في الأصول، اجتمع مع الشیخ بهاءالدین 

ً
 أدیبا

ً
»کان فاضلاً جلیلاً شاعرا

محمّد العاملي، و کان بینهما مودّة، و کان الشیخ یثني علیه و یبالغ في ذلك« 1.
یاض العلماء نوشته است: همچنین، افندی در تعلیقة أمل الأمل و ر

»السیّد ماجد بن علی بن مرتضی البحرانّي : له رسالة في الأصول و رسالة الیوسفي 
في الکام، و رسالة في تحقیق معنی قوله _ علیه السام _ : »مَنْ عَرَفَ نَفْسَه، فَقَدْ عَرَفَ 
 بشیراز و مات بها 

ً
کنا بّه«... و له تعلیقات علی کتب الحدیث. و کان _ رحمه الله _ سا رَ

و قبره في مقبرة الســیّد أحمد بن موسی الکاظم الشــهیر بـ»شــاه چراغ« و قد زرته بها، و 
کان مّمن یقول بوجوب صاة الجمعة و یواظب علیها«2.

یاض العلماء به شکلِ »السیّد أبو علي ماجد بن هاشم بن علي بن  نام نفر دوم در أمل الْآمل و ر
المرتضی بن علي بن ماجد الحسیني  البحرانّي« ضبط شده و ذیل آن آمده است: 

»فاضل شاعر أدیب جلیل القدر في العلم و العمل، و له دیوان شعر کبیر جیّد، رأیته. 
کبر مــن أن یفي بوصفه قــول، و أعظم من أن  و قــد ذکــره صاحــب الســافة و قــال: »هو أ
، إلی ذات مقدّسة،  ئم الأسحار ، و خلق یفوق نسا یقاس بفضله طول... علم یخجل البخار
... شفع شرف العلم بظرف الأدب...«. ثّم  و نفس علی التقوی مؤسّسة، و إخبات و وقار

.3»
ً
 کثیرا

ً
یلاً، و ذکر أنّه توفيّ سنة 1028، و نقل له شعرا  طو

ً
أثنی علیه ثناء بلیغا

شــیخ حرّ عامــلی و به تبــع او، میــرزا عبدالله افندی، احتمال داده اند کــه نفر اوّل و دوم، در واقع 
یک شخص باشند:

اده مع الأوّل، بل الظاهر ذلك «4.
ّ

»و یحتمل اتح
محسن فیض کاشانی در ابتدای تحصیل، از کاشان به شیراز مهاجرت کرده و در محضر همین 

ّ
ما

فرد، علوم فقه و حدیث را فرا گرفته است.5 وی در الوافي از سیّدماجد چنین یاد می کند: 
بعــة تــارة عــن أســتادي و مــن علیــه في العلــوم  »...فأقــول: إنّّي أروي الأصــول الأر
الشرعیّة استنادي و علیه اعتمادي، السیّد ماجد بن هاشم  الصادقِي البحرانّي _ تغمّده 

 بغفرانه _ عن الشیخ الفاضل الکامل، بهاءالدین محمّد العاملي _ طاب ثراه _ «6.
َ

الّلَّه
ید:  و در جای دیگر گو

»قال أســتاذنا في العلوم النقلیّة، الســیّد ماجد بن هاشــم الصادقِي البحرانّي _ طاب 
ثراه _ :...«7. 

أمل  الْآمل في علماء جبل عامل، ج2، ص225.  .1

یاض  العلماء و حیاض الفضاء، ج5، ص5. تعلیقة أمل  الْآمل، ج1، ص233؛ ر  .2

یاض  العلماء و حیاض الفضاء، ج5، ص6. أمل  الْآمل في علماء جبل عامل، ج2، ص226؛ ر  .3

همان ها.  .4

: نجوم  السماء في تراجم العلماء، ج 1، ص123. نگر  .5

الوافي، ج1، ص29.  .6

همان، ج10، ص95؛ ص104.  .7
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، ذیل عنوانِ »السیّد أبوعلي ماجد بن هاشم بن علي بن المرتضی بن  صاحب سافة العصر نیز
بارۀ وی آورده و سپس گفته است:  علي بن ماجد الحسیني  البحرانّي « مدح بلیغی در

»و مّما یســطر من مناقبه الفاخره الشــاهدة بفضله في الدنیا و الْآخره، أنّه رحمه الله 
یفة بعین. فــرأی والده النبي  کان قــد اصابتــه في صغــره عــین، ذهبت من حواسّــه الشــر
 الله علیه و آله و ســلم _ في منامه، فقال له إن أخذ بصره، فقد أعطی بصیرته و 

ّ
_ صلی

، و 
ً
ین، فکان لهما ثالثا م _ . فإنّه نشأ بالبحر

ّ
 الله علیه و آله و سل

ّ
لقد صدّق و برّ _ صلی

 و ولي بها القضاء، فشرف الحکم و الامضاء. ثّم انتقل 
ً
 و وارثا

ً
أصبح للفضل و العلم حارثا

د بها الإمامة و الخطابة و نشــر 
ّ
. فطالــت بــه عــلی العراق و الحجــاز و تقل منهــا إلی شــیراز

، و فاهت بفضله ألســن  کابر ، و باهت به الأ حبر فضائله المســتطابة، فتاهت به المنابر
. و لَم یزل بها حتّّی أتاه الیقین و انتقل إلی جنّة عرضها السموات  الأقام و أفواه المحابر

ین و ألف«1. عدّت للمتّقین، فتوفيّ سنة ثْمان و عشر
ُ
و الأرض ا

بارۀ وی چنین آمده است: در نجوم  السماء در
»الســیّد ماجد بن هاشــم بن علي بن مرتضی بن علي بن ماجد البحرانّي  الصادقِي 

الَجدّحَفْصْي ]976_ 1028 هجری قمری [:
کنیت او »أبوعلی« اســت و منســوب اســت به سوی جَدّحَفْصْ _ به فتح جیم قبل از 
یه ای از قرای  دال مهملۀ مشدّده؛ و فتح حاء مهمله قبل از فاء؛ و صاد مهمله _ که نام قر
یا میان بصره و  ین« نام جمیع بادی اســت که بر ســاحل در ین اســت؛ و »بحر باد بحر
یه های نامحصور  عمان واقع اســت و به غایت وســیع و مشــتمل بر شــهرهای مشــهور و قر
ین مذکور اســت  اســت؛ و علماء امامیّۀ بســیار در آنجا به هم رســیده اند... در لؤلؤة البحر
، محقّقِ مدقّقِ شــاعرِ ادیب بود و در جــودت تصنیف و باغت و  کــه ســیّدماجدِ مذکــور
، عدیل و نظیر خود نداشت؛ و شعرهای او در باغت فائق است؛  فصاحت و دقّت نظر
و خطبه های جمعۀ او به سبب باغت و حسن اسلوب، تأثیری عظیم در قلوب دارد... از 
جمله اشعار او، قصیدۀ بدیعۀ مشهوره ای است که در مرثیۀ امام حسین _ علیه السام _ 
، در یک  هزاروبیست وهشت هجری )1028( واقع شد؛ و در قُرب  گفت. وفاتش در شیراز
مزار فایض الأنوار سیّداحمد بن حضرت امام موسی کاظم _ علیه السام _ که مشهور به 

»شاه چراغ« است، مدفن یافت؛ و قبرش در آنجا معروف است«2.
فی کرده و در وصف او نوشته است: ین، وی را با نام »السیّد ماجد الصادقِي« معرّ صاحب أنوار البدر

مة الفهّامة، مُحرز قصب الســبق في جمیع الفضائل و الفائز بالرقیب و 
ّ

»الســیّد العا
 من قِداح الکمالات الکسبیّة و الوهبیّة من بین فحول الأواخر و الأوائل، السیّد 

ّ
الُمعلی

یض الصادقِي  البحرانّي  أبوعلي الســیّد ماجد ابن الســیّد العالَم الســیّد هاشــم ابن العر
_ رحمه الله _ کان أوحد زمانه في العلوم، أحفظ أهل عصره، نادرة في الذکاء و الفطنة«3. 

 مصر، ص492.
ّ

سافة  العصر في محاسن الشعراء بکل  .1

نجوم  السماء في تراجم العلماء، ج 1، صص35_36.  .2

ین، ص85. ین في تراجم علماء القطیف و الأحساء و البحر أنوار البدر  .3
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آنگاه، وی را اوّلین ناشــر علم حدیث در شــیراز برشمرده اســت. وی اظهار می دارد که صاحب 
، به طور بداهه دو خطبۀ  ترجمه، مجالس متعدّدی با علماء شــیراز داشــته اســت و بر منبر آن شــهر

نماز جمعه ایراد کرده که آن ها را با ابیاتی بسیار بلیغ پایان داده است.
ین ماقات سیّدماجد را با شیخ بهایی، چنین گزارش کرده است:  صاحب أنوار البدر

مة الشــیخ البهائي _ قدّس ســرّه _ في دار الســلطنة أصفهان 
ّ

»اجتمع في ســنة بالعا
المحروســة، فأعجب به شــیخنا البهائي _ رحمه الله _ ... و اســتجاز منه الشــیخ، فکتب 
یظ عظیم. و قد  یلــة تشــتمل علی تأدّب عظیم في حقّه و ثناء جمیــل و تقر لــه اجــازة طو

وجدت الإجازة في خزانة بعض کتب الأعیان سنة 1103«1.
وی آثار ســیّد ماجد را چنین بر شمرده اســت: »رســالۀ یوســفیّة« که خود ســیّد حواشی مفیدی 
بر آن نگاشــته اســت؛ »رســاله در مقدّمۀ واجب« که کثیرة الفوائد است؛ »حاشیه بر معالَم الدین«؛ 
یّه ی شیخ بهایی«؛  »حاشیه بر خاصة الرجال«؛ »حاشیه بر شرایع الاسام«؛ »حاشیه بر اثنی عشر
»حاشیه بر کتب حدیث«؛ »فتاوای متفرّقه«ای که یکی شاگردانش گردآوری کرده است؛ »رسالۀ 

ساسل الحدید في تقیید أهل التقلید«.
ید:  ین آنگاه گو صاحب أنوار البدر

 
ّ

 و عملاً و کمالاً... و ذکره کل
ً
 و أدبــا

ً
»... و هــذا الســیّد الجلیــل مــن نوادر الزمان علما

من تأخّر عنه من علماء الرجال و الإجازات... و له الشعر البلیغ الذي لَم یوجد لأحد من 
الهاشمیّین بعد السیّد الرضي أحسن منه، و شعره في البداهة في غایة القوّة و الجزالة«2.

شــیخ آقابزرگ طهرانی در طبقات أعام الشــیعة، ذیل مدخلِ »ماجد الَجدّحَفْصْي الصادقِي )أو 
الصدیقي( )976_ 1028(« چنین آورده است:

 »أبــو  عــلي بــن هاشــم بــن عــلي بــن مرتضی بن عــلي بن ماجــد الحســیني  الإمامي 
یّة   البحــرانّي... أقــول: و لــه الروایــة عن البهائي بإجازة رأیتها بخطّه علی ظهر الاثنی عشــر
. و قال سلیمان الماحوزي: إنّ له إجازة أخری عن  عند سیّدنا أبي محمّد الحسن الصدر
 ولده عبد الرئوف المســمّی باســم جدّه الأمي؛ 

ً
یلة مع غایة الثناء. و مرّ أیضا البهائي طو

لأنّ زوجة السیّد ماجد المسمّاة »ملوك« کانت بنت أبي جعفر عبدالرئوف بن الحسین 
. و له قصیدة في 

ً
ابن محمّد بن الحســن الموســوي، و کان ماجد صهره و ابن أخته أیضا

رثاء أبي جعفر عبد الرئوف ذکرها یوسف في کشکوله مع ما کتبه ماجد علی قبره. و قد 
ف بخطّ تلمیذه لطف الله بن 

ّ
کتب في آخر نســخة من الیوســفیّة المکتوبة في حیاة المؤل

جال الدیــن محمّــد بــن أمــین  الدین إبراهیم الشــیرازي ما صورته: »قــد انتقل إلی جوار 
تم المجتهدین و أفضل العلماء  م الصمد الباقِي، الســیّد الســند، خا

ّ
رحمة الله الملك العا

ین  ین، ماجد صاحب هذا الکتاب، عند غروب الشمس من یوم السبت العشر المتبحّر
، و قد مضی من عمره اثنتان و خَمسین سنة و دفن  من شهر رمضان 1028 في بلدة شیراز

همان، ص85.  .1

همان، ص88.  .2



م(
سوّ

رۀ 
)پا

اد 
ام

ر د
می

مۀ 
ه نا

یژ
/ و

هم 
زد

سی
 و 

هم
زد

دوا
رۀ 

ما
ش

  / 
زار

ب گ
کتا

ة«
هیّ

لإل
ف ا

عار
لم

 »ا
لۀ

سا
ر

352

في جوار السیّد السند الکامل العالَم أحمد بن موسی الکاظم _ علیه السام _ «؛ انتهی«1.
لازم به ذکر اســت که ســیّدماجد بن محمّد بحرانِی مذکور در کتب تراجم، ســبط برادر سیّدماجد 
صاحب ترجمۀ فوق اســت.2 وی از معاصران شــیخ آقابزرگ طهرانی اســت که شاعر و ادیب بوده و 

شرحی ناتمام بر نهج الباغة نگاشته است.3

2.2.میرسیّداحمدعلویعاملی
ین العابدین بن عبدالله  مه میرسیّداحمد بن ز

ّ
بّانی، عا یخ دقیق ولادت حکیم الهی و فقیه ر از تار

حســینی علوی  عاملی اصفهانی اطّاعی در دســت نیســت. وی را با عنوان »ســیّد کمال الدین« یا 
یاض العلماء او را »عالَم  فی کرده اند. صاحب ر »نظام الدین«4 یا »نظام الدین أحمد جبلی«5 نیز معرّ

فی کرده و از شاگردان میرداماد و شیخ بهایی می شمارد.6 م« معرّ
ّ
فاضل زاهد محقّق متکل

نسب وی به محمّد دیباج، فرزند امام صادق؟ع؟، می رسد. اکثر اجداد او اهل علم و فضیلت 
بوده اند و پدرش از علماء بزرگ امامیّه در منطقۀ جبل عامل و شاگرد و داماد محقّق کرکی )شهید در 
940هجری قمری( است. صاحب ترجمه، پسر خاله، داماد و شاگرد میرمحمّدباقر استرآبادی، مشهور 
به »میرداماد« )درگذشتۀ 1040 هجری قمری(، است. معدودی از کتب تراجم از وی نام برده و او را 
به علم و فضل توصیف کرده اند؛ امّا متأسّــفانه از جزئیّات زندگانی او گزارشی به دســت نداده اند. 
از وی بــا ایــن القــاب یاد شــده اســت: »أحمد المحقّقــین«؛ »أحمد المجتهدین«؛ »أحمــد الفضاء و 

المحقّقین«؛ »سیّد المحقّقین«.7
بارۀ او آورده است:  میرداماد در اجازه ای که برای سیّداحمد نگاشته، در

یّد، الألمعي  »... فــإنّ الولــد الروحــانّي  و الحمــیم العقانّي، الســیّد الســند، الأیّــد المؤ
ــم العــالَم العامــل، الفاضل الکامل، ذا النســب 

َ
یــد الوحیــد، العَل الیلمعــي اللوذعــي ، الفر

 للشــرف و المجد و 
ً
، نظاما الطاهــر و الحســب الظاهــر و الشــرف الباهــر و الفضــل الزاهر

 _ أفاض الله تعالی علیه رشائح التوفیق 
ً
 حسینیّا

ً
العقل و الدین و الحقّ  و الحقیقة، أحمدا

و مراشح التحقیق _ «8.
ین  ین شاگرد میرداماد است؛ چنا ن که میر شرح مهم تر سیّداحمد علوی عاملی، وصی و نزدیک تر
اثــر خــود، القبســات، را بــه وی واگذار کرده اســت.9 ســیّد احمد نیز به اســتاد خــود ارادتی تامّ دارد؛ 

طبقات أعام  الشیعة، ج8، ص482.  .1

: تعلیقة أمل  الْآمل، ص234. نگر  .2

: طبقات أعام  الشیعة، ج8، ص482. نگر  .3

: أعیان  الشیعة، ج2، ص593. نگر  .4

: طبقات أعام  الشیعة، ج5، ص27. نگر  .5

یاض  العلماء و حیاض الفضاء، ج1، ص39. : ر نگر  .6

: مصقل صفا، صص شصت و یک_ شصت و  دو )مقدّمۀ مصحّح(. نگر  .7

مصنّفات میرداماد، ج1، ص581.  .8

: شرح کتاب القبسات، ص89. نگر  .9
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چنان که در وصف او نوشته است:
»الحضرة  الأستادیّة الاستنادیّة الذي یقتبس الإشراقیّون الأفاطونیّون نور العلم و 

الحکمة من مشکاة إشراقاته«1.
از متن اجازه نامۀ پیش گفته بر می آید که وی برخی متون علوم معقول و منقول را نزد میرداماد 

فراگرفته است. میر در این باره نوشته است:
»... و قد قرأ علّي ما قد قرأ في العلوم العقلیّة من تصانیف الشــرکاء الذین ســبقونا 
بــه لهــا، الفــنّ  الثالــث عشــر مــن کتاب  یاســة الصناعــة قــراءة یعبــأ بهــا، لا قــراءة لایؤ بر
الشــفاء و هو الإلهيّ منه _ أعني حکمة ما فوق الطبیعة _ و هو الیوم مشــتغل بقراءة فنّ  
، في من یقرأ و یســمع، النمطین الأوّل و الثالث من 

ً
یــاس« منــه. و أخــذ سماعا »قاطیغور

تم المحقّقین  کتاب الإشارات و التنبیهات للشیخ الرئیس _ ضوعف قدره _ و شرحه لخا
_ نــوّر ســرّه _ ؛ و مــن کتــبی و صحــفي، کتــاب الأفــق المبــین الــذي هــو دســتور الحــقّ  و 
یفات الذي هو الصحیفة الملکوتیّة، و کتاب  فرجار الیقین، و کتاب الإیماضات و التشر
  ذلك قراءة فاحصة 

ّ
التقدیسات الذي فیه في سبیل التمجید و التوحید آیات بیّنات، کل

و استفادة باحثة؛ و فی العلوم الشرعیّة کتاب الطهارة من کتاب قواعد الأحکام لشیخنا 
ــة و الدین الحلي، و شــرحه لجدّي الإمام المحقّق القمقام _ أعلی الله 

ّ
العاّمــة، جمــال المل

یفیّة.  یفة الشر  من الکشّاف للإمام العاّمة الزمخشري  و حاشیته الشر
ً
مقامهما _ و طرفا

و هو مشتغل هذه الأوان بـقواعد شیخنا المحقّق الشهید _ قدّس الله لطیفه _ «2.
سیّد احمد علوی عاملی تا آخر عمر به نظرات استاد وفادار ماند و برخی کتب میرداماد _ همچون 
یم الإیمان _ را شــرح و تحشــیه کرد. وی همچنین، نزد شــیخ بهایی به فراگیری علوم  القبســات و تقو
بعه و  یافت کرد. شــیخ بهایی، علوی را در روایت کتب ار منقــول پرداخــت و از وی نیــز اجــازه ای در
یّة، العروة الوثقّی _ اجازه  تألیفات خود در علوم منقول _ همچون مفتاح الفاح، الأربعین، الاثنی عشر
داده است. سیّد احمد علوی، بعدها در کتابی با نام اللمعات الإلهیّة في العثرات البهائیّة، اختاف 

دیدگاه های خود را با شیخ بهایی بیان کرده و آراء شیخ را به نقد کشیده است.3
بارۀ علوی عاملی نوشته است: آقای علی اوجبی در

»میرداماد وی را به عنوان فرزند روحانی _ بل افضل اولاد روحانی _ و وارث معنوی 
یــش، جامع منقول و معقول بود. در مباحث  فی کرد... همچون اســتاد خو یــش معرّ خو
فلسفی نیز بر تمامی مشاربِ مشّاء، اشراق، عرفان و کام احاطۀ تامّ داشت... مباحث 
حکمی را از درون لطایف عرفانی بیرون می کشــید و شــواهد عرفانی را با براهین عقلی 
 می ساخت... از دیگر امتیازات میرسیّداحمد علوی، روانی در بیان و 

ّ
مستند و مستدل

یژگی در تمامیِ آثارش به وضوح به چشم می خورد...  یر و ارائۀ مطالب است. این و تقر
یژگی  نسبت به آراء و مبانِی دیگران، نقّادی منصف و صاحبِ رأی و اندیشه بود. این و

یم  الإیمان و شرحه کشف  الحقائق، ص384. : تقو نگر  .1

مصنّفات میرداماد، ج1، ص582.  .2

: مصقل صفا، صص شصت و نُه_ هفتاد و چهار )مقدّمۀ مصحّح(. نگر  .3
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در تمامیِ آثار کامی/ فلسفِی او، محسوس است«1.
آثار میر سیّد احمد علوی عاملی، در موضوعات متنوّع و مختلفی است که تعداد آن ها را بین چهل 

: تا چهل و هشت اثر دانسته اند. برخی از نگاشته های او عبارت اند از
»إظهــار الحــقّ و معیــار الصــدق« در بیــان احــوال ابو مســلم خراســانی؛ »بیــان الحــقّ و تبیــان 
یــاس من الشــفاء«؛  الصــدق« در احــکام وقــف؛ »الَخطَفــات القدســیّة«؛ »شــرح کتــاب قاطیغور
یم الإیمان؛  »شــرح کتاب البرهان من الشــفاء«؛ »شرح القبســات«؛ »کشــف الحقائق« در شــرح تقو
« در شرح الإشارات  ید؛ »کحل الأبصار یاض القدس« در شــرح الهیّات تجر »شــرح الإیماضات«؛ »ر
بّانی« در ردّ  و التنبیهــات؛ »لطایــف غیبیّه« در تفســیر آیــات اعتقادی؛ »مصقل صفا«  و »لوامــع ر

مسیحیّت؛ »صواعق الرحٰمن« در ردّ یهود.2
علوی عامــلی برخــی آثــار خــود را در در قالب ردیّه  نگاشــته اســت. جز رســالۀ کنــونی و کتاب 
بارۀ  محمّدامین اســترآبادی در

ّ
اللمعات الإلهیّــة کــه ذکــر آن گذشــت، وی رســاله ای در ردّ دیــدگاه ما

نجاست خَمر نگاشته است.3
میر ســیّد احمد علوی عاملی پس از ســال 1054 و قبل از ســال 1060 هجری قمری در شهر اصفهان 
در گذشته است.4 پیکر وی را در گورستان »تخت فولاد« و در تکیۀ »آقا رضی« به خاک سپرده اند؛ 

ولی هم اکنون صورت قبر وی در آن تکیه مشخّص نیست.5

_2_
ی بر محتوای رساله ور مر

ساختار و محتوای رساله و سبک تألیف سیّد احمد علوی عاملی، در قالب چند نکته بیان می شود:
یکردی فلسفی/ عرفانی در تفسیر و تبیین متون دینی به کار برده  علوی عاملی در این رساله، رو  .1
اســت. افســوس که جز عبارات محدودی که علوی آن ها را نقل کرده، از شــرح بحرانی اطّاعی 
یکرد عقلی  یکرد نقلی و دیگری رو یم؛ و  گرنه، مقایسۀ شرح این دو عالَم معاصر که یکی رو ندار

داشته  است، متضمّن فواید بسیاری بود. 
گاهی خــود را از دیدگاه های عرفاء و  علوی عامــلی در ایــن رســاله ماننــد برخی آثار دیگرش6، آ  .2
بی با تعبیر  صوفیّــه و آثــار ایشــان نشــان داده اســت. جالب اســت کــه او از مُحيَى الدین ابن عــر
بّــانّي« یــاد می کنــد؛ چنان کــه در شرح القبســات از وی بــا عنوان »الشــیخ الواصل  »الشــیخ الر

یم  الإیمان و شرحه کشف  الحقائق، صص142_145 )مقدّمۀ مصحّح(، با تلخیص. تقو  .1

: مصقل صفا، صص شــصت و نُه_ هفتاد و چهار )مقدّمۀ مصحّح(؛ شــرح  القبســات، صص67_72 )مقدّمۀ  نگر  .2

یم  الإیمان و شرحه کشف  الحقائق، صص145_149 )مقدّمۀ مصحّح(. مصحّح(؛ تقو

: شرح  القبسات، ص69 )مقدّمۀ مصحّح(. نگر  .3

یعة إلی تصانیف الشیعة، ج8، ص198. : الذر نگر  .4

: تذکرة القبور، ص147. نگر  .5

همچون کتاب لطائف  غیبیّة که در مواضع بسیاری از آن، از عرفاء و صوفیّه نام برده و مطالبی از آثار ایشان نقل   .6

کرده است.
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ید  الکامــل«1 یــاد کرده اســت. همچنین در این رســاله، هنگام نقل ســخنی شــبیه به اقــوال بایز
بســطامی، از تعبیر »عن بعض الملکوتیّین من بعض العرفاء« اســتفاده کرده اســت. علوی در 
رســالۀ »المعارف الإلهیّــة«، عبــارات موهــمِ کفــر برخی عرفــاء را نقل کرده و بــر معنایی صحیح و 
پذیرفتنی حمل کرده است.2 عاوه بر این، تبیین وی نیز در این رساله، با مبانی عرفان و تصوّف 

متناسب است.
یف پرداخته و تبیین مختصری از آن ارائه  میر ســیّداحمد در دیگر آثارش نیز به این حدیث شــر  .3

داده است.3
علوی نســبت انســان را با ماســوای واجب الوجود، از جهت اجمال و تفصیل، همچون نســبت   .4
یل می کند.  قرآن با دیگر کتب آسمانی بر  شمرده و »کتاب مبیِن« مذکور در آیات را به انسان تأو
یل دیگری برای »کتاب مبین« ارائه کرده  بدین مناسبت، با نقل قولی از استادش، میرداماد، تأو
بارۀ ابداع  و به بحث قضاء و قدر4 و ابداع و ذکر دو اصطاحِ »عوامّ« و »خواصّ حکماء« در

می پردازد.
 »

َ
وی ذیل ســخن بحرانی که انســان را عالَم صغیر دانســته اســت، به شرح و تبیین اطاق »عالَم  .5

بــر انســان پرداختــه و گفتــه اســت: بــر هــر ذرّه ای از ذرّات، از آن جهــت کــه مــرآتِ شــناخت 
حضرت حقّ اســت، اطاق عالَم _ به معنای »ما به یُعلم« _ صحیح بوده و این امر به انســان 
 »

َ
« نامیده شــود. »عالَم اختصــاص نــدارد؛ از این رو، انســان باید به معنای دیگری »عالَم صغیر

در اینجــا عبــارت اســت از ماســوای واجب الوجــود؛ و چــون انســان منتخــب، نمونه و نســخۀ 
مختصرِ ماسواست، در مقایسه با آن، عالَم صغیر محسوب می شود ؛ بنابر این، عالَم به دو معنای 
صحیح بر انسان حمل می شود: یکی »آینۀ حقّ تعالی« و دیگری، »نمونۀ ماسوای حقّ تعالی«. 
موجودات دیگر _ اعمّ از عالی و دانی _ در معنای اوّل با انســان همســان اند؛ ولی معنای دوم 

تنها به انسان اختصاص دارد.
میرســیّداحمد با این عبارت بحرانی که »عالَِم دیگر مشــتمل اســت بر آنچه در انســان اســت«   .6
مخالفت کرده و اظهار می د ارد: اوّلاً، این امر به انســان اختصاص نداشــته و شــامل هر موجود 
، این کام بحرانی به دو دلیل با استشــهادش به 

ً
دیگری غیر از حقّ تعالی هم می شــود؛ و ثانیا

« سازگار نیست: کبر شعر »فیك انطوی العالَم الأ
الف( مضمون شعر آن است که آنچه در عالَم است، در انسان منطوی است، نه برعکس. 

ب( شعر متضمّن احتوا و اشتمال انسان است، نه در برگرفتِن آنچه در انسان است.
علوی با ذکر این اشــکال که »انســان جزئی از عالَم اســت؛ پس چگونه می تواند افزون بر عالَم   .7
، چند وجه برای فزونِی 

ً
باشد؟« اظهار می دارد: اوّلاً، مراد از »عالَم« غیر از انسان است؛ و ثانیا

انسان بر عالَم وجود دارد: 

: شرح القبسات، ص671. نگر  .1

: لطائف  غیبیّة، ص341. نمونۀ دیگر را نگر  .2

یم  الإیمان و شرحه کشف الحقائق، ص395؛ ص399؛ ص401. : همان، ص162؛ تقو نگر  .3

یم  الإیمان و شرحه کشف  الحقائق، ص408؛ شرح القبسات، ص416؛ لطائف  غیبیّة، ص197. : تقو نگر  .4
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الف( عالَم تنها بر موجودات عینی مشــتمل اســت؛ در حالی که انســان بر موجودات عینی و ذهنی 
اشــتمال دارد.1 اشــکال اشــتمال عــالَم بر موجــودات ذهنی به دلیل وجود عقــول و نفوس فلکی 
یرا عقول اصلاً دارای احساس نبوده و نفوس فلکی هم دارای احساس با  نیز مردود است؛ ز

حواسّ ظاهری نیستند.
ب( انسان جامع جمیع کمالات و مستجمع همۀ سعادات بوده و مستعدّ قبول دو طرف تضادّ است. 
او می تواند به اوج قرب و فقر تامّ برسد، در توحید مستغرق شده و به مقام فناء برسد. حصول 

این حالت و وصول به این مقام، تنها به انسان اختصاص دارد. 
ج( تنها انسان استعداد قبول تجلیّات نامتناهی را دارد.

د( تنها انسان حالات و صفاتی دارد که ناشی از ترکیب نفس و قوایی همچون غضب و شهوت و 
قوای مدرک ظاهر و باطن و قوای محرّک است. 

« را دارد و  وی در پایان این مطلب، نتیجه می گیرد که انسان شایستگیِ اتّصاف به »عالَم اکبر  
این سخن که »عالَم مشتمل است بر آنچه در انسان است«، صحیح نیست؛ بلکه باید گفت: 

»انسان همۀ آنچه را در عالَم است، دارد؛ به عاوۀ اضافاتی«.2
یرا نفس مظهر  8. به باور علوی عاملی، شناخت نفس می تواند راهی برای شناخت صانع باشد؛ ز

همۀ اسماء و صفات _ به صورت علی الإطاق _ بوده و بر همۀ موجودات آفاقی اشتمال دارد.
9. علوی عامــلی همســو بــا بحــرانی، یکــی از معانی حدیث را اســتحاله و دشــواریِ شــناخت نفس 
ین اشــیاء به انســان اســت، نمی توان شــناخت؛  می داند. بر این اســاس، نفس را که نزدیک تر
پس چگونه می توان در شناخت پروردگارِ او طمع داشت؟ علوی عاملی سرّ استحالۀ شناخت 

نفس را بساطت آن می داند.
یق اضداد  10. بنا بر عبارات سیّد احمد در پایان رساله، ممکن است که حدیث به راه شناخت از طر
نیــز اشــاره داشــته باشــد؛ بــرای مثال، اگر کســی نفــس خــود را متّصف به عبودیّت بشناســد، 
گــر نفــس را متّصــف بــه فناء  بوبیّــت خواهــد شــناخت؛ و ا یــش را متّصــف بــه ر پــروردگار خو
بشناسد، پروردگارش را متّصف به بقاء می شناسد؛ و بر همین منوال، ضدّ صفات نفس را برای 
پروردگارش اثبات می کند. خاصه آنکه اگر نفسِ خود را چنان که باید، بشناسد؛ پروردگارش 

را نیز چنان که شاید، می شناسد.

_3_
نسخه های خطّی و شیوۀ تصحیح

یم:3 یر بهره برده ا در تصحیح این رساله، از نسخه های ز
نسخۀ شمارۀ 9464.15 کتابخانۀ مجلس شورای اسامی که با عامت اختصاریِ »J« نشان داده   .1

شده است.

: لطائف  غیبیّة، ص28. نگر  .1

یم  الإیمان و شرحه کشف  الحقائق، ص399. : تقو بارۀ تطابق دو عالَم نگر در  .2

: فهرستگان نسخه های خطّیِ ایران )فنخا(، ج19، ص512. نگر  .3
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این نسخه با  خطّ نسخ و به دست محمّدقاسم بن احمد طبرستانی آملی، در 12 صفحۀ 21سطری   
یخ استنساخ آن مشخّص نیست. این دست نوشته، جزء مجموعه ای  کتابت شده است؛ امّا تار
است که مشتمل بر شانزده کتاب و رساله بوده و در ابتدای آن، فهرستّی از محتوای مجموعه به 
چشم می خورد. در این فهرست، کاتب رساله، به اشتباه ، خودِ سیّد احمد علوی عاملی دانسته 

شده است.
 »Q« ِنسخۀ شمارۀ 2993.3 کتابخانۀ مرکز احیاء میراث اسامی در قم که با عامت اختصاری  .2

نشان داده شده است.
یّت کاتب آن مشخّص نیست. نسخه  این دست نوشته، کتابت شدۀ قرن 12 هجری است و هو  
با خطّ نستعلیق در 4 صفحه کتاب شده و تعداد سطور در هر صفحه متفاوت است. کتاب 
ین متن را با خطّی مشکی در بالای آن ها مشخّص کرده است. این نسخه دارای  نسخه، عناو

ف رساله نیستند.
ّ
حواشی توضیحی است که از مؤل

نسخۀ شمارۀ 62.2 کتابخانۀ شیخ علی علومی در یزد که با عامت اختصاریِ »Z« نشان داده   .3
شده است.

یر  این نســخۀ اصیل، با  خطّ نســتعلیق و به دســت میرسیّداحمد علوی عاملی در 7 صفحه تحر  
شــده اســت. صفحــات فــرد در این نســخه، به صورت مــورّب کتابت شــده اند. صفحات فرد 
شامل 28 سطر و صفحات زوج شامل 20 سطر است. عبارات منقول از سیّدماجد و ابتدای 
هر مطلب، با خطّ شــنگرف در بالای آن ها مشــخّص شــده اند. متأسّــفانه این نســخه از انتها 
افتادگی داشته و در قیاس با نسخۀ کتابخانۀ مجلس شورای اسامی، حدود یک سوم از متن 
ف به 

ّ
پایــان رســاله را نــدارد. همچنــین، در برخی مواضعِ این نســخه، حاشــیه هایی به خــطّ مؤل

چشم می خورند که برخی از آن ها به شدّت آسیب دیده اند و قرائت متن آن ها میسّر نیست.
پس از هم ســنجیِ نســخه ها، مشــخّص شــد که نســخۀ کتابخانۀ علومی افتادگی فراوانی دارد. 
نســخۀ مرکز احیاء میراث اســامی نیز در قیاس با نســخۀ مجلس شــورای اســامی، چند ســطری 
یرا عباراتی در این دو نســخه موجود اســت که  ناقص اســت. این دو نســخه از یکدیگر متأثّرند؛ ز
ف نیست؛ و عباراتی در آن هست که در این دو نسخه نیست. با توجّه 

ّ
در نسخۀ دست خطّ مؤل

به تقدّم زمانِی نسخۀ مجلس بر نسخۀ مرکز احیاء، می توان احتمال داد که نسخۀ مجلس از روی 
نسخۀ کتابخانۀ علومی کتابت شده است. با توجّه به این توضیحات، در تصحیح پیش رو، نسخۀ 
یم و بخش دیگر را که در آن نسخه موجود نیست، به روش  ف را اساس کار قرار داد

ّ
دست خطّ مؤل

یم. تلفیقّی و بر اساس دو نسخۀ دیگر تصحیح کرده ا
در تحقیق پیش رو،

نام سور ه ها و شمارۀ آیات در ارجاعات قرآنی مشخّص شده است. در برخی مواضع که عبارت   .1
ف آن را از کدام آیــه یا آیات اقتباس کرده 

ّ
یم که مؤل دقیــق آیــه در مــتن ذکر نشــده، نشــان داده ا

است.
ف، بدون نقطه کتابت شــده اند. از آنجــا که خوانش دیگری 

ّ
برخــی کلمــات در دســت خطّ مؤل  .2

ین نقطه گذاری شده اند. برای آن ها متصوّر نبود، این کلمات به صورت امروز
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ئم اختصــاری ماننــد »الــخ« و »ح«، مطابــق رســم الخطّ متــداول امــروزی و به صــورت  عــا  .3
غیر اختصاری ثبت شده اند.

همۀ مصادر احادیث، نقل قول ها و اشعار _ جز دو موضع که یافت نشد _ استخراج شده اند.   .4
گاهی، عین عبارت منقول در رســاله، در متن مصادر دیده نمی شــوند. در این مواضع، از تعبیر 

»قارن« استفاده شده است. 
قی درج شده اند؛ مگر حواشی  تمام حواشِی توضیحیِ نسخۀ مرکز احیاء میراث اسامی، در پاور  .5

ف متفاوت بود.
ّ
عبارات اندکی که با نسخۀ مؤل

یادی از متن رساله را در بر دارد؛ امّا جهت اطّاع خواننده  ف، بخش ز
ّ
نسخۀ دست خطّ مؤل  .6

قی ثبت شده است.  ، برخی از اختافات مهمّ در پاور از تغییرات رخ داده در دو نسخۀ دیگر
قی مشخّص شده است. ف، در پاور

ّ
موضع حاشیه های ناخوانا در نسخۀ مؤل  .7

گاهی از  ســیّد احمد علــوی بــر برخــی فقــراتِ نســخۀ خــود، خــطّ ترقین کشــیده اســت. بــرای آ  .8
قی ذکر شده اند؛ اگرچه در متن نهایی نیامده اند.  تجدید نظرهای او، این مواضع نیز در پاور

ف با اعداد لاتین و عامت »/ /« مشخّص شده است.
ّ
ابتدای صفحات نسخۀ مؤل  .9 

ئم نگارشی و پاراگراف بندیِ متن از مصحّح است. عا  .10
در صورت تفاوت ضبط نســخه ها، با ذکر اختصار نســخه و عامت »[«، تفاوت دو نســخه   .11
قی قیــد شــده  اســت. عبارات اضافِی نســخۀ بدل بــا عامت »+« و عبــارات افتاده در  در پــاور
آن، با عامت »-« مشخّص شده اند. همچنین، حواشِی نسخه ها با اختصارِ »حـ« و مواضع 

ف، با عامت »≠« ثبت شده اند.
ّ
خط خوردگی در نسخۀ مؤل

افزونه های مصحّح در میان عامت »] [« آمده اند.  .12
13. جهت سهولت کار خواننده، افتادگی ها و تفاوت های طولانِی متن با عامت »} {« بازنموده شده اند.

_4_
ورت تصحیح مجدّدِ رساله ضر

یزی، رسالۀ »المعارف الإلهیّة«  لازم به ذکر است که پیش از این، فاضل ارجمند، جناب آقای مهدی مهر
را تصحیح و منتشر کرده است1؛ ولی به دلایلی چند، تصحیح دوبارۀ آن ضروری می نمود:

 بر اســاس دو 
ً
الف( در تحقیق ایشــان، نســخۀ مجلس در دســترس نبوده و از این رو، تصحیح صرفا

نســخه صورت گرفته اســت، نه ســه نســخه. این مطلب در یک سومِ اخیر رساله که در نسخۀ 
ــف موجــود نیســت، اهمیّــت بیشــتری می یابد. افزون بر اینکه تصحیح ایشــان، بر اســاس 

ّ
مؤل

ف.
ّ
نسخۀ قم صورت گرفته است، نه دست خطّ مؤل

ف _ مثلاً عبارات منقول از عرفاء2 
ّ
ب( علی رغــم زحمــات فــراوان مصحّح گرامی، همۀ ارجاعات مؤل

یا برخی اشعار3_ استخراج نشده اند.

: »المعارف الإلهیّة«، ص13. نگر  .1

: همان، ص26. نمونه را نگر  .2

: همان، ص29. نمونه را نگر  .3
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یی در ارجاعات به چشم می آید.1 در مواضع اندکی، سهو جز ج( 
یژۀ میرداماد، بهانه ای اســت برای تصحیح دوبارۀ  « و شمارۀ و ین »کتاب گزار یّۀ وز انتشــار نشــر د( 

گردانِ او.  این اثر و قرار دادنِ آن در کنار دیگر آثار مرتبط با میرداماد و شا
، از آن  در عین حال، تصحیح پیشــیِن رســاله، شایســتۀ تقدیر فراوان اســت و در تحقیق حاضر

یم.  نهایت بهره را برده ا
یم  تاش صاحب این قلم آن بود که رسالۀ »المعارف الإلهیّة« در نهایت اتقان تصحیح شده، تقد
خواننــدگان شــود؛ در عین حــال، وجــود کاســتّی های احتمالی، پذیرفتنی اســت. بابــت آن ها پوزش 

طلبیده و منّت دار تذکار آن هستم.

_5_
ی سپاسگزار

در پایان از فاضل ارجمند، جناب آقای دکتر حســین نجفی که تصحیح این رســاله را به این جانب 
پیش نهاده و نســخه های آن را فراهم کردند، صمیمانه سپاســگزاری می کنم. همچنین از راهنمایی 
، جناب آقای دکتر حامد ناجی اصفهانی و فاضل گرامی، جناب آقای  و مســاعدت اســتاد بزرگوار

محمّد مسعود خداوردی، قدردانی می کنم. خدایشان محفوظ و موفّق دارد.

***

متنرسالۀ»المعارفالإلهیّة«
حیم حٰمن الرَّ بسم الله الرَّ

و نستعین بالعلیم الحکیم2.
 لما هو المتعالي عن الدهر و الزمان{3 و 

ً
کوان }و مخزنا  لما في الأ

ً
الحمد لله الذي جعل الإنســان مظهرا

الصاة علی رسوله المبعوث إلی الإنس و الجانّ، و آله الهادین إلی رحیق العرفان.
ین  العابدین العلوي{4: لّما5 وصل إلینا ما  أمّا بعد، }فیقول أفقر عباد الله الملك الغني، أحمد بن ز
ق بالجوهر الإنســانّي التي هی مرقاة لمعرفة صانعه بما 

ّ
ســلکه في معنی الحدیث المرتضوي _ فیما یتعل

 
ً
له من الذات و الصفات التي هی عین له _ بعضُ أماجد زماننا و أفاضل أواننا، لازال کاسمه ماجدا
 _ فا جناح علینا أن توجّهنا إلیه بعین الوداد، و الله ولي الفضل و الرشاد؛ 

ً
_ أدام الله مجده بجوده أبدا

 : ف رســاله اســت )نگر
ّ
از باب نمونه، گمان شــده اســت که عبارت »فیه من المزایا في الخبایا« نام تألیفی از مؤل  .1

همــان، ص23(. همچنــین، ســطر اوّل عبــارت منقــول از شــیخ اشــراق، به خودِ ســهروردی نســبت داده شــده؛ 

: همان، ص26(. ف رساله است )نگر
ّ
در حالی که از مؤل

.J - ]و نستعین بالعلیم الحکیم  .2

.Q و J - ]و الزمان ...
ً
و مخزنا  .3

.Q و J - ]فیقول... العلوي  .4

.Q و J لّما[ فلمّا  .5
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و لّما جاء علی نمط قدسي و نهج ملکي، فسمّیتها بـ»المعارف الإلهیّة«1.
قال:2 

 الله علیهما _ : 
ّ

بّمــا یروی عن النبّي _ صــلی »قــال أمیرالمؤمنــین و ســیّد الوصیّــین، و ر
بّه«4. »مَنْ عَرَفَ نَفْسَه3، عَرَفَ رَ

و قد ذکر في معناه وجوه کثیرة:
منها أنّ الإنسان مشتمل علی غرائب الصنع و دقائق الخلق، حتّّی قیل: إنّه عالَم صغیر لمساواته 
، و إنّ العالَم  العــالَم الکبیــر و محاذاتــه5 لــه _کمــا بیّن في غیر هــذا الموضع _ ، بل قیل: إنّه العــالَم الکبیر

الْآخر مشتمل علی ما في الإنسان«؛ هذا کامه.6 
یــره8 عــلی نظمــه الطبیعــي أنّ الإنســان لّمــا کان عین الأعیان و منتخب مــا في الملکوت و9  و7 تقر
حْصَاهَا<11، فیشبه } أن تکون نسبته إلیها نسبة القرآن 

َ
 أ

َّ
ةً إِلا  کَبِیرَ

َ
ةً وَ لا یُغَادِر10ُ صَغِیرَ

َ
کوان، بحیث >لا الأ

یّة{12 بأسرها؛ لاحتوائه مع وجازته علی جمیع ما فیها. إلی الکتب السماو
، }هو هذا  یز } ثّم لایخفی علی أولي النُهی جواز{13 أن یکون المراد من »الکتاب المبین« في قوله العز

في غیر موضع{14 من فرقانه الأعلی15. یرشدك 16 إلیه ما نطق به کام الله الناطق بقوله الأعلی؛ نظم17:

19 »و أنــــــــت الکتــــــــاب المبــــــــن الــــــــذي »18 المضمــــــــــــر یظهــــــــــــر  بأحــــــــــــره 

.Q و J +الإلهیّة«[ و ذلك حیث  .1

.Q و J - ]قال  .2

.J +نَفْسَه[ فقد  .3

عیون الحکم و المواعظ، ص430؛ تصنیف غررالحکم و درر الکلم،  ص232.  .4

.J محاذاته[ مجاذاته  .5

.Q ؛ انتهی بماJ هذا کامه[ انتهی بما نفهمه  .6

.Q - ] و  .7

.J - ]یره و تقر  .8

.Q و J - ] الملکوت و  .9

.Q ُیَدَع
َ

[ لا یُغَادِرُ
َ

لا  .10

الکهف/49.  .11

.J یّة إلی القرآن یّة[ أن یکون نسبة الکتب السماو أن تکون... السماو  .12

.Q و J و لایبعد ] ... جواز
ّ

ثم  .13

.Q و J هو... موضع[ في غیر موضع هو هذا  .14

.Q و J - ]فرقانه الأعلی  .15

.J 16. یرشدك[ یوشك

.Q ؛ شعرJ - ]17. نظم

.J المظمر ] 18. المضمر

دیوان أمیر المؤمنین؟ع؟، ص175.  .19
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و بالجملة، إنّ من شرب رحیق المرام1 من کأس الختام یری أنّ هذه النشأة المقدّسة و إن کانت 
ا هي تفاصیل لما انطوی فیها، 

ّ
صغیرة صورة، لکنّها کبیرة سیرة. و أمّا ما سواها من العوالَم بأسرها فإنم

تْ 
َ
ل حْکِمَــتْ آیَاتُهُ ثّم فُصِّ

ُ
، یظهــر من التأمّل في قوله /2/ تعالی: >کِتَابٌ أ

ّ
 في الکل

ّ
فیکــون هــو الــکل

دُنْ حَکِیٍم خَبِیرٍ <2... .
َ
مِنْ ل

ثّم فصّلت«، هو هذه النشــأة المبارکة؛ و  ت علی أن یکون المراد من »الکتاب« إلی قوله: »
ّ
}و دل

ثّم فصّلت« إلی3 ما عداها من العوالَم، حیث إنّه تفصیل لما هو المکنون في تلك النشأة  من قوله: »
صْغَرُ مِنْ 

َ
 أ

َ
رْضِ وَ لا

َ ْ
 فِي الأ

َ
مَاوَاتِ وَ لا ةٍ فِي السَّ  ذَرَّ

ُ
یَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَال

َ
و المستور فیها{4؛ و في قوله5: >لا

 فِي کِتَابٍ مُبِیٍن<7.
َّ

 یَابِسٍ إلا
َ

 رَطْبٍ وَ لا
َ

 فِي کِتَابٍ مُبِیٍن<6، و في قوله: >وَ لا
َّ

کْبَرُ إلا
َ
 أ

َ
ذَلِكَ وَ لا

قال رئیس صناعة الحکمة المشّاء في إلهیّات الشفاء إشارةً إلی هذا المعنی:
 ،

ّ
 فیه صور الکل

ً
 مرتسما

ً
 عقلیّا

ً
»إنّ النفس الناطقة کمالها الخاص8ّ به أن تصیر عالما

 إلی 
ً
10 و سالکا ّ

9 من مبدأ الکل  مبتدءاً
ّ

، و الخیر الفائض في الکل
ّ

و النظام المعقول من الکل
ق بالأبدان«13. 

ّ
 مّا من التعل

ً
قة نوعا

ّ
 الروحانیّة12 المتعل

ّ
یفة الروحانیّة11 المطلقة، ثم الجواهر الشر

ثّم قال: 
 

َ
 للعالَم

ً
یا  معقولاً مواز

ً
ا
َ
ه، فینقلب عالم

ّ
»کذلك حتّّی تستوفي في نفسها هیئة الوجود کل

 
ً
 لما هو الحسن المطلق14، والخیر المطلق، و الجمال الحقّ، و متّحدا

ً
ه، مشاهدا

ّ
الموجود کل

 
ً
 في جوهره«16؛ انتهی مرشــدا

ً
 في ســلکه، و صائرا

ً
 بمثاله و هیئته، و منخرطا

ً
به15 و منتقشــا

فیما ادّعینا.
، مقنّّن رحیق 

ّ
 في الکل

ّ
م الکل

ّ
؛ کما سلکه معل ثّم لایخفی أنّ قوله17 سبحانه محمول علی معنی آخر

هکذا في الأصل.  .1

هود/1.  .2

.
ً
 و إمّا لَم یذکر مجروره سهوا

ً
إمّا یکون حرف »إلی« زائدا  .3

ف.
ّ
ت« إلی هنا، أضیف إلی المتن في الهامش بخطّ المؤل

ّ
بة و من قوله: »دل النسخة معیو  .4

]أي: و یظهر من التأمّل في قوله[.  .5

سبأ/3.  .6

الأنعام/59.  .7

.Q باعتبار الإنسان[ حـ  .8

.Q حـ ]
ٌ

حال  .9

.Z و هو الواجب[ حـ  .10

.Q أي: العقول الصِرفة و هي أحد و خَمسون علی مذهب التحقیق، و یقال لها: »الکرّوبیّون«.[ حـ  .11

.Q حـ ]. [ العناصر أي: النفوس الفلکیّة التي تحرّک الأفاك و النفوس ]و  .12

. 13. الشفاء، ج10 )الإلهیّات(، ص425، مع اختاف یسیر

 .Q مجده _ .[ حـ 
ّ

أي: ذات الواجب _ جل  .14

 .Q أي: لایری نفسه في البین.[ حـ  .15

، ص426. 16. نفس المصدر

.Q فِي کِتَابٍ مُبِیٍن< و غیره.[ حـ 
َّ

 یَابِسٍ إلا
َ

 رَطْبٍ وَ لا
َ

17. أي: >وَ لا
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التحقیق من عدّة السبل1 في آخر کتابه التقدیسات2؛ و ذلك حیث قال:
 هُوَ <3 إشــارة 

َّ
مُهَا إلا

َ
غَیْبِ لایَعْل

ْ
 في قوله _ عزّ من قائل _ : >وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ ال

ّ
»و لعل

إلی الإحاطــة4 بالأســباب المنتهیــة إلی شــخصیّات نظام الوجود، فهــي مفاتیح الغیب، و 
 فِي 

َّ
 یَابِــسٍ إلا

َ
 رَطْبٍ وَ لا

َ
یم: >وَ لا  هــو. ثّم في قوله الکــر

ّ
لیــس یحیــط بجمیــع الأســباب5 إلا

 فِي 
َ

مَاوَاتِ وَ لا ةٍ فِي السَّ  ذَرَّ
ُ

یَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَال
َ

یمة أخری: >لا کِتَابٍ مُبِیٍن<6 و کذلك في کر
 فِي کِتَابٍ مُبِیٍن<7، إن سیق القصد إلی انکشاف 

َّ
کْبَرُ إلا

َ
 أ

َ
صْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَ لا

َ
 أ

َ
رْضِ وَ لا

َ ْ
الأ

یم بـ»الکتاب المبین« شــخص النظام الجملي  الموجــودات بحســب وجوداتهــا العینیّة، ر
التامّ المتّســق8؛ و إن ســیق إلی معلومیّتها بحســب صورها المنطبعة في المدارك العقانیّة 
و النفســانیة، عُــني بــه جوهــر مفارق ینتقش فیه / 9/3 صورة نظــام الوجود من أوّله إلی 

أقصاه؛ و الله عنده علم الکتاب«10؛ انتهی.
ــه _ أوّلاً و إن کان آخر مراتب 

ّ
ثّم لا یخــفی عــلی أولي النهــی أنّ الکتــاب المبــین کما ســلکه _ دام ظل

، علی ما یلوح مّما ذکره بقوله: »شــخص النظام  ، لکــن یجــري فیــه القضاء العیني باعتبار آخــر القَــدَر
یه11 المعبّر عنه  الجملي«؛ و ذلك لإشــعاره بأخذه مرّة واحدة لا تفصیل فیه و لا الکثرة الأفرادیّة تعتر
؛ کما 

ً
بـ»السلسلة العرضیّة« تارة و بـ»مبدع«12 أخری؛ لعدم وساطة شرط مّا بینه و بین بارئه مطلقا

یعبّــر عنــه بمــا لــه من الاعتبار الأوّل13 بالسلســلة الطولیّة علی ما إلیه الإشــارة الإلهیّــة بقوله: >کِتَابٌ 
حْکِمَتْ آیَاتُهُ<14؛ الْآیة.

ُ
أ

و نِعم ما یلوح هذا عمّا ذکره رئیس صناعة المشّاء، أبو علي بن حسین بن سینا15 بقوله:
؛ و إذا نُسبت بالتفصیل لَم یکن 

ً
، کان مبدِعا

ً
 معا

ّ
ة الأولی إلی الکل

ّ
»إذا نُسبت العل

.Q + ]مین إلی یوم الدین
ّ
عدّة سبل[ أدام الله لواء تعلیمه علی رئوس المتعل  .1

.)≠( Z + التقدیسات[ بقوله السداد  .2

الأنعام/59.  .3

.Q أي: بإحاطة الله تعالی.[ حـ  .4

.Q یّة، و قول الشیخ محمول بالوجه.[ حـ
ّ
أي: بالکل  .5

نفس الْآیة.  .6

سبأ/ 3.  .7

.J ّالمتّسق[ المشتق  .8

یلة اســتغرقت هوامــش الصفحة و بعــض هوامش الصفحــة التي تلیه و  ــف في هــذه الصفحــة حــواشی طو
ّ
للمؤل  .9

، لَم أتّمکن من 
ً
بة جدّا معلوم أنّه _ رحمه الله تعالی _ أضاف بعضها إلی المتن، و لکن بما أنّ أطراف القرطاس معیو

نقلها. 

مصنّفات میرداماد، ج1، ص194.  .10

.Q الاعتراء: الإحاطة.[ حـ  .11

.Q »؛ بـ»المبدعJ »12. بـ»مبدع«[ بـ»المبداء

.Z حـ ]. 13. المراد من الاعتبار الأوّل هو آخر مراتب القَدَر لاعتبار التفصیل فیه، فاعتبر

هود/1.  .14

.Q یة في البُخاری.[ حـ 15. »سین« قر
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 شيء، بل لما لا واسطة بینه و بینه1«2؛ هذا قوله.
ّ

 لکل
ً
مبدعا

ثّم الظاهر منه أنّ نسبة الصادر الأوّل في هذه السلسلة، کنسبة جملتها في کونها في حیّز الإبداع 
إلی مُبدعها؛ و ذلك لعدم توسّط شرط مّا بینهما أصلاً.

ثّم لایخفی أنّ الإبداع بهذا المعنی محمول علی ما علیه خواصّ الحکماء؛ و أمّا العوامّ من هولاء،   {

 
ً
فقد حملوه علی معنی آخر مشهوري غیر تحقیقي عند أولي النهی، و هو الإیجاد الذي لایکون مسبوقا
ق بغیر الصادر الأوّل 

ّ
، فیشمل الإیجاد المتعل

ً
 بغیر ذات الجاعل أیضا

ً
بالمادّة و المدّة و إن کان مشروطا

؛ و لکنّه لایشــمل الإیجاد 
ً
ق بالموادّ؛ لاســتقرارها في عرش الدهر أبدا

ّ
من المفارقات عن شــائبة التعل

 أحد 
ّ

 علی الأجــزاء. و لعل
ّ

ــق بنظــام الموجــودات؛ لاحتوائــه عــلی الزمــان و الموادّ احتــواءَ الکل
ّ
المتعل

الاصطاحین وقع عن رؤساء هذه الصناعة{3 .4
ثّم5 قیّدنا ذلك بذلك لمکان قضاء آخر علمي سابق علی الموجودات الخارجیّة من الصور الثابتة 

 مجتمعة مجملة علی سبیل الإبداع.
ّ

في / 4/ العالَم العقلي علی الوجه الإجمالي الکلي
و القَــدَر عبــارة عــن حصــول صور الموجودات في العالَم النفســي علی الوجــه الجزئي التفصیلي، 
مطابقــةً لمــا في المــوادّ العینیّة من الصور و الأعراض التابعة للطبائع علی حســب اختاف اســتعداد 
کیّة، و النفوس 

َ
الموادّ القابلة المرتبطة بالمبادي الفاعلة من الأنوار6 الشاهقة، و الأنفس الشامخة الَمل

7 لمحرّکاتها من  ً
کیّــة بمــا یلحقها مــن الأوضاع و الحرکات و العوارض و الهیئــات، تباعا

َ
و الأجــرام الفَل

الأشواق و التصوّرات إلی أقصی الغایات و قصوی النهایات؛ أي: عنایتها الأزلیّة المرسومة بإحاطته 
لجمیع العالیات و السافات و القادسات و الکیانیّات.

و بالجملة، المعتبر في القضاء العلمي أن یکون في حیّز الإبداع، فتکون صور الموجودات الجزئیّة 
یّــة منضمّ بعضهــا إلی بعض، حتّّی انحصــرت جملة منها 

ّ
المتغیّــرة الفاســدة هنالــك متمیّــزة بوجــوه کل

. بحسب الصدق في جزئي جزئي من تلك الصور
 ســابق من 

ّ
هــذا إذا اعتبــر في القضــاء الصــور في حــدّ الإبداع؛ و أمّا إذا لَم یعتبر ذلك، یکون کل

 لما یتلوه؛ لکونه مجملاً بالقیاس إلیه.
ً
المراتب التفصیلیّة قضاءا

و أمّــا القضــاء العلمــي للجوهــر الصرف القــدسي الذي هو »العقــل الأوّل« أو »القلــم« أو »الحقیقة 
المحمّدیّة« علی اختاف التعبیرات، فذات مبدعة لقربه إلیه بحسب السلسلة الطولیّة، بل إنّه لّما کان 
 و 

ً
 في وحدة، یظهر بأدنی فکرة؛ فیکون هذا قضاءا

ّ
 للجمیع لکونه مبدأه، فیکون هو الکل

ً
 علمیّا

ً
وجودا

.
ً
ذلك قَدَرا

.Q ة الأولی.[ حـ
ّ
أي: الموجد و العل  .1

المبدأ و المعاد، ص77.  .2

.Q و J - ]ثّم لایخفی... هذه الصناعة  .3

یین.  ف هنا ستّة سطور علیها شطب و لاتکون في النسختین الأخر
ّ
في نسخة المؤل  .4

.Q و J ا ثّم[ و إنمّ  .5

.Q أي: العقول المرتفعة.[ حـ  .6

.J 
ً
[ طباعا

ً
تباعا  .7
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یمة أن یکون للأشــیاء وجود بحســب القضــاء مقدّم علی  یّــة1 مــن الْآیة الکر ثّم الظاهــر لــذي الرو
یل الشيء   بقدر معلوم2؛ ضرورة أنّ تنز

ّ
 شيء عندنا خزائنه و ما ننزّله إلا

ّ
، و کل وجودها بحسب القدر

یم الإیمان3، و بعدُ فیه من  . و تمام العرفان في شرحنا لکتاب تقو فرع أن یکون له وجود علی نحو آخر
المزایا في الخبایا. و لنرجع إلی ما کنّا، فنقول: إنّ ما وقع عن بعض الأماجد بقوله: »حتّّی قیل إنّه عالَم 
 یحتاج إلی تفصیلٍ مّا؛ و ذلك حیث إنّه لایخفی لذوي النهی 

ٌ
صغیر لمساواته الکبیر ومحاذاته«، فمجمل

تم ما یختم به _ و من البیّن أنّ متتبّعي الأنفس و الْآفاق  أنّ العالَم لّما کان ما یعلم به الشــيء _ کالخا
 ذرّة من الذرّات؛ لکونها مــرآةً لمعرفة الواجب 

ّ
 بهــذا المعنی عــلی کل

َ
اصطاحهــم / 5/ إطــاق العــالَم

بالذات حســب ما تغلب علیها نشــأة من النشــئات _ سیّما هذه النشأة المقدّسة الإنسانیّة الجامعة 
ة علی ما له من الصفات _ یرشدك إلیه قوله 

ّ
للمجرّدات و المادّیّات من العالیات و السافات الدال

 ما في الوجود عالَم من العوالَم، و 
ّ

مْدِهِ<4، و من هاهنا أنّ کل حُ بِحَ  یُسَــبِّ
َّ

ءٍ إلا ســبحانه: >وَ إنْ مِنْ شَيْ
إلی هذا المعنی أشار بعض العرفاء بقوله:

ها
ّ
کل العــــــوالم  مــــــن جعــــــل  5 »ســــــبحان  نســــــان« لإ ا فطــــــرة  في  مجموعــــــة 

کائنات ذات تــــــو را مظهر صفات  ای حسن صفات تو از مقتضای ذات«6 »ای 

، و هو ما ســواه _ تعالی مجده8 _ قد أشــار إلی هذا بعض  فتعــیّن أن یکــون المــراد منــه7 معنی آخر
الشعراء من العرفاء بمنظومة فارسیّة، بقوله:

نغنــــــودم »در جســــــن جام جــــــم جهــــــان پیمودم  شــــــی  و  ننشســــــم  ی  وز ر
خود جــــــام جهان نّمای جم مــــــن بودم«9ز اســــــتاد چه وصف جام جم بشــــــنودم 

و بالجملة، لّما کان العالَم عبارة عمّا سواه تعالی، و الإنسان لاحتوائه علی ما في الملکوت و الکیان 
 
ً
ا
َ
10 له، یکون عالم  عنه و أنموذجاً

ً
عبارة عمّا عداه تعالی _ بما یقتضیه العرفان لحکم البرهان _ منتخبا

 بالقیاس إلیه.
ً
صغیرا

فقد استبان أنّ إطاق العالَم علیه بمعنیین: أحدهما: کونه مرآةً له _ تعالی مجده _ ؛ و ثانیهما: کونه 

.Z اندیشه[ حـ  .1

.)21/ ومٍ < )الحجر
ُ
 بِقَدَرٍ مَعْل

َ
هُ إِلّا

ُ
ِل  عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزّ

َ
یمة: >وَ إِنْ مِنْ شَيْ ءٍ إِلّا إشارة إلی هذه الْآیة الکر  .2

یم  الإیمان و شرحه کشف  الحقائق، ص408؛ شرح القبسات، ص416؛ لطائف  غیبیّة، ص197. ن: تقو قار  .3

الإسراء/44.  .4

لَم أعثر علی قائله.   .5

بی، ص78. دیوان کامل شمس مغر  .6

 : ن؛ و في المصدر کلمة »اِی« في اوّل المصرع الثانّي زائدة یوجب اختال الوز  

کائنات  ذات  تو را مظهر صفات  وی پیش اهل دیده صفات تو عین ذات«»ای  

.Q حـ ].» أي: من العالَم في قوله: »إنّه عالَم صغیر  .7

.J + مجده[ کما هو الظاهر  .8

 . باعی321(، مع اختاف یسیر باعیّات بابا  افضل، ص153 )ر ر  .9

.Q معرّبِ »نمونه«.[ حـ  .10
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 و عا _ .
ّ

أنموذج ما سواه _ جل
1. ؛ فتدبّر  بالاعتبار الأوّل دون الْآخر

ً
ا
َ
یة الأقدام في کونه عالم  من العالیات و السافات متساو

ّ
و کل

 بقوله: »إنّ العالَم الْآخر مشتمل علی ما في الإنسان«، فایخفي ما فیه لذي 
ً
و أمّا ما وقع عنه أیضا

 ذرّة من الذرّات و 
ّ

الوجــدان؛ ضــرورةَ أنّ اشــتماله علی ما فیه لا اختصــاص له به؛ لاحتوائه علی کل
ئم2 ما أورده متّصلاً بقوله: ما فیها، و مع ذلك لایا

صغیــــــر  جــــــرم  أنّــــــك  تزعــــــم3  «4 »و  کبــــــر الأ العــــــالم  انطــــــوی  فیــــــك  و 

 ما في العالَم منطوٍ في الإنسان من غیر عکس علی ما هو الظاهر بأدنی 
ّ

]1.[ أمّا الأوّل؛ فلأنّ کل
یة قلب العارف لما ملأه«5. نظرة، و من هاهنا وقع عنهم: »لو أنّ العرش و ما حواه ألف مرّة في زاو

؟
ّ

ید علی الکل  من العالَم؟ فکیف یز
ً
فإن قلت: أ لیس الإنسان جزءا

 فــلأنّ العارفین 
ً
قلــت: أمّــا أوّلاً فــلأنّ المــراد مــن العــالَم ما ســوی هذه النشــأة المبارکــة؛ و أمّا ثانیا

ین في فضاء ساحات الغیوب یجعلونه من حیث الوجود العیني و  المحقّقین من أولي القلوب السائر
ما یشتمل علیه من الأجزاء و الأحوال بحسبه، حتّّی یکون العالَم الصغیر هو الموجودات العینیّة، و 
ید  العالَم الکبیر هذه النشأة الإنسانیّة بجمیع ما یشتمل علیه من الموجودات الذهنیّة و العینیّة، فیز

علی العالَم الکبیر بما لها من الموجودات الذهنیّة.
 یشتمل علیها؛ إذ العقول و النفوس الفلکیّة ناطقة کما هو المشهور 

ً
فإن قلت: العالَم الکبیر أیضا

6. لدی الجمهور
؛ و أمّا النفوس الفلکیّة، فا إحساس لها 

ً
 و باطنا

ً
، ظاهرا

ً
قلت: أمّا العقول فا إحساس لها رأسا

لات7، فلیس إحساسها کإحساسها؛  ؛ و أمّا سائر الحیوانات أولوا القوی و الْآ
ً
بالحواسّ الظاهرة قطعا

لات و القوی و هو بخاف ما  لکون المدركِ هاهنا هو الجوهر المجرّد کما لایخفی، و إن کان ذلك بالْآ
علیه أمر غیرها.

و فیه من التأمّل بعدُ من وجهین8، بل /6/ الظاهر لذي النهی أنّ هذه النشأة المقدّسة جامعة 
جمیع الکمالات، مستجمعة جمل السعادات، مستعدّة لقبول طرفي التضادّ؛ کما یظهر من التدبّر فیما 

.J + فاعتبروا یا أولي الأبصار ، [ کما هو الظاهر بعین الاعتبار فتدبّر  .1

.Q و J + یان المناقشة فیه بنفسه و عدم مائمته لـ ئم[ أمر مّا فیه لایخفی علی أولي النهی مع جر لایا  .2

: و تحسب. في المصدر  .3

دیوان أمیر المؤمنین؟ع؟ ، ص175.  .4

، صدهزار بار چنــد عرش و هرچه در  گــر عرش  و صدبار یــد از ســعت دایــرۀ دل خــود چنین خبر داد که ا »بایز  .5

اوست در گوشۀ دل عارف نهند، عارف از آن خبر نیابد« )اشعّة اللمعات، ص185(.

« في هذه العبارات تارة علی نشئة الإنسانیّة و تارة علی غیرها من الموجودات  ف قد أطلق وصف »الکبیر
ّ
إنّ المؤل  .6

الإمکانیّة.

.Q عطف تفسیري لـ»القوی«.[ حـ  .7

ق الجوهر 
ّ
بــاب الأذواق من أهل الإشــراق ذهبــوا إلی تعل أحدهمــا وجــود الإدراك بالْآلــة في غیــره، و ثانیهمــا أن أر  .8

.Z یّة علی غیره من هذه الجهة أصلاً. )منه([ حـ ، فا مز
ً
المجرّد بغیره من الحیوانات أیضا
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: یز ذکره خیر البشر و قالع باب خیبر _ صلوات الله علیه _ بقوله العز

تبصــــــــــــرُ مــــــــــــا  و  فیــــــــــــك  «1»دواؤك  تشــــــــــــعرُ مــــــــــــا  و  منــــــــــــك  داؤك  و 

فتکــون النســبة الصحیحــة حاصلــة لهــا إلی لطائف الملکــوت بروحها، و إلی کثائف الناســوت2 
یة الــروح القدســیّة بأغذیتها و  ببدنهــا؛ إن ســاعدتْه الســعادة الأزلیّــة، و وفّقتــه العنایــة الإلهیّــة بتقو
أشــربتها _ و هــي الإیمــان و الطاعــة و المعرفــة و الطهــارة في الْآخــرة و الأولی _ و تحفّظها عن الســموم 
المهلکة _ و هي الکفر و المعصیة و البُعد و الغفلة با خفاء _ طلعت شمس روحه عن مشرق فتوحه 
 علیه من سرادقات3 الجمال، ملتمعةً بأشعّة الفیوض القدسیّة من 

ّ
مشعشعةً بانعکاس أنوار التجلي

سبحات4 الجال، حتّّی عزلت عمّال حواسّه عن الأعمال، بل انعزلت عمّا لها من5 ذات و ذاتیّات؛ 
عَهُ وَ بَصَرَهُ وَ  حْبَبْتُهُ کُنْتُ سَمْ

َ
مْ حَسَنَاتٍ<6، علی ما یرشدك إلیه: »فَإِذَا أ ئَاتِهِ ُ سَیِّ ّ

 الَلَّه
ُ

ل ئِكَ یُبَدِّ
َ
ول

ُ
>فَأ

شِي«7. ، وَ بِي یَبْطِشُ، وَ بِي يَمْ هُ؛ فَبِي یَسْمَعُ، وَ بِي یُبْصِرُ
َ
یَدَهُ وَ رجِْل

 علم 
ّ

 قدرة مستغرقة في قدرته، و کل
ّ

فإذن، انقطع عن نفسه، و اتّصل بالحقّ عن خلقه؛ فرأی کل
مُورُ <8...9.

ُ ْ
 الِله تَصِیرُ الأ

َ
لا إِلی

َ
 إرادة مستغرقة في إرادته؛ >أ

ّ
 في علمه، و کل

ً
مستغرقا

«10؛ أي: الفقر التامّ المعني بالســرّ الخــفي الإلهي یکاد أن 
ً
نْ یَکُــونَ کُفْــرا

َ
فَقْــرُ کَادَ أ

ْ
و مــن هاهنــا »ال

 لمن ارتفعت کینونته، و رفعت بینونته، و فني اسمه 
ّ

 لاینکشف إلا
ً
 مغطی مستترا

ً
، أي: سترا

ً
یکون کفرا

یّم   کفره؛ و ذلك لأنّه لّما انتهی سلوکه إلی الله و في الله یستغرق في بحر التوحید و 
ً
و رسمه؛ أو موهما

 ذاته /7/ في ذاته، و صفاتُه في صفاته، و یغیب عمّا سواه تعالی، و لایری في 
ّ

العرفان بحیث یضمحل
 الله، فیطلع عن مشرق فنائه شمس البقاء بشعاع »لا إله غیري«11 أو »سبحانّي سبحانّي 

ّ
الوجود إلا

ما أعظم شأنّي«12 و أمثاله مّما یوقع توهّم کفر قائله.13

دیوان أمیرالمؤمنین؟ع؟ ، ص175؛ و فیه:   .1

تَـــشْـــعُـــرُ  ــا  ــ ــ مَ وَ  فِــــیــــكَ  « »دَوَاؤُكَ  ــر ــظُـ ــنْـ تَـ مَـــــا  وَ  ــكَ  ــ ــنْـ ــ مِـ دَاؤُكَ  وَ 

.Q أي: الظلمة.[ حـ  .2

.Q أي: الحجب.[ حـ  .3

.Q مراتب الصفات السلبیّة.[ حـ  .4

.Q بیان »ما«.[ حـ  .5

الفرقان/70.  .6

ن: المؤمن، ص32؛ الکافي، ج2، ص352. قار  .7

الشوری/53.  .8

بة. النسخة معیو  .9

ن: الکافي، ج2، ص307.  قار  .10

ن: الفتوحات المکیّة، ج3، ص117. قار  .11

ن: قوت القلوب في معاملة المحبوب، ج 2، ص123؛ مجموعة رســائل الإمام  ید البســطامي. قــار یز القائــل هــو أبو  .12

(، ص276. الغزّالي )مشکاة   الأنوار

یم  الإیمان و شــرحه کشــف الحقائــق، ص564؛ لطائــف  غیبیّه،  ــف حــول هــذه العبــارات، راجع: تقو
ّ
13. لتبیــین المؤل

ص341.



ة«
هیّ

لإل
فا

عار
لم

»ا
لۀ

سا
ر

م(
سوّ

رۀ
)پا

اد
ام

رد
می

مۀ
هنا

یژ
/و

هم
زد

سی
و

هم
زد

دوا
رۀ

ما
ش

/
زار

بگ
کتا

367

اد؛ و لذا وقع عن الشیخ الإشراقِي 
ّ

باب التوحید من الاتح و بالجملة، هذا هو المراد مّما وقع عن أر
اد:

ّ
یب هذا المرام إلی العقول والأحام بعد ما بیّن بطان الاتح السهروردي في تقر

»إنّ النفــس و إن لَم تکــن في البــدن، لکن لّما کان بینها و بین البدن عاقة شــدیدة 
یّتها هي  کثر النفوس نسیت أنفسها و ظنّت أنّ هو أشارت إلی البدن بـ»أنا«، حتّّی أنّ أ
یّة لاهوتیّة یحکم  البــدن، کذلــك لا مانــع أن یحصل لنفس مــع الباري عاقة شــوقیّة نور
علیهــا شــعاع قیّومــي طامس، یمحــو عنها الالتفات إلی شيء1 یشــیر إلی مبدئها2 اشــارة 

روحانیّة، فتستغرق الإنّیّات«3. 
و نِعم4 ما یناسب هذا المراد، ما ذکره بعض أهل السداد بقوله:

کــــــب«6 »فلمّــــــا اســــــتبان الصبــــــح أدرج ضوءه  الکوا ضــــــوء  أنــــــوار  بأنــــــواره5 

بّانیّة تنحصر في هذه النشأة الکاملة الإنسانیّة. و من الظاهر أنّ هذه الحالة الشعشعانیّة و النشأة الر
ید علی ما سواها من العوالَم بأسرها، حسب ما حکم به الشیخ الربّانّي مُحيِي  الدین   إنّها تز

ً
و أیضا

یات الامتناهیّة ]التي[ وسعته الذات9 و جمیع الأسماء و الصفات10 
ّ
الأعرابي في فصوصه7 بقبوله8 للتجل

 المراد منهما عالَم الأجســام و الأنوار العلی؛ لانحطاط درجة 
ّ

التي ما وســعها الأرض و الســماوات. لعل
یّده الحدیث  الأولی و ارتفاع الْآخر کان نسبة أحدهما إلی الأخری نسبة السماء إلی الأرض. و نعم ما یؤ

.J + شيء[ بحیث  .1

.J + »مبدئها[ بـ»أنا  .2

. مجموعۀ مصنّفات شیخ اشراق ، ج1، ص502، مع اختاف یسیر  .3

و نعم ما قال المولی المعنوي:  .4

ــة الله هــســت خـــم رنــــگ هو  ــغـ ــبـ ــا یـــک رنـــگ گـــــردد انـــــدر او »صـ ــیــس ه پ

قُم  ییش  گو و  افتد  خم  آن  در  ــــمچــون 
ُ
ــل ــ لاتَ مــــنم خــــم  ــد  ــ ی ــو ــ گ ــرب  ــ از طــ

اســـت آن منم خم خود »أنا الحقّ« گفتن است  ــن  ــ آهـ  
ّ

الا دارد  ــش  ــ آتـ ــگ  ــ رنـ

ــــش اســت  ــگِ آت ــ ــو رنـ ــن محـ ــــگ آهــ است رن خامش وش  و  می لافد  آتشی  ز 

« است لافش بی زبان«چون به سرخی گشت همچون زرّ کان  پس »أنا النار

.Z مثنوی  معنوی، ص212، دفتر دوم، بیت 1345([ حـ(

: بأسفاره. في المصدر  .5

شرح أسماء الله الحسنی ، ص112.  .6

یــر، ج2،  : »ترکــت للنــاس دینهــم و دنیاهــم/ شــغلاً بذکــرك یــا دیــني و دنیــاي« )بیــاض تاج الدیــن وز شــعر  

.Q + ].)255ص

ن: فصوص  الحکم، ج1، ص50. قار  .7

.Q و J بقبوله[ بقبولها  .8

.Q أي: ذات الله تعالی[ حـ  .9

.)≠( Z و Q و J + الصفات[ الغیر المتناهیة  .10
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ؤْمِنِ«2.  ُ بُ عَبْدِي المْ
ْ
کِنْ وَسِعَنِي قَل

َ
 سَمائِي وَ ل

َ
رْضِي وَ لا

َ
القدسي بقوله العرشي: »مَا وَسِعَنِي1 أ

و من هاهنا وقع عن بعض الملکوتیّین من العرفاء: »لو أنّ العرش و ما حواه مائة ألف ألف مرّة 
یة من زوایا قلب العارف لما أحسّ بها«3. في زاو

ــمَاوَاتِ   السَّ
َ

مَانَةَ عَلی
َ ْ
ا عَرَضْنَا الأ بّانیّة بمقالــة فرقانیّة: >إِنَّ ثّم لایخــفی جــواز أن تکــون إلیه إشــارة ر

 جَهُولاً <4، فلذا 
ً
وما

ُ
هُ کَانَ ظَل نْسَــانُ إِنَّ ِ

ْ
هَا الإ

َ
ل ا وَ حَمَ شْــفَقْنَ مِنْهَ

َ
ا وَ أ نَهَ

ْ
مِل نْ یَحْ

َ
بَیْنَ أ

َ
بَالِ فَأ ِ

ْ
رْضِ وَ الج

َ ْ
وَ الأ

فْاكَ«6.
َ ْ
قْتُ الأ

َ
ا خَل

َ
وْلاكَ لم

َ
تشرّف إنسان العین5 بل عین الإنسان بخطاب: »ل

ید علی غیرها بالأحوال و الصفات الناشئة من ترکیب النفس و القوی المتلوّنة کالغضب   یز
ً
و أیضا

و الشهوة و غیرها من المدرکِة الظاهرة و الباطنة و المحرِّکة.
 فقــد اســتبان مــن جملــة هــذه الْآیات الســاطعة عن أفق البیــان و البیّنات الامعة7من مشــرق 
 في غیرها{9 من العوالَم 

ً
یا یة علی ما لیس منطو تي بارکنا حولها محتو

ّ
التبیان8 } أنّ هذه النشأة المقدّسة ال

کبر من العالَم الْآخر حتّّی لو بدّل اشــتمال العالَم علی ما في الإنســان  بأســرها، فتعیّن أن یکون هو الأ
ا کان10 وجه صحیح له11.

َ
بمحاذاته له لم

یادات تتری12 من دون کونه13  فقد بان بعین العرفان کون الإنسان مشتملاً علی ما في العالَم مع ز
سِ طُوًی<15.  قَدَّ

ُْ
وَادِ الم

ْ
كَ بِال یْكَ إِنَّ

َ
عْ نَعْل

َ
مشتملاً علی ما في الإنسان من طرق شتّّی14، >فَاخْل

بــاب، فمن عرفها عرف ربّ الأرباب«،   ســرّ ما یقال: »إنّ النفس مهب16ّ الأر
ّ

} و مــن هاهنــا تجــلی

ق به من البدن ذهــولاً عن کونه مدینة 
ّ
 مرتبة مــا یتعل

ّ
 نفس إلا

ّ
و اندفــع عنــه الإیــراد بــأن لیــس لــکل

 
َُ

طها علی ما لها في جوهر ذاتها، >وَ الّلَّه
ّ
حْصَاهَا<17، مع تســل

َ
 أ
ةً إِلاَّ ةً وَ لاَ کَبِیــرَ یُغَــادِرُ صَغِیــرَ عظیمــة >لاَ

: لایسعني. في المصدر  .1

عوالي  اللئالي، ج 4، ص7.   .2

ن: أشعّة  اللمعات، ص185.  قار  .3

الأحزاب /72.  .4

.Q من باب التعظیم.[ حـ  

.Q الله علیه و آله.[ حـ 
ّ

النبي صلی  .5

مناقب آل أبي طالب؟ع؟، ج1، ص217.   .6

.)Z( ف
ّ
تّم نسخة المؤل إلی هنا   .7

.Q من مشرق التبیان[ عن مشرقة البیان  .8

.Q فیما عداها 
ً
یا یة لما لیس منطو 9. أنّ هذه... في غیرها[ أنّ النشأة الإنسانیّة حاو

.J + کان[ به  .10

.Q - ]له  .11

.J یاداته تری یادات تتری[ ز ز  .12

.J 13. من دون کونه[ فایکون العالَم

.J شتّّی[ شيء  .14

طه/12.  .15

یین. 16. هکذا یمکن أن تقرأ هذه الکلمة و لاتکون في النسختین الأخر

17. الکهف/49.
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دِي مَنْ یَشَاءُ<1.{2 یَهْ
]2.[ و أمّــا الثــانّي3 فــلأنّ مــا في ذلــك النظــم المقــدّس المرتضوي محتــوٍ علی احتواء الإنســان، لا 

 له، فأحسن تدبّره.
ً
 لما أورده سندا

ً
الاحتواء علی ما في الإنسان، فایکون موافقا

ثّم ما ذکره متّصلاً بهذا النظم4 المنظوم بقوله:
 »فمن عرف نفســه بهذه المعرفة، کانت وســیلةً إلی معرفة الصانع و صفات جاله و 

جماله علی أبلغ الوجوه بحسب الطاقة« إلی آخره.
یم الجمــال عــلی الجال أخلــق و6 أولی، و الأمر فیه هیّن لذي   أنّ تقــد

ّ
، إلا

ً
 منظــوم معلــوم5 قطعــا

ا ذلك8 کذلك9 لأنّه مظهر جمیع الأسماء و الصفات علی الإطاق و احتوائه علی جمیع ما 
ّ

النهی7. و إنم
في الْآفاق، فنور یشرق من صبح الأزل علی هیاکل الماهیّات آثار توحیده؛ حسب ما10 یرشدك إلیه 

12 .11> قُّ َ هُ الحْ نَّ
َ
مْ أ ُ َ لَهَ نْفُسِهِمْ حَتّّیَ یَتَبَیّنَ

َ
یِهمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَ فِي أ قوله سبحانه: >سَنُرِ

ثّم لایخفی أنّ المراد من المعرفة حینئذٍ، مطلق العلم به، و إن کان في ضمن التصدیق به.
 ثّم ذکر ذلك الفاضل الماجد: 

»و منها: أنّ إدراك حقیقة النفس متعذّر أو متعسّر13« إلی قوله: »و إذا کان هذا حال 
النفس مع أنّها أدنی14 الأشیاء إلی نفسها فکیف15 تطمع16 في إدراك الواجب؟«؛ انتهی.

 و الظاهر من المعرفة عند أربابها هو هذا؛ لکونها17 الإدراك التصوّري، سیّما بالبسیط الحقیقي کما 

البقرة/213.  .1

.Q - ]»ُو من ههنا... مَنْ یَشَاء  .2

.Q و هو عدم مائمته لما أورده.[ حـ  .3

.Q - ]النظم  .4

.J - ]معلوم  .5

.Q - ] أخلق و  .6

.Q لذي النهی[ کما لایخفی  .7

.Q أي: معرفة نفسه وسیلة إلی معرفة الصانع.[ حـ  .8

.Q - ]9. کذلك

.J - ]حسب ما  .10

فصّلت/53.  .11

.Q + »شيء ما خا الله باطل 
ّ

<[ »ألا کل قُّ
َْ

هُ الح نَّ
َ
أ  .12

.J 
ً
 أو متعسّرا

ً
[ متعذّرا 13. متعذّر أو متعسّر

.Q بها[ حـ أي: أقر  .14

.J - ]فکیف  .15

.Q 16. تطمع[ یطمع

 .Q 17. لکونها[ حیث إنّها
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یر غایة المناسبة1 و أبهاها2 نهایة المعانقة و3 أسناها، و إن صحّ إطاقها علی  لا یخفی، فیناسب هذا التقر
العلم التصدیقي کما لایخفی علی الرجل الفلســفي. و إذا تقرّر هذا لدیك4، فا جناح علیك لو علمت5 
یّة6، و إن ترکّبت  أنّ سرّ عدم تعقّل النفس نفسها بساطة جوهر ذاتها و عدم ترکّبها من الأجزاء المعنو
 : من الأجزاء العقلیّة کما لایخفی؛ فمن عجز عن معرفة نفسه، فأخلق به أن یعجز عن معرفة ربّه؛ شعر

لیــــــس یعرفه مــــــن لیس یشــــــهده7 و کیف یشهد ضوء الشمس مکفوف«8� »و 

یّته الحقّة9 الصمدیّة المقدّسة عن الکثرة قبل الذات10  ا ذلك لبساطته الصرفة الأحدیّة، و هو
ّ

و إنم
و مع الذات11 و بعد الذات12.

ثّم قال: 
»و الغرض امتناع إدراك حقیقة الواجب بتعلیقه علی ما علم استحالته، لا الاستدلال 

علی امتناعه لیردّ علیه أنّ استثناء نقیض المقدّم لاینتج«.
 لملزومه، فینتج اســتثناء نقیض 

ً
یا هــذا کامــه؛ و لایخــفی علیــك13 أنّ من14 الازم ما یکون مســاو

 الأمر16 فیما 
ّ

المقدّم نقیض تالیه کما ینتج عکسه، و قس علیه الأمر15 في استثناء عین التالي. و لعل
 فوق هذا، فتبصّر18! 

ً
. علی أنّ هاهنا17 کاما نحن بصدده کذلك، فتدبّر

فا حاجة19 إلی ما التزمه بقوله:
»و یمکــن ردّه إلی قیــاس اســتثنائي بالنظــر إلی ما یعطیه الکام کمــا ذکرنا، لا بالنظر 

.Q + المناسبة[ ذاتها  .1

.Q - ]أبهاها  .2

.Q - ] و  .3

 .Q لدیك[ فنقول  .4

.Q - ]فاجناح علیك لو علمت  .5

.Q أي: الأجزاء الخارجیّة علی اصطاح الحکماء.[ حـ  .6

.Q یشهده[ یشهد  .7

قوت القلوب في معاملة المحبوب ، ج1، ص285. القائل هو الجنید.  .8

.Q - ]الحقّة  .9

.Q إشارة إلی الأحمدیّة )الأحدیّة؟([ حـ  .10

.Q إشارة إلی مرتبة الصمدیّة.[ حـ  .11

 .Q إشارة إلی عینیّة الصفات.[ حـ  .12

.J - ]13. علیك

.J - ]14. من

.Q کذا الأمر ] 15. قس علیه الأمر

.J + فیه ] 16. الأمر

.J + 17. هاهنا[ فیه

.Q - ] 18. فتبصّر

.Q + 19. حاجة[ له
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بّه، لعرف نفسه« انتهی. إلی ظاهره، و حاصله لو عرف ر
ثّم استشهد لما أورده أوّلاً بقوله:

: إلی هذا أشار _ علیه السام _ بما روي عنه؛ شعر »و

القــــــدم »کیفیّــــــة النفــــــس لیــــــس المــــــرء یدرکها  في  الجبّــــــار  کیفیّــــــة  فکیــــــف 
ــــــذي أوجد الأشــــــیاء مــــــن عدم 

ّ
فکیف یدرکه مستحدث النسم1«2؛ انتهیهــــــو ال

یم، »وَ مَا قَدَرُوا  یعــني أن لیــس في وُســع الممکن الُمحدَث3 و وُجده4 أن یقــدر قدر5 الواجب القد
یّة لیست، و لایکون بین  َ حَقَّ قَدْرهِِ«6؛ ضرورة توقّفه علی ضرب من المناسبة الحقیقیّة أو المجاز َ

الّلَّه
8؛ لأنّه  ً

7، فکیف له الوصول إلی سرادقات عزّه و مجده حدّا ً
یم قطعا الممکن المحدَث و الواجب القد

و مــا لــه یجــوز علیــه الفناء، بل إنّه الفناء بذاته9 حین البقاء فضلاً عمّا له من الصفات و10 الأحوال، 
بَصِیرُ <11. و من هنا حذّر 

ْ
مِیعُ ال یْسَ کَمِثْلِهِ شَيْ ءٌ وَ هُوَ السَّ

َ
فایناسب بوجه مّا ذلك المبدأ المتعال، >ل

عِبَادِ<13.
ْ
 رَئُوفٌ بِال

َُ
 نَفْسَهُ وَ الّلَّه

َُ
رُکُمُ الّلَّه ذِّ

َ
عباده _ تعالی مجده12_ بقوله: >وَ یُح

 «16؛ 
15 ݩݩݩݩݩٰ ݧ ݧ ݧ ݧ قَّیݧ ݩَ ݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ نَا فِي ذَاتِ الِله حُمݧ

ُّ
 الله علیه و آله _ حسب ما14 روي عنه أنّه قال: »کُل

ّ
و قد بالغ فیه _ صلی

عَجْزِ 
ْ
 بِال

ّ
قِهِ سَبِیلاً إِلِی مَعْرفَِتِه إِلا

ْ
ل

َ
 لِخ

ْ
عَل

ْ
 یَج

َْ
رُوا في ذَاتِه«17؛ »سُبْحَانَ مَنْ لَم

َ
لاءِ الِله وَ لاتَفَکّ رُوا فِي آ

َ
»تَفَکّ

عَنْ مَعْرفَِتِهِ«18.
و بالجملة، لّما کانت النفس قطرة من قطرات ســحائب رحمته و رشــحة من رشــحات بحار رأفته، 

.Q خلق[ حـ  .1

ن: دیوان أمیر المؤمنین ؟ع؟ ، ص396.  قار  .2

.J الُمحدث[ الحدث  .3

.Q ؛ أي: الطاقة.[ حـJ ج: وُجده[ وجوه  .4

.Q اندازه.[ حـ  .5

الأنعام/91.  .6

.Q - ]
ً
قطعا  .7

.Q - ]
ً
حدّا  .8

.J - ]بذاته  .9

.Q - ] 10. الصفات و

الشوری/11.  .11

.Q - ]12. تعالی مجده

13. آل عمران/30.

.Q 14. حسب ما[ علی ما

.J + 
ً
[ جمعا ݩݩݩݩݩٰ ݧ ݧ ݧ ݧ قَّیݧ ݩَ ݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ 15. حُمݧ

ن: علم  القلوب، ص121. 16. قار

ن: الکافي، ج1، ص92. 17. جواهر التصوّف، ص21. قار

ن: الکافي، ج8، ص394. یّة، ص425. قار 18. الرسالة القشیر
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1 لا ساحل لها؛ فاذا أحیلت2 تلك المعرفة الوجوبیّة الربوبیّة علی معرفة جوهر   لجیّاً
ً
یکون لا محالة بحرا

نفســها، فتحیّر3 فیها بتراکم أمواج الفکرة و تاطم أمواجها. و من هاهنا قیل: »النفس بحر لا ســاحل 
له«4، فأحالهم في المعرفة علیهم؛ فلمّا دخلوا بحر معرفتهم غرقوا، و ما برحوا تیأسون5 أمواج البحر فکرة 
 إلی أن عرفوا أنّ معرفتهم بهم بحر لا ساحل له ینتهی إلیه، فینقلهم إلی معرفة الربوبیّة، فیئسوا؛ 

ً
و کشفا

 نَفْسِكَ«6.
َ

ثْنَیْتَ عَلی
َ
نْتَ کَمَا أ

َ
یْكَ أ

َ
حْصِي ثَنَاءً عَل

ُ
أ

َ
و بهذا نطق کام الله الناطق: »لا

وتِیتُمْ مِنَ 
ُ
بّيِ وَ مَا أ مْرِ رَ

َ
وحُ مِنْ أ 7 و دلیلاً، >قُلِ الرُّ ً

فقد استبان أنّ ذاتك علی ذاتك لا تکون منهجا
ِ شَيْ ءٍ قَدِیرٌ <12، 

ّ
كَ عَلَی کُل «10 لأری آیاتك الکبری11، >إِنَّ

ً
را یُّ َ  قَلِیلاً<8 و »رَبِّ زدِنِّي فِیك9َ تحَ

َّ
مِ إِلا

ْ
عِل

ْ
ال

. و بالإجابة جدیر
و من تضاعیف الکام ظهر لدی الأقوام ضعف13 الإیراد14 بأنّه إذا لَم یکن بین الربّ و المربوب، 
، کیف و16 ما للتراب و ربّ الأرباب17؟ فکیف 

ً
و الرازق و المرزوق، و الخالق و المخلوق15، مناسبةٌ رأسا

یحکم الحاکم بالقسط بقوله: »من عرف نفسه عرف ربّه«18؟
 إنّك تعرف صفات نفسك علی الضدّ من صفات ربّك؛ فمن عرف نفسه بالعبودیّة عرف 

ً
و أیضا

بّه کما هو.  بّه بالبقاء؛ فمن عرف نفسه کما هي عرف ر بوبیّة، و من عرف نفسه بالفناء عرف ر بّه بالر ر
 الخائق في 

ّ
فــه أقل

ّ
ید هــذه الأوراق علی طباق أهل الأرزاق من الإشــراق لمؤل قــد وقــع من تســو

ین  العابدیــن العلوي _ غفر الله  الْآفــاق عــلی الإطــاق، بــل لا شيء في الحقیقــة بالوفاق، أحمد بن ز
 . _ 

ً
 قال آمینا

ً
بهما بالنبي و الوصّي و یرحم الله عبدا ذنو

***

.Q حـ ].
ً
 عظیما

ً
لأنّه قطرة منه بحرا  .1

.Q حواله.[ حـ  .2

.Q فیتحیّر ] فتحیّر  .3

الفتوحات  المکیّة، ج2، ص552.  .4

.Q تیأسون[ یقاسون  .5

یعة، ص56. و قسم من الدعاء مذکور في: الکافي، ج3، ص324. مصباح الشر  .6

.Q 
ً
[ مسلکا

ً
منهجا  .7

الاسراء/85.  .8

.J - ]َفِیك  .9

شمس المعارف  الکبری، ص164؛ فصوص  الحکم، ج1، ص73.  .10

یمة: طه /23؛ النجم/18؛ النازعات/20. اقتباس من هذه الْآیات الکر  .11

12. آل عمران/26.

.Q 13. لدی الأقوام ضعف[ اندفاع

.J + الإیراد[ و من بعض الأوهام  .14

.Q - ]و الخالق و المخلوق  .15

.Q - ] 16. کیف و

ن: مجموع رسائل و مصنّفات للکاشانّي، ص383.  17. قار

.)Q( نسخة دار الإحیاء بقم 
ّ

تم 18. إلی هنا 
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نسخخطّی تصویر

)J( ین نسخۀ شمارۀ 9464.15، کتابخانۀ مجلس شورای اسامی صفحۀ آغاز

یر شمارۀ 1[ ]تصو
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)J( صفحۀ پایانِی نسخۀ شمارۀ 9464.15، کتابخانۀ مجلس شورای اسامی

یر شمارۀ 2[ ]تصو
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)Q( ین نسخۀ شمارۀ 2993.3، کتابخانۀ مرکز احیاء میراث اسامی صفحۀ آغاز

یر شمارۀ 3[ ]تصو
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)Q( صفحۀ پایانِی نسخۀ شمارۀ 2993.3، کتابخانۀ مرکز احیاء میراث اسامی

یر شمارۀ 4[ ]تصو
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)Z( ین نسخۀ شمارۀ 62.2، کتابخانۀ شیخ علی علومی صفحۀ آغاز

یر شمارۀ 5[ ]تصو
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)Z( صفحۀ پایانِی نسخۀ شمارۀ 62.2، کتابخانۀ شیخ علی علومی

یر شمارۀ 6[ ]تصو
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فهرستمنابعومآخذ
کتابها:

یم.   قرآن کر
أشــعّة  اللمعات ، نور الدین عبدالرحمن بن احمد جامی، تصحیح: هادی رســتگار مقدّم گوهری،   

چ1، قم: بوستان کتاب ، 1383ش.
أعیــان   الشــیعة، سیّدمحســن أمــین، تصحیــح: سیّد حســن امــین، چ1، بیــروت: دار التعــارف   

للمطبوعات، 1403 ق.
ین(، محمّد بن حســن    یــن في العلماء المتأخّر أمــل الْآمــل في علمــاء جبل عامــل )تذکرة المتبحّر

حرّ عاملی، تصحیح: سیّداحمد حسینی اشکوری، چ1، بغداد: مکتبة الأندلس، 1385ق.
یــن،  عــلی بــن حســن بحــرانی،      یــن في تراجــم علمــاء القطیــف و الأحســاء و البحر أنوار البدر

تصحیح: محمّدعلی بن محمّدرضا طبسی، چ1، قم: انتشارات کتابخانۀ حضرت آیةالله العظمی 
مرعشی نجفی، 1407 ق. 

یجه، چ1،    ، تحقیــق: علی زمانی علو یر یــر، تاج الدین احمد بن محمّد وز بیــاض تاج الدین احمــد وز
قم: مجمع ذخائر اسامی، 1381ش.

تذکرة  القبور، مصلح الدین مهدوی، چ1، اصفهان: انتشارات ثقفی، 1348ش.   
تصنیف غرر الحکم و درر الکلم ، عبدالواحد بن محمّد تمیمی آمِدی،تحقیق: مصطفی درایتّی، چ1،   

قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسامی، 1366ش.
تعلیقــة امــل  الْآمل، عبدالله بن عیســی بیگ افندی، تحقیق: احمد حسینی اشــکوری، چ1، قم:   

انتشارات کتابخانۀ حضرت آیةالله  العظمی مرعشی نجفی، 1410 ق.
یم  الإیمان و شرحه کشف  الحقائق، سیّد محمّد باقر بن محمّد حسینی استرآبادی )میرداماد(؛    تقو

ین العابدیــن علوی عامــلی، تصحیــح: عــلی اوجــبی، چ1، تهــران: مؤسّســۀ مطالعــات  احمد بن  ز
[ مؤسّسۀ پژوهشیِ  [ مؤسّســۀ بین المللِی اندیشه و تمدّن اسامی ]و اســامی دانشــگاه تهران ]و

میراث مکتوب، 1376ش. 
، چ1، قاهره:    یّــا یحيَى بن معــاذ  رازی، تصحیح: ســعید هارون عاشــور جواهــر التصــوّف ، ابــو زکر

مکتبة الْآداب ،  1423ق/ 2002م.
دیــوان أمیرالمؤمنــین؟ع؟ ، ابوالحســن علی بن ابی طالب؟ع؟، گردآوری:حســین بن معین الدین   

، 1411ق. میبدی، تحقیق و ترجمه: مصطفی زمانی، چ1، قم:  دار نداء الإسام للنشر
بی، تصحیح: ابوطالب میرعابدینی،    یزی مغــر بی، شمس الدین محمّد تبر دیــوان کامــل شمس  مغر

، 1358ش.   چ1، تهران: انتشارات زوّار
یعة إلی تصانیف الشــیعة، محمّدمحســن  بن  علی منزوی طهرانی )شــیخ آقابزرگ(، تصحیح و    الذر

[ احمد منزوی، چ1، قم: مؤسّسۀ مطبوعاتی اسماعیلیان، بی تا.  تعلیق: علی نقّی منزوی ]و
باعیّــات باباافضــل، افضل الدین محمّد مرقی کاشــانی، چ 2، تهران: پخش و انتشــارات فارابی،    ر

1363ش.
   ] یم بن هوازن قشــیری ، تصحیح: عبدالحلیم محمود ]و یّة، ابوالقاســم عبدالکر الرســالة  القشــیر
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، 1374ش. یف ، چ1، قم: انتشارات بیدار محمود بن شر
، ســیّد صدر الدین علی بن احمد دشتکی شــیرازی     مصر

ّ
ســافة  العصر في محاسن الشــعراء بکل

یّة،  1383ش. )سیّدعلیخان مدنی(، چ2، تهران: المکتبة المرتضو
   ] یم بن القشــیری، تصحیح: عبدالرئوف سعید ]و شــرح أسماء الله الحســنی، ابوالقاســم عبدالکر

سعدحسن محمّدعلی ، چ1، قاهره: دار  الحرم  للتراث ، 1422ق.
ین العابدین علوی عاملی، تصحیح: حامد ناجی اصفهانی، چ1،    شرح  القبسات، سیّداحمد  بن  ز

[ مؤسّسۀ پژوهشیِ میراث مکتوب، 1376ش. تهران: مؤسّسۀ مطالعات اسامی ]و
یاضیّــات/ الطبیعیّات/ المنطق(، ابوعلی حســین بن  عبدالله بن ســینا،    الشــفاء )الإلهیّــات/ الر

 ] [ عبدالحمید لطفي مظهر ]و [ عبدالحمیــد صبرة ]و [ ســعید زاید ]و تصحیــح: جــورج قنواتي ]و
[ عبدالله  [ عبدالحلیم منتصــر ]و [ محمود قاســم ]و [ إمــام إبراهــیم أحمــد ]و محمّدرضــا مــدور ]و
[ أبوالعا عفیفي، تصدیر و مراجعه:  [ أحمد فؤاد الأهــوانّي ]و [ محمــود الخضیــري ]و اسماعیــل ]و
: چــاپ قاهــره، 1395ق(، قم: منشــورات مکتبة آیة الله  ، چ1 )افســت از ابراهــیم بیومــي مدکــور

المرعشي النجفي، 1404_1405ق.
شمس المعارف  الکبری ، احمد بن علی بونی ، چ2، بیروت: مؤسّسة النور للمطبوعات،  1427ق .  
طبقات أعام الشــیعة، محمّدمحســن  بن  علی منزوی طهرانی )شیخ آقابزرگ(، تصحیح و تعلیق:   

بي، 1430ق. [ احمد منزوی، چ1، بیروت: دار إحیاء التراث العر علی نقّی منزوی ]و
علــم  القلــوب ، محمّــد بن عــلی بن عطیه حارثــس )ابوطالب مکّی(، تصحیــح: عبدالقادر احمد   

عطا، چ1، بیروت: دار الکتب  العلمیّة، 1424ق.
ین الدین  ابن أبي جمهور احســائی،    یّــة في الأحادیــث الدینیّــة، محمّــد بــن ز یز عــوالي  اللئالی العز

، 1405ق.  تصحیح: مجتبی عراقی، چ1، قم: دار سیّدالشهداء؟ع؟ للنشر
عیون  الحکم و المواعظ، علی بن محمّد لیثی واســطی، تصحیح: حســین حسنی بیرجندی، چ1،   

قم: انتشارات دار الحدیث ، 1376ش.
الفتوحــات المکیّــة )في معرفــة الأســرار المالکیّــة و الملکیّة(، مُحيَى الدین محمّــد  بن  علی  بن محمّد   

، 1971م. بی(، چ1، بیروت: دار الصادر اندلسی )ابن عر
بی(، چ1، قاهره: دار إحیاء    فصوص الحکم ، مُحيَى الدین محمّد  بن  علی  بن محمّد اندلسی )ابن عر

بیّة، 1946م.  الکتب العر
فهرســتگان نســخه های خطّــیِ ایــران )فنخــا(، ج 19، به کوشــش: مصطفی درایــتّی، چ1، تهران:   

 جمهوری اسامی ایران، 1391ش.
ّ

انتشارات سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی
ثی )ابوطالب مکّی(، تصحیح:     قوت  القلوب في معاملة المحبوب، محمّد بن علی بن عطیه حار

باسل عیون السود، چ1، بیروت: دار الکتب  العلمیّة، 1417ق .
[ محمّد آخوندی، چ4،    الــکافي، ابوجعفــر محمّــد بن یعقوب کلینی ، تصحیح: علی اکبر غفّاری ]و

تهران: دار الکتب  الإسامیّة، 1407ق. 
ین العابدین علوی عامــلی، تصحیح: محمّدباقر    لطائــف غیبیّــة )آیات  العقائد(، ســیّداحمد بن ز

بهبودی، به کوشش: سیّد جمال الدین میردامادی، چ1، تهران: مکتب السیّد الداماد، 1396ق. 
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المبــدأ و المعــاد، ابوعــلی حســین بــن  عبــدالله بن  ســینا، تصحیح: عبــدالله نــورانی، چ1، تهران:   
انتشارات مؤسّسۀ مطالعات اسامی دانشگاه مک گیل، 1363ش.

مثنوی معنوی، مولانا جال الدّین محمّد بلخی رومی، تصحیح: دکتر توفیق هاشم پور سبحانی،   
چ6، تهران: انتشارات روزنه، 1385ش.

   ، مجموعــة رســائل الإمــام الغزالی ، ابو حامد محمّد بن محمّــد غزّالی طوسی، چ1، بیروت: دار الفکر
1416ق. 

مجموعۀ رســائل و مصنّفات کاشــانی ، ابوالفضل عبدالرزّاق بن جمال الدین کاشــانی، تصحیح:   
 مجید هادی زاده ، چ1، تهران: مؤسّسۀ پژوهشیِ میراث مکتوب،  1380ش.

   ] مجموعــۀ مصنّفــات شــیخ اشــراق، شــهاب الدین یحيَى ســهروردی، تصحیــح: هنــری کُربن ]و
[ نجفقــلی حبیبی ، چ2، تهران: انتشــارات مؤسّســۀ مطالعــات و تحقیقات  سیّدحســین نصــر ]و

فرهنگی،  1375ش.
یعة و مفتاح الحقیقة، ]منسوب به:[ ابو عبدالله جعفر بن محمّد ؟ع؟ )امام ششم(،    مصباح  الشر

چ1،  بیروت: مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، 1400ق. 
مصنّفــات میردامــاد، ج1، ســیّدمحمّدباقر بن محمّد حســینی اســترآبادی )میردامــاد(، تصحیح:   

عبدالله نورانی، چ1، تهران: انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1381ش.
ین العابدیــن علوی عاملی، تصحیح:    مصقــل صفــا )در نقد کام مســیحیّت(، ســیّداحمد بــن ز

، 1373ش. حامد ناجی اصفهانی، چ1، قم: نشر امیر
مه،   

ّ
مناقــب آل ابی طالــب ؟ع؟، محمّــد بــن عــلی ابن شهرآشــوب مازنــدرانی، چ1 ، قم: نشــر عا

1379ق. 
المؤمن ، حسین بن سعید کوف  اهوازی، چ1، قم: منشورات مدرسة الإمام المهدي؟ع؟ ، 1404ق.   
نجوم  الســماء في تراجم  العلماء، محمّدعلی بن محمّدصادق آزاد کشــمیری، تصحیح: میر هاشــم   

محدّث،  چ2، تهران: انتشارات سازمان تبلیغات اسامی،1387ش.
الوافي، محمّد محسن بن شاه مرتضی کاشانی )فیض کاشانی(،  تصحیح: کمال فقیه ایمانی، تعلیق:   

مه فانی، چ 1، اصفهان: انتشارات کتابخانۀ امام أمیر المؤمنین ؟ع؟ ، 1406 ق. 
ّ

ضیاءالدین عا

مقالات:
یزی، میراث    ین العابدین علوی عاملی، تصحیح: مهدی مهر »المعارف الإلهیّة«، ســیّداحمد  بن ز

حدیث شیعه، دفتر دوازدهم، چ1، قم: مؤسّسۀ فرهنگیِ دار الحدیث، 1383، صص13_30.
»فهرست نسخ خطّیِ متفرّقۀ اصفهان )قسمت اوّل(«، رحیم قاسمی، میراث شهاب، شمارۀ 75،   

بهار 1393ش، صص131_271.

***
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بخشی از نقّاشِی »رام شدنِ شیر در مجلس میرفندرسکی«، شمایل میرداماد
گلستان )تهران( کاخ  مرقّع شمارۀ 1510، موزۀ 
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تصحیح متون
 

رسالۀ»ردّالتشکیكفيالماهیّة«
:سیّداحمدبنزینالعابدینعلویعاملی از

 محمّدمسعود خداوردی *
گرایش کلّام و عقاید(،  دانش آموختۀ کارشناسِی ارشد علوم حدیث )

دانشگاه قرآن و حدیث )شعبۀ اصفهان(

مقدّمه
_1 _

شرح حال میر سیّد احمد علوی عاملّی
ین العابدین علوی عاملی، فیلسوف، فقیه و دانشمند بزرگ قرن یازدهم هجری قمری  میرسیّداحمد بن ز
ین  اســت که در خاندانی اهل علم زاده شــد و رشــد یافت. وی داماد و خاله زادۀ میرداماد و جدّی تر
مروّج افکارِ میر و شــارح آثار اوســت. در کتب تراجم، گزارش دقیقّی از زندگانی علوی عاملی موجود 
نیست؛ ولی آثار به جای مانده از او، رفعت مقام و جایگاه بلند علمیِ وی را نشان می دهند؛ چنان که 

تمجید دانشمندان هم عصرش _ همچون میرداماد و شیخ بهایی _ گواهی بر این مدّعاست.

 زندگی
ّ

د، نَسَب و محل
ّ
1.1� تول

ین العابدین، سرسلســلۀ ســادات علوی عاملی است. وی از علماء و فقهاء امامیّه و  پدر او، ســیّدز
مقیم جبل عامل بوده که از محفل درس شــیخ علی محقّق کرکی )درگذشــتۀ940هجری قمری( اســتفاده 
برده و یکی از دختران او را به همسری گرفته است. به گفتۀ سیّدمحسن امین، میرسیّد احمد در ایران 

د شده است:
ّ
متول

»یظهر أنّه ولد في ایران و ربّي فیها...«1.
د و دوران کودکی او، در لبنان سپری شده است.2

ّ
امّا به عقیدۀ برخی محقّقان، تول

m.m_khodaverdi@yahoo.com :رایانامه *

أعیان الشیعة، ج 2، ص593.  .1

واله«، صص435_437.
ّ

واله«؛ »گذری بر زندگی پیِترو دلا
ّ

: سخنرانِی »گفتمان سیّد احمد علوی و پیترو دلا نگر  .2
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زندان 1.2� فر
یکی از فرزندانِ میرســیّداحمد، میر عبدالحســیب نام دارد. او نیز از دانشــمندان بنام عصر صفوی 
بــوده و آثــاری همچــون الجواهر المنثــورة، ســدرة  المنتهــی و العطیّة  العظمی و شــرح دعــای صباح از 
خــود بــه جــای گذاشــته اســت. وی در ســال 1121 هجری قمــری وفــات یافت و در تکیــۀ »آقارضی 
شــیرازی« در تخت فــولاد اصفهــان مدفــون شــد. او دارای ســه فرزنــد بــه نام هــای میرمحمّد  اشــرف، 

ین العابدین بوده است.1 میر صدر الدین محمّد و میر  ز

1.3� استادان
او شــاگرد میرداماد، شــیخ بهایی و دایِی خود، شــیخ عبدالعالی بن علی کرکی، بوده و از همۀ ایشــان 

یافت کرده است. میرداماد در یکی از اجازات خود به سیّداحمد علوی آورده است: اجازه در
یّد، الألمعي  »... فــإنّ الولــد الروحــانّي و الحمــیم العقانّي، الســیّد الســند، الأیّــد المؤ
م العــالَم، الفاضل الکامل، ذا النســب الطاهر و 

َ
یــد الوحیــد، العَل الیلمعــي اللوذعــي، الفر

 للشــرف و المجــد و العقل و 
ً
، نظاما الحســب الظاهــر و الشــرف الباهــر و الفضــل الزاهــر

.2»...
ً
 حسینیّا

ً
الدین و الحقّ و الحقیقة، أحمدا

در اجازۀ شیخ بهایی نیز چنین آمده است:
، الفاضل التقي، الزکي الذکــي، الصفي الوفي، الألمعي 

ّ
»... فقــد أجــزت للســیّد الأجــل

اللوذعــي، شمــس سمــاء الســیادة و الإفــادة و الإقبــال، و غرّة ســیماء النقابــة و النجابة و 
الکمال، سیّدنا السند، کمال  الدین أحمد العلوي  العاملي...«3.

یح کرده اســت که ســیّد احمد پس از  میرداماد در اجازه ای که برای علوی عاملی نگاشــته، تصر
مدتّی تصحیل نزد من، به خوبی از عهدۀ فهم و ادراک مطالبی که به او القاء کرده ام، بر آمده است. 
او متونی همچون فنّ ســیزدهم از کتاب الشــفاء و نمط اوّل و ســوم از الإشــارات و التنبیهات و شرح 

آن را در مجلس درس من فرا گرفته است.4

گردان 1.4� شا
 فرزند او، 

ً
در کتــب تراجــم، ذکــری از شــاگردان ســیّد احمد علوی عامــلی بــه میان نیامــده؛ امّا قطعــا

میرسیّدعبدالحسیب، نزد پدر تلمّذ کرده است.

1.5� آثار
: وی بیش از پنجاه جلد کتاب و رساله تألیف کرده است که برخی از آن ها عبارت اند از

»إظهار الحقّ و معیار الصّدق« که به فارسی و در بیان احوال ابومسلم خراسانی و ذمّ اوست.   .1
این کتاب _ چنان که فرزند ســیّداحمد، میر عبدالحســیب، در ظَهر نســخۀ آن نوشــته است _ در 

: طبقات أعام الشیعة، ج9، صص415_417. نگر  .1

نجوم السماء في تراجم العلماء، ج1، ص72؛ أعیان الشیعة، ج 2، ص593.  .2

همان، ص73؛ کشف الحجب و الأستار عن أسماء الکتب و الأسفار، ص7.  .3

: نجوم السماء في تراجم العلماء، ج1، ص72. نگر  .4
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یرا میرلوحی به ســبب مخالفت با ابومســلم خراســانی، با نقد و  تأیید میرلوحی نگاشــته شــده؛ ز
هجمۀ فراوانی مواجه بوده است.1

 تردید است.2
ّ

»رسالة الأغالیط« در حدیث و لغت که انتساب آن به سیّداحمد یا میرداماد محل  .2
بارۀ دابّة الأرض« که تفسیر آیۀ 82 از سورۀ مبارکۀ »النمل« است. 3. »رساله در بیان اقوال در

ید  الاعتقاد. تعلیقات بر مبحث »جوهر و عرض« از کتاب تجر  .4
»ثقوب الشهاب« در ردّ صوفیّه.  .5

»پاســخ به ســؤالات خواجه نصیرالدین طوسی از خسروشــاهی«: علوی عاملی که پاســخ های   .6
 در پاســخ به این 

ّ
شمس الدین خسروشــاهی به خواجه را کافی نمی دانســته، رســاله ای مســتقل

سؤالات تألیف کرده است.
یاض القــدس )التعلیقة القدســیّة/ مصابیــح القــدس و قنادیــل الأنــس(«: شــرحی اســت  »ر  .8
ید الاعتقاد. علوی عامــلی در این  بــر حــواشِی قوشــچی و حاشــیۀ محقّــق خفری بــر الهیّــاتِ تجر
باب تراجم،  یســان و ار ، به مباحث نبوّت، امامت و معاد نپرداخته اســت. بیشــتر تذکره نو اثر
یاض  القــدس و التعلیقة القدســیّة را یکی دانســته اند؛ ولی دکتر حامــد ناجی اصفهانی با ارائۀ  ر

نسخه های این دو اثر و تطبیق آن ها، این رأی را بی اساس می داند.3
یدالاعتقادِ خواجه نصیرالدین طوسی است  »روضة المتّقین«: شرحی بر مقصد پنجم و ششم تجر  .7

یاض  القدس نوشته شده  است. که به بحث نبوّت، امامت و معاد اختصاص داشته و پس از ر
ین اثر وی نگاشته شده است  8. »شرح القبســات« که بعد از وفات میرداماد و در شــرح مشــهورتر

)چاپ شده(.
بان فارسی و در ردّ مذهب یهود. تاکنون نسخه ای از این اثر یافت نشده  »صواعق الرحٰمن« به ز  .9

است.
« که شرحی مفصّل بر الإشارات و التنبیهاتِ ابن سیناست. »کُحل الأبصار  .10

یم الإیمانِ میرداماد )چاپ شده(. »کشف الحقائق« در شرح تقو  .11
یم نوشــته شــده اســت  بان فارسی و در تفســیر آیات اعتقادی قرآن کر »لطائف غیبیّه« که به ز  .12

)چاپ شده(.
بّانی در ردّ شبهات نصرانی )اللوامع الإلهیّة(« )چاپ شده(. 13. »لوامع ر

بعه )چاپ شده(. بارۀ سقم و صحّت اناجیل ار »مصقل صفا و آینۀ حقّ نما« در  .14
15.  »مفتاح الشفاء و العروة الوثقّی« که شرحی مفصّل بر الهیّاتِ کتاب الشفاء است.

»اللمعــات الإلهیّــة في کشــف العثــرات البهائیّــة«. کتــابی  اســت در ردّ آراء شــیخ بهــایی و تأیید   .16
ینی در تتمیم أمل الْآمل گزارشی از این کتاب ارائه داده اســت.5  افکار میرداماد.4 عبدالنبی قزو

یعة إلی تصانیف الشیعة، ج 4، ص150؛ ج 11، ص91؛ طبقات أعام الشیعة، ج 8، ص480. : الذر نگر  .1

: شرح القبسات، ص67 )مقدّمۀ مصحّح(. نگر  .2

: همان، ص71 )مقدّمۀ مصحّح(. نگر  .3

محقّق محترم، جناب آقای حسین نجفی، این کتاب را در دست تصحیح دارد.  .4

 في 
ً
 فاضــلاً متفنّنــا

ً
یــن  العابدیــن العلــوي، نســیب الســیّد الدامــاد و تلمیــذه، کان عالمــا »الســیّد أحمــد بــن الســیّد ز  .5
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بارۀ این کتاب آورده است: همچنین، استاد دانش پژوه در
بعی کلفت(: »اللمعات الإلهیّة في کشف العثرات البهائیّة«ی  »شمارۀ M307 باکو )ر
اوست. به دستور بهایی، در هفت لمعه که عبارت های او را از کتاب هایش آورده و ردّ 

کرده است«1. 
.) 17. رسالۀ »ردّ التشکیك في الماهیّة« )رسالۀ حاضر

1.6� وفات
م است که بین سال های 1054 

ّ
یخ دقیق وفات ســیّد احمد علوی عاملی معلوم نیســت؛ ولی مســل تار

 دفن او را در تکیۀ آقاسیّدرضی الدین شیرازی در 
ّ

تا 1060 هجری قمری وفات یافته است. برخی محل
قبرستان تخت فولاد دانسته اند.2

_2_
سیّد احمد علوی عاملّی: مخالف یا موافق با صوفیّه؟

 ســیّداحمد علوی عاملی چند کتاب و رســاله علیه عقاید صوفیّه تألیف کرده اســت؛ آثاری همچون 
ثقوب  الشــهاب  في رجم المرتاب  و شــهاب المؤمنین في رجم الشــیاطین المبتدعین  و إظهار الحقّ و 
، وی در مواضعی  معیار الصدق که نشان دهندۀ مبارزۀ فکری او با این گروه هستند. از سوی دیگر
از دو کتــاب لطائــف غیبیّــه و کشــف الحقائق از مســلکِ عرفاء دفاع کرده اســت. این دوگانگی در 
برخورد با نظرات اهل تصوّف، باعث شــده اســت آراء او در این باره ناســازگار به نظر برســند؛ لذا، 
برخی آن را مصداق بازگشت از مواضع فلسفی تحت فشار علماء مخالف عرفان و فلسفه می دانند.3 

یسد: شیخ آقابزرگ طهرانی در باب این ناسازگاری می نو
فین ضدّ الصوفیّة من 

ّ
ین  العابدین في قائمة أسماء المؤل »و مرّ إدراج اسم أحمد بن ز

 هذه تحتاج إلی الدقّة، فالرجل من العرفاء«4.
ّ

قِبل ولده عبد الحسیب. و کل
برای رفع این ناسازگاری، می توان بین صوفیّۀ مردود و عرفاء مقبول نزد سیّداحمد علوی عاملی، 
تفاوت قائل شــد. از دو کتاب ثقوب الشــهاب و شــهاب المؤمنین نســخه ای در دســت نیســت؛ امّا 
آن گونــه کــه از إظهــار الحــقّ و معیــار الصــدق آشــکار می شــود، صوفیــان مدّنظــرِ او قصّه خوانان و 
داستان سُــرایانی هســتند کــه بــه تصوّف اردبیل منســوب بودند. اینان تا پایان عهــد صفوی با نقل 
یان _ یا آنچه  قصّۀ »محمّد حنفیّه« و داستان »ابومسلم خراسانی« مردم را به اهداف نهضت صفو

بــور نصــب عینیــه و کانــت   فیــه و لــه تألیــف کثیــرة في الفنــون؛ لکنّــه لمــا جعــل تعصــب الســیّد المز
ً
العلــوم، متقنــا

هّمتــه مقصــورة عــلی ذلــك، انتقــص لذلــك مــن القلــوب و لا یلتفــت إلی تألیفاتــه. یعلــم ذلــك مــن کلماتــه البــاردة 

الــتي أوردهــا في کتابــه النفحــات الاهوتیّــة في العثــرات البهائیّــة« )تتمــیم أمــل الْآمــل، صــص62_63(.

»نگارش های شمسای گیانی«، ص74.   .1

: اعام اصفهان، ص413. نگر  .2

یس1. یس های 1و3؛ ج 9، ص416، پانو : طبقات أعام الشیعة، ج 8، ص28، پانو نگر  .3

یعة إلی تصانیف الشیعة، ج 24، ص251. : الذر نگر  .4
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، اهــداف آن  وانمــود می شــد _ عاقه منــد می داشــتند. در عین حال، برخــی عقاید صوفیّه و  در آغــاز
یم با قصّۀ »ابومســلم«  یّت بود و از قد اد، تناســخ و مظهر

ّ
غــات را کــه متضمّــن قــول به حلول، اتح

پیوند یافته بود، تبلیغ می کردند.1
یــج در تنگنا قرار  بــا قدرت یافــتِن فقهــاء شــیعه در عهــد شاه طهماســب صفوی، تصــوّف به تدر
گرفــت؛ ابتــدا محــدود شــد و رفته رفته کنار رفــت. از آنجا که میان علماء بر ســر تصوّف اختاف نظر 
بارۀ ابومســلم و ابومســلم نامه ها در بیِن خود عالمان دین آغاز شــد. برخی  وجود داشــت، جدل در
یــا محقّق کرکی، جدّ ســیّداحمد  بــه دفــاع برخاســته و دســتۀ دیگر بــه ردّ قصّه خوانــان پرداختند. گو
علوی عاملی که در زمان شاه اسماعیل و شاه طهماسب قدرت و نفوذ فراوانی داشت، نخستین اثر را 

علیه صوفیان نگاشت که »المطاعن المجرمیّة« نام دارد.2
در ایــن میــان، مناســبات خانــدان علوی عامــلی بــا خاندان میرلوحی، در نوشــتن ایــن ردّیّه ها 
بعــین میرلوحی معلوم می شــود این دو  از جانــب خانــدان علــوی بی تأثیــر نبوده اســت. از کتاب ار
خاندان به هم نزدیک بوده، روابط دوســتانه ای داشــته  و از یکدیگر حمایت می کرده اند؛ چنان که 
در کفایة المهتدی، از نیکی و پارسایِی سیّداحمد تمجید شده است است.3 همچنین، به نظر می آید 
که داســتان نماز جماعت و مســجدِ میرزا  حســیب که در کفایة المهتدی مذکور اســت، راجع به فرزند 

سیّداحمد علوی عاملی باشد.4

_3_
 سیّد احمد علوی عاملّی و دفاع از اسلام

ســیّداحمد علوی عامــلی ســه کتــاب در ردّ اهــل کتاب نوشــته اســت: صواعق الرحٰمــن در ردّ یهود که 
نســخه ای از آن در دســترس نیســت؛ لوامع ربّانی و مصقل صفا که هردو در ردّ مســیحیّت هســتند. 
به گفتۀ هنری کربن، سیّداحمد با زبان عِبری آشنایی داشته است.5 ارجاعاتِ موجود در آثار او، نشان 
می دهند که علوی عاملی به شروحی از کتاب مقدّس دسترسی داشته که اکنون در اختیار ما نیستند.

: دنبالۀ جست و جو در تصوّف ایران، صص228_229. نگر  .1

بارۀ ابومسلم و ابومسلم نامه ها«، ص253. : »سه رساله در نگر  .2

: فهرست کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، ج5، ص1505. نگر  .3

محمّدعــلی 
ّ

گرد ما »]میرلوحــی[ در گــزارش حدیــث یکــم یــاد می کنــد از اینکــه حضــرت آخُنــد، میرزاحســیب، شــا  .4

اســترآبادی، را کــه در یــک  ســال فاتحة  الکتــاب را نــزد او تفســیر نمــود، گفتــه بــود کــه بــه مســجدِ دیگــر رود و پنــد 

دهــد و نگــذارده کــه در مســجد خــود بمانــد« )فهرســت کتابخانــۀ مرکــزی دانشــگاه تهــران، ج5، ص1500. ســنج: 

فهرســت کتــب خطّــیِ اصفهــان، ج2، ص429(.

: فلسفۀ ایرانی و فلسفۀ تطبیقّی، ص10؛ ص64.  نگر  .5

به عقیــدۀ محقّــق محتــرم، دکتــر حامــد ناجی اصفهــانی، ســیّداحمد علوی عامــلی دوران کودکــی و حــتّّی تحصیــل اولیّــۀ   

خــود را در لبنــان گذرانــده اســت. وی مــدّتی در کلیســایی در لبنــان در سمــت مســتخدم مشــغول بــه کار بــوده و در 

بــان عبــری را فــرا گرفتــه اســت. به بــاور وی، حضــور در کلیســا ســبب شــده اســت کــه ســیّداحمد بــه متــون  آنجــا، ز

والــه«(.
ّ

اصــلِی مســیحیان دســت  پیــدا کنــد )ســخنرانِی »گفتمــان ســیّد احمد علــوی و پیتــرو دلا
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یر ژروم،  مصقل صفا در پاسخ به کتاب آینۀ حقّ نما تألیف شده است. آینۀ  حقّ نما، اثری از خاو
کشــیش پرتغالِی مقیم لاهور اســت. وی مطالب این کتاب را در قالب منا ظره ای میان حکیم و پدر 
مســیحی بیان کرده اســت که در نهایت، به تسلیم شــدنِ حکیم و گرایش وی به دین مســیح منجر 
بار شــاه عبّاس صفوی راه یافت و تنها کســی  می شــود. این کتاب در همان دوران به اصفهان و در

که عهده دار پاسخ به شبهاتِ آن شد، سیّد احمد علوی عاملی بوده است.
اد و 

ّ
نقدهای وی بر مســحیّت، در چند موضوع اســاسی اســت: تثلیث، امکان عقلِی آن و اتح

یگانگی. در بیشــتر نقدهای مبانِی مســیحیّت به این ســه موضوع پرداخته شــده اســت؛ امّا بحث 
دیگری که کمتر به آن توجّه شــده، مســئلۀ »فداء« اســت که علوی عاملی با نگاهی نقّادانه آن را 

بررسی کرده است.1

_4_
دربارۀ رسالۀ »ردّ التشکیك في الماهیّة«

یان  بارۀ جر ، شــامل یک اشــکال و جواب و چند نکته از ســیّد احمد علوی عاملی در رســالۀ حاضر
تشــکیک در ماهیّت اســت. شــخصی که ســیّد احمد از او با عنوان »بعض إخواننا« یاد کرده، در 
یان تشکیک در ذات و ماهیّت بر مشّائیان وارد ساخته  بارۀ جر دفاع از شیخ اشراق، اشکالی در
اســت. مستشــکل بیان می دارد که مشّــائیان نیز با توجّه به مبانی خود، باید تشــکیک در ذات و 

ماهیّت را بپذیرند. 
یّت مستشکل در این رساله مشخّص نشده؛ ولی با توجّه به سؤال و جواب مشابهی که از  هو
 مظفّر حسین کاشانی« بوده است. 

ّ
میر فندرسکی در دسترس است2، می توان حدس زد که نام او »ما

صدرا 
ّ

از وی، نام و نشانی در کتب تراجم نیست. تنها می دانیم که در سؤال و جوابی دیگر که با ما
ة الإخوان و أفاضل الأقران« یاد کرده است.3

ّ
صدرا از او با عنوان »أجل

ّ
در بحث »نفس« داشته، ما

یر کرده و  مظفّر حســین کاشــانی را به شکلی متفاوت با ســیّد احمد تقر
ّ

میر فندرســکی اشــکال ما
پاسخ می دهد. میرفندرسکی نیز مدافع ابن سینا است و تشکیک در ذاتیّات را نادرست می داند؛ 
ولی پاســخش بســیار کوتاه تر از پاســخ ســیّد احمد اســت. از سخنان میرفندرســکی چنین برداشت 
می شــود که مستشــکل، دو اشــکال متفاوت در این باره داشــته اســت. میرفندرســکی اشکال وی را 

یر کرده است: ضمن مثالی چنین تقر
»هر گاه فرض کنیم _ مثلاً _ که مقدار مقول به تشکیک است نسبت به خطّ و سطح 
ییم: معنی  و جســم تعلیمی؛ و ذاتی اســت نســبت به ایشــان و مشــترک میان هر ســه، گو
یّتّی است که در سطح است یا نه به همان  یّتّی که در خطّ است به همان معنی مقدار مقدار
معنی مقدار اســت؟ اگر نه به همان معنی اســت، پس مقدار مشــترک نیســت این دو را و 
ذاتی نیست مشترکِ به معنای مقداری میان این دو؛ و این خاف اصل مفروض است. 

: همان. نگر  .1

: منتخباتی از آثار حکمای الهیِ ایران، ج1، ص114. نگر  .2

: مجموعۀ رسائل فلسفِی صدر المتألهین، ص125. نگر  .3
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یّت در ســطح به همان مقداری مشــترک  و اگر به همان معنی اســت، شــدّت مقدار
اســت یــا لازم آن؟ یــا نــه معنی مقداری اســت و نــه لازم، بلکه امر عارضی اســت مقدار 
را؟ اگر عین مقدار است یا جزء مقدار یا لازم مقدار به همین معنی در خطّ یافت شده 
اســت، پس همین شــدّت معنی مقداری که در ســطح است در خطّ یافت شود و خطّ 
با سطح یکی باشد؛ و مع ذلك معنی مقداری بر ما تحت خود مقول به شدّت و ضعف 

نباشد؛ و این خلف است.
و اگر شدّت امر عارضی است، عارضی است مقدار را در سطح و در خطّ«1.

یر کرده  امّا ســیّد احمد علوی عاملی در ابتدای رســاله اش، این اشــکال را به شــکلی متفاوت تقر
است که در بخش های بعدی مقدّمه به آن اشاره خواهیم کرد.

لازم به ذکر اســت که اصلِ این اشــکالات در آثار شــیخ اشــراق مطرح شــده اســت و عاوه بر 
صدرا نیز به آن ها پاسخ داده است.2 

ّ
میرفندرسکی و سیّد احمد علوی عاملی، ما

4.1� تشکیک در مکاتب فلسفۀ اسلامی
« و در پی آن، بحــث  یکــی از مباحــث بنیادیــن فلســفه در جهــان اســام، موضــوع »تقــدّم و تأخّــر
»تشــکیک« اســت. تشــکیک به معنای تقدّم و تأخّر مراتب و مصادیقِ مفهومی خاصّ در قیاس 
با یکدیگر اســت. جمیع مکاتب فلســفۀ اســامی به تشــکیک باور دارند و تنها اختاف آنان، در 

یان تشکیک است. موضوع جر
مشّائیان و در رأس آن ها شیخ رئیس، ابن سینا، تشکیک را تنها در مفهوم وجود جاری دانسته، 
معتقدند که ممکن نیســت ماهیّت و ذات، واجد تقدّم و تأخّری باشــد که به تشــکیک منجر شود. 
شــیخ اشــراق و پیروان او، این نظر مشّــائیان را نادرســت دانســته و با تبیین دیگری از تشــکیک و 
صدرا نیز تشــکیک را هم در مفهوم وجود 

ّ
یان تشــکیک در ذات قائل شــدند. ما ماهیّت، به جر

و هــم در حقیقــت وجــود جاری دانســت و در کتب خود بــه اثبات آن پرداخت. امروزه، روند تغییر 
آموزۀ تشــکیک در مکاتب اســامی را با ســه اصطاح »تشــکیک عامّی«، »تشــکیک ماهوی« و 

»تشکیک خاصّی« نام گذاری کرده اند.
اختاف دیگری که در این باره در میان مکاتب فلســفی وجود دارد، گونه های تشــکیک اســت. 
؛  ابن ســینا در کتاب الشــفاء تنها ســه نوع تشــکیک را پذیرفته اســت: 1. تشــکیک به تقدّم و تأخّر

. 2. تشکیک به وجود و امکان؛ 3. تشکیک به استغنا و فقر
یسد: وی می نو

 و الأنقص و 
ّ

ثّم الوجود بما هو وجود لا یختلف في الشدّة و الضعف، و لایقبل الأقل «
، و الاســتغناء و الحاجة، و الوجوب  ا یختلف في ثاثة أحکام و هي: التقدّم و التأخّر إنمّ

و الإمکان«3.

: منتخباتی از آثار حکمای الهیِ ایران، ج1، صص114_115. نگر  .1

بعة، ج1، ص 433 _ 446. : الحکمة المتعالیة  في الأسفار العقلیّة الأر نگر  .2

الشفاء، ج10 )الإلهیّات(، ص276.  .3
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شــیخ اشــراق، افزون بر این ســه، تشــکیک به کمال و نقص1 و تشــکیک به شــدّت و ضعف2 
بارۀ وجود  یّت و اوّلیّت را نیز در صدرا عاوه بر این ها، تشــکیک به اولو

ّ
را نیز پذیرفته اســت. ما

مطرح کرده است.3

یّۀ تشکیک در ذات و ماهیّت 4.2� شیخ اشراق و نظر
شیخ اشراق تشکیک را در ماهیّت و ذات جاری دانسته است. اندیشه مندان پس از او، از جمله 
یر میرداماد  میرداماد، این نظر شیخ اشراق را ناشی از تابعیّت او از آراء رواقیان می دانند. بنا بر تقر
از عقیــدۀ شــیخ اشــراق، مانعــی نــدارد کــه دو ماهیّــتِ هم نــوع، از حیث کمال و نقــص، با یکدیگر 

متفاوت باشند.4
 ماهیّت اســت، به تشکیک در جسمیّت متّصف 

ً
به نظر شــیخ اشــراق، جســم که جوهر و تبعا

می شــود. او به خــاف مشّــائیان، جســم را مرکــب از هیــولٰی و صورت نمی داند؛ بلکــه آن را »نفس 
یف را »رأي الأقدمین و الأوّلین من الحکماء« دانسته  یف کرده و این تعر ئم بنفسه«5 تعر المقدار القا
یف، وی جسم را  یف منسوب به افاطون مطابقت دارد. پس از این تعر است؛ دیدگاهی که با تعر
یح می کند که اختاف مراتب تشکیک،  دارای تشکیکی همانند تشکیک مراتبِ نور دانسته و تصر

به چیزی بیرون از جسم مرتبط نیست.6

مظفرحسین کاشانی
ّ

4.3� سیّداحمد علوی عاملّی و پاسخ به ملا
مظفر کاشــانی، یکی از پیروان شــیخ اشــراق در 

ّ
ســیّد احمد علوی عاملی در این رســاله، اشــکال ما

یر می کند: عصر صفوی، را چنین تقر
بنا بر نظر مشّائیان، وجود زائد بر ماهیّت است؛ پس لازم است ماهیّت بر وجود مقدّم باشد.   _
ت هیولٰی اســت؛ و هم عقل مفارق و هم هیولٰی از 

ّ
همچنــین، بنــا بــر نظــر آن ها، عقل مفارق عل  _

اقسام جوهر هستند.
ت )عقل مفارق( و معلول )هیولٰی( مقدّم است؛ و تقرّر و 

ّ
«، بر ماهیّت عل پس صدق »جوهر  _

: مجموعۀ مصنّفات شیخ اشراق، ج1، ص397. نگر  .1

: همان، ج2، ص94. نگر  .2

بعة، ج1، صص431_446. : الحکمة المتعالیة  في الأسفار العقلیّة الأر نگر  .3

: مصنفّات میرداماد، ج1، ص136. نگر  .4

: مجموعۀ مصنّفات شیخ اشراق، ج2، صص79_80. نگر  .5

 عنهــا« کام فاســد، 
ً
، فیکــون خارجــا »و قــول القائــل: »إنّ الأجســام تشــارکت في الجســمیّة و اختلفــت في المقــدار  .6

فــإنّ الجســم المطلــق بــإزاء المقــدار المطلــق، و الجســم الخــاصّ بــإزاء المقــدار الخــاصّ. و مــا هــو إلّا کمــن یقــول: 

ــر لیــس إلّا  ــا بالصغــر و الکب ، فافتراقه ــا مقــدار ــر مختلفــة و تشــارکت في أنّه ــر الخاصّــة في الصغــر و الکب »المقادی

«؛ و هــو  یــد المقــدار الکبیــر عــلی الصغیــر بشــيء غیــر المقــدار لاشــتراکهما في المقــدار ، حــتّّی یز لشــيء غیــر المقــدار

؛  ؛ إذ لاتفــاوت في المقادیــر إلاّ بالمقــدار ، لایجــوز أن یقــال زاد بغیــر المقــدار فاســد، فــإنّ المقــدار إذا زاد عــلی المقــدار

تّم و الْآخــر أنقــص. و هــذا کالتفــاوت بــین النــور الأشــدّ و الأضعــف«  یّــة و لأنّ أحدهمــا أ فالتفــاوت بنفــس المقدار

)همــان، ص76(.
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ت نیز بر ماهیّت معلول مقدّم است.
ّ
ماهیّتِ عل

در نتیجــه، لازم می آیــد ماهیّــت مرتبــه ای از ماهیّتِ خاصّ، اقــدم از مرتبۀ دیگر همان ماهیّت 
باشد و این تشکیک در ماهیّت است.

یر از اشکال، ابتدا در آثار شیخ اشراق تبیین شده است. او در المطارحات برای اثبات  این تقر
یان تشــکیک در ذاتی و ماهیّت، چند دلیل ارائه کرده اســت که یکی از  ادّعــای خــود مبــنی بــر جر
یر کرده است.1 یکی دیگر از دلایل شیخ  آن ها همان است که سیّد احمد به نقل از مظفّر کاشانی تقر
یر کرده و بدان  اشــراق که در کتاب المطارحات ذکر شــده، همان اســت که میرفندرســکی آن را تقر

پاسخ داده است.2
یر اشکال، به آن پاسخ می دهد. پاسخ او شامل دو بخش است: علوی عاملی پس از تقر

تبیین درست از اقدمیّت و تشکیک.  .1
تبیین ارتباط عقل مفارق با هیولٰی با بیان تفاوت حدّ جوهر با رسمِ آن.  .2

به باور سیّداحمد علوی عاملی، پس از فهم درست این مفاهیم، شکّی باقی نمی ماند که بر اساس 
مبــانِی مشّــائیان، به هیچ وجــه تشــکیک به اقدمیّــت لازم نمی آید. او پــس از اینکه توضیحات کاملی 
در این باره ارائه می کند، برخی اشکالات شیخ اشراق بر مشّائیان را نقل کرده و آن ها را نیز با استفاده 
یر  از عبارات ابن سینا پاسخ می دهد. سیّداحمد در بخش پایانِی رساله اشکالی ظاهری بر اساس تقر
مستشکل از مبنای مشّائیان مطرح کرده است. وی پس از نقل پاسخ مستشکل، آن را نیز ردّ کرده 
یان تشکیک در ذات، همانند استادش میرداماد3، تابع مشّائیان  است. علوی عاملی در موضوع جر
بوده و معتقد است نظر شیخ اشراق در این زمینه، صحیح نیست. او نظیر مطالب این رساله را در 

یم  الإیمان نیز آورده است.4 شرح خود بر تقو
لازم به ذکر است که پیشینۀ بحث در این موضوع به خواجه نصیرالدین طوسی باز می گردد. وی 
بارۀ تشکیک  در شرح خود بر الإشارات و التنبیهات، ضمن پاسخ به اشکالات فخررازی، بحثی در

مطرح کرده و تشکیک در ماهیّت را نفی کرده است.5

_5_
نسخه های خطّی و شیوۀ تصحیح

یری متفاوت است؛ امّا می توان حدس  از این رساله دو نسخه موجود است که هر یک دارای تحر
یرها بر دیگری مقدّم است. زد که یکی از این تحر

: همان، ج1، ص301. نگر  .1

: همان، ص299. نگر  .2

 گفته است:
ً
میرداماد در کتاب التقدیسات، پس از نقل نظر مشّائیان و شیخ اشراق، صراحتا  .3

»إنّّي أفتي بما قالته المشّائیة« )مصنّفات میرداماد، ج1، ص136(.  

یم  الإیمان و شرحه کشف الحقائق، صص425_438. : تقو نگر  .4

: شرح الإشارات و التنبیهات، ج2، صص570_577.  نگر  .5
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یر اوّل: تحر
نسخۀ شمارۀ 16/14890 کتابخانۀ دانشکدۀ الهیّات دانشگاه فردوسی )مشهد(1.   _

محمّدعلی تونی در سال 1080 
ّ

این نسخه به خطّ نسخ و در 7 صفحۀ 12 سطری، به دستِ ما  
هجری قمری کتابت شده است.

کاتب در انجامه نوشته است:
کمل، أمیر محمّدباقر الداماد _ رحمه الله _ «؛   الأرفع الأ

ّ
»قد نقلته من خطّ السیّد الأجل

یرا در همین نســخه آمده اســت: »و قد صرّح   درســت نیســت؛ ز
ً
امّا این انتســاب قطعا

به الأســتاد في غیر موضع من کتبه المصنّفة في هذا الباب« که بدون شــکّ، مراد از آن، 
یر دیگر این رســاله نیز به نام ســیّد احمد علوی عاملی اشاره شده  میرداماد اســت. در تحر
یر دوم نداشــته، تنها در برخی  یر از رســاله از نظر محتوایی، تفاوتی با تحر اســت. این تحر

عبارات دارای اختاف است.

یر دوم:   تحر
یر انجام شده که تنها یک نسخه از آن موجود است:2 تصحیح رساله بر اساس این تحر

نسخۀ شمارۀ 17504.2 کتابخانۀ آیت الله مرعشی نجفی؟ره؟ که با عامت اختصاریِ »M« نشان   _
داده شده است.

این نســخه با  خطّ نســخ و به دســت عبدالجلیل بن عبدالرحیم رومی، در نیمۀ نخســت سدۀ 11   
ین  هجری قمــری استنســاخ شــده اســت. ایــن دست نوشــته در 8 صفحۀ 23ســطری و بــا عناو

شنگرف کتابت شده است.
نسخۀ دیگری از این اثر یافت نشد؛ لذا فرآیند تصحیح مبتنی بر نسخۀ اساس صورت گرفته است.

در تحقیق پیش رو،
مصادر اقوال و آراء و اقتباس های قرآنی تا حدّ امکان استخراج شده اند.  .1

ین تغییر داده شد. رسم الخطّ رساله به شکل معیار و امروز  .2
ئم اختصــاری مانند »الخ« مطابق رســم الخطّ متداول امــروزی و به صورت غیر اختصاری  عــا  .3

ثبت شده اند.
ئم نگارشی و پاراگراف بندیِ متن از مصحّح است. عا  .4

حواشِی نسخه با اختصارِ »حـ« ثبت شده اند.  .5
افزونه های مصحّح در میان عامت »] [« آمده اند.  .6

_6_
سخن پایانی

در پایان لازم اســت از دوســت گرامی و دانشــمندم، جناب آقای حســین نجفی، سپاســگزاری کنم. 

: فهرستگان نسخه های خطّیِ ایران )فنخا(، ج11، ص179. نگر  .1

: فهرست نسخه های خطّیِ کتابخانۀ آیةالله مرعشی نجفی؟ره؟، ج44، ص405.  نگر  .2
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یج آراء میرداماد و شرح آثارِ وی، تصحیح  وی به دلیل اهمیّت نقش سیّداحمد علوی عاملی در ترو
یژه نامۀ بزرگداشت میرداماد به این بنده سپرد. رسالۀ »ردّ التشکیك في الماهیّة« را جهت نشر در و

***

متنرســالۀ»ردّالتشکیكفيالماهیّة«

حیم حٰمن الرَّ بسم الله الرَّ
لائــه و  الصــاة عــلی محمّــد و آلــه، یقــول أفقر عبــاد الله الملك الغــني، أحمد بن  بعــد حمــد الله عــلی آ
ین العابدین العلوي: إنّ بعض إخواننا في الدین قد أورد الإیراد علی الحکماء المشّائین بلزوم کون  ز
 علی ذوات الممکنات، 

ً
الجوهر مقولاً بالتشکیك علی أصولهم؛ و ذلك حیث إنّ الوجود لّما کان زائدا

ة للهیولی _ و من الظاهر 
ّ
 بالماهیّة؛ ثّم إنّ العقل المفارق لّمــا کان عل

ً
فیکــون هــي متقدّمــة علیــه تقدّما

ة علی صدقه 
ّ
أنّهما نوعان مندرجان تحت الجوهر _ فیلزم تقدّم صدق الجوهر علی ماهیّة تلك العل

ة و تقرّرهــا متقدّمة علی مرتبة 
ّ
عــلی مرتبــة ماهیّــة معلولهــا؛ و ذلــك حیث إنّ مرتبة فعلیّــة ماهیّة العل

ماهیّــة المعلــول و تقــرّره، کمــا أنّ مرتبة وجودهــا متقدّمة علی وجوده، فیلزم من ذلك التشــکیكُ من 
ینکرون الثانّي؟ یّة، فما بال المشّائین یثبتون الأوّل و حیث الأقدمیّة في الحقیقة الجوهر

 منهــا مطابَقَ صدقه و 
ّ

 لمــا تحته من الأفــراد، یکون کل
ً
و بعبــارة أخــری إنّ الجوهــر لّمــا کان ذاتیّــا

، و 
ً
 له؛ فیجب صدقه عــلی الأوّل أوّلاً و علی الْآخر آخرا

ً
 لمــا کان ذلك ذاتیّا

ّ
مصــداقَ حملــه علیــه و إلا

 هذا؟
ّ

هل المراد من التقدّم التشکیکي إلا
فنقول: إنّ هذا غایة توجیه کامه في مرامه.

ثّم نقول و بالله التوفیق: إنّه اشتباه علی غیر محصّل، حیث إنّ معنی الأقدمیّة التشکیکیّة بمراحل 
عــن ســاحة مــا فهمــه من الأقدمیّة، و یظهر ذلك کالنور في ســامق الطور بعــد تمهید معنی الأقدمیّة 
 مّا، و ذلك بأن یقال: إنّ المعتبر فیها کون بعض أفراد ما یقال علیه القول بالتشکیك 

ً
التشکیکیّة بعدا

ة لاتّصاف الْآخر به من غیر عکس، و لو کان مع ذلك اتّصاف المتقدّم به من حیث ذاته لکان 
ّ
عل

 أولی، کما صرّح به صاحب الشفاء، حیث قال:
ً
صدق ذلك علیه أیضا

»إذا کان شــیئان یشــترکان في طبیعــة أو أمــر کان هــذا الأمــر لــلأوّل بدایــة و للْآخــر 
بواسطته، کان الأوّل أولی«1. 

فاته.2  _ في غیر موضع من کتبه و مصنَّ
ّ

 في الکل
ّ

و قد نصّ علیه أستادنا _ بل أستاد الکل

تی کــه بــر نقل قــول علوی عامــلی دلالــت دارد، ایــن  عــین ایــن عبــارت در آثــار ابن ســینا یافــت نشــد. تنهــا عبــار  .1

عبــارات شــیخ در الشــفاء اســت: 

 مــا هــو متقــدّم بمعــنی فهــو أولی بــه، مــن غیــر عکــس؛ فقــد یکــون شــیئان یشــترکان في معــنی مــن المعــانّي و 
ّ

»کل  

تّم فیــه و أثبــت« )الشــفاء، ج1 )المنطــق/  ؛ لکــن أحدهمــا أولی بــه لأنّــه أ
ً
لیــس هــو لأحدهمــا قبــل، بــل همــا فیــه معــا

المدخــل(، ص10(.

یم  الإیمــان و شــرحه  : تقــو ــرده اســت. نگــر ــارات را نقــل ک ــارش، ایــن عب ــز در موضــع دیگــری از آث ســیّداحمد نی  

ص433. کشــف  الحقائــق، 

»فلیعلــم أنّ التقــدّم الــذاتي في المرتبــة، هــو مــا للشــيء المتقــدّم بحســب مرتبتــه العقلیّــة مــن حیثیّتــه الــتي هــو بهــا   .2
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و مــن الظاهــر مّمــا قرّرنــا أنّ الأقدمیّــة التي قد ظنّه بعض إخواننا لایصــحّ کونها من هذا القبیل و 
ة لاتّصاف المتأخّر 

ّ
ة، حیث إنّ المعتبر فیه کــون المتقدّم عل

ّ
 لــزم کــون ثبــوت الــذاتي للذات عن عل

ّ
إلا

بذلــك الــذي یقــال علیه بالتشــکیك، فیکون صــدق الجوهر علی الهیولی مع أنّــه ذاتي لها من تلقاء 
ذلك المفارق.

، ضرورة أنّ مصداق صدقه 
ً
ة مطلقا

ّ
و من البیّن أنّ اتّصاف الذات بما هو ذاتي له یستغني عن العل

، و إذا کان الأمر کذلك، فایصحّ ما قاله من 
ً
و معیار حمله علیه هو ذاته کما اعترف ذلك الأخ أیضا

1.
ً
التشکیك، بل ما سَرَدَه کسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء حتّّی إذا جاءه لَم یجده شیئا

و بالجملــة، و قــد صــرّح بذلك صاحب الشــفاء في الإشــارات، حیث قــال في الفرق بین حقیقة 
، و رسمه في حمله و صدقه علی الجواهر النوعیّة ماهیّة  الجوهر و رسمه في حمله و صدقه علی الجوهر

و حقیقة:2 
ة؛ 

ّ
ید و عمــرو لا لعل ــا یکــون وجودهــا لا في موضــوع، و هــذا الحمل یکون علی ز »إنمّ

 بالفعل لا في موضوع، فقد 
ً
 بالفعل الذي هو جزء من کونــه موجودا

ً
و أمّــا کونــه موجــودا

ة«3.
ّ
یکون له لعل

فإذا تقرّر هذا، فنقول تارةً أخری: إن أراد بلزوم کون الجوهر مقولاً بالتشــکیك کون رسمه کذلك، 
م، و من الظاهر أنّه من العرضیّات لا من الذاتیّات لینافي ما علیه المشّائون. 

ّ
فهو مسل

و إن أراد به حقیقة الجوهر الذي هو جنس لما تحته، فلیس کذلك؛ ضرورة أنّ صدقه علی العقل 
یّة  ة کذلك، صدقه عــلی الهیولی و غیرها من الأنــواع الجوهر

ّ
المفــارق و حملــه علیــه کمــا لایکــون بعل

لایکون کذلك أصلاً، فحینئذٍ کیف یستحیل لأحد أن یحکم بأنّ صدقه علیها و ثبوته لها من حیث 
 
ً
کونهــا مســتندة إلی العقــل المفــارق؟ و إن کان الجوهــر في حقیقتــه و جوهر ماهیّته في نفســه مفتقرا
ة؛ ضرورة أنّ ثبوته الرابطي و صدقه الحملي علی ما له من الأفراد و ثبوته في نفســه و تقرّره 

ّ
إلی العل

؛ علی أنّ الجوهر المفارق لایصلح أن   ذلك قد نشــأ من اشــتباه أحدهما بالْآخر
ّ

في ذاته شيء؛ و لعل
یّة التي هي جنس لها بحســب  ة للجوهر

ّ
ة فاعلة للهیولی في نفســها، فکیف یصحّ کونها عل

ّ
یکون عل

نفسه فضلاً عن ثبوته لها؛ لما بیّن في موضعه4 أنّ أفراد طبیعة واحدة نوعیّةً کانت أو جنسیّةً لایصحّ 
یّة کما لایخفی علی أولي   من حیث الشرطیّة أو الإعداد، لا الضرور

ّ
یّة و معلولیّة إلا

ّ
أن یکون بینها عل

ة لماهیّتها المشــترکة بینها، فیلزم تقدّم الشــيء علی نفســه. مثلاً إنّ 
ّ
 لکانت عل

ّ
القلوب و الفؤاد، و إلا

العقل المفارق لو کان جاعلاً للهیولی، لکان جاعلاً و هو مشترك بینه و بینها متقدّم علیهما، فیلزم 
من ذلك تقدّمه علی نفسه بمرتبتین، و ذلك ما علیه أمر إعداده لها و شرطیّته إیّاها حیث یرجع ذلك 

.) فِی انواع تقدّم و تأخّر : همان، ص61 )ذیل معرّ « )القبسات، ص392(. همچنین، نگر ة للشيء المتاخّر
ّ
عل

مْــآنُ مــاءً حَــتّّیَ إِذا 
َ

سَــبُهُ الظّ ــمْ کَسَــرابٍ بِقیعَــةٍ یَحْ ُ
ُ

عْمالَه
َ
ذیــنَ کَفَــرُوا أ

َّ
: >وَ ال اقتبــاس از آیــۀ 39 ســورۀ مبارکــۀ النــور  .1

ســابِ<. ِ
ْ

یعُ الح ــاهُ حِســابَهُ وَ الُله سَــر
َ
 وَ وَجَــدَ الَله عِنْــدَهُ فَوَفّ

ً
ــدْهُ شَــیْئا ْ یَجِ جــاءَهُ لَمَ

یم  الإیمــان و شــرحه کشــف  الحقائــق،  : تقــو میردامــاد نیــز در برخــی آثــار خــود، ایــن نکتــه را تبیــین کــرده اســت. نگــر  .2

ص204.

الإشارات و التنبیهات، ص274، با اندکی تفاوت.  .3

: الشفاء، ج10 )الإلهیّات(، صص317_324؛ شرح القبسات، ص227. نگر  .4
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یّة الشخصیّة لا غیرها. إلی مدخلیّته لها بما لها من مرتبة الهو
، بل 

ً
ة أیضا

ّ
ین1 قد أشــار إلی اســتغناء ثبوت الذاتي للذات عن عل ء المتأخّر

ّ
ثّم إنّ بعض الأجا

 في ذلك، حیث قال: 
ً
ادّعی أیضا

یادة و النقصان. أمّا انتفاء  یّة أو الأقدمیّة أو بالأشــدیّة أو الز »التشــکیك إمّا بالأولو
الأوّلین في الذاتیّات، فاستواء نسبة الذاتي إلی جمیع ما هو ذاتي له، بمعنی أنّه لایختلف 

یّة و الأقدمیّة، و هذا ضروري«2. بالأولو
ثّم قال:

»و لا یخفی أنّه لایتوارد علیه النقض بالعارض؛ لجواز کونه أولی بالنسبة إلی البعض 
ة لاتّصاف الْآخر به، و لایجري 

ّ
بأن یکون مقتضی ذاته، أو أقدم بأن یکون اتّصافه به عل

.3»
ً
؛ کیف و الذاتي غیر مجعول ثانیا مثل ذلك في الذاتي، و هو ظاهر

 
ً
ةٍ مطلقا

ّ
و الحاصل أنّ ثبوت الذاتي للذات لّما لَم یصحّ أن یکون مجعولاً، لا یصحّ أن یکون ذا عل

ة لاتّصاف المتأخّر به و حمله علیه.
ّ
فضلاً عن کون المتقدّم عل

فقد انصرح أنّ سلطان الأقدمیّة التشکیکیّة عن هذه الولایة معزول، حتّّی أنّ الشیخ السهروردي 
 و لذلك قال:

ً
 و لَم یلزم من أصوله المعطاة رأسا

ً
مع نصرته للإشراقیّین لَم یقل بذلك أیضا

.  بالکمال و النقصان«4 من دعوی الحصر
ّ

ه في نفسه لایختلف حقیقة إلا
ّ
»النور کل

یّة للهیولی  ة جاعلة للطبیعة الجوهر
ّ
ثّم نعود و نقول من الرأس: إنّه لایصحّ کون العقل المفارق عل

یّة5، فضلاً عــن ثبوتها لها و حملها علیها 
ّ
یّة و ســنخ طبیعتها المرســلة الکل بمــا لهــا من حقیقتها التصور

 ]  أنّ أفراد طبیعــة واحدة نوعیّة کانت ]أو
ً
الــذي هــو منــاط التشــکیك علی ما لایخفي؛ لما علمت آنفا

 لزم تقدّم الشيء علی نفسه، فإذا لَم یصحّ 
ّ

ة فاعلة لبعض، و إلا
ّ
جنسیّة لایصحّ أن یکون بعضها عل

یّــة التي هي عبارة عن ماهیّتهــا في حدّ ذاتها، فما  ــة لماهیّــة المتأخّر لحقیقتها التصور
ّ
کــون المتقــدّم عل

ــة لاتّصافــه بها؟ کیــف و إنّ هذا الاتّصاف لایکون مجعولاً بوجــهٍ مّا، و إنّّي لا أجد أن 
ّ
ظنّــك بکونــه عل

 بالعرضي لا الذاتي.
ً
 لکان ذلك اتّصافا

ّ
یان التشکیك فیها، و إلا نحکم بجر

یّة  ة لاتّصافها بالجوهر
ّ
ة جاعلة للهیولی، لا یصحّ أن یکون عل

ّ
منا کون العقل المفارق عل

ّ
ثّم إنّا لو سل

یة فیها. ة لها بماهیّتها، فایکون الأقدمیّة التشکیکیّة جار
ّ
بما لها من مرتبتها التصدیقیّة، بل إنّما یکون عل

ا یســتلزم  ، إنمّ
ً
و الحاصــل أنّ صــدق الجوهــر عــلی العقــل المفــارق أوّلاً و صدقه علی الهیولی ثانیا

التشکیك علی سبیل الأقدمیّة لو کان صدقه علی الهیولی من حیث ذلك المفارق، سیّما أنّ الحقّ 
ة الجاعلة للهیولی هو الله تعالی6 و مع ذلك 

ّ
الحقیق من شــرب الرحیق من کأس التصدیق أنّ العل

ة للجوهر الذي هو جنس لها في نفسه، لا في ثبوته لها و حمله 
ّ
ة لها في نفسها، و کذلك عل

ّ
یکون عل

.M محقّق دوانی[ حـ  .1

یس3. ید العقاید، ج1، ص103،  پانو شرح تجر  .2

همان.  .3

مجموعۀ مصنّفات شیخ اشراق، ج2، ص119.  .4

: مصنّفات میرداماد، ج1، ص86.  نگر  .5

: همان، ص222؛ ص473. نگر  .6
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 _ و ذلك بخاف ما علیه حمل عرضي الشيء علی ذلك 
ً
ة مطلقا

ّ
علیها _ لاستغنائه في ذلك عن العل

یّة کالوجود؛ لأنّه یصدق علی الواجب لذاته و 
ّ
الشــيء، حیث یصحّ کون صدقه علیه من جهة عل

علی الممکنات من حیث استنادها إلیه.
 فضلاً عن البرهان، و کذلك لایصحّ کونه 

ً
و بعد اللتیّا و التي، ظهر أنّ ذلك لایصحّ کونه تشکیکا

 
ً
 لا علی أصول المشّائین و لا الراقیّین1، فکیف یصحّ أن یکون ذلك إیرادا

ً
 أیضا

ً
 بل و لا مشاغبیّا

ً
جدلیّا

 بالشــدّة و 
ّ

علی أولئك الأقدام و لا نصرة لهؤلاء الأعام حیث لَم یحکموا الذاتي مقول بالتشــکیك، إلا
.
ً
الضعف لا مطلقا

  نتوجّه إلی نصرة المشّــاء علی شــیخ 
ّ

ثّم لّما وصلنا إلی هذا المقام، فلم نجد في نفســي رخصة لئا
أتباع الرواقیّین في مسئلة أخری علی ما >سَنُقْرئُِكَ فَا تَنْسیٰ<2.

فنقول: إنّ الشیخ الإشراقِي قد أورد الإیراد علی صاحب الشفاء حیث قال: 
 لیســت في الأعیان أمر زائد علی الجســمیّة، بل جعل الشــيء 

ً
یّــة أیضــا »إنّ الجوهر

 کمال ماهیّة الشــيء علی 
ّ

یّة عندنا لیســت إلا ؛ إذ الجوهر
ً
 هو بعینه جعله جوهرا

ً
جســما

وجه یستغني في قوامه عن الحمل«.
ثّم قال:

»و المشّــائون عرّفوه بأنّه الموجود لا في موضوع، فنفي الموضوع ســلبي، و الموجودیّة 
«، یصعب علیه شرحه و إثباته  یّة أمر آخر عرضیّة. فإذا قال الذابّ عنهم: »إنّ الجوهر
 في الجسم، فلها موجود لا في موضوع، فیکون 

ً
 آخر موجودا

ً
علی المنازع. ثّم إذا کانت أمرا

، فیتسلســل إلی غیــر النهایة«3؛  یّــة و یعــود الــکام إلی جوهر الجوهر  بالجوهر
ً
موصوفــا

انتهی.
و لا یخــفی أنّــه إن إراد بمــا ذکــره بقوله: »و المشّــائون عرّفوه« أنّهم رسّمــوه، فممنوع و لایلزم من ذلك 
م. و بالجملة، 

ّ
إن أراد به أنّهم حدّوه، فهو غیر مسل کون حقیقة الجوهر من العرضیّات کما لا یخفی؛ و

 کون حقیقته 
ً
إنّ ذلــك مــن حیث اشــتبه علیه رســم الجوهر بحقیقته، فا یلزم من کــون الأوّل عرضیّا

کذلك، و قد صرّح به المشّائون سیّما الشیخ في الإشارات و ذلك حیث قال: 
بّما ظنّ أنّ الموجود لا في الموضوع یعمّ الأوّل و غیره عموم الجنس،  »وهمٌ و تنبیهٌ: و ر
 ، . و هذا خطأ، فإنّ الموجود لا في موضوع الذي هو کالرســم للجوهر فیقــع تحــت الجوهــر
 هو في 

ً
یدا  لا في موضــوع؛ حتّّی أنّ من عرف أنّ ز

ً
لیــس یُعــنی بــه الموجود بالفعل وجودا

، عــرف منــه أنّه موجود بالفعل أصلاً، فضلاً عن کیفیّــة ذلك الوجود؛ بل  نفســه جوهــر
معنی ما یحمل علی الجوهر _ کالرسم و یشترك فیه الجواهر النوعیّة عند القوّة کما یشترك 
ا یکون وجودها لا في موضوع، و هذا الحمل یکون  في الجنس _ هو أنّه ماهیّة و حقیقة إنمّ
ذي هو جزء من کونه 

ّ
 بالفعل ال

ً
ة. و أمّا کونه موجودا

ّ
ید و عمرو ]لذاتیهما[ و لا لعل علی ز

کذا.  .1

الأعلی/6.  .2

مجموعۀ مصنّفات شیخ اشراق، ج2، صص70_71.  .3
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ة«1؛ انتهی.
ّ
 بالفعل لا في موضوع، فقد یکون له لعل

ً
موجودا

و لا یخفی أنّ بهذا التحقیق اندفع ما توهّمه ذلك الأخ الأعزّ من التشکیك و کذلك ما قاله شیخ 
أتباع الرواقیّین علی رئیس المشّائین.

یــح في أنّ المشّــائین رسّموا الجوهــر بأنّه موجود بالفعل لا ]في[ موضوع، و  و بالجملــة، إنّ هــذا صر
حدّوه بأنّه حقیقة في جوهر ذاتها أن یستغني عن الموضوع.

 في الجســم، 
ً
 آخر موجودا

ً
و أمّا ما ادّعاه من لزوم التسلســل علی تقدیر کون حقیقة الجوهر أمرا

اد الجنس مع النوع، یصدق 
ّ

 معه اتح
ً
 له متّحدا

ً
ففیه تأمّل؛ حیث إنّها لّما کانت عند المشّائین جنسا

 عــلی نفس ذاته من حیث »هو 
ً
 لها، فیکون حملاً متعارفا

ً
الجوهــر عــلی الجســم من حیــث کونه فردا

هــو«، فیکــون مــن قبیــل الحملي الأولي الذاتي، فا شيء منهمــا في صدق الجوهر علیه أن یکون له 
یّة أخری، لیلزم ذهاب السلسلة إلی ما لا یتناهي. جوهر

و بالجملة، إنّ الجوهر حقیقة و ماهیّة یتبعها أن یکون وجودها لا في موضوع، و من الظاهر أنّ 
 منهما علی الْآخر صدق الحدّ علی المحدود أو المحدود علی حدّه. و من البیّن أنّه لا مغایرة 

ّ
صدق کل

یّة أخری   بالإجمــال و التفصیــل، فا حاجة في صدق الجوهــر علی تلك الماهیّة إلی جوهر
ّ

بینهمــا إلا
کسائر حدود الأشیاء بالقیاس إلیها.

فقد انصرح أنّ هذا نصرة الحکماء المشّــائین و إیراد علی شــیخ الرواقیّین و ذلك علی خاف ما 
ظنّه ذلك الأخ العقانّي حیث ظنّ أنّه نصرة للرواقیّین و إیراد علی المشّائین؛ و الحقّ أنّه لا نصرة و 

ة التأمّل!
ّ
لا إیراد. إیّاك و قل

ثّم جدیر بنا لو أشــرنا إلی إیراد یرد بظاهره علی المشّــائین حیث ما أصّلوه، فنقول: إنّهم قالوا إنّه 
لایصــحّ تبــدّل الــذات بتبــدّل الاعتبارات و الحیثیّــات2 حتّّی أنّهم عن آخرهم حکمــوا بأنّ العلم من 

 فعرضٌ.3
ً
 فجوهرٌ و إن عرضا

ً
مقولة المعلوم؛ إن جوهرا

یّة و بصیرورتها فصولاً لها  یّة الصورة النوعیّة للحقائق الجوهر فإذا تمهّد هذا، فنقول: حکموا بجوهر
 لا فصولاً، و 

ً
 لکانت أنواعا

ّ
باعتبار أخذها با شرط شيء4، و قد بیّن في موضعه أنّها لایکون جواهر و إلا

اد الجوهر مع العرض و صیرورته نفسه، فیلزم من ذلك صیرورة الجوهر 
ّ

 لزم اتح
ّ

 و إلا
ً
 لایکون أعراضا

ً
أیضا

الإشارات و التنبیهات، صص273_274.  .1

یــح کرده انــد کــه تبــدّل  ابن ســینا و خواجه  نصیر الدیــن طــوسی در مواضــع مختــفی از آثــار خــود بــه ایــن نکتــه تصر  .2

: التعلیقــات، صــص13_14؛ فصــول، ص22. در اعتبــارات، بــه تبــدّل در ذات منجــر نمی شــود. نمونــه را نگــر

برخــی دانشــمندان همچــون حکــیم ســبزواری در شــرح المنظومة، ایــن قــول را بــه محقّــق دوانی منســوب کرده انــد.   .3

ــا شــاید  ــدگاه یافــت نشــد؛ امّ ــر ایــن دی یحــی ب ــار دوانی در دســترس اســت، تصر ــا جســت و جو در آنچــه از آث ب

 بــر معنــای فــوق دانســت:
ّ

بتــوان ایــن عبــارت او را در رســالۀ »تفســیر ســورۀ اخــاص«، دال

ــة عــلی أنّــه مــن 
ّ
»و لــك أن تقــول کمــا أنّ العلــم یعبّــر عنــه بـ»دانســتن« و »دانــش« و غیرهمــا مــن الألفــاظ الدال  

ــق في   کمــا حقّ
ً
ــا کان جوهــرا بّم ــوم و ر ــه صــورة المعل ــان بأنّ ثّم البرهــان و الفحــص یقتضی ــة،  یّ الإضافــات الاعتبار

موضعــه« )الرســائل المختــارة، ص54(.

: الإشارات و التنبیهات، ص199؛ شرح الإشارات و التنبیهات، ج2، صص134_135. نگر  .4
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 في الأذهان.1 فإذا لَم 
ً
غیر جوهر حتّّی أنّ المحقّقین منهم علی إستحالة صیرورة الجوهر في الأعیان عرضا

یصحّ تبدّل الذات بتبدّل الظروف و الأوعیة، فما ظنّك بتبدّلها بتبدّل الاعتبارات و الحیثیّة؟
ثّم لّمــا وصــل إلی ذلــك الأخ الأعــزّ هذا الإیراد الذي أوردناه علی المشّــائین، فقد أجاب عنه تارة 
یّة بل هي نحو من الوجود، و تارة بأنّ تبدّل الحقیقة بمجرّد  بأنّ الصورة النوعیّة لیست حقیقة جوهر
ا الفساد فیه إذا تبدّلت و انقلبت من حقیقتها إلی حقیقة یکون تحت 

ّ
اعتبارٍ مّا لا فساد فیه، بل إنم

مقولة أخری.
 منهما لایخلو عن شيء. أمّا الأوّل منهما فلأنّ ما ذکره في أمر الوجود، فهو أوهن 

ً
و لایخفی أنّ شیئا

مــن بیت العنکبوت2؛ لأنّ الکام مع المشّــائین الأرسطالســیّین القائلین بــأنّ الصورة النوعیّة حقیقة 
 ما ذهب إلیه هو ما 

ّ
 بأصول الرواقیّین القائلین بأنّها عرض3؛ و لعل

ً
یّــة، عــلی أنّــه لایصــحّ أیضا جوهر

علیه شــرذمة قلیلون الذین لا اعتداد بهم و بمقالهم، بل إنّه لکام أشــدّ من کام الفاســفة، بل یرد 
علیهم أنّ الوجود لّما کان من عوارض الشــيء، فکیف یصحّ کونه من مقوّماته بمجرّد أخذه باعتبارٍ 

 بالذات علی ما لایخفی، فما لکم کیف تحکمون.
ً
مّا، و إذا جعلوه عن ذلك الشيء فیصیر واجبا

و أمّــا الثــانّي منهمــا، فــلأنّ الاعتبــار عند أولي الأیــدي و الأبصار لّما کان من عــوارض الحقیقة، 
یّة لا تأصّل لها؛ إذ من البیّن أنّه لو  فایصحّ تبدّلها عن حقیقتها بحسبه، و إن صارت حقیقة اعتبار
؛  ســواء کان ما ینقلب إلیه 

ً
اســتحال انقاب الشــيء عن حقیقته باعتبارٍ مّا، لاســتحال ذلك مطلقا

ذلك الشيء حقیقة لا تأصّل لها أو کانت حقیقة متأصّلة مندرجة تحت مقولة أخری؛ فما لکم کیف 
! ة التأمّل و سوء التدبّر

ّ
لایتبصّرون؟ إیّاك و قل

تّم، و الحمد لله ربّ العالمین.

***

 خــارج، 
َ

مصنّــف در شــرح خــود بــر القبســات، عبــاراتی از ابن ســینا نقــل کــرده اســت مبــنی بــر اینکــه جوهــرِ عــالَم  .1

یّــت، ماهیّــت اســت و ماهیّــت در خــارج و ذهــن تفــاوت  یــرا مــاکِ جوهر  ذهــن نیــز جوهــر اســت؛ ز
َ

در عــالَم

یّــه ای بــه محقّــق  یّــد نظــر خــود و اســتادش می دانــد. او همچنــین، نظر نــدارد. علوی عامــلی ایــن نقل قــول را مؤ

 ذهــن قــرار گیــرد، از مقولــۀ عــرض 
َ

دوانی نســبت داده اســت مبــنی بــر اینکــه وقــتّی جوهــرِ خارجــی در عــالَم

 ردّ کــرده و آن  را نــاشی از بی دقّــتّی در عبــارات شــیخ می دانــد. 
ً
خواهــد بــود. علوی عامــلی ایــن ســخن را صراحتــا

: شــرح القبســات، صــص187_192.  نگــر

ــذَتْ  َ
َّ

عَنکَبُــوتِ اتخ
ْ
وْلِیَــآءَ کَمَثَــلِ ال

َ
ِ أ

َ
 مِــن دُونِ الّلَّه

ْ
ــذُوا َ

َّ
ذِیــنَ اتخ

َّ
 ال

ُ
اقتبــاس از آیــۀ 6 ســورۀ مبارکــۀ العنکبــوت: >مَثَــل  .2

مُــونَ<.
َ
 یَعْل

ْ
ــوْ کَانُــوا

َ
عَنکَبُــوتِ ل

ْ
بَیْــتُ ال

َ
بُیُــوتِ ل

ْ
وْهَــنَ ال

َ
 وَ إنَّ أ

ً
بَیْتــا

: مجموعۀ مصنّفات شیخ اشراق، ج2، ص87. نگر  .3



ة«
هیّ

ما
ي ال

ك ف
کی

ش
الت

ردّ 
ۀ »

سال
ر

م(
سوّ

رۀ 
)پا

اد 
ام

ر د
می

مۀ 
ه نا

یژ
/ و

هم 
زد

سی
 و 

هم
زد

دوا
رۀ 

ما
ش

  / 
زار

ب گ
کتا

399

نسخۀخطّی تصویر

)M( ین نسخۀ شمارۀ 17504.2، کتابخانۀ آیة الله مرعشی نجفی؟ره؟ صفحۀ آغاز

یر شمارۀ 1[ ]تصو
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)M( صفحۀ پایانِی نسخۀ شمارۀ 17504.2، کتابخانۀ آیة الله مرعشی نجفی؟ره؟

یر شمارۀ 2[ ]تصو
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فهرستمنابعومآخذ
کتاب ها:

یم.   قرآن کر
الإشــارات و التنبیهات، ابوعلی حســین بن عبدالله بن ســینا، تصحیح: مجتبی زارعی، چ1، قم:   

مؤسسّۀ بوستان کتاب، 1381ش.
اعام اصفهان،  مصلح الدین مهدوی، تصحیح: غام رضا نصراللهی، چ1، اصفهان: انتشارات   

یحیِ شهرداریِ اصفهان، 1386ش. سازمان فرهنگی/ تفر
أعیــان الشــیعة، سیّد محســن امــین، تصحیــح: سیّد حســن امــین، چ1، بیــروت: دار التعــارف   

للمطبوعات، 1403ق .
ینی، تصحیح: سیّد احمد حسینی اشکوری، چ1، قم:    تتمیم أمل الْآمل، عبدالنبی بن محمّدتقّی قزو

انتشارات کتابخانۀ حضرت آیةالله العظمی مرعشی نجفی؟ره؟، ۱40۷ق.
التعلیقات، ابوعلی حســین بن  عبدالله بن ســینا، تصحیح: ابراهیم بدوی، چ1، بیروت: مکتبة   

الإعامي الإسامي، 1404ق.
یم  الإیمان و شــرحه کشــف  الحقائق، سیّد محمّد باقر بن محمّد حسینی استرآبادی )میرداماد(؛    تقو

ین العابدین علوی عاملی، تصحیح: علی اوجبی، چ1، تهران: مؤسّسۀ مطالعات  سیّداحمد  بن   ز
[ مؤسّسۀ پژوهشیِ  [ مؤسّســۀ بین المللِی اندیشه و تمدّن اسامی ]و اســامیِ دانشــگاه تهران ]و

میراث مکتوب، 1376ش. 
بعــة، صدرالدیــن محمّــد بــن ابراهــیم قوامی شــیرازی    الحکمــة المتعالیــة في الأســفار العقلیّــة الأر

 ] مه سیّد محمّدحسین طباطبایی ]و
ّ

[ عا هادی بن مهدی سبزواری ]و
ّ

صدرا(، تعلیق: ما
ّ

)ما
[ اسماعیل بن محمّدسمیع  [ محمّد بن معصوم علی مدرّس زنجــانی ]و عــلی بــن عبدالله زنــوزی ]و
، چ2، قم:  عــلی بن جمشــید نــوری، تصحیح: محمّدرضا مظفّــر

ّ
[ ما اصفهــانی )واحد العــین( ]و

المکتبة المصطفوی، 1368ش.
   ، ین کوب، چ5، تهران: انتشــارات امیرکبیر دنبالۀ جســت و جو در تصوّف ایران، عبدالحســین زرّ

1380ش. 
یعة إلی تصانیف الشــیعة، محمّدمحســن  بن  علی منزوی طهرانی )شــیخ آقابزرگ(، تصحیح و    الذر

[ احمد منزوی، چ3، بیروت: دار الأضواء، 1403ق. تعلیق: علی نقّی منزوی ]و
یسرکانی، اصفهان:    الرسائل المختارة، جال الدین محمّد بن اسعد دوانی، تصحیح: سیّد احمد تو

مکتبة الإمام أمیرالمؤمنین؟ع؟ ، 1364ش.
شــرح الإشــارات و التنبیهــات )مــع المحاکمــات(، ابوعلی حســین بن عبدالله بن ســینا؛ خواجه   

یهــی، چ2، قم: دفتر  نصیر الدیــن محمّــد بــن محمّد طــوسی؛ قطب الدین محمّد بــن محمّد رازی بوَ
، 1403ق. نشر

ین العابدین علوی عاملی، تصحیح: حامد ناجی اصفهانی، چ1،    شرح  القبسات، سیّداحمد  بن  ز
[ مؤسّسۀ پژوهشیِ میراث مکتوب، 1376ش. تهران: مؤسّسۀ مطالعات اسامی ]و

ید العقائد )المشهور بشرح الجدید(، ج1، عاءالدین علی بن محمّد قوشجی، تعلیق:    شرح تجر
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جال الدین محمّد بن اســعد دوانی، تصحیح: محمّدحســین زارعی رضایی، چ1، قم: انتشــارات 
رائد، 1393ش.

یاضیّــات/ الطبیعیّات/ المنطق(، ابوعلی حســین بن  عبدالله بن ســینا،    الشــفاء )الإلهیّــات/ الر
 ] [ عبدالحمید لطفي مظهر ]و [ عبدالحمیــد صبرة ]و [ ســعید زاید ]و تصحیــح: جــورج قنواتي ]و
[ عبدالله  [ عبدالحلیم منتصــر ]و [ محمود قاســم ]و [ إمــام إبراهــیم أحمــد ]و محمّدرضــا مــدور ]و
[ أبوالعا عفیفي، تصدیر و مراجعه:  [ أحمد فؤاد الأهــوانّي ]و [ محمــود الخضیــري ]و اسماعیــل ]و
: چــاپ قاهــره، 1395ق(، قم: منشــورات مکتبة آیة الله  ، چ1 )افســت از ابراهــیم بیومــي مدکــور

المرعشي النجفي، 1404_1405ق.
طبقات أعام الشــیعة، محمّدمحســن  بن  علی منزوی طهرانی )شیخ آقابزرگ(، تصحیح و تعلیق:   

بي، 1430ق. [ احمد منزوی، چ1، بیروت: دار إحیاء التراث العر علی نقّی منزوی ]و
فصــول، خواجــه نصیر الدیــن محمّد بــن محمّد طوسی، ترجمه: رکن الدیــن محمّد بن علی گرگانی،   

تصحیح: محمّدتقّی دانش پژوه، چ1، تهران: چاپخانۀ دانشگاه تهران، 1335ش.
فلســفۀ ایــرانی و فلســفۀ تطبیــقّی، هنــری کُربن، ترجمه: جــواد طباطبایی، چ1، تهران: انتشــارات   

توس، 1369ش.
فهرســت کتــب خطّــیِ اصفهــان، ســیّدمحمّدعلی روضــاتی، چ1، اصفهــان: مؤسّســۀ فرهنگــی/   

مطالعاتِی الزهراء؟عها؟، 1386ش.
   ] فهرســت نســخه های خطّیِ کتابخانۀ آیةالله مرعشــی نجفی؟ره؟، ج44، محمّدحســین امینی ]و

سیّدمحمود مرعشی نجفی، چ1، قم: انتشارات کتابخانۀ حضرت آیةالله العظمی مرعشی نجفی؟ره؟، 
1394ش.

فهرســت نســخه های خطّــیِ کتابخانــۀ مرکزی دانشــگاه تهــران، ج5، محمّدتقّی دانش پــژوه، چ1،   
تهران: چاپخانۀ دانشگاه تهران، 1335ش.

فهرســتگان نســخه های خطّــیِ ایــران )فنخــا(، ج 11، به کوشــش: مصطفی درایــتّی، چ1، تهران:   
 جمهوری اسامی ایران، 1391ش.

ّ
انتشارات سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی

   ] القبســات، ســیّدمحمّد باقر بن محمّد حسینی استرآبادی )میرداماد(، تصحیح: مهدی محقّق ]و
[ ابراهیم دیباجی، چ2، تهران: انتشارات  [ توشی هیکو ایزوتسو ]و سیّدعلی موسوی بهبهانی ]و

دانشگاه تهران، 1374ش.
کشف الحجب و الأستار عن أسماء الکتب و الأسفار، اعجازحسین بن محمّد قلی کنتوری نیشابوری،   

مقدّمه: سیّد شــهاب الدین مرعشــی نجفی، چ2، قم: انتشــارات کتابخانۀ حضرت آیةالله العظمی 
مرعشی نجفی؟ره؟، 1409ق.

صدرا(،   
ّ

ین، صدرالدین محمّد بن ابراهیم قوامی شیرازی )ما
ّ
مجموعۀ رســائل فلســفِی صدر المتأله

تصحیح: حامد ناجی اصفهانی، چ1، تهران: انتشارات حکمت، 1375ش.
مجموعۀ مصنّفات شــیخ اشــراق، ج1و2، یحيَى بن حبش ســهروردی )شــیخ اشــراق(، تصحیح:   

، چ1، تهران: مؤسّسۀ مطالعات و تحقیقات  [ سیّدحسین نصر [ نجفقلی حبیبی ]و هانری کربن ]و
فرهنگی )پژوهشگاه(، 1372 ش.
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مصنّفات میرداماد، ج1، سیّدمحمّدباقر بن محمّد حسینی استرآبادی، تصحیح: عبدالله نورانی،   
چ1، تهران: انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1381ش. 

   ،) منتخبــاتی از آثــار حکمــای الهــیِ ایــران )از عصــر میردامــاد و میرفندرســکی تــا زمــان حاضــر
سیّدجال الدین آشتیانی، چ2، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسامی، 1387ش.

نجوم السماء في تراجم العلماء )شرح حال علمای شیعۀ قرن های یازدهم و دوازدهم و سیزدهم   
هجری قمری(، محمّدعلی بن محمّدصادق آزاد کشمیری، چ2، تهران: شرکت چاپ و نشر بین الملل 

)وابسته به سازمان تبلیغات اسامی(، 1387ش.

مقالات:
یــان، میــراث اســامی ایــران،    بــارۀ ابومســلم و ابومســلم نامه ها«، رســول جعفر »ســه رســاله در

دفتر دوم، چ1، قم: انتشــارات کتابخانۀ حضرت آیةالله العظمی مرعشــی نجفی؟ره؟، 1374ش، 
صص245_302.

یدۀ نخســتین    »گــذری بــر زندگــی پیتــرو دلاواله«، حامــد ناجی اصفهــانی، مجموعۀ مقالات برگز
همایش بین المللی مکتب فلسفِی اصفهان، چ1، تهران: مؤسّسۀ پژوهشیِ حکمت و فلسفۀ ایران، 

ج1، صص431_444.
یدان خرد، شمارۀ 8، پاییز 1360ش،    »نگارش های شمسای گیانی«، محمّدتقّی دانش پژوه، جاو

صص40_78. 

ی: منابع سمعی و بصر
واله«، ســخنرانِی دکتر حامد ناجی اصفهانی در نخســتین   

ّ
»گفتمان ســیّد احمد علوی و پیترو دلا

همایش مکتب فلسفِی اصفهان، بهمن ماه 1390هجری شمسی، دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی 
: یر دانشگاه اصفهان، تالار صائب. موجود در پیوند ز

https://www.aparat.com/v/9bOSg/

***

اثر مُهر شاه عبّاس صفوی بر یکی از فرامین حکومتی
گنجینۀ اسناد آرشیو ایالتِی ونیز  برگرفته از 
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بهره با تصویر رام شدنِ شیر در مجلس میرداماد و میرفندرسکی کیِ دو قلمدان لا
ی ی قمر منسوب به حیدرعلّی بن محمّداسماعیل نقّاش باشی، اواخر سدۀ 13 هجر

مجموعۀ شخصیِ بابک مفیدی )اصفهان(
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تصحیح متون

رسالة»المراشح«
زامحمّدبنمحمّدهاديالنائیني المیر

ي*  السیّد صادق الحسیي الإشکور
أستاذ علم المخطوطات ورئیس مجمع الذخائر الإسلّامیّة )قم(

المقدّمة
_ 1 _

ف و الکتاب
ّ
المؤل

ص بـ»فائض«، من تامذة حجّة 
ّ
صاحب الرســالة هو المیرزا محمّد بن محمّد هادي النائیني المتخل

فاته دیوان شعره ورسائله الرجالیّة. 
ّ
الإسام الشفتي الأصفهانّي والمجاز منه. وقد وصل إلینا من مؤل

یعة:  مة الطهرانّي في الذر
ّ

قال العا
»رجال المیرزا محمّد بن محمّد هادي النائیني المجاز من السیّد حجّة الإسام الشفتي 
ــد الأوّل من رجاله الذي 

ّ
الأصفهــانّي ســنة 1256، کتــب الإجــازة له بخطّه علی ظهر المجل

صه في شعره »الفائض«...«1. 
ُّ
تّممه سنة 1265ق. وله دیوان، تخل

د الثالث لکتابه: 
ّ
وقال في المجل

»دیوان فائض النائیني: للمیرزا محمّد بن محمّد هادي النائیني، تلمیذ الســیّد حجّة 
الإســام الأصفهانّي المجاز منه. وله کتاب في الرجال. وقد کتب أســتاذه إجازةً له بخطّه 

علی ظهر کتابه الرجال الموجود عند السیّد شهاب الدین، کما کتبه إلینا«2. 
صه »فائض«. 

ّ
وذکر أنّه فرغ من تألیفه سنة 1265ق، وأنّ النسخة بخطّه المتوسّط، وأنّه شاعر تخل

ثّم قال: 
»وظــنّي أنّــه الْآقــا محمّد النائیني، والد الْآقا علیرضا النائیني الذي ینقل عنه شــیخنا 

zakhair@hotmail.com :ید الإلکترونّي * البر

یعة إلی تصانیف الشیعة، ج10، ص148 )رقم273(. الذر  .1

المصدر نفسه، ج9.3، ص806 )رقم5438(.  .2
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بعض الحکایات في دار السام وغیره مع الإطراء والتبجیل«1. 
کثر کتابه الرجالي تلخیصات لرسائل أستاذه الشفتي. فالأصحّ أن یسمّی کتابه بـ»الرسائل  أقول: أ

ین رسائله:  إلیك عناو الرجالیّة«، لا »کتاب الرجال«؛ فتأمّل. و
»المراشح«، وهو الذي بین یدیك؛  .1

«؛  »ترجمة أبي بصیر  .2
»ترجمة محمّد بن إسماعیل«؛   .3

»ترجمة أبان بن عثمان«؛   .4
»أصحاب العدّة«؛   .5

یاد الْآدمي«؛  »ترجمة سهل بن ز  .6
»ترجمة محمّد بن خالد البرقِي«؛  .7

»تلخیص ترجمة إبراهیم بن هاشم«؛  .8
«؛ »ترجمة إسحاق بن عمّار  .9

»تلخیص ترجمة حّماد بن عیسی«؛  .10
ید«. »ترجمة عمر بن یز  .11

توجد نسخة الکتاب المذکور في مکتبة المرتضوي في المشهد الرضوي _ علیه آلاف الثناء _ في 73 
صفحــة. والمصــوّرة منهــا موجودة في مرکز إحیاء التراث الإســامي بقم، تحت رقــم 2582. وقد صرّح 
یخ تألیف الرسائل في مختلف الشهور من سنة 1265 في أصفهان. والرسالة الأخیرة تّمت  النائیني بتار

یوم الخمیس 25 جمادی الأولی من السنة نفسها.

_ 2 _
إشارة إلى وجه تسمیة الکتاب

یبدو أنّ »الَمرَاشِــح« جمع »الَمرْشَــح«، اســم مکان؛ أي: أمکنة الرشــح. ومن المستبعد أن یکون جمع 
شْح«: ندی العرق علی الجسد، کما یقول ابن منظور في لسان العرب:  »الِمرْشَح«، اسم آلة. و»الرَّ

: نَدِيَ بِالعَرَق. و»الِمرْشَــح والِمرْشَحَة«: البطانة 
ً
 ورَشَــحانا

ً
»وقد رَشَــحَ یَرْشَــحُ رَشْحا

.2»
ً
رْج... تقول: لَم یَرْشَحْ له بشيء إذا لَم یُعطه شیئا التي تحت لِبْدِ السَّ

 أن هذا المعنی 
ّ

إن ورد في اللغة3، إلا وأمّا أن یکون مفردها »الُمرْشِح« _ من باب الإفعال _ فإنّه و
 :  ابن منظور

ً
لا یناسب المقام. یقول أیضا

رْشَحَتْهُ: وهو أن تحك أصل ذنبه وتدفعه برأسها 
َ
حَتْهُ وأ

َ
»ورَشَحَتِ الناقةُ ولدَها ورَشّ

؛ أي تقدّمه وتتبعه، وهي راشِح ومُرْشِح 
ً
یهِ أحیانا وتقدّمه وتقف علیه حتّی یلحقها وتُزَجِّ

 ذلك علی النسب«4. 
ّ

ح، کل ومُرَشِّ

المصدر نفسه.  .1

لسان العرب، ج5، ص219 )رشح(.  .2

: المصدر نفسه، ص218. انظر  .3

: المصدر نفسه. انظر  .4
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 هذه 
ّ

 ما ذکرنا من الَمرْشَــح والِمرْشَــح والُمرْشِــح علی الَمرَاشِــح؛ فإنّ کل
ّ

هذا، ولا مانع من جمع کل
، في  یني، من أعام القرن الثانّي عشــر الأوزان تجمع علی مَفَاعِل، کما صرّح بذلك محمّد یحيَى القزو

کتابه الجموع والمصادر، یقول: 
 :

ً
»الَمفَاعِل _ بفتح المیم وکسر العین _ یجيء وحداته علی أحد عشر وزنا

؛  الأوّل: الَمفْعَل بفتح المیم والعین، کالَمصْدَر علی الَمصادِر
الثانّي: الِمفْعَل بالکسر وفتح العین، کالِمطْبَخ علی الَمطَابِخ؛

...
السادس: الُمفْعِل بالضم وکسر العین، کالُمفْلِس علی الَمفَالِس«1. 

یّة. فالسیّد الداماد  والجدیر بالذکر أن النائیني أخذ عنوان کتابه هذا من مقدّمة الرواشح السماو
قال في آخر مقدّمة کتابه: 

»فا علینا لو قدّمنا عضة من تلك المراشح في عدّة رواشح«2. 
ین أبواب کتاب المحقّق  اشِحَة«، کما هي عناو واشِح« علی وزان الفَوَاعِل، فمفردها »الرَّ  وأمّا »الرَّ

یني: الداماد. قال القزو
»الفَوَاعِل یجيء وحداته علی خَمسة أوزان«3.

وَاجِن.4
َ

اجِنَة علی الشّ
َ

ة، کالشّ
َ
وعدّ منها الفاعِل

_ 3 _
منهجنا في التصحیح

ین  هذا، وقد زدنا بعض النقاط المهمّة _ حسب ظنّنا _ من الرواشح للمحقّق الداماد، وأضفنا عناو
یّة  ین مأخــوذة من الطبعــة الحجر کثر هــذه العناو المراشــح بــین المعقوفــین، لکــي یســهل تناولهــا. وأ
 کمختصر للرواشح مع تعدیل فیه 

ّ
للرواشح مع تعدیل أو إضافة من جانبنا. ولا تکون هذه الرسالة إلا

إضافة نظرات للنائیني لا بأس بها.5 و

***

م الثالث والمحقّق 
ّ
ف. والْآن بمناســبة ما یصدر عن المعل

ّ
 حول الکتاب والمؤل

ً
هذا ما تیسّــر لي ســابقا

ف عنــه وعن آثاره. فیجدُرُ  ِ
ّ
ل
ُ
ف وما أ

َّ
ل
َ
یف _ حول ما أ البــارع، الســیّد الدامــاد _ أعــلی الله مقامه الشــر

 أنّ 
ّ

إعادة النظــر في الهوامش، إلا بنــا أن نُعیــد النظــر في هــذه الرســالة ومقابلته مع الطبعــة الحدیثة و

الجموع والمصادر، صص64_ 65.  .1

یّة، ص70. الرواشح السماو  .2

الجموع والمصادر، ص65.   .3

: المصدر نفسه. انظر  .4

یة بُنادَك سادات المعروف بـ»بُنَاف« من توابع یزد، سنة 1423ق،  یفة في قر فرغت من تصحیح هذه النسخة الشر  .5

یري _ حفظه الله تعالی ورعاه _ وشــارکني في  في المدرســة العلمیّة التي أسّســها الحجّة المفضال الســیّد علي الوز

یان _ زاد الله في توفیقه _ . تصحیح الکتاب، الأخ الصدیق الشیخ محمّدجواد صابر
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 في الســطر 
ً
ل. فرأیت أن أبســط قلیلاً حول ما أجملته ســابقا کثر مّما أتحمَّ الفرصة قلیلة، وعلی عاتقي أ

إضافة نظرات   کمختصر للرواشــح مع تعدیل فیه و
ّ

الأخیر من مقدّمتي: »ولا تکون هذه الرســالة إلا
للنائیني«، فأقول:

یّة في شرح أحادیث الإمامیّة کتاب في علم درایة الحدیث، کتبها      م أنّ الرواشح السماو
َ
أوّلاً: لیُعل

المیردامــاد کمدخــل إلی فهــم أحادیــث أمّ الکتــب الحدیثیّة الشــیعیّة، أعني کتــاب الکافي لثقة 
 
ً
 في بدایات کامه شــرحا

ً
الإســام الکلیني _ قدّس ســرّه _ . ولذا أتی بشــرح خطبة الکافي أیضا

بما أن المراشــح  ید علیه المحقّق الداماد من رشــحات فلســفیّة وکامیّة. و کثرها لغوي مع ما یز أ
 علم الدرایة، فحَذَفَ المقدّمة بالمرّة؛

ً
للنائیني کمختصر للرواشح قاصدا

 فحسب. فإنّه کل     
ً
: الصحیح أن نعدّ المراشح للنائیني تعلیقة نقدیّة علی الرواشح لا ملخّصا

ً
ثانیا

ف، مثل ما یذکره في المرشــح الأوّل. 
ّ
مــا یقــول النائیــني: »أقول«، فمعناه أنّه قول مخالف لقول المؤل

.»...  ذلك نظر
ّ

وفي آخر المرشح الرابع بعد نقل ما ذکره المحقّق الداماد، یقول: »أقول: وفي کل
فاته أو لیســتفید منه 

ّ
ید علی تعداد مؤل  لیز

ً
ید علی قیمة الکتاب؛ إذ لَم یلخّص کتابا وهذا مّما یز

ق علی مــا لا یقبله ولا یرضاه. 
ّ
یل، بل یلخّص لکي یعل یــد التطو طالــب علــم الدرایــة الــذي لا یر

 من دون 
ً
إشــکالاته فینقل ذلك ملخّصا  لــرأي صاحب الکتاب في أقواله و

ً
نعــم، إذا کان موافقــا

تعلیق علیه.
ونــراه في بعــض الأحیــان لَم یذکــر أصل المســألة، لأنّه لا یری ما یمکن فیه المناقشــة، فمثلاً لَم یذکر 
القســم الخامــس مــن أقســام الحدیث _ وهو الحدیــث الضعیف _ في المرشــح الأوّل، وکذلك ینقص 
ف الداماد تسعة وثاثون )39(، بینما 

ّ
عدد مراشحه من تقسیمات الرواشح. فإنّ تعدادها عند المؤل

عدده عند النائیني اثنان وثاثون )32(. فلم یذکر النائیني الأقسام الفرعیّة للحدیث )العدد 37(، 
یّة )العدد 38(، وکذا لَم یذکر أقسام  والفرق بین الحدیث القدسي والقرآن، وبینه وبین الأحادیث النبو
حکم العقل )العدد 39(. وعلی أیّة حال، فالعدد الأخیر من المراشح، أي العدد 32، یطابق العدد 
36 من الرواشح. ونری بعض الخاف في الموارد المذکورة، مّما یمکن أن یکون نتیجة الاختاف بین 

. کثر ن أ النسخ المخطوطة. فلتقارَ
 
ً
وعــلّي أن إشــکر سماحة الصدیــق المفضال، حســین النجفي لمراجعته في هــذه الطبعة الثانیة متنا

إخوانه خیر جزاء المحسنین. ، فجزاه الله و
ً
وهامشا

د الُمعین هذا ما سنح لي المجال، والله الُمسدِّ
السیّد صادق الحسیني الإشکوري

 نیروز وباء کرونا، قم المقدّسة



ح»
ش

مرا
»ال

لة 
سا

ر

م(
سوّ

رۀ 
)پا

اد 
ام

ر د
می

مۀ 
ه نا

یژ
/ و

هم 
زد

سی
 و 

هم
زد

دوا
رۀ 

ما
ش

  / 
زار

ب گ
کتا

409

نصّالرسالة
بسم الله الرّحٰمن الرّحیم

ین. الحمد لله رب العالمین، والصاة علی سیّدنا محمّد وآله الطاهر
أمّــا بعــد، فیقــول المفتــاق إلی العفو والغفــران والإقالة من الربّ الرؤوف الأحــد، ابن محمّد هادي 
یعتدّ، وغفر له ما لا یُحصی ولا یعدّ، ولوالدیه  النائیني محمّد _ سامحه الله تعالی یوم حساب ما یعدّ و
بالرفــد الأرفــد _ : هــذه تحقیقــات رائقة ونکت فائقة افتلذتها مــن مصنّفات الأفاضل من الأصحاب 
ق بالأخبار والرواة، أوردتها في تلك الورقات علی ما ساعدنّي الأوقات 

ّ
_ رضوان الله علیهم _ مّما یتعل

بتوفیق الله سبحانه، وفیه مطالب:
یسمّی2 به الکتاب، لیکون علی  المطلب الأوّل: في ما افتلذته من کتاب الرواشح1 وفیه مراشح، و

طبق ما لانتخاب.

المرشح الأول
]في الأقسام الأولیّة للحدیث[

یقال: هو  یق المــتن؛ أي جملة من رواه عــلی الترتیب والتناقــل. و مــتن الحدیــث ألفاظــه، والســند طر
یق المتن. أقول: والأوّل أوفق بالاستعمالات، والإسناد رفع الحدیث إلی قائله بالتناقل.3  الإخبار عن طر
ین بأعیانهم، والإسناد من فعل الناقل.  أقول: فالفرق بین السند والإسناد بأنّ السند جملة الراو
یقه. والبحث في الثانّي، فالمتن  وللمتن عوارض وأحوال بحسب نفسه4، وعوارض وأحوال بحسب طر

یقه متواتر أو آحاد. بحسب طر
 طبقــة طبقة في الأطراف والأوســاط، وبلغت في جمیع الطبقات 

ّ
فــالأوّل: مــا تکثّــرت رواته في کل

 مع 
ّ

 مــن الکثــرة قــد أحالت العادة تواطئُهم علی الکذب، ولا محالــة یعطي العلم البتّي بمفاده إلا
ً
مبلغــا

یّة أو تقلید وتعصّب أوجب اعتقاد نقیضه؛  شبهة قو
والثانّي: ما لا یکون کذلك، ولو في بعض الطبقات. وله أقســام أصلیّة وفرعیّة. وأقســام الأصول 

خَمسة: 
الأوّل: الصحیــح، وهــو مــا اتّصــل ســنده بنقــل عــدل إمامي عن مثلــه في الطبقات بأســرها إلی 
إن اعتــراه في بعض  یق مــن الطعن بما یقــدح في الوصفین، و المعصــوم. وقــد یطلــق عــلی ســلیم الطر
 بالصحّة وتعدّ مراسیله 

ً
الطبقات إرسال أو قطع. ومن هناك یحکم مثلاً علی روایة ابن أبي عمیر مطلقا

 .
ً
علی الإطاق صحاحا

، المیر محمّد باقر الحسیني  مة الفیلسوف الشهیر
ّ

یّة في شرح الأحادیث الإمامیّة، للعا اسمه الکامل الرواشح السماو  .1

المرعشــي الداماد. طبع هذا الکتاب علی الحجر ســنة 1405ق، ضمن منشــورات مکتبة آیة الله الســیّد المرعشــي 

یّه ها، سنة  العامّة بقم. ومن الافت أنّه طبعته مؤسّسة دار الحدیث بتحقیق نعمة الله جلیلي وغامحسین قیصر

 لطبعته الأخیرة.
ً
1422ق/1380ش. والمقارنة في هذا التصحیح کانت وفقا

« بحذف الألف المقصورة. إذن فالصحیح أن یکتب »لیُسَمَّ قد تقرأ: »لیسمّی«، و  .2

یّة، ص71. : الرواشح السماو من قوله: »والإسناد« إلی هنا تتمّة کام السیّد الداماد. انظر  .3

کذا في المخطوطة، وفي الرواشح: »بحسب متنه«.   .4
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إن کانت في حکمها.  بالاصطاح، و
ً
، لأنّ مراسیله لیست صحاحا أقول: وفیه نظر

 طبقة غیر منصوص علی 
ّ

الثانّي: الحسن، وهو المتّصل السند إلی المعصوم بإمامي ممدوح في کل
عدالته بالتوثیق ولو في طبقةٍ مّا فقط. وفیه: أنّ المدح غیر معتبر فیه، وقد یطلق علی السالَم مّما ینافي 
ه انقطاعٌ في طبقهٍ مّا، کما عدّ مقطوعة زرارة مثلاً في 

َ
إن اعتری اتّصال ین في ســائر الطبقات، و الأمر

مفسد الحجّ من الحسن.
یقــه فاســد العقیــدة المنصوص عــلی توثیقه مــع انحفاظ  الثالــث: الموثّــق، وهــو مــا دخــل في طر
 في جمیع 

ً
التنصیــص مــن الأصحــاب علی التوثیق أو المدح والســامة عن الطعن بمــا ینافیهما جمیعا

الطبقات. 
أقول: إیراد المدح علی نحو التردید خالٍ عن الوجه. ثّم مطلق الطعن بالمنافي لا ینافیه ما لَم یوجب 

عدم الاعتداد به.
یقه _ ولو في طبقةٍ مّا _ مَن  الرابــع: القــوي، وهــو مــروي الإمامي في جمیع الطبقــات الداخل في طر

لیس بممدوح، ولا مذموم مع سامته عن فساد العقیدة.
أقول: قوله _ رحمه الله _ : »مع سامته«؛ انتهی، مستدرك، والأقوی أنّه من الحسن إلاّ مع اعتبار 
، وهو متکرّر  ، وحیث إنّ اســتعماله کثیــر

ً
المــدح فیــه. وأمّــا أن عــدم الــذمّ مرتبة من المدح فهیّن جدّا

.
ً
 مّا یطلق علی الموثّق أیضا

ً
؛ فا بدّ له من اعتبار اسم له بخصوصه. وکثیرا

ً
الوجود متکثّر الوقوع جدّا

قال في الذکری بعد إیراد الموثّق وذکر إطاق اسم القويّ علیه: 
»وقــد یــراد بالقــوي مــروي الإمامي غیــر المذمــوم، ولا الممدوح أو مروي المشــهور في 

التقدّم غیر الموثّق«1. 
قاله في الرواشح2؛ یعني به المشهور في التقدّم غیر الموثّق ولا الإمامي. فیکون هذا القسم بالنسبة 
إلی الموثّق کالحسن بالنسبة إلی الصحیح. وفي عدّة نسخ3، معوّل علی صحّتها ]مکان غیر الموثّق[4 

عن الموثّق. 
هذا، ومســکین الســمّان، ونوح بن درّاج، وناجیة بن عَمارة الصیداوي، وأحمد بن عبد الله بن 

جعفر الحمیري، والحکم بن مسکین من القوي علی المعنی الأوّل.5

المرشح الثاني
]في مصطلح الجمهور في معنی »الصحیح«[

ة، وکونه مروي مَن یکون مع العدالة 
ّ
الجمهور6 اعتبروا في حدّ الصحیح، ســامته عن الشــذوذ والعل

ذکری الشیعة، ج1، ص48.  .1

إن کان ظاهر الکام ینافي ذلك.   من الرواشح، و
ً
یّة، ص73. وتتمّة الکام أیضا : الرواشح السماو انظر  .2

یّة )الطبعة  : الرواشــح الســماو هنــا نســخة بــدل في الرواشــح: »من نســخ الذکــری المعوّل ]علی صحّتهــا[«. انظر  .3

یّة(، ص42. الحجر

یّة. یادة من الرواشح السماو الز  .4

: المصدر نفسه، صص71_74 )الراشحة الأولی(.  انظر  .5

: الرواشــح  « جمهــور العامّــة، کابن الصــاح والنــواوي وابن جماعــة والطیــبي وغیرهم. انظر المــراد مــن »الجمهــور  .6
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یه  ، وهو الحقّ، لأنّهم یفسّرون الشذوذ بکون الذي یرو . وأصحابنا أسقطوا ذلك عن الاعتبار
ً
ضابطا

ة بأســباب خفیّــة غامضه قادحة 
ّ
 لمروي الناس. وذلك حال المتن بحســب نفســه والعل

ً
الثقــة مخالفــا

إن کانت بالســند،  یســتخرجها الماهــر في الفــنّ. فــإن کانــت بنفــس المــتن فخارجــة عن البحــث، و
کالإرســال والقطــع مثــلاً في مــا یکون في ظاهر الاتّصال أو الجرح فیمن ظاهــره العدالة _ من دون أن 
 إلی حجّة قاطعة بل إلی قرائن تورث الظنّ أو الشكّ _ فقید الاتّصال والعدالة یغنیان 

ً
یکون مستندا

 فلیست بقادحة ضائرة في الصحّة المستندة إلی أسبابها الحاصلة. 
ّ
إلا عن ذلك، و

ل، ولا شاكّ، ولا ساهٍ في حالتي التحمّل 
َ
2، غیر مغفّ 1، متیقّظاً وأمّا الضبط، وهو کون الراوي متحفّظاً

والأداء فداخل في الثقة؛ وهم یتوسّعون في العدل، بحیث یشمل المخالف ما لَم یبلغ خافه حدّ الکفر 
یکتفون في العدالة بعدم ظهور الفســق والبناء علی  والمبتــدعَ، مــا لَم یکــن یــروي ما یقوّي بدعتــه، و
ظاهر حال المسلم علی خاف الأمر عندنا، فاتّسعت عندهم دائرة الصحّة. قال بعض الأصحاب3: 
ل، ونحن فقد لا نقبلهما، 

ّ
 فقد یقبلون الشاذّ والمعل

ّ
إلا »والخاف في مجرّد الاصطاح، و

إن دخــا في الصحیــح. وهــو صحیح، والصحیح الذي لا یُعمــل به عندنا لعوارض«4  و
یه غیر قلیل. تعتر

ومن ذلك5 صحیحة عبید بن زرارة، قال:
ح  ؟ قال: تسبَّ »سألت أبا عبد الله _ علیه السام _ عن الرکعتین الأخیرتین من الظهر

إن شئت فاتحة الکتاب، فإنّها تحمید ودعاء«6. وتحمد الله وتستغفر لذنبك، و
وروایة علي بن حنظلة عنه _ علیه السام _ ، قال:

»سألته عن الرکعتین الأخیرتین ما أصنع فیهما؟ قال: إن شئت فاقرأ فاتحة الکتاب، 
إن شئت فاذکر الله«7. و

لمــا قالــه بعــض الأصحــاب مــن عدم قائــل بمضمونهما. أقول: وهــذا کام صحیح لعــدم العمل 
بظاهرهما من أحد. 

یّة، ص75. السماو

.»
ً
في الأصل المخطوط: »متحفّضا  .1

« بالضاد، وهو غلط.
ً
في المخطوطة: »متیقّضا  .2

ین في شــرح بدایــة الدرایة: والخــاف في مجرّد  عبــارة الرواشــح هکــذا: »قــال بعض الشــهداء من أصحابنا المتأخّر  .3

ین الدین علي بن أحمد بن جمال  الاصطاح...« )المصدر نفسه، ص76(. أقول: »الشهید« هو الشیخ السعید، ز

فات 
َّ
الدین بن تقي الدین بن صالح بن شــرف الجبعي العاملي الشــامي الشــهیر بـ»الشــهید الثانّي« صاحب المؤل

 _ فرغ منه ســنة 959ھ.ق. نصّ 
ً
مة، المستشــهد ســنة 966ھ.ق. وله شــرح بدایة الدرایة _ کما أنّ المتن له أیضا القیِّ

یعة إلي تصانیف الشیعة، ج13، ص124 )رقم398(. ه العامة الطهرانّي في: الذر
ّ
علی ذلك کل

شرح البدایة، ص22.  .4

: الرواشــح  نقلــه المیردامــاد عــن بعــض متأخّري الأصحــاب في المهذّب في تســبیحات الرکعتــین الأخیرتین. انظر  .5

یّة، ص76.  السماو

تهذیب الأحکام، ج2، ص96 )ح368(.  .6

المصدر نفسه، ص98 )ح369(.  .7
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قال في الرواشح: 
 لا یکــون فیــه اطّــراح الحدیــث، ولا خرق إجمــاع العصابة 

ً
»إنّ هنــا محمــلاً صحیحــا

وشقّ عصاهم، أي اجتماعهم وائتافهم، وهو أن تکون واو »ولتستغفر لذنبك«، بمعنی 
م«،  »حتّّی« للغایة، وذلك باب واسع في مذهب الباغة، کما إذا قلت: »تحتمي من النَهَ
، والتســبیح 

ً
، و»تعبــده« وتکــون مَلِکَا

ً
ا وتصــح1ّ في بدنــك، و»تتعبّــد الله«2 وتکــون حــرّ

بع، وکذلك هي المراد من »ذکر الله« في الروایة الثانیة3«4. م للتسبیحات الأر
َ
والتحمید عَل

 . إبداء المحمل الصحیح لا ینــافي کونه خاف الظاهر وفیــه: أنّ المــراد عــدم العمل بظاهرهمــا، و
ةً من 

ّ
ثّم إنْ فتحنــا بــاب الحمــل فأحســن المحامــل حمــل الاســتغفار علی النــدب. ثّم بیّنَ فیــه5 أنّ ثُل

یق منهم کانوا یقولون: »اللهمّ اغفر  أهل عصره ذهبوا إلی وجوب الاســتغفار بعد التســبیحات، ففر
بیّــة؛ إذ الذنب حینئــذٍ یکون مفعــول6 له، فیحتــاج إلی تقدیر  لذنــبي«، عــلی لحــنٍ فیــه مخالــف للعر
همّ اغفر لذنبي ذنبه«، وتضحك منه وعلیه الثَکلی. وفیه: أنّ 

ّ
المفعول به، فیصیر الکام في قوّة »الل

: »اللهمّ اغفــر لي لذنبي« لیکون تعلیلاً  »الذنــب« مفعــول بــه بواســطة الام، ثّم لَِمَ لا یکــون التقدیر
یق: »أستغفر الله«.8 یق7: »اللهمّ اغفر ذنبي«؛ وفر ؟ وفر لاستغفار

المرشح الثالث
]طبقات أصحاب الإجماع[

أورد أبــو عمــرو الکشّــي9 جماعــةً اجتمعت العصابة علی تصحیح ما یصحّ عنهــم والإقرار لهم بالفقه 
إن کانت روایتهم بإرســال أو رفع أو عن مجهول أو کانوا فاســدي العقیدة  والفضل والضبط والثقة، و

في أنفسهم؛ ولکنّهم في الثقة والجالة في مرتبةٍ قُصیا، وجعلهم علی ثاث درج وطبقات ثاث: 
الأولی وهي العلیا في تسمیة الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله ]_ علیهما السام _[. 

قال بهذه العبارة:
»اجتمعــت العصابــة عــلی تصدیــق هــؤلاء الأوّلین مــن أصحاب أبي جعفــر _ علیه 

الواو في »وتصحّ« حالیّة؛ أي: مع أنّك صحیح الجسم.   .1

یّة: »لله«.  في الرواشح السماو  .2

بع حتّّی تکون بذلك في حکم المســتغفر لذنبك وتکونَ هي في  قال في الرواشــح: »فمعناه: تأتي بالتســبیحات الأر  .3

قوّة الاستغفار منك والکفّارة لْآثامك، وفیها مغفرة لذنوبك، لا أنّك تأتي بالتسبیحات وتضمّ إلیها کلمة الاستغفار 

یّة، ص77(.  أو دعاءه علی ما یتبادر إلی الوهم حتّّی تنسب الروایة إلی الشذوذ« )الرواشح السماو

. المصدر نفسه، صص76_77، مع اختاف یسیر  .4

: المصدر نفسه، ص77.  یّة. انظر أي: الرواشح السماو  .5

. کذا، والصحیح »مفعولاً« کما هو کذلك في المصدر  .6

هذه تتمّة کام صاحب الرواشح.  .7

: المصدر نفسه، صص75_77 )الراشحة الثانیة(.  انظر  .8

یلهم في رجال الحدیث« )الرواشــح  »في کتابه الذي هو أحد الأصول، والتي إلیها اســتناد الأصحاب وعلیها تعو  .9

یّة، ص78(. السماو
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الســام _ ، وأصحــاب أبي  عبــد الله _ علیــه الســام _ وانقــادوا لهم بالفقــه، فقالوا: أفقه 
یــة العجــلي[1، وأبــو بصیر  یــد ]بــن معاو بُــوذ، وبُرَ الأوّلــین ســتّة: زرارة، ومعــروف بــن خَرَّ
، ومحمّد بن مســلم الطائفي. قالوا: وأفقه الستّة زرارة. وقال  الأســدي، والفضیل بن یســار

بعضهم مکان أبي  بصیر الأسدي: أبو بصیر المرادي، وهو لیث بن البُختُري«2.
الطبقة الثانیة وهي الدرجة الوسطی. وهذه عبارته: 

»تســمیة الفقهــاء مــن أصحاب أبي عبــد الله _ علیه الســام _ : اجتمعت العصابة 
علی تصحیح ما یصحّ عن هؤلاء وتصدیقهم لما یقولون وأقرّوا لهم بالفقه، من دون أولئك 
: جمیل بن درّاج، وعبد الله بن مُســکان،  الســتّة _ الذین عددناهم وسّمیناهم _ ســتّة نفر
، وحّماد بن عیســی، وأبان بن عثمان، وحّماد بن عثمان. قالوا: وزعم  وعبد الله بن بُکیر
أبو إســحاق الفقیه _ یعني ثعلبة بن میمون _ أفقه هؤلاء جمیل بن درّاج، وهم أحداث 

أصحاب أبي عبد الله _ علیه السام _ «3.
الطبقة الثالثة4 وهي الدرجة الأخیرة. قال: 

»تســمیة الفقهــاء مــن أصحــاب أبي إبراهــیم الکاظــم وأبي الحســن الرضــا _ علیهما 
السام _ : أجمع أصحابنا علی تصحیح ما یصحّ عن هؤلاء وتصدیقهم وأقرّوا لهم بالفقه 
، دون الســتّة نفر الذین ذکرناهــم في أصحاب أبي عبد الله  خر

ُ
والعلــم، وهــم ســتّة نفر أ

_ علیه السام _ ، منهم: یونس بن عبد الرحمن، وصفوان بن یحيَى بیّاع السابُري، ومحمّد 
 . ، وعبد الله بن المغیرة، والحسن بن محبوب، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر بن أبي عمیر
وقال بعضهم مکان »الحسن بن محبوب«: الحسن بن علي بن فضّال وفضالة بن أیّوب. 
وقال بعضهم مکان »فضالة«: عثمان بن عیســی. وأفقه هؤلاء یونس بن عبد الرحمن، 

وصفوان بن یحيَى«5.

یّة(. یّة )الطبعة الحجر یادة من الرواشح السماو الز  .1

اختیار معرفة  الرجال، ص238.  .2

المصدر نفسه، ص375.  .3

هنا أبیات في هامش المخطوطة کتبت بخطّ آخر لا بأس بنقلها هنا مناسبةً للمقام:  .4

ــة»أجمعت الأصحاب والعصابة  ــاب ــق ــة ن ــ ــتّ ــة ســ ــ ــاث ــ عــــلی ث

ــاف ثانیه ــ ــا وق ــاف أوّلهــ ــر قـ ــهقِـ ــی ــة مــــیم وضـــــــاد عــال ــثـ ــالـ ثـ

ید الأســــدي وابن یسار وابن مسلم السديزرارة معــــروف بر

ــالمــراديوالبعض من جماعة الأصحاب ــدي ب ــدّل الأســ قــد بـ

ثانّيجمـــیـــل والأبـــــــــــان حّمــــــــادان ســتّ  عــدّ  التیهان  عبد 

حسن صفوان  یونس  ــد الله عنثالثها  عــب ــد  أحمــ محـــمّـــد 

استبدال مــع  محــبــوب  ابــن  مــن ابــن أیّــوب وبِــن فضّــالثّم 

بــدل أیّــوب  بــن  فضّالــة  له بعثمان بن عیسی قد حصل«ثّم 

المصدر نفسه، ص556.   .5
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]الطبقة[1  وجعل الشیخ تقي الدین الحسن بن داوود في رجاله، ]الطبقة[ الثالثة هي الوسطی و
. ثّم الکشّــي قال في  الثانیــة الدرجــة الأخیــرة. وکأنّه نظر إلی جالة یونس، وصفوان، وابن أبي عمیر

ترجمة فضالة بن أیّوب:
»قال بعض أصحابنا: إنّه مّمن أجمع أصحابنا علی تصحیح ما یصحّ عنهم وتصدیقهم 

وأقرّوا لهم بالفقه والعلم«2. 
وبالجملــة: هــؤلاء عــلی اعتبار الأقــوال المختلفة في تعیینهم أحد وعشــرون، بل اثنان وعشــرون 
رجلاً، ومراسیلهم ومرافیعهم ومقاطیعهم ومسانیدهم إلی من یسمّونهم3 من غیر المعروفین ]معدودة 
عند الأصحاب _ رضوان الله علیهم _ [4 من الصحاح. والحقّ أن یفرق بین المندرج في حدّ الصحیح 
؛ 

ً
، والثانّي صِحّیّا

ً
حقیقةً وبین ما ینسحب علیه حکم الصحّة. فیصطلح علی تسمیة الأوّل صحیحا

 إلی الصحّة.5
ً
با أي: منسو

المرشح الرابع
]الکلام في إبراهیم بن هاشم القمي[

، ولکن في أعلی 
ً
یق حسنا الأشهر عدّ الحدیث من جهة إبراهیم بن هاشم أبي إسحاق القمي في الطر

درجات الحسن التالیة لدرجة الصحّة، لعدم التنصیص علیه بالتوثیق. قال في الرواشح: 
 وحاله أعظم من أن یتعدّل 

ّ
»والصحیح أنّ الحدیث من جهته صحیح، فأمرُه أجل

یتوثّق بتعدیله وتوثیقه إیّاه. کیف وأعاظم  ل و یتوثّق بمعدّل وموثّق غیره، بل غیره یتعدَّ و
 

ّ
أشــیاخنا کرئیــس المحدّثــین والصــدوق والمفیــد وشــیخ الطائفــة ونظرائهم شــأنهم أجل
کبــر مــن أن یظنّ بأحد منهــم أنّه قد حاج إلی تنصیص ناصّ وتوثیق موثّق،  وخطبهــم أ
وهو شیخ الشیوخ وقطب الأشیاخ ووتد الأوتاد وسند الأسناد علی أنّ مدحهم إیّاه بـ»أنّه 
أوّل مــن نشــر حدیــث الکوفیّــین بقــم«6 و »هــو تلمیذ یونــس بن عبد الرحمــن«7 لفظة 

 الصید في جَوف الفَراء«8؛
ّ

شاملة وکلمة جامعة. وکل
.9 قال:  وهو بفتح الفاء، اسم طائر عظیم الجثّة قائد لغیره من الطیور

یادتان من الرواشح. الز  .1

المصدر نفسه.   .2

في الرواشح: »یسمونه«.   .3

یادة من الرواشح.  الز  .4

: المصدر نفسه، صص78_81 )الراشحة الثالثة(.  انظر  .5

رجال النجاشي، ص16؛ الفهرست، صص35_36.  .6

رجال النجاشي، ص18؛ الفهرست، ص7.  .7

یّة، ص82. الرواشح السماو  .8

»الفرأ بفتح الفاء، اسم طائر عظیم الجثّة قائد لغیره من الطیور التي من صنفه«؛ »والفرأ کجبل وسحاب: الحمار   .9

الوحش کما في القاموس وغیره. وهذا المثل ضُرب لأبي سفیان علی ما قیل. والمراد أنّ صید الفرأ أولی من سائر 

 الصیــد، وکأنّ کل صیــد في جوفه« 
ّ

الوحــوش، لأنّ صیــده مــع ضخامــة جثّتــه یغــني عن صیــد غیره، فکأنّــه کل
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ثّم ما في فهرست الشیخ في ترجمة یونس بن عبد الرحمن، وهو قوله: »قال أبوجعفر  «
یــه: سمعــت ابن الولید _ رحمــه الله _ أنّه یقول: کُتُب یونس بن عبد الرحمن التي  بــن بابو
 ما ینفرد بــه1 محمّد بن عیســی بن2 عبید 

ّ
هــا صحیحــة یعتمــد علیهــا إلا

ّ
هــي الروایــات کل

یّات إبراهیم بن هاشــم التي ینفرد هو  عن یونس ولَم یروه غیره«3، تنصیص علی أنّ مرو
بروایتها عن یونس صحیحة، وهذا نصّ في توثیقه«4.

 علیها معمولاً بها لا الصحّة الاصطاحیّة. 
ً
. غایة الأمر کون أخباره معتمدا  ذلك نظر

ّ
أقول: وفي کل

وحکی5 عن الشهید في شرح الإرشاد أنّه قال في کتاب »الأیمان«: 
»إنّــه لا یمــین للعبــد مع مالکه. وهو مســتفاد من أحادیث، منها صحیحة منصور بن 
 الله علیه وآله _ : لا یمین 

ّ
حازم أنّ الصادق _ علیه السام _ قال: قال رسول الله _ صلی

للولد مع والده، ولا للمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها«6.
مة _ رحمه الله _ قد حکم في 

ّ
ین حسنة. والعا کثر المتأخّر یقها ابن هاشم. ولذلك یعدّها أ وفي طر

یق  یق، وعدّ طر کتبه علی عدّة من أســانید الفقیه و»یب« )أي: التهذیب(، بالصحّة، وهو في الطر
یقه إلیها منه. وفي »ســت«  إلی إسماعیــل بــن مهــران مثلاً من الصحاح وطر یــه و الصــدوق إلی کردو
[8 أورده 

ً
)أي: الفهرست(: أصحابنا ذکروا أنه لقي الرضا _ علیه السام _ 7، وفي کتاب الرجال ]أیضا

من أصحابه _ علیه السام _ . وفي الکتابین9 في أحادیث الخمس أنّه أدرك أبا جعفر الثانّي _ علیه 
السام _ . 

بّمــا وردت في الــکافي روایتــه عن أبي عبد الله _ علیه الســام _ مشــافهةً. وفي الکتابین:  هــذا، ور
محمّــد بــن یعقــوب، عــن عــلي بن إبراهیم، عــن أبیه، قال: ســألت أبا عبد الله _ علیه الســام _ عن 
یة في  یرهم ومیتتهم، قــال: علیهم الجز صدقــات أهــل الذمّــة ومــا یؤخذ من ثْمن خَمورهــم ولحم خناز
أموالهم. وبعض10 استبعد ذلك وقال: الظاهر أنّ هذا مرسل؛ إذ ذکروا أنّه لقي الرضا _ علیه السام _ 
یونس »م« »ضا«، وفي »د« )أي: ابن داوود( أنّ أصله کوفي، انتقل إلی قم »د«  وهو تلمیذ یونس، و

یروي عن أبي جعفر الثانّي _ علیه السام _ .  )أي: ابن داوود( »کش« )أي: الکشّي( و

یّة(، ص48، الهامش(. یّة )الطبعة الحجر )الرواشح السماو

یّة: »یتفرّد به«.  في الرواشح السماو  .1

تقرأ في المخطوطة »عن«، وما أدرجناه موافق للرواشح.  .2

الفهرست، صص35_36.  .3

یّة، صص82_83. الرواشح السماو  .4

الحاکي هو السیّد الداماد.   .5

غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد، ج3، ص436.  .6

هنا کلمة »کذا« في المخطوطة خطّ علیها.  .7

یّة.  یادة من الرواشح السماو الز  .8

یّة، ص84.  : الرواشح السماو أي: التهذیب والاستبصار. انظر  .9

ن قد فاز  ݩّ ݩݧ ݧ ݧ ݧ یّة بـ»بعض مــن عاصرنــاه ممݧ هــذا »البعــض« مــن معاصــري المیرداماد، وعبّر عنه في الرواشــح الســماو  .10

: المصدر نفسه، ص84. . انظر بسعادة الشهادة في دین الله« و هو الشهید الثانّي کما مرّ
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قال في الرواشح: 
 ســنة ثْمان وأربعین ومئة، وهي ]بعینها[1 

ّ
»ألیس أبو عبد الله _ علیه الســام _ توفي

ســنة ولادة الرضا _ علیه الســام _ ، وقبض الرضا _ علیه الســام _ بطوس ســنة ثاث 
، فیمکن أن یکون  ومئتین، ومولانا الجواد _ علیه السام _ إذ ذاك في تسع سنین من العمر

لإبراهیم؛ إذ یروي عن مولانا الصادق _ علیه السام _ عشرون سنة«2 .3

المرشح الخامس
]الکلام في عبد العظیم بن عبد الله الحسني[

یق الروایة من جهة أبي القاسم عبد العظیم بن عبد الله الحسني المدفون بمشهد  من الشائع أنّ طر
الشجرة بالري »رض« من الحسن، لأنّه ممدوح غیر منصوص علی توثیقه. قال في الرواشح: 

 .
ً
یســتقبحانه جدّا »وعنــدي أنّ الناقــد البصیــر والمتبصّــر الخبیر یســتهجنان ذلك و

 سیدنا الهادي 
ُ

ولو لَم یکن له إلاّ حدیث عرض الدین وما فیه من حقیقة المعرفة، وقول
«4، مــع ما له من النســب الطاهر 

ً
_ علیــه الســام _ لــه: »یــا أبــا القاســم! أنت ولیّنــا حقّا

والشرف الباهر لکفاه؛ إذ لیس سالة النبوة الطاهرة کأحد من الناس إذا ما آمن واتّقّی5، 
. فکیف، وهو صاحب الحکایة المعروفة التي 

ً
 مشــکورا

ً
ین مرضیّا وکان عند آبائه الطاهر

یارته روایات متظافرة.6 فقد ورد: »من زار قبره  أوردهــا النجــاشي في ترجمتــه، وفي فضل ز
، فقال: »حدّثني علي بن 

ً
وجبت له الجنّة«7. وروی الصدوق في ثواب الأعمال مسندا

أحمــد، قــال: حدّثنــا حمــزة بن القاســم العلوي _ رحمه الله _ ، قــال: حدّثنا محمد بن یحيَى 
، عمّن دخل علی أبي الحســن علي بن محمد الهادي _ علیه الســام _ من أهل  العطّار
الري. قال: دخلت علی أبي الحســن العســکري، فقال: أین کنت؟ قلت: زرت الحســین 
_ علیــه الســام _ ، فقــال: أمــا أنــت لــو زرت قبر عبد العظــیم عندکم کنت کمــن زار قبر 

یّة.  یادة من الرواشح السماو الز  .1

المصدر نفسه، ص85.   .2

: المصدر نفسه، صص82_85 )الراشحة الرابعة(.  انظر  .3

التوحید، ص81 )ح37(.   .4

 في علي بن عبیــد الله بن الحســین بن علي بن 
ً
»فقــد روی الکشّــي عــن الإمــام الرضــا _ علیــه الســام _ حدیثــا  .5

الحســین بــن الحســن الــزوج الصالــح، وفیــه: إنّ ولد عــلي وفاطمــة إذا عرّفهــم الله لَم یکونوا کالناس« )الرواشــح 

یّة(، ص50، الهامش(. یّة )الطبعة الحجر السماو

یارته التي ادّعاها الســیّد الداماد _ رحمه الله _ ،  لَم أفهــم إلی الْآن وجــه التظافــر وکثــرة الروایات الواردة في فضل ز  .6

فلیاحظ. 

نقل في مســتدرك الوســائل عن الرواشــح هذا الحدیث، وکذا نقل عن حواشي الخاصة للشــهید الثانّي أنّ هذا   .7

: مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل،  الحدیث مّما رواه بعض النسّابین عن الإمام الرضا _ علیه السام _ . انظر

ج10، ص367 )باب73(.
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یه کتاب أخبار عبد العظیم بن عبد  الحســین _ علیه الســام _ «1. ولأبي جعفر بن بابو
یه والنجــاشي وغیرهما: »کان   ابن بابو

ُ
الله الحســني. ذکــره النجــاشي في عدّ کتبه. وقــول

«2، یکفي في استصحاح حدیثه، فضلاً عمّا أوردناه«3.
ً
 مرضیّا

ً
 ورعا

ً
عابدا

المرشح السادس
]الکلام في ثعلبة بن میمون[

ثّم[4 مولی بني ســامة منهم، تــارةً یقال له في کتــب الأخبار في  ثعلبــة بــن میمــون مــولی بــني أســد ]
: أبو الحسن النحوي، وتارةً: أبو إسحاق الفقیه. قال أبو 

ً
أضعاف الأسانید وأثنائها وفي الرجال أیضا

العبّاس النجاشي: 
یة، وکان حســن العمل کثیر  ، راو

ً
یّا ، لغو

ً
یّا ، نحو

ً
، فقیها

ً
 في أصحابنا، قارئا

ً
»کان وجها

العبادة والزهد، روی عن أبي عبد الله _ علیه السام _ وأبي الحسن _ علیه السام _ ، 
له کتاب قد رواه جماعات من الناس«5؛ انتهی. 

یته، و»التاء«  یة« بعیر السقاء، لأنّه یروي الماء، أي یحمله. ومنه: راوي الحدیث وراو وأصل »الراو
للمبالغة. وقال أبو عمرو الکشّي في ترجمته: 

یه، عن محمّد بن عیسی أنّ ثعلبة بن میمون مولی محمّد بن قیس الأنصاري،  »ذکر حمدو
ة من هذه العصابة«6.

ّ
م، معدود في العلماء والفقهاء الأجل وهو ثقة خیر فاضل مقدَّ

قال في الرواشح: 
»قلــت: والــذي عهدنــاه من ســیرة الکشّــي وســنّته في کتابه أنّــه لا یورد الثقــة والعلم 
 في من یحکم بتصحیح ما یصحّ عنه. 

ّ
ة فقهاء العصابة وعلمائها، إلا

ّ
والفضل والتقدّم في أجل

وبالجملة، في تضاعیف تتبّع فهارس الأصحاب وطرقهم وأصولهم وجوامعهم واســتقصاء 
أحوال طبقات الأسانید ومراتبها ودرجاتها، یستبین استصحاح ما صحّ عن ثعلبة... ومع 
 فیه أبو إسحاق 

ً
 حقیقیّا

ً
 صحیحا

ً
یقا  من أهل هذا العصر مهما وجدوا طر

ً
ذلك، فإنّ رهطا

 غیر صحیح«8 .9
ً
ثعلبة أشکل علیهم الأمر وضاق علیهم الُمنْتَدَح7 وجعلوه حسنا

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص124.  .1

: مــن لا یحضره الفقیــه، ج4، ص66؛ رجال النجاشي، صص247_248؛ خاصــة الأقوال في معرفة الرجال،  انظــر  .2

ص266.

یّة، صص86_87 )الراشحة الخامسة(. الرواشح السماو  .3

یّة.  یادة من الرواشح السماو الز  .4

رجال النجاشي، صص117_118.  .5

اختیار معرفة الرجال، ص412.  .6

. یقال: لي عن هذا الأمر مَندوحة ومُنتَدَح؛ أي: 
ً
»الُمنْتَدَح: المکان الواسع إذا کان اسم مکان، وقد یکون مصدرا  .7

سعة« )الصحاح، ج1، ص409(.

یّة، ص89.  الرواشح السماو  .8

: المصدر نفسه، صص88_89 )الراشحة السادسة(.  انظر  .9
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المرشح السابع
] ]الکلام في عبد الله بن بکیر
قال ]الشهید الأوّل[ _ رحمه الله _ في اللمعة، في »طاق العدّة«: 

لٍ بعد الثاث«1.
ّ
»وقد قال بعض الأصحاب: إنّ هذا الطاق لا یحتاج إلی محل

 إلی روایة 
ً
یم، اســتنادا . فإنّه قال: اســتیفاء العدّة الثالثــة یهدم التحر یعــني بــه عبــد الله بــن بکیر

أسندها إلی زرارة. وقال ]الشهید الثانّي[ _ رحمه الله _ في شرحه في »ضه« )أي: الروضة البهیّة( نقلاً 
عن الشیخ _ رحمه الله _ : 

»إنّــه یجــوز أن یکــون ابــن بکیر أســند ذلــك إلی زرارة نصرةً لمذهبه الــذي کان أفتّی 
 لا یجــوز علیه هذا، بل وقع منه من الغلــط ما هو أعظم منه... قال: 

ً
بــه، ولیــس معصومــا

والعجب مع هذا القدح العظیم أنّه قال في الرجال: »إنّ العصابة أجمعت علی تصحیح 
ما یصحّ عنه وأقرّوا له بالفقه والثقة«. وذکر غیره من علماء الرجال کذلك. وهذا الخبر مّما 
، لأنه في »یب« )أي: التهذیب( رواه عن محمّد بن محبوب،  صحّ عن عبد الله بن بکیر

 ثقات«2؛ انتهی.
ّ

عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عنه، عن زرارة. والکل
وفي الرواشح:

یم یجب  »شــذوذ الخبــر لا ینــافي صحّته، وهذا الخبر الشــاذّ المنافي لعمــوم القرآن الکر
 لیس 

ً
الإعــراض عنــه مــع صحّتــه، لکونــه علی خاف مــا علیه علمــاء الإســام، وأیضا

 إلی 
ً
 في صحّة مروي الثقة الغیر الإمامي أن لا یکون هو محتاجا

ً
ببعید أن یکون مشــترطا

یزه ونقل ذلك الإجماع، ولا بین صحّة هذا  یج رأیه. فا تصادم بین تجو روایته إیّاه في ترو
الحدیث ووجوب الإعراض عنه أصلاً«3 .4

، لا بالمعــنی المصطلح ولا  أقــول: الشــیخ لَم یســتصِحَّ هــذا الحدیــث، ولا مطلــق حدیث ابــن بکیر
 لإعراض 

ً
، بــل نقــل عــن الأصحــاب ما نقل. وهــذا لا یجري في مثــل هذا الخبر قطعــا بالمعــنی الْآخــر

، الظاهرُ أنّه للجمع  یز . فالمراد ما عداه. ثّم ما ذکره الشیخ _ رحمه الله _ من التجو
ً
الأصحاب عنه عیانا

، فا اعتراض علیه. بین الأخبار

المرشح الثامن
]الکلام في أبي عیسی الورّاق[

 
ً
مین في أصحابنا، والسیّد _ رحمه الله _ کثیرا

ّ
ة المتکل

ّ
أبو عیسی الورّاق اسمه محمّد بن هارون، من أجل

5، فا مطعن ولا غمیزة فیه أصلاً. وذکره »د« )أي:  ً
یبني علی قوله، والعامّة یبغضونه جدّا یَنْقل عنه و

اللمعة الدمشقیّة، ص124.  .1

الروضة البهیّة في شرح اللمعة الدمشقیّة، ج6، ص40.  .2

یّة، ص91. الرواشح السماو  .3

: المصدر نفسه، صص90_92 )الراشحة السابعة(.  انظر  .4

یشــمئزّون عــن نقله النصــوص الجلیّة علی أمیــر المؤمنین _ علیه الســام _ حتّّی أنّ   و
ً
»والعامّــة یبغضونــه جــدّا  .5

بعــین ونهایة العقول،  إمامهم مــن قبل فخر الدین الــرازي في کتابیه الأر متهــم التفتــازانّي في شــرح المقاصــد و
ّ

عا
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ابن داوود( في الممدوحین ولَم یذکره في المجروحین، مع التزامه إعادة من فیه غمیزةٌ ما في المجروحین. 
یق من جهته حسن.  فالطر

]أمّا[ محمّد بن هارون الراوي عن أبي محمّد العســکري _ علیه الســام _ یروي عنه محمّد بن  و
 ذلك في الرواشح.1

ّ
أحمد بن یحيَى، وأورده »د« )أي: ابن داوود( في المجروحین، فضعیف. کل

المرشح التاسع
ني[ یاد السَکو ]الکلام في إسماعیل بن أبي ز

باع والأصقاع أن السَــکونّي _ بفتح الســین _ نســبةً إلی حيّ من  لقــد مــلأ الأفــواه والأسمــاع وبلــغ الأر
 .

ً
یاد مسلم، ضعیف؛ لأنّه کان عامیّا یاد واسم أبي ز الیمن، الشعیري2 الکوفي، وهو إسماعیل بن أبي ز

وذلك من المشهورات الأغالیط. والصحیح أنّ الرجل ثقة، والشیخ في العدّة قد عدّ جماعة قد انعقد 
 ،

ً
إن کان عامیّا الإجماع علی ثقتهم وقبول روایتهم وتصدیقهم وتوثیقهم، منهم الســکونّي الشــعیري، و

.3 وفي کتاب الرجال، أورده في أصحاب الصادق _ علیه السام  _ 
ً
إن کان فطحیّا وعمّار الساباطي، و

مّه:
ُ
با ذمّ أصلاً کالفهرست. والمحقّق في نکت النهایة، قال في مسألة انعتاق الحمل بعتق ا

، عن أبیه _ علیه السام _ ... ولا أعمل بما یختصّ  »هذه رواها السکونّي، عن جعفر
 بما عرف من ثقته«4. 

ً
به السکونّي؛ لکنّ الشیخ _ رحمه الله _ یستعمل أحادیثه وثوقا

«. ونقــل قــول الطاعن فیها بالســکونّي  ــر ــر ولا یطهَّ یــة، أورد روایــةَ »المــاء یطهِّ وفي المســائل العزّ
ومنافاته لمسائل اتّفق علیها، وأجاب هکذا:

 فهو من ثقات الرواة. وقال شیخنا أبو جعفر _ رحمه الله _ 
ً
إن کان عامیّا »قلنا: هو و

، ومن  یه الســکونّي، وعمّار في مواضــع مــن کتبــه: إنّ الإمامیّــة مجمعة عــلی العمل بما یرو
ماثلهمــا مــن الثقات؛ ولَم یقدح بالمذهب في الروایة مع اشــتهار الصدق، وکتب أصحابنا 

مملوّة من الفتاوي المستندة إلی نقله«5؛ انتهی.6

یقولون:  ، و میهم، یتّقحون في معاندة الحقّ ولا یستحیون من إنکار ضوء الشمس صاحیة النهار
ّ
کغیرهما من متکل

الظاهــر أنّ هــذه المذاهــب _ أعــني دعــوی النصّ الجلي _ مّما وضعه هشــام بن الحکم ونصره ابــن الراوندي، وأبو 

إخوانهم« )المصدر نفسه، صص93_94(. عیسی الورّاق، و

: المصــدر نفســه، صص93_96 )الراشــحة الثامنة(. وهناك ثالــث هو محمّد بن هارون بــن عمران الهمدانّي  انظــر  .1

صاحب حکایة »الحوانیت«، کما في الرواشح، فراجع.

إقلیم بالأندلــس، وموضع بباد هذیل،  یم بن الحســن بــن علي، و ــة ببغداد، ومنها الشــیخ عبد الکر
ّ
»الشــعیر محل  .2

یّة(، ص57، الهامش(. یّة )الطبعة الحجر « )الرواشح السماو والمراد هنا الأخیر

: عدّة الأصول، ج1، صص145_150. انظر  .3

النهایة و نکتها، ج3، صص21_22.  .4

یة، ص61.  المسائل العزّ  .5

یّة، صص97_99 )الراشحة التاسعة(. : الرواشح السماو انظر  .6
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المرشح العاشر
]  وتعدیلاً

ً
]أقوال الرجالیّین جرحا

ل من باب النقل والشــهادة حجّة، لا من باب الاجتهاد. فیجب بذل الوســع في  قول الجارح والمعدِّ
تحصیلــه بالرجــوع إلی کتــاب الکشّــي، والصدوق، ورجال الشــیخ وفهرســته، والنجــاشي، وأحمد بن 
 
ّ
طاووس، وغیرها. وأمّا ابن الغضائري فمسارع إلی الجرح. والحکم بصحّة حدیثٍ في قوّة التعدیل إلا
 في الرجال 

ً
ه من الاجتهاد، فإن لَم یکن الراوي مذکورا

ّ
مع الخاف في الراوي فا تعدیل علیه؛ إذ لعل

أو کان غیر معلوم الحال ولا هو بمختلف في أمره لَم یکن علی البعد من الحقّ أن یعتبر ذلك الحکم.1

المرشح الحادي عشر
]ألفاظ التوثیق والجرح[

«، »صدوقٌ«، 
ٌ

یك _ أي: حجّة، کما في الرواشح2_ ، »عدل ألفاظ التوثیق والمدح: »ثقةٌ«؛ »ثَبَتٌ« بالتحر
»عــیٌن«، »وجــهٌ«، »متقــنٌ«، »حافظٌ«، »ضابطٌ«، »فقیــهٌ«، »صحیحُ الحدیــث«، »نقّي الحدیث«، 
 ،»

ٌ
«، »فاضل رٌ «، »خیَّ مٌ«، »صالحُ الحدیث«، »مشکورٌ «، »مقدَّ

ٌ
»یُحتجُّ بحدیثه«، ثّم »شیخٌ«، »جلیل

«، »لا بأس به«، »مسکونٌ إلی روایته«.  یبُ الأمر «، »ممدوحٌ«، »زاهدٌ«، »قر »خاصٌّ
وألفاظ الجرح والذمّ: »ضعیفٌ«، »کذّابٌ«، »وضّاعٌ«، »کذوبٌ«، »غالٍ«، »عامّيٌ«، »واهٍ«، »لا 
 ،»

ٌ
«، »مضطرب الحدیث«، »متــروك الحدیث«، »مرتفع القول«، »مهمل

ٌ
شيءٌ«، »متّهــمٌ«، »مجهــول

»غیر مسکونٍ إلی روایته«. هذا.3

المرشح الثاني عشر
]»المجهول« المصطلح واللغوي[

 مَن حَکم علیه أئّمة الرجال بالجهالة، کإسماعیل بن قُتَیبة من أصحاب الرضا 
ً
»المجهول« اصطاحا

، وهو من لیس  _ علیه السام _ وبشر المستنیر الجعفي من أصحاب الباقر _ علیه السام _ ؛ ولغويٌّ
بمعلوم الحال لعدم ذکره. 

ق الأمر علی اســتبانة 
ّ
والأوّل یجــب أن یحکــم بحســبه ومــن جهته عــلی الحدیث بالضعف ولا یعل

حاله، بخاف الثانّي، فا یحکم به علی الحدیث بالضعف، بل لا بدّ من الاستبانة من مظانّ استعام 
حاله من الطبقات والأسانید والمشیخات والإجازات والأحادیث والسیر وکتب الأنساب وما یجري 

إلاّ توقف.  یل فذاك و مجراها، فإنْ ظفر بما یصلح للتعو
 متّی استبان حاله فا یکون مجهولاً.

ً
قلت: نعم، ولکن الأوّل أیضا

قال _ رحمه الله _4 في شرح مقدمته علی الدرایة: 

: المصدر نفسه، صص100_101 )الراشحة العاشرة(. انظر  .1

: المصدر نفسه، ص103. انظر  .2

.) : المصدر نفسه )الراشحة الثانیة عشر انظر  .3

ین«، وقلنا في ما سبق أنّ المراد منه الشهید الثانّي _ قدّس سرّه _  عبّر عنه في الرواشح بـ»بعض الشهداء المتأخّر  .4

في شرح بدایة الدرایة. 
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ً
»وقــد کفانــا الســلف الصالــح من العلماء بهذا الشــأن مؤونة الجــرح والتعدیل غالبا

 کالنجاشي، والشــیخ 
ً
في کتبهــم الــتي صنّفوهــا في الضعفاء کابن الغضائري، أو فیهما معا

مة جمال الدین بن 
ّ

أبي جعفــر الطــوسي، والســیّد جمال الدین أحمد بن طــاووس، والعا
، والشــیخ تــقي الدین ابن داوود، وغیرهم، ولکن ینبغــي للماهر في هذه الصناعة  المطهّــر
ه یظفر بکثیر 

ّ
روه. فلعل ر ما ذکروه ومراعاة ما قرّ ومَن وهبه الله تعالی أحســن بضاعة تدبُّ

 مجتهد 
ّ

یطّلع علی توجیهٍ في المدح والقدح قد أغفلوه...«1 إلی أن قال: »فلکل مّما أهملوه، و
نصیب«2؛ انتهی.3

المرشح الثالث عشر
وایة أو اللقاء[ ]أصحاب الر

اصطــاح کتــاب الرجــال للشــیخ في »الأصحاب«، أصحاب الروایة لا أصحــاب اللقاء. ولذلك ذکر 
ابن أبي عمیر في أصحاب الرضا _ علیه السام _ ، لا في أصحاب الکاظم _ علیه السام _ مع أنّه 
لقیه _ علیه السام _ وهو من أوثق الناس عند الخاصّة والعامّة وأنسکهم وأعبدهم وأوحدهم جالةً 

، ومن أصحاب الإجماع، وأفقه من یونس. 
ً
وقدرا

قال في الفهرست: 
»إنّه أدرك موسی _ علیه السام _ ولَم یرو عنه«4؛

 الکتابین روایات مسندة 
ً
یعني قلیل الروایة عنه _ علیه السام _ ؛ إذ في کتب الأخبار خصوصا

عنه عن الکاظم _ علیه السام _ . وقال النجاشي في کتابه:
»إنّــه لــقي مــوسی _ علیــه الســام _ وسمع منه أحادیــث کنّاه في بعضها، فقــال: یا أبا 

أحمد«5. 
 لَم یذکــره في أصحــاب الجــواد _ علیــه الســام _ مع أنّــه قد أدرکه لذلــك، وذکر في أصحاب 

ً
وأیضــا

الصادق _ علیه السام _ القاسم بن محمد الجوهري، وهو من أصحاب الکاظم _ علیه السام _ لقاءً 
، فأورده في أصحاب الکاظم _ علیه السام _ علی أنّه 

ً
وروایةً، ولَم یلق أبا عبد الله _ علیه السام _ اتّفاقا

. وفي کتب الأحادیث في مسانید کثیرة عن عبد الله بن مُسکان، 
ً
من أصحاب اللقاء له والروایة جمیعا

یــز بن عبد الله، عن أبي عبد الله _ علیه الســام _ مع  عــن أبي عبــد الله _ علیــه الســام _ ، وعــن حر
 أو 

ً
یز6 لَم یسمع من أبي عبد الله _ علیه السام _ ، إلاّ حدیثا أنّه قد ثبت وصحّ عن أئمة الرجال أنّ حر

حدیثین، وکذلك عبد الله بن مُســکان لَم یســمع إلاّ حدیث »من أدرك المشــعر فقد أدرك الحجّ«، وهو 
قد کان مِن أروی أصحاب أبي عبد الله _ علیه السام _ . 

شرح البدایة، ص66.  .1

المصدر نفسه.  .2

.) یّة، صص104_107 )الراشحة الثالثة عشر : الرواشح السماو انظر  .3

الفهرست، ص218.  .4

رجال النجاشي، ص326.  .5

یّة، ص110(.  یز بن عبد الله لَم یسمع...« )الرواشح السماو «. وفي الرواشح: »إنّ حر
ً
یزا کذا، والصحیح: »حر  .6
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قال الکشّي: 
 وکان یتلقّّی أصحابه _ علیه السام _ 

ً
»وذلك لأنّ عبد الله بن مسکان کان رجلاً موسرا

إذا قدموا فیأخذ ما1 عندهم. وزعم أبو النضر محمّد بن مسعود ]العیّاشي[، أنّ ابن مسکان 
کان لا یدخــل عــلی أبي عبــد الله _ علیه الســام _ شــفقةً أن لا یوفیــه حقّ إجاله، فکان 

 له _ علیه السام _ «2.
ً
إعظاما یأبی أن یدخل علیه إجالاً و یسمع من أصحابه و

وهــو مّمــن أجمــع العصابة علی تصحیــح ما یصحّ عنهم وتصدیقهم لما یقولــون والإقرار لهم بالفقه 
ء أصحاب الحدیث وکبرائهم. 

ّ
، وغیرهما من أجا والعلم. وعنه یروي صفوان بن یحيَى، وابن أبي عمیر

ا روایتهم عنه 
ّ

وبالجملة، قد أورد الشــیخ في أصحاب الصادق _ علیه الســام _ جماعةً جّمة، إنم
صولهم. فمنهم من لَم یلقه ولَم یدرك عصره _ علیه السام _ ، ومنهم 

ُ
بالسماع من أصحابه والأخذ من أ

 قلیلاً، وکذلك في أصحاب الباقر _ علیه الســام _ عدّة من هذا 
ّ
 أو إلا

ً
من لقیه ولَم یســمع منه رأســا

القبیل. فاستبان الفرق بین أصحاب الروایة بالإسناد عنه وأصحاب الروایة بالسماع منه، وأصحاب 
3.

ً
اللقاء من دون الروایة مطلقا

المرشح الرابع عشر
]

ً
وایة صفوان إشکالاً وجوابا ]القول في ر

قد استُشکل4 في استصحاح روایة صفوان بن یحيَى عن أبي عبد الله _ علیه السام _ ، وهو مّمن لَم 
یلقه ولا أدرك عصره _ علیه السام _ . وذلك في مواضع5، منها قولهم مثلاً: صحیحة صفوان بن یحيَى 

أو ما رواه الشیخ في الصحیح، عن صفوان بن یحيَى، عن أبي عبد الله _ علیه السام _ .
یضٍ عمّا مرّ في المرشــح الســابق کما في الرواشــح6 وأنّ أبا محمّد  یلةٍ وغُفولٍ عر وذلك لغفلةٍ طو
إن کان هو لَم  صفوان بن یحيَى بیّاع الســابري روایته عنه _ علیه الســام _ معدودة من الصحاح، و
یرو عنه _ علیه الســام _ بل روی عن الرضا _ علیه الســام _ والجواد _ علیه الســام _ وتوکّل لهما 
_ علیهما الســام _ لأنّه روی عن أربعین رجلاً من أصحاب أبي عبد الله _ علیه الســام _ کما في 

قد تُقرأ في المخطوطة: »بِما«، وما أدرجناه موافق لنقل الرواشح.  .1

اختیار معرفة  الرجال، صص382_383.  .2

 أنّ ذلك المسلك في 
ّ

(. وقال في تتمّة کامه:»إلا یّة، صص108_111 )الراشحة الرابعة عشر : الرواشح السماو انظر  .3

کتاب الرجال یُبتدأ من لدن أصحاب الباقر _ علیه السام _ . فهذه راشحة جلیلة النفع عظیمة الجدوی في هذا 

العلم. فکن منها علی ذکری عسی أن تستجدیها في مواضعَ عدیدةٍ«.

: المصدر نفسه، ص112. انظر  .4

 : مة في المختلف والمنتهی والشهید في الذکری )انظر
ّ

ف أنّ من المواضع قول العا
ّ
نقل في هامش الرواشح عن المؤل  .5

یّة( ص65، الهامش(. یّة )الطبعة الحجر الرواشح السماو

یّة، صص108_111.  : الرواشح السماو انظر  .6
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الفهرست1، ولإجماع العصابة علی تصحیح ما یصح عنه والإقرار له بالفقه2 ولقول النجاشي والشیخ:
یفة له عند الرضا  »إنّه عین ثقة أوثق أهل زمانه عند أصحاب الحدیث ذو منزلة شر
 ، یصوم في السنة ثاثة أشهر  کل یوم مئة وخَمسین رکعة، و

ّ
_ علیه السام _ . کان یصلي

یخــرج زکاة مــا لــه کل ســنة ثــاث مرّات بما قد ســبق مــن التعاقد3 بینــه وبین عبد الله  و
بــن جنــدب وعــلي بــن النعمان في بیت الله الحــرام وفاءً لهما بذلــك. وکل شيء من البرّ 

والصاح یفعله لنفسه کان یفعله عن صاحبیه«4.
وقال الرضا _ علیه السام _ ]فیه[5: 

یــان في غــنم غــاب عنهــا رعاؤها بأضــرّ في دین المســلم عن6 حبّ  »مــا ذئبــان ضار
الرئاسة، لکن صفوان لا یحبّ الرئاسة«7. 

ِعَاءُ<8. وأمّا  و»الرعــاء« _ بکســر الــراء قبــل المهملة وبالمدّ _ جمــع »راعٍ«، ومنه >حَتّّیَ یُصْــدِرَ الرّ
الذي بمعنی صوت الإبل فهو بالضمّ والمعجمة.9 

قال الشــیخ الطوسي في الفهرســت: »صفوان بن یحيَى... روی عن الرضا والجواد وأبي جعفر _ علیهم الســام _   .1

بعــین رجــلاً مــن أصحــاب أبي عبد الله _ علیه الســام _ ولــه کتب کثیرة، مثل: کتب الحســین بن  وروی عــن أر

سعید، وله مسائل عن أبي الحسن موسی _ علیه السام _ وروایات« )الفهرست، ص146(.

یّة، صص112_113. کما نقله الکشّي وعنه في الرواشح السماو  .2

قد تقرأ في المخطوطة: »المتعاقد«، وما أدرجناه موافق لنقل الرواشح.  .3

اختیار معرفة الرجال، ص556؛ الفهرست، صص145_146.  .4

یادة من الرواشح.  الز  .5

في الرواشح: »من«، بدلاً من »عن«.  .6

د قال: قال أبو الحســن _ علیه 
ّ

مة _ رحمه الله _ في رجاله: »... الحســین بن ســعید عن معمّر بن خا
ّ

نقله العا  .7

یــان في غــنم قــد غاب عنهــا رعاؤها، بأضرّ في دین المســلم من حب الرئاســة. ثّم قال  الســام _ : مــا ذئبــان ضار

یب منه ما رواه الکشّــي  ، ص89(. وقر
ّ

مــة الحلي
ّ

_ علیــه الســام _ : لکــن صفــوان لا یحبّ الرئاســة« )رجال العا

: اختیــار معرفــة الرجــال، ص503(؛ ولکنّــه نقل في الکافي، بــاب »طلب الرئاســة«، هکذا: »...  في رجالــه )انظــر

: مَا ذِئْبَانِ 
َ

ِئَاسَــةَ، فَقَال  الرّ
بُّ هُ یُحِ : إِنَّ

َ
هُ ذَکَرَ رَجُلاً. فَقَال نَّ

َ
سَــنِ _ علیه الســام _ أ َ بِي الحْ

َ
دٍ عَنْ أ

َّ
رِ بْنِ خَا

عَنْ مُعَمَّ

ِئَاسَةِ )الکافي، ج2، ص297(. وقد روی الکلیني  سْلِمِ مِنَ الرّ ُ ضَرَّ فِي دِینِ المْ
َ
قَ رعَِاؤهَا بِأ یَانِ فِي غَنَمٍ قَدْ تَفَرَّ ضَارِ

ادِ   من هذه الروایة عن الإمام الصادق _ علیه السام _ في باب »حبّ الدنیا والحرص علیها«: »... عَنْ حَمَّ
ً
یبا قر

ا  حَدُهُمَ
َ
قَهَا رعَِاؤهَا أ یَانِ فِي غَنَمٍ قَدْ فَارَ : مَا ذِئْبَانِ ضَارِ

ُ
ِ _ علیه الســام _ یَقُول

َ
بَا عَبْدِ الّلَّه

َ
عْتُ أ : سَمِ

َ
، قَال بْنِ بَشِــیرٍ

سْلِمِ« )المصدر نفسه، ج2، ص315(.  ُ رَفِ فِي دِینِ المْ
َ

الِ وَالشّ َ فْسَدَ فِیَها مِنْ حُبِّ المْ
َ
ا وَالْآخَرُ فِي آخِرهَِا بِأ وَّلَِهَ

َ
فِي أ

القصص/23.   .8

بةَ 
َ
. وراعي الماشــیةِ: حافظُها، صفةٌ غالبة غل

ً
 ونحوَه یَرْعی رَعْیا

َ
عْيُ: مصدر رَعَی الکَلأ قال في لســان العرب: »الرَّ  .9

ــروه  انٍ، کسَّ الاســم، والجمــع: رُعــاةٌ، مثــل: قــاضٍ وقُضاةٍ، ورعِــاءٌ، مثل: جائعٍ وجِیاعٍ، ورُعْیانٌ، مثل: شــابّ وشُــبَّ

 
ّ

، إلا
ٌ

ة وفِعال
َ
نّها صفة غالبة. ولیس في الکام اسم علی فاعل یَعْتَوِرُ علیه فُعَل

َ
سماء کَحاجِرٍ وحُجْرانٍ، لأ

َ
تکسیر الأ

ون في البُنْیان... وفي 
ُ
اءِ یَتَطاوَل

َ
إساءٌ«. ثّم قال: »وفي حدیث الِإیمان: حتّّی تَری رعِاءَ الشّ ساةٌ و

ُ
هذا، وقولهم آسٍ وأ

 » عْیانُ لراعِي الغَنَمِ کثر ما یقال رُعاةٌ للــوُلاةِ، والرُّ
َ
زهري: وأ

َ
یــل: »حــتّی یُصْــدِرَ الرِّعاءُ« جمع الراعي... قــال الأ التنز

)لسان العرب، ج14، ص325(.
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 بســند صحیح أو إســقاطه الواســطة أبلغ في 
ّ
وبالجملــة: فهــو لا یــروي عنــه1 _ علیه الســام _ إلا

التصحیح من توسیط واحد موثّق، کما قال في الرواشح2 .3 وفیه نظر واضح.

المرشح الخامس عشر
] ]مراسیل ابن أبي عمیر
مراسیل محمّد بن أبي عمیر في حکم المسانید، لما ذکره الکشّي:

»إنّــه حُبــس بعــد الرضــا _ علیــه الســام _ ونهب مالــه، وذهبت کتبــه، وکان یحفظ 
، فلذا أرسل«4. 

ً
أربعین جلدا

وقال النجاشي: 
بع سنین فهلکت الکتب.  »إنّ أخته دفنت کتبه في حال استتارها وکونه في الحبس أر
وقیــل: بــل ترکتهــا في غرفــة فســال علیهــا المطر فهلکت فحــدّث من حفظه ومّمــا کان له 

سلف. فلذلك أصحابنا یسکنون إلی مراسیله«5.
وکونها مسانید في الواقع لا یخرجها عن الإرسال بالنسبة إلینا کما في الرواشح.6

المرشح السادس عشر
]دیدن النجاشي في النقل[

دیــدن النجــاشي أنّــه إذا کان لمــن یذکــره من الرجال روایةً عن أحدهم _ علیهم الســام _ یورد ذلك 
في ترجمتــه أو ترجمــة غیــره. فمهمــا أهمــل ذلك، فذلــك آیة أنّ الرجل عنده مــن طبقة من لَم یرو عنهم 
 مــن فیــه مطعن وغمیــزة فیلتزم إیراد ذلك البتّــة في ترجمته أو غیره. 

ّ
_ علیهــم الســام _ . وکذلــك کل

[ وذکره با مدح ولا ذمّ، فالرجل عنده ســالَم من کل ذمّ. فابن داوود لّما7 
ً
فمهمــا لَم یــورد ذلــك ]مطلقــا

ما رأی ترجمة رجل خالیة في النجاشي عن نسبته إلیهم _ علیهم السام _ 
ّ
علم ذلك الاصطاح فکل

ما رأی ذکر رجل 
ّ
بالروایة عن أحد منهم _ علیه الســام _ أورده في کتابه وقال: »لَم«، »جش«، وکل

 علی ذکره، أو 
ً
 عــن إیــراد غمز فیه، أورده في قســم الممدوحین من کتابه مقتصــرا

ً
في النجــاشي مجــرّدا

الضمیر یرجع إلی أبي عبد الله الصادق _ علیه السام _ .   .1

»مــن الثابــت المســتبین أنّ صفــوان بن یحــيَى _ رضوان الله تعالی علیــه _ لیس یروي الحدیث عــن أبي عبد الله   .2

 بســند صحیــح. وأنّ إســقاطه الواســطة أبلــغ وأقــوی في التصحیح من توســیط واحد معیّن 
ّ

_ علیــه الســام _ إلا

إنّ ذلــك من قبل صفوان بن یحــيَى کاد لا یخرج الحدیث عن الصحّــة الحقیقیّة إلی  منصــوص علیــه بالتوثیــق، و

یّة، ص113(.  « )الرواشح السماو
ً
الصحّیّة، فضلاً عن إخراجها عن دائرة الصحة رأسا

.) : المصدر نفسه، صص112_113 )الراشحة الخامسة عشر انظر  .3

اختیار معرفة الرجال، صص589_590.  .4

رجال النجاشي، ص326.  .5

.) یّة، ص114 )الراشحة السادسة عشر : الرواشح السماو انظر  .6

في المخطوطــة: »لَم«، واســتظهرناه کذلــك. وفي الرواشــح: »فالشــیخ تــقي الدیــن بــن داود حیــث إنّــه یعلــم هــذا   .7

الاصطاح« )المصدر نفسه، ص115(. 
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قائــلاً: »جــش« ممــدوح. والقاصرون اعترضوا علیه أن النجــاشي لَم یقل: »لَم« ولَم یأت بمدح ولا ذم، 
بل ذکر الرجل وسکت. کذا في الرواشح.1

المرشح السابع عشر
]الکلام في حمدان القلانسي وحمدان النهدي[

قال ابن داوود: 
»حمــدان بــن أحمد: »کش« هو من خاصّة الخاصّة. أجمعت العصابة علی تصحیح 

ین«2. ما یصحّ عنه والإقرار له بالفقه في آخر
 قلت3:

»الذي نجده في ما هو المعروف من کتاب الکشّــي في الرجال _ وهو اختیار الشــیخ 
_ رحمــه الله وخیرتــه منــه _ ذکــر حمــدان في موضعــین: ]1.[ إحداهمــا4: في ترجمــة تســعة 
تاسعهم محمّد بن أحمد _ وهو حمدان النهدي _ قال: »سألت أبا النضر محمّد بن مسعود 
عن جمیع هؤلاء«. ونقل جواب أبي النضر إلی حیث قال: »وأمّا محمّد بن أحمد النهدي، 
«5. ]2.[ والأخری6: في ترجمة محمّد بن إبراهیم  فهو حمدان القَانسي کوفي فقیه ثقة خیّر
الحضیني _ بالحاء7 المهملة المضمومة قبل الضاد المعجمة والنون بین الیائین _ الأهوازي، 
یة بن  قــال: »ابــن مســعود قال: حدّثني حمدان بن أحمد القانســي، قــال: حدّثني معاو
، عن حمدان الحضیني، قــال: قلت لأبي جعفر  حُکَــیْم، عــن أحمــد بن محمّــد بن أبي نصر
_ علیه السام _ : إنّ أخي مات. فقال: رحم الله أخاك فإنّه کان من خصّیص شیعتي. 
قال محمّد بن مســعود: حمدان بن أحمد من الخصّیص. قال: »الخاصّ الخاصّ«8. وفي 

الخاصة: »قال: خاصّة الخاصة«9، کما في کتاب ابن داود10«11. 
قلت12: 

.) المصدر نفسه، ص115 )الراشحة السابعة عشر  .1

رجال ابن داود، ص133.   .2

ف. 
ّ
القائل هو صاحب الرواشح، لا المؤل  .3

: »أحدهما«.  کذا، والظاهر  .4

اختیار معرفة  الرجال، ص530.  .5

 .» : »والْآخر کذا، والظاهر  .6

في المخطوطة: »بالهاء«، وهو سهو.   .7

اختیار معرفة  الرجال، ص563.  .8

خاصة الأقوال في معرفة الرجال، ص152.   .9

: رجال ابن داود، ص133.  انظر  .10

. یّة، صص116_114، مع اختاف یسیر الرواشح السماو  .11

القائل هو السیّد الداماد.   .12
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 ابن مســعود، یعني: أبو عمرو الکشــي قال: »]قال[1 ابن 
ً
»فاعل »قال« الثانّي أیضا

کّد ذلك وبیّنه، فقال: »الخاصّ الخاصّ«.  مسعود: حمدان بن أحمد من الخصّیص«، ثّم أ
وأحمد بن طاووس _ رحمه الله _ في کتابه نقل عن الکشّــي من قولي محمّد بن مســعود 
کید، هکذا: »قال ابن مســعود:   في التأ

ً
 علیــه، من دون ما قاله أخیرا

ً
قولــه الأوّل مقتصــرا

حمــدان بــن أحمــد من الخصّیص«. فیتعجّب2 مّما قال في ما وضعه علی الخاصة: »قوله 
، وأنّ الْآخر 

ً
»خاصــة الخاصــة« یشــعر بکــون قوله »حمــدان من الخصّیــص« اســتفهاما

جوابــه. وحینئــذٍ فالمجیــب مجهــول، فــا دلالة فیه علی مــا یوجب الترجیــح«3. وقال في 
الاستبصار في باب »عدد التکبیرات علی المیّت«: محمّد بن أحمد الکوفي، ولقبه4 حمدان 

ثقة«5.
فأمّا ما قاله النجاشي: »محمّد بن أحمد بن خاقان النهدي أبو جعفر القانسي المعروف بحمدان 
یّة  کوفي مضطرب«6، فا یوجب الضعف والطعن مع شهادة العیّاشي والکشّي له بالفقه والثقة والخیر
وبأنّــه مــن الخصّیــص ومن الخاصّ الخاصّ وحکم الشــیخ له بالثقة ولا هو بمدافع للإجماع المنقول؛ 
إذ مقتضی ذلك الإجماع أنّه لا یرســل ولا یســوّغ القطع والإســقاط إلاّ مع کون الواســطة ثقة صحیح 

الحدیث، لا أنّه لا یروي إلاّ عن ثقة.
کثر7 الروایة عن الضعفاء، وذلك لا ینافي کون  ومعنی الاضطراب هناك کونه مضطرب الحدیث أ
، لا أنّه مضطرب المذهب. کیف، وهو من الخصّیص   بإسقاط الواسطة الثقة لا غیر

ً
الإرسال منه أبدا

، علی أنّ فساد المذهب لا یثلم في الإجماع  ه المدارُ
ُ
والخاصّ الخاصّ بشهادة من حکمُه القطبُ وقول

المذکور8؛ لکن کتاب الکشّــي ســاذج ولســانه ســاکت عن ادّعاء هذا الإجماع، إلاّ أن یقال: ]1.[ إنّ 
یّــة والعدّ من خاصّ الخــاصّ إلاّ في من  المعهــود مــن ســیرته أنّــه لا یطلق القــول بالفقه والثقة والخیر
 ابن داود قد ظفر بهذا الادّعاء 

ّ
ینقل علی ذلك الإجماع؛ ]2.[ أو لعل یحکم بتصحیح ما یصح عنه و

في أصــل کتــاب الکشّــي، والشــیخ _ رحمــه الله _ لَم یــورده في اختیاره المعروف من کتاب الکشّــي في 
هذا الزمان«9.

 ذلك في الرواشح.10 فتأمّل!
ّ

کل

یادة من الرواشح.  الز  .1

. في الرواشح: »فلیتعجّب«، وهو أظهر  .2

حاشیة خاصة الأقوال، ص118.  .3

»ولقبه« ساقطة من الرواشح المطبوع، ولا تستقیم العبارة بدونها.  .4

الاستبصار، ج1، ص476. ولیست لفظة »ثقة« في طبعته الحروفیّة.   .5

رجال النجاشي، ص341.   .6

کثريّ«. في الرواشح: »أ  .7

یادة: »فضلاً عن الاضطراب فیه«.  في الرواشح هنا ز  .8

. یّة، صص117_118، مع اختاف یسیر الرواشح السماو  .9

.) المصدر نفسه، صص116_118 )الراشحة الثامنة عشر  .10



ح»
ش

مرا
»ال

لة 
سا

ر

م(
سوّ

رۀ 
)پا

اد 
ام

ر د
می

مۀ 
ه نا

یژ
/ و

هم 
زد

سی
 و 

هم
زد

دوا
رۀ 

ما
ش

  / 
زار

ب گ
کتا

427

المرشح الثامن عشر
]الکلام في محمّد بن إسماعیل[

یق محمّد بــن إسماعیل، هکذا:   یــروي عــن الفضل بن شــاذان، عن2 طر
ً
إنّ رئیــس المحدّثــین1 کثیــرا

»محمّد بن إسماعیل عن الفضل بن شاذان«. ومحمّد بن إسماعیل هذا هو الذي یروي عنه الکشّي 
 عن الفضل، حیث یقول في کتابه في الرجال:

ً
أیضا

، عن إبراهیم  »محمّد بن إسماعیل قال: حدّثني الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمیر
، قال: قلت لأبي عبد الله _ علیه السام _ : ارتدّ الناس  بن عبد الحمید، عن أبي بصیر
 ثاثة أبوذر وســلمان والمقداد. ]قال:[3 فقال _ علیه الســام _ : أین4 أبو ساســان وأبو 

ّ
إلا

عمرة الأنصاري؟
، عن وهب بن  محمّد بن إسماعیل قال: حدّثني الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمیر
، عن أبي جعفر _ علیه السام _ ، قال: جاء المهاجرون والأنصار  حفص، عن أبي بصیر
وغیرهــم بعــد ذلــك إلی عــلي _ علیــه الســام _ . فقالــوا لــه: أنــت، والله، أمیــر المؤمنین، 
م یدك نبایعك. 

ّ
 الله علیه وآلــه _ ، وهل

ّ
وأنــت، والِله، أحــقّ النــاس وأولاهــم بالنبّي _ صلی

 
ً
فوالله، لنموتن قدّامك! فقال علي _ علیه السام _ : إن کنتم صادقین فاغدوا علّي غدا

قین«5؛ الحدیث. 
ّ
محل

م الفاضل المتقدّم 
ّ
یقال أبو الحســن _ النیســابوري المتکل وهو محمّد بن إسماعیل أبو الحســین _ و

«. البنــد _ بفتح الباء  البــارع المحــدّث، تلمیــذ الفضل بن شــاذان الخصّیص بــه. کان یقال: »بَنْدُفَرّ
، جمعه: »بُنُــود«، وهو فَرُّ القوم _ بفتح   _ العلم الکبیر

ً
الموحّــدة وتســکین النــون والــدال المهملة أخیرا

م _ بضمّ الفاء _ . وعلی القاموس »کاهما بالضمّ«6. والحقّ الأوّل ]أي:[  تُهُ الفاء وتشدید الراء _ وفُرَّ
یســتکثرون من کشــف  یتشــافهون و ونَ عنــه؛ أي: یتحادثون و مــن خیارهــم ووجههــم الــذي یَفْتَــرُّ
یه«  بّما یقال: »ابن بندوَ یه«، ور : »بندُوَ

ً
یقال له أیضا أسنانهم بالحدیث7 عنه والبحث عن أموره. و

یه«. یه« و»نفطو یه« إلی»بند« کـ»بابو بانضمام »و
قال في الصحاح: 

یته بالشــيء، قلت:  إذا أعز  ما أطیبه! و
ً
»إذا تعجّبــت مــن طیب الشــيء قلــت: واها

یه« ونحوه من الأسماء، فهو  یه« کلمة یقال في الاستحثاث. وأمّا »سیبو  یا فان! و»و
ً
یها و

یهون«...«8. یهان«، وجمعه »سیبو  وتثنیته »سیبو
ً
 واحدا

ً
اسم بُني مع صوت فجعا اسما

وهو ثقة الإسام الکلیني في کتابه القیّم الکافي.   .1

في الرواشح: »من« بدلاً من »عن«.   .2

یادة من الرواشح.  الز  .3

في الرواشح: »فأین«.  .4

اختیار معرفة الرجال، ص8؛ صص17_18.  .5

: القاموس المحیط، ج2، ص109.  انظر  .6

في الرواشح: »بتحدیث«.  .7

الصحاح، ج4، صص2257_ 2258.   .8
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وفي القاموس:
یه من المحدّثین«1.  ، ومحمّد بن بندو »البند: العلم الکبیر

، دائر الذکر بین أصحابنا الأقدمین  ، معروف الأمر فهذا الرجل شیخ کبیر ]فاضل[2 جلیل القدر
إجازاتهــم. والشــیخ _ رحمــه الله _ ذکره في کتاب  _ رضــوان الله علیهــم _ 3 في طبقاتهــم وأســانیدهم و

الرجال في باب »لَم« )أي: من لَم یرو عنهم _ علیهم السام _ (، فقال: 
یه، فاضل«5.  ، ومکّي بن علي بن سختو »محمّد بن إسماعیل نیسابوري4 یُدعی بندفر

ونقل عنه في الفهرست في ترجمة أبي یحيَى الجرجانّي أحمد بن داود بن سعید الفزاري6، فقال: 
»وذکــر محمّــد بــن إسماعیل النیســابوري أنّــه هجم علیه علي بن طاهــر7، وأمر بقطع 
یدیه ورجلیه، وبضرب ألف سوط، وبصلبه لسعایة سُعي بها إلیه معروفة، سعی  لسانه و
إبراهیم بن صالح بحدیــث8 روی محمّد بن  بهــا محمّــد بــن یحيَى الــرازي، وابن البغــوي، و
ا هو عمر بن  إنمّ یحــيَى لعمــر بــن الخطّاب، فقــال أبو یحيَى: لیس هو عمرَ بن الخطّاب، و
. وأنکر ذلك أبو  کر ، فجمع الفقهاء فشــهد مســلم أنّه علی ما قال هو عمر بن شــا کر شــا
عبد الله المروزي وکتمه بسبب محمّد بن یحيَى منه، وکأن أبو یحيَى قال: هما یشهدان لي. 
فلمّا شــهد مســلم قال: غیر هذا شــاهد إن لَم یشهد؟9 فشهد بعض ذلك المجلس عنده 

رجل علمه«10؛ أي: عرفه.
یّین  یق الکلیني والکشّي وغیرهما من الرؤساء إلی الفضل بن شاذان من النیسابور وبالجملة، طر
، وأبي الحســن عــلي بن محمد القُتَیبي.  الفاضلــین تلمیذیــه11 وصاحبیــه محمّد بن إسماعیل بن بندفر

ما وجالة أمرهما عند الماهر أعرف من أن یوضح.12
ُ
وحاله

 یحتذون مثاله ولا أری له 
ً
وبعض أهل العصر یقول: »محمّد بن إسماعیل البُندقِي«، وآخرون أیضا

القاموس المحیط، ج1، ص279.  .1

یادة من الرواشح.  الز  .2

هنا رمز »رض« في الأصل، فککناه، کما في الرواشح.   .3

في الرواشح: »یکنّی أبا الحسن النیسابوري«.  .4

رجال الطوسي، ص496_497.   .5

ــمٍ علیــه والظاهــر أنَّ موضعــه هنا وهــو: »فزر أبــو قبیلةٍ من تمــیم، وفزارة أبــو حيّ من 
َّ
جــاء هنــا هامــشٌ غیــر معل  .6

غطفان«.

 .» في الرواشح: »محمّد بن طاهر  .7

في الرواشح: »لحدیث«.   .8

یّة )الطبعة  : إن لَم یشهد أبو عبد الله، فشاهد آخر غیره« )الرواشح السماو »یعني: قال أبو یحيَى ومحمّد بن طاهر  .9

یّة(، ص72، الهامش(. الحجر

الفهرست، ص80.  .10

في الأصل: »تلمذیه«. وما أدرجناه هو الصحیح المطابق لما في الرواشح.   .11

 أن أبا الحسن علي بن محمّد بن قتیبة کما یُکثِر الروایةَ عن شیخه الفضل بن شاذان 
ّ

قال السیّد الداماد هنا: »إلا  .12

ما توجد له روایة 
ّ
. وأمّا أبو الحسین محمّد بن إسماعیل، فقل

ً
 مّا تکون روایته عن عدّة من الثقات غیره أیضا

ً
فکثیرا

یّة، ص121(.  عن غیر أبي محمّد الفضل بن شاذان النیسابوري« )الرواشح السماو
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. فإنّ »بُندُقة« _ بالنون الساکنة بین الباء الموحّدة والدال المهملة المضمومتین قبل القاف _ أبو 
ً
وجها

قبیلة من الیمن، ولَم یقع إلّي من کام أحد أنّ محمّد بن إسماعیل النیســابوري کان من تلك القبیلة 
یف من عمل قلم   في بعض کام الکشّي1 في ترجمة الفضل بن شاذان. وظنّي أنّه تصحیف وتحر

ّ
إلا

الناسخ. 
یق الحدیث بمحمّد بن إسماعیل النیســابوري هذا صحیح، لا حســن کما وقع في  ولیعلم أنّ طر
یقها بالصحّة، وکذلك شــقیقه  مة وغیره أحادیث کثیرة هو في طر

ّ
بعــض الظنــون، ولقــد وصــف العا

 ذلك في الرواشح.2
ّ

 صحیح لا حسن. کل
ً
علي بن محمّد بن قُتیبة النیسابوري أیضا

المرشح التاسع عشر
»الشیخان« والصحیح في لفظتي  »الشیخة« و وق اللغویّة في »المشیخة« و ]الفر

»النجاشي«[ »الکشّي« و
السواد الأعظم من الناس یغلطون، فا یفرّقون بین »الَمشْیَخَة« و»الَمشِیخَة«، ولا بین »الشَیْخَة« 
یشدّدون »النجاشي«.  یضمّون کاف »الکشّي«، و و»الشِــیخة«، ولا بین»شِــیخان« و»شَیخان«، و
فـ»الَمشْــیَخَة« _ بإســکان الشــین بــین المــیم والیــاء المفتوحتــین _ جمــع »الشــیخ«، کـ»الشــیوخ«، 

 . کثر و»الأشیاخ«، و»المشایخ« علی الأشهر الأ
ݧعُرب:  ݧغُرب والمݧ وقال المطرزي في کتابیه المݧ

إنّها اسم للجمع، و»المشایخ« جمعها«3. »و
وأمّا »الَمشِــیخة« _ بفتح المیم وکســر الشــین _ فاســم المکان من »الشــیخ«، و»الشــیخوخه«، 
یحان«، و»الَمتِیهة« ]مِنَ »التیه«[4 و»التیهان«.  کـ»الَمسِیحة« من »السیاحة«، و»السیح«، و»السَّ
 ذکر الأشیاخ والأسانید، فـ»الَمشِیخة« موضع 

ّ
ومعناها عند أصحاب هذا الفنّ: »الَمسْنَدَة«؛ أي محل

ذکر »الَمشْیَخة«. 
و»الشِــیْخَة« _ بکســر5 الشــین وســکون الیــاء وفتحهــا _ لفظــة جمــعٍ معناهــا الهرمــی الضعفی، و6 
مَة« _ بکســر العین المعجمة وســکون الام _ و»عِوَدة«_ بکســر المهملة وفتح الواو _ في جمعي 

ْ
کـ»غِل

»غُــام«، و»عــود«. وأمّا »الشَــیْخَة« ]بفتح الشــین وســکون الیــاء[، فکلمة تأنیث للمرأة کالشــیخ 

والــکام هــذا: »ذکــر أبو الحســین محمد بن إسماعیل البندقِي النیســابوري أنّ الفضل بن شــاذان بن الخلیل نفاه   .1

عبــد الله بــن طاهــر عــن نیســابور بعد أن دعا به واســتعلم کتبه، فذکــر أنّه یحبّ أن یقف علی قوله في الســلف، 

؟ فقال: لإخراجه العبّاس من الشوری،  ، فقال له: ولَِمَ تتبرّأ من عمر  أبا بکر وأتبرّأ من عمر
ّ

فقال أبو محمّد: أتولی

ص منه بذلك« )اختیار معرفة الرجال، صص538_539(. 
ّ
فتخل

.) یّة، صص119_124 )الراشحة التاسعة عشر : الرواشح السماو انظر  .2

المغرب في ترتیب المعرب، ص261.  .3

یادة من الرواشح، ولا یستقیم المعنی بدونها.  الز  .4

«، وهو سبقٌ ذهني من الکاتب.  في الأصل: »بکشر  .5

نّي »الشیخة« لا العطف علیها، ولا توجد »الواو« في الرواشح.  الظاهر أنّ الواو زائدة، لأنّه في مقام التمثیل الوز  .6
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للرجل، کما »العود«1 للمسنّ من الإبل، و»العودَة« للناقة المسنّة. 
یخان« بالکسر جمع »شیخ«، و»شَیخان« بالفتح اسم موضع.2  و»الشِّ

مي الســمرقندي من 
َ
ــل واعلم أنّ »الکشّــي« صاحب أبي النضر محمّد بن مســعود العیّاشي السُّ

»کشّ« البلد المعروف علی مراحل من سمرقند. قال الفاضل البرجندي3:
، بلد عظیم  »کَــشّ _ بفتــح الکاف وتشــدید الشــین المعجمة _ من باد مــاوراء النهر

ثاثة فراسخ في ثاثة فراسخ، والنسبة إلیها4: کشّي«5.
وفي القاموس:

یة بجرجان. ولیست هذه  »الکُشّي6 بالضمّ: الذي یلقح به النخل، وکَشّ بالفتح: قر
النسبة إلیها7«8. 

و»النجاشي« أبو العبّاس أحمد بن علي بن أحمد بن العبّاس بن محمّد بن عبد الله بن إبراهیم 
، وکتب إلی مولانا أبي عبد الله _ علیه السام _   الأهواز

ّ
بن محمّد بن عبد الله بن النجاشي الذي وُلي

یسأله، وکتب مولانا _ علیه السام _ رسالة عبد الله بن النجاشي المعروفة، ولَم یُر له _ علیه السام _ 
 ذلك في الرواشح.9

ّ
مصنّف غیرها. کل

ید شراءها  ید من ثْمنها، وأنت لا تر  أن تَستام السلعة بأز
ً
»النَجَش« _ بفتحتین وبالسکون _ أیضا

ش الصید«، وهــو إثارته. والصواب:  ْ لیــراك الْآخــر فیقــع فیه. وکذا في النکاح وغیــره، وأصله من »نجَ
 .10 النجاشي بتخفیف الجیم والیاء جمیعاً

وفي المغرب: 

 أن یقال: »کما أنّ العود...«. وفي الرواشح: »کالعود«. 
ّ

ف، إلا
ّ
کذا، وفي العبارة تکل  .1

یش[« جمع »شیخ«، کـ»ضیف« و»ضیفان«.  »قال ابن الأثیر في نهایته: فیه _ أي في الحدیث _ ذکر »شِیخان]قر  .2

 الله علیه وآله 
ّ

حــد ذکــر »شَــیخان« _ بفتح الشــین _ موضع بالمدینة عســکر به رســول الله _ صــلی
ُ
وفي حدیــث أ

حــد وبــه عــرض الناس. ثّم قال: قلــت: فأمّا صاحــب القاموس، فکأنّه قــد أخطأ في ما 
ُ
م _ لیلــةً خــرج إلی أ

ّ
وســل

حد«؛ فإن الموضع »شیخان« 
ُ
قال: »شــیخان لقب مصعب بن عبد الله المحدّث وموضع بالمدینة معســکره یوم أ

_ بتســکین الیاء بعد الشــین المفتوحة، واللقب »شــیّخان« بتشدیدها مفتوحة، وهو فیعان من »شاخ یشیخ«، 

. قال في   _ بتشــدید الیــاء وفتحها بعد التاء المفتوحة _ فیعان من »تــاه، یتیه«، معناه الحیور
ً
ــان« أیضا کمــا »تَیّهَ

المغــرب: وبــه سّمــي والد أبي الهیثم، مالك بن التیّهان، وهو من الصحابة. وکمــا »ابن الهیّبان« _ بفتح الهاء والیاء 

یّة، ص126(.  المشدّدة _ فیعان من الهیبة و الخوف« )الرواشح السماو

في الرواشح: »البیرجندي«.  .3

في الرواشح: »إلیه«، وکاهما صحیح.   .4

لَم نعثر علیه.  .5

في الرواشح: »الکُشّ«.   .6

»فعــلی تقدیــر الصحّــة، فلیســت هذه النســبة إلیهــا، ولا في المعروفین من العلماء مــن یعدّ من أهلها« )الرواشــح   .7

یّة، ص127(.  السماو

القاموس المحیط، ج2، ص286.   .8

یّة، صص125_128. : الرواشح السماو انظر  .9

یّة(، ص77، الهامش(. یّة )الطبعة الحجر »لأنّ الألف عوض من إحدی یاء النسبة« )الرواشح السماو  .10
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 مــن الثقــات«1؛ ]وهــو اختیار 
ً
»والنجــاشي ملــك الحبشــة _ بتخفیــف الیــاء _ سماعــا

الفارابي[ 2. 
وعن صاحب التکملة:

»بالتشدید«3. 
وعن الغوري:

»کلتــا اللغتــین، وأمّــا تشــدید الجــیم، فخطــأ«. ثم قــال: »واسمــه صحمــة4 والســین 
تصحیف«5. 6

ون المرشح العشر
یضي[ ]الکلام في محمّد بن أحمد العلوي العُر

في کثیر من أسانید الأحادیث: »عن محمّد بن أحمد العلوي، عن أبي هاشم الجعفري«. وفي کتاب 
الرجال، ذکره في باب »لَم« )أي: باب من لَم یرو عنهم _ علیهم السام _(، وقال:

یس«8.  »روی عنه7 أحمد بن إدر
قال في الرواشح:

»یــروي عنــه العمرکــي بــن علي البُوفکــي النیســابوري، ومحمّد بن یحــيَى، وأحمد بن 
. والعاّمة في باب  وْخ الصفّــار یــس، وســعد بــن عبد الله، ومحمّد بن الحســن بن فــرُّ إدر

11. 10»
ً
 في المنتهی9، وفي المختلف حسنا

ً
 هو فیه صحیحا

ً
یقا »نسیان إحرام المتمتّع« عدّ طر

یضي ابن مولانا الصادق _ علیه الســام _ وهو الذي یروي  یقال: العلوي نســبة إلی علي العُر و
، وهو مکرّم معظّم، حاله أعظم من أن یوصف، ونصّ علی ذلك ابن 

ً
عن أخیه _ علیه السام _ مرارا

المغرب في ترتیب المعرب ، ص444.  .1

یادة من الرواشح.  الز  .2

التکملة والذیل والصلة، ج3، ص515.  .3

کذا، وفي الرواشح: »أصحمة«.   .4

لَم نعثر علیه.   .5

یّة، صص125_128 )الراشحة العشرون(.  : الرواشح السماو انظر  .6

 
ّ

قال بعد ذلك: »قال صاحب القاموس: أصحمة بن بحر ملك الحبشــة. النجاشي أســلم علی عهد النبي _ صلی  

یّة: وفیه ذکر النجاشي في غیر موضع. وهو اســم ملك الحبشــة وغیره.  الله علیه وآله وســلم _ . وفي النهایة الأثیر

والیاء مشدّدة، وقیل: الصواب تخفیفها، وفي القاموس: تخفیفها أسرع وتُکسر نونها، وهو أفصح« )المصدر نفسه، 

ص128(.

في الرواشح: »في باب »لَم«، فقال محمّد بن أحمد العلوي روی عنه...«.   .7

رجال الطوسي، ص506.  .8

 للسیاق کما في الرواشح. 
ً
« حفظا

ً
الأولی أن یقال: »في المنتهی صحیحا  .9

یّة، ص129. الرواشح السماو  .10

إن لَم یوجــد تنصیص علیــه بالتوثیق  یق من جهتــه بالصحّــة، و »ونحــن نقــول: الحــقّ إطــاق الحکــم عــلی الطر  .11

بخصوصه« )المصدر نفسه، ص129(.
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طاووس الحسني الحسیني _ رحمه الله _ في ربیع الشیعة 1. 2

ون المرشح الحادي والعشر
في[ ]الکلام في سلیمان بن مهران الأعمش الکو

، ذکره الشــیخ _ رحمه الله _ في أصحاب الصادق _ علیه الســام _ وهو أبو  الأعمش الکوفي المشــهور
محمّد سلیمان بن مهران الأزدي مولاهم معروف بالفضل والثقة والجالة والتشیّع والاستقامة. والعامّة 
 مُثنــون علیــه مع اعترافهم بتشــیّعه.3 له ألف وثاثْمائة حدیث. مات ســنة ثْمان وأربعین ومائة 

ً
أیضــا

عن ثْمان وثْمانین سنة.4

ون المرشح الثاني والعشر
ي[ وفر ]الکلام في أبي عبد الله الحسین البز

أبو عبد الله البزوفري هو الحسین بن علي بن سفیان بن خالد بن سفیان. قال النجاشي: 
 من أصحابنا، له کتبٌ«5. 

ٌ
»شیخٌ ثقةٌ جلیل

والبزوفري _ بضمّ الباء الموحّدة والزاء المعجمة وفتح الفاء بعد الواو الساکنة والراء المهملة والیاء 
المشدّدة _ عن توضیح الرجال.

ون المرشح الثالث والعشر
]في ضبط بعض الألفاظ[

یقول6: محمّد بن یحيَى الرازي الذي سعی علی أبي یحيَى الجرجانّي مثلاً، ولا یستشعرون7 من أنّ هذه 
 في اســتعمال واحد، لا من الســعي بمعنی العدو والعمل 

ً
من الســعایة المتعدّیة بـ»الباء« و»إلی« معا

والکسب وولایة الأمر المتعدّی تارة بـ»إلی«، وتارة بـ»الام«، وتارة بـ»علی«.8
ي به لأنّه کان یعمل بیدیه  بال _ سُمّ باق _ کسِــرْ ومن الذائعات9 قصّة »ذي الیدین« واسمه الِخرْ

غیر موجود لدینا.   .1

: المصدر نفسه، صص129_131 )الراشحة الحادیة والعشرون(. انظر  .2

 بالذکر والثناء علیه، 
ً
یّا باب الرجــال قد تطابقوا علی الإغفال عن أمره. ولقــد کان حر کثــر أر »و مــن العجــب أنّ أ  .3

لاستقامته وثقته وفضله والاتّفاق علی علوّ قدره وعظم منزلته« )المصدر نفسه، ص132(.

: المصدر نفسه، ص132 )الراشحة الثانیة والعشرون(. انظر  .4

: المصدر نفسه، صص133_134 )الراشحة الثالثة والعشرون(. إلی هنا في الرواشح. انظر  .5

: المصدر نفسه،  بیّة«، کما عبّر عنه السیّد الداماد. انظر القائل هو »بعض فضاء العصر غیر المتثقّفین في العر  .6

ص135. 

الکلمة مشوشّة في المخطوطة و أدرجناها من الرواشح.   .7

 ، : المصــدر نفســه، صــص135_138. ثّم ذکر الضابط في ذلك عن أئّمة اللســان، مثل الجوهــري، وابن الأثیر انظــر  .8

والأزهري، فراجع.

: المصدر نفســه،  ین. انظر من قوله »ومن الذائعات« إلی آخر هذا المرشــح، نقله في الراشــحة الخامســة والعشــر  .9
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 الله 
ّ

]تَ[ الصاة أم نســیتَ یا رســول الله _ صلی 1 وکان مــن الصحابــة، وهــو الذي قال: أقصر جمیعــاً
 الله علیه وآله _ 

ّ
علیــه وآلــه _ ؟! وحکــم المیــزان العقلي والبرهان الحکمي وجوب عصمة النبي _ صلی

ق بأمور الدین. وعلیه الشیخ الرئیس.2 
ّ
عن السهو في ما یتعل

قال الصدوق:
»وکان شــیخنا محمّــد بــن أحمد بن الحســن بن الولید یقــول: أوّل درجة في الغلوّ نفي 

 الله علیه وآله _ «3. 
ّ

السهو عن النبي _ صلی
 الله علیه وآله _ في ما هو 

ّ
وفیه: أنّ أوّل درجة في إنکار حقّ النبوّة إسناد السهو إلی النبي _ صلی

 الله علیه وآله _ بإذن الله تعالی وفضله. وما 
ّ

نــبّي فیــه، ولا مغــالاة؛ إذ هــذه الملکة لنفس النبي _ صلی
یع السنّة وتعلیم الأمّة، لا لتدارك ما فاته من الصاة المفروضة  ا کان من باب تشر

ّ
تضمنّته الروایة إنم

بالسهو.
ففي صحیحي بخاري4 ومسلم5:

]تَ[   العصر في رکعتین6... فقال ذو الیدین: أقصر
ّ

 الله علیه وآله _ صلی
ّ

»أنّه _ صلی
 ذلــك لَم یکن. فقــال: قد کان 

ّ
 الله علیــه وآلــه _ : کل

ّ
الصــاة... إلی آخــره، فقــال _ صــلی

کما یقول ذو الیدین؟ قالــوا: نعم. فتقدّم   الله علیه وآلــه _ : أ
ّ

بعــض ذلــك. فقــال _ صــلی
 ما ترك«7. 

ّ
فصلی

 
ّ

 الله علیه وآله _ صلی
ّ

ومن المختصّ بروایة مسلم في صحیحه، عن عمران بن حصین أنّه _ صلی
م في ثــاث رکعــات، ثّم دخل منزلــه، فقام إلیه رجل یقال لــه »الخرباق« فذکر صنیعه، 

ّ
العصــر وســل

صص139_145. 

نقل ذلك في الرواشح من الصحاح، ونقل عن المطرزي في المغرب أنّه لقّب بذلك لطول یدیه، ونقل عن بعض   .1

شــروح صحیــح مســلم أنّه قیل: في یده طول، أي ســعة وســخاوة. وقــال بعضهم: قیل له ذو الیدیــن، لأنّه هاجر 

: المصدر نفسه، صص141_142. هجرتین. انظر

: الشفاء، ج10 )الإلهیّات(، ص51.  انظر  .2

من لایحضره الفقیه، ج1، ص235.  .3

کذا، والمشهور »البخاري«.   .4

یرة. نقله في الرواشــح عن کتابي مصابیح البغوي ومشــکوة الطیبي، من المتّفق علی روایته  راوي الحدیث أبو هر  .5

یّة، ص141. : الرواشح السماو في صحیحي البخاري ومسلم. انظر

تتمّــة الروایــة هکــذا: »في رکعتــین، فقام إلی خشــبة معروضة في المســجد، فاتّــکأ علیها کأنّه غضبــان ووضع یده   .6

الیمنی علی الیسری وشبّك بین أصابعه ووضع خدّ الأیمن علی ظهر کفّه الیسری، وفي القوم أبو بکر وعمر فهاباه 

ماه، وفي القوم رجل في یدیه طول یقال له ذو الیدین، قال: یا رســول الله! أقصرت الصاة أم نســیت؟« 
ّ
أن یکل

)صحیح البخاري، ج1، ص182(.

وفي هامش الرواشــح نقلت تعلیقة عن محمود البروجردي، قال: »الظاهر أنّه _ قدّس ســرّه _ أخذ خاصة عبائر   

یقها مع  المصابیح والمشــکوة والصحیحین في مضمون الروایة ونقلها علی الترتیب مع حذف الســند. فالعبارة بتفار

یق علی ما ظفرت به في صحیح مسلم  یرة، وفي الطر یة عن أبي هر بعة مرو اختاف یسیر مأخوذة من الکتب الأر

یّة(، ص85، الهامش(. یّة )الطبعة الحجر سفیان بن عیینة...« )الرواشح السماو

یّة، ص141. : الرواشح السماو للروایة تتمّة نقلها في الرواشح، إلاّ أنّ في ما نقله هنا کفایةً. انظر  .7
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م.1
ّ
م، ثّم سجد سجدتین، ثّم سل

ّ
 رکعةً ثّم سل

ّ
فخرج غضبان، فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم. فصلی

2 إلی ذي الیدین.  یّاً  رواه من رواه من أصحابنا معز
ً
وکذلك أیضا

ثّم مقتول أمیر المؤمنین _ علیه السام _ بنهروان _ وقد ثبت وصحّ وتواتر مرويّ الأمة من المخالف 
هُ خیر الخلق والخلیقة«، 

ُ
هُ خیر هذه الأمّة«، و»یَقْتُل

ُ
 الله علیه وآله _ : »یَقْتُل

ّ
والمؤالف فیه عنه _ صلی

ة  : ذو الثُدیَّ کثر یقتله خیر خلق الله« _ هو علی قــول الأ و»یخــرج عــلی3 خیــر فرقــة من النــاس«، »و
ثة وفتح الدال المهملة قبل الیاء المثنّاة من تحت المشدّدة المفتوحة والهاء الملفوظة 

ّ
_ بضم الثاء المثل

في الوصل تاءً _ علی تصغیر »الثَدْي«، سّمي بذلك لما له في أحد جنبیه شبه ثدي المرأة.4

ون المرشح الرابع والعشر
]تحقیق في ابن سنان[

إسماعیــل بــن جابــر فهــو   بــین البــرقِي و
ً
بّمــا ظُــنّ أنّــه حیــث یقــع في الســند ابــن ســنان متوسّــطا ر

محمّــد الأشــهر جرحــه لا عبــد الله الثقــة، فلیــس مــن طبقــة البــرقِي؛ إذ هــو في أصحــاب الصــادق 
مــة 

ّ
_ علیــه الســام _ فروایــة البــرقِي عــن عبــد الله بإرســال وقطــع، واســتصحاحها کمــا عــن العا

 وغیــره لا یصــحّ. وفیــه: أنّ محمّــد بــن خالــد البــرقِي ذکــره في کتــاب الرجــال في أصحــاب الکاظــم 
 في أصحاب الرضا _ علیه السام _ ووثّقه، وقال: 

ً
_ علیه السام _ وأورده أیضا

»إنّــه ومحمّــد بن ســلیمان الدیلمي البصري ومحمّد بن الفضــل الأزدي الکوفي الثقة 
 من أصحاب موسی _ علیه السام _ «5. 

ً
جمیعا

 في أصحاب الجواد _ علیه السام _ وقال:
ً
وذکره أیضا

»محمّــد بــن خالــد البرقِي من أصحاب موسی بن جعفر والرضا _ علیهما الســام _ . 
فا استبعاد في لقائه أصحاب الصادق _ علیه السام _ کعبد الله بن سنان وغیره«6.

 للمنصــور والمهــدي والهــادي 
ً
 الثابــت بنقــل الکشّــي والنجــاشي أنّ عبــد الله کان خازنــا

ً
وأیضــا

یق الشیخ إلی عبد الله بن سنان في »ست« )أي:   طر
ً
ین. وأیضا والرشید، فیکون هو والبرقِي متعاصر

ة عن  یق آخر إلی ابن بَطَّ الفهرســت(، ینتهي إلی علي بن إبراهیم، عن ابن أبي عمیر عنه؛ ومن طر
یق آخر إلی الحســن  أبي عبد الله محمد بن أبي القاســم، عن محمّد بن علي الهمدانّي عنه؛ ومن طر

یق النجاشي إلیه إلی عبد الله بن جَبَلة عنه.  بن الحسین السکونّي عنه؛ وطر
، وهو من أصحاب الرضا _ علیه السام _ ومحمّد بن علي الهمدانّي، وهو  فإذا کان ابن أبي عمیر
من أصحاب العسکري _ علیه السام _ والسکونّي وهو من طبقة من لَم یرو عنهم _ علیهم السام _ 

. انظر تفصیله: المصدر نفسه، ص85.
ً
انتهی ملخّصا  .1

.
ً
با : منسو

ً
یّا معز  .2

في الرواشح: »عن«.  .3

یّة، صص139_145 )الراشحة الخامسة والعشرون(. ونقل فیه »ذو الیدیة بالیاء المثنّاة من  : الرواشح السماو انظر  .4

، فراجع. 
ً
ثة«، و»مؤتن الید« أیضا

ّ
تحت بدل الثاء المثل

رجال الطوسي، ص386.  .5

المصدر نفسه، ص204.  .6
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وکذا ابن جبلة قد أدرکوا عبد الله بن سنان، فما البعد في إدراك من هو من أصحاب الکاظم _ علیه 
السام _ إیّاه؟

 حَکَمَ بعض أئّمة الرجال بروایة عبد الله بن سنان عن الکاظم _ علیه السام _ وقد نقله 
ً
وأیضا

ید  ، وداود بن أبي یز إســحاق بن عمّــار النجــاشي، فیکــون طبقتــه بعینهــا طبقة ثعلبــة بن میمون، و
1.

ً
، وزرعة، وغیرهم من أصحاب الصادق والکاظم _ علیهما السام _ والبرقِي یروي عنهم کثیرا العطّار

ون المرشح الخامس والعشر
]فيها ضوابط في النسبة[

»الهمــدانّي« مــن أصحــاب أمیــر المؤمنین _ علیه الســام _ إلی أصحاب الصادق _ علیه الســام _ 
بإهمال الدال بعد المیم الساکنة، نسبة إلی هْمدان، قبیلة من الیمن منها الحارث. وأمّا في ما بعد فقد 
ذان  دان2 البلدة المعروفة، بناها هَمَ یك وبإعجام الذال نسبةً إلی هَمَ یکون کذلك، وقد یکون بالتحر
یاد بن جعفر الهمــذانّي الثقة، ومحمّد بن علي بن  ــوح3 بــن ســام بن نــوح، وذلك کأحمد بن ز

ُّ
بــن الفَل

ء.
ّ

 أجا
ً
إبراهیم الهمذانّي وکیل الناحیة، هو و4ابنه القاسم، وأبوه علي، وجدّه إبراهیم، وهم جمیعا

و»التیمُلي«5 _ کما في الحسن بن علي بن فضّال وغیرهم _ نسبة إلی تیم الله.
«: »بکــري« و»زبیري«،  بیر « و»ابــن الز وللعــرب في النســبة مذهبــان: تقــول في مثــل »أبي بکر
بّما أخذتْ بعضَ الأوّل وبعض  وفي مثــل »امــرئ القیــس« و»عبد شمس«: »مرئي« و»عبــدي«. ور
«، مثلاً »عَبْقَســي«  ، ففي »عبــد القیس« و»عبــد الدار

ً
 واحدا

ً
الثــانّي فرکّبتهــا وجعلــت بینهمــا اسمــا

، یقــال: »حضــري« و»معــدي« في  و»عَبْــدَريّ«، وهــذا سماعــي. وفي المرکّبــة ینســب إلی الصــدر
« _ اسمي رجل _ »خَمســي«  « و»اثني عشــر »حضرموت« و»معدیکرب«، وفي نحو: »خَمســة عشــر

 . إذا کان للعدد، فا یجوز و»اثني« أو »ثنوي«، و
یة«، و»حروري« إلی »حرورا«  ومن التغییر الشــاذّ في النســبة، نحو »أســکورانّي«6 إلی »إسکندر
: فرقــة مــن7 الخــوارج، و»دمٌ بحــرانّي« _ وهو شــدید الحمرة _ إلی »بحــر الرحم«، وهو  بالمــدّ، والقصــر

ین« فعلی قول من جعل النون مُعتَقب الإعراب.  عمقها. وأمّا »البحرانّي« إلی »البحر
هْري« _ بالضمّ _ للشیخ المسنّ.  ، و»الدُّ هْري« _ بالفتح _ للقائل بقدم الدهر ومّما غُیّر للفرق، »الدَّ
وقد یعوّض من إحدی یائي النســب ألف فیقال: »الیمنّي« بالتشــدید، و»الیمانّي« بالتخفیف. 
یّة«،  وِ

َ
یجب حذف تاء التأنیث، فیقال: »الســجدة الصَل باعِي« بالتخفیف. و ومنه »الثمانِّي« و»الر

یّة، صص146_148 )الراشحة السادسة والعشرون(.  : الرواشح السماو انظر  .1

یح عبارة المصنف: »بإعجام الذال...«، وکذلك في الرواشح،  کذا، والأظهر أن یقال: »همذان« بالذال، کما هو صر  .2

إلّا أن یراد ما هو المشهور الْآن من تلفّظه »همدان« بالدال المهملة. 

في الرواشح: »همدان بن الفلوج«.   .3

في المخطوطة: »وهو«، بدلاً من »هو و«، وهو غلط.   .4

في الرواشح: »التیمي«، وما في المتن هو الصحیح.   .5

في الرواشح نسخة بدل: »إسکندرانّي«.   .6

الکلمة مشوّشة في المخطوطة ولا توجد اللفظة وکذا ما بعدها »الخوارج« في الرواشح.  .7
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ة«.1 یَّ فَوِ
َ

ة« أو »الشّ فَهِیَّ
َ

ة«، و»الحروف الشّ یَّ و»الأموال الزکَوِ
ة، 

َ
« و»دُئِــل«، وحــذف یــاء فَعِیل ــر ِ

َ
ــري«، و»دُؤَلي« في »نم َ

َ
ومــن القیــاس فتــح المکســورة، کـ»نْم

 
ً
 ما کان مضاعفا

ّ
یضَة«، إلا کـ»حَنَفي«، و»مَدَنّي« إلی »حَنِیفَة« و»الَمدِینَة«، و»الفَرَضي« إلی »الفَرِ

نّي«  ة بالضمّ، کـ»جُهَني« في »جُهَیْنَة«، و»عُرَ
َ
یلي«. وکذا فُعَیْل  العین، کـ»شدیدي«، و»طو

ّ
أو معتل

یْنَة«، وهما قبیلتان. في »عُرَ
، کـ»هُذَیْلي« إلی  ، کـ»حَنیفي«إلی »الَحنیف«. وکذا فُعَیْل بضــمٍّ وأمّــا فَعِیــل _ بــا هاء _ فــا یغیّر
یْش« شــاذّان.  »هُذیــل«. وتســمیة »الَُهــذَلي« مــن »بني هُذَیْــل«، و»القُرَشي« في النســبة إلی »قُرَ
مَويّ« _ بضمّ الهمزة _ إلی »قُصَي«، 

ُ
، کـ»قُصَويّ« _ بضمّ القاف _ و»أ

ّ
وکذا فُعَیل وفُعَیْلة من المعتل

ني«. یْنة« الصحابي راوي ]حدیث »سجود السهو«[2 والنسبة »بُحَ ة«. و»ابن بُحَ مَیَّ
ُ
و»أ

إذا نســب إلی الجمــع رُدّ إلی واحــده، فیقــال: »فَــرَضّي«، و»صَحَــفي«، و»مَسْــجِديّ« للعــالَم  و
فُقي« 

ُ
بالفرائــض والقــاري مــن الصحف ومازم المســاجد. وفي الکشــاف: »الْآفاقِي«، والصــواب »الأ

م، کـ»أنماري«، و»کابي«، و»مدائني«، فا یردّ.3 وکذا الجاري مجری 
َ
بضمّتــین أو فتحتــین. وأمّــا العَل

م کـ»أنصاري«، و»أعرابي«.
َ
العل

والفــرق بــین »العُمــانّي« _ بضــمّ العین وتخفیف المــیم _ وبین »العَمّانّي« _ بفتح الأولی وتشــدید 
الثانیة _ أنّ الأوّل نســبة إلی »عُمان« _ بالضمّ والتخفیف _ بلد علی ســاحل بحر فارس بینه وبین 
« إذا صار إلی عُمان ودخل فیه؛ والثانّي نسبة 

ُ
یقال: »أعمن الرجل ین مسیرة شهر بحسبه. و البحر

یقال: قصبة کانت بلدة کثیــرة بناها لوط _ علیه  إلی »عَمّــان« _ بالفتــح والتشــدید _ بلــد بالشــام، و
بعة وخَمسون میلاً.  السام _ فخربت قبل الإسام، بینها وبین أذرعات أر

و»القاسانّي« بالقاف والسین المهملة، نسبة إلی »قاسان«، معرّب »کاسان« _ بالکاف والسین 
 نسبة إلی »قاسان« _ بالسین المهملة _ ناحیة بأصفهان، 

ً
، وأیضا ]المهملة[ _ بلد من باد ما وراء النهر

منها علي بن محمّد القاسانّي الأصفهانّي الضعیف. و»القاشانّي«_ بالشین المعجمة _ نسبة إلی معرّب 
»کاشان« البلد المعروف من عراق العجم بین قم وأصفهان.4

ون المرشح السادس والعشر
وایة[ ]في کلام المحدّثین في اختلاف صیغ الر

ینا« و»نروی« علی وجوه: قول المحدّثین: »رو
بالتخفیــف مــن »الروایــة«، إمّــا علی صیغــة المعلوم، وذلك معلــوم معــروف؛ أو المجهول، والمعنی 
 أو قراءةً أو إجازةً خاصّةً أو عامّةً أو مناولةً أو مکاتبةً أو وجادةً؛ 

ً
»رُوي إلینــا« و»یُــروی إلینــا« سماعا

یة« بمعنی الرخصــة والإذن في الروایة، ومن ذلك   أو مجهــولاً، وذلــك إمّا من »الترو
ً
وبالتشــدید معلومــا

یّة بالواو، کالشــفتیّة بالتاء في  یقول: »الشــفو إلاّ أنّ الجوهــري لیــس یســتصوب في الأخیــر إلاّ الشــفهیّة بالهــاء، و  .1

الخطاء« )الصحاح، ج4، ص2237(.

 . یادة من الرواشح. ولو لَم تضف ذلك، فالصحیح أن نقول: »راوٍ«، فلیتدبّر الز  .2

ینسب بإضافة عامة النسبة إلی صیغة الجمع. أي: فا یردّ إلی واحده، و  .3

یّة، صص149_156 )الراشحة السابعة والعشرون(.  : الرواشح السماو انظر  .4
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: »وقد رُوّیت رخصةً من أوّل النهار إلی آخره«1 بالتشدید مجهولاً ونصب  قول الصدوق في رمي الجمار
.
ً
 وسماعا

ً
 وأخذا

ً
»رخصةً«؛ کذلك انتهی إلینا ضبطا

م، ورفع »رخصة« بحســب المعنی، أي: 
ّ
یــتُ« بالتخفیــف مجهــولاً علی صیغــة التکل یحتمــل »رُوِ و

 من الشیوخ. 
ً
یت إلّيَ سماعا الرخصةُ رُو

والأوّل هو المســموع المضبوط في النســخ المعتمد علیها المضبوطة. ومنه قول الشــیخ في »ست« 
رّاد  ید الزَ یة بالعراق، وز رْسي« _ بفتح النون قبل الراء قبل الســین المهملة نســبة إلی قر ید النَّ في »ز

بالزاء المفتوحة قبل الراء المشدّدة _ :
یه، وقال في فهرســته: لَم  »لهما أصان لَم یُروِّهما ]محمّد بن علي بن الحســین بن بابو
یُروّهما[2 محمّد بن الحسن بن الولید. وکان یقول: هما موضوعان، وکذلك کتاب خالد بن 

. وکان یقول: وَضَع هذه الأصول محمّد بن موسی الهمذانّي«3. عبد الله بن سدیر
یه ومحمّد بن الحسن بن الولید لَم یرخّصا للرواة في روایة  یعني محمّد بن علي بن الحسین بن بابو

. ثّم قال في »ست« بعد ذلك:  هما عنهما لما ذکر
َ
الأصلین ونقْل

ید النرسي رواه ابن أبي عمیر عنه«4. »وکتاب ز
یعني أنّ روایته لهذا الکتاب یدفع ما قاله ابن الولید من أنّه موضوع. وکذلك قال ابن الغضائري 
 
ً
. وبالجملة: قول ابن الولید لیس طعنا  مسموع من ابن أبي عمیر

ً
ید الزرّاد أنّه أیضا فیه، وفي کتاب ز

إنّ قول ابن الولید في  . و یدیــن، بــل في کتابیهمــا، وکــذا القــول في خالد بن عبد الله بن ســدیر في الز
رخّص في روایتــه؛ لأنّه موضوع وضعه 

ُ
روّیــه _ بتشــدید الــواو _ أي: لا أ

ُ
الکتــاب المنســوب إلیــه: »لا أ

 فیه بل في کتابه وحاله.5
ً
الهمذانّي«، لیس طعنا

یصه علی الروایة أو الرخصة والإذن له فیها، وذلك  یة« بمعنی حثّ الراوي وتحر الثانّي: من »الترو
ق بالراوي ولحاظ حاله مع عزل النظر عن المروي. قال في الصحاح: 

ّ
متعل

یة حملتــه علی روایته.  ، ورَوَّیتُه6ُ الشــعر ترو یــت الحدیــث والشــعر روایة فأنــا راوٍ »رو
 .7»

ً
یته أیضا وأرو

وفي المغرب: 

من لایحضره الفقیه، ج2، ص331.  .1

م علیها عامة التصحیح. 
ّ
یادة من الرواشح. أضافها في الهامش وعل الز  .2

الفهرست، ص130.  .3

المصدر نفسه، صص229_300.  .4

ق 
ّ
یة بهــذا المعنی تتعل  فیه، بــل في کتابه. والترو

ً
لا یســتقیم المعــنی إلاّ أن نقــول کمــا في الرواشــح: »... ولیس طعنا  .5

یّة،  بالأصــل أو الکتــاب أو الحدیــث المــروي مــع عــزل النظــر عن خصــوص الــراوي وحاله« )الرواشــح الســماو

ص158(. 

یته«.  في الأصل: »ور  .6

الصحاح، ج6، ص2364.  .7
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یــة1 فیهــا مــاء أصلهــا بعیــر الســقاء، لأنّهــا یــروي المــاء، أي یحمله. ومنــه راوي2  »راو
تُه 

ْ
ل یْتُه إیّاه: حَمَ وَ یَتهُ والتاء للمبالغة، یقال: روی الحدیث والشعر روایةً ورَ الحدیث وراوِ

4. 3» ینا في الأخبار علی روایته، ومنه: إنّا رو

ون المرشح السابع والعشر
]في بیان عدد الأصول وذکر أحوال مصنّفيها[

ف من رجال الصادق _ علیه الســام _ ، بل  بعمائة مصنِّ ف لأر بعمائة مصنَّ المشــهور أنّ الأصول أر
وفي مجالس الروایة عنه والسماع عنه _ علیه السام _ ورجاله _ علیه السام _ في العامّة والخاصّة 
 أنّ 

ّ
بعة آلاف رجل، أي: قدرها. وکتبهم کثیرة إلا علی ما قاله المفید _ رحمه الله _ في إرشــاده زُهاء أر

بعمائة.  ما استقرّ الأمر علی اعتبارها هذه الأر
وفي »ســت« أنّ أحمد بن محمّد بن عیســی روی عن ابن أبي عمیر کتب مائة رجل من رجال 
أبي عبد الله _ علیه السام _ . والثقة الجلیل رشید الدین محمّد بن علي بن شهرآشوب المازندرانّي 

_ رحمه الله _ قال في معالَم العلماء: 
»قال المفید محمّد بن محمّد بن النعمان البغدادي _ رحمه الله _ : صنّف الإمامیّة من 
عهد أمیر المؤمنین _ علیه السام _ إلی عهد الفقیه أبي محمّد العسکري _ علیه السام _ 

بعمائة کتاب تسمّی الأصول«5.  أر
 
ً
یقال: قد کان من دأب أصحاب الأصول أنّهم إذ]ا[ سمعوا من أحدهم _ علیهم السام _ حدیثا

. بادروا إلی ضبطه في أصولهم من غیر تأخیر
یقال: الزرّاد _  ها تعدّ في الأصول، ولا تعدّ فیها کتب الحسن بن محبوب السرّاد _ و

ّ
یز کل وکتُبُ حر

وهو من أصحاب الإجماع، وکذا جامع البزنطي، بل معدود في الکتب، هذا.6

ون المرشح الثامن والعشر
»التخرّج«[ یج« و ق بین »التخر ]في الفر

ج« في اصطاح فنّ الرجال هو أن یکون الشــیخ أخیر شــیوخ التلمیذ، فإذا تّم  یج« و»التخرُّ »التخر
یج متن  ج علیه«. وفي اصطاح المحدّثین: تخر جه، وهو تخرَّ الاستکمال بالتلمّذ علیه، قیل: »إنّه خرَّ

کذا في الرواشح، وفي الأصل: »روایة«، وهو تصحیف.   .1

في الأصل: »رواي«، وهو من سبق القلم.   .2

المغرب في ترتیب المعرب، ص202.   .3

یّة، صص157_159 )الراشحة الثامنة والعشرون(.  : الرواشح السماو انظر  .4

معالَم العلماء، ص3.   .5

یمة  یّة، صــص160_161 )الراشــحة التاســعة والعشــرون(. ثّم قــال: »فأمّــا الصحیفــة الکر : الرواشــح الســماو انظــر  .6

یة، وکذلك   مــن أن تعدّ وتدخل في الکتــب المصنّفة والأصول المدوّنــة المرو
ً
 خطبا

ّ
الســجّادیّة فأعــلی رتبــةً وأجــل

یة المعروفة بـ»الذهبیّة« ...« إلی أن قال: »ولیعلم أنّ  یّة، وکذلك الرسالة المقدّسة الرضو الصحیفة المبارکة الرضو

الأخذ من الأصول المصحّحة المعتمدة أحد أرکان تصحیح الروایة«.
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کل بعضه وتترك  یج الراعیة المرتع، وهــو أن تأ  من تخر
ً
الحدیــث نقــل موضــع الحاجــة منه فقط أخــذا

یقابله »الإخــراج«، وهو نقله  یــج«؛ أي: خِصب وجَــدب. و  منــه. ومــن قولهــم: »عام فیه تخر
ً
بعضــا

 من الأصول والکتب هو أن یستخرج منه المتّفق علیه 
ً
 ومتنا

ً
یج الحدیث بتمامه سندا بتمامه. وتخر

یقابله الإخراج، وهو   باب. و
ّ

، أو الأهمّ الأوفق للغرض في کل
ً
، أو الأجدی متنا

ً
یقا بینها، أو الأصّح طر
النقل منها کیف اتّفق.

یراد: اســتخراج شيء من مــذاقّ أحوال الأدّلة والمدارك  یج« و وفي الأصــول والفقــه، یقال »التخر
. واســتنباط  وغوامضهــا بالنظــر التعقّبي1 بعــد النظر الاقتضابي2؛ أي: النظر الدقیق بعد مطلق النظر
حکم جزئي بخصوصه خفي من دلیل بعینه ]من الأدّلة[3 کتاب أو سنّة مثلاً، غیر منسحب الحکم 
عــلی ذلــك الجــزئي في ظاهر الأمر وجلیــل النظر بتدقیق النظر الفحصي فیه، لیســتبین اندراج هذا 
الجزئي في موضوعه. وهذا معنی قولهم: »تعدیة الحکم من المنطوق إلی المسکوت عنه من غیر أن 
إن لَم تکن هي من  یقابلــه »الإخــراج«، وهو مطلق تبیین أحوال الأدّلــة والمدارك، و «. و

ً
یکــون قیاســا

إن کان علی ســبیل الاقتضاب، لا علی ســبیل التعقّب ومطلق  الغوامــض بمطلــق النظــر الصحیــح، و
یة من سبیل القوانین  إن لَم یکن من الخفیّات بمطلق اتّفاق الرؤ استنباط الفرع من الأصل بالفعل، و

إن لَم یکن بتدقیق الفحص البالغ وبذل أقصی المجهود بالنظر الأوفی السابغ. المقرّرة، و
 في قوّة 

ّ
ا یجوز في ما لا یرتبط بعضه ببعض، بحیث یکون الکل یج متن الحدیث إنمّ ولیعلم أنّ تخر

 للمنقول أو استثناءً 
ً
یجه، کأن یکون ذلك المتروك قیدا کام واحد. وأمّا ]ما[ هو کذلك فا یجوز تخر

 الله علیه وآله _ :»من قال: »لا إله إلاّ الله، محمّد رسول الله«، فقد حقن ماله 
ّ

منه مثلاً کقوله _ صلی
ودمه إلاّ بحقّه وحسابه«.4

ون المرشح التاسع والعشر
]في عدم اشتراط العدد في المزکّي والجارح[

کثــر عــلی عــدم اشــتراط العدد في المزکّي والجــارح في الروایة دون الشــهادة، أي: الجرحُ والتعدیل  الأ
 منهمــا بقــول العدل الواحد في الروایة دون الشــهادة؛ وقال آخــرون بعدم الفرق، بل یجب 

ّ
یثبــت کل

. کثر  بالواحد. والحقّ ما علیه الأ
ّ

یق: یثبت کل الاثنان فیهما؛ وقال فر
 عامّة5 وســنّةً کلیّــةً في حقّ بني نوع 

ً
والضابــط في بیــان الفــرق أنّ الروایــة مقتضاها یکون شــرعا

الإنسان قاطبةً، وخصوصیّات الأشخاص والأزمان تکون ملغاة في ذلك علی خاف شاکلة الأمر في 
الشهادة؛ إذ مقتضاها قضاء خاصّ وحکم جزئي بالقیاس إلی أشخاص بأعیانهم وأزمنة بأعیانها. 
ولّمــا کان بنــاء أســاس الشــرع الســويّ العــامّ والســنّة العادلــة الکلیّة في حقّ جمیــع الناس علی 

یّة(، ص100، الهامش(. یّة )الطبعة الحجر »وهو النظر الدقیق البرهانّي« )الرواشح السماو  .1

یّة(. وذَکر کا المعنیین المصنّف _ قدس سرّه _ بقوله: »أي  »وهو النظر الأوّل الذي لا دقّة فیه« )الرواشح السماو  .2

 .» النظر الدقیق بعد مطلق النظر

یادة من الرواشح.  الز  .3

: المصدر نفسه، صص162_163 )الراشحة الثاثون(. انظر  .4

«، وهو الصحیح.
ً
کذا، وفي الرواشح: »عامّا  .5
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فین مع عزل 
ّ
تحصیل المصلحة المظنونة واســتدفاع المفســدة المظنونة، بحســب نظام حال نوع المکل

النظــر عــن خصوصیّــات الْآحــاد والأوقــات، کان الظنّ ومــا یقتضیه واجب الاعتبار هنــاك لا محالة، 
إخبــار العدل الواحد في الجــرح والتعدیل لحصول الظنّ  فــکان یجــب العمــل بروایــة العدل الواحد و
ق بجزئیات الحقون المتنازع فیها وخصوصیّات 

ّ
المعتبر بذلك. فأمّا الشهادة فحیث إنّ مقتضاها یتعل

کّد الظنّ، فلذلك احتیج  [ تأ ید احتیاج إلی الاستظهار ]و ین علیها کان فیها مز الأشخاص المتشاجر
إلی اعتبار التعدّد في الشاهد ومزکّیه علی خاف الأمر في الراوي ومزکّیه؛ هکذا في الرواشح.1

 وفیه: أنّ الأمر في حقّ جمیع الناس لو کان علی تحصیل المصلحة المظنونة... إلی آخره، فهو في 
 ، ید استظهارٍ  إلی مز

ً
حقّ الأشخاص أولی وأحری، کما أنّ الأمر لو کان في جزئیّات الحقوق محتاجا

؛ علی أنّا نقول: إنّ الثابت بالاســتقراء عدم اجتزاء الشــارع في  ففي الحقوق العامّة أولی بالاســتظهار
تعیــین الموضوعــات الخارجیّــة بالعدل الواحد، فالتزکیة کذلك؛ غایة الأمر الشــكّ في اندراجه تحت 

ة خبر الواحد، فا بدّ من العلم بالعدالة أو ما یقوم مقامه، وهو تزکیة العدلین.
ّ
عموم أدل

وهذا هو المراد من قولهم: »إن التزکیة شــهادة«؛ یعني أنّ حکمها حکم الشــهادة بالأصل، لا أنّها 
شهادة حقیقیّة.2 

ید علی مشروطه؛ أي لا  وا علی ذلك تارةً بأنّ التعدیل شرط لقبول الروایة، فا یز
ّ
ثّم3 إنّهم استدل

یط، وقد اکتفي في أصل الروایة  ید مّما یحتاط في أصله کغیره من الشــروط التي للمشــار یحتاط فیه أز
ید علیه. وهذا   واحد کأصله؛ إذ فرع الشــيء لا یز

ّ
بواحــد، وفي الشــهادة باثنــین، فیکــون تعدیــل کل

حقّ العبارة عنه. 
ید مّما یحتاط  وأمّا أنّ اشتراط العدالة في المزکّي فرع اشتراطها في الراوي فکیف یحتاط في الفرع بأز
 
ً
ید من المزکّــي الواحد لیس احتیاطا في الأصــل؟ فلیــس بمنتظــم؛ إذ الاحتیــاط في تعدیل الراوي بأز
ید من العدالة المعتبرة، بل هو احتیاط في تحصیل أصل العدالة التي هي الشرط في الراوي. وقد  بأز
یقــال: إنّ بعــض مــن لا یکتفي في مطلق تزکیة الشــاهد إلاّ بعدلین، یقول بثبوت هال شــهر رمضان 
بعدل واحد، فقد زاد الفرع عنده علی الأصل، وهو مّمن یحکم في هذا الاستدلال بامتناع ذلك، وهو 
 باثنین، فاعتبر في مزکّي الشــاهد 

ّ
یت أنّ مطلق الشــهادة مقتضاها أن لا یکتفی فیها إلا ســاقط؛ لما در

ید اهتمام  بمــا خولف ذلك المقتضــي في هال رمضــان لمز  التعــدّد لیکــون الفــرع کالأصــل. ثّم ر
ً
أیضــا

بع میراث  بع الوصیّة ور بالصــوم واحتیاطــه في إیجاب العبادة، وکذلك في شــهادة المرأة الواحــدة في ر
.4 کذا في الرواشح.5   لدلیل خاص ونصٍّ

ّ
المستهل

یادة الفرع علی الأصل، وأنّ الحاکم بامتناعها إمّا العقل أو الشرع،  وفیه أنّ المقصود رفع استبعاد ز

یّة، صص164_165. : الرواشح السماو انظر  .1

 علی عدم کفایة العدل الواحد في 
ّ

وهناك ردّ آخر ذکره بعض المحشّین علی الرواشح وهو أنّ »هذا الدلیل لا یدل  .2

ید من اثنین. والمدعّی هو الأوّل کما یشهد به ما ذکره   علی عدم الاحتیاج فیها إلی أز
ّ

ا یدل تزکیة الشاهد، بل إنمّ

یّة(، ص101، الهامش(. یّة )الطبعة الحجر !« )الرواشح السماو ، فتدبّر کثر في تفسیر ما ذهب إلیه الأ

من هنا عبارة صاحب الرواشح.  .3

في الرواشح: »لدلیل خارج ونصّ خاص«.  .4

یّة، صص166_167. : الرواشح السماو انظر  .5
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 فا امتناع له، فهو کاشــف عن عدم امتناعه وعــدم دلیل علیه لا عقلاً 
ّ

وحیــث ثبــت ذلــك في محــل
.
ً
ولا شرعا

 بمفهوم الشــرط علی التعدیل علی نبأ جاء به عدل واحد، وســواء في 
ّ

وتارة بأنّ آیة التثبت تدل
 واضح لا غبار علیه. 

ً
، وهذا أیضا کان النبأ روایةً أم تزکیة راوٍ ذلك أ

وفیه أنّ الْآیة في الحقیقة قاصرة عن إفادة أصل حجیّة خبر الواحد، فإنّ مفهوم الشرط في أمثال 
ة التثبّت في 

ّ
 <1، وکذا مفهوم الوصف مع وجود عل

ً
نا صُّ َ رَدْنَ تحَ

َ
 کقوله تعالی: >إِنْ أ

ً
ذلك لا تفید شــیئا

. ومــع التســلیم، فا یشــمل الموضوعات التي تحقّق بالاســتقراء عــدم الاعتبار فیها بخبر 
ً
العــدل أیضــا

الواحد من الشرع أو شكّ في أمرها.
یجاب بالمنع وبالمعارضة   معتبِر التعدّد2 بأن الجرح والتعدیل شــهادة، فیجب التعدّد. و

ّ
واســتدل

بأنّهما إخبار فیکفي الواحد. وعلی الجواب أنّ العرف قاض بکونهما من باب الشــهادة، ولا یعارضه 
یادة احتیاط فیکون أولی،   شــهادة إخبار خاصّ وبأنّ في اعتبار التعدّد ز

ّ
؛ إذ کل

ً
 أیضا

ً
کونها إخبارا

 أولی لا یلزم تعیینه. وقد یجاب بأنّ عدم اعتباره أحوط؛ إذ فیه تبعید عن 
ّ

؛ فــإنّ کل
ً
وهــو هــیّن جــدّا

]ه[ فتوی بغیر علم، وحکمٌ بغیر  تــرك العمــل بأمــر الله تعــالی ونهیه، وهو أوهن. فإن في عدم اعتبــار
ما حکم فیه. قاله في الرواشح.3

ــرَه وشــدّة 
َ

وبالجملــة، أمــر الشــهادة أضیــق وبالاحتیــاط أخلق، لقــوّة البواعث علی الطمع والشّ
الاهتمام بدواعي المشــارّات والخصومات، ولأنّه خاصّ. فالمحابّة والمباغضة تؤثّران فیه بخاف أمر 

 . الروایة؛ فإنّه عام لا مدخل فیه لحبٍّ أو بغض؛ وفیه وهن ظاهر
 یلزمه عدم قبول تزکیة العبد والمرأة ]مع[ 

ً
ثّم من یجعل الجرح والتعدیل ملحقین بالشــهادة مطلقا

 أو في الراوي دون الشاهد، 
ً
التعدّد في باب الروایة کما في باب الشهادة، ومن ألحقهما بالروایة مطلقا

یعــوّل عــلی تزکیــة العبــد الواحد والمرأة الواحدة للراوي مع عدالتهما، کمــا یقبل روایتهما. قال _ رحمه 
الله _ : 

»ولبعض ضعفاء التحصیل من ذوي بضاعة مزجاة في العلوم ملفّقات مشوّشة في 
هذه المقامات لا تستحقّ الاشتغال بنقلها وتسخیفها«4. 5

]المرشح الثلاثون[
]في تعارض الجرح والتعدیل[

؛ أو مع کثرة المعدّل، أقوال قاله. 
ً
؛ أو مع کثرة الجارح أو التعدیل مطلقا

ً
م الجرح مطلقا مع التعارض یقدَّ

 لا اعتداد بها، بل الأحقّ 
ً
یم من حیث هو. والکثرة أیضا  منهما لیس بأولی بالتقد

ً
والتحقیق أنّ شیئا

، وتعوّد التمرّن علی استقصاء الفحص. وقیل: الجرح أولی، لکونه  ، وشدة التصبّر بالاعتبار قوّة القهر

 .33 / النور  .1

الکلمة مشوّشة.   .2

: المصدر نفسه، ص167. انظر  .3

المصدر نفسه، ص168.  .4

: المصدر نفسه، صص164_168 )الراشحة الحادیة والثاثون(. انظر  .5
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3.  شهادة بحصول ملکة وجودیّة 1. 2 وفیه نظر
ً
دَّ بأنّ التعدیل أیضا شهادة بوقوع أمر وجوديّ. ورُ

]المرشح الحادي والثلاثون[
ويّ عنه[ وایة الثقة تعدیل المر ]في أن ر

 عن عدل، 
ّ
روایــة الثقــة عــن رجــل قیل: تعدیل، وقیــل: لا، وقیل: إن علم من عادته أنّــه لا یروي إلا

 فا.4 و»ثقة ثقة صحیح الحدیث« في اصطاح الرجال عبارة عن هذا المعنی. 
ّ

إلا فتعدیل و
 فهو تعدیل کعدم الطعن علیه بأنّه یروي عن الضعفاء.

ً
أقول: فإن کان هناك شاهد علی ذلك أیضا

]دلالة الرضیلة والرحملة علّی التعدیل[
وأمّا الرضیلة5 والرحملة6 بعد ذکر أحد، فالظاهر أنّها أعمّ من التعدیل.7

]الکلام في النوفلي[
ید بن محمد بــن عبد الملك  واعلــم أنّ النوفــلي الــذي یــروي عــن الســکونّي _ واسمه الحســین بــن یز
، ولَم یقدح فیه أحد من أئّمة 

ً
النوفلي، نوفل النخع مولاهم الکوفي أبو عبد الله _ لیس بضعیف اتّفاقا

الرجــال. وعــن قــوم مــن القمیّــین، حکــی النجاشي أنّه غا في آخــر عمره8، وقد عمــل بروایةٍ هو في 
یقه المحقّق9 مع مبالغته10 في الطعن في الأسانید، وکذلك الشیخ وغیره.11 طر

وهي »العدالة«، کما في الرواشح.  .1

: المصدر نفسه، ص169 )الراشحة الثانیة والثاثون(. انظر  .2

 وجه النظر ما استثناه في الرواشح، حیث قال: »إلّا أن یکتفی في العدالة بعدم الفسق من دون ملکة الکفّ 
ّ

لعل  .3

یة وأمارات مرجّحة في الأخبار والأسانید والطبقات،  بّما تنضاف إلی قول الجارح أو المعدّل شواهد مقوّ والتنزّه. ور

فیختلف الحکم باختاف الموادّ والخصوصیّات« )المصدر نفسه، ص169(.

: المصدر نفسه، ص170. نقل هذه المذاهب في الرواشح من الشرح العضدي. انظر  .4

أي: »رضي الله عنه«.  .5

أي: »رحمة الله علیه«.  .6

: المصدر نفسه، ص170 )الراشحة الثالثة والثاثون(. انظر  .7

 سکن الري ومات 
ً
 أدیبا

ً
»قال الکشّي: رمي بالغلوّ من غیر أن یشهد أو یحکم بذلك. والنجاشي قال: کان شاعرا  .8

 علی هذا. له کتاب 
ّ

ثّم قال: وما رأینا له روایة تدل بها، وقال قوم من القمیّین: إنّه غا في آخر عمره؛ والله أعلم. 

التقیّة« )المصدر نفسه(.

: المصدر نفسه، ص183. هو المحقّق نجم الدین بن سعید أبو القاسم صاحب کتاب المعتبر، کما في الرواشح. انظر  .9

في الأصل: »مَبالغه«، والصحیح ما أدرجناه.  .10

: المصدر نفسه، صص182_183 )الراشحة الخامسة والثاثون(. انظر  .11
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]المرشح الثاني والثلاثون[
]في أقسام الحدیث[

« و»الشائع« _ ما ذاع وشاع.  یقال له »المشهور »المستفیض« _ و
ة الواســطة. وهــذا أفضل أنحــاء علوّ 

ّ
و»العــالي الإســناد« منــه مــا کان بالقــرب مــن المعصــوم وقل

الإسناد، سیّما إذا کان بسند صحیح. 
 
ً
یــرٍ ســواء کان متّصــلاً أو منقطعا ضیــف إلی المعصــوم مــن قــول أو فعــل أو تقر

ُ
و»المرفــوع« مــا ا

بإسقاط بعض الأوساط أو إبهامه أو روایة بعض السند عمّن لَم یلقه.
 من طبقات الرواة قد سمعه مّمن 

ّ
یقال »الموصول« _ ما اتّصل إســناده، وکان کل و»المتّصل« _ و

 إلی المعصوم _ علیه السام _ 
ً
 أو في معناه کالإجازة أو المناولة، سواء کان مرفوعا

ً
 حقیقیّا

ً
فوقه سماعا

 علی غیره _ علیه السام _ . 
ً
أو موقوفا

و»المعنعن« ما یقال في سنده: فان عن فان.
. کثر ق« ما حذف فیه من مبدأ إسناده واحد أو أ

َّ
و»المعل

لحق بالشاذّ.
ُ
بّما أ یه من جمیع الرواة. ور یقال »المفرد« _ ما ینفرد به راو « _ و و»النادر

درج في الحدیث کام بعض الرواة، فیظنّ أنّه من الحدیث.
ُ
و»الُمدْرَج« ما أ

، فإن رواه عنه اثنان أو ثاثة سّمي 
ً
یبا « إنّ العدل إذا انفرد بحدیث سّمي غر یز یب« و»العز »الغر

یب کالأفراد المضافة إلی البلدان.  . ومن الأفراد ما لیس بغر
ً
ي مشهورا ، فإن رواه جماعة سُمّ

ً
یزا عز

 لما رواه جملة الناس.1 
ً
_ ما رواه الفارد الثقة مخالفا کثر »الشاذّ« _ عند الأ

ین مختلفین مرّةً  یق روایته علی نحو یه بعینه أو رواته بأعیانهم في طر »المضطرب« ما اختلف راو
خری علی وجه مخالف له.2

ُ
علی وجه وأ

 الله علیه وآله _ »ستکثر بعدي القالة علّي«. 
ّ

»الموضوع« المختلق والمصنوع.3 وعن النبي _ صلی
وفي روایــة: »ســیکذب عــلّي بعــد...«. وفي أخری: »قد کثرت علّي الکذّابــة ...«. وعن أبي عبد الله 
 
ً
إن کان مکذوبا  رجلٍ منّا رجلاً یکذب علیه. فإن صحّ ثَبَت الوضع، و

ّ
_ علیه السام _ : »إنّ لکل

ینة وبرکاکة الألفاظ وسخافة المعنی  یعرف الوضع بإقرار واضعه أو ما ینزل منزلته من القر فذاك«4. و
ونحــو ذلــك، کمــا قــد یحکــم بصحّته مع ضعف الســند، بما فیه من أســالیب الوزانــة وأفانین الباغة 
باب العصمة.  ، مّما یأبی إلاّ أن یکون صدوره من خزنة العلم وأر وغامضات العلوم وخفیّات الأسرار
 لله تعالی بزعمهم. 

ً
والواضعون أصناف أضرّهم قوم ینتمون إلی الزهد، وضعوا أحادیث احتسابا

وقد قال السیّد العبري في شرح منهاج الأصول للبیضاوي في الإجماع: 

: المصدر نفسه، صص193_242 )الراشحة السابعة والثاثون(. انظر  .1

خری لَم یذکرها المصنّف 
ُ
 ا

ً
 أقســاما

ً
یع وشــواهد من الأمثلة، وذکر أیضا  وتفار

ً
وقد ذکر صاحب الرواشــح لها أقســاما  

_ قدس سره _ ، فراجع.

المصدر نفسه، صص273_275.  .2

: المصدر نفسه، صص270_289 )الراشحة السابعة والثاثون(. انظر  .3

: اختیار معرفة الرجال، ص266؛ ص404. انظر  .4
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«، موضوع«1.  »إنّ حدیث »اقتدوا باللذین من بعدي أبي بکر وعمر
 في شرح الطوالع. ومن ذلك ما قاله الطیبي في خاصته: 

ً
وقاله أیضا

یم أنّه قیــل له: من أین لك عن عکرمة عن  ینــا عــن أبي عصمــة نــوح بن أبي مر »رو
ابن عبّاس في فضائل ســورةٍ ســورة، ولیس عند أصحاب ابن عبّاس هذا؟ فقال: إنّّي 
رأیت الناس قد أعرضوا عن القرآن بفقه أبي حنیفة ومغازي محمّد بن إسحاق، فوضعت 

هذه الأحادیث حسبة«2.
 الصدق. 

ّ
 شيء إلا

َّ
تم بن حیّان: جمع کل وأبو عصمة هذا کان یقال له: »الجامع«، فقال أبو حا

 الله علیه وآله _ في فضل سور 
ّ

بّي بن کعب عنه _ صلی
ُ
یل المشهور عن ا وکذا حال الحدیث الطو

القرآن ســورةً فســورة. بعث باعث عن مخرجه حتّّی انتهی إلی من اعترف بأنّه وجماعة وضعوه ]وأنّ 
أثر الوضع لبیّن علیه[3. روي بالإسناد عن المؤمّل بن إسماعیل، قال:

»حدّثني ثقة ]عن[4 ثقة، قال: حدّثني شیخ به فقلت ]للشیخ[: من حدّثك؟ قال: 
رجل بالمدائن. فصرت إلیه فقلت: من حدّثك؟ قال: شــیخ بواســط. فصرت إلیه، قال: 
حدّثني شیخ بالبصرة. فصرت إلیه، فقال: الشیخ الذي سمعناه بعبّادان. فأتیت عبّادان 
 فیه قوم من المتصوّفة، ومعهم شیخ فقال: هذا حدّثني. 

ً
فلقیته فأخذ بیدي وأدخلني بیتا

فقــال5: مــن حدّثــك؟ فقــال: لَم یحدّثــني أحد؛ ولکنّــا رأینا النــاس قد رغبوا عــن القرآن، 
بهم إلی القرآن«6.  فوضعنا لهم هذه الفضائل لیصرفوا قلو

قال ابن الأثیر في جامع الأصول: 
 إلی الملوك، مثــل: غیاث بن إبراهیم 

ً
با »ومــن الواضعــین جماعــة وضعوا الحدیث تقرّ

دخل علی المهدي بن منصور وکان تُعجبه الحمامة الطیّارة الواردة من الأماکن البعیدة، 
 الله علیــه وآلــه _ : »لا ســبق إلاّ في خُــفّ أو حافــر أو نصــل أو 

ّ
فــروی عــن النــبي _ صــلی

جناح«. فأمر له بعشــرة آلاف درهم. فلمّا خرج، قال المهدي: أشــهد أن قفاه قفا کذّابٍ 
 الله علیــه وآلــه _ ، 

ّ
 الله علیــه وآلــه _ مــا قــال رســول الله _ صــلی

ّ
عــلی رســول الله _ صــلی

»جناح«؛ ولکن أراد أن یتقرّب إلینا. وأمر بذَبحها، وقال: أنا حملته علی ذلك«7.

لَم نعثر علیه.  .1

الخاصة في اصول الحدیث، ص76.  .2

یادة من الرواشح. الز  .3

یادة من الرواشح. الز  .4

کذا، والصحیح: »فقلت«، کما في الرواشح.   .5

یّة، ص279. . وانظر تفصیله: الرواشح السماو
ً
انتهی ملخّصا  .6

ین، کالواحدي والثعلبي والزمخشري ومن  قال السیّد الداماد بعد نقل هذا الحدیث: »ولقد أخطأ رهطٌ من المفسّر  

یقتهــم )أي: أثرهــم( في إیذاعهم هذه الأحادیث الموضوعة ]في[ تفاســیرهم، والعذر عنهم بأنّهم لَم یطّلعوا  تبــع طر

 کالواحدي أسهل«.
ً
علی الوضع مع ما قد نبّه علیه جماعة من العلماء غیر مسموع، وخطبُ من ذکره مسندا

جامع الأصول، ج1، صص137_138.  .7
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نَّ لِشَيْءٍ<1 إلی آخره:
َ
 تَقُول

َ
وقد ذکر في الکشّاف في قوله تعالی: >وَلا

یحکــی أنّــه بلغ المنصــور أنّ أبا حنیفة خالف ابن عبّاس في الاســتثناء المنفصل،  »و
فاســتحضره لینکــر علیــه، فقال أبوحنیفة: هــذا یرجع إلیك، إنّك تأخــذ البیعة بالأیمان، 

أفترضی أن یخرجوا من عندك فیستثنوا فیخرجوا علیك؟ فاستحسن ورضي عنه«2. 
یم بن أبي العوجاء الذي أمر بضرب عنقه محمّد بن سلیمان   ومن الواضعین الزنادقة، کعبد الکر
، والخــوارج کالأزارقة والنواصب، وبعض الغاة  العبّــاسي، و»بیــان« الذي قتله خالد القســري بالنار

ید، قال:  ید الصائغ. روی العقیلي عن حّماد بن ز یز یونس بن ظبیان و کأبي الخطّاب و
بعة عشر ألف حدیث«3.   الله علیه وآله _ أر

ّ
»وضعَت الزنادقة علی رسول الله _ صلی

ید المقري أن رجلاً من الخوارج رجع عن بدعته فجعل یقول:  وروي عن عبد الله بن یز
 .4»

ً
 جعلنا له حدیثا

ً
»انظُروا هذا الحدیث عمّن تأخذونه؛ فإنّا کنّا إذا رأینا رأیا

الِثَةَ 
َ
 الله علیه وآله _ لّما بلغ في قراءته إلی قوله تعالی: >وَمَنَاةَ الثّ

ّ
 ومّما وضعَته الزنادقة أنّه _ صلی

منیّته _ بضمّ الهمزة وتشدید الیاء بعد النون واحدة الأمانّي _ أي: في 
ُ
خْرَی<5، ألقّی الشیطان في أ

ُ ْ
الأ

إنّ   الله علیه وآله _ : »تلك الغرانیق العلی، و
ّ

تشهّیه ما یوجب اشتغاله بالدنیا... إلی أن قال _ صلی
ترجی«، ففرح به المشرکون حتّّی شایعوه بالسجود لّما سجد في آخرها، بحیث لَم یبق في 

َ
شفاعتهنّ ل

 الله علیه وآله _ ، 
ّ

المسجد مؤمنٌ ولامشرك إلاّ سجد، ثم نبّهه جبرئیل _ علیه السام _ ، فاغتّم _ صلی
ــیْطَانُ فِي 

َ
قَّی الشّ

ْ
ل
َ
نّیَ أ  إِذَا تَمَ

ٍ إِلاَّ
نَا مِن قَبْلِكَ مِن رسُــولٍ وَلاَ نَــبِيّ

ْ
رْسَــل

َ
فعــزّاه الله ســبحانه بقولــه: >وَمَــا أ

تِه<6؛ الْآیة. وهو باطل بالعقل والنقل.  مْنِیَّ
ُ
أ

و»الغرانیــق« هاهنــا الأجســام، وهــو في الأصــل: الذکــور الطــوال العنــق من طیر المــاء، واحده: 
»غُرنوق« _ بالضمّ _ و»غُرْنَیق« بإســکان الراء بعد المعجمة المضمومة وفتح النون قبل المثنّاة من 
تحت الساکنة. سّمي به لبیاضه ورفعته في الطیران، و»غُرانق« _ بالضمّ _ کـ»فرانق«: الشابّ الناعم، 

: »الغَرانیق« بالفتح.
ً
والجمع أیضا

کلون منها.7   الله علیه وآله _ أحادیث یســتأ
ّ

ومن الواضعین أهل الســؤال، یضعون علیه _ صلی
وا بما في بعض 

ّ
والمبتدعة من المتصوّفة ]ذهبوا[ إلی جواز وضع الحدیث للترغیب والترهیب، واستدل

یادة  «8. وهذه الز  به الناس فلیتبوّأ مقعــده من النار
ّ

 لیضل
ً
طــرق الحدیــث: »مــن کذب علّي متعمّدا

 
َ

. وحمل إن کان في حقٍّ قــد أبطلهــا نقلــة الحدیــث عــلی أنّها لا تنجعهم؛ إذ مطلــق الافتراء إضــال، و

الکهف/23.  .1

الکشّاف، ج2، ص715.  .2

الضعفاء الکبیر، ج1، ص14.  .3

یب الراوي، ج1، ص285. تدر  .4

النجم/ 20.  .5

الحجّ/ 52.  .6

وقد نقل السیّد الداماد في الرواشح حکایة أحمد بن حنبل وابن معین في مسجد الرصافة مع القاصّ الذي کان   .7

یّة، ص282. : الرواشح السماو . انظر
ً
ینقل عنهما کذبا

یب الراوي، ج1، ص283؛ جامع الأصول، ج1، ص135. تدر  .8
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ا قال: »من 
ّ

بعضهــم »مــن کــذب علّي«، علی من قال: »إنّه ســاحر أو مجنــون«، حتّّی قال بعض: إنم
کذب علّي«، ونحن نکذب له ولشــرعه. وحکی القرطبي عن بعض أهل الرأي أن ما وافق القیاس 

 الله علیه وآله _ .1 
ّ

الجلي جاز أن یُعزی إلی النبي _ صلی
. وقــد صُنّــف کتب في  ثّم نهضــت الجهابــذة بتفضیــح الموضوعــات. و»الجهبــذ«: النقّــاد الخبیــر
الموضوعــة، منهــا الــدّر الملتقط في تبیین الغلط للحســن بن محمد الصغــانّي، ودونه کتاب أبي الفرج 
 الله علیه 

ّ
ابن الجوزي.2 وفي الحدیث أحادیث یحکم علیها أنّها موضوعات علی رســول الله _ صلی

یق الأصحاب _ رضوان الله علیهم _  وآله _ وهي من أحادیث الأئّمة _ علیهم الســام _ ولها من طر
 .  الناقد المتهمّر

ّ
عنهم إلیهم _ صلوات الله علیهم _ طرق مضبوطة، ولا یَحمل أعباءَ هذا الخطب إلا

 وحکی الطیبي عن الصغانّي:
»أنّــه قــال ]في الــدر الملتقــط[3: قــد وقــع في کتــاب الشــهاب للقضاعــي4 کثیــر مــن 
 الله علیه وآله _ 

ّ
 إلی النبي _ صلی

ً
الموضوعــة5... ثّم قــال: ومّمــا یجــري في کام الناس معزوّا

إن خالف   فأعرضوه علی کتاب الله، فإن وافق فاقبلوه، و
ً
یتم عنّي حدیثا قولهم: »إذا رُو

 الله 
ّ

یدفعه قوله _ صلی وه... وقال الخطابي ]في معالَم السنّن[6: هذا وضعَتْهُ الزنادقة. و دُّ فرُ
وتِیت الکتاب ومثله معه«. 

ُ
یروی: »أ وتیت الکام7 وما یعدله«. و

ُ
علیه وآله _ : »إنّّي قد أ

 وآدم بین المــاء والطین«، »علیکم 
ً
«، و»کنــت نبیّا ومنــه قولهــم: »علیکــم بدین العجائز

بحسن الخطّ، فإنّه من مفاتیح الرزق«، »المستحقّ محروم«، »العلم علمان: علم الأدیان 
[ علم الأبدان«، »لا تســافروا والقمر في العقرب«... وقال: قال الشــیخ تقي الدین بن  ]و
 ، التیمیّــة: مــا یــروی أنّ »أوّل ما خلق الله العقل، فقــال له: أقبل، فأقبل، ثّم قال له: أدبر
عطي، ولك الثواب 

ُ
کرم منك، فبك آخــذ وبك أ  أ

ً
تي، ما خلقت خلقا . فقــال: وعــزّ فأدبــر

یسمّونه »القلم«، موضوع[«8. وعلیك العقاب« ]و
بهتان. نعم، بعض هذه نُقل بالمعنی، وبعضها عن العترة  کثر هذه زور و هذا، والحکم علی وضع أ

9. الطاهرة _ سام الله علیهم أجمعین _ ؛ والله العالَم بحقائق الأمور

***

یّة، ص283. : الرواشح السماو انظر  .1

قــال في الرواشــح: »ففیــه کثیر من الأحادیــث قد ادّعی وضعها، ولا دلیل علی کونهــا موضوعة، بل إلحاق بعض   .2

منها بالضعیف أولی، وطائفة جّمة منها قد تلحق بالصحیح والحسن عند أهل النقد« )المصدر نفسه، ص284(.

یادة من الرواشح. الز  .3

هو کتاب شهاب الأخبار للقاضي القضاعي.  .4

: المصدر نفسه، صص285_287. و في الرواشح ذکر جملة من هذه الأحادیث. انظر  .5

یادة من الرواشح. الز  .6

. في الرواشح: »الکتاب«، وما في المتن أظهر  .7

الخاصة  في أصول الحدیث، صص79_82.  .8

: المصدر نفسه، صص285_288 )الراشحة السابعة والثاثون(. انظر  .9
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الصفحة الأولی من رسالة المراشح، المصوّرة رقم 2582، مرکز إحیاء التراث الإسامي

]صورة رقم1[

المخطوطة نماذجمنصور
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الصحفة الأخیرة من رسالة المراشح، المصوّرة رقم 2582، مرکز إحیاء التراث الإسامي

]صورة رقم2[
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والمراجع المصادر
یم.     القرآن الکر
اختیــار معرفــة الرجــال، أبــو جعفــر محمّــد بن حســن الطوسي )شــیخ الطائفة(، تحقیق: حســن     

المصطفوي، ط1، مشهد: منشورات جامعة المشهد، 1348ش.
الاســتبصار فیما اختلف من الأخبار، أبو جعفر محمّد بن حســن الطوسي )شــیخ الطائفة(، ط3،     

طهران: دار الکتب الإسامیّة، 1390ق.
یب الراوي، جال الدین عبدالرحمن بی أبي بکر السیوطي، تحقیق: أبو عبدالرحمن صاح      تدر

یضة، ط2، بیروت: دار الکتب العلمیّة، 1399ق. بن عو
     ] التکملة والذیل والصلة، حسن بن محمّد بن حسن الصنعانّي، تحقیق: عبدالعظیم الطحاوي ]و

[ محمّد أبوالفضل إبراهیم، ط1، قاهرة، دار الکتب، 1970_1979م. إبراهیم إسماعیل الأبیاري ]و
یه )الشیخ الصدوق(، تحقیق: السیّد هاشم الحسیني الطهرانّي،      التوحید، محمّد بن علي بن بابو

ط2، قم: مؤسّسة النشر الإسامي، 1398ق.
تهذیب الأحکام، أبو جعفر محمّد بن حسن الطوسي )شیخ الطائفة(، تحقیق: محمّد الْآخوندي     

[ علی الْآخوندي، تعلیق و تقدمة: السیّد حسن الموسوي الخرسان، ط3، طهران: دار الکتب  ]و
الإسامیّة، 1364ش.

یه )الشــیخ الصدوق(، تحقیق: الســیّد      ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، محمّد بن علي بن بابو
یف الرضي، 1364ش.  محمّد مهدي الخرسان، ط2، قم: الشر

جامع الأصول في أحادیث الرسول؟ص؟، مجد الدین المبارك بن محمّد الجزري الشافعي )ابن الأثیر     
، 1403ق. الشیبانّي(، تحقیق: عبدالقادر الأرناؤوط، ط2، بیروت: دار الفکر

یني، تحقیق: الســیّد صادق الحســیني الإشکوري، ط1،      الجموع و المصادر، محمّد بن شــفیع القزو
قم: مجمع الذخائر الإسامیّة، 1376ش.

ین الدین بن علي بن أحمد العاملي )الشهید الثانّي(، طبع في: رسائل      حاشیة خاصة الأقوال، ز
الشهید الثانّي، تحقیق: مرکز الأبحاث والدراسات الإسامیّة، قسم إحیاء التراث الإسامي، ط1، 

قم: مرکز النشر التابع لمکتب الإعام الإسامي، 1421ق.
مة     

ّ
خاصة الأقوال في معرفة الرجال، جمال الدین حســن بن یوســف بن المطهّر الأســدي )العا

(، تحقیق: جواد القیّومي الأصفهانی، ط1، قم: مؤسّسة نشر الفقاهة، 1417ق.
ّ

الحلي
الخاصــة في أصــول الحدیــث، الحســین بن عبــد الله الطیّبي، تحقیق: صبحي الســامرّائي، ط1،     

یاض: عالَم الکتب، 1405ق. الر
یعة إلی تصانیف الشیعة، محمّد محسن  بن  علي المنزوی )آغابزرگ الطهرانّي(، تحقیق: علینقي      الذر

[ أحمد المنزوي، ط3، بیروت: دار  الأضواء، 1403ق. المنزوي ]و
یعة(، شمس الدین محمّد بن مکّي العاملي )الشهید الأوّل(، ط1،      ذکری الشیعة )في أحکام الشر

قم: مؤسّسة آل البیت؟عهم؟ لإحیاء التراث، 1377ش.
، طهران: منشــورات جامعة طهران،     

ّ
رجال ابن داود، تقي الدین الحســن بن علي بن داود الحلي

1383ق.
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(، تحقیق:     
ّ

مة الحلي
ّ

، جمال الدین حسن بن یوسف بن المطهّر الأسدي )العا
ّ

رجال العاّمة الحلي
یف الرضي، 1402ق. السیّد محمّد صادق آل بحر العلوم، ط2، قم: منشورات الشر

رجال النجاشي، أحمد بن علي بن أحمد النجاشي، تحقیق: السیّد موسی الشبیري الزنجانّي، ط6،     
قم: مؤسّسة النشر الإسامي، 1418ق.

یّة )في شــرح الأحادیــث الإمامیّــة(، الســیّد  محمّد باقــر بــن محمّــد الحســیني      الرواشــح الســماو
[ نعمــة الله الجلیــلي، ط1، قــم:  یّه هــا ]و الأســترآبادي )المیردامــاد(، تحقیــق: غامحســین قیصر

منشورات دار الحدیث، 1380ش.
یّة )في شــرح الأحادیــث الإمامیّــة( ، الســیّد  محمّد باقــر بــن محمّــد الحســیني      الرواشــح الســماو

یّة، 1311ق(، قم: منشورات مکتبة آیة الله  الأسترآبادي )المیرداماد(، ط1 )بدلاً من: الطبعة الحجر
العظمی المرعشي النجفي، 1405ق.

ین الدین بن علي بن أحمد العاملي )الشهید الثانّي(،      الروضة البهیّة في شرح اللمعة الدمشقیّة، ز
، قم: مکتبة الداوري، 1410ق.  تحقیق و تعلیق: محمّد کانتر

یــن الدیــن بــن علي بــن أحمــد العاملي )الشــهید الثــانّي(، ط1، قم: منشــورات      شــرح البدایــة، ز
الفیروزآبادي، 1414ق.

یاضیّات/ الطبیعیّات/ المنطق(، أبو علي حســین بن  عبدالله بن ســینا،      الشــفاء )الإلهیّات/ الر
 ] [ عبدالحمیــد لطفي مظهر ]و [ عبدالحمیــد صبرة ]و [ ســعید زاید ]و تحقیــق: جــورج قنــواتي ]و
[ عبدالله  [ عبدالحلیم منتصــر ]و [ محمود قاســم ]و [ إمــام إبراهــیم أحمــد ]و محمّدرضــا مــدور ]و
[ أبوالعا عفیفي، تصدیر و مراجعة:  [ أحمد فؤاد الأهــوانّي ]و [ محمــود الخضیــري ]و إسماعیــل ]و
، ط1 )بــدلاً مــن: طبعة القاهــره، 1395ق(، قم: منشــورات مکتبة آیة الله  إبراهــیم بیومــي مدکــور

المرعشي النجفي؟ره؟، 1404_ 1405ق.
بیّة(، إسماعیل بن حّماد الجوهري الفارابي، تحقیق: أحمد عبد      الصحاح )تاج اللغة و صحاح العر

، ط3، بیروت: دار العلم للمایین، 1404 ق/1984م. الغفور عطّار
     ] [ بیروت: دار ابــن کثیر ]و صحیــح البخــاري، محمّــد بــن إسماعیــل البخــاري، ط5، دمشــق ]و

یع، 1414ق. الیمامة للطباعة و النشر و التوز
الضعفــاء الکبیــر، محمّــد بــن عمرو بن مــوسی بن حّماد العقیلي المکّي، تحقیــق: عبد المعطي أمین     

قلعجي، ط1، بیروت: دار الکتب العلمیّة، 1404ق.
عدّة الأصول، أبو جعفر محمّد بن حسن الطوسي )شیخ الطائفة(، تحقیق: محمّد رضا الأنصاري     

القمي، ط1، قم: مطبعة ستارة، 1417ق.
غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد، شمس الدین محمّد بن مکّي العاملي )الشهید الأوّل(، تحقیق:     

رضا المختاري، ط1، قم: مرکز النشر التابع لمکتب الإعام الإسامي، 1414_ 1421ق.
الفهرست، أبو جعفر محمّد بن حسن الطوسي )شیخ الطائفة(، تحقیق: جواد القیّومي، ط1، قم:     

نشر الفقاهة، 1417ق. 
القامــوس المحیــط، مجدالدین محمّــد بن یعقوب الفیروزآبادي، تحقیق: محمّد نعیم العرقســوسي،     

ط8، بیروت: دار الجیل، 1426ق.
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کبر الغفّاري، ط1، تهران: دار الکتب      الکافي، أبو جعفر محمّد بن یعقوب الکلیني، تصحیح:  علي  أ
الإسامیّة، 1407ق.

یل(، جار الله محمود بن      یل في وجوه التأو یل و عیون الأقاو الکشّاف )عن حقایق غوامض التنز
بي، 1366ق.  عمر الزمخشري، ط1، بیروت: دار الکاتب العر

(، ط3، بیروت: دار      لســان العرب، جمال الدین محمّد بن مکرم بن أحمد الأنصاري )ابن منظور
، 1414ق. صادر

یان،      اللمعة الدمشقیّة، شمس الدین محمّد بن مکّي العاملي )الشهید الأوّل(، ترجمة: محسن الغرو
، 1368ش. ط2، قم: دار الفکر

(، طبع في:     
ّ

مة الحلي
ّ

یّة، جمال الدین حســن بن یوســف بن المطهّر الأســدي )العا المســائل العز
الرسائل التسع، تحقیق: رضا الأستادی، ط1، قم: منشورات مکتبة آیة الله المرعشي النجفي؟ره؟، 

1413ق.
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، میرزا حسین بن محمّد تقّی النوري الطبرسي، ط1، بیروت:     

مؤسّسة آل البیت؟عهم؟ لإحیاء التراث، 1408ق/ 1987م.
معالَم العلماء )في فهرست کتب الشیعة وأسماء المصنّفین(، أبو جعفر محمّد بن علي بن شهرآشوب     

یّة ، 1380ق/1961م. المازندرانّي )ابن شهرآشوب(، ط1، النجف الأشرف: المطبعة الحیدر
المغرب في ترتیب المعرب، أبو الفتح ناصر بن عبد الســیّد بن علي المطرّزي الخوارزمي، بیروت:     

بي، بدون سنة  الطبع و المطبعة. دار الکتاب العر
یه )الشیخ الصدوق(، تحقیق: السیّد حسن الموسوي      من لا یحضره الفقیه، محمّد بن علي بن بابو

الخرسان، ط5، طهران: دار الکتب الإسامیّة، 1390ق.
[ نجم الدین جعفر بن      النهایة و نکتها، أبو جعفر محمّد بن حســن الطوسي )شــیخ الطائفة( ]و

(، ط1، قم: مؤسّسة النشر الإسامي، 1412ق.
ّ

حسن بن یحيَى بن سعید الَُهذَلي )المحقّق الحلي

***

جلوه ای از هنر عصر صفوی
ی، اصفهان ی قمر یخ 1075 هجر ی بر ورقۀ فولاد، به تار مشبّک ساز
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ثی عاملّی )پدر شیخ بهایی( به میرداماد صورت اجازۀ شیخ حسین بن عبدالصمد  حار
کتابخانۀ آستان قدس رضوی )مشهد( نسخۀ شمارۀ 11173، 
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تصحیح متون
 

زامحمودشِهابیخراسانی وایتمیر میردامادبهر
مقدّمۀرســالۀ»مَسْرَحالفؤادفيترجَمةالسیّدالداماد«
وترجمۀرســالۀ»شرححدیثالتمثیلبسورةالتوحید«

 شهاب شاطرآقایی*
دانش آموختۀ کارشناسِی ارشد فلسفه و کام اسامی، دانشگاه علوم اسامی رضوی )مشهد(

مقدّمه
_1 _

ف
ّ
شرح حال مؤل

دانشــمند جامع الأطــراف، اهــل صــاح و شــرف نفْــس، محقّــق و مــدّرس برجســته، میرزا محمــود 
یــخ یکــم جمــادی الأولی ســال  ــص بــه »اســتاد«، در تار

ّ
  بــن  عبدالســام شهابی خراســانی، متخل

1321هجری قمــری/ 1282هجری شمســی از بانــویی متعبّــده و ســیّده1 در خراســان بــزرگ و در شــهر 
یّــه دیــده بــه جهان گشــود. پدر روحانِی او، شیخ عبدالســام  بن  علی اکبر بن حســین  بــت حیدر تر
قب به »شــهاب الدین« )درگذشــتۀ 1372هجری قمری/ 

ّ
بــن خواجــه محمّد بن خواجه اسماعیل، مل

یژه ای برخوردار بود و آثاری منظوم   خود از احترام و عظمت و
ّ

1331هجری شمسی(، در زمان و محل
و منثور داشت. شیخ عبدالسام صاحب شش فرزند بود که محمود، اوّلیِن آن ها است.

یّه به »خواجه« موسوم بوده اند، به  یق سلسله ای که در تربت حیدر نسَب محمود شهابی از طر
بارۀ او نوشته است: شاهزادۀ ازبکی، قطب الدین حیدر بن سالورخان، می رسد. شیخ عبدالسام در

، از شاهزادگان ازبک ترکستان بوده که به هوای شیخ ابوالقاسمی  »قطب الدین حیدر
یّه آمده است و در سال ششصد  و  هیجده هجری در خافت الناصریِ  به تربت حیدر
 دفن شــده اســت. تربت 

ّ
یّه وفات یافته اســت و در همان محل عبّاسی در تربت حیدر

، به مناســبت مزارِ وی به این اســم موسوم گشته است«3؛ »آباء و  یّۀ خراســان نیز حیدر

shahabeshragh70@yahoo.com :رایانامه *

؟ع؟ که در سال 1377هجری قمری درگذشته است. فرزندِ حاج سیّد محمّدباقر مجتهد و از اولادِ حضرت موسی بن جعفر  .1

»زندگی نامۀ میرزا محمود شهابی خراسانی«.  .3
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نیاکان او )محمود شــهابی( تا چند پشــت همه از عیونِ اهل علم و اجتهاد و کم و بیش 
دارای آثار نفیس علمی بوده اند«1.

محمود شــهابی نیز مانند نیای پدری خود، از دوران کودکی با جدّیت تمام در کســب فضایل و 
معــارفِ متــداول در حوزه هــای درسی زمانه اش هّمت گمارده و دمی از دانش اندوزی باز نایســتاد. 

یسد: وی خود در این باره می نو
یســنده می گذرد، خرســند اســت و   »اکنون که متجاوز از شــصت ســال از عمر نو
سپاسگزار حضرت حقّ که از سنّ پنج سالگی گامی جز در راه کسب دانش برنداشته 
و راهی غیر از راه تحصیلِ فضل و فضیلت نپیموده. هوسی اگر در ســر داشــته، هوس 
بان  نیل به کمال بوده؛ و چون از محبتّّی دم زده، محبّت صاح و فاح بوده و پیوسته ز
 الله 

ّ
 می داشــته اســت: أحبّ الصالحین و لســت منهــم، لعل

ّ
حالــش را بدیــن مقال ترنم

.2»
ً
یرزقني صاحا

یم  محمود شهابی در سنّ پنج سالگی راهی مکتب خانه شد و خواندن و نوشتن و قرائت قرآن کر
و سایر متون را در زادگاهش فرا گرفت. گرمی و رونق بازار علوم دینی در مشهد و آوازۀ دانش مردان 
آن خطّه، او را در سال 1338هجری قمری برای ادامه تحصیل به دارالعلم مشهد کشاند که یکی از 
حوزه های علمی بزرگ در آن زمان به شمار می رفت. او در علوم ادب، اصول و فقه، فلسفه، اخاق 
و حدیث از محضر اساتید بزرگ فنّ، بهره های فراوان برد و از خرمن معارف و علوم آنان خوشه ها 
چیــد. وی در علــوم نقــلی از وجــود بزرگانی چــون میرزاعبدالجواد، معروف به »ادیب  نیشــابوری«، 
کاظم خراسانی و معروف به »آقازاده«، و شیخ عبّاس 

ّ
سیّدجواد قمی، میرزامحمّد، فرزند آخوند ما

قمی بهره برده و در علوم عقلی از محضر میرزا حســن موســوی بجنوردی، صاحب القواعدالفقهیّة، و 
حکیم آقابزرگ شهیدی استفاده کرد.

، در ســال 1305هجری شمســی/ 1345هجری قمری به  شــهابی به منظور کســب جامعیّت فزون تر
اصفهان رهسپار شد و در این شهر رحل اقامت افکند. اصفهان در آن زمان، مهد علم و دانش و 
مجمع اساتید علوم معقول و منقول بود و او »سالیانی چند در محضر علمی فحول دانشمندان آنجا، 
محمّدحســین(، بار 

ّ
مانند مرحوم خاتون آبادی )حاج میرمحمّدصادق( و مرحوم آخوندفشــارکی )ما

دیگر یک دوره خارج فقه و اصول را استفاده کرد«3. 
تمایل او به علوم عقلی و فلسفی موجب شد تا در جلسات بحث شیخ محمّد گنابادی، معروف به 
طی کم نظیر داشت، حاضر 

ّ
»حکیم خراسانی«، که مردی پرهیزگار بود و در علوم معقول و منقول تسل

این نقل قول ها از زندگی نامۀ خودنوشتِ مرحوم محمود شهابی است که ضمن دفترچه ای شامل یادداشت های   

 و مرکز اســناد جمهوری اســامی ایران )تهــران( نگهداری 
ّ

کنــده از وی، بــا شمــارۀ 998.6742 در کتابخانــۀ ملی پرا

یان به دست ما رسیده است؛ امّا دستیابی به  می شــود. متن این زندگی نامه به لطف جناب اســتاد رســول جعفر

یر آن، تا زمان نگارش این مقدّمه فراهم نشد. تصو

همان.  .1

همان.  .2

همان.  .3
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شود. شهابی پس از توقّف یک ساله  در اصفهان و بهره مندی از محضر اساتید برجستۀ زمانه اش، در 
یافت تصدیق اجتهاد و روایت از محضر اســاتیدش نائل آمد. وی در ســال 1346  عهدِ شــباب به در
هجری قمری و در سنّ بیست و پنج سالگی به مرتبه ای رسید که مراجع نامیِ عصر مانند آیات عظام 
سیّدابو الحسن اصفهانی، سیّدمحمّد حجّت کوه کمری، سیّدصدر الدین صدر و دیگر بزرگان، بر اجازۀ 
اجتهاد او مهر تأیید زدند. یکی از اجازه هایی که شــهابی در اجتهاد و روایت بدان نائل آمده، اجازۀ 

یسد:  بارۀ او می نو محمّدحسین فشارکی است. محمود شهابی در
ّ

استادش آیة الله ما
نم بوده  حسین فشارکی که از استادان فقه و اصول اصفها

ّ
 »فوت مرحوم آخوند ما

و هم اجازۀ روایت به من داده و هم اجازۀ اجتهاد، در هشتم ذي القعدة الحرام از سال 
1353هجری قمری در اصفهان واقع شده است«1.

یــسِ علــوم عقــلی و نقــلی، جمعیّتّی به نام »اســام   وی همچنــین، در کنــار درس و بحــث و تدر
اجتماعی« به منظور اصاح و بهبودی امور نابســامان و خدمت به دین اســام تشــکیل داد. این 
یِی بعضی از  جمعیّت بعد از مدّت دو تا ســه ســال فعالیّت مؤثر در دورۀ پهلوی، به ســبب ســودجو

 شد.
ّ

اعضاء و مخالفت حکومت، منحل
اقامــت شــهابی در اصفهــان ســه ســال طــول کشــید؛ امّــا بــا توجــه بــه اینکــه وی از اعضــای 
موثّــر در فعالیّت هــای جمعیّــت اصفهــان بــه شمــار می رفــت، به اجبــار مأمــوران حکومــتّی در ســال 
1308هجری شمســی/ 1348هجری قمری، به شــهر قم مهاجرت کرد و چند ماه در قم ســاکن شــد. او 

یسد: در این باره می نو
یس فلسفه و فقه و اصول مصروف می بوده است.  »بیشتر اوقاتش در آنجا به تدر

، به محضر درس مرحوم حائری یزدی حضور می یافته است«2.  گاهی نیز
وی پــس از توقّــف چند ماهــه در قــم، بــه تهران ســفر کرده و بعد از اســتقرار در تهــران، با دختر 
دکتر ســدیدی ازدواج کرد. پس از مدّت کوتاهی حضور در تهران، مقام والای وی به واســطۀ ایراد 
ب از او تقاضا کردند 

ّ
خطابه هــا و مباحثه هــای فلســفی شــناخته شــد و بســیاری از فضــاء و طــا

یــس فقه و اصول و فلســفه در تهران مشــغول  پــا کنــد؛ از ایــن رو، شــهابی بــه تدر تــا حــوزۀ درسی بر
ید و »از ســال 1310 شمســی که مدرسۀ  ئم گز شــد. او از ســال 1310هجری شمســی در تهران اقامت دا
مرحــوم میرزاحســین خان سپهســالار بــه وزرات فرهنــگ واگذار گردیــد _ و در آغاز به نام »مدرســۀ 
« و از آن پس به موجب قانون تأسیس دانشگاه، به نام »دانشکدۀ ]علوم[ معقول  عالِی سپهسالار

یس مشغول شد«3. و منقول« خوانده شد _ در آن مدرسه به تدر
 در سال 1313هجری شمسی به موجب قانون دانشگاه، دانشمندانِ شاغل در دانشکده ها پس از 
تألیف رساله و قبولی آن در هیئت رسیدگی، موفّق به اخذ مقام استادی می شدند؛ از این رو، محمود 
 الممدود في أمّهات مباحث الوجود« به زبان عربی تألیف کرد. 

ّ
، رساله ای با عنوان »الظل شهابی نیز

با توجّه به قانون دانشــگاه، محمود شــهابی مجبور شــد خاصۀ همان رســالۀ عربی را به زبان فارسی 

همان.  .1

همان.  .2

همان.  .3
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برگردانده و از نگاشتن رساله به زبان عربی منصرف شود. وی پس از ارائۀ رسالۀ خود تحت عنوان 
»بود و نمود: مشــتمل بر چند مبحث از مباحث وجود و ماهیّت« و تشــکیل هیئت ممیّزه متشــکّل از 
یخ 19 مهرماه 1314هجری شمسی  ، سیّدکاظم عصّار و نصرالله تقوی، در تار آقایان بدیع الزمان فروزانفر
، احمد بهمنیار و  بــه اخــذ درجــۀ اســتادی نائل شــد1 و همراه با دانشــمندانی مانند ســیّدکاظم عصّــار

، از نخستین کسانی بود که به کرسِی استادی دانشگاه دست یافت: بدیع الزمان فروزانفر
یســیِ ســال ســوم  »از ســال 1319 تصدّی کرسِی اصول و قواعد فقه که از موادّ تدر
قضایی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی می باشد، به عهدۀ او موکول گردید 
 ، ب علــوم قدیمه به طــور آزاد نیز

ّ
و در عین حــال، غالــب اوقــات بــرای اهــل علــم و طا

یس می کند«2. فلسفه و فقه و اصول تدر
محمــود شــهابی در ســال 1348هجری شمســی از دانشــگاه درخواســت بازنشســتگی کــرد کــه 
بــا آن موافقــت شــد. بــا این حــال، وی مــدّتی پــس از بازنشســتگی در دورۀ لیســانس و دکتــریِ 
یس اشتغال داشت. وی همچنین، در سال  دانشکده های حقوق و الهیّات دانشگاه تهران به تدر
یده شــد. پرفســور رضا، نشــانِ استاد ممتاز  1348هجری شمســی به عنوان اســتاد ممتاز دانشــگاه برگز
 کتابخانۀ شــخصیِ محمود شــهابی به وی اعطاء کرده 

ّ
را در حضور هیئت رئیســۀ دانشــگاه، در محل

است.3 همچنین، شهابی در دو کنفرانس بین المللی شرکت کرده است. یکی از آن ها، در دی ماه سال 
1336 هجری شمســی و به دعوت دانشــگاه پنجاب در پاکســتان برگزار شــد. محمود شــهابی در این 
بارۀ  ، در بیت المقدّس و در بارۀ تأثیر اجتهاد در اســام ســخنرانی کرد. کنفرانس دیگر کنفرانس، در
موضوع فلســطین و الجزایر برگزار شــد که شــهابی در جایگاه نمایندۀ آیة الله بروجردی؟ره؟ در این 

مراسم حضور یافته است.
ــت ابتــا به چند بیمــاری، برای درمان به فرانســه نقل 

ّ
وی در ســال 1358هجری شمســی به عل

یش، سرانجام در سحرگاه  ید. وی پس از سال ها دوری از وطن خو مکان کرد و همان جا اقامت گز
روز شنبه، چهارم مردادماه سال 1365 هجری شمسی در شهر مولوز فرانسه، دار فانی را وداع گفت. 

«4 به خاک سپردند. _ لاشز یس منتقل کرده و در گورستانِ »پِر پیکر او را به پار

_2_
آثار استاد شهابی خراسانی

بــا مــرور اجمــالی آثــار و کتب محمود شــهابی، می توان بــه جامعیّت او در علوم اســامی پی برد. آثار 
 

ّ
به جامانده از شــهابی شــامل تألیف، تصحیح و ترجمه اســت که شماری از آن ها در طبقه بندیِ کلی

از این قرارند:

ئم« درج خواهد شد. بارۀ این رساله، در بخش »ضما سندی در  .1

همان.  .2

ئم« درج خواهد شد. یر لوح این نشان علمی، در بخش »ضما تصو  .3

4. Cimetière du Père-Lachaise.
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منطق:
بان فارسی.     »رهبر خرد« )بخش منطق(، به ز
»خرد      سنج«، به فارسِی سره.    
»دانش زا«: اثری در حدود کتاب خرد سنج و به منزلۀ تفسیر آن.    
»منطق«: برای دانش آموزان دبیرستان های ادبی تألیف شده است.     

اصولفقه:
یس می شده است.     یرات اصول«: در دانشکدۀ حقوق تدر »تقر
«: دو رســالۀ فارسی که موضوع بحث دورۀ دکتری در دانشــکدۀ      »وضع الفاظ« و »قاعدۀ لاضرر

حقوق بوده اند.
»رساله در معانی حرفیّه و تحقیق معانی حروف«.    
تعلیقات بر برخی مواضعِ کفایةالأصول.    
»اصول الفقه«.    
یرات درس مرحوم نائینی« که توسّــط آیةالله      »ســیر تحــوّل اصــول فقــه«: مقدّمۀ جلــد اوّلِ »تقر

کاظمینی؟ره؟ منتشر شده است.

فقه:
تعلیقات بر کتاب شرایع الإسام: مربوط به قسمتّی از کتاب »التجارة« که در دانشکدۀ حقوق     

یس می شده است. تدر
یس می شده است.     »قواعد فقه«: در دانشکدۀ حقوق تدر
»رسالة في الخمس«.    
»رسالة في الولایة«.    
»منهاج الشرعة في حکم الإحداث و البدعة«.    
»رساله در اثبات وجوب عینِی نماز جمعه در زمان غیبت«.    
»ادوار فقه«، در سه جلد.    
بارۀ حجاب.     »ناموس و شرافت یا سرمایۀ سعادت«: در

فلسفه:
»رهبر خرد« )بخشِ فلسفۀ اولٰی و طبیعیّات(.    
رسالۀ »بود و نمود: مشتمل بر چند مبحث از مباحث ماهیّت و وجود«.    
 الممدود في أمّهات مباحث الوجود«.    

ّ
»الظل

فی کتاب و نگارندۀ آن.     »مبدأ و معاد«: ترجمۀ کتاب المبدأ و المعادِ ابن سینا، با مقدّمه ای در معرّ
تصحیح کتاب الإشارات و التنبیهاتِ ابن سینا که به ضمیمۀ لباب الإشاراتِ فخرالدین رازی، با     

مقدّمۀ مشروحی مشتمل بر زندگی نامۀ ابن سینا به چاپ رسیده است.
»النظرة الدقیقة في قاعدة بسیط الحقیقة«.    
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بی رسالۀ »حقائق الصنائع« یا »صناعیّه« از میرفندرسکی.     ترجمۀ عر
تصحیح و تحشــیه و مقدّمه بر رســالۀ »روان شــناسِی« شــیخ رئیس در باب نفس، مشــتمل بر     

شرح حال او.
»رسالة في العلم«    
»مَسْرَح الفؤاد في ترجمة السیّد الداماد«: در شرح حال میرداماد.    
ین اثر محمود      بارۀ عشــق. این کتاب، آخر »زندۀ عشــق«: شــامل مباحث فلســفی و عرفانی در

شهابی است.

قرآن،علمالحدیثوسیرۀنبویواهلبیت؟عهم؟: تفســیر
یج نوشــته شــده و قســمتّی از آن در نوزده      یم که به تدر »فروغ ایمان«: تفســیر فارسی بر قرآن کر

ۀ »ایمان« به چاپ رسیده است.
ّ
شمارۀ مجل

بی بر سورۀ »مُلك«.     »إجزاء )یا إرساء( الفُلك في تفسیر سورة الُملك«: تفسیری عر
 ما سَعیٰ <1؛ و دیگری     

نْسانِ إِلاَّ ِ
ْ

یْسَ لِلإ
َ
نْ ل

َ
: یکی در توجیه حصرِ موجود در آیه >وَ أ دو رسالۀ مختصر

در بیان اینکه غایت خلقتِ انسان _ چنان که در قرآن اشاره شده _ آن است که عاقل شود.
یل      «: رساله ای است که در آن، آراء برخی بزرگان در تأو یل آیة النور رسالۀ »شهاب  الطور في تأو

« را نقل نموده و تحقیق خود را در تفسیر آیه ارائه داده است.  آیۀ »نور
رســالۀ »رأی العقــل الســلیم في مــا جــادل فرعــون بــه الکلــیم«: در مجادلات فرعــون با حضرت     

موسی؟ع؟.
رسالۀ »بیم و امید، در شرح حدیث من سئل عن التوحید«.    
رسالۀ حدیث »تمثیل«: ترجمۀ اثری حدیثی از میرداماد است.    
بی را به      « که در آن چهار پاســخ منســوب به ابن عر

ً
 مخفیّا

ً
بارۀ حدیث »کنتُ کنزا رســاله ای در

، ذکر و نقد کرده است. بور اشکالات یکی از شاگردانش بر حدیث مز
ترجمۀ کتاب محمد؟ص؟ المثل الکامل تألیف محمّداحمد جاد المولٰی، که به نام »عظمت محمد؟ص؟«     

منتشر شده است.
»حول فضائل علی؟ع؟«.    
»فاروق اوّل«، به فارسِی سره.    

ادبیّات)فارسی/عربی(:
بی به شعر فارسی از جمله: قصیدۀ »بُرده« از بوصیری؛ »لامیّة العجم«      ترجمۀ پاره ای از قصائد عر

از طغرایی؛ »نونیّه« از بُستّی؛ »رائیّه« از حکیم ابوعلی حسین بغدادی.
»شَذرات«.    
تصحیح کتاب گنج نهفته که حاوی اشعار پدر ایشان است.    
تصحیح کتاب راز عشّاق که حاوی اشعار پدر ایشان است.    

النجم/39.  .1
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کلامواعتقادات:
د که تنها یک جلد آن منتشر شده است.    

ّ
»الإسام و الشیعة«، در سه مجل

»الشیعة الإثنی عشر و معتقداتها«.    

تراجم:
»پیشوایان چهارگانۀ اهل سنت«    
»ترجمة الشیخ الطوسي؟ره؟«    

مقالات:
مطالــب منتشر شــده در مجلــۀ »ایمــان« کــه در نــوزده شمــاره، از مــرداد 1322 تــا خــرداد 1325     

هجری شمسی چاپ شده و عمدۀ مطالب آن، به قلم محمود شهابی است.

_3_
وایت شهابی میرداماد به ر

محمود شهابی آن گونه که خود نقل می کند، در زمان تحصیل در خراسان با فلسفه آشنا شده و این 
آشنایی، او را به محضر حکیم آقابزرگ شهیدی سوق داده است. وی پس از قرائتِ متون فلسفی، 
بــا میردامــاد و آثار او آشــنا شــده و علی رغم اســلوب خــاصّ میرداماد در نــگارش، از مطالعۀ کتب 
میــر لــذّت و بهــره می برده اســت. شــهابی پس از حضور در اصفهــان و تحصیلِ علوم دینی، به فهم 
بارۀ میرداماد برآمد   در

ّ
عمیق تری از میرداماد و اندیشه های او رسید و درصدد تألیف اثری مستقل

که این امر به دوران حضورش در تهران موکول شد.
یژه ای یاد می کند و یکی از دلایل  یم و شــهابی در نوشــته های خود، از میرداماد با تعظیم و تکر
کید می کند که  ارادتِ وی به میرداماد، مقام و جایگاه والای او در فلسفۀ اسامی است. شهابی تأ
میرداماد احیاء کننده و مرّوجِ فلسفه در قرن یازده هجری قمری بوده است و متأخّران نیز به واسطۀ 
شــاگرد او، صدرالمتألهــین، از میردامــاد بهــره بــرده و رهــین زحمــات میــر هســتند.1 وی از میرداماد با 
کمل مظهرٍ من مظاهر   و أ

ً
 و إیران خصوصا

ً
یــنی نظیــر »أعظم مفخرٍ من مفاخر الشــرق عمومــا عناو

الکمــال و الفضــل«، »محقّــق حکیم و فقیه عظیم« و »المحقّــق النقّاد« یاد کرده و در مواضع مختلفِ 
آثار خود، عبارات میر را نقل کرده است.2

شهابی در کتاب النظرة الدقیقة في قاعدة بسیط  الحقیقة، در بیان معنا و مقصود قاعدۀ »بسیط 
 الأشیا و لیس بشيء منها«، در مواضع مختلفِ کتاب خود، به آثار میرداماد ارجاع داده 

ّ
الحقیقة کل

: رسالۀ بود و نمود، ص114.  نگر  .1

: شــذرات، ص63؛ ص92؛ ص172؛ ص229؛ ص323؛ صص336_343؛ صــص442_444؛ ص489؛  نمونــه را نگــر  .2

صــص508_509؛ ص684؛ النظرة الدقیقة في قاعدة البســیطة  الحقیقة، صص38_42؛ صــص46_47؛ صص53_54؛ 

ص167؛  ص159؛  صــص139_141؛  صــص127_129؛  ص109؛  صــص102_103؛  صــص100_101؛  ص93؛  ص57؛ 

صص186_190؛ صص199_200؛ ص224؛ ص258؛ رسالۀ بود و نمود، صص79_83؛ ص115.



م(
سوّ

رۀ 
)پا

اد 
ام

ر د
می

مۀ 
ه نا

یژ
/ و

هم 
زد

سی
 و 

هم
زد

دوا
رۀ 

ما
ش

  / 
زار

ب گ
کتا

نی
سا

خرا
ی 

هاب
شِ

ود 
حم

ا م
یرز

ت م
وای

ه ر
د ب

ما
ردا

می

460

، عبارات وی را نقد کرده است. از نظر شهابی، میرداماد  و در برخی مواضع، ضمن طرحِ نظرات میر
به اصالت ماهیّت قائل بوده1 و به اصالت وجود اعتنایی نداشته است و در آثار خود به این رأی 
یح، ادّعای او را  یــح کــرده اســت.2 او پــس از تحلیل و بررسِی عبارات میردامــاد که به نحوی صر تصر
صدرا و دلایــل او را در اثبات اصالت وجود، وافی به 

ّ
در اصالــت ماهیّــت نشــان می دهنــد، نظر ما

مقصود قلمداد کرده و اصالت وجود را قول حقّ دانسته است.3
بارۀ میرداماد، رسالۀ »مَسْرَح الفؤاد في ترجَمة السیّد الداماد« بوده که  ین نوشتۀ شهابی در مهم تر
بارۀ مقام و منزلت میرداماد و شرح حال وی نگاشته شده است. شهابی پس از  بی و در بان عر به ز
سکونت در تهران در سال 1310 هجری شمسی، با حضور در مدرسۀ عالِی سپهسالار _ که بعدها به 
یس علوم عقلی مشغول شد. او در سال  »دانشکدۀ علوم معقول و منقول« تغییر نام داد _ به تدر
1312 هجری شمســی، جمــع آوری مطالــب و بــررسِی آثار میردامــاد را آغاز کرد. وی با یادداشــت های 
فــراوانی کــه فراهــم آورده بــود، به تألیف رســاله ای در این باره پرداخت که به دلیل برخی اشــتغالات 
یق افتاد؛  یخ 17 تیرماه 1346 هجری شمسی به تعو علمی، از ادامۀ این کار باز  ماند. این مهمّ تا تار
تا اینکه شهابی به درخواست سیّدجمال الدین میردامادی، از نوادگان میرداماد، مقدّمۀ رسالۀ ناتمام 

یم می کند. خود را به او تقد

_4_
گزارشی از محتوای رسالۀ »مَسْرَح الفؤاد«

بارۀ فلســفه ارائه می کند. از دیدگاه وی،   در
ّ

محمود شــهابی در ابتدای رســالۀ خود، توضیحاتی کلی
یخ بشــر دارد و با تغییر و تطوّر آدمی در بســتر زمان،  فلســفه به معنای عامّ آن، قدمتّی به اندازۀ تار
یادی پشت سر گذاشته است. به نظر او، فلسفه ورزی جلوه ای آشکار  فلسفه نیز فراز  و  فرودهای ز
یزی در نهادِ آدمی به ودیعت گذارده شــده و با  از حیــات آدمیــان اســت کــه به صورت فطــری و غر
ین فلسفه،  ، این جلوه از حیات نیز بالنده می شود. بر این اساس، خاستگاه و نقطۀ آغاز رشد بشر

سرشتّی است که انسان بدان مفطور شده است.
 محمود شهابی مانند بسیاری از اندیشه مندان اسامی، انسان را مرکّب از روح و بدن می داند. 
از نظــر وی، همان گونــه کــه آدمــی بــرای اســتواریِ بــدن نیازمنــد غذای مناســب اســت، روح او نیز 
بــه غــذایی درخــور احتیــاج دارد و فلســفه به معنــای عامّ خود، همین غذای مناســب روح اســت. 
ین نوآوریِ   ین و والاتر یف تر ین نشانۀ حیات آدمی و ظر وی معتقد اســت فلســفۀ فطری، پیشــروتر

ینش است. آفر
یق  به نظــر شــهابی، آدمــی پــس از آنکــه از کــتم عــدم به عالَم نــور و وجــود وارد می شــود، از طر
مشاهدۀ طبیعت و پدیده های آن، تاش خود را به کار می گیرد تا عالَم وجود را بفهمد و بشناسد. 
بارۀ مبدأ و معاد می پردازد؛ بنا بر این، فلسفه  او با شناخت حوادث و علل آن ها، به طرح سؤالاتی در

: رسالۀ بود و نمود، ص79، ص114؛ النظرة الدقیقة في قاعدة البسیطة الحقیقة، ص36. نگر  .1

: رسالۀ بود و نمود، ص115. نگر  .2

: النظرة الدقیقة في قاعدة البسیطة  الحقیقة، ص36. نگر  .3
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بارۀ چیستّی و هستّی اشیاء است و مواجهه با جهان و موجودات باعث  به معنای عامّ آن، تفکّر در
می شود این استعداد پنهانِ آدمی بروز یابد.

یفی که براســاس آن، فلســفه علمی  یفِ مشــهور فلســفه را نقل کرده اســت؛ تعر او در ادامه، تعر
ی عقلی نظیر عالَم عینی می شود. وی سپس، فلسفه 

َ
است که انسان با شناخت حقایق اشیاء، عالم

یجی و به قدر توان  یق آن، مراتب عالَم وجود و واقعیّت به نحو تدر را همچون نوری دانسته که از طر
آدمی، برای او آشکار می شوند.

کید بر این نکته که فلســفه _ به معنای اعمّ _ دوشــادوش حیات انســانی اســت،  شــهابی با تأ
یخ ســنّت های فلســفی نظر کرده و در جســت وجوی خاســتگاه و نقطۀ آغازی برای فلســفه  به تار
_ به معنای فلســفۀ بحثی _ برآمده اســت. از نظر او، مبدأ فلســفه، شــرق عالَم اســت و ســرزمین های 
، کلده، آشــور و بابل _ مبدأ اندیشــه های فلســفی هستند. وی با  مشــرق _ از جمله هند، ایران، مصر
یم بالنده شــده و به اوج  تعقیب مســیر فلســفه در غرب عالَم، معتقد اســت که فلســفه در یونان قد
کمال خود رســیده اســت. محمود شــهابی گوشزد می کند که در تأسیس فلسفه، جهان غرب مدیون 

اندیشه های شرقی است؛ امّا در امتداد و تعالی، فلسفۀ شرق را وامدار خود کرده است.
یق به علم آموزی در آموزه های اسامی، موجب ایجاد نهضتّی عظیم  کید و تشو از نظر وی، تأ
یان آن،  در فرهنــگ اســامی شــد کــه از آن بــه »نهضت ترجمه« تعبیر می شــود؛ نهضتّی کــه در جر
بســیاری از آثار فلســفِی یونان ترجمه و عرضه شــده است. البتّه، تغییرات اساسِی آموزه های فلسفی 
را در مواجه با فرهنگ اسامی، نمی توان انکار کرد. شهابی پس از ذکر نام شماری از نوابغ حکماء 
کید کرده و کوشش  یخ اندیشۀ اسامی، به نقش آنان در نقد و گسترش فلسفه تأ مسلمان در تار
خستگی ناپذیر این اندیشه مندان را در تداوم حیات فلسفی در جهان اسام ستوده است. چنان که 
یق نهضت  اشاره شد، پس از اینکه با تاش فیلسوفان در غربِ عالَم، فلسفه به اوج رسید، از طر
گــونی جلوه گر بود.  ترجمــه، بــه عــالَم اســام وارد شــد. ورود فلســفه در جهان اســام در مظاهر گونا
اندیشــه های فلســفی گاه در ظاهــرِ علــم کام و گاه در ظاهــرِ مقــالات دیــنی و حقایــق اســامی و 

خطابات اقناعی ظهور می یافتند. 
پس از این، شهابی به سیر فلسفه در ایران اشاره کرده است. به نظر او، فلسفه در ایران به تکاملی 
چشمگیر رسید؛ ولی با حملۀ مغولان به افول گرایید و بسیاری از آثار ارزشمند تمدّن بشری در حمات 
یرانگر  یرانگر این قوم نابود شدند. وی در ادامۀ سخنان خود، به دورۀ جدید فلسفه پس از حملۀ و و
مغولان اشاره می کند؛ دوره ای که از رهگذار علم کام و تصوّف و در خال مباحث کامی و مواجید 
عرفانی به ظهور رسیده است. از دیدگاه شهابی، قرن های هشتم، نهم و دهم هجری قمری دوران سیطرۀ 
یان های فکریِ  ، کام رشــد چشــمگیری داشــته اســت. او با نظر به جر علم کام بوده و در آن عصر
اندیشــه مندان آن زمان، ماهیّت اندیشــۀ آنان را کامی دانســته و معتقد است عمدۀ مباحث فلسفِی 
آن روزگار تحت تأثیر مباحث کامی بوده اند. ســپس با اشــاره به بزرگانی همچون قاضی عضدالدین 
یف  ایجی )درگذشتۀ 758 هجری قمری(، سعدالدین تفتازانی )درگذشتۀ792 هجری قمری(، میرسیّدشر
جرجانی )درگذشتۀ 816 هجری قمری(، عاءالدین قوشجی )درگذشتۀ 879 هجری قمری(، جال الدین 
دوانی )درگذشــتۀ 908 هجری قمــری(، میرصدرالدین محمّــد دشــتکی )درگذشــتۀ 903 هجری قمــری( و 
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بارۀ رونق  پســرش میرغیاث الدین منصور دشــتکی )درگذشــتۀ 948 هجری قمری(، مدّعای خود را در
مان اســت. وی 

ّ
یرا غالب تألیفات آن ها، به شــیوۀ متکل مباحــث کامــی و علــم کام تأییــد می کند؛ ز

سپس با ذکر برخی از کتب مهمّ کامی، به دستآوردهای کامی این دوران و این حوزه اشاره می کند. 
محمود شهابی معتقد است نخستین کسی که پس از این دورۀ »فترت«، گرمابخش بحث های فلسفی 
م ثالث«، است که تمام 

ّ
 احیاء کرد، میرداماد، معروف به »معل

ّ
بود و مباحث فلسفی را در قالبی مستقل

یم الإیمان و الصراط المسقیم متأثر بوده و  اندیشه مندان پس از او، از آثار قلمیِ وی نظیر القبسات و تقو
ین« موقعیّت 

ّ
صدرا که عنوان »صدر المتأله

ّ
وامدار خدمات علمی او هستند. شهابی یادآور می شود ما

بی نظیر او را نشان می دهد و استاد فیلسوفان پس از خود به شمار می رود، از میر متأثّر بوده و علوم 
ین حســنه ای از حســنات جناب میر بوده و 

ّ
فلســفی را نزد وی فراگرفته اســت. از نظر او، صدر المتأله

آینه ای شفّاف برای بازنمود شخصیّت استادش به  شمار می آید.
یسیِ میرداماد در بیان اندیشه هایش اشاره کرده و معتقد است که  شهابی در ادامه به دشوارنو
یده است. وی با سنجش آثار میرداماد با نوشته های شاگردش،  گاهانه این شیوه را برگز میرداماد آ
معتقد است یکی از علل ناشناختگیِ جناب میرداماد، نثر مغلق او است؛ نثری که صعوبت آن، 
خواننــده را از فهــم مقصــود میــر باز داشــته و یافتن معنا را دشــوار می ســازد. در مقابل، شــاگرد او، 
یافته و  ین، نثری روان و شفّاف دارد و خواننده در نگاه ابتدایی، می پندارد مراد او را در

ّ
صدر المتأله

به عمق مطلب رسیده است. شهابی با اشاره به مواجهۀ این دو اندیشه مند در ارائۀ نظرات شان، 
یسی توجیه کرده است. وی معتقد است اِعراض میرداماد از نگارش  تعمّد میرداماد را بر دشوارنو
، این اســلوب نگارش  معمول و متعارف، از بیم اهل ظاهر بوده و او برای جلوگیری از اتّهام تکفیر

را به کار گرفته است.
یده که آدمیان با وجود  کید ورز محمود شــهابی در بخشــی دیگر از ســخنان خود، بر این نکته تأ
تفاوت اهداف و خواســته ها، همگی در کشــش و کوشــش برای رســیدن به مقصود هم داستان اند. 
پیدایش آیین های گوناگون نیز برآمده از همین اختاف نظرها و تنوّع عقاید در تشخیص مطلوب 
است. وی با اشاره به حقیقت آدمی، گوهر عقل را عامل تمایز آدمیان از دیگر حیوانات دانسته و 
کید کرده است. به  عقیدۀ او، آنچه به درستّی موجب برتری انسان  بر اهمیّت یادگیریِ علوم عقلی تأ
یق دقّت و نظرورزی در گفتار و  بر حیوان اســت، توانایِی درک معقولات در آدمی  اســت که از طر
ین، به فعلیّت می رسد. وی سپس، می افزاید که گفتار و نوشته های حکیمان،  سخنان حکماء دیر
دستآورد اندیشه  و روان لطیف آن هاست و تاش برای کسب این نتایج، کوششی در راه حصول 

ین اشیاء برای ذات آدمی است. یف تر به شر
 مَا سَــعَیٰ <1 و تحلیل وجه حصر در این آیه، به 

َّ
نْسَــانِ إِلا ِ

ْ
یْسَ لِلإ

َ
یفۀ >ل شــهابی با طرح آیۀ شــر

قوای ادراکی انسان اشاره کرده و پس از تعیین مالکیّت حقیقّی در میان دستآوردهای این سه قوّه، 
یفه بر این قوا و ادراکات هر یک پرداخته است. وی پس از تحقیق اندیشمندانۀ  به تطبیق آیۀ شر
خود، شــرافت حقیقّی انســان را با ادراکات عقلی _ یعنی یافته های قوّۀ عقانی _ مرتبط دانســته و 

النجم/39.   .1
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آن را بر اساس نقصان و کمال این قوّه تفسیر کرده است. از نظر او، امور محسوس و موهوم، نظیر 
، در حقیقــتِ انســان دخالت نداشــته و خارج از ذات او هســتند. به عبارت  ثــروت، جــاه و اعتبــار
، این امور به منزلۀ حواشی و اضافاتی ناپایدار برای ذات آدمی هستند که ذات او، با کسب  دیگر
آن هــا تکامــل نمی یابــد. وی بــا اشــاره به قوّۀ عقــانی، تنهــا ادراکات عقــلی را در ذات آدمی داخل 

می داند و معتقد است که با ادراک و کسب آن ها، ذات انسان نیز تغییر و تبدّل می یابد.
کید کرده است که امور محسوس و موهوم، گاه بدون تاش و کوشش آدمی  شهابی در ادامه، تأ
برای وی حاصل می شــوند؛ نظیر آنکه شــخص مال و ثروتی را به ارث برده یا به تصادف صاحب 
منزلت شــود. این در حالی اســت که حصول امور عقلی، جز با ســعی و کوشــشِ آدمی امکان پذیر 
یفه ارائه داده است و با نقل کامی  نیست. وی پس از طرح این مقدّمات، تفسیر خود را از آیۀ شر

از حضرت علی؟ع؟ تفسیر خود را تأیید کرده است.
چنان که گذشت، از نظر شهابی آنچه موجب شرافت و سعادتمندی انسان می شود، تحصیل علم 
و به دســت آوردنِ معرفت اســت که این مهمّ با مطالعۀ عبارات بزرگان و حکیمان حاصل می شــود؛ 
یح خود، از دوران  ین برآمد و به تصر از این رو، او نیز در پی فهمی عمیق از اندیشه های حکمای دیر
جوانی به تحصیل آن ها هّمت گمارد. از جمله آثاری که وی در تحصیل این غرض، ارزشمند یافته، آثار 
جناب میرداماد است. وی پس از انس و ممارست با تألیفات او، برآن می شود تا رساله ای در بازنمود 
احوال و آثار میر تألیف کند که حوادث زمانه مانع از انجام آن می شوند. البتّه، این مقصود در سال 

1312هجری شمسی عملی شده و مقدمۀ رسالۀ »مسرح الفؤاد« به نگارش در می آید.
در بخش پایانِی این رساله، شروع سخن با ذکر نسب خانوادگی میرداماد است. شهابی با نقل 
اقوال بزرگان و علماء تراجم، به توصیف شخصیّت والای محقّق کرکی پرداخته است. بر اساس این 
گزارش ها، محقّق کرکی، پدر بزرگ مادریِ میرداماد، از علماء برجستۀ زمان خود بوده که با حمایت 

شاه طهماسب صفوی، از قدرت و جایگاه رفیعی برخوردار می شود. 
شهابی پس از نقل اقوال علماء تراجم که همه از عظمت محقّق کرکی حکایت می کنند، به مقام 
والای پدر میرداماد نیز اشاره کرده و افتخار دامادیِ محقّق کرکی را شاهدی بر جالت وی می داند. 
، وجه شهرت میرداماد را به این لقب را توضیح می دهد. متن این رسالۀ  وی پس از ذکر آثار پدر میر
یژه اش و نقل عباراتی  ناتمام، پس از اشــاره به مفاخره و مبالغۀ میرداماد در اوصاف و خصایص و

؟عهم؟، به پایان می رسد. از قبس چهارمِ کتاب القبسات در وصف ائّمۀاطهار

_5_
جمۀ »شرح حدیث التمثیل بسورة التوحید« تر

این رساله، برگردان فارسِی رسالۀ کوتاهی از میرداماد به نام »شرح حدیث التمثیل بسورة التوحید« 
اســت کــه بــه قلــم محمود شــهابی صــورت گرفته اســت. در فهارس نســخ خطّی، از این نگاشــته با 

نام های گوناگونی یاد شده است:
1. حدیث التمثیل

2. تفسیر سورة الإخاص
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3. رسالة في أنّ قل هو الله أحد ثُلث القرآن
4. شرح حدیث التمثیل بسورة التوحید

5. فضیلت سورۀ توحید
رســالۀ نامبرده، نخســتین بار در ســال 1380هجری شمســی، با تصحیح علی اوجبی، در مجموعۀ 
گنجینــۀ بهارســتان بــه انتشــار رســیده اســت.1 پــس از آن، بار دیگــر 1381 هجری شمســی، به هّمت 
، در ســال 1385  شــیخ عبدالله نورانی در مصنّفات میرداماد عرضه شــد.2 این رســاله ســومین بار
هجری شمســی با تصحیح مجید هادی زاده، ضمن جلدم دوم از مجموعۀ نصوص و رســائل منتشــر 
شده است.3 گفتنی است که این رساله، به قلم سیّدمحمود میردامادی شرح و ترجمه شده و به هّمت 

هیئت فاطمیّۀ کربایی های اصفهان انتشار یافته است.4
همان گونه که از عنوان این رســاله مشــخّص اســت، موضوعِ آن توجیه و تفســیر روایاتی اســت که 
حضرت علی؟ع؟ را به سورۀ توحید تشبیه کرده و ایشان را هم سنگ و هم سانِ سورۀ توحید قرار داده اند. 
میرداماد در رسالۀ مختصر امّا پرمعنای »شرح حدیث تمثیل«، بر فضیلت سورۀ توحید و احادیث مربوط 
کید کرده اســت. وی ســپس، با ذکر ســخنان پیامبر اکرم؟ص؟ که حضرت علی؟ع؟ را در میان  به آن تأ
مسلمانان همچون سورۀ توحید دانسته اند، نتیجه می گیرد که حضرت علی؟ع؟ و سورۀ توحید حقیقتّی 
ینش دانسته که  واحد هســتند. میرداماد در بخش پایانِی رســاله، آن حضرت را ســورۀ توحیدِ کتاب آفر
صورتِ کتبی و لفظیِ این حقیقت، سورۀ اخاص است. همچنین با استناد به حدیث »ذلك الکتاب 
الصامت و أنا الکتاب الناطق«5 که از حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ صادر شده است، نشان می دهد تفسیر 

ۀ نقلی مستند بوده و با بیانات آن حضرت انطباق دارد.
ّ
و توجیهِ ارائه شده، به ادل

_6 _
نسخه های خطّی و شیوۀ تصحیح

یم:6 یر بهره برده ا در تصحیح این دو رساله، از نسخه های ز
 که با عامت اختصاریِ »M« نشان داده شده است.

ّ
نسخۀ شمارۀ 25242 کتابخانۀ ملی  .1

ایــن نســخه تنهــا شــامل مقدّمۀ رســالۀ »مســرح الفــؤاد« اســت و در 21 صفحه، به خطّ نســخِ 
یــخ 25 فروردین 1312 هجری شمســی )برابــر 18 ذی الحجّۀ 1351  محمــود شهابی خراســانی در تار

: گنجینۀ بهارستان )علوم قرآنی و روایی(، ج1، صص249_259.  نگر  .1

: مصنّفات میرداماد، ج1، صص560_564. نگر  .2

: نصوص و رسائل، ج2، صص93_100. نگر  .3

یم  الإیمان، صص3_95. : شرح تقدمة تقو نگر  .4

بحار الأنوار، ج30، ص 258.  .5

یخ 1312 هجری شمسی، در مجموعۀ گلزار  یر نسخه ای از »مقدّمۀ مسرح الفؤاد«، با تار لازم به ذکر است که تصو  .6

، نسخۀ اصیل  : گلزار معانی، صص398_ 415(. اساس کار ما در تحقیق حاضر معانی منتشــر شــده اســت )نگر

ین تجدید نظر استاد شهابی خراسانی است؛ لذا در این تصحیح، از نسخۀ گلزار  و متأخّری است که نتیجۀ آخر

یم. معانی چشم پوشید
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ف در برخی صفحات رساله، روی عبارات و کلمات متن 
ّ
هجری قمری( نگاشته شده است. مؤل

خــط کشــیده و آن هــا را تصحیــح کرده اســت. وی در کنار برخی صفحــات، حواشی توضیحیِ 
مختصری افزوده است.

میکروفیلم شمارۀ 245 کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران که با عامت اختصاریِ »T« نشان داده   .2
شده است.

یخ 17 تیر 1346  این نســخه شــامل دو رســاله به خطّ نسخِ محمود شهابی است که هردو در تار
یر درآمده اند:  هجری شمسی و به درخواست سیّدجمال الدین میردامادی به رشتۀ تحر

الف( »ترجمۀ شرح حدیث التمثیل بسورة التوحید« در 8 صفحه؛  
ب( مقدّمۀ رسالۀ »مَسرَح الفؤاد في ترجمة السیّد الداماد« در 16 صفحه.

یم. با  در تحقیق رسالۀ »مسرح الفؤاد«، از شیوۀ تصحیح بر مبنای نسخۀ اساس استفاده کرده ا
یسی شده  توجّه به اینکه نسخۀ کتابخانۀ دانشگاه تهران در زمان حیات مصنّف و توسّط وی بازنو
یاد نســخۀ نهایِی  این اثر محســوب می شود؛ از این رو، نسخۀ کتابخانۀ دانشگاه  اســت، به احتمال ز
یم. تفاوت ضبط   را با آن مقابله کرده ا

ّ
تهران را متن اصلی و اساس قرار داده و نسخۀ کتابخانۀ ملی

قی به صورت نســخه بدل ذکر شــده اســت. گفتنی اســت که متن رســالۀ  این دو نســخه نیز در پاور
، در دنبالۀ مقدّمۀ رساله، ادامه داشته و اضافاتی بر نسخۀ 

ّ
»مسرح ا لفؤاد« در نسخۀ کتابخانۀ ملی

ه و نَسَبه« آغاز شده و با عبارت »أولئك 
ُ
کتابخانۀ دانشگاه تهران دارد. این بخش با عبارت »أصل

آبائي فجئني بمثلهم« پایان یافته اســت. در تحقیق کنونی، این اضافات نیز به صورت ضمیمه، در 
 ، دنبالۀ متن مقدّمه تصحیح و عرضه شده است. »ترجمۀ شرح حدیث التمثیل بسورة التوحید« نیز
بر اساس تنها نسخۀ موجود از آن _ یعنی میکروفیلم کتابخانۀ دانشگاه تهران _ تصحیح شده است.

در تحقیق پیش رو، 
قی منعکس شده اند. افزون بر ذکر اختاف نسخه ها، حواشِی توضیحی مصنّف نیز در پاور  .1

؟عهم؟ بوده که نشانِی آن ها  یم و احادیث ائّمۀ  اطهار برخی عبارات مصنّف برگرفته از آیات قرآن کر  .2
قی درج شده است. در پاور

برخی روایات که در »ترجمۀ شرح حدیث التمثیل بسورة التوحید« آمده اند، با اختاف اندکی   .3
قی اشــاره  در الفــاظ، در منابــع حدیــثی بــه چشــم می خورند؛ از این رو، به برخی از آن ها در پاور

شده است.
قی  نقل قول های مصنّف از کتب فاســفه، تا حدّ امکان مشــخّص شــده و نشانِی آن ها در پاور  .4

درج شده است.
، تغییــر کرده و  در تنظــیم مــتن کنــونی، صــورت برخــی کلمات مــتن، مطابق با رســم الخطّ معیار  .5

عبارات معترضه، میان دو خطّ فاصله قرار گرفته اند.
ئم نگارشی و پاراگراف بندیِ متن از مصحّح است. عا  .6

در صورت تفاوت نسخۀ بدل با متن اساس، با ذکر اختصار نسخه و عامت »[«، تفاوت دو   .7
قی قید شده  است. عبارات اضافِی نسخۀ بدل با عامت »+« و عبارات افتاده  نسخه در پاور

در آن، با عامت »-« مشخّص شده اند.
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افزونه های مصحّح در میان عامت »] [« آمده اند.  .8
جهت سهولت کار خواننده، افتادگی ها و تفاوت های طولانِی متن با عامت »} {« بازنموده شده اند.  .9

_7_
یاد و سپاس

نم که از همکاری و همراهیِ دوســت ارجمند، جناب آقای حســین نجفی، تقدیر  بر خود فرض می دا
، نســخه های خطّیِ آن ها را بزرگوارانه در  و تشــکّر کنم. وی عاوه بر پیشــنهاد تصحیح این دو اثر
ف، 

ّ
اختیــار بنــده قــرار داد. همچنین، از آقای دکتر مجتبی درایتّی برای فراهم آوردنِ فهرســت آثار مؤل

، پیشکشــی اســت خُرد به محضر دکتر محمود شهابی خراســانی؛ همو که  سپاســگزارم. تحقیق حاضر
آموزگار راستیِن حکمت، فضیلت و دین داری بود.

***

متنرسالهها
_1 _

ف بر مقدّمۀ »مسرح الفؤاد«
ّ
یظ مؤل تقر

حیم حٰمن الرَّ بسم الله الرَّ
از هنگامــی کــه در خراســان تحصیــل می کــردم و بــه کتب فلســفِی میرداماد انس یافته بــودم، خیال 
می داشــتم که ترجمۀ آن مرد بزرگ را متضمّن بیان مقام علمی او که مســتفاد و مســتخرج از کلمات 
یسم؛ ]امّا[ توفیق رفیقم نبود. چند سالی هم که در اصفهان بودم )بین سال های  خودش باشد، بنو
یادتر در کتب او و پیداشدنِ حالاتی روشن تر در زندگانِی  1345 تا 1349  قمری(، به واسطۀ ممارست ز
یــا، آن خیال را نیرو بیشــتر شــد؛ لیکن باز هم ســعادت  خــود و تشــرّف بــه حضــور وی در عــالَم رؤ

مساعدت نداشت و آن خیال را مجال شهود، شهود نگشت.
یب دو ســال بود به تهران وارد و  در ســال 1351  هجری قمری _ مطابق ســال 1312  شمســی _ که قر
یب قانون دانشگاه، جزء دانشگاه تهران و   با تصو

ً
ساکن شدم و در مدرسۀ عالی سپهسالار _ که بعدا

یس علوم عقلی اشتغال داشتم، ابراز  به نام »دانشکدۀ ]علوم[ معقول و منقول« خوانده شد _ به تدر
فات میر 

َّ
آن خیال را آغاز کردم و به جمع آوری مطالبی در این زمینه پرداختم و شــاید همۀ کتب و مؤل

را _ کــه پــاره ای از آن هــا بــه خطّ خود او بود _ در کتابخانه های عمومی مانند کتابخانۀ مجلس شــورا و 
، به دقّت مطالعه و بررسی کردم و استفاده بُردم. از کتابخانه های شخصی  کتابخانۀ مدرسۀ سپهسالار
یــاد بــه امانــت گرفــتم و آن هــا را نیــز با تعمّق مــورد مراجعه و اســتفاده قــرار دادم و  هــم نســخه های ز
یادداشت های فراوان و مناسب و مفید فراهم آوردم و به کار تنظیم شروع کردم؛ لیکن از آنجا که مقدّر 
یق می افکند؛ چنان که تا امروز که شنبه  نبود، کارهای علمی دیگر پیش می آمد و آن منظور را به تعو
17 تیرماه 1346  شمسی و 29 ربیع الأوّل 1387  قمری هجری است، حقّۀ عهد به همان نام و نشان که در 
سالِ شروع بوده، باقی مانده است و تنظیم آن ها میسور و مقدّر نگشته است. اکنون که زبان حال و 
، جناب سیّدجمال الدین میردامادی، خواهان است که مقداری از آن فراهم آمدۀ  یز مقال دوستِ عز
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 تمام است برای ایشان 
ً
ناقص و ناتمام نزد ایشان به عنوان یادگار باشد، مقدّمۀ آن منظور را که نسبتا

_ که به واســطۀ عاقۀ شــدید به تجلیل و تعظیم جدّ امجد خود، احقِّ اشــخاص به داشــتن آن مقدّمه 
می باشند _ در این صفحات می آورم. امید است که مرا از دعای خیر فراموش نفرمایند.

در باغ ییاقِی میگون1 نوشته شد.
شنبه، 17/تیرماه/1346

_2_
جمة السیّد الداماد« متن رسالۀ »مسرح الفؤاد في تر

حیم حٰمن الرَّ بسم الله الرَّ
 مســتفیض و  علی آله 

ّ
کمل کل بســم الله المفیض و  له الحمد علی ما یفیض و  الصاة علی محمّد أ

یض2. أولي الأمر بالتنصیص و التفو

]التقدمة: في ظهور الفلسفة و تطوّرها[
و  بعد3، الفلسفة بمعنیها الأعمّ، ظهرت في عالَم الإنسانیّة من بدء ظهور الإنسان و  تطوّرت بأطوارها 
 لتطوّرات الإنســان في مشــاعره الســامیة. فالفلســفة ظاهرة من 

ً
المختلفة في أعصارها المتمادیة وَفْقا

یْها<4 
َ
اسَ عَل تي  فَطَرَ النَّ

َّ
ِ ال

َ
ت بنموّه و  هي >فِطْرَة الّلَّه یّة نشئت بِنُشُؤ البشر و  نمَ ظواهر الحیاة البـشر

ف5 
َّ
: فإنّ الإنسان مؤل بِرَ علی ناصیة الإنسان في حفظ کیانه، الاحتیاجُ إلیها. و  لا غَرْوَ یزة التي زُ و  الغر

من الجسم و  الروح، کما یحتاج إلی ما به قوام جسمه من الأغذیة المتناسبة المادیّة، فکذلك یَفتاق 
یّة، و  هي التي تُســمّی في مجالها الوســیع7 بالفلســفة؛  إلی ما یقُوم به روحه من الأغذیة الطیّبة6 المعنو

یّة من أقدم مظاهر الحیاة و   لوازمها و    من أظرف8 طرائف الِخلقة و   أعاظمها9. فالفلسفة الفطر

محمود شهابی جهت رفع خستگی و رهایی از گرمای تهران، به ییاق میگون پناه می برده است. وی در این باره   .1

یسد:  می نو

 در پنجاه کیلومتریِ شمال تهران واقع است، ییاقی بسیار خوش هوا و خوش منظره ای است. 
ً
یبا »میگون که تقر  

یــده ام که فعلاً به صورت باغ درآمــده و در قطعۀ بالا،  یــب دوازده ســال اســت کــه در آنجا دو قطعه زمین خر قر

چهار پنج حلقه چاه زده و در حقیقت چشــمه ای احداث کرده ام که مظهر آن در قطعۀ پایین اســت. آبی کم، 

یز است و از این  یخت و ر به اندازۀ لوله آفتابه دارد؛ لیکن سرد و گوارا و به اندازۀ رفع حاجت شرب و طبخ و ر

جهت، رفاهی به هم رسیده است« )شذرات، ص190(.

.Mیض یض[ بالتفو بالتنصیص و التفو  .2

.M - ]و بعد  .3

الروم/30.  .4

.M + ف
ّ
ف[ بما هو مول

ّ
مؤل  .5

.M - ]الطیّبة  .6

.M - ]في مجالها الوسیع  .7

.M أظرف[ أعظم  .8

.M أعاظمها[ کرائمها  .9
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خرجِ الإنسان بولادته في هذة النشأة من ظلمات متراکمة بعضها فوق بعض1 إلی عالَم النور و   
ُ
أ

 ناحیة، الطبیعةُ بمظاهرها الُمدهشــة و  ظواهرها المکشــوفة 
ّ

فُسْــحة الوجود. و  قد أحاطت به من کل
ت له الحیاة في أحسن مجالیها 

َّ
و  أماطت له الحیاة عن وجه الکون نقابَ مساتیرها2 الُمنعِشَة، فتَجل

 و  
ً
ینة الکواکب3، فیَمتَلأ بصـره نورا یّنة بز ت أدانّي الطبیعة له و  أعالیها؛ ینظر إلی السماء المز

َّ
و  تَدل

 و  یُطأطِأ رأسَه إلی الأرض و  یتوجّه إلی4 البسیطة في الطول و  العَرض، فیندهِشُ مّما یری 
ً
قلبه سُرورا

و  یسمع و  یَنتَعِش مّما یذوق و  یلمس.
ّرت بها ســعادةُ  ِ

ُ
یّته وتَتبرّز الفلســفة التي خَم و  حینئذٍ تشــتعل فیه نار الشــوق التي کَمِنَت في طَوِ

 عُقَدِ الوجود و  کشف رموز الغیب و  الشهود و  یبحث عن مبادئ المشهودات 
ّ

طینته، فیشتغل بحل
 یلیق بحاله و  یتعمّق في تعلیل وجود الحوادث و  معرفة مبدأ عالَم الإمکان و  مآله.

ً
الُمحیطة به بحثا

 
ً
و       بالجملــة، خُلِــق الإنســان و   معــه نــورٌ یســعی بین یدیه،5 به ینکشــف له مســاتیر الکون شــیئا

 
ً
ا
َ
، هي الفلسفة؛ إذ الفلسفة کما عرّفت »هي صیرورة الإنسان عالم ، و  تظهر علیه و    ذاك النور

ً
  فشیئا

 العیني«6 أو کما وصفت7 »هي کشف الحقائق علی ما هي علیها في الواقع علی 
َ

 للعالَم
ً
 مضاهیا

ً
عقلیّا

یّة و  بحسب إمکاناته الطبیعیّة9«10. الإنسان8 بقدر الطاقة البشر
 علی ما 

ً
یتَ أنّ الفلسفة الطبیعیّة بمعنیها11 الأعمّ و  الحیاة في خصوص الإنسان أو مطلقا و  إذ در

ا من مَکمنها، الصدور إلی معرضها الســطور 
َ
له هو التحقیق، رضیعا لِبانٍ و  فَرَســا رهِانٍ، فاعلم أنّ تنزُّ

یس، تأخّر  یها من البســاطة الطبیعیّة في مجالیها الشــرح و  التفصیل و  مظاهرها البحث و  التدر
ّ
و  تجل

یب؛ و  لکنّه کم مدّة مضت علیها و      هي في سیرتها الأولی؟  عن کیانها الطبیعي و  کونها12 الفطري با ر
أو أيّ زمان تحوّلت فیه إلی حالتها الأخری؟ فهما سؤالان13 لیس المسئول عنهما بأعرف من السائل 
و   ذلــك لأنّ بــاب العلــم و   الیقین منســدّ علی من تحرّی الخوض في تلــك البیداء و  الظنّ و  التخمین 
14، بیــد أنّ القطــع حاصل بــأنّ شمس الفلســفة البحثیّة الصناعیّــة أوّل ما  ً

لایُغنیــان مــن الحــقّ شــیئا

.)40/ قَ بَعْض  < )النور ماتٌ بَعْضُها فَوْ
ُ
اقتباس من الکتاب الإلهي: >ظُل  .1

.M مساتیرها[ ستائرها  .2

کَواکِب  < )الصافّات/6(.
ْ
ینَةٍ ال نْیا بِز ماءَ الدُّ ا السَّ نَّ یَّ ا زَ اقتباس من الکتاب الإلهي: >إِنَّ  .3

.M - ]إلی  .4

یم/66(. یْدیِهم < )التحر
َ
ذینَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ یَسْعی  بَیْنَ أ

َّ
اقتباس من الکتاب الإلهي: >وَ ال  .5

راجع: الشفاء، ج10 )الإلهیّات(، ص425؛ شرح  المنظومة، ج2، ص50.  .6

.M - ]کما وصفت  .7

.M - ]علی الإنسان  .8

.M - ]و بحسب امکاناته الطّبیعیّة  .9

لَم أعثر علیه بتمامه، و  یوجد في بعض المصادر قطعاتٌ من هذه العبارة.  .10

.M بمعنیها[ بمعناها  .11

.M کونها[ وجودها  .12

.M 13. فهما سؤالان[ فسؤالان

 < )یونس/36؛ النجم/28(.
ً
قِّ شَیْئا

َْ
نَّ لا یُغْني  مِنَ الح

َ
اقتباس من الکتاب الإلهي: >إِنَّ الظّ  .14
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کاء و  الفطنة و  موطن الدهاء و  الحکمة؛ و     أضاءَت بأشعّتها 
َ

طلعت، بزَغَت من أفق الشـرق؛ مَحتِدِ الذّ
النافذة باد المشــرق من هند و  إیران و  مصر و  کلدة و  آثور و   بابل، ثّم انتقل من الشــرق إلی الغرب 
یــة في رائعة نهارها، 

ّ
یقیّــة حــتّّی وصلت إلی وســط سماء کمالها و       برزت ســاطعة متجل و       ارتفعــت بإغر

فأشرقت الأرض بنور جمالها1 و  تنوّرت البسیطة بشروق أنوارها و آثارها.
فالغرب مَدین الشــرق في الفلســفة من ناحیة2 الابتداء و            التأســیس کما أنّ الشــرق رهین الشکر 

یق التعدیل و   التکمیل. یم و  التحصیل و  طر للغرب بما کدّ و   اجتهد أبناؤه لها في صراط التقو
 بیئة و 

ّ
حوادث الدهر تتابعت في الشـــرق و  الغرب و  تلوّنت الفلسفة البحثیّة بألوان اقتضتها کل

یّة، حتّّی طلعت شمس الدیانة الإسامیّة من مشرقِها المکّة و انبسطت   أحدثتها أفکار عظماء البشر
کثر البســیطة فلمّا اســتقرّت قرارَها و  ارتفعت أضواءها علی منارها و   اســتولت علی الصدور3 و  علی أ
 رسخت في القلوب4، تنوّرت الأفکار الجامدة في أثر ممارسة النور المبین و  اشتعلت القرائح الخامدة من 
 علی 

ُ
کثرة المدارســة لما وردت في هذا الدین المتین و  انکشــف لهم أنّ روح الدیانة الإســامیّة، الَحثّ

، و  علموا أنّ النظر و  الاعتبار في مظاهر الطّبیعة و   معابر الوصول إلی الحقیقة فرض علی  العلم و  التدبّر
یعة، و  تیقّنوا أنّ طلب العلم و  لو بالصین5، من أعظم ما رامَه  أولي الأبصار و أولیاء البصائر بحکم الشر
مِهم العالیة نحو اقتباس العلوم و  لاسیّما الفلسفة و  نقلوها من مآخذها  هذا الدین، فانصـرفوا بوجوه هِمَ
ت علی الفلسفة صبغة جدیدة 

َ
یانیّة إلی العربیّة، و  من تلك6 الأوان طرأ یقیّة و  السر الفارسیّة و  الإغر

م الثانّي، أبي نصر محمّد بن طرخان 
ّ
دینیّة و  اهتّم نوابغ المسلمین و  مشاهیرهم مثل الحکیم الفاضل، المعل

الفارابي )المتوفیّ سنة 340 ھ.ق( و  الشیخ الرئیس، أبي علي حسین بن عبدالله بن سینا )المتوفیّ 428 
ھ.ق( و  حجّــة الإســام، أبي حامــد محمّــد بــن محمّد بن محمّــد الغزّالي  الطوسي )المتــوفیّ 505 ھ.ق( و  
الشیخ العَبقريّ شهاب  الدین یحيَى بن حبش السهروردي )المقتول 587 ھ.ق(7 و  الفقیه8 القاضي أبي 
الولید محمّد بن أحمد بن رشد الأندلـسي )المتوفیّ 595 ھ.ق( و  الإمام فخر الدین، أبي عبدالله محمّد بن 
، أبي عبدالله محمّد بن علي بن محمّد  کبر عمر بن الحسین  الرازي )المتوفیّ بهرات 606 ھ.ق( و  الشیخ الأ
الطائي  الأندلسي، محيِي الدین بن العربي )المتوفیّ بصالحیّة دمشق، 638 ھ.ق(9 و  غیرهم من عظماء 

الأعام و   حکماء الإسام _ شکر الله مساعیهم الجمیلة _ إلی نقد الفلسفة و   بسطها.

.)69/ ا< )الزمر بّهِ رْضُ بِنُورِ رَ
َ ْ
قَتِ الأ شْرَ

َ
اقتباس من الکتاب الإلهي: >وَ أ  .1

.M ناحیة[ جهة  .2

.M - ] و  ارتفعت...علی الصدور  .3

.M القلوب[ قلوب المسلمین أثارها  .4

ِ مُســلِم « 
ّ

یضَةٌ عَلی کُل عِلمِ فَر
ْ
ــبَ ال

َ
یِن، فَإِنَّ طَل ــو بِالصِّ

َ
بُوا العِلمَ و   ل

ُ
یف: »اطْل اقتبــاس مــن الحدیــث النبوي الشــر  .5

)روضة الواعظین، ج1، ص11(.

.M تلك[ هذه  .6

.M - ])الشیخ العبقري شهاب  الدین یحيَى بن حبش السهروردي )المقتول 587 ھ.ق  .7

.M - ]الفقیه  .8

یه  الرازي )المتوفیّ 421 ھ.ق(  )المتوفیّ بصالحیّة دمشق، 638 ھ.ق([ أبي علي أحمد بن محمّد بن علي ابن مسکو  .9

 .M + )و  الشیخ شهاب  الدین یحيَى بن حبش السهروردي )المقتول 587 ھ.ق



م(
سوّ

رۀ 
)پا

اد 
ام

ر د
می

مۀ 
ه نا

یژ
/ و

هم 
زد

سی
 و 

هم
زد

دوا
رۀ 

ما
ش

  / 
زار

ب گ
کتا

نی
سا

خرا
ی 

هاب
شِ

ود 
حم

ا م
یرز

ت م
وای

ه ر
د ب

ما
ردا

می

470

فعادت الفلســفة في الشــرق بعد أن بادت أو کادت أن تبید، و   کانت الفلســفة في معادها هذا 
یة في مظاهرَ شتّّی فتارةً في ظاهر »الکام« و     مرّة بصورتها الأصلیّة المجرّدة عن أيّ شيء غیرها 

ّ
متجل

کثر  ه أ
ّ
ینة المقالات الدینیّة و  الحقائق الإسامیّة، بل و  الخطابات الإقناعیّة، و  لعل و  آونةً متبرّجةً بز

مــا صیغــت الفلســفة بهــذا الصوغ و       الســیاقة کان في کتب الغزّالي. و  إذ لســنا نحــن في هذه العُجالة 
بصدد البحث عن تطوّرات الفلسفة في الإسام و  کیفیّة سیرها فیه لأنّه بحث عمیق و  درس جلیل 
 من الله المفیض 

ً
یحتاج الکام فیه إلی تألیف یختصّ بذلك الموضوع1، فلنذره الْآن في ســنبلة راجیا

ِ شَيْ ءٍ قَدیر <4.
ّ

لاؤه _ أن یوفّقنا لهذا التألیف علی ما هو به جدیر >إنَّ الَله3 عَلی کُل ت2 آ
ّ
_ جل

 وجهها شطرَ 
ّ

 نحو الإرتقاء و  تُولي
ً
یعا 5 سر ً

کانت الفلســفة في الإســام و  لاســیّما بإیران، تسیر سیرا
التکامُــل و  الاعتــاء إذ حالــت بینهــا و  بین ما رامها6 ســدّةٌ منعتها عن ســیرها و  هي فتنــة التَتَر التي 
، فکمّ من آثار غالیة اندرست بحدوثها و کم من أفکار مشتعلة خَمدت بعد  هدّت أرکان تمدّن البشر
یعَ التدارك  ب الیقین و  عشّاق الحقیقة في سبیل الحقّ سر

ّ
 أقول: لو لَم  یکن جهاد طا

ً
بروزها. و  حقّا

، لقُضِیَت علی الفلسفة  بورة من الْآثار و  الأفکار ا فاتت و  انکسرت في الحادثة الغاشمة المز
َ
و  الجبران لم

ا بقّی أثرٌ من العلم و  المعرفة. دخلت الفلسفة بعد الحادثة الموجعة في دورٍ جدید: دور التصوّف 
َ
و  لم

م، و  استعارت کسوةً غیر لباسها الأصلي فظهر جمالها من خال المباحث الکامیّة و  المواجید 
ّ
و التکل

التصوفیّــة و  الأذواق العرفانیّــة7. خلــت القــرون الثامنة و  التاســعة و  العاشــرة و  قد کانت الســیطرة و 
ها8 

ّ
بورة؛ بل کل فت في القرون المز

ّ
 ما أل

ّ
 الغلبة للکام علی الفلسفة البحثیّة بعنوانها الأصلي بحیث جل

فٌ کان في 
َّ
ما یوجد في تلك القرون مؤل

ّ
و  کانت بهذا الشأن9، کانت تحت عنوان »علم الکام« و قل

المقاصد الفلسفیّة و لَم  یکن له دون ظهوره بعنوانه الأصلي، مواقف.
مون حکماء؛ أمثال القاضي11 عضد الدین12 

ّ
 عظماء و  متکل

ٌ
نشــأت في تلك القرون بإیران10 رجال

الإیجي )المتوفیّ سنة13 758 ھ.ق( و  المولی سعد الدین التفتازانّي )المتوفیّ بسـرخس، سنة14 792 ھ.ق( 

.M ف یختصّ به الموضوع
َّ
تألیف یختصّ بذلك الموضوع[ مؤل  .1

.M ت[ عمّت
ّ
جل  .2

.M إنّ الله[ إنّه  .3

البقرة/20.   .4

.M - ]
ً
سیرا  .5

.M ما رامها[ مقصدها  .6

.M - ]و  الأذواق العرفانیّة  .7

.M بورة ها؛ في القرون المز
ّ
ها[ بل کل

ّ
بورة؛ بل کل في القرون المز  .8

.M - ]و  کانت بهذا الشأن  .9

.M - ]بإیران  .10

.M أمثال القاضي[ کالقاضي  .11

.M - ]الدین  .12

.M - ]13. سنة

 .M - ]سنة  .14
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، سنة3 816 ھ.ق( و  المولی عاء  الدین علي بن   بشیراز
ّ

یف الجرجانّي2 )المتوفی و  السیّد المدقّق1 الشر
 بُعید سنة 

ّ
 879 ھ.ق( و  المولی جال  الدین محمّد بن سعد الدوانّي )المتوفی

ّ
محمّد القوشجي )المتوفی

900 ھ.ق( و  الحکیم المدقّق أبوالمعالي صدر الدین محمّد بن إبراهیم الدشتکي  الشیرازي )المقتول سنة 
 » « و  الملقّب بـ»صدر الصدور « و » العقل الحادي  عشــر 903 ھ.ق( و  ولده المعروف بـ»أســتاذ البشــر
، سنة 948 ھ.ق( و   بشیراز

ّ
)في دولة الشاه طهماسب الصفوي(، السیّد غیاث  الدین منصور )المتوفی

کثر بحثهم في الفلسفة   غیرهم من الأفاضل4 البَرَعة و  العلماء الأعاظم5 الَمهَرة؛ و  لکنّه کما أومَأنا کان أ
تحت سِتار علم الکام و  أغلب تآلیفهم فیها تحت هذا العنوان و  بهذا الأسلوب.

یف   ففي هذه القرون برز من موقف العدم کتابُ المواقف للقاضي الإیجي و  شــرحه للســیّد الشــر
الجرجانّي6 )فرغ من هذا الشــرح بســمرقند في ســنة 807 ھ.ق( و  قصد نحو الوجود کتابُ المقاصد 
و  شــرحه کاهمــا لســعد الدیــن التفتــازانّي )فــرغ مــن تألیفهما بســمرقند في ذي القعدة ســنة7 774 
یم للإصفهانّي )محمود بن أبي القاسم بن أحمد المتوفیّ  ھ.ق( و  انتظم في سلك الشروح شرحي القد
ید للمحقّق الطوسي _ قدّس ســرّه _ و  الحواشي  ســنة8749 ھ.ق( و  الجدید9 للقوشــجي10 علی التجر
الثاثة القدیمة و   الجدیدة و  الأجدّ للدوانّي علی شــرح القوشــجي و  غیر ذلك من الکتب الکامیّة 

بورة. التي دوّنت في القرون المز
 الوجــه في تولیــة هــؤلاء الفحــول وجــوه أفکارهــم و  رؤوس أقامهم شــطر الــکام و  نحوه 

ّ
و  لعــل

هــو الوجــه الــذي أثّــر هــذا الأثر بعینه في القرن الثــانّي و  الثالث من الهجرة و  هو توجّــه أولیاء الأمور 
یعة و   نحو تنقیح مبانّي الإســام و  تشــیید أصوله و  أسَسِــه11؛ لأنّ أرکان الإیمان و  الیقین و  رســوم الشــر
ین و  ورود جنود  ین المغو کر التَتَر الغاو الدین تضَعضَعت و  کادت أن تندرس بتهاجم أفواج عســا
ئم القرن الحادي  عشــر  هؤلاء الشــیاطین الماردین. کانت الفلســفة بإیران12 علی ما عَلِمتَ، فإذا بنســا
یّة من أساتذة العلم  مرّت علیها، فَُمدّت إلیها لحفظها من السقوط في هُوّة العدم أیادي العقول القو
و  جهابذة البشــر فشــمّروا عن ســاعد الاجتهاد و  اجتهدوا في ســبیل الفلســفة لنجاتها عن مضیق 

یل. ه درّهم الجمیل و  علیه أجرهم الجز
ّٰ
الاضطهاد، فلل

.M - ]المدقّق  .1

.M - ]الجرجانّي  .2

.M - ]3. سنة

.M الأفاضل[ الفضاء  .4

.M - ]الأعاظم  .5

.M - ]الجرجانّي  .6

.M سنة[ من شهور سنة  .7

.M - ]سنة  .8

.M - ]الجدید  .9

.M للقوشجي[ القوشجي  .10

.M أصوله و  أسسه[ أسسه و  أصوله  .11

.M بإیران[ في إیران  .12
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، و  نفخ فیهــا روح النهضة و  أظهرها1  أوّل مــن عُــنِيَ بالبحث عن الفلســفة بعنوانها من المشــاهیر
ف 

ّ
یس و  قعد علیها للإفاضة و  الإفادة، فأل بورة، فنصب لها کرسي التدر بصورتها الأصلیّة بعد الفترة المز

 مُتقنةً قامت بحقّ القیام لتحقیق مباحثها القیّمة هو الفیلسوف النقّاد المشتهر بـ»میرداماد« 
ً
فیها کُتبا

 من تأخّر عنه فهو عیاله في الفلســفة و 
ّ

کابر الأمجاد. و  کل م الثالث« في لســان الأ
ّ
و  الملقّب بـ»المعل

مقتبس من »قبسات«2 »خُلساتـــه« نار الشوق لسلوك »صراط المستقیم« و  الوصول إلی »الأفق 
ة الإسام بالاستحقاق و  

ّ
یم  الإیمان« و تصحیح المعرفة. و  کیف لا و  قد کان صدر متأله المبین« لـ»تقو

 سنة 
ّ

ین علی الإطاق، الفیلســوف الفارسي الکبیر المولی صدر الدین الشهیر )المتوفی أســتاذ المتأخّر
 لجذب 

ً
 علیه و  متردّدا

ً
 من عشــرة ســنة بعد وفات أســتاذه الســیّد الداماد{3( تلمیذا

ً
1050 ھ.ق }نحوا

»رواشــح« العقلیّــة و  کســب »جــذوات« الحکمیّــة إلیــه و  هو بالحقیقة حســنةٌ من حَســناتِه و  مرآةٌ 
ین بنورها. صافیةٌ ظَهَرت فیها أشعّةُ جَلواتِه ثّم انعکست بعد ظهورها فأشرقَت أراضي قلوب المتأخّر
ین نفســه من الکام حیث قال في أوائل شــرحه 

ّ
و  ناهِیــكَ في المقــام مــا صَــدَر عــن صدر المتأله

 عن مشایخ روایته ما هذه عین عبارته: 
ً
یف5 مُخبرا لکتاب4 »الکافي« الشر

»و  أخبَرنّي سیّدي و سَنَدي و  أستاذي و  استنادي في المعالَم الدّینیّة و  العلوم الإلهیّة 
، الحکیم  ، العالَم المقدّس الأطهر  الأنور

ّ
و  المعارف الحقیقیّة و  الأصول الیقینیّة، السیّد الأجل

مة الزمان 
ّ

، عا الإلهي و  الفقیه الربّانّي سیّد عصره و  صفوة دهره، الأمیر الکبیر و  البدر المنیر
أعجوبة الدوران، المسمّی ب ـ    »محمّد«، الملقّب بـ»باقر الداماد الحسیني« _ قدّس الله عقله 

بالنور الربّانّي _ عن أستاذه و  خاله المکرّم المعظّم، الشّیخ عبد العالي... «6.
و  القول الُجمَلي أنّ السیّد الداماد بین أولي الفلسفة و  ذوي العلم أعظم مفخرٍ من مفاخر الشرق 
 مظهرٍ من مظاهر الکمال و  الفضل، بیدَ أنّه مع جالة قدره و  عِظَم 

ُ
کمل ، و  أ

ً
 و  إیران خصوصا

ً
عموما

7 بل صار سِتار الجهل دون معرفة کماله  ً
 معروفا

ً
شأنه و  أمره، لَم یکن قدره العلمي کما هو حقّه معلوما

 و  وجوه الناس حتّّی الخــواصّ عن فحص حاله و 
ً
و  فضلــه8 عــلی مــا یســتحقّه و  ینبغــي له9 مضروبا

. و  لا بِدْع في ذلك فإنّه _ قدّس سرّه _ عَمَد نحو الإغاق في بیان 
ً
 البحث في عقائده و  أقواله مصروفا

به و  عقائده. فأتی بالمعانّي الرائقة في کسوة ألفاظ  یق کشف مآر مقاصده و  صَمَد وِجهَة الإبهام في طر

.M أظهرها[ أظهر الفلسفة  .1

ف في ســیاق نصّه إلی بعض مصنّفات الســیّد الداماد و  هي: القبسات؛ خلسة  الملکوت؛ الصراط  
ّ
قد أشــار المؤل  .2

یّة  یمات(؛ الرواشــح  الســماو یم  الإیمان )التصحیحات و التقو یم؛ الأفق  المبین؛ تقو المســتقیم في ربط الحادث بالقد

في شرح الأحادیث الإمامیّة؛ جذوات و مواقیت.

.M - ]من... السیّد الداماد 
ً
نحوا  .3

.M - ]الکتاب  .4

.M - ]یف الشر  .5

شرح أصول الکافي، ج1، ص214.  .6

.M - ]
ً
معروفا  .7

.M کماله و فضله[ فضله و کماله  .8

.M علی ما یستحقّه و ینبغي له[ کما ینبغي  .9
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ما تجد مَن سَهُل علیه فهمُها و تیسّر له کشفها.
ّ
قة و  أدرَجَ الحقائقَ في طيّ عبارات صعبةٍ قل

َ
مُغل

بور تُقابل کتبه من حیث السذاجة1 في العبارة و  سهولتها تَقابُل  علی أنّه کانت کتب تلمیذه المز
التامّ بحیث یَخیل إلی الناظر فیها أنّ دقیقَ المعنی و  رقیقَ اللفظ یتسابقان إلی ذهنه و  أنّ الحقائق في 
 با وساطة من الألفاظ و  الکلمات2 فیتوهّم الناظر3 فیها أنّه ظهر علیه بطونها و  

ّ
مضامیر کُتبه تتجلی

یب في کون الطبائع إلی الأسهل أرغب و  أطوع و  الرغائب لإدراك الأظهر أقرب و  أنزع،  خوافیها و  لا ر
 :  لشأنها متروکةً مهجورةً. }و  قد اشتهر

ً
فصارت کتب التلمیذ مشهورة و  کتب الأستاذ رغما

»أنّ الأســتاذ کان یقول للتلمیذ: أراك أنّ الغاغة الجهلة سیَنسِــبونك إلی الکفر باسم 
 تلمیذ من تامذتك و  مستفید من بحور 

ّ
الفلسفة و  الحکمة، فیقول التلمیذ: و  هل أنا إلا

کتب علی وجه  إفاداتك؟ وحینئذٍ یتبسّم السیّد الأستاذ و  یقول: أجل! و  لکنّي أقول و  أ
موا حوله و  أنت تقــول و  تکتب علی ضوء 

ّ
، فایتجاســرون أن یتکل

ً
لایفهمــون منــه شــیئا

 من یسمع و  یقرأ،  أنّه فهم ما أردت و  هو غیر منطبق علی الدین فیقومون و  
ّ

یتخیّل کل
یقعدون و  یهجمون علیك باسم الدین، و  هکذا کان مآل أمرهما{4«5.

یقة المألوفة   }و  لتکن هذه الإشارة إلی توجیه إعراض السیّد الداماد في تألیفه و  تعابیره عن الطر
بین الأعام علی ذُکر منك الْآن{6، حتّّی یتّضح لك وجه عذره بالتفصیل الکامل و  التحلیل الائق7 

ه، إن شاء الله تبارك و  تعالی8.
ّ
في محل

 
ً
 لَم  یکن طالبا

ً
الناس مع افتراقهم في الأغراض و  المطالب، متفقون في أصل الطلب، فاتری أحدا

10 من نواحیه  دُ نار الشوق مشتعلةً فیه و    نور العشق متصاعداً
َ

 و  تج
ّ

 إلا
ً
ك9 لاتری شیئا

ّ
؛ بل لعل

ً
مشتاقا

یها، فاختلفت العقائد في المقاصد 
ّ
یهــا11 و  قبلةً یختصّ بالتوجّه إلیهــا و  تَدل

ّ
 وجهــةً هــو مول

ّ
 أنّ لــکل

ّ
إلا

و  افتَرقــت الرغائــب في المــآرب و  تَشــتّت الأهــواء في المطالــب12 و  تحقّــق أنّ للنــاس في ما یَعشَــقون 
ذاهب المتشتّتة، الاشتیاقُ إلی النظر في کلمات الأقدمین لتحصیل عقائدهم 

َ
مذاهب.13 من تلك الم

.M السذاجة[ سذاجة  .1

.M الألفاظ و  الکلمات[ الکلمات و  العبارات  .2

 .M من نظر 
ّ

[ کل الناظر  .3

.M - ]مآل أمرهما ... و  قد اشتهر  .4

راجع: قصص العلماء، صص334_335.  .5

 في إعراضه عن 
ً
و  لتکن هذه... ذکر منك الأن[ و  لیکن الْآن علی ذُکر منك أنّ السیّد _ قدّس سرّه _ کان معذورا  .6

.M یق المألوف في تألیفه و  تعابیره الطر

.M - ]7.  . بالتفصیل الکامل و  التحلیل الائق

.M - ]إن شاء الله تبارك و  تعالی  .8

.M - ]ك
ّ
لعل  .9

.M ًشعل العشق متصاعدة ]
ً
نور العشق متصاعدا  .10

یها< )البقرة/148(. ِ
ّ
ٍ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَل

ّ
اقتباس من الکتاب الإلهي: >وَ لِکُل  .11

.M - ]و  تشتّت الأهواء في المطالب  .12

13. اقتباس من دیوان أبي فراس الحمدانّي و  تمامه: 
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و  تشــخیص مقاصدهم و  تمییز مراتبهم کي یکون ذلك وســیلةً لاجتناء الحقائق من تلك الحدائق و 
کتساب ما یتغذّی به الروح من هذه الحقائق. یعةً لا  ذر

و  لعمر الحبیب، أفضل أعمال المرء ما یکون في اکتســاب الفضائل و  اقتناص العلوم و  المعارف. 
 فما هو الفارق 

ّ
 بقوّة النطق و  إدراك المعقولات و  إلا

ّ
 بمعناه الحقیقي إلا

ً
وَلیس أنّ الإنسان لایکون إنسانا

َ
أ

بینــه و  بــین ســائر مــا یشــارکه من أنواع الحیــوان إن لَم  یکن بعضها أعرق في الحیوانیّــة و  أوصافها1 من 
وَلیس الرّوح یتَقَوّی بمشابهاته و    مناسباته من الحقائق المجرّدة و                 الأمور المطلقة المرسلة؟ و 

َ
الإنسان؟ ثّم أ

یفة و  نتائجَ أرواحهم اللطیفة؟  کابر و  مقالاتهم أثْمارَ أفکارهم الشر تیا و  التي أ وَ لا تکون کلمات الأ
ّ
 بعد الل

فالإنســان من هذا الشــوق یســعی لتحصیل أعزّ شيءٍ لأشــرف شيءٍ؛ یســعی لتحصیل مجرّدٍ لمجرّد2، 
 بالسعیٍ و  الکدّ کما 

ّ
یسعی لکسب نتاج الروح لتغذیة الروح، یسعی لاقتناص ما لایحصل للإنسان إلا

ك و  إن بالغت في الفحص لَم  تجد 
ّ
 ما سَعیٰ <3. }و  لعل

َّ
نْسانِ إِلا ِ

ْ
یْسَ لِلإ

َ
نْ ل

َ
یل الجلیل: >وَ أ ورد في التنز

یفة  و  کنت مّمن  في الزبر المربوطة ما تقنعك لتوجیه{4 الوجه في هذا الحصر الباتّ }في هذه الْآیة  الشــر
 لله المفیــض علی ما أنعم علیك: من 

ً
تها، فخذها مّما نشــیر إلیك و  اغتنمها شــاکرا

ّ
تکــون الحکمــة ضال

الواضــح الــذي لایرتاب فیه أحد{5 أنّه6 قد یحصل للإنســان ما لَم  یَسَــع لها مــن الأموال و  الاعتبارات و  
یفة؟ غیرهما؛ بالتوارث و  التصادف و  غیرهما7. } فحینئذٍ ما وجه الحصر في السعي کما ورد في الْآیة  الشر

فلیعلم أنّ توجیه ذلك علی ما یختلج ببالي یتّم بالتوجّه إلی أمور نشیر إلیها إشارةً خفیفة:
أحدهــا: أنّ مالکیّــة الإنســان أو واجدیّتهــا الأشــیاء تحصل له بحســب مدارکه الثاثــة: الحسّ و 

 الخیال )الوهم( و  العقل، فتکون علی ثاثة  أنواع:
الأوّل: واجدیّتها أو مالکیّتها لما یکون من نشأة المحسوسات کالمال و  الجمال و  الأهل و  الولد و   

 ما أشبهها مّما یدرك بالحواسّ الظاهرة.
الثــانّي: واجدیّتهــا لمــا یکــون مــن عالَم الوهم و  الخیال کالجاه و  الاعتبار و  الغلبة و  الســلطنة و  ما   

.
ً
 وهمیّا

ً
یّا أشبهها مّما یکون اعتبار

الثالث: واجدیّتها لما یکون من إقلیم العقل و  التجرّد کالعلم و المعرفة و  الفلسفة.  
ثانيهــا: أنّ هــذه الأنــواع الثاثة مترتّبة من حیث النقص و  الکمــال فالأوّل أدون أنواع المالکیّة و  

و للنــــاس فیمــــا یعشــــقون مذاهــــب«»و مــــن مذهــــبي حــــبّ الدیــــار لأهلها

دیوان أبي فراس الحمدانّي، ص34.

 .M - ]أوصافها  .1

في الهامش:  .2

تلـــه در خـــاک نهادند که عنقـــا گیرند«»روح در قالب انسان ز پِی معرفت است

)مـنه(.

النجم/39.  .3

.M - ]ك و إن... تنفعك لتوجیه
ّ
لعل  .4

.M - ]في هذه الْآیة... فیه أحد  .5

.M أنّه[ مع أنّه  .6

.M بالتوارث و  التصادف و غیرهما[ بالتوارث و  غیره  .7
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أدناها و  الثالث أشرفها و  أعاها و  لذلك ینفق العاقل مملوکاتها التي من قبیل الأوّل في سبیل الوصول 
إلی الاعتبارات و  السُلطات التي من النوع الثانّي و  لایعتدّ بشأن هذه المملوکات إذا توجّه إلی النوع 

الثالث و  عرف مقامه و  یقول في هذا المقام: أین الملوكُ؟ و أین أبناءُ الملوك؟
 للإنســان و  یصحّ أن یقال: إنّها للإنســان 

ً
ثالثهــا: أنّ مــا یکــون مــن هــذه الأنواع بالحقیقــة ملکا

بالإطاق، هو النوع الثالث و  ذلك لأنّ مایکون من النوع الأوّل، لا ربط له بذات الإنسان و  حقیقته 
ة خارجة عنه لا من وجدانها یحدث في ذات 

ّ
و  لا دخل له بجوهر نفسه و  شخصیّته، بل أمور مستقل

یادة و  لافقدانها یورث له في الواقع کســر و  نقیصة. و  هکذا ما یکون من  الإنســان الواجد کمال و  ز
ید الإنسان في ذاته و  حقیقته إذا اعتبرت  یّة زمام أمرها بید المعتبر لایز النوع الثانّي، فهي أمور اعتبار

. کما لاینقص في ذاته و  حقیقته إذا لَم  تعتبر
و  أمّــا النــوع الثالــث، فهــي أمــور حقیقیّــة داخلــة في الــذات بل متّحــدة معها فانیة فیهــا، یتطَوّر 
، فتکون مع   في أصل ذاتهــا و  لاتتوقّف علی أيّ اعتبار

ً
یــادةً أو نقصانا الإنســان لوجودهــا أو عدمهــا ز

 و  لایقدر أحد أن ینتزعها منه.
ً
 و حضرا

ً
الإنسان سفرا

رابعها: أنّ ما یمکن أن یحصل للإنسان أي یعتبر أنّها له من دون سعي لتحصیلها و  با حرکة في 
سبیل کسبها هو النوع الأوّل و  الثانّي فإنّهما قد یحصل له بتوارثٍ أو تصادفٍ أو اعتبار من معتبر و  
 بعد الحرکة و  المجاهدة  و  السعي.

ّ
أمّا القسم الثالث و  هو الذي للإنسان بالإطاق، فایحصل له إلا

 ما سَعیٰ  <1، 
نْسانِ إِلاَّ ِ

ْ
یْسَ لِلإ

َ
نْ ل

َ
، تعرف الحقیقة  من قوله تعالی: >وَ أ إذا توجّهت إلی هذه الإمور

 من الحقیقة السّاطعة في الْآیة الُمتالیة 
ّ

ك تدرك و  تری بفطانتك المتیقّظة ما تتجلی
ّ
و  تعترف بها و  لعل

نَّ سَعْیَهُ سَوْفَ یُریٰ< 2.
َ
لهذه الْآیة و  هي قوله: >وَ أ

و  تعــرف أنّ الحصــر في الْآیــة یکــون بالنســبة إلی المالکیّــة الحقیقیّة و الواجدیّــة المطلقة الذاتیّة 
 بالســعی و  الکدّ. و  کأنّه أشــار علّي _ علیه الســام _ إلی المراتب الثاثة 

ّ
التي لاتکاد توجد لأحد إلا

هلِ«3،  َ شَــدُّ مِنَ الجْ
َ
للمالکیّة و  المراتب المتقابلة لضدّها _ أي: الفقر و  الاواجدیّة _ بقولة: »لا فَقْرَ أ

فما ألطف هذا الکام و  أدقّه.
 و  من هنا تتذکّر أنّ الکاسب الحقیقي من کابد لتحصیل العلم و  العرفان و  جاهد في سبیل رفع 
الفقــر عــن ذات النفــس و  إزاحــة  النقصان. و  علی هذا فإذا کان الإنســان بما هو کاســب المادیّات و 
یة جنبتة المادیّة أو حفظ کینونتة الجسمیّة حبیبَ الله، فما ظنّك به و  هو کاسب   المحسوسات لتقو
یة جنبته الروحیّة  یّات و  الحقائق، ساعٍ لتحصیل الکمالات و  المعارف، مجاهد في سبیل تقو للمعنو

الباقیة ببقاء الحقّ الباقِي سبحانه و  تعالی؟

النجم/39.  .1

النجم/40.  .2

بحار الأنوار، ج75، ص37.   .3
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 نِعَم الله و  أعظم2 
ّ

و  لنصــرف عنــان القلــم إلی مــا کان یجول فیــه، فأقول:1 و  کیف کان، فمن أجــل
یَعان الشباب في  لائه علی أحقر خلیقته و أفقر عباده، محمود الشهابي  الخراسانّي3 توفیقه لصرف رَ آ
د 

َ
ة مقالات الأساطین و  ممارَسَتها. و  مّما حدا بي إلیه المؤکّ

َ
کابر و  مدارَسَتها و  مُزاول مطالعة کلمات الأ

فاته و  مقالاته و  شاهدت 
َّ
کثر مؤل من الشوق هو النظر في آثار السیّد الداماد _ قدّس سرّه _ فراجعت أ

یةً بأحسن 
ّ
ف الفذّة السامیة و  رسوخ قَدَمِه في الحکمة العالیة و  الفلسفة المتعالیة متجل

ّ
شخصیّة المؤل

ین، من الأســاتذة  مظاهــر الفضــل و  الکمــال مــن خال عباراتــه و  صِرتُ علی رغم إعراض المعاصر
 علی اســتخراج معانیها الدقیقة مُقبِلاً إلی اســتحصال 

ً
فات الأنیقة مُکِبّا و الطالبین4 عن هذه المصنَّ

حقائقها الرشیقة، فوجدتها مُروجَ الذَهب و  معادنَ الجوهر بالحقیقة.
  مّا کان5 یختلج بالبال أن أبرز ما وقفت علیه أو ذهبت إلیه من سائر أحوال هذا العظیم سواء 

ً
و  کثیرا

کان في نسبه أو حسبه أو أساتذته أو تامذته أو غیر ذلك من الإضافات و  الأحوال و  الشئون و  الْآثار  أ
 عملٍ 

ّ
و  الأقوال6 و  کان الدهر یضرب شئونه بأسداد دونه و  کأنَّ القضاء یقدّر بطونه و  کمونه. أجل! لکل

حَدٌ. نعم!7 أمور العالَم مرهونةٌ 
َ
ر في الأزل، أ یله؛ مّما قُدِّ  أملٍ أمدٍ لایقدر علی تحو

ّ
 لایغیّره الأمل و  لکل

ٌ
أجل

خِرُونَ<8.
ْ
ها وَ مَا یَسْتَأ

َ
جَل

َ
ةٍ أ مَّ

ُ
بأوقاتها المقدّرة في الغیب المکنون و >مَا تَسْبِقُ مِنْ أ

انسلخ شهر ذیقعدة العَوائِق الُمقعِدة و  تصرّمت لیالیها المظلمة و طلعت غُرّة التوفیق و  تلألأت 
فاهتزّت أوتار الأمانّي السابقة من هذه البارقة و  هتفت دواعي الشوق إلی طوف حرم المأصول بتلك 
لت بکتابه المجید10 المقدّس، فأرانّي دلیلاً و هدانّي إلی 

ّ
السائقة9 فاستخرتُ الله تعالی و  تقدّس و تفأ

یْهِ سَبیلاً<11.
َ
بَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِل

ْ
اسِ حِجُّ ال  النَّ

َ
ِ عَلی

قوله الحقّ: >وَ  لِلَّهَّ

... إلی ما کان یجول فیه، فأقول[ هو أنّ غیر العلوم لایحصل لذات الإنسان و  حقیقته بل أمور  فحینئذٍ ما وجه الحصر  .1

.  و  أمّا العلوم و  المعارف فهي أمور حقیقیة  یّة زمامها بید المعتبر أجنبیّة عن مقام ذاته حصلت بینه و بینها إضافة اعتبار

قة بحاقّ الذّات فبالحقیقة ما هو للإنسان هو العلم و  هو لایحصل له لا بالتوارث و  لا بغیره بل لا سبیل إلی تحصیله 
ّ
متعل

یاضة، فالکاسب الحقیقي مَن کابد لتحصیل العلم و  جاهد في سبیل رفع فقر النقص عن  بغیر السعي و الجهد و  الر

کان الإنســان بمــا هــو  و  إذا  النفس الذي قال علي علیه السام في کام ما أدقّه و  ألطفه: »لا فقر أشدّ من الجهل«.  

یة جنبته المادّیّة أو حفظ کینونته الجسمیّة حبیب الله، فما تظنّ به و  هو طالب للمعارف کاسبٌ  کاسب المادیّات لتقو

.M یة جنبته الروحیّة الباقیة ببقاء الحقّ _ تعالی شأنه _ ؟ یات و  الحقائق، مجاهد في سبیل تقو للمعنو

.M - ]أعظم  .2

.M - ]محمود الشهابي  الخراسانّي  .3

.M - ]من الأساتذة و  الطالبین  .4

.M - ]کان  .5

.M - ]و  الشئون و  الْآثار و  الأقوال  .6

.M - ]نعم  .7

/5؛ المؤمنون/43. 8.  الحجر

.M - ]بتلك السائقة  .9

.M - ]المجید  .10

آل عمران/97.  .11
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رتُ عن ساعد المجاهدة بقدر التمکّن و1 الاستطاعة 
َّ یتُ داعي الحقّ بالإطاعة و  شمَ بَّ

َ
فها أنا ذا ل

 جود.
ّ

 فیض و مشرع کل
ّ

فأطوف حول بیت المأصول و2 المقصود و  علی الله أتوکّل إنّه منبع کل
بَر من »بضاعةٍ مزجاةٍ«3 أهدیها إلیه و  أرجو من حسن سجیّته و جودة  ثّم أعتذر مّمن نظر فیما یُز
یحته أن یُصلح ما ظهر بعد التأمّل الغائر و الفحص البالغ، فساده علیه و  أن یجبر کسره4 بما ثبت  قر

و تحقّق لدیه، فالله من وراء أجره و  هذا الضعیف الحقیر رهین شکره5.
محمود شهابی، طهران

18 شهر ذي  الحجّة الحرام / 1351ق
25 فروردین / 1312ش

_3_
ضمیمۀ رساله

]الفصل الأوّل:[ أصله و  نسبه
، فإنّ أباه و هو 

ً
ینا ه في بیت کان بالـــشرف و  المجد و  العظمة و  العلم و  المعرفة قر

ّ
نشأ الفیلسوف المتأل

الســیّد الســند الفاضل المعتمد، المیر شمس  الدین محمّد الحســیني  الأســترآبادي کان من علوّ المقام و  
 للشیخ الإمام، 

ً
مکانة القدر و  جالة الشأن في العلم و  الاعتبار بمکانٍ عظیم، و  اعتَبِر ذلك من کونه ختنا

مــاذ الأنــام، مروّج الإســام، علي بن الحســین بــن عبدالعالي )المتــوفیّ 940 ھ.ق( المعروف بـ»المحقّق 
الثــانّي« و  المدعــوّ بـ»العــائي« تارةً و  بـ»المولی المروِّج« مرّةً أخری و  هو الذي مدحه ثانّي الشــهیدین 

)المقتول في سنة 966 ھ.ق( _ قدّس سرّه _ في إجازةٍ کبیرة له _ علی ما في الروضات _ بقوله:
»الإمــام المحقّــق نــادرة الزمــان و  یتیمــة الأوان... ]إلی أن قــال:[ و  کان من علماء دولة 
 إلی جمیع الممالك بامتثال 

ً
ا

َ
الشاه طهماسب الصفوي، جعل أمور المملکة بیده، و کتب رَقم

ا هو له، لأنّه نائب الإمام، فکان الشیخ یکتُبُ  ما یأمر به الشیخ المزبور و أنّ أصل الُملك إنمّ
 بدستور العمل في الخراج و ما ینبغي تدبیره في أمور الرعیة... إلخ«6.

ً
إلی جمیع البلدان کُتُبا

و  هو الذي قال في حقّه _  علی ما نُقل في الروضات  _ المحدّث المتتبّع السیّد نعمة الله الجزائري 
م 

ّ
)المتوفّی في سنة 1112 ھ.ق( في صدر شرحه علی غوالي اللْآلي لإبن أبي جمهور الأحسائي7، المتکل

 : العارف الشهیر
ین في عصر السلطان شاه طهماسب _  أنار  »لّما قدم _ أي المحقّق _ أصفهان و قزو

.M - ] التمکّن و  .1

.M - ] المأصول و  .2

رُّ وَ جِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجاة< )یوسف/88(.
ُ

نَا الضّ
َ
هْل

َ
نا وَ أ یزُ مَسَّ عَز

ْ
ا ال َ یّهُ

َ
اقتباس من الکتاب الإلهي: >یا أ  .3

.M یرفع نقصانه[ یجبر کسره  .4

.M - ]و  هذا الضعیف الحقیر رهین شکره  .5

روضات  الجنّات في أحوال العلماء و السادات، ج4، صص360_361.  .6

 للمحقّــق الکرکــي و  فرغ عن تألیف کتابه المشــهور بـ»]الـ[ـــمجلی« في ســنة 895 الهجري القمري، و  
ً
کان معاصــرا  .7

لکنّه لَم یتحقّق لي بعد سنة وفاته )مـنه(.
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 في 984 ھ.ق( مکّنه من الملك و  السلطان، 
ّ

یّة المتوفی الله برهانه _ )ثانّي ساطین الصفو
کون مــن عُمّالك، أقوم  ا أ

ّ
و  قــال لــه: أنــت أحــقّ بالُملــك، لأنّك النائب عن الإمــام، و  إنم

بأوامرك و نواهیك...إلخ«1.
یاض العلماء للمیــرزا عبدالله   و  هــو الــذي صَــدَر في حقّــه، الحکــم الطهماســبي المنقول عینــه في ر
المعروف بالأفندي )تلمیذ الثانّي من المجلسیّین في الحدیث و  تلمیذ المحقّق الشیروانّي2 و  السبزواري3 و 
 الخوانساري4 في سائر العلوم و تعبیره عن أساتیذه المزبورة علی الترتیب المرقوم، هکذا: »الأستاد الاستناد« 
 في 1130 ھ.ق( و  في غیره من 

ّ
مة« و »أستاذنا الفاضل« و »الأستاد المحقّق« و قد توفي

ّ
و »أستاذنا العا

 عن الفارسیّة( بعد إسقاط مقدّمات تداول رسمها في الأحکام و  الفرامین: 
ً
با الکتب و  حاصله )معرّ

»و  لاســیمّا في هــذا الزمــان الکثیــر الفَیَضــان الــذي اختــصّ فیه برتبــة الأئّمــة ذو الرتبة 
ُ المجتهدین، وارثُ علوم سیّد المرسلین، حارسُ دین أمیرالمؤمنین، قبلةُ أتقیاء  تمَ المتعالیة خا
یق  صین، قدوةُ العلماء الراسخین، حجّةُ الإسام و المسلمین، هادي الخائق إلی الطر

َ
الُمخل

المبین، ناصبُ أعام الشرع المتین، متبوعُ أعاظِمِ الوُلاة في الأوان، مقتدی کافّة أهل الزمان، 
 و  أوضح بقوّته القدسیّة 

ً
الُمبیِنّ للحال و الحرام، نائبُ الإمام؟ع؟، لازال کاسمه العالي علیّا

ة و الشرائع الحقّة؛ و  هو الذي وَضَعت أعاظم علماءِ الأقطار و  الأمصار 
ّ
مشکات قواعد المل

جباه العجز علی سدّة باب علومه و  افتخروا باستفادة العلوم من مقتبسات أنواره و  مشکاة 
یادة مراتبه  فیوض آثاره، فعَطَفنا هّمةَ العلیّة و  النیّةَ العالیة إلی اعتاء شأنه و  ارتقاء مکانه و  ز
کابرُ و  الأشرافُ و  یّونَ و  الساداتُ العِظام و  الأ رنا و  أمَرنا بأن یُقِرّوا و  یعتقدوا العلو و  مقامه. فقَرَّ
 الأمراءُ و  الوزراءُ الفِخام و  جمیعُ أرکان الدولة العلیّة، بأنّ الإمامَ الُمؤمی إلیه، صاحبَ الصفات 
، فلهم فیه أسوةٌ و  علیهم له الانقیاد و  الاطاعة  القدسیّة، هو إمامهم و  مقتداهم في جیمع الأمور
 منهم إلی مرتبةٍ من 

ً
 من ذوي المناصب أو نَصَب أحــدا

ً
فیمــا أمــر أو نهــی و  إذا عَــزَل واحــدا

 ما سمع منه أو تغیّره«5.
ُ

المراتب، فالحکم حکمُه و  الأمرُ أمره و  لیس لأحدٍ تبدیل
یّة، أنّ المصاهَرة مع  یّة و المعنو فظهر من هذه النبذة التي ذکرناها من جالة مقامات الشیخ الصور
یّة و العِلمیّة إذ لو لَم یکن له شأن من الشأن  مثله أقویٰ شاهدٍ علی علوِّ مقام الختن في الجهات الظاهر
 کونه بهذا القرب من ذلك الشیخ 

ً
ا اختارَه الشیخ علی غیره و  کفاه معرّفِا

َ
عند الشیخ و  عند الناس، لم

یة لأستاذه و صهره و  منها ترجمة  )مع أنّه کان _ علی الظاهر6_ صاحب تصانیف رشیقة، منها شرح الجعفر
( و  لهذا اشتهر عند الناس بـ»داماد« _ أي: الختن _ و  

ً
کتاب النفحات الاهوت لأستاذه المحقّق أیضا

راجع: روضات  الجنّات في أحوال العلماء و السادات، ج4، ص361.  .1

المولی میرزا الشیروانّي صاحب التعلیقة المعروفة علی المعالَم، المتوفّی في 1098 ھ.ق )مـنه(.  .2

المولی محمّدباقر صاحب الذ        خیرة و  المتوفی1090 ھ.ق )مـنه(.  .3

الْآقاحسین صاحب التعلیقة علی الشفاء )]الـ[إلهیّات(، المتوفیّ في 1098 ھ.ق )مـنه(.  .4

یاض  العلماء، ج3، صص455_456. راجع: ر  .5

یّة مولانا المحض الشــیخ  في الروضــات: »المــولی الفاضــل الفقیه محمّد بن أبي طالب الأســترآبادي شــارح جعفر  .6

عــلي...« )روضــات الجنّــات في أحــوال العلماء و الســادات، ج7، ص34( و  علی هذا، فهــو غیر والد المیر و  إن 

یّة؛ فلیراجع و  لیحقّق )مـنه(.  علی الجعفر
ً
 واحد من الرجلین شرحا

ّ
کان من المحتمل أن یکون لکل
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رَ تارةً عن والده بالداماد کما  افتخر نفس الرجل بهذا الاســناد ثّم تَبَع المیر والدَه في هذا الافتخار فعبَّ
یف الذي رقَمَ به و خَتَم الإجازةَ التي أجاز بها بعض تامذته و ما هو نصّ ذلك الرقم: وقع في رقمه الشر

»... و کتب بیُمناه الداثرة، أحوج الخلق إلی الله الحمید الغنّي، محمّد بن محمّد یُدعی 
باقِرَ بن داماد الحسینّي _ خَتَم الله له بالُحسنٰی _ «1.

یفة بهــذا العنــوان کما یظهــر مّما وقع في صــدر غالب کُتبــه أو ذیلها ففي  و  لقّــب مــرّةً نفســه الشــر
القبسات بعد التحمید و  التصلیة، قال: 

»أمّا بعد، فأحوج المخلوقین و  أفقرُ المربوبین إلی الله الحمید الغنّي، عبده الضعیف، 
محمّد بن محمّد یُدعیٰ باقر الداماد  الحسینّي _ ختم الله له في نشأتیه بالُحسنٰی _ «2.

سات  الملکوتیّة بعد التحمید و التصلیة، قال:
َ
و  في الخل

»... و  بعد، فإنّ أحوج المربوبین إلی الربّ الغنّي، محمّد بن محمّد یلقّب باقر الداماد 
الحسینّي _ ختم الله بالُحسنٰی _ «3.

و خَتَم رسالةً أخری له بقوله:
یــن إلی الربّ الغــنّي، محمّد بن محمّد  »و کتــب بیُمنــاه الداثــرة مســئولاً، أحوج المرجوّ

یُدعی باقر الداماد الحسینّي _ ختم الله له بالُحسنُی _ «4.
و  بالجملة، هو من شــجرة الشــرافة بمنزلة أصلها و  في عقد الســیادة و  الفضل واســطة قادتها و 
یف إلی أهــل بیت النبوّة و  موضع الرســالة و  مختلــف المائکة و  مهبط   کیــف لا و  ینتهــي نَسَــبُه الشــر
الوحي و  معدن الرسالة و  أصول الکرم و  أولیاء النِعم و  معادن الحکمة و  منابع العلم و  المعرفة5، و  کفاه 
، فهو من حیث النسب کما قال في کتابه القبسات في ذیل القبس الرابع في الومیض 

ً
فضلاً و  فخرا

الذي أومضه لنقل شرذمة من کلمات أجداه العالیه و افتتحه بقوله:
یمة المعانّي، متواترة المتون  ةً صبّة، بلیغة الألفاظ کر »ومیــضٌ: إنّ هنــاك أحادیــث جُمّ

متظافرة الأسانید...«6.
یات هذا الومیض:  إلی أن قال في أخر

یم الله  »فهذه جملةٌ جمیلةٌ من أحادیثهم الجامعة لمکنونات العلم و غامضات الحکمة. و  أ
ي المحقوقةُ بأن تکون کلمة الله العلیا و حکمة الله  ِ

َ
یم و  الذکر الحکیم، له أنّها بعد الکتاب الکر

الکبری و عروة الله الوثقّی و صبغة الله الُحسنی، صلوات الله التامّات علیهم، فإنّهم حجج الله 
بعلم الکتاب و فصل الخطاب في الْآخرة و الأولی. و الحمد لله ربّ العالمین.

یبٌ منه ما یوجد في: مصنّفات میرداماد، ج1، ص547، أمّا النصّ فلم  أعثر علیه. قر  .1

القبسات، ص1.  .2

مصنّفات میرداماد، ج1، ص283.  .3

مصنّفات میرداماد، ج1، صص519_520.  .4

ائِکَةِ  َ فَ المْ
َ
تَل ةِ وَ مُخْ

َ
ِسَــال ةِ وَ مَوْضِعَ الرّ بُوَّ  بَیْــتِ النُّ

َ
هْل

َ
یْکُمْ یَا أ

َ
ــامُ عَل یــارة الجامعة الکبیرة: »السَّ اقتبــاس مــن الز  .5

عَمِ« )من  وْلِیَاءَ النِّ
َ
مَمِ وَ أ

ُ ْ
مِ وَ قَادَةَ الأ کَرَ

ْ
 ال

َ
صُــول

ُ
مِ وَ أ

ْ
ل ِ

ْ
ی الح مِ وَ مُنْتَهَ

ْ
عِل

ْ
انَ ال ــةِ وَ خُزَّ حْمَ وَحْــيِ وَ مَعْــدِنَ الرَّ

ْ
وَ مَهْبِــطَ ال

لایحضره  الفقیه، ج2، ص610(.

القبسات، ص128.  .6
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بمثلــــــــــه فجئــــــــــي  آبــــــــــائي  المجامــــــع«1�أولئــــــــــك  یــــــر  جر یــــــا  جمعتنــــــا  إذا 

یّة بعد ما أفاد: و  في کتابه الرواشح  السماو
یحــة أوقــع، و  أنّ القرآن الحکــیم مع کونه أفضل  »إنّ المعجــزة القولیّــة في العقــول الصر
المعجــزات و  أجملهــا و  أعظــم الْآیــات و  أجزلها لبقائه من دونهــا أدوم البقاء مدی الأبد و  
ثَباته أقصی الثبات با أمد و  مع أنّه حقائق الحکم و  دقائق الباغة وراءَ ما یتناهی بل 
« إلی  ما لایتناهی بما لایتناهی أبلغ ناطق و  أصدق شاهد لنفسه بنبالة الأمر و جالة القدر
ین، أمناء سرّ  الله و  تراجمة وحیه و  سفراء غیبه  أن قال: »و  کذلك فیما ورد عن سادتنا الطاهر
و  ألسنة أمره و  نهیه _   صلوات الله و  تسلیماته علی أرواحهم القادسة و  أجسادهم الطاهرة  _ 
في دقائق الحکمة و  حقائق التوحید، و  لاسیّما ما سبیله ذلك عن باب الله الصافق2 و  کتابه 
یك القرآن، مثابته من العقاء و  الأصفیاء مثابة الأحداق من الرئوس  الناطق أمین الرحمن و  شر
و  نسبته إلی العلماء و  الحکماء نسبة المعقول إلی المحسوس، أمیرالمؤمنین و  سیّد المسلمین، 
بــاب أبــواب المقاصــد و  المطالب، أبي الســبطین، علّي بن أبي طالــب _ علیه من الصلوات 
نوامیها و  من التسلیمات أنامیها _ في خُطبه و  أثنیته و  أحادیثه و  أدعیته علی أسالیب وحیانیّة 
ارُ فیها الأفهام و  براعةٍ تدهشُ منها الأحام ألمعُ المعجزات و  

َ
ین فرقانیّة، في باغةٍ تح و  مواز

أبهرُ الدلائل علی الرسالة و  السفارة و أسطع الحجج و  أنورُ البراهین علی الوصایة و  الوراثة لِما 
فیها من غامضات العُلوم و  مَحارات العلماء و  أمّهات الحکمة و  اصطاحات الحکماء مع أنّهم 
یبٍ و لا احتَشَدوا في مُحتَفَل الأخذ عن أدیب و  لا  _  علیهم السام  _ لَم یختلفوا إلی مُحتَشَدِ أر

کانت العلوم في عصرهم مُدوّنةً و  لا کتب الحکمة في زمنهم مُترجَمة«3،
 متمثّلاً بمقالة الفرزدقیّة السائرة:

ّ
یفة علی أغصان شجرة المفاخرة و ترنم د ورقاء نفسه القدسیّة الشر غَرَّ

»أولئك آبائي فجئني بمثلهم«.4

_4_
جمۀ رسالۀ »شرح حدیث التمثیل بسورة التوحید« یظ محمود شهابی بر تر تقر

حیم[ حٰمن الرَّ  ]بسم الله الرَّ
یۀ میگون  [ شنبه، 17 تیرماه 1346، ]مصادف با[ 29 ربیع الأوّلِ 1387، در باغ ییاقِی قر ]در روزِ
، جناب ســیّد جمال الدین میردامادی، بــه ترجمۀ این  یز بــه خاطــر و خواهش دوســت صمیمــی عز

رسالۀ جدّ بزرگوار ایشان شروع شد.
محمود شهابی

_ غفر له و لوالدیه و للمؤمنین و المؤمنات _

المصدر نفسه، ص142.  .1

أي: المفتوح، و هو کنایة عن کثرة تردّد الناس إلیه )مـنه(.  .2

یّة، صص22_23. الرواشح  السماو  .3

راجع: دیوان الفرزدق، ص306.  .4
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_5_
جمۀ رسالۀ »شرح حدیث التمثیل بسورة التوحید« تر

بسم الله الرحمن الرحیم
یز العلیم و  الاعتصام بالعز

ینِ پیمبران و تبار پاک او را شایســته و ســزا  ین درود، برتر یدگارِ همه را اســت و برتر همۀ ســپاس آفر
ین پروردگان به پروردگار  ! همانا نیازمندتر است. پس از آن، هان ای دوستِ پاک و ای یار سرافراز
، محمّد بن محمّد داماد حسینی _ خدا نیکی را فرجام او کناد  _ بر دلت  ، خوانده شده به باقر بی نیاز
یابی، بر طاق نسیان مَنِه و آنچه  می افشاند و بر گوشَت می خواند؛ پس بشنو و نگهدار و آنچه را در

را نگه داری، به دست سهو مده.
یة، صدوق، عروة الإسام، ابو جعفر محمّد  بن علی بن حسین بن موسی  شیخ ما در حدیث، راو
یش خرسند و مشعوف داراد _ در  یه قمی _  خدایش به رحمت خود محفوف و به رضوان خو بن بابو
، از مولای ما صادق، ابی عبدالله جعفر بن محمّدباقر _ علیهما  کتاب توحید به اســناد از ابی بصیر

السام  _ چنین روایت کرده است که:
 ثلث القرآن و ثلث التوراة و ثلث 

َ
ا قرأ حَد< مرّةً واحدةً، فکأنمّ

َ
ُ أ َ
 هُوَ الّلَّه

ْ
 >قُل

َ
»من قرأ

الإنجیل«1.
حَد< را بخواند، چنان است که یک سیّم قرآن 

َ
ُ أ َ
 هُوَ الّلَّه

ْ
)هر کس یک بار سورۀ >قُل

و یک سیّم تورات و یک سیّم انجیل را خوانده باشد.(
یــاد، از مــولای مــا جعفــر بن محمّد، از پدرش _  علیهما الســام  _  و به اســناد از اسماعیل بن ابی ز

روایت کرده است که:
ٰ علی سعد بن معاذ، فقال: لقد وافی2  م  _ صلیّ

ّ
 الله علیه و آله و سل

ّ
»إنّ النبي _ صلی

ون 
ُّ
من المائکة للصاة علیه ســبعون ألف ملكٍ و فیهم جبرئیل _  علیه  الســام _ یصل

حَد< 
َ
ُ أ َ
 هُوَ الّلَّه

ْ
علیه. فقلت: یا جبرئیل، بما اســتحقّ صاتکم علیه؟ فقال: لقرائة3 >قُل

.4»
ً
 و  جائیا

ً
، و  ذاهبا

ً
 و  ماشیا

ً
، و  راکبا

ً
 و  قاعدا

ً
قائما

م[ - بر ســعد بن معاذ نماز گزارد، پس 
ّ
 الله علیه و آله ]و  ســل

ّ
)همانا پیغمبر _ صلی

گفت: هفتادهزار فرشــته که جبرائیل _  علیه الســام  _ هم در آن میان بود، بر ســعد نماز 
گزاردنــد و مــن بــه جبرئیــل گفــتم: به چه کاری ســعد این مقام را یافت کــه شما بر او نماز 
 

ْ
ید؟ گفت: چون او همیشه ایستاده و نشسته، سواره و پیاده، رونده و آینده >قُل بگزار

حَد< إلی آخرها«، ح15(؛ وسائل  الشیعة، ج6، ص225 )ح7792(؛ 
َ
ُ أ َ
 هُوَ الّلَّه

ْ
التوحید، ص95 )باب »تفسیر >قُل  .1

« که در ذیل حدیث  ث الزبور
ُ
؟عهم؟، ج89، ص348. عبارتِ »و  ثُل بحار الأنوار الجامعة لدرر الأخبار الأئّمة الأطهار

آمده، در متن رسالۀ میرداماد، موجود نیست.

.M )و أتی[ )خ ل  .2

در متن رسالۀ میرداماد، به جای کلمۀ »لقرائة«، کلمۀ »بقراءة« آمده است.  .3

حَــد< إلی آخرهــا«، ح15(؛ الأمالي )للشــیخ الطوسي(، ص437 
َ
ُ أ َ
 هُوَ الّلَّه

ْ
التوحیــد، ص95 )بــاب »تفســیر >قُــل  .4

(؛ إرشاد القلوب إلی الصواب، ج1، ص84 )باب الحادي و  العشرون(. )المجلس الخامس عشر
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حَد< را قرائت می کرد.(
َ
هو الله أ

و به اسناد از عیسی بن عبدالله، از مولای ما ابی عبدالله، از پدرش، از جدّش _ علیهم السام  _ 
م  _ گفت:

ّ
 الله علیه و آله و سل

ّ
که پیغمبر خدا _  صلی

 _ له ذنوب 
ّ

حَد< حین یأخذ مضجعه، غفــر الله _  عزّ وجل
َ
ُ أ َ
 هُــوَ الّلَّه

ْ
 >قُــل

َ
»مــن قــرأ

خَمسین سنةً«1.
حَد< بخوانــد، خدای 

َ
ُ أ َ
 هُــوَ الّلَّه

ْ
)هرکــس هنگامــی کــه به بســتر خــود می رود، >قُــل

 _ گناه های پنجاه سال او را می آمرزد.(
ّ

_ عزّ   و جل
همو )شیخ صدوق( _  رضوان الله تعالی  علیه _ در کتاب عیون    أخبار  الرضا به اسناد خود روایت 

کرده که سیّد و مولای ما، امیرالمؤمنین، علی بن ابی طالب _ علیه  السام _ گفت:
 في الأولی 

َ
، فقرأ م _ صاة الســفر

ّ
 الله علیه ]و آله[ وســل

ّ
ٰ بِنا رســول الله _  صلی »صلیّ

بعه«2. الجحد، و في الثانیة التوحید؛ ثّم قال: قرأتُ لکم ثُلث القرآن و رُ
م _ با ما نماز ســفر بگزارد؛ پس در رکعت 

ّ
 الله علیه و آله و ســل

ّ
)پیغمبر خدا _  صلی

نخست، سورۀ »جحد« و در رکعت دوم سورۀ »توحید« را خواند؛ آنگاه گفت: من برای 
شما یک سیّم و یک چهارم قرآن را خواندم.(

ــمِ اقــدمِ افخــم، رئیــس محدّثــان، ابوجعفــر محمّد بــن یعقوب بن اســحاق 
َ
و شــیخ مــا، ثَبــتِ عَل

کلیــنی _  رضــوان الله تعــالی  علیــه  _ در کتــابِ توحید از کتاب کافِی خــود روایت کرده که از مولای ما 
علی بن موسی الرضا _  علیه السام  _ از توحید پرسیده شد؛ پس چنین پاسخ داد:

حَد< و آمن بها، فقد عرف التوحید«.
َ
ُ أ َ
 هُوَ الّلَّه

ْ
 >قُل

َ
»من قرأ

حَد< را بخواند و به آن ایمان داشــته باشــد، همانا توحید را 
َ
ُ أ َ
 هُوَ الّلَّه

ْ
)کســی که >قُل

شناخته است.(
پس به حضرت گفته شده است: چگونه باید آن را بخواند؟ حضرت گفته است:

»کما یقرأ الناس؛ و  زاد فیها: کذلك الله ربّي، کذلك الله ربّي«3.
ید.( )به همان گونه که مردم می خوانند، بخواند و دو بار »کذلک الله ربّی« بعد از آن بگو

بارۀ اینکه ســورۀ توحید را یک ســوم قرآن  کوتاه گفتــار آنکــه روایــات از طــرق عامّــه و خاصّــه در
مۀ علماءِ عامّه و امامِ ایشــان، 

ّ
یاد وارد شــده اســت؛ و در تفســیر کبیر _  تألیف عا معادل اســت، ز

حَــد< إلی آخرها«، ح12(؛ الأمالي )للشــیخ الصــدوق(، ص14 
َ
ُ أ َ
 هُــوَ الّلَّه

ْ
التوحیــد، ص95 )بــاب »تفســیر >قُــل  .1

)المجلس الرابع(؛ وسائل الشیعة، ج6، ص227 )باب »استحباب قراءَة التوحید عند النوم مائة مرّة أو خَمسین 

أو احدی عشرة«، ح 7796(.

عیــون  أخبــار الرضــا؟ع؟،ج2، ص37 )بــاب »فیمــا جــاء عــن الرضــا؟ع؟ مــن الأخبــار المجموعــة«، ح101(؛   .2

وسائل الشیعة، ج6، ص82 )باب »استحباب القراءَة في الفرائض بالَجحد و التوحید و کراهة ترك قراءَة التوحید 

في الصاة«، ح7405(.

« آمده است. «، عبارت »صاة الفجر در متن رسالۀ میرداماد، به جای »صاة السفر

الکافي، ج1، ص91 )کتاب »التوحید«، باب »النسبة«، ح4(؛ مشکاة  الأنوار في غرر الأخبار، ص10؛ وسائل  الشیعة،   .3

ج6، ص70 )باب »ما یستحبّ أن یقال بعد قراءَة الإخاص و في مواضع مخصوصة من القرآن« ، ح7373(.
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فخر الدین رازی _ چنین آمده است که:
»همانا سورۀ اخاص برای قرآن، مانند حدقه است برای انسان؛ و همانا همۀ قرآن 

.1»  هو الله< در آن میان، دُرّ
ْ

صدف است و >قُل
م  _ به روایاتی بســیار 

ّ
 الله علیه و آله و ســل

ّ
و احادیث درخشــان از ســیّد ما، پیغمبر خدا _  صلی

و اخباری پیاپی از طُرق معتبرۀ عامیّه و اســانید مختبرۀ خاصیّه رســیده و ما در شــرح تقدّمۀ کتاب 
یم که گفته است: یم  الإیمانِ خود، روایت و بیان آن ها را متصدّی شد تقو

حَد< في القرآن«2.
َ
ُ أ َ
 هُوَ الّلَّه

ْ
»مثل علّي بن أبي طالب في هذه الأمّة مَثَل >قُل

و در پاره ای از روایات مَشــیخۀ پیشــینیان ما _   نوّر الله ضرائحهم  _ و هم از طرق شــیوخ عامّه 
روایت است:

حَد< في القرآن«3.
َ
ُ أ َ
 هُوَ الّلَّه

ْ
»مثل علّي بن أبي طالب في النّاس کمَثَل >قُل

حَد< است در قرآن.(
َ
ُ أ َ
 هُوَ الّلَّه

ْ
)علی بن ابی طالب در میان مردم، مانند >قُل

 الله علیه و آله   _ که به علی _ علیه الســام  _ 
ّ

و در أمالِی صدوق به اســنادش به پیغمبر _  صلی
می گفته است:

حَد<، فمن قرأها مرّةً، فقد قرأ ثُلث القرآن، و  من 
َ
ُ أ َ
 هُوَ الّلَّه

ْ
»مَثَلك في أمّتي مَثَل >قُل

ك بلســانه،   فقد ختم القرآن؛ فمن أحبَّ
ً
تین فقد قرأ ثُلثَّي القرآن، و  من قرأها ثاثا قرأها مرَّ

ك بلسانه و  قلبه فقد کمل ثُلثَّي الإیمان و  من أحبّك  فقد کمل له ثُلثُ الإیمان، و  من أحبَّ
بلســانه و  قلبــه و  نصــرك بیــده فقــد اســتکمل الإیمان. و   الــذی بعثَني بالحــقّ،  یا علي! لو 

.4» ا عُذّب أحدٌ بالنار
َ
ة أهل السماء لك، لم ك أهل الأرض کمحبَّ أحبَّ

حَد< هســتّی که هر کس یک 
َ
ُ أ َ
 هُوَ الّلَّه

ْ
)همانــا تــو در میــان امّــت من، همچــون >قُل

بــار آن را بخوانــد، یک ســیّم قــرآن را خوانــده و هر کس دو بار آن را بخواند، دو ســیّم آن را 
خوانده و هر کس ســه بار آن را بخواند، همۀ قرآن را خوانده اســت؛ پس هر کس هم تو 
بان و  بان دوســت بدارد، یک ســیّم  ایمان برایش کامل اســت و هر کس تو را به ز را به ز
بان و دل بخواهد و به دست  دل دوست بدارد، دو سیّم ایمان را کامل دارد و هر کس به ز
یاری کند، ایمان را به کمال رســانده اســت. ســوگند به خدایی که مرا به حقّ برانگیخته، 
اگر اهل زمین تو را چنان دوست می داشتند که اهل آسمان دوست دارند، هیچ کس به 

آتش عذاب نمی شد.(

: التفسیر الکبیر، ج32، ص358. این عبارت نقل به مضمون است. نگر  .1

؟عهم؟، ج 39، ص258؛ ص270؛ ص272. این مطلب، با اندکی  بحار الأنوار الجامعة لدرر الأخبار الأئّمة الأطهار  .2

تفاوت در الفاظ، در صفحات مذکور از بحار الأنوار نقل شده است. 

کشــف  الیقــین في فضائــل أمیر المؤمنــین؟ع؟، ص297 )المبحث الخامس  عشــر في تشــبیهه بســورة الإخاص و   .3

الکعبة(؛ فهرس  ملحقات  إحقاق  الحقّ، ص 514.

الأمــالي )للشــیخ الصــدوق(، صــص33_34 )المجلــس التاســع، ح5(؛ معــانّي  الأخبــار، صــص234_235 )باب   .4

»معنی قول سلمان  _ رضي الله عنه  _ : لّما قال رسول الله؟ص؟ أیّکم یصوم الدّهر و أیّکم یحيِي اللیل و أیّکم یختم 

 ذلك: أنا«(؛ المحاسن، ج1، ص153 )باب »من أحبّنا بقلبه« ، ح77(. 
ّ

 یوم، فقال في کل
ّ

القرآن في کل
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یم. این است آنچه می خواستیم روایت آن را در اینجا بیاور
یمات _ که  یژه در کتاب تصحیحــات و تقو و مــا در کتــب عقلیّــه و صحــف حکمیّــۀ خــود _  به و
مان و دل های متبصّران فرو خوانده و روشن 

ّ
یم الإیمان« نامیده شده  _ بر گوش های متعل به نام »تقو

بان بزرگان از فرزانگان از آن به  یم که جملۀ ممکنات یعنی »نظام جُملی« عوالَم وجود که در ز داشــته ا
« تعبیــر می گــردد، کتاب مبین الهی اســت که خُرد و کانی نیســت مگــر اینکه در آن  »انســان کبیــر

احصاء شده است.1
یر آن اندراج یافتــه و صنف بر آن  گــر اعمّ بــودنِ »صنف« نســبت به شــخص _ کــه در ز پــس ا
اشــتمال دارد _ رعایــت گــردد و همچنــین »نــوع« نســبت بــه صنــف و همین طور »جنس« نســبت 
به نوع، گفته می شــود: »اشــخاص« و تشــخّصات به منزلۀ »حروف« و »کلمات مفرده« اســت؛ و 
»اصنــاف« به منزلــۀ »افــراد کام«؛ و »جمله ها« و »انواع« به منزلۀ »آیــات«؛ و »اجناس« به منزلۀ 
»ســوره ها« و »قوی« و »لوازم«؛ و »اوصاف« به منزلۀ »تشــدید« و »مدّ« و »اعراب« می باشــد؛ و 
اگر مرکّب بودنِ »نوع« از »جنس« و »فصل« و مرکّب بودن »صنف« از نوع و »لواحق مصنّفه« 
و مرکّب بودن »شخص« از حقیقت صنفیّه و عوارض مشخّصه ملحوظ شود، کار به عکس است.

پس گفته می شود: 
»اجنــاس عالیــه« و »فصــول« به منزلــۀ »حــروف مبانی« اســت؛ و »انــواع اضافیّۀ متوسّــطه« 
به منزلۀ »کلمات«؛ و »انواع حقیقیّۀ ســافله« به منزلۀ »جمله ها«؛ و »اصناف« به منزلۀ »آیات«؛ و 

»اشخاص« به منزلۀ »سوره ها« می باشد.
بنابر این، نفس ناطقۀ بشــری که در علم و عمل به حســب اقصیٰ مراتبِ »عقل مســتفاد« به 
نهایت درجۀ استکمال رسیده، کتابی است مُبین و جامع که در جامع بودن همچون مجموع »کتاب 
ی است عقلی 

َ
جُملی« می باشد؛ چه آنکه این نفس به تنهایی، به حسب آن مرتبه و در آن حدّ، عالم

که نســخۀ همۀ عالَم هســتّی اســت و مانند آن اســت از لحاظ اســتجماع و استیعاب که همان نظام 
عوالَم وجود است به تمام و کمال؛ از کوچک و بزرگ و سره و ناسره و به طور اطاق، همۀ آن ها؛ و 
« گفته می شود؛ بلکه   »انسان کبیر

َ
« و به مجموع عالَم ، »انسان صغیر

َ
از اینجاست که به عارفِ عالَم

« است. ، »انسان صغیر
َ

« و مجموع عالَم ، »انسان کبیر
َ

به حقیقت، عارف عالَم
کــس را در آنچــه عــالَم بــه آن انتظام می یابد و کتــاب از آن تألیف  اکنــون کــه دو راه آشــکار متعا
یم، بدان که هر یک از دو اعتبار و لحاظ یاد شــده را درجه ای اســت از تحقیق و  می شــود، نمایاند

بهره ای است از استدلال و تحصیل.
پس به اعتبار نخست دانسته می شود که از چه راه بر کسانی معلوم لفظ »کلمه« اطاق شده 
رُكِ بِکَلِمَةٍ  َ یُبَشِّ َ

یم به این بیان گفته است: >إِنَّ الّلَّه است؛ و از آن قبیل است آنچه خداوند در قرآن کر
بین<2. قَرَّ ُ ةِ وَ مِنَ المْ خِرَ

ْ
نْیا وَ الْآ  فِي الدُّ

ً
یَمَ وَجیها سیحُ عیسَی ابْنُ مَرْ َ هُ المْ مِنْهُ اسْمُ

م  _ نمایان می گردد:
ّ
 الله علیه و آله و سل

ّ
و به اعتبار دوم، راز گفتۀ پیغمبر _ صلی

یم  الإیمان و شرحه کشف  الحقائق، ص355. : تقو نگر  .1

آل عمران/45.  .2
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حَد< في القرآن«1.
َ
ُ أ َ
 هُوَ الّلَّه

ْ
»مَثَل علّي بن أبي طالب فیکم، مَثَل >قُل

م  _ 
ّ
 الله علیه و آله و سل

ّ
و در مطاوی این گفته، رازی است بزرگ که گفتۀ دیگر پیغمبر _  صلی

که عامّه و خاصّه از طرق مختلفه آن را روایت کرده اند، »مَثَل علّي بن أبي طالب في هذه الأمّة مَثَل 
یم في بني اسرائیل«2، از آن پرده برمی گیرد. عیسی بن مر

حَد<، 
َ
ُ أ َ
 هُوَ الّلَّه

ْ
این نیز باید دانســته شــود که از تخصیصِ تشــبیه علی _  علیه الســام  _ به >قُل

ین مرتبۀ مقام و منزلت او منظور بوده  عــاوه بــر آنچــه فهمانــدنِ آن از نهایت درجۀ جالت و بالاتر
است، رعایت انطباقش از لحاظ درجۀ اخاص برای خدا و معرفت حقائق توحید بر حال علی 
یا  بانِ حال خود، گو بن ابی طالب نیز مورد عنایت واقع شده است؛ چه علی _  علیه السام  _ به ز
بان حال شــیواتر و  یا می باشــد؛ و ز بــان الفاظش بدان گو حَد< به ز

َ
ُ أ َ
 هُــوَ الّلَّه

ْ
اســت بــه آنچــه >قُــل

بیانش رساتر است و از این رو، خودش _  صلوات الله علیه _ گفته است:
»ذلك الکتاب3 الصامت و  أنا الکتاب الناطق«4.

یا( )قرآن، کتابی است خاموش؛ و من کتابی هستم گو
پــس عــلی _  صلــوات الله علیــه _ در کتــابِ عالَم، ســورۀ »اخاص« و »توحید« اســت و او نیز 
کتابی است عقلی و مُبین و همانند کتاب نظام وجود؛ و مفاتیح اسرار آیات نزد خدای علیم حکیم 
یم او است و فضل جز در دست خدا  است و مصابیح رموز احادیث در مشکات کمال پیغمبر کر
نیســت و فــوز و رســتگاری جــز پیــروی از پیغمبــر خــدا و گرفتِن دامان پــاکان از خانــدان و تبار او 

_ صلوات الله و تسلیماته علیه و علیهم أجمعین  _ نمی باشد.
، محمّد بــن محمّد مدعوّ به باقر داماد حســینی  یــن نیازمنــدان بــه رحمــت خدای بی نیاز نیازمندتر
_ خــدای عاقبتــش را بــه نیکــی فرجام دهاد _ در ســال یک هزار و بیســت از هجرت مبارکۀ مقدّســۀ 
؛ و  الحمدلله وحده حقّ حمده.

ً
 مستغفرا

ً
 تائبا

ً
یا

ّ
 مصل

ً
یّه، این رساله را به درخواست نوشت؛ حامدا نبو

در صبح یکشنبه، 18 تیرماه 1346، ترجمه به پایان رسید.
محمود شهابی خراسانی

***

فــردوس  الأخبــار بمأثور الخطاب، ج4، ص134 )ح6417( ؛ کشــف  الیقین في فضائل أمیر المؤمنین؟ع؟، ص297   .1

: في تشــبیهه بســورة الإخــاص و الکعبة(؛ المحاســن، ج1، ص153 )بــاب »من أحبّنا  )المبحــث الخامس عشــر

بقلبه« ، ح77(.

؟ص؟  یل  الْآیات  الظاهرة في فضائل العترة  الطاهرة، ص552. حاکم حَسَکانی نیز شبیه این حدیث را از پیامبر تأو  .2

یل لقواعد التفضیل، ج 2، ص227. : شواهد التنز نقل کرده است. نگر

.T )القرآن[ )خ ل  .3

یم الحکــم بغیــر الکتــاب و الســنّة و وجوب نقض الحکــم مع ظهور  وســائل  الشــیعة، ج 27، ص34 )بــاب »تحــر  .4

؟عهم؟، ج30، ص258. الخطاء«، ح33147(؛ بحار الأنوار الجامعة لدرر الأخبار الأئّمة الأطهار
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نسخخطّی تصویر

ین مقدّمۀ رسالۀ »مَسْرَح الفؤاد في ترجَمة السیّد الداماد« صفحۀ آغاز
)M( 

ّ
نسخۀ شمارۀ 24242، کتابخانۀ ملی

یر شمارۀ 1[ ]تصو



نی
سا

خرا
ی

هاب
شِ

ود
حم

ام
یرز

تم
وای

هر
دب

ما
ردا

می

م(
سوّ

رۀ
)پا

اد
ام

رد
می

مۀ
هنا

یژ
/و

هم
زد

سی
و

هم
زد

دوا
رۀ

ما
ش

/
زار

بگ
کتا

487

صفحۀ پایانِی مقدّمۀ رسالۀ »مَسْرَح الفؤاد في ترجَمة السیّد الداماد«
)M( 

ّ
نسخۀ شمارۀ 24242، کتابخانۀ ملی

یر شمارۀ 2[ ]تصو
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ین مقدّمۀ رسالۀ »مَسْرَح الفؤاد في ترجَمة السیّد الداماد«  صفحۀ آغاز
)T( میکروفیلم شمارۀ 245، کتابخانۀ مرکزیِ دانشگاه تهران

یر شمارۀ 3[ ]تصو
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 صفحۀ پایانِی مقدّمۀ رسالۀ »مَسْرَح الفؤاد في ترجَمة السیّد الداماد«
)T( میکروفیلم شمارۀ 245، کتابخانۀ مرکزیِ دانشگاه تهران

یر شمارۀ 4[ ]تصو
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ین ترجمۀ رسالۀ »شرح حدیث التمثیل بسورة التوحید«  صفحۀ آغاز
)T( میکروفیلم شمارۀ 245، کتابخانۀ مرکزیِ دانشگاه تهران

یر شمارۀ 5[ ]تصو
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 صفحۀ پایانِی ترجمۀ رسالۀ »شرح حدیث التمثیل بسورة التوحید«
)T( میکروفیلم شمارۀ 245، کتابخانۀ مرکزیِ دانشگاه تهران

یر شمارۀ 6[ ]تصو
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ضمائم

ین زندگی نامۀ خودنوشت محمود شهابی خراسانی صفحۀ آغاز
 )تهران(

ّ
سند شمارۀ 998.6742، کتابخانۀ ملی

یر شمارۀ 7[ ]تصو
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تأییدنامۀ رسالۀ استادیِ محمود شهابی خراسانی
از مجموعۀ اسناد شخصیِ فرزند ایشان، منصور شهابی خراسانی

یر شمارۀ 8[ ]تصو

یس علوم اسامی، به خطّ آخوند فشارکی تأییدنامۀ صاحیّت محمود شهابی خراسانی برای تدر
از مجموعۀ اسناد شخصیِ منصور شهابی خراسانی

یر شمارۀ 9[ ]تصو
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تصدیق نامۀ دکتریِ محمود شهابی خراسانی
از مجموعۀ اسناد شخصیِ فرزند ایشان، منصور شهابی خراسانی

یر شمارۀ 10[ ]تصو
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اجازه نامۀ آیة الله سیّدابوالحسن اصفهانی و آیة الله محمّد جعفر گزی اصفهانی؟رهما؟ به محمود شهابی خراسانی
از مجموعۀ اسناد شخصیِ منصور شهابی خراسانی

یر شمارۀ 11[ ]تصو
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نامۀ آخوند فشارکی به محمود شهابی خراسانی
از مجموعۀ اسناد شخصیِ منصور شهابی خراسانی

یر شمارۀ 12[ ]تصو
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لوح اعطاء نشان علمی به محمود شهابی خراسانی
از مجموعۀ اسناد شخصیِ منصور شهابی خراسانی

یر شمارۀ 13[ ]تصو
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فهرستمنابعومآخذ
کتابها:

یم.   قرآن کر
یف الرضي، 1412ق.   إرشاد القلوب إلی الصواب، محمّد بن حسن دیلمی، چ1، قم: منشورات الشر
الأمالي، محمّد بن حسن طوسی )شیخ طوسی(، تصحیح: مؤسّسة البعثة، چ1، قم: دار الثقافة،   

1414ق.
یه )شیخ صدوق(، چ6، تهران: نشر کتابچی، 1376ش.   الأمالي، محمّد بن علی بن بابو
؟عهم؟، محمّدباقــر بن محمّدتقّی مجلســی، چ2،    بحار الأنــوار الجامعــة لــدرر الأخبــار الأئّمــة الأطهــار

بي، 1403ق. إحیاء  التراث  العر بیروت: دار
یــل  الْآیــات  الظاهرة في فضائل  العترة  الطاهرة، سیّدشــرف الدین اســترآبادی نجفی، تصحیح:    تأو

حسین استاد ولی، چ1، قم: مؤسّسة النشر الإسامي، 1409ق.
)مفاتیــح الغیــب(، فخرالدیــن محمّــد بــن عمــر رازی، چ3، بیــروت: دار الکتــب    التفســیر الکبیر

العلمیّة، 1420ق.
یم  الإیمان و شــرحه کشــف  الحقائق، سیّد محمّد باقر بن محمّد حسینی استرآبادی )میرداماد(؛    تقو

ین العابدین علوی عاملی، تصحیح: علی اوجبی، چ1، تهران: مؤسّسۀ مطالعات  سیّد احمد  بن   ز
[ مؤسسّۀ پژوهشیِ  [ مؤسّســۀ بین المللِی اندیشه و تمدّن اسامی ]و اســامیِ دانشــگاه تهران ]و

میراث مکتوب، 1376ش. 
یه )شیخ صدوق(، تصحیح: سیّدهاشم حسینی طهرانی، چ1،    التوحید، محمّد بن علی بن بابو

قم: دفتر انتشارات اسامی )وابسته به جامعۀ مدرّسین حوزۀ علمیّۀ قم(، 1398ق.
دیوان أبي فِراس الحمدانّي، أبو فِراس حارث بن سعید حمدانی، تصحیح: علی العسیلي، چ1،   

بیروت: منشورات الأعلمي للمطبوعات، 1418ق.
یس، چ1،    دیــوان الفــرزدق، هّمــام بــن غالــب دارمی تمیمی )فرَزدَق(، تصحیح و شــرح: عــلي خر

بیروت: مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، 1416ق.
رسالۀ بود و نمود )مشتمل بر چند مبحث از مباحث ماهیّت و وجود(، محمود شهابی خراسانی،   

تصحیح: محمدامین شــاهجویی، چ2، تهران: انتشــارات مؤسّســۀ پژوهشــیِ حکمت و فلســفۀ 
ایران، 1390ش.

یّة، سیّدمحمّد باقر بن محمّد حسینی استرآبادی )میرداماد(، تصحیح: غامحسین    الرواشح السماو
[ نعمت الله جلیلی، چ 1، قم: مؤسّسۀ دارالحدیث، 1380ش. یّه ها ]و قیصر

یــن  العابدین خوانســاری،    روضــات  الجنّــات في أحــوال  العلمــاء و الســادات، محمّدباقــر بــن ز
[ قم: مکتبة اسماعیلیان، 1390ق. تصحیح: اسدالله اسماعیلیان، چ1، تهران ]و

روضة  الواعظین و بصیرة  المتعظین، محمّد بن احمد فتّال نیشــابوری، چ1، قم: انتشــارات رضی،   
1375ش.

یــاض  العلمــاء و حیــاض  الفضــاء، عبــدالله بــن عیســی بیگ افندی اصفهــانی، تصحیــح:    ر
[ ســیّداحمد حسینی  اشــکوری؛ چ1، قم: منشــورات مکتبة آیة الله  ســیّدمحمود مرعشــی نجفی ]و
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المرعشي النجفي، 1401ق.
زندۀ عشــق، محمود شهابی خراســانی، چ1، تهران: انتشــارات آموزش انقاب اسامی)شــرکت   

سهامی(، 1371ش.
شــذرات، محمود شهابی خراســانی، چ1، مشــهد: انتشــارات بنیاد پژوهش های اســامیِ آســتان   

قدس  رضوی، 1394ش.
صدرا(، تصحیح: محمّد خواجوی، چ1،   

ّ
شرح أصول  الکافی، محمّد بن ابراهیم قوامی شیرازی )ما

تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1366ش.
یم  الإیمان، سیّد محمّد باقر بن محمّد حسینی استرآبادی، تصحیح: غامعلی نجفی    شرح تقدمة تقو

[ حامــد ناجی اصفهــانی، مقدّمــه: ســیّدمحمود میردامــادی، چ1، اصفهان: انتشــارات مهدیّۀ  ]و
میرداماد، 1412ق.

هــادی بــن مهــدی ســبزواری، تصحیح و تعلیق: حســن حســن زادۀ آملی،   
ّ

شــرح  المنظومــة، ما
یم: مسعود طالبی، چ1، تهران: نشر ناب، 1369ش. تحقیق و تقد

یاضیّــات/ الطبیعیّات/ المنطق(، ابوعلی حســین بن  عبدالله بن ســینا،    الشــفاء )الإلهیّــات/ الر
 ] [ عبدالحمید لطفي مظهر ]و [ عبدالحمیــد صبرة ]و [ ســعید زاید ]و تصحیــح: جــورج قنواتي ]و
[ عبدالله  [ عبدالحلیم منتصــر ]و [ محمود قاســم ]و [ إمــام إبراهــیم أحمــد ]و محمّدرضــا مــدور ]و
[ أبوالعا عفیفي، تصدیر و مراجعه:  [ أحمد فؤاد الأهــوانّي ]و [ محمــود الخضیــري ]و اسماعیــل ]و
: چــاپ قاهــره، 1395ق(، قم: منشــورات مکتبة آیة الله  ، چ1 )افســت از ابراهــیم بیومــي مدکــور

المرعشي النجفي، 1404_1405ق.
یل لقواعد التفضیل ، عبیدالله بن عبدالله حَسَکانی ، تصحیح: محمّدباقر محمودی،    شواهد التنز

چ1، تهران: مجمع إحیاء الثقافة الإسامیة )التابعة لوزارة الثقافة و الإرشاد الإسامي(، 1411ق.
یه )شــیخ صدوق(، تصحیح: مهدی لاجوردی،    عیون أخبار الرضا؟ع؟، محمّد بن علی بن باو

چ1، تهران: نشر جهان، 1378ق.
یه دیلمی، تحقیق: ســعید بن    یه بن شــهردار بن شــیرو فــردوس  الأخبــار بمأثــور الخطــاب، شــیرو

بسیونّي  زغلول، چ1، بیروت: دار الکتب العلمیّة، 1406ق.
فهرس ملحقات  إحقاق  الحقّ، سیّدمحمود مرعشی نجفی، قم: منشورات مکتبة آیة الله المرعشي   

النجفي ، 1421ق.
   ] القبســات، ســیّد محمّد باقر بن محمّد حسینی استرآبادی )میرداماد(، تصحیح: مهدی محقّق ]و

[ ابراهیم دیباجی، چ2، تهران: انتشارات  [ توشی هیکو ایزوتسو ]و سیّد علی موسوی بهبهانی ]و
دانشگاه تهران، 1374ش.

[ عفّت عباسی،    قصص  العلماء، محمّد بن سلیمان تنکابنی، تصحیح: محمدرضا برزگر خالقّی ]و
چ1، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1383ش.

[ محمّد آخوندی، چ4،    الــکافي، ابو جعفــر محمّد بن یعقوب کلینی ، تصحیح: علی اکبر غفّاری ]و
تهران: دار الکتب  الإسامیّة، 1407ق.

، تصحیح:   
ّ

مه حســن بن یوسف بن مطهّر حلی
ّ

کشــف  الیقین في فضائل أمیر المؤمنین؟ع؟، عا
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حسین درگاهی، چ1، تهران: انتشارات وزارت ارشاد و فرهنگ اسامی، 1411ق.
یسندگان،    گلزار معانی )نگارش بزرگان ادب و هنر ایران در دوران جنگ جهانِی دوم(، گروه نو

 گردآوری: احمد گلچین معانی، چ2، تهران:  نشر ما، 1363ش.
گنجینــۀ بهارســتان )مجموعــۀ 17 رســاله در علــوم قــرآنی و روایی(، ج1، تصحیح: گــروه محقّقان،   

گردآوری: سیّدمهدی جهرمی، چ1، تهران : سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد 
[ انتشارات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسامی، 1380ش. اسامی ]و

مبدأ و معاد، ابوعلی حســین بن  عبدالله بن ســینا، ترجمه: محمود شهابی خراســانی، چ1، تهران:   
دانشگاه تهران، 1332ش.

المحاســن، احمــد بــن محمّــد بــن خالــد بــرقی، تصحیــح: جال الدیــن محدّث ارمــوی، چ2، قم:   
دار الکتب  الإسامیّة، 1371ق.

یّة، 1385ق.   مشکاة  الأنوار في غرر الأخبار، علی بن حسن طبرسی، چ1، نجف: المکتبة الحیدر
مصنّفــات میردامــاد، ج1، ســیّد محمّد باقر بــن محمّــد حسینی اســترآبادی )میردامــاد(، تصحیح:   

عبدالله نورانی، چ1، تهران: انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1381ش.
یه )شــیخ صدوق(، تصحیــح: علی اکبر غفّاری، چ1، قم:    معــانّي  الأخبــار، محمّد بن علی بن باو

دفتر انتشارات اسامی )وابسته به جامعۀ مدرّسین حوزۀ علمیّۀ قم(، 1403ق.
یا جهانبخش، چ1، تهران:    م ثالث )زندگی نامۀ میرداماد به همراه رسالۀ تصحیفاتِ وی(، جو

ّ
معل

، 1389ش. نشر اساطیر
یه )شیخ صدوق(، تصحیح: علی اکبر غفّاری، چ2،    من لایحضره الفقیه، محمّد بن  علی بن بابو

قم: دفتر انتشارات اسامی )وابسته به جامعۀ مدرّسین حوزۀ علمیّۀ قم(، 1413ق.
: مجید    یر نظر نصــوص و رســائل )مــن تراث أصفهــان العلمي الخالد(، تصحیح: گروه محقّقــان، ز

هادی زاده، چ1، تهران: انتشارات هستّی نما، 1428ق.
النظــرة  الدقیقــة في قاعــدة البســیطة  الحقیقــة، محمــود شهابی خراســانی، تصحیــح: محمّدامــین   

شاهجویی، چ2، تهران: مؤسّسۀ پژوهشیِ حکمت و فلسفۀ ایران، 1387ش.
وســائل  الشــیعة، شــیخ محمّد بن حســن حرّعاملی، تصحیح:  گروه محقّقان، چ1، قم: مؤسّســة   

آل البیت؟عهم؟، 1409ق.
یــادِ آن کیمیاگــر تنها )مجموعه گفت و گوهایی دربارۀ اســتاد فقید، محمود شهابی خراســانی(، محســن   

یابیگی، چ1، تهران: شرکت چاپ و نشر بین الملل )وابسته به دفتر تبلیغات اسامی(، 1395ش. در

ونیک: منابعالکتر
یان،    »زندگی نامۀ میرزا محمود شهابی خراسانی«، محمود شهابی خراسانی، تنظیم متن:  رسول جعفر

یخ اسام و ایران، 5/مردادماه/ 1398ش،  : کانال تلگرامیِ کتابخانۀ تخصّصیِ تار منتشر شده  در
موجود در پیوند ز یر :

https://t.me/Historylibrary/3510

***
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قطعۀ چلیپای نستعلیق، رقم علّی رضا عبّاسی
، میرداماد خوشنویس معاصر با میرِامیر
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ی ی قمر ممتاز نستعلیق، رقم جواهر رقم، 1024 هجر قطعهٔ 
یلند( ز )مر ، موزهٔ هنر والتر
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